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  گفتار شيپ
 ـ، با هـدف اح یت اسلامیبر هو یمبتن یانقلاب اسلام و  یفرهنـگ و تمـدن اسـلام    يای

وقـوع   ا و آخرت انسان باشـد، بـه   یکننده سعادت دن نیشرفته که تأمیپ يا ساختن جامعه
و آنهـا را   برخوردار شده يو فناور یعلم ين دستاوردهایکه از آخر يا وست؛ جامعهیپ

 ـ یرد. رس ـیکار گ اسلام به یو اخلاق ي، معنویمتعال يها ل به ارزشین يبرا ن یدن بـه چن
 یر اهداف را به خـوب یجامع است تا بتواند حرکت در مس ییمستلزم داشتن الگو یهدف
 یابیک سو، امکان دستین شود که از یتدو ید به روشین الگو بایکند. ا یابیم و ارزیترس

ت آن را داشته باشد کـه در درجـه   یگر، قابلید يبه را فراهم آورد، و از سویات طیبه ح
ن یاست که چن ـ یهیان عرضه شود. بدیاول به جهان اسلام و در مرتبه بعد به تمام جهان

 ـ يبا آنچه امروزه از سو ییالگو  ـبـه جهـان اسـلام تحم    یتمدن غرب شـود و بـه    یل م ـی
ن الگوها در ابعـاد  یرا این خواهد داشت، زیادیمعروفند، تفاوت بن یتوسعۀ غرب يالگوها
انـد   استوار شده ییبر مبنا یشناخت و روش یشناخت ، انسانیشناخت ی، هستیشناخت معرفت

  باشند. یاوت و بلکه متعارض ممتف یاسلام یکه به طور کامل با مبان
هسـتند،   یان مسلط بر علوم انسـان یتوسعۀ متعارف که متأسفانه امروزه جر يالگوها

او توجه  يماد يها زهی، صرفاً به ابعاد و انگيتک بعد يانسان به عنوان موجود یبا معرف
کرد و در ین رویبا هم یرند. جوامع غربیگ یده میرا ناد يو یو اله ينموده و ابعاد معنو
جـاد  یا ییهـا  ، شـاخص یستیو اومان یستیبر تفکرات سکولار یمبتن يچارچوب الگوها

 ـیح و فاقد حقیر ناصحیق آنها، ضمن ارائه تصویاند که از طر کرده و  یقت از جوامع غرب
 یشتر همراه ـیها ب ن شاخصیکه با ا يا پردازند. هر جامعه یآنها م یابی، به ارزیر غربیغ

 ـافتـه ارز ی شرفته و توسـعه یپ يا تر تحقق بخشد، از نظر آنها جامعهشیکند و آنها را ب  یابی
ل، ی ـن دلیشود. بـه هم ـ  یم یافته تلقین مانده و توسعه ن صورت عقبیر ایشود و در غ یم
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 ـکنـد و در نها  یدا م ـی ـها مفهـوم و معنـا پ   ن شاخصیواژه توسعه در ارتباط با ا ت در ی
  رد.یگ یقرار مـ  ینه اسلامیآرمان شهر مد به ویات طیحـ  یاسلام يها تعارض با آموزه

 ـ از توسعه یفین تعرینسبت به جوامع و چن يکردین رویاست که چن یهیبد ، یافتگی
ست، بلکه اصولاً از نظـر  ین رانیا یانقلاب و ین جامعه اسلامیرش متفکریمورد پذ نه تنها

ل ین دلیباشد. به هم یز قابل قبول نمیگر جوامع مسلمانان نیدر د یاغلب متفکران اسلام
آن کلمـه   يجـا  نمـوده و بـه   يواژه توسـعه خـوددار   يریگ از به کار يمقام معظم رهبر

د علم ی، نهضت تولید بر جهاد علمیشان با تأکین راستا، ایدند. در همیشرفت را برگزیپ
ـ   یاسـلام  ين الگـو ی، تـدو یژه در حـوزه علـوم انسـان   ی ـدر محتوا و روش، به و يپرداز هینظر و
 تحقـق  ين نقشـه راه بـرا  یاز ابعـاد آن، تـدو   یک ـیشرفت را مطرح نمودند که یپ یرانیا

ن رهگـذر  ی ـاسـت کـه از ا   یهیباشـد. بـد   یم ی، فلسفه و روش علوم انسانیدر مبان يپرداز هینظر
و بـا توجـه بـه     یاسـلام  يها و آموزه یشرفت بر اساس مبانیپ يها راهبردها و شاخص

  د.یآ ین بدست مین سرزمیا يایخ و جغرافیو تار یانریت ای، هویفرهنگ و تمدن اسلام
آنهـا بـر    يها ل ارزشیغرب و تحم یو فرهنگ يفکر يلایاست ين ابزارهایتر از مهم
بر  یابیباشد. سنجش و ارز یج میرا یعلوم انسان يها شاخص يریگر، به کارگیجوامع د
از  يح و عـار یناصـح ر یها با ارائه تصو ن شاخصیکننده ا و گمراه یج انحرافیاساس نتا

 ـ، روحیژه در مـورد جوامـع اسـلام   ی ـقت بـه و یحق ه اعتمـاد بـه نفـس متخصصـان و     ی
 یدر پ ـ یجوامـع اسـلام   یافتادگ جز عقب یشمندان مسلمان را نشانه رفته و حاصلیاند

جامعـه   يو برا یاسلام یبر اساس مبان يساز نخواهد داشت. عدم توجه به امر شاخص
 ـرا بـر جر  يمـاد  یرواقع ـیشتر تفکر موهوم و غیب يلایموجبات است یرانیا  ـی م و یان تعل

  آورد. یفراهم م ییاجرا يها ها و برنامه استیو س یت دانشگاهیترب
و داشـتن چـارچوب    یاسـلام  یغن ـ ید ضمن اتکا به مبانیمورد نظر با يها صشاخ

و  یدانشـگاه  يهـا   بالا به منظـور عرضـه در صـحنه    ییو اجرا یاتیاز قدرت عمل یعلم
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اسـت  یر يراهبرد يها یبرخوردار باشد. مرکز بررس یالملل نیو مجامع ب یداخل ییاجرا
 ـ ـ یاسـلام  يالگو يها ن شاخصین هدف، موضوع تدویتحقق ا يدر راستا يجمهور

جـاد  یخود قرار داده و تـلاش کـرده اسـت تـا بـا ا      يت کاریشرفت را در اولویپ یرانیا
شمندان حوزه و دانشـگاه، در  یبخش اند اثر یشیاند و هم ییافزا مناسب جهت هم يبستر

ن منظـور، تـاکنون   ید. بدینما یرا ط ییها ها گام ن شاخصیو تدو ینه اصلاح، طراحیزم
ل شـده و  یار تشکیو دولت مع یاسی، سي، اقتصادیاجتماع -یفرهنگ یچهار گروه اصل

کـه   ف شـده ی ـها تعر شاخص در ارتباط با يمتعدد يها ها طرح ن حوزهیک از ایدر هر 
  .اند دهیز مانند کتاب حاضر به چاپ رسین یدر حال انجام و بعض یبرخ

هاي اندیشمندان و نخبگان حـوزه و دانشـگاه جهـت     و راهنمایی شنهادهایمرکز از پ
نمایـد زیـرا ورود در ایـن     تکمیل این تحقیق و رفع اشکالات احتمالی آن اسـتقبال مـی  

نیاز از نقد علمی باشد. امید است که  تواند بدون عیب و نقص و یا بی عرصه جدید، نمی
گیـري از نظـرات    همچنـین بهـره   کتب و مقالات و ارها، انتش از طریق برگزاري همایش

رود با ورود سـایر   نخبگان، زمینه بهبود و تعالی آن فراهم شود. افزون بر این، انتظار می
متفکران و اندیشمندانی که نسبت به آینده انقلاب دغدغه داشـته و از تـأثیرات مخـرب    

اند، ایـن   نیز بیمناك سلامیهاي مختلف جوامع ا سیطره فکري و فرهنگی استکبار بر لایه
تلاش به حرکتی وسیع، عمیق و فراگیر تبدیل شود و نتایج آن به عرصه اجـرا راه پیـدا   

ت و زعامـت  ی ـولا يو نعمت عظمـا  یان، با شکر فراوان نسبت به الطاف الهیدر پاکند.
ن اثـر و همکـارانش، ناشـر و    ی ـش، از فراهم آورنـده ا یامر آگاه، خردمند و دوراند یول

 ياست جمهـور یر يراهبرد يها یمرکز بررس یعلم يم شورامحتر ين از اعضایهمچن
شـمندان دلسـوز نظـام    یم. از خداوند متعـال مسـئلت دارم بـه اند   ینما یکمال تشکر را م

  د.یت بفرمایرا عنا ینیو د یجهاد علم نیاق شرکت در یتوف یاسلام
  يز داودیپرو



  
  
  
  

  درآمد شيپ
ژه علـم اقتصـاد،   ی ـو ، بـه امروز یعلم يها متندر » يساز شاخص«و » شاخص«سخن از 
ت موجـود  یو شناخت وضـع  ین کارکرد آن بررسیتر جا افتاده است و عمده یاصطلاح

ف آن یدر تعر یعلوم انسان يها ر رشتهیسا است. اما در يگذار استیجوامع در جهت س
ن حـال  یاز شاخص متعدد است. در ع یاجتماع ير علمایاتفاق نظر وجود ندارد و تعاب

 یابیت موجود و هم دسـت ین مسأله اختلاف نظر وجود ندارد که هم شناخت وضعیدر ا
نظر  رد. استفاده از شاخص، صرفیگ یها صورت م ت مطلوب، براساس شاخصیبه وضع
و  يزیر ، برنامهيگذار استیاست؛ چرا که س یامر مطلوب ت و منبع استخراج آن،یاز ماه

  د.ینما یرممکن میها در ظاهر غ حرکت به جلو بدون مساعدت از شاخص
 ـ  ا شاخصیشود: آ یمطرح م ینجا پرسش مهمیدر ا طرفانـه،   یها، به صورت کـاملا ب

 يهنجار يهاه و دستوریها توص ا در متن آنیکنند  یف میت موجود را توصیصرفا وضع
)، ید ناخالص مل ـیتولک شاخص (مثلا شاخص یکه ما طبق  یا زمانیز وجود دارد؟ آین

ج کـردن همـه امکانـات کشـور     یم و مستمرا با بسیجهان قرار دار هفدهمدر رتبه فرضا 
ن ی ـغـرب، کـه در ا   يدار هیسرما يها م، به ارزشیم رتبه خود را بالاتر ببریکن یتلاش م
ک خـط  یها صرفا  ا شاخصیگر، آیر دیم؟ به تعبینک یه شده است، عمل نمیتعب  شاخص

 ـاز ا ییهـا  فراتر از آن دارند؟ وجود پرسـش  یا نقشیهستند  يریگ کش و ابزار اندازه ن ی
و صـندوق   یبانـک جهـان   يارائـه شـده از سـو    يهـا  ل است که استفاده از شاخصیقب
دهد که  یما قرار م يش روین احتمال را پیسازد و ا ید مواجه میپول را با ترد یالملل نیب
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 يدار هیبر حرص، طمع و آز نظام سرما یمبتن يها ها محمل ارزش ممکن است شاخص
ن ی ـکننـد و بـس. و ا   ین م ـیاز افـراد را تـام   یل ـیکه فقط منـافع عـده قل   ییها غرب باشند؛ ارزش

  شود. یم ادیها  ي»ک درصدی«که امروزه از آنها تحت عنوان  یستند جز کسانی، ن»لیعده قل«
 ـرا يها از شاخص یکه در مورد کاربرد برخ ییدهاین تردیغم همه ابر ج در علـوم  ی
ن در ی ـدهند. ا یها نشان نم در قبال آن یت کافیوجود دارد، دانشمندان ما حساس یانسان
نظـام   يهـا  بـا ارزش  یحاکم بر جامعه اسلام يها است که به طور واضح، ارزش یحال

 ـن«متضاد اسـت؛ چـرا کـه     يمتفاوت و در موارد يدار هیسرما ، یتمـدن اسـلام   يهـا  ازی
است. دانشـمندان جامعـه    یج در علوم انسانیرا يها ن شاخصیفراتر از ا ییها شاخص

 ـ یغـرب، بانـک جهـان    يها د در مقابل شاخصیبا یاسلام پـول،   یالملل ـ نی، صـندوق ب
د. جامعه خود را بسـازن  يها غرب، شاخص یالملل نیب يونسکو، سازمان ملل و نهادهای

د ی ـا شاخص تولی» یپ يد یج«. اگر آنها مثلا شوند يد بازنگریها با ن شاخصیاغلب ا
چرا «م. یرا ارائه ده يگریشرفت دیرا ملاك رشد گذاشتند، ما شاخص پ یناخالص داخل

 یمخلوط کنند و ج یپ يد یرا با ج یطیست محیها مسائل ز یم تا غربید منتظر باشیبا
هـا را   نی ـش ایشـاپ یپ میتـوان  یم. خود ما میسبز بسازند و بعد هم ما دنبالش برو یپ يد

 يم رشدیتوان یم. ما میبساز یبر کرامت انسان یمبتن يا یپ يد یم جیتوان یم. ما میبساز
کشان قابل یکایاست و  یبزرگ انقلاب اسلام يها شعارها نیم. ایبر عدالت بساز یمبتن

  ).1391، یغامی(پ» است. يساز شاخص
  سـاخته  يهـا  توان شـاخص  یخاص خودش را دارد. نم يها شاخص یجامعه اسلام

خ یخـود فلسـفه تـار    ياجرا کرد. غرب برا یدر جامعه اسلام گونه همان بهرا  یشده غرب
العـاده اثرگـذار بـوده     ند توسعه فوقیخ در فرایفلسفه تار يها شهیف کرده است. اندیتعر

برد. غـرب بـر اسـاس فلسـفه      یش میتوسعه را پ يها دهیخ، ایفلسفه تار يها دهیاست. ا
 يها راهبردبه آن،  یابیخود را شکل داده و در جهت دست يشهرها آرماننده و یخ، آیتار

خ یحرکت تـار  ران نشان دادیادر  یانقلاب اسلام يروزیم کرده است. اما پیخود را تنظ
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 ـند يکه غرب بـرا  یخیفلسفه تار ينظر يهاادیست و بنین یتک خط  ـا تعری ف کـرده،  ی
سـت؛ بلکـه   ین» سـم یبرالیل«ا ی ـو » سمیکمون« ،خیان تاریاند. از نگاه اسلام، پا سست شده

ل انتقـال از واژه  ی ـن دلیبا جبهه حـق اسـت. بـه هم ـ    ییارویجبهه کفر در رو یفروپاش
شـرفت  یدر ارتبـاط بـا پ   یجامعه اسـلام  يها لازم است. شاخص» شرفتیپ«به » توسعه«

، »شـرفت یپ یرانیاـ   یاسلام يالگو«ب یدر ترک» شرفتیپ«کنند. نقش واژه  یدا میپ یمعن
 ـیاــ    یاسـلام  ياست. الگو یرانیاـ   یاسلام يالگو يریگ ن هدف و جهتییتع بـه   یران

ن الگو به صورت کـاملا  یشود؛ ا ین نمیا تدویج دنیرا يز بودنش از الگوهایصرف متما
ل ین دلیهم شود و به ین میکلمه، تدو یواقع يشرفت، به معنایبه پ یابیدست يهدفمند برا

 روشـن اسـتفاده شـد.   » شـرفت یپ«از اصطلاح » توسعه«واژه جا افتاده  ياست که به جا
 ـاز ا». توسعه«سازگار است نه با » شرفتیپ«ت با یبا وصف اسلام ياست که الگو  رو نی

 یرانیاـ   یاسلام يالگو«طراح و معمار بزرگ  يتمام از سو يشرفت با هوشمندیواژه پ
ن الگـو  یز ایشد، تما  یاستفاده م» توسعه«ده است. چنانچه از واژه یمطرح گرد» شرفتیپ

 يعنـوان مثـال، مـالز    طور که، بـه  همان یعنیگشت.   یت آن باز میرانیر الگوها به ایبا سا
کرده است.  یمتناسب با خود را طراح يران هم الگویارائه کرده، ا ییخودش الگو يبرا

نمـود؛ چـرا کـه     یم ـ در تضـاد » توسعه یرانیاـ   یاسلام يالگو«ب یصورت ترکن یدر ا
سـکولار اسـت،    یی، کـه برخاسـته از نظـام معنـا    »توسـعه «در ذات خود با » تیاسلام«

انسان توجـه دارنـد و چـه     ییایدارد. طرفداران توسعه فقط به ساحت دن يسرناسازگار
ن است کـه گفتـه   یکند. دست کم ا یبر سر راه خود تلق یت را مانعیبسا توجه به معنو

مهـم   يها ک از مولفهیت ی. اما معنوپردازد یمبشر  يازهایاز ن یبرخ تنها به شود توسعه
  است.» شرفتیپ«

شـرفت،  یم کـه پ یکن ـ  یدا م ـی ـن نکته مهم دسـت پ یبه ا» شرفتیپ«ل اصطلاح یبا تحل
ن ی. ااهداف) است يبه سو یعنیت مطلوب (یت موجود به سمت وضعیحرکت از وضع

رو به جلـو بـا توجـه بـه      يها رد و گامید به صورت کاملا آگاهانه صورت گیحرکت با
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ل یت مطلوب، تحلین وضعییشرفت شامل تبین پیم گردد. بنابرایف شده تنظیاهداف تعر
 ـمبـه هـر   م راهبرد حرکت خواهد بود و یت موجود، و ترسیوضع ان کـه بـه اهـداف    زی
شـرفت  یپحاصل خواهد شـد. پـس،   شرفت یان پزیم، به همان میابیف شده دست بیتعر

بـه اهـداف محقـق     یابیاست کـه در جهـت دسـت    یمثبت يها ست؛ بلکه گامیک نقطه نی
دهنـد. مـا    یهـا نشـان م ـ   »شاخص«شرفت را یما به پ یکیا نزدی يزان دوریو مگردد.   یم
ف ی ـجامعه خود به اهـداف تعر  يا دوری یکیزان نزدیم که میهست ییها ازمند شاخصین

، »رتیبص ـ«مثل  ییها ازمند شاخصین یاسیم. به عنوان مثال، در عرصه سیه را بسنجشد
مـا   یجامعه اسـلام  يمدار تیرت و ولایم بصییم تا بگویو مانند آن هست» يمدار تیولا«

ازمنـد شـاخص   ین يشتر شده است؟ در عرصه اقتصادیا بینسبت به پنج سال قبل، کمتر 
و  ی، فرهنگ ـيهزاران معضل اقتصـاد » حرام یگردش مال«م. یهست» حلال یمالگردش «
 ـ   م گردش حلالیکشور ما ببار آورده است. ...اگر نتوان يبرا یاسیس م و یهـا را رصـد کن

 یبا ما شوخ یم سنت الهییهم بگو ید زمانینکرده با ییم، خدایکن يساز م شاخصینتوان
حـق را   ينـدا کند که  ید میرا تول يندارد و اگر چرخش لقمه حلال، خوب نباشد افراد

  فتد.یان کنند و فتنه راه بین ببرند و طغینشنوند و چه بسا رهبر حق را هم از ب
باشـد.   یفیو توص ـ ینیاه پس ـد نگاه به شاخص، صـرفا نگ ـ یشود که نبا ین میجه اینت

ها تا  هین لایتر قیها و اهداف توسعه هستند. توسعه از عم ، ارزشیحامل مبانها  شاخص
شـاخص،   هررد. کاربرد یگ  یرا دربر م یاجتماع يها همه ساحت ها در هحنبن یتر نییرو

 ـ ینهفته در آن. دانشمندان و س يها و ارزش یتن دادن به مبان یعنی بـا    یاسـتمداران غرب
را اعمال کند  یخواهد مطلب یغرب م یوقت«اند.  زده يساز کامل دست به شاخص یآگاه

 يدار هیکنـد. مـثلا سـرما    یده م ـهـا اسـتفا   را اقامـه کنـد، از شـاخص    یت مطلوبیو واقع
ط یخودش حساب و کتـاب کـرده کـه مح ـ    يبرا یک و ارزشیدئولوژیصورت کاملا ا به

 ـاز اات را داشـته باشـد.   ین خصوص ـید ایکسب و کار با يمناسب برا از  يا پـاره  رو نی
 ـ  هیسرما یارزش يشان الگو يها شاخص ف وضـع  یتوص ـ یدارانه دارند که نه تنهـا در پ
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هـا را در کشـورها اجـرا     ن شاخصیباشد. لذا ا یز میه نیتوص یبلکه در پموجود است، 
 ـ. ايند که مثلا تـو در رتبـه شصـتم قـرار دار    یگو یران میکنند و به ا یم ران هـم تمـام   ی

کند تا خودش را از شصتم به چهلم برساند. کارکرد شـاخص   یج میش را بسیها دستگاه
  است. يا هیتوصست بلکه کارکرد ین یفینجا، کارکرد توصیدر ا

ت نسبت به یشود، حساس یده میان کشیم به یو اجتماع یمسائل فرهنگ يجا که پا آن
اسـت   يا ژهیز ویل تمایت به دلین حساسیشود. ا یشتر میها و وزن آنها باز هم ب شاخص

 یفرهنگ ـ يهـا  عنوان نمونه، در شاخص ر آن وجود دارد. بهیو غ یان جامعه اسلامیکه م
و ماننـد آن   یورزش ـ يهـا  نما، سرانه کتب منتشر شده، سرانه سـالن یموجود به سرانه س

 ـمتول يت لازم از سـو یکه حساس ـ یدر صورت یشود، ول یاشاره م وجـود   یان فرهنگ ـی
 یشود. در نگاه اسلام یز مطرح مین يشتریب يها تر با وزن مهم يها داشته باشد، شاخص

، »انفـاق «، »يدار هیحسـن همسـا  «، »صـله رحـم  «، »احسـان «، »کرامت«، »عدالت«، »تقوا«
د ی ـروند. فـرض کن  یبه شمار م یفرهنگ یمهم اجتماع يها ز از شاخصیو ... ن» تکافل«
 ـیم ببیخـواه  یاست. م ياقتصاد یک شاخص فرهنگیدر کشور ما » انفاق« م شـاخص  ین

 ـپـرداز ا  هی ـر جامعه و نظریمن به عنوان مدرود؟  یانفاق در کشور ما به کدام سمت م ن ی
هر لحظـه   مستمر در يا د به گونهیدانم، با یران مسئول میجامعه که خودم را در جامعه ا

رهـا و  ین متغی ـر در ایید هر گونه تغیمختلف رصد کنم. با يها جامعه خودم را در حوزه
بر  یاست مبتنیکه س مید ما علاقمندیا فرض کنیباشد.  ییها گنالیمن س يها برا شاخص

ن سـوال  ی ـم، امـا ا یکن ـ یهم اجـرا م ـ  ییها م و طرحیعدالت را در حوزه مسکن اجرا کن
 ـما در حوزه مسکن، چقدر ما را به عدالت نزد يها استیماند که س یم یشه باقیهم ک ی

م وضع موجود، نسبت به آنچـه  ییم و بگویکن يریگ د اندازهیا از آن دور کرده است؟ بای
ک مسکن کدامنـد؟  یت یاسلام يها نقدر بهتر شده است. اساسا شاخصیه، اکه قبلا بود

تـوان مشـخص    یشود؟. چگونـه م ـ  یز میر آن متمایاز غ یها شهر اسلام با کدام شاخص
 ـ  یمـا در جهـت اسـلام    يساخت که شهرسـاز  ف یرود؟. مـا در توص ـ  یش م ـیشـدن پ
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ل عـدم  ی ـدلم. یازمنـد شاخص ـ یوضع موجـود ن  یشناس بیا آسیموجودمان  يها تیوضع
از  یقیدق يها فین است که توصی، ایاز مسائل در حوزه علوم انسان ياریبس يریگ شکل
م. یاز معضلات و مشکلاتمان نـدار  یقیدق يها فیم. توصیجامعه خود ندار يها تیواقع
بـه   یاسـلام  یبه مفهوم اعم و علوم انسـان  یها در عرصه علوم انسان از شاخص ياریبس

 ـمـا تول  يسـاز  مفهوم اخص، اصلا توسط مراکز شـاخص  م یشـود. اگـر بخـواه    ید نم ـی
م یاش کن یم بومیپارامتر دارد و اگر بخواه یم، چه بسا سیرا اجرا کن یغرب يها شاخص

  هم به نسبت انجام شود. يادیو ز ک کمید یبا
 يها هیظرد و نینش جدید، بیشرفت، مرهون تحول جدین انتقال از توسعه به پیبنابرا

 ـبن ،یاد اخلاقیـ بن  یاجتماع يادهایدر بن یاست که دگرگون يدیجد و  ياد نظـام فکـر  ی
 ین ـیشه دی، اندی(دانش) ـ را بدنبال داشته باشد. در نگاه تمدن  یاجتماع ياد تکنولوژیبن
ک منظومـه و نظـام   یرسوخ کند. اسلام در مرحله نظر،  یزندگ يها د در همه عرصهیبا

ن اسلام به یت خود محقق شود. اگر به دید با کلیز بایت و تحقق نینیاست در مرحله ع
را مشـاهده   یزنـدگ  يهـا  ت حضور آن در همه عرصهیم، قابلینگاه کن» نظام«ک یعنوان 
موجـود   يهـا  شاخص ين برایگزیجا يها تواند شاخص یالقاعده م یم کرد. و علیخواه

  فتن داشته باشد.گ يبرا یا در جهت رفع نقائص آنها حرفیشنهاد کند و یپ
داشته باشم  یاسلام يها بر آموزه یاجمال ين سنخ سبب شد مروریاز ا ییها دغدغه

داد در چنـد   یسالانه اجـازه م ـ  يها کار و بودجه يرویکه در توانمان بود و ن ییو تا جا
 ـیا یاسـلام  يالگـو  يهـا  را با هدف استخراج شـاخص  یپژوهش ییها طرححوزه   یران

 ـقرار داد یاز آنها را در دستور بررس یت برخیب اولویبه ترتم و یشرفت آغاز کردیپ م. ی
، »خـانواده مطلـوب   يهـا  شـاخص «، »ینظـم و انضـباط اجتمـاع    يهـا  شاخص«از جمله 

از منظـر   یارتباطات اجتماع يها شاخص«، و »یاسلام يو معمار يشهرساز يها شاخص«
 یش ـی، گرایشناختنش عناصر یاز منطق چ ینظم و انضباط اجتماع يها شاخص». اسلام

د کـدام سـاختار   ی ـگو یکند. منطق نظم بـه مـا م ـ   یبحث م یدر جامعه اسلام يو رفتار
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ر ی ـو کـدام رفتـار، غ   یاسـلام اسـت؛ کـدام رفتـار، اسـلام      يشنهادیمتناسب با ساختار پ یاجتماع
  است؟ ، کدام رفتار بهنجار و کدام نابهنجاریک جمله، براساس نگاه اسلامیو در  یاسلام

خـانواده   يان اعضایروابط حاکم بر تعامل م يخانواده مطلوب از الگو يها شاخص
ک خانواده مطلوب برآمـده  ی يها کند و در صدد ارائه شاخص یبحث م یاز نگاه اسلام

شرفت کاملا برجسته است. یپ یرانیا یاسلام يطور قطع، نقش خانواده در الگو است. به
خانواده مستحکم شد، آن  يا اگر در جامعه«آمده است که:  يانات مقام معظم رهبریدر ب

ن ینبود، بزرگتـر  يا دا خواهد کرد. اگر خانوادهید و نجات پیجامعه به صلاح خواهد رس
ان خانواده یکه در آن بن يتوانند جامعه را اصلاح کنند. هر کشور یند نمیاین هم بیمصلح

ه سـالم برطـرف   به برکت خانواد يو معنو یاز مشکلات اخلاق ياریمستحکم باشد، بس
خانواده سالم وجود داشته باشد، آن  يا اگر در جامعه د.یآ یا اصلا بوجود نمیشود و  یم

انـات در  یب».(ح منتقـل خواهـد کـرد   یخودش را به صورت صح یث فرهنگیجامعه موار
 يگاه خانواده و بهبودیجا يارتقا يبرا يگذار هیسرماقت، ی) در حق14/6/72خطبه عقد: 

اما خانواده مطلوب کدام است و چـه  ن منافع را بدنبال خواهد داشت. یشتریها ب خانواده
خـانواده   يان اعضـا ی ـم روابط میتنظ يرا برا ییها هیدارد؟ اسلام چه توص ییها شاخص

  دهد؟ یارائه م
و ماننـد آن   یشناخت ییبای، زی، جامعه شناختیشناخت ، روانیشناخت ارزش ينمودها

چون « .شود یمتبلور م یاسلام يو معمار ي: شهرسازیعنی، يکالبد يش از همه در فضایب
در اجتمـاع   رهبر معظم انقلاب اناتیب (از ».معماري، محسوس ترین نماد زندگی است

تـر از   تـر و ملمـوس   حیاز آنجـا کـه صـر    يکالبـد  يفضا ).27/7/1389بزرگ مردم قم، 
ت ی ـکشـد، اهم  یر م ـیحاکم بر جامعه را به تصو يها ارزش یگر اجتماعید يها ساحت

ت افـراد  ی ـدهنـده هو  شیک شهر نمـا ی يو معمار يکند. ساختار کالبد یدا میمضاعف پ
اسـت.   یرسـانه جامعـه اسـلام    یساکن آن شهر و طراحان آن شهر است. شـهر اسـلام  

 يهـا بـرا   است. همچنان که غرب از همه فرصت یرسانه جامعه اسلام یاسلام يمعمار
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ته قرار داده است، در ین عالم را رسانه تجدد و مدرنیاز یاندن خود بهره برده، همه چینما
 یز رسانه اسلام و نگاه اسلامیهمه چ یعنید معکوس شود؛ ین روند بایا یجامعه اسلام

اسلام است.  يایغرب و دن يایدن یتیهو يها ن تقابلیا ين کالبد برایگردد و شهر بهتر
ر آن مربوط به یاز غ یجامعه اسلامز یتما يها از عرصه یکیکه  نیبه هر حال علاوه بر ا

دهـد، انجـام    یخـود را نشـان م ـ   يو معمـار  يک آن است که در شهرسازیزیکالبد و ف
مناسب وابسته است. به  يکالبد يبه بسترها يادیز تا حد زین یدرست تعاملات اجتماع

ز ها و نی هاي انسان ها، آرمان ها، حالت ي بروز روحیه معماري عرصهن که یطور خلاصه ا
معماري تبلـور فرهنـگ و    ،فرهنگ، دین، هنر و فن است و به بیانی ساده عرصه تلاقی

در  یاسلام يو معمار ي. شهرسازهاي هر ملت است تجلی عینی ارزش اندیشه انسان و
 ـتواند خود را در آن مشاهده کند. حضـرت آ  یک ملت میاست که  يا نهییحکم آ االله  تی
ن شهرها یکه وارد ا ید هم مردم خودمان و هم کسانیبا« ند:یفرما یباره م نیدر ا يا خامنه

، به خصـوص در  یتوجه به نماز و اقامه نماز را در شهر اسلام يها شوند، همه نشانه یم
 یاسـلام  يهـا  نند و احساس کنند؛ نشانهیبزرگ کشور، بب يمثل تهران، شهرها ییشهرها

آشـکار   یاسلام يها د نشانهیباما  يها ینکه در مهندسید واضح و آشکار باشند؛ کما ایبا
 يه جوریکردند  یا خواستند ساختمان بسازند، سعیدن يها در هر جا ستیونیباشد. صه

د در ی ـهـا با  ت کنند... ما مسـلمان یآن ساختمان تثب يآن علامت نحس ستاره داود را رو
از  ی(بخش ـ» میرا مراعـات کن ـ  یاسـلام  یرا، مهندس ـ یاسلام يها مان نشانهیهمه کارها

 يو معمـار  يشهرسـاز  يهـا  شـاخص «طـرح  ). يا االله خامنـه  تی ـشات حضرت آیمافر
: مسجد، خانه، بازار، راه و یعنی، پنج عنصر، يست و پنج عنصر شهریان بیاز م» یاسلام

ر عناصر در یکند. سا یم یت آنها را بررسیاسلام يها آرامگاه را انتخاب کرده و شاخص
  خواهد شد. یبررس يبعد يفازها

 ـبـه جغراف  یز با نگـاه ین از منظر اسلام یارتباطات اجتماع يها شاخص  یارتبـاط  يای
شـاوندان،  یخـانواده، خو  يگر( اعضـا ی، تعاملات فرد با افراد دیانسان در سپهر اجتماع
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ن) یمان، مسلمانان، اهل کتاب، کفار و مشرکیگان، دوستان، مومنان با وصف عام ایهمسا
و  یبر اصول اخلاق ـ یدر جامعه اسلام یجتماعرا مطمح نظر قرار داده است. تعاملات ا

 ییهـا  ها شاخص ن اصول و ارزشیت ایرعا ين استوار است. برایمتخذ از د يها ارزش
مدارانه  نیدهد. ارتباطات د یزان انطباق و عدم انطباق با آنها را نشان میوجود دارد که م

 یفرهنگ ـ یحوزه اجتمـاع شرفت در یپ یرانیا یاسلام يالگو يبرا يا هیپا ياز راهبردها
ز یخاص ن يها ، در حوزهیاخلاق يها نه کردن ارزشیعلاوه بر نهاد ینیاست. فرهنگ د

افراد  یم رفتارها و تعاملات اجتماعیق ارائه قواعد لازم، به تنظیدا کرده و از طریورود پ
گفته  شیپ یز متاثر از همان اصول اخلاقین يم رفتارها و ارائه قواعد رفتاریپردازد. تنظ یم

 يم رفتارهایها و تنظ در آن حوزه يساز خاص و فرهنگ يها ن به حوزهیاست. ورود د
 ـ يم، از راهبردهـا یر کـرد یمدارانه تعب نی، که از آن به گسترش ارتباطات دیانسان یمهم 

قـت  یکنـد کـه در حق   یل م ـیرا تسه یبه تعاملات اجتماع ینیاست که رسوخ فرهنگ د
 ـبه ا یابی دست ين رو، برایرود. از ا یشرفت به شمار میپ يها از شاخص یکیخود  ن ی
وجـود داشـته باشـد. ماننـد      یخـاص اجتمـاع   يها حوزه يرفتار يد الگوهایز بایمهم ن
، یگیارتباطات همسا ي، الگويشاوندیارتباطات خو ي، الگویارتباطات خانوادگ يالگو
 ـییرتباطـات آ ا ي، الگويا ارتباطات رسانه ي، الگويا ارتباطات حرفه يالگو  ي، الگـو ین

  و ... . ینید يگردشگر يگانگان، الگویارتباط با ب ي، الگویوحدت و اخوت اسلام
ک یاز  یبخش» دگاه اسلامیخانواده مطلوب از د يها شاخص«رو تحت عنوان  شیاثر پ

ت مرکـز  ی ـن راستا، کـه بـه سـفارش و حما   یمهاست در یو تلاش یطرح پژوهشکلان 
  صورت گرفته است. يجمهور استیر يراهبرد يهایبررس

ز یدکتر پرو يغ و دلسوزانه جناب آقایدر یب يها تیدانم که از حما یبر خود فرض م
 ياست جمهوریر يراهبرد يهایس مرکز بررسییس جمهور و ریرئ ی، مشاور عالياودد

مجدانـه و   يهـا  يریگیل پیبه دل ياحمدرضا انصار يز قائم مقام آن مرکز جناب آقایو ن
 ـن ییرجـا  يان مهـد ی ـو حجج اسـلام آقا  ان،مستمرش  ـ یـی ا، ری  یالملل ـ نیس پژوهشـگاه ب
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 ياقتصـاد  يس مرکـز مطالعـات کـاربرد   یـی ، رییدمحمدکاظم رجـا یو س ـ  یالمصـطف 
و  يفکـر  یبانیهـا و پشـت   تی ـکـنم کـه اگـر نبـود حما     یمانه قدردانیصم قدر یاجتماع

   .دیرس ین کار به سرانجام نمیشان، ایمعنو
: محمدعارف محبی، یوسف بهادري، علیرضا حمـزه داده،  قایانآژه دارم از یتشکر و

الاسـلام دکتـر    مهدي سـلطانی، مهـدي عباسـی و محمداسـحاق عـارفی و نیـز حجـت       
بـه عنـوان مشـاور    که ») «یالمصطف جامعه یأت علمی(عضو ه ییصفورا يمحمدمهد

اثـر   يغنـا بـه  ، و ارائه نظرات سازنده خودو عالمانه  ، موشکافانهيجدبا مطالعه طرح، 
  حاضر افزودند.

 ن خود را بهیاز د يا روز، گوشه يها ن بحثیتر از مهم یکیم با پرداختن به یدواریام
 ین راستا سپاسـگزار کسـان  یم و در این نظامند، ادا کرده باشیا یمردم، که صاحبان اصل

  ش سازند.ین لطف خویشان ما را قر م بود که با نقدها و تذکرات مشفقانهیخواه
  

  زاده وسفیحسن 
  یر طرح پژوهشیمد
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  مقدمه
توجـه اندیشـمندان   خانواده از جمله موضوعاتی است که در طول تاریخ همواره مـورد  

از اندیشمندان قدیم و جدید در دست اسـت کـه هـر یـک بـا       یفراوانآثار . بوده است
هر یک از این آثار . اند رویکردي ویژه به بررسی خانواده و مسائل مربوط به آن پرداخته

همـه  . خـانواده اسـت   متفاوت دربارة يها دگاهیز دیو نهاي هر عصر  دغدغه بازگوکنندة
، شـناختی  حـوزه خـانواده خواسـته یـا ناخواسـته از دریچـه مبـانی هسـتی        اندیشمندان 

 ـان شـمند ی. اندانـد  شناختی خویش به خانواده نگریسـته  شناختی و انسان معرفت  ش ازیپ
ارزش معرفتی قائـل بـوده و در بررسـی    ، مسلمان براي وحی و عقل زینگرایی و  تجربه

با توجه بـه ایـن   شتر، ی، بدر آثار ایشان. اند بردهخانواده از این منابع نیز بهره ان یدانش بن
هنجاري براي رسـیدن بـه آن    يها دگاهیدمنابع وضعیت مطلوب براي خانواده ترسیم و 

سفرنامه نیز  ؛ مانندهاي تجربی برخی از این اندیشمندان در قالب پژوهش. شد تدوین می
با ترسیم مدینه فاضله به اند و در بسیاري موارد هم  به توصیف وضعیت خانواده پرداخته

فضـلان از جملـه آثـار     سفرنامه ابـن . اند دنبال تغییر وضعیت موجود و نه تفسیر آن بوده
  .گیرد خانواده در دسته دوم جاي میبارة دسته اول و آثار خواجه نصیر در

تجربه را تنهـا مـلاك و   ، گرایی با کنار گذاشتن وحی و عقل دوره تجربه شمندانیاند
خود ـ بـدون ایـن     ش ازیپها در نظر گرفتند و آثار اندیشمندان  بودن گزارهمعیار علمی 

، در جامعه ما نیز برخی. غیرعلمی خواندندرا باشد ـ  ها آنخود  يشده از سو رفتهیپذکه 
ي از ها آنخوانند که تعبیر مودب اخلاقی یا خطابی می، ارزشی، این دسته از آثار را فلسفی

  .همان اصطلاح غیرعلمی است
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اما بـه تـدریج بـه     ؛گرایی داشتند طرفی علمی و عینیت ادعاي بی، گرایان اولیه تجربه
شناختی  شناختی و انسان معرفت، شناختی مشکلات و نواقص تجربه و تاثیر مبادي هستی

 ـنهـاي علمـی و    تحولات مکاتـب فلسـفی علـوم و روش    امد آن بروزیکه پبردند  پی  زی
هـر یـک از ایـن    . در حوزه علوم انسـانی شـد   ژهیو بهعلمی فراوان گیري مکاتب  شکل

موضـوعات از جملـه    مکاتب بر مبناي فلسفی و با رویکرد خاص خود به تبیین علمـی 
 یگوناگون يها دگاهی، دشناسان نیز تحت تاثیر مکاتب فلسفی جامعه. اند خانواده پرداخته

 ـداند که  را در حوزه خانواده مطرح نموده کـنش و  ، تقابـل ، مبادلـه ، تکـاملی   ياه ـ دگاهی
  .هاي کارکردگرایی از آن جمله است هدگاید

 ـننهادهـاي اجتمـاعی و    گـر یدمیان نهاد خانواده و  ۀرابط دگاه کارکردگرایی بهید  زی
  کند. یمکارکردهاي خانواده توجه 

بـه   يبـرا داند که  هاي عقلانی می اي از انتخاب رفتار افراد را مجموعه، مبادله دگاهید
  .گیرد ها صورت می ها و به حداقل رساندن هزینه حداکثر رساندن پاداش

  یـابی بـه   دسـت  يبـرا هـا   اي از رقابـت  رفتار انسـانی را در مجموعـه  ، تقابل دگاهید
  کـنش متقابـل اجتمـاعی در قالـب     دگاهی ـسـرانجام، د و . ـ  بینـد  منابع نادر اجتماعی می

  هـاي مـرتبط بـا یکـدیگر در     اي از موقعیت از مجموعه برگرفتهخانواده را ، نقش دگاهید
  .گیرد نظر می

مختار و داراي مسئولیت است که در مسیر ، انسان موجودي عاقل، در نگاه توحیدي
 هرچند او از آسمان الوهی هبوط کـرده . دارد تکامل و به سوي اهدافی مقدس گام برمی

برگـرفتن  ، سرنوشت محتـومش ی نبوده و تهگاه وجودش از حضور الهی  اما هیچ است؛
حقیقت چنین انسانی واحد . توشه از سفر زمینی و بازگشت به موطن الهی خویش است

بـر تـن   ، و به جهـان مـادي  ااما جواز ورود  ؛و خالی از هرگونه جنس یا جنسیت است
 همـراه او اش  اي عاریتی به نام بدن است که تا آخرین لحظه حضـور مـادي   کردن جامه
ـ در یکـی    به ناچاراست و هنگامی که انسان ـ   گونهي مادي دو  جامه این. خواهد بود
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هـا و   در قالب یکی از دو جنس زن یا مرد ظهـور یافتـه و توانـایی   ، قرار گرفت ها آناز 
و را به سوي زندگی اجتماعی و گـرایش  اکند که  نیازهاي جدیدي در خود احساس می

هاي  اجتماعی از یک سو و تفاوت هاي زندگی وجود تزاحمکشاند.  یمبه جنس مخالف 
تشریع قواعـد و هنجارهـا را در   ، ها ـ از سوي دیگر  طبیعی جنسی ـ در نیازها و توانایی

از جملـه نیازهـاي اساسـی انسـان در جهـان      . نماید ضروري می، راستاي برقراري نظم
یابی به آرامش است که تنها راه ارضاي مشـروع   تنظیم روابط جنسی و دست، اجتماعی

از این روست . باشد پیوندي مقدس به نام ازدواج و تشکیل خانواده بر اساس آن می، نآ
و  هـا  آنزوج انسانی میـان   نینخستکه خداوند متعال انسان را زوج آفرید و با آفرینش 

  .خانواده شکل گرفت نینخستمقدس برقرار نمود و بدین ترتیب پررنگ و پیوندي 
ها و تشکیل   هاي خونی و بر اساس ازدواج بتنس، پس از تولید مثل و گسترش نسل

گـردد   و روابط خویشاوندي پدیدار میشده هاي سببی برقرار  نسبت، هاي جدید خانواده
. هنجارهایی براي حفظ نظم و تضمین سعادت فردي و اجتماعی است جادیاکه نیازمند 

دسـت بـه تغییـر    ، هاي موجود رو دین مبین اسلام با رویکردي انتقادي به فرهنگ از این
زنـد و   هـاي منطقـی آن مـی    ها و البته تایید و امضاي بخش هاي نامطلوب فرهنگ بخش

  کند. یم يگذار هی، پاخانواده و فرد، هنجارهایی در سطح جامعه
دسـته اول   :هنجارهاي خانواده در لسـان شـرع بـه سـه دسـته قابـل تقسـیم اسـت        

، مـادري ، پـدري ، ي، همسـر تیسرپرس ـ  هاي ساز هستند که موقعیت  هنجارهاي موقعیت
پردازنـد؛ ماننـد    یهام ن موقعیتیا به روابط میان دومدسته  و سازد فرزندي و غیره را می

ین که موقعیت پدري و مـادري از بیشـترین احتـرام و موقعیـت فرزنـدي از بیشـترین       ا
ها بـر اسـاس احتـرام صـورت      خدمات برخوردارند یا این که روابط میان همه موقعیت

مربـوط بـوده و   گفتـه   شیپهاي  و دسته سوم از هنجارها به هر یک از موقعیت گیرد می
  .کند هاي مورد انتظار هر موقعیت را تعریف می نقش

و پس از تشکیل نهاد خانواده با روش نقلی که ریشه در شهود ش یپهنجارهاي همۀ 
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 باشـند  یمنی و یا ظنو هستندانسان معصوم دارد به جهان اجتماعی راه یافته که یا یقینی 
با فطرت انسان و همسویی با هـدف   سنخ بودن همد و به دلیل نکه ریشه در یقینیات دار

و در همه عصرها به دنبال تحقق خود در عرصـه   بودهفرازمانی و فرامکانی ، واآفرینش 
ها را  توان آن یمد که نده نظامی سیال ارائه می، هر چند این هنجارها. اجتماع بوده است

از مبـانی خـود    گـاه  چیهاما سازگار کرد؛ فرهنگی و تمدنی  يها یدگرگوني از با بسیار
کوتاه نیامده و از هر گونه رویکرد انفعالی در برابر تغییرات و تحولات اجتماعی پرهیـز  

، کارکردهایی از جمله تنظیم نیاز جنسی، تحقق این هنجارها در عرصه اجتماع. نماید می
آرامش را در پی دارد کـه  سرانجام ارضاي نیاز عاطفی و ، حمایت و مراقبت، تولید مثل
 ـنادبدیهی اسـت بـه میـزان    . شود خانواده مطلوب و تکامل یافته می شیدایپموجب  ده ی

رو خواهد بود کـه   ههایی روب خانواده با آسیب، از این هنجارها کردن یگرفتن و سرپیچ
  .آن جمله استخانواده از  یفروپاشطلاق و در بدترین حالت ، خشونت خانگی

نهاد خانواده  بارةایم پس از استخراج هنجارهاي دینی در در این پژوهش تلاش کرده
به تبیین و تفسیر دینی آن پرداخته و کارکردهاي متصور ها،  آنبندي  و دسته يجداسازو 
هاي درون دینـی کـه بـراي فهـم متـون       م. بنابراین با روشیهاي خانواده را بررسی کن ز آسیبیو ن
هـاي   یـابی بـه شـاخص    رود، به بررسی متون دینـی بـراي دسـت    ی و استنباط از آن به کار میدین

هـاي   شـاخص ، هنجـاري  هـاي  هاي ازدواج، شاخص خانواده مطلوب در چهار بخش: شاخص
هاي  هاي بخش با تجمیع شاخص انیپاایم و در  هاي آسیبی پرداخته کارکردي و شاخص

  .ایم ذکر کرده یتبه اهمیتهاي مطلوب را در چهار ر شاخص، مذکور

  ميف مفاهيتعر
مفاهیم اساسی که نقـش  ، از همه شیپنماید که  ایجاب می انیبن دانشضرورت پژوهشی 

تعیین و معناي هرکدام به روشنی بیان گـردد  ، هشی داردوکلیدي در فهم و انجام امورپژ
. سـامان نسـازد   بـی و فرایند پژوهشـی را  مبهم متن تحقیق را ، تا ابهام در معناي مفاهیم
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وگوي علمی را مختل ساخته و  منطق گفت، ابهام مفهومی، ها است دگاهیدزبان ، مفاهیم
پـروژه تحقیقـاتی را    اسـاسِ  ، بلکـه سـازد  نه تنها باورها و منویات محقق را مغشوش و پرابهام می

 ـاز ا .گردانـد  مـی  معنـا   بی، از مفاهیم غیرشفاف و خالی از منطق پژوهشی یدر انبوه رو در  نی
  م.یپرداز یچون شاخص و خانواده م یمیف مفاهین بخش به تعریا

  ف شاخصيتعر
مناسـب  ن، ی. بنابراهاي خانواده مطلوب هستیم در این پژوهش به دنبال تعریف شاخص

عینـی قابـل     ۀنشـان   شـاخص . از تعیین روش به تعریـف شـاخص بپـردازیم    شیپاست 
هایی کـه   توان پدیده آن می  که به وسیله 1است.گیري ابعاد مفهوم  شناسایی و قابل اندازه

تغییـرات  ، و بر مبناي آنکرده گیري و مقایسه  را اندازه دارندمشخصی ویژگی ماهیت و 
هـا فراینـد    شـاخص . ایجاد شده در متغیرهاي معینی را در طول یک دوره بررسی نمـود 

و بـه   کنـد  سـان مـی  آگیري را  بندي و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه طبقه، آوري گرد
چـارچوب مناسـبی را بـراي    ، ها را مشخص و از حیث مفهـوم  طور کلی جهت فعالیت

هـا و نیـز     و موقعیـت  هـا  انبین مک ـ ۀشاخص براي مقایس 2.کند ها ارائه می تدوین برنامه
 ـ، ها در ارتباط بـا اهـداف و مقاصـد    ارزیابی شرایط و گرایش مین اطلاعـات هشـدار   أت

این اطلاعات در برخی سـطوح  . رود ها به کار می ط و روند پدیدهبینی شرای پیش، دهنده
پایش و ارزیابی ، ریزي براي برنامه، و به همین خاطر، گیري بسیار مهم و موثرند تصمیم

بـا اسـتفاده از   توان  می، دنساز امکان مقایسه را فراهم می . و چوندنشو به کار گرفته می
  3.هایی کرد بینی و براي آینده پیش وضعیت امروز را با گذشته مقایسهها  آن

 ـ يها یژگیاست که و اي یکل يها یژگیو يشاخص به معنا، نیبنابرا تـر را در   یجزئ
                                         

 . 114، ص علوم اجتماعی روش تحقیق در. ریمون کیوي، لوك وان کامپنهود، 1
 .15، ص هاي فرهنگی تبین شاخصعلی طبرسا و همکاران،  . غلام2
 .24، ص هاي وضعیت زنان و خانواده شاخصنژاد،  . شهربانو پاپی3
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، ریتفس ـ. برخـوردار اسـت   يشـتر یت بی ـو اهم یدهد و از برجستگ یم يدرون خود جا
تـر   سـبب درك آسـان  ، تـر  یکل ـ يهـا  یژگیتحت عنوان و، ها یژگیو ين و طبقه بندییتب
  1.شود یها م ر مقولهیتر و ز یجزئ يها یژگیو

بـا   کمی که ماهیـت شمارشـی داشـته و معمـولاً     ۀ:شاخص از یک حیث به دو دست
کیفـی کـه ماهیـت     و شـود  نمره یا میـانگین سـنجیده مـی   ، تعداد، درصد مانندمفاهیمی 

 همچـون بـا مفـاهیمی    شـود و معمـولاً   غیرشمارشی داشته و به صورت عبارت بیان می
بندي از عالی تا ضعیف یا وضعیت عملکرد از خیلـی بـد تـا خیلـی      رتبه، وجود و عدم

  گردد. ، تقسیم میشود خوب سنجیده می
اسـتاندارد عبـارت اسـت از حـد یـا حـدود مقبـول از         تفاوت شاخص با استاندارد:

دهد که  شاخص نشان میاست. به عبارت دیگر استاندارد خط قرمز شاخص  وشاخص 
دهد که آیا وضعیت مطلوب اسـت یـا نـه؟ و آیـا      ان میوضعیت چیست؟ استاندارد نش

توانـد فقـط    اند یا نه؟ استاندارد یک شاخص کمـی مـی   ها تحقق یافته اهداف و سیاست
 اي کـه  هاي کیفی استاندارد در شاخصبراي تعیین حداقل یا فقط حداکثر داشته باشد و 

م یـک بـه عنـوان    کـدا ، بودن یا نبـودن ، باید مشخص شوددارند،  ماهیت بودن و نبودن
شاخص مطلوب  ؛در این پژوهش به دنبال آن هستیم چه . آندنشو استاندارد محسوب می

هاي مطلوب نیازمند طـی فراینـدي    یابی به شاخص براي دست. یا همان استاندارد است
ایـن  و شوند  هاي تجزیه می ها و سپس شاخص لفهؤهستیم که در آن مفاهیم به ابعاد و م

سـاختن مفهـوم   ، سازي مفهوم شود که بدین شرح است: ي خوانده میساز مفهوم، فرایند
هـاي   در مفهـوم سـازي بـه همـه جنبـه     اعی براي فهمیدن امر واقعی است. بنابراین، انتز

بر  هستندمحقق اصلی  نگاههایی که از  آن جنبه تنهابلکه ، واقعیت مورد نظر توجه نشده
تعیـین ابعـادي اسـت کـه آن را تشـکیل      ، در مفهوم سازي نخستگام . دنشو گرفته می

                                         
 .10، صهاي خانواده کارآمد از دیدگاه اسلام و ساخت پرسش نامه آن شاخص. صفورایی پاریزي، 1
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کـه بایـد   برخی از مفاهیم بسیار پیچیده هسـتند  . دده یم بازتابدهد و امر واقعی را  می
و گام نهایی  هایی تجزیه کرد ؤلفهها به م از ابعادشان را پیش از رسیدن به شاخص برخی

د مفهـوم  هایی است که به کمک آن ها بتوان ابعا تعریف شاخص، در ساختن یک مفهوم
ها  لفهؤم، بنابراین تعداد ابعاد 1.را اندازه گیري کرد و امر واقع را مورد شناسایی قرار داد

  .کند ها بر حسب مفاهیم تغییر می و شاخص
بـا سـطح متفـاوتی از مفهـوم      کدامبراي ساختن مفهوم دو شیوه وجود دارد که هر 

سـازد و دیگـري    منفرد مـی یکی شیوه استقرایی است که مفاهیم علمی  ند:سازي متناظر
سـازد. یـک مفهـوم عملـی مجـزا، مفهـومی اسـقرایی         شیوه قیاسی است که مفاهیم دستگاهی می

 است که به طور تجربی بر مبناي مشاهدات مستقیم یا اطلاعاتی که دیگـران گـردآوري  
هاي مرحلۀ اکتشـافی اسـت کـه مـی تـوان       شود. در خلال مطالعات و مصاحبه اند ساخته می کرده

سازي را فـراهم آورد. اشـکال ایـن شـیوة مفهـوم سـازي ایـن اسـت          اصر لازم براي این مفهومعن
  .شود دیگر مشخص نمی هاي اي خاص معطوف بوده و مناسباتش با حوزه که به حوزه

دستگاهی ترکیبـی و قیاسـی اسـت کـه از راه اسـتدلال انتزاعـی       ، شیوه دوم مفاهیم
و بناي آن بر منطق روابطی که میان اجزاي  شود میتضاد و غیره) ساخته ، تمثیل، (قیاس

مفهـوم انتزاعـی چـارچوب    ایـن  ، مـوارد  بیشـتر در . یک نظام وجود دارد استوار اسـت 
  شود. میپارادایم نامیده تري دارد که  کلی

، بایـد بـا   خـواه مفهـوم دسـتگاهی   باشـند  خواه مفهوم عملـی مجـزا   ، مفهوم سازي
ایـن دو مفهـوم تنهـا در    . همراه باشـد  ها شاخص و ها مؤلفهو تشخیص ابعاد  جداسازي

 بلکـه از لحـاظ کیفیـت گسـیختن از پـیش     ، روش ساخت با یکدیگر متفـاوت نیسـتند  
مفهومی القایی است ، یک مفهوم عملی مجزا. روشن بینی هم متفاوتند ها و توهمِ داوري

  .آسیب پذیري مضاعفی دارداست،  و چون به شیوه تجربی ساخته شده
                                         

 .114، ص روش تحقیق در علوم اجتماعی. ریمون کیوي، لوك وان کامپنهود، 1
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همیشـه بـا عمـل    ، خواه با روش استقرایی باشد خواه با روش قیاسـی  مفهوم سازي
ساز هـر عمـل    اصلی و به اصطلاح سرنوشت . مسألهگزینش در امور واقعی همراه است

، بـراي مفهـوم دسـتگاهی    کـه  ؛ ماننـد ایـن  کیفیت این گزینش است ، مسألهسازي مفهوم
رسد بهترین شـیوه بـراي    گزینش نتیجه یک منطق قیاسی و انتزاعی است که به نظر می

 ؛ اماگزینش صورت می گیرد نیزمفهوم عملی مجزا  . برايهاست گسیختن از پیشدواري
در  1.کنـد  پذیر می ها بسیار آسیب روش استقرایی آن را در برابر پیشداوري، تجربه گرایی

بیشـتري بـا روش    نزدیکـی کـه   توصـیفی  این پـژوهش بـا روش اسـتدلالی و تحلیلـی    
هـا و   لفهؤم ، تعیین ابعاد نیزترین مفاهیم از متون دینی و  ه استخراج مهمدستگاهی دارد ب

 .ایم هاي دین مبین اسلام پرداخته هاي مورد نظر از آموزه شاخص

  ف خانوادهيتعر
اي از  رویکردي خاص به جنبهبا از خانواده وجود دارد که هر یک  هاي فراوانی تعریف

ف خـانواده بـه   یتعر. اند کردهرا برجسته از آن خاص  ينگریسته و بعدخانواده موضوع 
 يهـا  تی ـموقع 3 ،النفقـه  بـه مجموعـه افـراد واجـب     2،ت حاضر در خـانواده یاعضا و کم

روابـط   8،روابـط اقتصـادي   7،آن يکارکردها 6،در مکان واحد 5مشترك یزندگ 4ی،سازمان
                                         

  .128، ص روش تحقیق در علوم اجتماعی. ریمون کیوي، لوك وان کامپنهود، 1
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 ـ، حقوقی، هاي اجتماعی مسئولیتتعریف خانواده به ا ی 1داریپا یجنس ، رفتـاري ، یتربیت
 یبر اساس برخ. خانواده وجود داردبارة است که در یفیاز جمله تعار 2اقتصادي و دینی

زنـدگی  ، از طلاق یا فـوت همسـر  پس زندگی هر یک از والدین به تنهایی ، فیاز تعار
یـا  ، اند که پدر و مادر خود را از دست داده یزندگی فرزندان، یکی از والدین با فرزندان

جـدایی محـل کـار و     خـاطر یا زن و شـوهري را کـه بـه    ، بدون فرزند زندگی والدین
، آخر هفته با یکدیگر زندگی کننـد  ، مگرتوانند در طول هفته شان از یکدیگر نمی زندگی
مشـترك   یهر نوع زندگ، ف خانوادهیگر از تعارید یاما برخ 3؛توان خانواده نامید را نمی
بدون ازدواج را  یجمع یا زندگیازدواج  بدون يها زوج یافته حتی یت اجتماعیکه واقع
 ـازدواج ن، بر عناصر و ابعاد فـوق  افزون 4.شود یشامل م ل و یدر تشـک  یز عامـل مهم ـ ی

 ـبـا توجـه بـه اهم   انـد.   به آن توجه کردهف یاز تعار یف خانواده است که برخیتعر ت ی
  :میز بپردازیف آن نیو تعر یلازم است به بررسی، نید يها ازدواج در آموزه
 ۀو در هم 5وجود داشته ها انو مک ها اني زم اي فراگیر است که در همه ازدواج پدیده

همـراه بـا آزادي وسـیع    ، با این وجـود . رود جوامع تنها راه تشکیل خانواده به شمار می
اسـت،   هاي گذشته در جوامع غربی پدید آمـده  در دههکه روابط جنسی میان زن و مرد 
ش پایدار بین زن و مرد درایـن جوامـع رواج یافـت و آن    نوع دیگري از روابط کم و بی

از  6.خانگی یا زندگی مشترك یـک زن بـا یـک مـرد بـدون ازدواج اسـت       عبارت از هم
                                         

   .159، به نقل از مک آیور، ص اي بر جامعه شناسی خانواده مقدمه ی،باقر ساروخان. 1
  .13 ، صخانواده در نگرش اسلام و روان شناختیفر،  محمدرضا سالاري. 2
  .11ص ،یرانیخانواده ا یجامعه شناس ی،آزادارمک یتق. 3
  . 13. همان، ص 4
، (بـه  جامعه شناسی خانواده با تاکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصرشهلا اعزازي، . 5

   .15نقل از ادوارد وستر مارك)، ص 
  .60، صاسلام و جامعه شناسی خانوادهحسین بستان، . 6
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هـاي رادیکـال،    تحـت تـأثیر برخـی دیـدگاه     1960ي  تـازگی از دهـه   هاي قرن نوزدهم و بـه   نیمه
و طرفـدارانی را از میـان جوانـان    ها به عنوان جایگزین خانواده به تدریج به صـحنه آمدنـد    کمون

غربی به خود جذب کردند. این اجتماعات اشتراکی مشـتمل بـر شـماري از مـردان و شـماري از      
 ها، نـوعی  زنان بودند که با یکدیگر ارتباط جنسی مشترك داشتند و از دیدگاه ایدئولوگ

  1.شد می دانسته ي پیش از تاریخ هاي اولیه بازگشت به طبیعت و احیاي دوبارة کمون
بر اساس آیات و روایات ازدواج قرارداد مقدسی است میان دو جـنس مخـالف   ، اما

شـود و ممکـن    با شرایط ویژه که موجب مشروع شدن روابط جنسی میان زن و مرد می
ازدواج قراردادي مشروع است که : «خانواده منجر شود. به عبارت دیگراست به تشکیل 

دهد و برقراري ارتباط جنسی دائم یا  ا به هم پیوند میبالغ ر دو فرد ناهمجنس و معمولاً
زن و مرد به دنبال تمایل قلبی براي ایجـاد پیونـد    2.»گرداند موقت میان آنان را مجاز می

این پیمـان در زنـدگی   . بندند می» عقد ازدواج«یا » پیمان همسري«با یکدیگر ، میان خود
جودیت دو انسان را از جهات بسیار به زیرا مو اي برخوردار است؛ ویژهانسان از اهمیت 

، نهد و از ایـن راه  سازد و نخستین محیط زندگی نوزاد انسانی را بنیان می هم مرتبط می
به همـین جهـت پیمـان ازدواج در    . اندیشه و آینده او اثر بسزایی دارد، بر جسم و جان

سـایل  هاي حقـوقی مختلـف بـه م    شود و در نظام امري مقدس شمرده می، ملل مختلف
در لسان احادیث نیز ازدواج یک پیمان مقـدس   3.شده است اي ویژهتوجه ، مربوط به آن

و شـاهد آن  . تحقق این پیوند است وابسته بهپرستی  زیرا بقاي دین و رواج یگانه ؛است
 ـ روایات فراوانی است که جایگاه فرد متاهل را والا و او را پیرو سنت پیامبر می  و ددانن

نوید را هنگام عقد این قرارداد  پروردگارنزول رحمت کار بسیار سفارش کرده و به این 
                                         

  . 63. همان، ص1
  . 18. همان، ص 2
 . 92، ص بررسی ساختار نظام اجتماعی در اسلام. غلامرضا صدیق اورعی، 3
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شـود کـه    می درهاي رحمت آسمان در چهار وقت گشوده «فرمودند:  پیامبر. دنده می
  1».یکی از این موارد هنگام ازدواج است

میان دو جنس مخالف متصـور اسـت و دیگـر     تنهادیدگاه اسلام ازدواج  بنابراین از
بلکه با نهی مطلـق  نیست، جنس بازي نه تنها مشروع و مجاز  ابط جنسی از جمله همرو

هاي شدید براي کسانی که مرتکب این هنجارشکنی شـوند   ها و توبیخ ت و تعیین مجازا
  .انگیز ساخته است اي نفرت از آن پدیده
  نیاي دارد که توجه به دایـره مجـاز همسـرگزی    دیدگاه اسلام شرایط ویژه درازدواج 

  درون همسـري دینـی و مـذهبی    نیـز از حیث روابـط خویشـاوندي سـببی و نسـبی و     
  روابـط ، بـا ایـن پیونـد   . پـردازیم  هاي بعـدي بـه آن مـی    از آن جمله است که در بخش

  امـا بایـد توجـه داشـت منظـور مشـروعیت       ؛شـود  جنسی میان مرد و زن مشـروع مـی  
  هــاي ینــی و ارزشهــاي د یعنــی حتــی اگــر میــان ارزش اســت، نــه اجتمــاعی؛دینــی 

  ،شـود  هاي دینی معـین مـی   ارزش بنا برمشروعیت ازدواج ، اجتماعی فاصله افتاده باشد
  از ازدواج مجـاز  هـایی  ۀ اسـلامی گونـه  بنابراین اگـر در جامع ـ . هاي اجتماعی نه ارزش

  خواهنـد هـا نامشـروع    آن ازدواجنیسـتند،  شمرده شود که با معیارهـاي دینـی سـازگار    
  ترسـیم ، کـه بـه دسـت نبـی اکـرم کـه انسـانی معصـوم اسـت          این سـنتی اسـت  بود. 

  خـواه در جامعـه  ، همیشـه سـنت اسـت   است و بـه همـین خـاطر    گذاري شده  و بنیان
  الگــویی پایـدار اســت کــه  جامعــه آن را نپــذیرد. ایـن ســنت رواج یافتـه باشــد خـواه   

ن حـال  با ای 2.کند و کهنه نخواهد شد رفتار بشر در نهاد خانواده را تعیین می چارچوب
  هــا را بــراي ازدواج در جامعــه و فرهنــگ فرهنــگدیگــر اســلام الگوهــا و معیارهــاي 

  ن جـایز انـد: نکـاح مشـرک   یفرما یم ـ امـام صـادق  . شناسـد  خودشان به رسـمیت مـی  
                                         

 .102، صجامع الأخبار» یفتََّح أبَواب السماء بِالرَّحمۀِ فی أَربعِ مواضع. .. وعندْ النِّکَاحِ االله قَالَ رسول. «1
 . این تفاوت مفهوم سنت در ادبیات دین و علوم اجتماعی مدرن است. 2

48  سلاماهاي خانواده مطلوب از دیدگاه  شاخص 

ن دشنام ندهید (نگویید زنـازاده) زیـرا بـراي    اکفرمود به مشر چون رسول خدا ؛است
  1».هر قومی نکاحی است

اسـت کـه بـا ازدواج دو     يا خانوادهی، نیمطلوب در جامعه د ةخانواد تعریف مختار:
 ـید يرش هنجارهـا ید مثـل و پـذ  یل و با تولیتشک گفته پیشط یجنس مخالف با شرا  ین
شود. بنابراین، نوع مطلـوب و کامـل خـانواده، از پـدر ـ شـوهر، مـادر ـ           دربارة خانواده کامل می

یـک نسـبت بـه دیگـر اعضـاي خـانواده از       بانو و فرزند یا فرزندانی تشکیل شده اسـت کـه هـر    
هایی برخوردارنـد. خـواه افـراد دیگـري بـا ایشـان زنـدگی کننـد و خـواه بـه            حقوق و مسئولیت

 اي باقی بمانند. بنابراین اگر حداقل سه عضو (یعنی پدر، مادر و صورت مستقل و هسته
بایـد توجـه   فرزند) در خانواده وجود نداشته باشد، خانواده نـاقص خواهـد بـود. البتـه     

رکن اصلی خانواده در میان مرد، زن و فرزندان، زن خانواده است که در تعریف  داشت
خانوادة ناقص نقش مهمی دارد و در تعاریف موجود کمتر به آن توجه شده است.  انواع

 جایی که نقش اساسی در خانواده بر عهده زن است در واقعیت اجتماعی کمتر بـا  آن از
هـاي   شویم که بـدون حضـور زن پایـدار بمانـد. بنـابراین از میـان خـانواده        می رو اي روبه خانواده

زیـرا زن خـانواده را بـه وجـود      ناقص، خانوادة زن سرپرست بیشـترین رواج را در جوامـع دارد؛  
اي که مرد خود را به هر دلیلـی از دسـت داده اسـت، امکـان بقـا       کند. خانواده آورد و اداره می می

تواند خانواده را حفـظ کنـد.    ر خانواده حضور نداشته باشد، مرد نمیدارد؛ اما اگر زن د
البته در  2گیرد، اگر جایگاه زن در خانواده سست شود، هیچ چیز در جاي خود قرار نمی

متون دینی، خانوادة ناقص مطلوب نیست و بایـد بـا ازدواج دوبـاره، بازسـازي      دیدگاه
  ص تا جایی که ممکن است، کاهش یابد.هاي ناق شود. بنابراین باید تا نرخ خانواده

                                         
1» .اللَّه دبو عَقَالَ أب ولَ اللَّهسأَنَّ ر کذَل زٌ وائج لِ الشِّرْكأَه کَاحفإَِنَّ ن .. .  لَ الشِّرْكوا أَهبقَالَ لَا تَس

  . 81، ص 15، ج الشیعه وسائل»فإَِنَّ لکُلِّ قوَمٍ نکَاحاً
 .381، صزناندر دیدار با اعضاى شوراى فرهنگى، اجتماعى ، 1369 . بیانات مقام معظم رهبري در سال 2
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  ازدواجفلسفه 
بر درك درسـت ازحقیقـت انسـان در    ، تبیین جایگاه خانواده در ساختار جامعه اسلامی

حقیقـت روحـانی   ، انسان در منظومه معرفتی و اعتقادي اسـلام استوار است. منطق دین 
حقیقـت و  ، است تا در پرتو معنویت گرایی و خودسازي دینی آفریده شدهانسان دارد. 

بـر مبنـاي    1.حقانیت روحانی خویش را شکوفا ساخته و به مقام قرب الهی دست یابـد 
، ي امکانات موجود در عالم آفرینش شناسانه از انسان است که همه هستی درك و تحلیل

خـانواده عنصـر   . یابـد  ا میمین سعادت انسان معنأاز جمله تشکیل خانواده در راستاي ت
گیري شخصیت انسـان   و تعیین کننده در چگونگی شکل مانند اساسی است که نقش بی

بایـدها و  ، که خانواده در کانون توجه اسـلام قـرار گرفتـه    و به همین خاطر است دارد
 درتشـکیل خـانواده    ۀفلسـف . گردد شفاف و صریح مشخص می اي گونهنبایدهاي آن به 

متناسب بـا   تا بایدها و نبایدهاي آنبررسی شود. ر چارچوب منطق اسلام باید د، اسلام
  .قابل درك و دریافت گردد همین منطق

هاي  ترین دغدغه هاي بشر است که همه فعالیت هدف و معناي زندگی از جمله مهم
. فردي و اجتماعی بشر از جمله ازدواج و تشکیل خانواده در حاشیه آن معنـا مـی یابـد   

 2؛دانـد  ی رسیدن به وجود محض و مقام انسان کامل را هدف زندگی میحکمت صدرای
انسان را نو به نو کرده و  هموارهولی این هدف متعالی باید جهتی داشته باشد که بتواند 

خانواده محمل سیر آدمی به سوي کمـالات اسـت و هـیچ     3.چنین تغییري را ایجاد کند
. سازي داشته باشـد  بخش و انسان تکامل تواند چنین نقش پایگاهی همچون خانواده نمی

                                         
 ». ما خَلَقْت الْجِنَّ و الإِْنسْ إِلَّا لیعبدونِ: «56ذاریات، . 1
صـدرا و مکتـب    همراه مـلا ه حکمت متعالیه و تدبیر خانواده باللهی، مجموعه مقـالات،   رضا آیت . حمید2

  . 31، صشیراز
  . 32. همان، ص3
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جسمی و عاطفی نیاز دارد و ایـن همـه در   ، انسان براي رشد و تعالی به آرامش روحی
  1.شود خانواده تأمین می

ماننـد: ایجـاد آرامـش     ؛هـایی  داراي حکمـت ، هرچند در منابع دینی تشکیل خانواده
سـازندگی  ، 5سـازندگی اخلاقـی   4،ایجـاد مـودت و رحمـت   ، 3امکان بقاي نسل، 2روانی

، ها نه در عرض هم که این حکمت دانستاما باید  است؛ 7و گسترش توحید 6اجتماعی
بلکه از قبیل اهداف قریب، متوسـط و غـائی هسـتند. تشـخیص هـدف غـائی تشـکیل خـانواده،         

هـاي خـانواده اسـلامی اسـت و همـۀ بایـدها و نبایـدهاي         ترین عنصر براي فهم کار ویـژه  کلیدي
گونه که هدف غـائی از آفـرینش انسـان تقـرب بـه       اش معنا می یابد. همان ن برمبناي علت غائیآ

تـوان گفـت هـدف     باشـد. بنـابراین مـی    یابی به آن می خداوند و تشکیل خانواده شرط لازم دست
نـه تنهـا اهـداف و حکمـت هـاي       اصلی از تشکیل خانواده پرورش یافتن انسان صالح است.

تشـکیل   هنگـام ی کـه  یها و هنجارها ملاك، بلکه همۀ معنا می یابد دیگر در همین راستا
  باشند. مفهوم میدر همین راستا نیز خانواده و پس از آن باید رعایت گردد 

                                         
 . 24، تهران، ص خانواده و تربیت مهدويباقر حیدري کاشانی،  تهرانی، محمد . مرتضی آقا1

ۀً إِنَّ و منْ آیاته أَنْ خَلَقَ لَکُم منْ أَنْفُسکُم أَزواجاً لتَسکنُوُا إِلیَها و جعلَ بینَکُم مودةً و رحم: «26روم، . 2
 ». ذلک لَآیات لقوَمٍ یتَفَکَّرُونَ  فی

 ». لَقَکُم منْ تُرابٍ ثُم منْ نُطْفَۀٍ ثُم جعلَکُم أَزواجاًو اللَّه خَ: «11، . فاطر3

  . همان. 4
ذلک خیَرٌ ذلک   آدم قدَ أَنْزَلنْا علیَکُم لباساً یواري سوآتکُم و ریشاً و لباس التَّقوْى  یا بنی: «26، عرافا. 5

  . »نَمنْ آیات اللَّه لَعلَّهم یذَّکَّرُو
6 .» و ام جعلـَه رأفْـَۀً و    فإَِنَّ اللَّه جلَّ و عزَّ جعلَ الصهرَ مأْلَفَۀً للْقُلوُبِ و نسبۀَ الْمنْسوبِ أَوشَج بِه الْأَرحـ

  . 36ص ، باب خطب النکاح 372 5 کافی. »رحمۀً إِنَّ فی ذلک لَآیات للْعالمینَ
ا     رسولُ اللَّه ص ما یمنعَ الْمؤْمنَ أَنْ یتَّخذَ أَهلًا لَعلَّ اللَّه أَنْ یرْزقَه نَسمۀً تثُْقلُ الْأَرضقَالَ «. 7 بِلـَا إِلـَه إِلَّـ

  . 38ص ، باب فضل التزویج 382 3 الفقیه لایحضره من ». اللَّه



   51 کلیات

خانواده و پیوند تکوینی روحی زن  اصلی براي تشکیل جنسی عامل و محرك ةغریز
ن آمتعـال در قـر   خداونـد . آرامش و عامل استحکام خـانواده اسـت   و نیز مایۀو شوهر 

هاي او این که همسرانی از جنس خودتان براي شما آفرید تـا در   و از نشانه«د: یفرما یم
است  یهای دراین نشانه. مودت و رحمت قرار داد ر آنان آرامش یابید و در میان شماکنا

شود که زن و مرد بـه لحـاظ    ن آیه شریفه به روشنی دانسته مییاز ا 1.»اندیشمندانبراي 
یعنـی   ؛باشـند  اند که بدون دیگـري نـاقص مـی    شده آفریدهاي  طبیعی و جسمی به گونه

گـردد. بـر مبنـاي     اي است که تنها در صورت با هم بودن کامـل مـی   ها به گونه دستگاه تناسلی آن
تمایل یافتـه و هنگـامی کـه بـه همـدیگر      ى به سوى دیگرکدام است که هر  نیازينقص و چنین 

نیازمنـدي  چـون هـر ناقصـى مشـتاق کمـال اسـت و هـر         یابنـد؛  ش دسـت مـی  آرام ـ رسند به می
اسـت کـه در    درونـی  و میل و این همان شهوتاست خویش  خواهان برطرف شدن نیازمندي

ی زن و مرد به لحاظ روحی و روانو نیز  2است ه ودیعت نهاده شدهبهر یک از این دو 
تکوینی و تمناي وجودي است  بر اساس همین ساختار 3.اند گر آفریده شدهیکدینیازمند 

آرامش خود را در کنار همدیگر جست وجو می کنند و بر همین مبناست کـه  ها،  آنکه 
  .ده و استواري خانواده حفظ می گرددشزن و شوهر از یکدیگر دلسرد ن

معنوي است که زن و شوهر در مسیر آرامش ویژه  در بستر آرامش بخشی خانواده به
با توجـه بـه   . زیرا شود فرزند صالح فراهم میحضور و زمینه براي  گیرند تکامل قرار می
و از عوامـل اصـلی    بودهاسلامی جایگاه محوري   فرزند در خانواده ، دینی  منابع و متون 

گیرد تا نسل مستعد بشر  اسلامی شکل می  ةخانواد. یعنی آید می شمارتشکیل خانواده به 
                                         

ۀ إِنَّ   و منْ آیاته أَنْ خَلَقَ لَکُم منْ: «21، . روم1 أَنْفُسکُم أَزواجاً لتَسکنُوُا إِلیَها و جعلَ بینَکُم مودةً ورحمـ
 . »فی ذلک لَآیات لقوَمٍ یتَفَکَّرُونَ

 . 249، ص16 ، جالمیزان. طباطبایی، 2
 ». و جعلَ بینَکُم مودةً ورحمۀ«. 3

52  سلاماهاي خانواده مطلوب از دیدگاه  شاخص 

و جامعـه توحیـدي تولیـد و     مـومن  انسـان یافتـه و  براي سعادت و رستگاري پرورش 
هـاي اصـلی    از معیـار ، زن  است که ولود و پاکی یدر قالب چنین نگرش. تولید گردد   باز

در ، رهـاي فـردي زن و شـوه    آوري فراتر از نیاز گردد و فرزند انتخاب همسر معرفی می
خداونـد بـراى شـما از جـنس     . «یابـد  معنـا مـی   ها آنراستاي تکلیف و مسئولیت دینی 

هایى به وجود آورد  خودتان همسرانى قرار داد و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوه
آورنـد و نعمـت خـدا را انکـار      آیا به باطل ایمـان مـى  . ها به شما روزى داد و از پاکیزه

مردمان بترسید از پروردگارتان که آفرید شما را از یک تن و از همان اى « 2و1».کنند؟! مى
همچنـین  ». تن آفرید همسر او را و پراکنده کرد از نسل آن دو مردان و زنان بسیارى را

شـاید خداونـد   ، دارد چه چیز مومن را از اختیار همسر باز میمی فرماید:  رسول خدا
  3».سنگین کند "الااالله الهلا"نسلی به او بدهد که زمین را با کلمه 

به ارضاي نیاز جنسی و تولید مثل محدود ، متون دینی در نگاهبنابراین هدف ازدواج 
دام و استعمار دیگري براي انجام استخبخش ازدواج مشروعیت . در این نگاه، شود نمی

 ـ   نیست. روزمره  کارهاي مین پایگـاه اقتصـادي و جبـران    أارتقاي پایگـاه اجتمـاعی یـا ت
هر چنـد ممکـن اسـت ازدواج    . نواقص فردي و اجتماعی فرد هم هدف ازدواج نیست

ازدواج عملـی مقـدس در    ؛ اما در حقیقـت برخی از این کارکردها را در پی داشته باشد
خداوند و پیروي از سنت رسول اکرم در راستاي انتخاب یک همراه و  فرماناطاعت از 

                                         
لَکُم منْ أَنْفُسکُم أَزواجاً و جعلَ لَکُم منْ أَزواجِکُم بنینَ و حفدَةً و رزقَکُم منَ و اللَّه جعلَ : «72، . نحل1

 . »الطَّیبات أَ فبَِالبْاطلِ یؤْمنوُنَ و بنِعمت اللَّه هم یکْفُرُونَ

کُم منْ نَفسٍْ واحدةٍ و خَلَقَ منْها زوجها و بثَّ منْهما رِجالًا یا أَیها النَّاس اتَّقوُا ربکُم الَّذي خَلَقَ:«1، نسا. 2
ساءن یراً وَکث« 

3» .ولُ اللَّهسقَالَ رِإ بِلَا إِلَه ضلُ الْأَرۀً تثُْقمنَس قَهرْزأَنْ ی لَّ اللَّهلًا لَعذَ أَهتَّخنَ أَنْ یؤْمالْم َنعما یلَّا ا: مللَّه .
 . 382، ص 3 ، جمن لا یحضره الفقیه
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اي تکامل معنوي جامعـه و همـوار نمـودن    (نه هدف) به منظور ایجاد بستري مناسب بر
  .یابی به مقام قرب الهی است مسیر دست

خود خـانواده  قائل است، تشکیل خانواده  قداستی که دین اسلام و برايبا توجه به 
تحکـیم و ثبـات آن کوشـید و همـه     ، بایـد بـراي تشـکیل    شودکه میمقدس شمرده نیز 

اي از هنجارهاي خانواده با  میان دستهاگر ین بنابرا. هنجارها را در این راستا توجیه نمود
؛ بـراي  باید هنجارهـا را توجیـه نمـود   ، فلسفه تشکیل خانواده ناسازگاري وجود داشت

 اي بـه گونـه  میزان مهریه و سن مناسب ازدواج را باید ، هاي انتخاب همسر نمونه ملاك
  .الشعاع قرار ندهد ۀ تشکیل خانواده را تحتد که فلسفکرتعیین 

  ت ازدواجقداس
ایـن  . گیـرد  شـکل مـی  ، گر به آن معتقد اسـت  هایی که کنش هر پیوندي بر اساس ارزش

که هر کـدام نـوع خاصـی از تعامـل را در پـی      هستند. عرضی  ذاتی و گاه ها گاه ارزش
 ـبه خودي خود جـذابیت دار  هاي ذاتی هستند هایی که مبتنی بر ارزشپیوند. دندار د و ن

ها فرد به دنبـال سـود نیسـت و ایـن      در این گونه پیوند. دنده به صورت طبیعی رخ می
اما در پیوندهایی که مبتنی بـر  ، تعامل است که براي او موضوعیت و جذابیت دارد خود

دلخواه خود است و به همین خـاطر  هاي  فرد به دنبال پاداشهستند، هاي عرضی  ارزش
 يامـر را منطـق اسـلام ازدواج    1.دهـد  زند و به برقراري پیوند رضایت مـی  به تعامل می

داراي  ، آن رای که بر آن مترتـب مـی باشـد   یو فراتر از آثار و فوائد دنیا داند میمقدس 
  کند. اجر و پاداش معنوي معرفی می

 2وار زنـدگی نکـرده اسـت،    خانواده همواره در طول تاریخ وجـود داشـته و بشـر هرگـز گلـه     

                                         
 . 133، ص شناسی تفکر نظري در جامعه. ویلیام اسکیدمور، 1
  . 15، 1389. ادوارد وستر مارك یکی از مخالفان سرسخت تکامل خانواده به نقل از اعزازي، 2
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 . درنمـوده اسـت   یم میآن ترس يز براین اي ویژهگاه یجا، ازدواج نبلکه با مقدس شمرد
. مان مقدس شمرده شـده اسـت  یک پیز ازدواج محبوب خداوند و ین ینیدگاه متون دید

ازدواج کنید و دیگران را به ازدواج درآوریـد  «: دایفرم میگاه ازدوج یجا بارةدر پیامبر
پـرداختن  ، و بدانید کـه از خوشـبختی فـرد مسـلمان    ، [در این امر به آن ها کمک کنید]

 ـاشوهر است و هیچ چیز را خداي بزرگدر اسلامبیش از خ هزینه ازدواج زن بی  یهـای  هن
  1 .»دندوست ندارد که با ازدواج آباد شو

گذاري شده است و برخاسته  گذار حکیم بنیان ازدواج سنتی است که به دست سنت
گی و بایسـتگی  شایسـت  هـا  آنو مک ها آنبنابراین در همه زمنیست. هاي کهن  از اسطوره

، پیـروي از چنـین سـنتی   . فایـده نخواهـد بـود    گاه کهنه و بی خود را حفظ کرده و هیچ
 ـ فرهنگی ناب را بر جامعه حـاکم مـی   . بخشـد  د و بـه آن هـویتی الهـی و دینـی مـی     کن

فرمودنـد: کسـی کـه     پس همانا رسول خـدا ، ازدواج کنید«د: ایفرم میامیرالمؤمنین
ازدواج  2.»هاي من ازدواج است همانا یکی از سنّت، کند دوست دارد از سنّت من پیروي

 ـ بلکه دربسیار سفارش شده است، و به آن  استنه تنها مقدس  رسـاندن بـه    ياربـارة ی
 يهـا  ر پـاداش ي فراوانی وجود دارد و براي ایـن کـا  دهایز تاکیگران در امر ازدواج نید

حلال بـراي بـه    راههر کس از «: ایدفرم می رسول االله. بشارت داده شده است یبزرگ
خداوند او را بـه  ، دو را به هم برساند کند تا خداوند آن تلاشازدواج درآوردن دیگران 

اي که به زبـان آورده   هر قدمی که برداشته و کلمه به جايآورد و رحور العین د ازدواج

                                         
1 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر ٍِرئظِّ امنْ حوا أَلَا فَمجوز وا وجتَزَو  نْ شـَیا مم ۀٍ ومۀِ أَییممٍ إِنْفَاقُ قلسم   ب ء أَحـ

  . 328ص ، 5ج ، کافی»إِلیَ اللَّه عزَّ و جلَّ منْ بیت یعمرُ فی الإِْسلَامِ بِالنِّکَاح
زْوِیج  تَزَوجوا فإَِنَّ رسولَ اللَّه قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ«. 2 ». قَالَ منْ أَحب أَنْ یتَّبعِ سنَّتی فإَِنَّ منْ سنَّتی التَّـ

 . 18ص ، 20ج ه، الشیع وسائل
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نـی  از این روسـت کـه روایـات دی    1».گیرد پاداش عبادت یک سال به او تعلق می، باشد
هـاي   سـفارش و بـا   پـردازد  مسأله نیز میبعد هنجاري به دست از تبیین صرف شسته و 

بـه  اهمیت این سنت الهـی  . نماید و موکد به ترویج و بقاي این سنت ترغیب می فراوان
خارج از را ترین عارفان نیز حاضر نیستند شبی  ترین افراد و پاك که کامل اي است اندازه

. حتی اگر در مقابل آن تمام دنیـا را بـه دسـت آورنـد    ند، سپري کنچارچوب این سنت 
ایشـان فرمودنـد:   . آمـد  مردي نزد پدرم حضـرت بـاقر  «فرماید:  می حضرت صادق

در آن  چه آنپدرم به او گفت: دوست ندارم دنیا و . همسر داري؟ آن شخص گفت: خیر
روایـات کـه   ایـن  با توجه به  2.»است از من باشد و یک شب را بدون همسر به سر برم

و سیره اهل بیت معرفی نموده و ازدواج  سنت رسول االله، ازدواج را محبوب خداوند
 استوار اسـت و هاي ذاتی  توان گفت ازدواج بر ارزش میداند،  میموجب تکمیل دین را 

هر چند منافعی از جمله ایجاد ، به عبارت دیگر خود این پیوند است که ارزشمند است
  .از جنسی و اموري از این دست را نیز در پی داردارضاي نی، آرامش

این پیوند به خودي خـود انجـام   دانند،  را مقدس میبنابراین در جوامعی که ازدواج 
که تعامل میان زن و  هنگامیحتی . بیشتري برخوردار است پایداريگیرد و از دوام و  می

، مانـد  پاسخ مـی  بی رزن یا شوههاي  یعنی خدمات یا مهربانی ؛شود شوهر یک سویه می
هر چند ممکن است موجبات اندوه و ناراحتی طرف محـروم  ، ماند این تعامل برقرار می

که در این جوامع هیچ مانعی بـر سـر راه   ا نیست به این معن چه گفتیم . آنرا فراهم آورد
 ـ   ، دهـد  طلاقی رخ نمی هیچازدواج وجود ندارد و یا  کـه در   ا اسـت بلکـه بـه ایـن معن

                                         
1 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر  َکَان ینِ وورِ الْعنَ الْحم اللَّه هجوا زمنَهیب اللَّه عمجتَّی یلَالٍ حی تَزْوِیجِ حلَ فمنْ عم

 . 127ص، 100ج ، بحارالأنوار». لَه بِکُلِّ خُطوْةٍ خَطَاها و کَلمۀٍ تَکَلَّم بِها عبادةُ سنَۀ

الی ابی فقال له هل بک من زوجه قال لا فقال ابی ما احـب ان لـی    قال جاء رجل عن ابی عبداالله«. 2
 . 7ص ، 14ج، وسائل الشیعه». الدنیا و ما فیها و انی بت لیله و لیست لی زوجه
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تـر از   تـر و بـادوام   ایـن پیونـد طبیعـی   ، شـود  که ازدواج مقدس شمرده می هایی فرهنگ
فرد متاهل از منزلتی ، در این جوامع. وجود ندارد ها در آن جوامعی است که این نگرش

  .اي ندارد اجتماعی برخوردار است که فرد مجرد از آن بهره

  و مجرد فرد متاهل منزلت
امـا مقـدس شـمردن آن در فرهنگـی دینـی و       واجب نیسـت؛ ازدواج در اسلام هرچند 
نسبت به افرادي اسلامی فرهنگ  است که هاي فراوان نسبت به آن موجب شده سفارش

که با وجود امکانات و تـوان مـورد نیـاز از ایـن سـنت رویگـردان هسـتند رویکـردي         
 این افراد باید مورد طرد و فشار فرهنگـی قـرار گیرنـد تـا در    در پیش بگیرد. تحقیرآمیز 

این بنابرتشویق و پاداش افرادي که ، در مقابل و پیروي از هنجارها سر تسلیم فرو آورند
وجـود  . برخورداري بیشـتر از تاییـد و منزلـت اجتمـاعی اسـت     ، اند هنجار رفتار نموده

 ـکن اشرار و برادران شیطان یاد مـی ؛ مانند هایی افراد مجرد با برچسباز روایاتی که  د و ن
شـاهدي بـر ایـن    ، دنشمار هل را محترم و عبادات او را با ارزش میأروایاتی که فرد مت

گان امت من متـاهلین و بـدترین امـت مـن      برگزید«فرمودند:  رسول خدا. مدعاست
در انجـام عبـادات کـم ارزش     فرد مجـرد و در روایاتی دیگر زحمات  1»مجردها هستند

هـا را رعایـت نمـوده    شده در حالی که شخص متاهل به عنوان کسی کـه هنجار  دانسته
 رسول خداارزش بسیار دارد. است از منزلت بالایی برخوردار است و عبادات کم او 

تـر از روزه دار   نـزد خـدا بـا فضـیلت    ، هلی که در خـواب باشـد  اشخص مت«: فرماید می
هـر کـس   «فرمایـد:  و نیـز مـی   2.»مجردي است که شب را تا به صبح عبادت کرده باشد

دو رکعت نماز شخص «حدیث: ن یو ا 3»به او اعطا شده است ازدواج کند نصف دینش
                                         

  . 221ص ، 100ج، بحارالأنوار». : خیار أُمتی الْمتَأَهلوُنَ و شراَر أُمتی الْعزَّابو قَالَ«. 1
 . 221ص ، 100ج، بحارالأنوار». الْمتَزَوج النَّائم أفَْضَلُ عندْ اللَّه منَ الصائمِ الْقَائمِ الْعزَبِ و قَالَ«. 2
 همان. ». منْ تَزَوج فَقدَ أُعطی نصف الْعبادةِ و قَالَ«. 3
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نیـز از فرمایشـات امـام     1.»تر اسـت  متاهل از هفتاد رکعت نماز شخص مجرد با فضیلت
  صادق است.

 بسـیاري هـاي   سـاز کجـروي   از این هنجار خود زمینـه نکردن جایی که پیروي  از آن
یـاد شـده   ون برادران شیطان همچ هایی؛ ، به همین خاطر از افراد مجرد با برچسباست
ترین مردگـان   و پست ها است گیرآن از مرگ هم گریبان پسمنزلتی  و حتی این بی است

دهـد   هاي روانی مجرد ماندن را افزایش می هزینه، برخورد اجتماعی  این. اند شده  شمرده
از هنجارهـاي ازدواج   پیـروي و افراد مجرد تحت فشارهاي فراوان اجتمـاعی وادار بـه   

 بدترین مردم « و 2»ترین مردگان شما پستمجردها  «د: فرمای می رسول خدا. دشون یم
  3.»برادران شیاطین هستندو 

                                         
1 .»   اللَّــه د و عبـ  ــ  قـَالَ أبَـ لِّیهِما الْمتَ لِّیهِما الْــأَعزَب    رکْعتـَانِ یصـ ۀً یصـ نْ ســبعینَ رکْعـ ». زَوج أفَْضـَلُ مـ

 . 239ص ، 7ج، الأحکام تهذیب
2 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر زَّابالْع تَاکُموذاَلُ مهمان. ». ر 
 . 221ص ، 100ج، بحارالأنوار». : شراَرکُم عزَّابکُم و الْعزَّاب إِخوْانُ الشَّیاطینِو قَالَ«. 3
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  مقدمه
انسـان را بـر عهـده     يو معنو يماد یازهاين تامینکه است  ينهاد ترین یستهشا خانواده

نهـاد   سـلامت را در گرو انسانی جامعه یافراد و و ماد ياسلام رشد معنورو  دارد از این
شـادابی  و  یخوشـبخت  اصلیعوامل  جمله ازکه ، خانواده رد يسازگار. داند یمخانواده 

فرهنگی و اخلاقی اعضاي خـانواده  ، در چارچوب تفاهم اعتقادي، آید می به شمار افراد
در  یـاد نـو بن  یعنـوان ، بودن در نظام خانوادههم کفو . گیرد زن و شوهر شکل می ویژه به

خـانواده بـاز   نخستین ل یه تشکب، توجه به آن و پیشینۀ یستن یعرصه تحولات اجتماع
کفـو   هـم  یقو مصـاد  یـود ق، حدود. دارد ها انسان یمدن یاتبا ح ي برابرگردد و عمر یم

 یقـت اهـداف و حق ، بـه انسـان    از نوع نگرش یتابع، يبشر یاتح یخدر طول تار بودن
و تفـاوت در آداب و   یزنـدگ  یطمح ـ یسو و برخاسـته از گونـاگون   یکاو از  يوجود
  1.است یگرد ياز سو  رسوم

تـر بـه    توجـه جـدي  است، ل ئبراساس قداست و رسالتی که براي خانواده قااسلام 
در انتخـاب همسـر دلخـواه     نمایـد  می یقزن و مرد را تشوو  نموده کفو بودن هم مسأله
شریک زندگی خویش سازند که در کنار را  یو کسان به عمل آوردنددقت لازم را ، خود

و سـکونی  آرامـش  . دنپرورش خود و تربیت نسل صالح گرداو آرامش یافته و قادر به 
شود و تا یک نوع  مین نمیأت همسانی در ازدواججز با رعایت ، زندگیبه درازاي پایدار 

                                         
 . 29، صکفویت در ازدواجعلی هدایتی، . 1
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، راندتمشابهت اخلاقی و محاکات روحی و جذبه روانی بر محـیط زنـدگی سـایه نگس ـ   
کفوي  با هم«  فرماید: می رسول اکرم 1.را نخواهند داشتپیوند زناشویی استواري لازم 

 درنـگ او  یجتـزو در  تـان یافتیـد  دختر يبـرا  ییکفـو  هـم هرگاه :«و  2»ازدواج کنید خود
. باشـد  در واقع سنگ بناي ثبـات و اسـتحکام نظـام خـانواده مـی      کفو بودن هم 3.»نکنید

است که دار پاسخ به این  این بخش از نوشتار حاضر عهدهپرسش اصلی که در بنابراین 
این پرسـش لازم   پاسخ بهیست؟ براي در اسلام چ کفو بودن همهاي  و شاخص معیارها

 سی گردد تا بستر منطقی برايرخوبی بره ب کفو بودن هاي هم ؤلفهابعاد و م، است مفهوم
  .بر مبناي مستندات دینی فراهم گردد آنهاي  ها و شاخص تعریف معیار

  کفو بودن هم ماهيت
انـد و   به کار رفتـه  کفو بودن بیان هم يبرا یهستند که در عرب یکفوء و کفاء کلمات، کفو

و  یـت قابل، یـت اهل، یاقـت ل، یکسـانی ، مسـاوات ، مثـل ، یـر نظ، مماثل :یلاز قب ییمعناها
 ـ نیزلغت  هاي باکتمعناي اصلی که ، از میان این معانی. را در بر دارند یتصلاح آن  رب

که عـرب   توجه کردنکته  ینبه ا باید یول ؛مماثلت و مساوات است يمعنا، دندار یدتاک
 ـ  یمساوات م یزبان عرب درگذارد.  میمساوات و مماثلت فرق  يمعنا ینب دو  ینتوانـد ب

 یـاد کـم و ز  یگـري از د کـدام  یچکه ه ـ اي گونهجنس باشد به  هم یرغ یاهم جنس  یءش
 یـک ممکن اسـت در  ، یستدر همه جهات لازم ن يتساو، در مفهوم مماثلت؛ اما نباشد

توان گفـت انسـان و    نمی ؛ براي نمونهشندنبا یگرد ویژگیمماثل هم باشند و در  ویژگی
. انـد  توان گفـت ایـن دو در حیوانیـت مسـاوي     می ؛ امااند حیوان در حیوانیت مماثل هم

                                         
 . 82، صفروغ ولایت امام صادقجعفر سبحانی، . 1
 . 332ص، 5ج، کافی. »أَنْکحوا الْأکَْفَاء و انْکحوا فیهِم و اختَْاروا لنُطَفکُم«. 2
و الایم اذا وجدت لها   الجنازه اذا حضرتالصلاه اذا أتت و   ثلاث لاتؤخر:« فرمود: به علی پیامبر. 3

 . 11، ص4 ، جمفاتیح الغیب». کفواً
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همانند، همتـا،   :چون ییشود و معناها ینوشته م کفائتمصدر کفو به صورت  یدرفارس
همشأن، هم دوش، هم زانو، هم یز، هم نسبت، هماوهم جنس، ي، همتاشدن، مثل، همز

کفو بودن در اصطلاح مشهور فقهـا در   هم 1د.شو یرا شامل م ...مرتبه، همسر، همسنگ و
، اهل سنت یمتون فقهاز  برخیدر رود؛ اما  همان معناي لغوي؛ یعنی مماثلت به کار می

زن «انـد:   در توجیه آن گفتهگردیده و بودن زن از مرد معنا  یینپا يبه معنا کفو بودن هم
از طـرف   کفو بودن همملاك  یدبا ، پستر از خود ابا دارد ییناز وصلت با مرد پا یفهشر

علامه مجلسی افضلیت زوج  یعه تنهاش يعلمااز  2.»شود یینمرد که خواستگار است تع
 فرماید ظـاهر هـم   و می دانستهداند و کفائت را زیادتی در جانب زوج  را فهم عرفی می

  3همین است.
به معناي همسانی و تناسب  و اصطلاح در لغت کفو بودن همتوان گفت  می بنابراین

بلکه ، هم باشند ها مانند ۀ ویژگیکه در هم اي گونهالبته نه به ، داشتن زن و شوهر است
سبی این است که زن و شـوهر داراي  . مراد از تناسب نکافی است یداشتن تناسب نسب

داشته همدیگر تناسب مسنی و اندام ، اجتماعی نسبتا مشترك باشند هاي و ارزش باورها
  .دیگر را بپسندندیکو ظاهر 

  کفو بودن هم ابعاد
کفـو   تقسیم کـرد. هـم  شرعیو  عرفیبه کفو بودن را  توان هم میبندي کلی  در یک تقسیم

در عـرف جامعـه رعایـت     کـه معمـولاً  پردازد  میی یها عرفی به آن دسته از ملاك بودن
امـا   اي متفـاوت هسـتند؛   انـدازه تـا  گوناگون ها هرچند در جوامع  گردد و این ملاك می
هاي عام و فراگیري یافت که ریشه در تفکر  ملاك، ها توان در میان مجموع این ملاك می

                                         
  . هاي کفو و کفائت ، واژهلغتنامه دهخدا. 1
 . 92، ص3، جدر المختار الحصکفی. 2
 . 349 ، ص5 ، جمرآة العقول؛ 10، ص 43 ، جبحارالانوار. 3
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که در شریعت اسلام  کند توجه میی یها شرعی به ملاك کفو بودن . همدنعقلانی بشر دار
 باتوجه بـه اند.  ی تشریع شدهامضائی و یا تأسیس، عنوان احکام الزامی و یا غیر الزامیبه 
رفتـاري و جسـمی   ، گرایشـی ، داراي ابعاد چهارگانه شناختیکفو بودن  ، همتعریف این

در چـارچوب ایـن ابعـاد موجـب      کفـو بـودن   هـم که طرح مباحـث   جایی از آن. است
 کفـو بـودنِ   چـارچوب هـم  توان در  عاد را میمجموع این اب، گردد پراکندگی مباحث می

  .نمود بررسیاجتماعی و جسمی طرح و ، دینی

  يدينکفو بودن  الف) هم
  عملــی بــه ، پایبنــديســبی زن و شــوهر در باورهــاآن تناســب و مشــترکات نمــراد از 
  دینـی نـه تنهـا نقـش     کفـو بـودن   . هـم و صفات پسندیده اخلاقـی اسـت   یشرعاحکام 

  ، بلکـه اصـل مبنـایی در راسـتاي    و سـازگاري زن و شـوهر دارد  تعیین کننده در تفاهم 
  یعنــی پــرورش انســان موحــد و بــاز تولیــد جامعــه توحیــدي  ؛تحقــق فلســفه ازدواج

اجتماعی و جسمی نیـز بـر    کفو بودن همبر همین اساس است که حتی شود،  دانسته می
ن حیث که برخی ا از ایاست؛ امدینی ، ها ملاك همۀگردد و در واقع  مبناي دین معنا می

هـاي   به ویژگی ها آند و برخی از نی و عبادي قرار داردینها در حوزه باورهاي  از ملاك
در اقسام سه گانه یادشـده   کفو بودن با اند، هم مربوطجسمی یا عرف و فرهنگ عمومی 

  .شده است نظر گرفته

  اعتقادي کفو بودن . هم١

منشـأ اصـلی   ، دنباش ـ مـی  هـا  انسـان نسـل   زایشگونه که پدر و مادر منشأ زیستی  همان
فرزندان نه تنهـا وارث خلـق و خـوي    هستند. نیز  ها آنگیري شخصیت  چگونگی شکل

  تربیـت  هـا  آن بـه وسـیله  الگـو گیـري نمـوده و     هـا  آنباشند کـه از   والدین خویش می
، شـرك . باشد توحیدي والدین بسترساز حیات توحیدي فرزندان می . باورهايگردند می

ازدواج بـه   راهاگـر مشـرکان از   ، گذشته از این. آید می به شمارانواع انحرافاتخمیر مایه 
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جامعه اسـلامى گرفتـار هـرج و مـرج و دشـمنان داخلـى       ، هاى مسلمانان راه یابند خانه
اسـلام   ، بـه همـین خـاطر در   افتـد  و در واقع بنیان جامعه توحیدي به خطر می 1شود مى
  .گردد ك گزینش همسر معرفی میترین ملا اعتقادي مبناییکفو بودن  هم

آن توجه  به ها یعتو همه شر یستاسلام ن یند ، ویژةدینی به ازدواج درون سفارش
دانسـته  ترین عوامل مؤثر بر گزینش همسـر   دینی از مهم باورهاي، دنیا ۀدر هم. کنند می
از آن  پـس هـا و   درصـد ازدواج  98بـیش از  ، که در بین یهودیـان  اي گونهبه . دنشو می

، هـا  درصـد ازدواج  74بـیش از   هـا  ناها و سپس پروتسـت  درصد ازدواج 93، ها اتولیکک
یعنـی   ؛دین و ایمـان اسـت  بودن،  کفو ۀ همن مولفنخستیبه هر حال  2.درون دینی است

 رخـی کفـو ب  یبرخ ـ نامن ـؤمو  شـود  سنجیده میشأنیت و همتایی انسان بر مبناي ایمان 
  .هاي دیگر تقدم دارد ملاك همۀ اعتقادي بر کفو بودن بنابراین هم 3.یگرندد

کنـد، زن کنیـز و عبـد     مـی ن نهـی  ااز ازدواج زنان و مردان مومن با مشـرک  کریم آشکاران آقر
ازدواج بـا کنیزانـی کـه مـال     ، عرف مـردم  4.داند مومن را بهتر از مردان و زنان زیبا؛ اما مشرك می

ن ایـن کنیـزان را بـا زیبـایی و ثـروت زنـان       ایمـا ، ولـی ایـن آیـه    ؛پسـندد  نمیندارند را و جمال 
چـرا کـه لـذت جنسـی      دانـد؛  مـی تر از ثـروت و جمـال    ارزشو ایمان را با نمودهمشرکه مقایسه 

تواند  نمیانسان مومن  و ستصیت اوهمسر انسان مکمل شخ، تنها هدف ازدواج نیست
  5.پوشی کند چشمیز دنیایی چثروت و زیبایی نا برابردینی در  شوم بی پیامدهاي از

                                         
 . 134 ، ص2 ، جتفسیر نمونه. 1
 . 1370خانواده، باقر ساروخانی، م اي بر جامعه شناسی  مقده. 2
3 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر َنوُنؤْمضٍ الْمعب أکَْفَاء مضُهعهمین حـدیث از امـام   ؛62 ص، 20ج ، هالشیع وسائل». ب

 . 394 ، ص3 ، جمن لا یحضره الفقیهنیز روایت شده است: صادق
تْکُم و لا     و لا تنَْکحوا الْمشْرکِات « :221، بقره. 4 نْ مشـْرکَِۀٍ و لـَو أَعجبـ حتَّى یؤْمنَّ و لَأَمۀٌ مؤْمنَۀٌ خیَرٌ مـ

کُمبجأَع َلو و شْرِكنْ منٌ خیَرٌ مؤْمم دبلَع نوُا وتَّى یؤْمینَ حِشْرکوا الْمحتنُْک .«  
 . 133، ص 2 ، جتفسیر نمونه. 5
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 1»يشو  می دچاردستی  به تنگوگرنه با دیندار ازدواج کن « فرماید: می اسلام پیامبر
دین و اخلاقش مورد رضـایت شـما بـود او را    که  کسی به خواستگاري آمدهرگاه : «و

بپذیرید اگر چه نسبش پست باشد و اگر این کار را نکنید فتنه و فساد بزرگی در زمـین  
، دربـاره ازدواج دختـرش مشـورت کـرد     با امـام حسـن   شخصی 2.»دروي خواهد دا
چراکه اگر دوستش داشته باشد گرامیش ؛ اورا به مردي با تقوا شوهر ده« حضرت فرمود:

  3.»کند نمی ستمو اگر اورا دوست نداشته باشد به او  دارد می
لاتر باشـد  مانی افراد بـا رتبه ای اندازهبه هر  گوناگونی دارد وایمان سطوح و مراتب 

اما نکته قابل توجه  ؛دنباش برخوردار می، آل از شایستگی داشتن همسرایده به همان اندازه
برد؟ اگر کشف و  توان به ایمان واقعی افراد پی و پرسش اساسی این است که چگونه می

 هـا  آنآیا ایمـان ظـاهري   است، دستیابی به مرتبه ایمان واقعی دیگران ناممکن و دشوار 
دیـن بـه   کـه   توان دریافـت  می؟ از منابع دینی به روشنی استکافی  کفو بودن همبراي 

، گذاشـته اسـت   نؤمنـا مي که بر عهـده  ا گیري در امر ازدواج است و وظیفه دنبال آسان
  :ایمان افراد و ریشه اعتماد به اسباب ظاهري است نه تحقیق در کنه

 ـنداررا زنان آزاد و مؤمن با توانایى مالى براى ازدواج  که انیکس«  ـتوان مـى ، دن د بـا  ن
  4».د و خدا به ایمان واقعى شما داناتر استناى ازدواج کن کنیزان به ظاهر مؤمنه

                                         
ت       أَتىَ رجلٌ النَّبیِ«. 1 ح و علیَـک بـِذاَت الـدینِ تَربِـ یستَأْمرهُ فی النِّکَاحِ فَقَالَ لَه رسولُ اللَّه ص انْکـ

 . 332، ص5، جکافی». یداك
2 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر  َقَال وهجفَزَو ینَهد و نَ خُلُقَهَنْ تَرضْوم کُماءإذِاَ ج هْندنُ عنَح ماً وولَ  یو قُلْت یا رسـ

لَّا تَفْعلوُه تَکُنْ فتنَْۀٌ فی اللَّه و إِنْ کَانَ دنیاً فی نَسبِه قَالَ إذِاَ جاءکُم منْ تَرضْوَنَ خُلُقَه و دینَه فَزَوجوه إِنَّکُم إِ
 . 394، ص 7، جالأحکام تهذیب». الْأَرضِ و فَساد کبَیِرٌ

یستشیره فی تزویج ابنته فقال زوجها من رجل تقی فإنه إن أحبها أکرمها و  حسنجاء رجل إلى ال«. 3
 . 204، صمکارم الاخلاق». إن أبغضها لم یظلمها

ن    « .25، نساء. 4 انُکُم مـ و من لَّم یستَطع منکُم طوَلاً أَن ینکح الْمحصنَات الْمؤْمنَات فَمن ما ملَکـَت أَیمـ
 
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 "خدا به ایمان بندگان مؤمنش آگاه اسـت "ۀ جمل : «فرماید در ذیل این آیه می علامه
ایـن  ، نیسـتید  مور به تشخیص واقع و حقیقت ایمان زنـان أشما م، طور کنایه فهماندهه ب

مورید بر طبق اسباب ظاهرى عمل کنیـد اسـبابى کـه    أبلکه تنها م، کار خدا است و بس
مسلمین و انجام وظائف عمومى دین دلالت بر ایمان  جماعتشرکت در ، نظیر شهادتین
  1.»کند و همین ایمان ظاهرى معیار است نه ایمان باطنى صاحبش مى

ایمـان و  ی با توجه به آیات و روایاتی کـه  ول ؛مضمون آیه درباره زنان است هرچند
مردان توان  می، اند براي هر دو طرف ازدواج سفارش کردههمسر دینداري را در انتخاب 

که ایمان مردان هم با توجه به اسـباب ظـاهري سـنجیده     دانستآیه   اینرا هم مشمول 
، بـاور  و ایمـان در دیـن   کفو بودن ، همبر این اساس. شود نه تحقیق از اسباب باطنی می

  است.و انجام تکالیف دینی  یند یاتضرورنکردن انکار ، اصول دین داشت

  عبادي و اخلاقي کفو بودن . هم٢

 ـ . مـروت و دیـن اسـت   ، طبـع ، جمـع خلـق بـه معنـاي سـجیه      اخلاق   ؛یرفتـار اخلاق
  خـوب  هـاي  تصـف  و خلق صورت باطنی انسان اسـت  2.حسن خلقا معاشرت ب یعنی
  بسـیاري  4.دشـو  مـی بصـیرت درك   تنهـا بـا   و 3فتـه رگثواب و عقاب به آن تعلق ، و بد
  جریـان » سـجی «اصـل در مـاده   . انـد  گرفتهخلق را به معناي سجیه ، لغت هاي باکتاز 

  مانند جریان اتصاف به یک صفت بـاطنی تـا زمـانی کـه     ؛و حالت ثابت یک شی است
  خلقی کـه طبیعـت انسـان شـده     یعنی؛ سجی 5.به عنوان یک ملکه ثابت در انسان درآید

                                                                                                
 ».فتَیَتکُم الْمؤْمنَات و اللَّه أَعلَم بإِِیمانکُم بعضُکُم من بعض

 . 441 ، ص4 ، جترجمه المیزان. 1
 . 1137، 1ج، قاموس المحیط. 2
 . 123ص ، 3ج، تاج العروس. 3
 . 297، صالمفردات. 4
 . 62 ، ص5 ، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم. 5
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  برخـی دیگـر سـجیه را همـان غریـزه و      1.دهـد  و انسان بدون تکلـف آن را انجـام مـی   
  2.اند فطرت دانسته

از طبیعـت و   یـا  اسـت کـه   یصفات درونی انسـان  دستهیک  بنابراین سجایاي اخلاقی، شامل
وجـود شـخص ثابـت و    در یا در اثر تکـرار و انجـام پیـاپی آن،     د ونگیر غریزه انسانی نشأت می

. شـود  انسـان صـادر مـی    شوند، تا جایی که بدون تکلف و زحمـت از  ۀ او میاستوار گشته و ملک
 هـدف  رسـول اکـرم  اسـت.   البته باید توجه داشت که حسن خلق با مکارم اخلاق متفاوت

  3.داند می یمحاسن اخلاقو مکارم رساندن  به اتمامرا  داز بعثت خو
  پسـندد  آن را مـی  شـرع مقـدس  کـه  اسـت   ییلق و خـو خ، یمحاسن اخلاق مراد از

  هـا  آنبـا   کـم  دسـت یا، هماهنـگ اسـت   ینفسـان  هـاي  خواسـت و  یـوانی ح یـز و با غرا
  خـوش رفتـاري و بشاشـیت   ، خـوش گفتـاري  سه صفت  امام صادق 4.ندارد يتضاد

  آن قسـم «:مکـارم الاخـلاق گفتـه شـده     یـف در تعر 5دانـد.  مـی حسن خلق  محدودةرا 
نفـس خـود و    يبا هـوا  یدبا یابخواهد انجام دهد  یکه اگر کس یعیو رف یعال یاتخلق

 ها آن يندا یدلاقل با یاقدم بردارد  ها آنبجنگد و در جهت مخالف  یشخو یزکشتن غرا
  6».انگارد یدهرا ناد

                                         
 . 214 ، ص1 ، جمجمع البحرین. 1
 . 267، ص2، جمصباح المنیر. 2
شیخ ». علیکم بمکارم الاخلاق فان االله بعثنى بها«؛35، صالرضا فقه». : بعثت بمکارم الاخلاققال«. 3

تفسیر المحیط الأعظم ؛ 89، ص 1، ج مجموعۀورام». بعثت لأتمم محاسن الأخلاق«؛ 47ص، مالیاطوسی، 
 . 24، صمشکاةالأنوار». بمکارم الاخلاق و محاسنهابعثت «؛196، ص1 ، جو البحر الخضم

 . 198، صشرح دعاي مکارم الاخلاقمحمد تقی فلسفی، . 4
ن  :سئلَ الصادق«. 5 . »ما حد حسنِ الْخُلُقِ قَالَ تُلینُ جانبک و تُطیب کَلَامک و تَلْقىَ أَخَاك ببِِشْرٍ حسـ

 . 412، ص 4، ج الفقیه لایحضره من
  . 198، ص شرح دعاي مکارم الاخلاقفلسفی، . 6
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محاسن اخلاقى آن دسته از صفات اخلاقـى اسـت کـه از    باید گفت: ، این اساس بر
بزرگـوارى و  ، مجـد بـه معنـاي    الزامـاً  خوش خلقی. شود مى یاد به خوش خلقی ها آن

آسـایش  جلـب محبـت دیگـران و تـأمین     بـه خـاطر    ها انسان نیست وممکن است کهجوانمردى 
کـه   هسـتند آن دسـته از صـفات والا و بلنـد اخلاقـى      یاخلاق خلقی کنند. مکارم  یش، خوشخو

خـوش   1.دارد وجـود گى و در آن نـوعى ایثـار و از خـود گذشـت     بوده جوانمردانهو  بزرگوارانه
اي دسـتیابی  براست اى  مقدمه اما؛ نفسانى سازگارى دارد هاي خواستبا چند  هر خلقی

 ـ    «فرمایـد:   می امام علی. یبه مکارم اخلاق  یذللـوا اخلاقکـم بالمحاسـن و قودوهـا ال
  .»یدبکشان یمکارم اخلاق يو به سو یدرام کن یکورا با صفات ن اخلاقتان 2؛المکارم

ی از یهـا  یعنـی حـداقل   ؛محاسن اخلاقی، اخلاقی در امر ازدواج کفو بودن هممراد از
رود  مکارم اخلاقی از اهداف بلند دینی و انسانی است که انتظار میاست. تفاهم اخلاقی 

یابنـد.   دهنـد بـه آن دسـت    اي که تشکیل مـی  زن و شوهر در چارچوب خانوادة اخلاقی
در پرتـو حسـن خلـق     ینهاتنهـا اسـت کـه ا   يهمکارتفاهم و ي، سازگاریی، زناشو یاساس زندگ

؛یعنی همسر مناسـب اسـت   يد. حسن خلق شرط لازم و ملاك مطلق برانشو یفراهم م
از حسن  ي. اگر فردکردتوجه  ید به آنبا یو مکان یزمان یطدر همه شرا ملاکی است که

  3.براي ازدواج را نخواهد داشتلازم  یطشرا، برخوردار نباشد مناسب خلق
همان گونه  4ند؛ا دهش برایهمدیگر تشبیه یزن و شوهر به لباس، منطق وحیانی دیندر 

، همسـر  دهـد  مناسب زیبایی اندامی انسـان را زشـت و نامناسـب نشـان مـی     که لباس نا
هاي زندگی خانوادگی را به ضد فرصت و کانون عاطفی خانواده را  فرصتنیز ناسب نام

                                         
 . 240ص، 6و 5شماره ، 1385، پاییز و زمستان مجله تخصصی اخلاق. 1
 . 224 ، صتحف العقول عن آل الرسول. 2
 . 230ص، 83، پاییز 25، شهمسرگزینی در اندیشه دینی، کتاب زنانفر،  سالاري. 3
 . 187، . بقره4
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گرما و خطر ، انسان را از سرما، لباسچنان که . همنماید به عرصه تنش و تنفر تبدیل می
دیگر را از انحرافـات  زن و شوهر نیز باید هم ـ، پوشاند او را مى هاي عیب کرده وحفظ 
 همسرانتشبیه . باشند وسیله آرامش یکدیگره و پوشاند ادیگر رهم عیوب، نمایندحفظ 

بـه   هـا  آندیکـى  نز، ارتباط معنـوى مـرد و زن  تعبیر ظریف و دقیقی است که ، به لباس
  1.سازد روشن مى خوبی بهرا در این زمینه  ها آن برابريیکدیگر و نیز 
صفات . دنکه دار صفات اخلاقیاي از  مجموعه چیزي نیست جز ها انسان شخصیت
و هر شکلی به دنبال همانندي  است ها انسان یو روان شاکله روحی ةدهند اخلاقی نشان

پـس  ، گوننـد اها گون نفْس« فرماید: می علی امام. گیرد انسگردد تا با او  می براي خود
هـاى خـود بیشـتر گـرایش      یى که همگون باشند با هم گرد آیند و مردم به همگـن ها آن

خـود   3».هرمردي(هرفـردي) بـه مثـل خـودش گـرایش دارد     «: فرمایـد  نیز میو  2».دارند
، براساس شـجاعتی کـه داشـت   ، از شهادت همسرش حضرت زهرا پسحضرت نیز 

گیرد شجاعت است و با همین  ی که براي همسر جدیدش در نظر مییها یکی از ویژگی
  .نماید ین ازدواج میام البننگرش با 
در ن را نبـود محاسـن اخلاقـی    اطباطبایی یکی از دلایل منع ازدواج با مشـرک  علامه

نظرهـا   اي کـه کفـر و نافرمـانی را در    ملکات رذیله، نااعتقاد باطل مشرک«: داند میها  آن
ن امن ـؤکند به خـلاف م  را به دوزخ دعوت می ها آنمستقر شده و  ها آندهد در  جلوه می

هـا   نگـرش  4.»نماینـد  که با گفتار و رفتـار خـویش دعـوت بـه آمـرزش و بهشـت مـی       
بـاقی   ها آني براي زندگی مشترك  من و مشرك زمینهؤهاي متضاد و متناقض م وگرایش

                                         
 . 65 ، ص1 ، جتفسیر نمونه. 1
 . 92، ص75، ج الأنواربحار. »و النُّفوُس أَشْکَالٌ فَما تَشَاکَلَ منْها اتَّفَقَ و النَّاس إِلىَ أَشْکَالهِم أَمیلُ«. 2
 . 9721، ح 423، صغرر الحکم و درر الکلم». مثْله إِلىَ یمیلُ امرئٍِ کُلُ«. 3
  . 307، ص2، جترجمه المیزان. 4
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و  باورهـا هـاي کلـی در    دینی نیز اگر فراتـر از توافـق    هاي درون در ازدواج. اردذگ نمی
  .محکوم به شکست است، تفاهم اخلاقی وجود نداشته باشد، ها ارزش

  شـود؛  دیـده مـی  بـه خـوبی    مسـأله ایـن  ، ینـب ز ید از همسـرش ز ییجدا یهدر قض
  اخرگـاهی بـا تف ـ  ، بـود  یشزادگـان قـر   از اشـراف  یـامبر دختر عمـه پ  ینبچرا که ز

اسباب اختلاف را بـه وجـود    2يدراز هم با تکبر و زبان یو گاه رنجاند را می یدز 1خود
 ـ     ها زندگی مشترك آنو  آورد یم انجامیـد.   ییبـه جـدا   3یبـه خـاطر نبـود توافـق اخلاق

، نجابـت ، رفتـاري  خـوش ، اخلاقـی   خـوش مانند  ؛ید صفاتنده ینشان میزها ن ینظرسنج
زن خـوب   یامرد  یکویژگی  ینتر مهم، افراد یمیاز ن یشب در نگاه، صداقت و گذشت

  4.دنیآ یم شمارازدواج به  يبرا
اسـتحکام و تحقـق   ، توجه به جایگاه و نقش تعیین کننده تفاهم اخلاقی در ثبـات  با

اهداف ازدواج و تشکیل خانواده اسلامی است که در منابع دینی از ازدواج با بد اخلاق 
. به عنوان ملاك همسر شایسته مطـرح گردیـده اسـت   اخلاق در عرض دین نهی شده، 
با اهل دیـن و اخـلاق ازدواج    5؛اهل الدین و الاخلاق زوجوا« فرماید: می رسول اکرم

نوشـتم یکـی از    بـه امـام رضـا   اي  در نامـه حسین بن بشار واسطی می گویـد  ». کنید
دختر بدهم او ولی اخلاقش بد است آیا به  ؛شانم دخترم را خواستگاري کرده استیخو

  6.»نده اواگر بداخلاق است دخترت را به « :یا نه؟ امام فرمودند
                                         

 . 199، ص5، جالتفاسیر و بلاغ الاکسیر حجۀ. 1
 . 325، ص4، جروان جاوید. 2
 . 320 ، ص17 تفسیر نمونه، ج. 3
 . 38-39، صارزش ها و نگرش هاي ایرانیان. 4
 . 154، ص نفحات محمدیهمغنیه، . 5
إلى و فی : أنّ لى قرابۀ قد خطب  عن الحسین بن بشار الواسطی، قال: کتبت إلى أبی الحسن الرضا«. 6

 . 280، ص 2 ، جمسند الإمام الرض». إن کان سیئى الخلق  ء فقال: لا تزوجه خلقه شی
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و ده اسـت  شهاي حسن خلق در کارکرد عاطفی خانواده بررسی  چیستی و شاخص
 ـبـودن   کفـو  همهاي  براي اینکه معیارها و شاخص کنیم؛ اماتکرار  خواهیم آن را نمی ه ب

برخی به و حقیقت حسن خلق نموده  اي اجمالی به اشاره، دست آیده تري ب شکل جامع
 امام علیپردازیم.  ، میدنبیشتر اهمیت دار ینیزاز صفات اخلاقی که در حوزه همسرگ

امـام   1.دانـد   طلب حلال و توسعه بر خـانواده مـی  ، از محرمات پرهیزحسن خلق را در 
یعنـی  ؛ حسـن خلـق  «فرمایـد:   تر براي فهم حسن خلق بیان کرده و می معیارکلی رضا

  2».تو به مردم عطا کن، را که دوست داري مردم به تو عطا کنند چه آن
را حالت و صفت درونی است که حالات و رفتارهاي ظاهري ، حسن خلق، براینبنا

شـود کـه    کسی داراي حسن خلق دانسـته مـی  ، در معناي عام و فراگیردهد.  بازتاب می
در منابع دینی بـه  . تمند باشدپرتلاش و سخاو پایبند باشد و نیزبه تکالیف شرعی  عمل

هاي مستقل  ده و به عنوان ملاكي شتر برخی از صفات و رفتارهاي اخلاقی توجه جدي
کـه بـه برخـی از     انـد  و یا از شرایط ضروري همسر مناسب لحاظ گردیدهبودن  کفو هم
  .گردد خمر اشاره می ، فاسق و شرابخور نبودنعفتجمله: داشتن  از ها آن

  عفت. ٣

  حـالتی  بـه دسـت آمـدن   و  از محرمـات  پرهیـز در لغت بـه معنـاي پاکـدامنی و     عفت
  داشـته و  نفسـانی بـاز  هـاي   خواسـت را از غلبـه شـهوات و    آنبراي نفـس اسـت کـه    

 ـ يقـوا  رام و فرمانبر یشهوان يقوایعنی  3؛حفظ کند   اگـر عقـل فرمـان   . دنباش ـ یعقلان

                                         
». حسنُ الْخُلُقِ فی ثَلَاث اجتنَابِ الْمحارِمِ و طَلَبِ الْحلَالِ و التَّوسعِ علىَ الْعیـالِ  قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ«. 1

 . 394، ص 68، ج بحارالأنوار
». مثْلـَه   یعطوُك  منْ نَفْسک ما تُحب أَنْ  ما حد حسنِ الْخُلُقِ فَقَالَ أَنْ تُعطی النَّاس قَالَ رجلٌ للرِّضَا«. 2

 . 134، ص1 ، جإرشاد القلوب إلى الصواب
، ت القرآن الکـریم التحقیق فی کلما؛ 573 ، صالمفردات فی غریب القرآن؛ 253 ، ص9 ، جلسان العرب. 3
 . 180 ، ص8 ج
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  روي میانـه  یعنـی ؛ عفـت  یگـر عبارت د به 1.کرد اجتناب کند یداد اطاعت کند و اگر نه
  کـه در حـد اعتـدال و    شـود  یگفتـه م ـ  یبـه کس ـ  یـف از شـهوات و عف  يمنـد  در بهره

 یدهکش ـ یطافـراط و تفـر   يدر چهارچوب عقل و شرع از شهوات بهره ببـرد و بـه واد  
عفت چیزي نیست جز صبر . کند یحفظ م ینفسان يها یعفت انسان را از آلودگ 2.نشود

حفظ خـود  ، عفّت ثمره 4؛ثمرة العفۀ الصیانۀ: فرماید می مؤمنینامیرال 3.در برابر شهوت
  .»دارى است خویشتن و

  دانسـته شـده و  بـودن   کفـو  هـم  ی وهمسـان  هاي یکی از ملاك عفت، در منابع دینی
ــرین اســلام نگــاه در 5.اســت کردهمعنــاعفیــف بــودن کفــو را بــه  امــام صــادق   بهت

  ات را در جـایی قرارمـده   ازدواج نکـن و نطفـه  جـز بـا عفیفـه    « 6.هستند ها عفیفه، زنان
از نکـاحی کـه در آن    پیامبر اسـلام  7».که حتی براي گذاشتن درهمی اطمینان نداري

اري در دیـن خـدا و   گ ـبهترین عفت پرهیزو  8.اند رضایت خدا و عفت نباشد نهی کرده
    9.عمل به دستورات الهی است

                                         
 . ، معناي عفتمعراج السعاده. 1
 . 193 -192، صاخلاق کاربرديشریفی، . 2
 . 284، صغررالحکم»الصبر عن الشهوة عفۀ عن امیرالمومنین:«. 3
 . 256، ص همان. 4
 . 347، ص5، ج کافی. 5
 . 237، ص 100، ج بحارالأنوار. 6
م لفـُرُوجِهِم حـافظوُنَ فَلـَا تَضـَع      عن ابی عبداالله: لَا «. 7 تتََزَوج إِلَّا عفیفَۀً إِنَّ اللَّه تَعالىَ یقوُلُ و الَّذینَ هـ

 . 142، ص 3، ج الإستبصار». فَرْجک حیثُ لَا تَأْمنُ علىَ درهمِ
8 .»ولِ اللَّهسنْ رع       ِۀ ه و الْعفَّـ ه اللَّـ   ،14، ج الوسـائل  مسـتدرك ». أَنَّه نَهى عنْ نکَاحٍ یـراَد بـِه غیَـرُ وجـ

 . 175ص 
لُ بِطَ   «. 9 ه و الْعمـ ه عن امیرالمؤمنین یا محمد بنَ أبَیِ بکْرٍ اعلَم أَنَّ أفَْضَلَ الْعفَّۀِ الوْرع فی دیـنِ اللَّـ ». اعتـ

 . 392، ص 74، ج ربحارالأنوا
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  مبارکـه سـوره   26و  3آیـات  در عفـت را بـه روشـنی در     کفو بـودن  همقرآن کریم 
  مرد زناکار جز با زن زناکار و مشـرك نکـاح نکنـد و زن زناکـار     «: استنور بیان کرده 

  نخواهـد کـرد و ایـن کـار بـر مـردان مـؤمن حـرام        ح هم جز با مرد زانى و مشرك نکا
جـارى   ها آنحد بر ، هشهرت پیدا کردکه زنایشان  ، کسانی هستندمراد از زناکار 1».است

که هنوز به ایـن   شود به کسانی گفته میزانى و زانیه  در آیهیعنی ؛ اند نکردهتوبه  و هشد
  2.دهند خود ادامه مى زشتعمل 

 ـ  یستگیکرده است که مرد زناکار شا یانب یهآ ینخداوند متعال در ا  ۀازدواج بـا مؤمن
تـر از خـودش ازدواج کنـد و     یینپـا  یـا با مثل خـودش   یدرا ندارد و او با یفهشر ۀیفعف
ازدواج بـا   بـراي  یشـتري رغبـت ب  هو فاسقۀ خبیث یثآن است که غالباً فاسق خب یلشدل

نفوس طاهره از ازدواج با مـردان فـاجر و زنـان فاسـقه ابـا       که یدارند در حال یکدیگر
باشد متنفر  یدهبه او رس یگريکه دست مرد د یطبع انسان از زنبه عبارت دیگر  3.دارند
باشـد در   یدهبـه او رس ـ  یگريرابطه نامشروع دست مرد د یقاز طر یقهراً اگر زن. است

از دسـت داده و   شود میاو محسوب  ییدارا ینواقع عفت و شرافت خود را که پربهاتر
ازدواج  ياز اوصـاف زن بـرا   یکی یثدر احاد یراز ؛است یدهبودن خارج گرد یفهاز عف

 ـ"المراد بالعفیفۀ، غیر الزانیـۀ "بودن ذکر شده و آمده است:  یفهعف اگـر   یشخص ـ ین؛ چن
خواهـد   یدببندد تنفر و انزجار تول ییزناشو یمانباشد پ که اهل تقوا می يبخواهد با مرد

  4.ازدواج خواهد شد یتامر موجب ممنوع ینکرد و ا
 ـ »طیبـین « و »طیبـات « و همچنـین  »خبیثـین « و »خبیثـات «از مـراد  که این در  ۀدر آی

                                         
 . لىَ الْمؤْمنینالزَّانی لا ینکْح إِلاَّ زانیۀً أَو مشْرِکَۀً و الزَّانیۀُ لا ینکْحها إِلاَّ زانٍ أَو مشْركِ و حرِّم ذلک ع 3، نور. 1
 . 11، ص 15، ج ترجمه المیزان. 2
 . 292، ص1، جروائع البیانصابونی، 3
 . 113و 112ص ،  1387، 1 / 81سال چهلم شماره ، فقه و اصولمطالعات اسلامی . 4
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»الخْبِیثَات    لَئـکأُو ـاتلطَّیبونَ لالطَّیب لطَّیبِینَ ول اتالطَّیب و لخَْبِیثَاتالخَْبِیثُونَ ل ینَ ولخَْبِیثل
قٌ کرَیِمرِز رةٌَ وْغفم ما یقُولُونَ لَهمونَ مبرَّء1».م  

سـخنان   یـث از خب اند مـراد  گفتههاي یکسانی ندارند. برخی  دیدگاه نامفسر، یستچ
مطلق اعمال  يبه معنا یثاتخب شود گاه گفته مى. سخنان پاك است یبپاك و مراد از طنا

اشاره به زنان و مردان  »خبیثون« و »خبیثات«. مطلق حسنات است يبه معنا یباتبد و ط
کـه بـه زنـان و مـردان پاکـدامن اشـاره        »طیبون« و »طیبات«به عکس، آلوده دامان است

  از جمله: کند یم ییدمعنا را تا ینه ادر دست است ک شواهديکند و  مى
آمده و این تفسیر  »الزَّانی لا ینکْح إِلَّا زانیۀً«آیه  نیزو  »افک«به دنبال آیات ه این آیالف) 

  .هماهنگ با مفهوم آن آیات است
هـاى   (زنـان و مـردان پاکـدامن) از نسـبت     هـا  آن ؛أُولئک مبرَّؤُنَ مما یقُولُونَ«جمله ب) 

  است.این تفسیر  ايدیگرى بر ، شاهد»شود منزه و پاکند ناروایى که به آنان داده مى
از خبیثات جمع مؤنـث حقیقـى اسـت و     مرادقرینه مقابله خود نشانه این است که ج) 

 که جمع مذکر حقیقى است »خبیثون« اشاره به زنان ناپاك است در مقابل

الزَّانی لا ینکْح إِلَّا « شده که این آیه همانندنقل  و امام صادق در حدیثى از امام باقرد) 
 یۀً أَوشرْکِۀًَزانزیرا گروهى بودنـد کـه تصـمیم گرفتنـد بـا زنـان آلـوده         ؛»باشد مى »م

  .را از این کار نهى کرد و این عمل را ناپسند شمرد ها آنخداوند ، ازدواج کنند
 ـ پاسخدند که با پرسی مى »خبیثۀ«از ازدواج با زنان  یگاه، ائمهیاران ) ھ رو  همنفى روب

و  »سخنان« اشاره به زنان ناپاك است نه »خبیثۀ« دهد که این خود نشان مى، شدند مى
  2.ناپاك »اعمال«

با قطع . عفت و پاکدامنی است مسأله کفو بودن براي همهاي مهم  یکی از ملاكبنابراین، 
                                         

 . 26، نور. 1
 . 42 ، ص14 ، جتفسیر نمونه. 2

76  سلاماهاي خانواده مطلوب از دیدگاه  شاخص 

تولید و تربیـت فرزنـد    ویژه هخانواده بی که آلودگی به فحشا براي ینظر از دیگر پیامدها
تواننـدبا   نمـی ، و آلـوده بـه فسـاد و گنـاه     ناپاكي پاکدامن و افراد ها انسان اساساً، دارد

اسـلام  کفو بودن در دیدگاه  همهاي  یکی از شاخص، براین اساسکنند.  همدیگر زندگی
  .من نباید با فرد فاسد و زناکار ازدواج کندؤاین است که م

 نبودنفاسق . ٤

و از ازدواج ده ش ـبه آن اشاره  یاتاست که در روا یاخلاق از صفات نا پسند یکی فسق
دختر را موجب  به ازدواج فاسق در آوردن اسلام یامبرپ. شده است یبا افراد فاسق نه

علامه در ذیل آیه  1.داند یم او يدعاهامستجاب نشدن اعمال و  ، پذیرفته نشدنلعن پدر
  فرماید: می 2»مؤمْناً کمَنْ کانَ فاسقاً لایستَوونَأفَمَنْ کانَ «

نسبت به هر ، ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمى خاصى در نفس«
چیزى که ایمان به آن تعلق گرفته و لازمه این آرامش التزام عملى نسبت به 

کسى ایـن التـزام را نداشـته     اگرحال ، آن چیزى است که به آن ایمان دارد
چون فسق ، چنین کسى را فاسق گویند، باشد و بر خلاف ایمانش عمل کند

در ایمان به معناي بیرون شدن از زى بندگى است و استفهامى کـه در آیـه   
برابرى دو طائفه را  "لایستوون" استفهام انکارى است و جمله، شریفه شده

  3».کارى باشدان فهامکید همان استأکند تا ت نفى مى
کسی که به احکـام شـرعی اقـرار    ، راغب در مفردات. به معناي بیرون شدن است فسق

را فاسـق  است پشت کرده  ها آنیا برخی از  همهشده و سپس به ها پایبند  به آنکرده و 

                                         
1 .»ولِ اللَّهسنْ رع  َلٌ إِلىمع لَه دعلَا یص نَۀٍ ولَع مٍ أَلْفکُلَّ یو لیَهقٍ نَزَلَ عبِفَاس تَهکَرِیم جونْ زقَالَ م أَنَّه

 . 279، ص 5، ج الوسائل مستدرك». السماء و لَا یستَجاب لَه دعاؤهُ و لَا یقبْلُ منْه صرْف و لَا عدلٌ
 . 18، . سجده2
 . 396، ص 16 ، جترجمه المیزان. 3
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 جمـع  2.انـد  دیگر فسق را ترك امر الهی و میل داشتن به گناه معنا کـرده  برخی 1.نامد می
اصل «وجو کرد:  به دست داده است، جست التحقیقکه ی یمعنا، در توان یهمه معانی را م

ماننـد خـروج از امـر     ؛و طبیعیه لازم اسـت  عقلی، خروج از مقررات دینی، در این ماده
، ماننـد حسـد  ، احکام و مقررات اسلامی و خروج از مقررات اخلاقی مسـلم ، پروردگار

  3.»امور را مرتکب شود نای البته در صورتی که علنا و صریحاً، بخل و تکبر
اسـت کـه در انتخـاب     گفتـه شـده  هایی  براي فرد فاسق نشانهاز احادیث برخی  در

 پیـامبر اسـلام  اسـت.  مهم و ضـروري   ها آنتوجه به کفو بودن  همهمسر و تشخیص 
و نیـز   4».دشـمنی و تهمـت زدن  ، لغـو ،  علامت فاسق چهار چیز است: لهـو «فرماید:  می
ن ضرر بنـدگان اسـت و از   خواها، سه نشانه دارد: دوستدار فساد استفاسق «فرماید: می

إِثْمٍ دخلََ صاحبه بِلزُُومه النَّار فَهو وکل «فرماید:  می امام رضا 5».کند می راهنمایی پرهیز
  ».فاسق استشود،  میخاطر آن جهنه که ب کندهر کس گناهی 6؛فَاسقٌ

نشست و برخاست با افراد فاسق به شـدت نهـی   از  احادیث فراوانی وجود دارد که
 امـام سـجاد  نـد.  کن مـی دلالـت  بـر منـع ازدواج بـا فاسـق     ، نموده و به قرینه اولویت

از مصاحبت با  7؛و إیِاك و مصاحبۀَ الفَْاسقِ فإَنَِّه بائعک بِأکُْلۀٍَ أَو أقَلََّ منْ ذَلک«: فرماید می
                                         

 . 636 ، صالمفردات فی غریب القرآن. 1
 . 82 ، ص5 ، جکتاب العین. 2
 . 88 ، ص9 ، جالکریمالتحقیق فی کلمات القرآن . 3
دوانُ و البْهتـَانُ       «: عن رسول االله«. 4 و و اللَّغـْو و الْعـ ۀٌ اللَّهـ قِ فَأَربعـ ۀُ الْفَاسـ   ،بحـارالأنوار ». و أَما علَامـ

 . 121ص  ،1ج 
تحریـر  . »علامات: حب الفساد و ضرّ العباد و اجتناب الرشاد  ثلاث  االله یا علی، و للفاسق عن رسول«. 5

 . 231، ص المواعظ العددیۀ
 . 365، ص 10، جبحارالأنوار. 6
 . 376، ص2، ج کافی. 7
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حرمـت و احتـرام از فاسـق    ». فروشد اي یا کمتر از آن می لقمه فاسق بپرهیز که تو را به
پـس  ، فاسق مراقب حقوق الهی نیسـت  2.فاسق است، ترین مردم حرمت بی 1.محال است

 به فرزندش امام حسن مجتبـی  امام علی 3.حقوق تو را رعایت خواهد کرد گونهچ
با اعمالت  بغوض بدار وبه خاطر دینت با فاسق مدارا کن و در دلت او را م«فرماید:  می

تمام و کمـال از فـاجر   «فرماید:  در جاي دیگر می 4».او نباشی از او مفارقت کن تا مانند
جز با مؤمن رفاقت مکن و غذایت  !اباذر یا«فرماید:  می رسول اکرم 5».فاسق فرار کنید

  6.»را مخور  را جز به پرهیزکار مخوران و غذاى فاسق
 کارهـاي گرفت اگـر   یجهنت گونه ینا توان یمدربارة آن،  یاتروا نیزفسق و  يمعنا از

؛ نداشـته باشـد   یعار و ننگ ـ یگرد یشبرا ها آنبرسد که انجام  جاییبه ، خلاف شخص
 او تـوان  ینم، هم نشود یمانپش، پشت کرده یشرع یبه اوامر و نواهکه آشکارا  مانند این

سـجایاي  ، ز ملکات عالی انسانیشریف و اصیل که اافراد . ازدواج انتخاب کرد يرا برا
پیمان زناشویی ببندند که  باکسانیباید ، برخوردارند اي گستردهاخلاقی و دانش و بینش 

کـه   يفرد شود یمگونه چ 7.باشند ها آنیات و سجایاي اخلاقی همشأن و مشابه حرو در
همسـان  ، عادت شـده  یشبرا یمفاسد اخلاق یگرحسادت و د، کردن یبتغ، دروغ گفتن

                                         
 . 58، ص4، ج الفقیه لایحضره من». : خَمسۀٌ منْ خَمسۀٍ محالٌ الْحرْمۀُ منَ الْفَاسقِ محالٌقَالَ الصادقُ«. 1
قُ الامام الصادق عن رسول االله صلوات االله علیهما: «. 2   ،الفقیـه  لایحضـره  مـن ». و أقََلُّ النَّاسِ حرْمۀً الْفَاسـ
  . 394، ص4 ج
 . 338 ، صالاختصاصشیخمفید، . ...» من وصایا لقمان لابنه. .. الْفَاسقُ لَا یراَقب اللَّه فَکیَف یراَقبک«. 3
4 .» ْندع قَالَ لَه ع أَنَّه نْ أبَیِهع یلنِ عنِ بسارِ الْحد و هلَاحصل حالالص بأَح و ی اللَّهانَ فْاخِ الإِْخوو و هفَاتو

 . 237 ، ص12 ، جالوسائل مستدرك». الْفَاسقَ عنْ دینک و أبَغضْه بِقَلبِْک و زائلْه بِأَعمالک لئَلَّا تَکوُنَ مثْلَه
 . 462، صغررالحکمن. من الفاجر الفاسق فروا کل الفرار: عن امیرالمومنین«. 5
 . 436، ص1 ، جنهج الخطابۀ. 6
 . 82، صفروغ ولایت امام صادق. 7
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، هنگام برخورد بـا  کنند یم کم تلاش دستیاو  اند یبغر یشامور برا ینباشد که ا یکس
  دار باشد؟ ها خویشتن آن

  شرب خمر. ٥

شـرب خمـر   ، در منابع دینـی است. شرب خمر و فساد اخلاقی از نمودهاي فسق  یکی
افـراد  . اسـت  منع شدهشرابخواران ازدواج با و از  1سرچشمه همه گناهان معرفی گردیده

 اگـر  2کنند. معرفی می... بد قول و، قمار باز، خیال پرداز، بهانه گیر، تنبل رااب خوار شر
جنین را فاسـد  ، مرد یارحم زن ۀالکل موجود در نطفاي بسته شود،  نطفهدر حال مستی 

 3؛دهد هاي گوناگون قرار می دارد و در معرض بیماري و او را از رشد طبیعی باز می کرده
درصـد از عـوارض    35، باشـد  نطفـه مسـت   بسته شدنهنگام کسی که چون  3؛دهد می

  4.کند الکلیسم حاد را به فرزند خود منتقل می
عواطـف   نوشیدن شراب باعث تحریک سلسله اعصـاب شـده و عقـل را تخـدیر و    

کـار  ه غضب ب آورد و این هیجان اعصاب اگر در راه خشم و عصبى را به هیجان در مى
جنایاتى را که درندگان  ترین جنایت را، حتى گآورد و بزر ثمرات تلخى به بار مى، رود

کند و اگر در مسیر شهوت  مى براى شخص مست تجویز، هم از ارتکاب آن شرم دارند
فسق و فجورى را چه در باره مـال   سر به رسوایى در آورده و هر، و بهیمیت قرار گیرد

 جمیـع در نظـرش زینـت داده و او را بـه هتـک     ، و عرض خود و چه در باره دیگـران 
فـاش کـردن اسـرار و ورود بـه     ، خیانـت ، دارد، دزدى مقدسات دینى و اجتماعى وا مى

  5.دهد هاى هلاکت و امثال آن را در نظرش ناچیز جلوه مى ترین ورطه خطرناك
                                         

1 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر: ّ402، ص 6، ج کافی». إثم  إنّ الخمر رأس کل . 
 . 79، صجوانان و ازدواج. 2
 . 134، ص 7، ج اولین دانشگاه و آخرین پیامبر. 3
 . 43، صهاي حرام لقمهموسوي خراسانی، . 4
 . 181، ص 6 ، جترجمه المیزان. 5
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با مقاومت همسر ، شکند کارکردهاي خانواده را درهم می، جا که میگساري مرد از آن
کند همسر خـود را بـه    تلاش می ها این درگیريو مرد نیز براي کاهش  شود رو می روبه

نسبت به زن و فرزندان  او غیرتی میگساري مرد موجب بی. مشروبات الکلی معتاد نماید
اعتراضـی  ، کنـد  همسرش با مردان دیگـر رابطـه نامشـروع برقـرار مـی      که اینشده و از 

خـود را قمـار   همسـر  ، هاي شـبانه  خوار در پارتیشرابمتأسفانه گاهی مرد . نخواهد کرد
ضـرب و  . چنین عمل ننگینی آگاهی داشـته باشـد  پیامدهاي دردناك که به  آن بی، کند می

خشونتی است که مـرد الکلـی علیـه     کمترین، بدرفتاري با همسر و سوءظن به او، شتم
  1.دارد روا میهمسر خویش 

 فرمایـد:  می رسول اکرم 2است.ن خارج امومنشراب خوار از جرگه به همین دلیل 
شد به عیادتش نروید و اگر از دنیا رفت به تشـییع   بیماراگر ، خورد کسی که شراب می«

اگر از شما خواسـتگاري کـرد بـه او    ، جنازه اش نروید و اگر شهادت داد او را نپذیرید
هـا موجـب    ي این همه 3».اگر امانتی از شما خواست به او اطمینان نکنیددختر ندهید و 

دهـد؛   شده و او را در راستاي اصلاح تحت فشـار قـرار مـی   طرد اجتماعی شارب خمر 
خوار است کـه سـایرین را از گـرایش بـه      کارکرد دیگر این طرد، انزواي افراد مشروب

گیـري از شـاربین خمـر از     که افـراد بـا کنـاره    دارد و دیگر این خواري برحذر می شراب
توجهی به  لیل در مورد بیها نیز در امان خواهند ماند. به همین د ها و خطرات آن آسیب

کسی که به  ها چنین هشدار داده شده است که طرد شاربین خمر و برقراري ارتباط با آن
شارب خمر سلام دهد یا او را در آغوش بگیرد و یا با او مصافحه کنـد خداونـد عمـل    

                                         
 . همان. 1
 . 278، ص2، ج کافی». منْ شَرِب الْخَمرَ خَرَج منَ الإِْیمان: عبداالله عن ابی«. 2
3 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر  و فَلَا تُزکَُّوه ِإِنْ شَهد و ضُرُوهفَلَا تَح اتإِنْ م و وهودفَلَا تَع رِضرِ إِنْ مالْخَم شَارِب

 . 397، ص 6، ج کافی». إِنْ خَطَب فَلَا تُزَوجوه و إِنْ سأَلَکُم أَمانَۀً فَلَا تَأْتَمنوُه
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از زنا و  خوردن شرابکه آیا  دپرسیدن از امیرالمؤمنین 1.برد چهل سالش را از بین می
ولـی   ؛کنـد  همانا زنا کننده از زنـا تجـاوز نمـی    !بله: «دزدي بدتر است؟ حضرت فرمود

کشد و هم نماز را  هم نفس محترمه را می، کند هم دزدي می، کند شارب خمر هم زنا می
 2».کند ترك می

رحـم  ، هر کس دخترش را بـه ازدواج شـرابخوار درآورد   «فرماید:  می امام صادق
کسـی کـه دختـرش را بـه     «فرمایـد:  می حدیث دیگريدر  3».ترا قطع کرده اس رشدخت

با شـارب   4».این است که او را به زنا سوق داده است خوار درآورد؛ مانند بازدواج شرا
به اطاعت شـوهر  که زنى  هر 5.نشین نشوید و با او رابطه ازدواج بر قرار نکنید خمر هم

 ـ ه اسـت و  کـرد سـتارگان آسـمان خطـا    شـمارة  ه شرابخوار و مست خود تن در دهد ب
پلید است و خداونـد از آن زن هـیچ    و نجس، ناپاك، هرفرزندى که از آن زن پدید آید

 6.مگر آنکه شوهرش بمیرد یا خود را از دست او رها سازدپذیرد،  نمیاى را  توبه و فدیه
یز خوار ن از این روي تنها ازدواج بلکه همنشینی و حتی سلام کردن به شخص مشروب

  مورد نهی قرار گرفته است.

                                         
نَۀً     : منْ سلَّم علىَ شَارِبِعن النبی«. 1 ینَ سـ لَ أَربعـ ه عمـ ». الْخَمرِ أَو عانَقَه أَو صافَحه أَحبطَ اللَّه علیَـ

 . 151، ص 76، ج بحارالأنوار

 . 343 ، ص3 ، جمواهب الرحمان فی تفسیر القرآن. 2

 . 347، ص5، جکافی منْ زوج کَرِیمتَه منْ شَارِبِ الْخَمرِ فَقدَ قَطعَ رحمها .3

 . 58، ص4، ج الفقیه لایحضره من». قال الصادق: فإَِنَّ منْ زوج ابنتََه شَارِب الْخَمرِ فَکَأَنَّما قَادها إِلىَ الزِّنَا«. 4

5 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع      لـَا و وه رِ و لـَا تُزَوجـ ه  : فی حدیث قَالَ لَا تُجالسوا شـَارِب الْخَمـ وا إِلیَـ ».  تتََزَوجـ
 . 312، ص 25، ج الشیعۀ وسائل

ایما امراءة اطاعت زوجها و هو شارب الخمر کان لها من الخطایا یعد نجوم السماء و :قَالَ الصادقَ«. 6
». کل مولود تلد منها فهو نجس و لایقبل االله منها صرفا و لا عدلا حتى یموت زوجها او خلع عنه نفسها

 ). 175، ص1ج ب، إرشادالقلو
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، آلوده نبودن او به و انتخاب همسرکفو بودن  همیکی از ملاك هاي مهم در ، براینبنا
شرابخواري است. نکته شـایان توجـه اینکـه در دنیـاي معاصـر، اعتیـاد بـه انـواع و اقسـام مـواد           

رتـري دارد و  مخدر، همان پیامدهاي شرب خمـر را داشـته، بلکـه در مـواردي پیامـدهاي ویرانگ     
  کفو بودن در نظر گرفت. هاي هم توان پاك بودن از اعتیاد را نیز از جمله شرایط و ملاك می

  اجتماعيبودن  کفو ب) هم
پسـران بـیش از دختـران بـه     ، از ازدواج پـیش  کـه  دهنـد  نشان میها  برخی از پژوهش

امکانـات  ، سن، رنگ پوست و مو، وزن مناسب، زیبایی اندام، چون زیبایی ؛هاي ویژگی
 هـایی  که دختران بیش از پسـران بـه ویژگـی    در حالی ارندرفاهی دختر و مهریه تاکید د

تشـابهات  ، ارتباطـات اجتمـاعی  ،  رفتـار درون خـانواده  ، دوسـویه و علاقـه   عشقچون 
اما ؛ورزند تاکید می اوثابت و مد بالاتر آدر، تحصیلات بالاي پسر، زبان مشترك، فرهنگی

معیارهـا از دیـدگاه مشـترکی     بیشـتر هـا در   زوج، از ازدواجسـال   پس از گذشـت یـک  
دختران بیش از پسران به وضعیت مناسـب انـدام(    کهبا این تفاوت  گردند میبرخوردار 

  1.نمایند میچاقی و لاغري) توجه 
 یدر هـر فرهنگ ـ  یبـاً مـردم تقر دهـد،   نشان میدنیا  گوناگونفرهنگ  37 درپژوهش 

مردان و زنان ، در همه جا. نظر دارند اتفاق، است ینتر لوبمط، یژگیکدام و ینکهدرباره ا
 یده؛مهربان و فهم: شندرا دارا با یرز هاي یژگیو همه یا بیشتربودند که  يخواهان همسر

 یو جاافتـادگ  یبه پختگ ـرسیدن  یدار؛پا یاحساسات ؛ داشتنینب حساس و نکته، باهوش
از  ینو مطبوع و همچن یندخوشا یو خصلت یعتطب داشتن ینان؛؛ مورد اعتماد و اطمکامل

امـر   مهـار دیگـر بـه ضـرورت     برخی 2.باشدجسمانی و روانی برخوردار سلامت کامل 
                                         

 . 67ص، 5، شماره 84، بهار و تابستان فصلنامه تحقیقات علوم رفتاري. 1
 . 25-24صص، 14ش، 83مرداد ، روانشناسی جامعه. 2
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 »يهمسان همسـر «عنوان  بامشابه  یارهايو مع یاجتماع يها محک يبر مبنا یابیهمسر
 یتو شخص ـ یاجتمـاع  یـت موقع، یلتحص ـ، سـن ، مذهب، اشاره کرده و توجه به عشق

نیـز  هـا   پژوهش و1رنداشم ازدواج برمی ینتکو يلازم برا یارهاییبه عنوان مع ها را زوج
هاي  مذهبی و شخصیتی در زوج، ظاهري، اقتصادي، تحصیلی، تشابه سنید نده نشان می

  2انجامد. میطلاق همسرانی که کارشان به موفق بیشتر 
 تعریـف کفـو  فقها در است. فقها نیز داراي اهمیت  همسران در نگاه عرفی همسانی

خـانواده   ينقـص و عـار بـرا    یجشاست که تزو یکسکفو «:گویند می در ازدواج یعرف
متناسـب بـا   ، مردشأن اجتماعی است که  ینا یکفو عرف یگربه عبارت د 3».زوجه نباشد

بگوینـد بـا    امیانهدو نفر را متناسب هم بدانند و به بیان ع، مردم عرف و 4شأن زن باشد
  .يفرد هاي ویژگیو چه از لحاظ  یز لحاظ خانوادگچه ا ؛هم جفت و جورند

ها  به آنجوان همسران  عقدخطبۀ  و مقام معظم رهبري هنگام خواندن امام خمینی
در  همسـران سازش مسـتلزم ایـن اسـت کـه      5».بروید باهم بسازید«کردند:  سفارش می

گویند  میمراجع  برخی . و به همین خاطربرخی امور نسبت به هم سنخیت داشته باشند
پیش دقت در انتخاب همسر  و استهاي طلاق  تناسب فکري و هوشی از زمینه نداشتن

شرعی و التزامات اسلامی در  کفو بودن همتنها انند. به باور ایشان د از ازدواج را مهم می
تـرین   مهـم  6.دشـو تماثل و تشابه در امور دیگر هم توجه  باید بهازدواج کافی نیست و 

                                         
 . همان. 1
 . همان. 2
 . 2180، صالمصطلحات. 3
 . 134، ص أحکام النساء. 4
 ازدواج عقدۀ خطب اجراى مراسم در بیانات 1370 بیانات مقام معظم رهبري، سال. 5
 . 40، ص18 ، جالأمثل فی تفسیر کتاب االله المنزل. 6
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: از نـد عبارت، تـري نیـاز دارد   و تشابه عرفی که به توجـه جـدي  فو بودن ک همهاي  مولفه
، در میـزان هوشـمندي   کفـو  ، هـم هاي فرهنگی در ارزش کفو ، همتحصیلی کفو بودن هم
  .اقتصادي و شغلی کفو هم

  تتحصيلا کفو بودن در . هم١

اجتمـاعی و امکانـات    يشـود کـه فـرد از مزایـا     موارد موجب مـی  بیشتردر  تحصیلات
ی رسیدن به تحصیلات بالا نیازمند محرومیت سویو از  گرددمند  تصادي بیشتري بهرهاق

دانسـته  نـوعی کـالاي بـا ارزش     تحصـیلات درواقـع  . هاي فراوان است و صرف هزینه
کسانی که  بارا  ودخ، باشند برخوردار میعالی تحصیلات کسانی که از سطوح . شود می

کـه در سـطح   ي ارتباطات اجتمـاعی، کسـانی   برقرار درو  دانستهمتفاوت چنین نیستند 
هـا در فرانسـه سـطح     درصد ازدواج 66در. گزینند را بر می تحصیلی مشابهی قرار دارند

  1.ستدرصد نزدیک به هم بودها 88مشابه و در  همسرانتحصیلات 
دنیـایی  در . از گذشـته اسـت  گسـترده  یاربس ها انسان یعناصر زندگ محدودةامروزه 

 ـ یاجتماع سیاسی و، ياقتصاد، یفرهنگ گوناگونصر عنا، معاصر چگـونگی  در  یفراوان
 اي  ـ دانش بنیان و ـ تـا انـدازه   های ییتوانا. هستند ارزگ یرتأث ها خانوادهگیري و اداره  شکل

وجـود یـک موقعیـت تحصـیلی     . باشـد  ي مـی ضرور يدر خانواده امر نهمسرا متعادل
به ایجاد توافق میان زن و شـوهر کمـک    تواند می، کم همسنگ و معادل همسان یا دست

تناسب اندیشه و  دهندة نماد و نشان، به عنوان یک شاخص، زیرا همگونی تحصیلی ؛کند
  2.ستها انسانجهان بینی 

 71کـه در   بینـد  مـی » تحـرك اجتمـاعی و ازدواج  « و بررسیدر تحقیق  »جی برنت«
. آي«. بـوده اسـت  نظام فکري و سطح تحصیلات زن و شـوهر یکـی   ، ها درصد ازدواج

                                         
  . 32، صشناسی خانواده اسلام و جامعهبستان، . 1
 . 61، ص اي بر جامعه شناسی خانواده مقدمه. 2
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از همسـر او   چـه  آنکه میان پرورش و آموزش فـرد بـا    رسد به این نتیجه می»استوارت
افـزایش تحصـیلات زن و شـوهر     بـا . درود یک نوع تناسب منطقی وجود دار انتظار می

، هـا  گیـري  مشـارکت و تفـاهم در تصـمیم   ، دوسویهدرك ، تعهد، صمیمیت، میزان عشق
 يا حرفه همگونی 1.یابد افزایش می... و ذران اوقات فراغتهمراهی در انجام کارها و گ

بـه   یلیتحص یتشخص. ستها آن یلاتو تطابق سطح تحص ییمستلزم همتانیز همسران 
  2.باشد یزمیها ن یدگاهد یتشابهمعنا

مشـکلی   اي انـدك عمومـا   باید دقت داشت که بالا بودن مـدرك تحصـیلی آقایـان بـا فاصـله     
آورد؛ ولی اگر فاصله خیلی زیاد باشد، دیگـر نـوع تفکـر دوطـرف هـیچ سـازگاري بـا         پیش نمی

تـر هنگـامی    هم ندارد این مشکلات جدي در خانواده را به دنبـال خواهـد داشـت. مشـکل مهـم     
و اگر این فاصله زیاد باشد، مشـکل  . کند که تحصیلات خانم بالاتر از آقا باشد بروز می

؛ ولی اگر تفاوت کم باشد، بروز مشکل وابسته به تدبیر و مدیریت خانم مانند قبل است
  3.آید ینم یشپ یمشکل به رخ آقا نکشداگر خانم عاقل باشد و مدرکش را است. 

بخشـودگی  ، همسران داراي تحصیلات دانشـگاهی ، مطالعاتی انجام گرفتهبر اساس 
ن تحصـیلات دانشـگاهی   هـاي بـدو   بیشتري را در زندگی مشترکشان در مقایسه با زوج

اي که هـر   سطح تحصیلات در ابراز بخشودگی اثر دارد به گونه، به عبارت دیگر. دارند
ابراز گذشت و بخشـش در   احتمال، چه افراد از سطح تحصیل بالاتري برخوردار باشند

بنابراین کفویت تحصیلی داراي اولویت است، خصوصـا   4.شان بیشتر خواهد بود زندگی
کان تحقق آن وجود داشته باشد. البته بایـد توجـه داشـت ممکـن اسـت      هنگامی که ام

                                         
 . 302ص 1، جهاي آن تقویت نظام خانواده و آسیب. 1
 . 32-31بستان، ص. 2
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هاي کفویت در شخص واحد وجود نداشته باشد که در این صورت توجه  ي ملاك همه
  هاي دیگر ضروري است. ها نسبت به ملاك به اهمیت و وزن بیشتر برخی ملاك

  فرهنگي کفو بودن . هم٢

براي ایجاد . ندگی مشترك نقش اساسی داردو توافق فرهنگی میان دو همسر در ز تفاهم
چـه   آناین کانون بتوانند یکدیگر را درك نموده  سازندگانیک زندگی پویا و پربار باید 

را به هم تفهیم کنند و در بسیاري از موارد تصمیم مشترك و یکسان گرفته  در دل دارند
مبناي آن عمل کنند و در فراز و نشیب هاي زندگی یاور همدیگر باشند و فرزندان  برو 

  .خود را بر اساس یک طرح هماهنگ تربیت کنند
، هـاي رفتـاري   شیوه، هاي اجتماعی فرهنگی در این جا بیشتر به ارزش کفو بودن هم

اي  ترجیحیهاي ارزشی و نظام  دغدغهاي  هر خانوادهپردازد  میآداب و رسوم خانوادگی 
هـا اسـت کـه نظـام      در چارچوب همین ترجیحات و اولویـت بنـدي   براي خود دارد و

دو انسـان متفـاوت از دو جـنس    زن و شوهر . گیرد ي افراد شکل می شخصیتی و سلیقه
بند و به شکل کاملاً طبیعی یا اي جداگانه رشد می در دو خانوادهنیز باشند و  متفاوت می
سبی هاي ن مر ازدواج باید تفاوتدر ا، براینهستند. بنااي  قههاي سلی ی تفاوتداراي برخ

ها  فرهنگی به این معنا است که زن و شوهر ارزشکفو بودن  . همرا به رسمیت شناخت
 ییاز زن زیبا« فرماید: می رسول اکرم. ددارنمشابه و نزدیک به هم  نسبتاً هاي هقیو سل

  1».دکنییز که در خانواده بد و پلید تربیت شده باشد پره
هـاي پیشـین    هـا و ارزش  در اوضاع و احوال کنونی که بسیاري از نگرشباید گفت 

شاید بتوان ادعا کرد که بخـش  ، اند هاي جدیدتر داده ها و نگرش جاي خود را به ارزش

                                         
حسنَاء فی منبِْت أَیها النَّاس إِیاکُم و خَضْراَء الدمنِ قیلَ یا رسولَ اللَّه و ما خَضْراَء الدمنِ قَالَ الْمرأْةَُ الْ«. 1

 . 375، ص 2 ، ج روضه الواعظیننیشابورى، ». السوء
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فرهنـگ مردانـه بـا     ریشـه در تفـاوت خـرده   ، هاي زناشـویی  قابل توجهی از ناسازگاري
که تأثیر همسانی فرهنگی بر  توجه کرداین نکته نیز باید به  تهلبا. فرهنگ زنانه دارد خرده

و  باورهـا بـه   همسـران پایبندي هر یـک از   ۀزیادي به درج اندازةاستحکام زناشویی تا 
 نمونـه بـراي   ؛بسـتگی دارد  جاري در بستر خانوادههاي فرهنگ یا خرده فرهنگ  ارزش

پایبندي زن و شـوهر   جهبسته به در، میزان اثرگذاري همسانی دینی در استحکام ازدواج
  1.کند هاي آن تفاوت می به دین و ارزش

  هوش در کفو بودن هم. ٣

مندي  عقلانی بسیار مهم است و بهره کفو بودن همد که توجه به نده ها نشان می پژوهش
. شـود  مـی  دانسـته هـاي رشـد عقلانـی     تـرین مولفـه   از ظرفیت هوشی مطلوب از اصلی

خـویش  باید از ظرفیت هوشی طـرف مقابـل   کند، ازدواج  خواهد می، کسی که بنایراین
از  مندي میزان رضایتنبودن همسران، هوشی  کفو همروشن است  2داشته باشد.اطمینان 
 ـ. به بار خواهـد آورد جدي مشکلات و  را پایین آورده ییزناشوزندگی   ناامیرالمؤمن
تـو را بـه خیـر راهنمـایی      گـاه  هـیچ  نادان«فرماید:  مینادان با  همنشینیپرهیز از دربارة 

، رسـاند سـودي ب گرداند و اگر تلاش کند که به تـو   کند و هیچ بدي را از تو بازنمی نمی
مرگش بهتر از زندگی و سـکوتش بهتـر از نطـق و دور بـودنش بهتـر از      ، زند ضرر می

  3.»نزدیکی اوست
هـاي   یشـه انداند و هر یک نمـود باورهـا و    لباس هم معرفی شده ي کهزن و شوهر

                                         
 . انهم. 1
 . 248، ص1، جشناسی آن تقویت نظام خانواده و آسیب. 2
3 .»        ه د نَفْسـ وء عنـْک و لـَو أَجهـ رْف السـ ى لصـ ا أَما الْأَحمقُ فإَِنَّه لَا یشیرُ علیَک بِخیَرٍ و لَا یرْجـ   و ربمـ

نْ قُربْـِه      أَراد منْفَعتَک فَضَرَّك فَموتُه خیَرٌ منْ  رٌ مـ ده خیَـ ه و بعـ نْ نُطْقـ   ،کـافی . »حیاته و سکوُتُه خیَرٌ مـ
 . 639 ، ص2 ج

88  سلاماهاي خانواده مطلوب از دیدگاه  شاخص 

پیشنهاد هوشمندانه هنگام نیاز به مشورت دیدگاهی د ننتوان هر کداماگر ، هستنددیگري 
 ـ قطعـاً ، دنخش ـبد و زندگی را با تـدابیر هوشـمندانه اسـتحکام ب   نبه کار بند کنند و یا  هب

زن و شـوهر هرکـدام بـه    . دشخورند که به آسانی حل نخواهد  برمی بسیاريمشکلات 
، هـر  دهنـد  مـی  پیشـنهاد و براي آن راه حل  یدهرند مسایل را فهممیزان هوشمندي که دا

دچـار  ، نندکفهمند و یا دلایل همدیگر را درك بنتوانند مسایل را نزدیک به هم  کدام که
خردمند با مثـل خـود الفـت گیـرد و     «: فرماید می امام علی چون ؛مشکل خواهند شد

  1.»کند جاهل به مانند خود میل پیدا می

  قتصادا بودن درکفو  . هم٤

. فقر و رفاه اقتصادي نقش جدي در چگونگی شکل گیري نظـام شخصـیتی افـراد دارد   
، نـد دارهـاي متفـاوت    هاي زندگی توانمندي نه تنها در تحمل دشواري دارا و ندارافراد 

، از امکانات مادي بودن یا نبودن برخورداراست. نسبتا متفاوت ها نیز  آنکه آرزوهاي بل
کـه انسـان فقیـر بـه      انـدازه به همان . نماید زندگی را ساماندهی می اگونگونهاي  شیوه

اغنیا نیز به دشواري زندگی فقیرانه را ، دهند سختی خود را با شیوه زندگی اغنیا وفق می
کفـو بـودن    هـم تمکن مـالی مـرد و    مسألهاز همین خاستگاه است که . توانند تحمل می

اما ، گردد مالی مربوط به شرایط ازدواج می تمکن. گردد اقتصادي زن و شوهر مطرح می
است کـه زن و شـوهر    مسألهاقتصادي به عنوان یک امرعرفی ناظر به این  کفو بودن هم

  .لحاظ طبقاتی نیز مماثل باشنده ب
اقتصادي تأثیري در اصل ازدواج نداشـته و از شـرایط    کفو بودن و نبودن همهرچند 

مناسبات زن  چگونگیتوان در  یرات آن را نمیاما تأث ؛شود صحت عقد نکاح شمرده نمی
                                         

بـر   شرح، شرح آقا جمال الدین خوانسـارى العاقل یألف مثله و الجاهل یمیل الى شکله.  قال علی. 1
 . 85، ص 1 ، جغرر الحکم
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گونه که عرف و جامعه در تنظـیم مناسـبات خویشـاوندي     همان. و شوهر نادیده گرفت
تنها به عنوان اسلام نیز تناسب اقتصادي را ، کند معمولا تناسب اقتصادي را هم لحاظ می

  گیرد. ه نمیساد راهاي دینی مورد توجه قرار داده و آن  ملاك ۀاشییک امر عرفی و در ح
و «: فرمایـد  مـی ، کسانی که توان تأمین مخـارج ازدواج را ندارنـد   دربارةقرآن کریم 

هنْ فَضْلم اللَّه میهتَّى یغْنکاحاً حونَ نِینَ لا یجدالَّذ ففتَععرفـى   تـوان آیه ناظر بـه   1».لْیس
 ؛دهنـد  باشد و معناى آیه این است که اگر شما توانایى عرفى ندارید به شما زن نمـى  می

 یسهر دو از فاطمه دختر ق، و ابوجهم یهمعاو 2.نداریدرا نفقه و مهر  توان پرداختچون 
 يفـرد ، معاویـه «: فرمـود حضـرت  ، کـرد  مشـورت  یـامبر بـا پ  او. کردند يخواستگار

در منابع اهـل   3».دارد یش برنما نهاچوبش را از ش یزبوجهم نتنگدست و ناتوان است و ا
را پشنهاد ه اسام و رسول اکرم سنت آمده است که خواستگار سوم اسامه بن زید بود

و  یـر فق يکه فـرد  یهرا از ازدواج با معاو یسق فاطمه بنت، حضرت، یبترت ینا به. نمود
بـاره،   توان نتیجه گرفت که در این اساسمیبر این  4.بود بازداشت یناتوان در اداره زندگ

هـاي   . در هر مواردي خواسـتگاري عرف جامعه ازسوي شارع ردع و منع نگردیده است
  کند. متعدد و متعدد وجود ندارد، وضعیت فرق می
اقتصادي در کفو بودن  همنقش به هرگاه ، فراتر از تأیید اجمالی عرف از سوي شارع

. ممکن است به دیدگاه جدیدي دست یـابیم شود، وجه خوبی ت همناسبات زن و شوهر ب
 یزنـدگ  به تأمین مخارج اي اندازهتا و دوام ازدواج  ییقوام زناشوواقعیت این است که 

                                         
 . 33، نور. 1

 . 165، ص 4 ج، کتاب النکاح، . مکارم2
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 . 129ص 
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 يبـرا  یزندگ، که توان پرداخت نفقه همسر خود را نداشته باشد يشوهر. استوابسته 
شـوهر مضـرّ بـه حـال زن      یتنگدستکه ویژه هنگامی  هب 1.نیستزن قابل تحمل و دوام 

پـرورش    که زن در خانواده غنی و مرفـه  مانند این 2؛بشمارد یبرا ع یزآنو عرف ن باشد
است  یدر چنین شرایط. یافته است و مرد براي تأمین نیازهاي اولیه زندگی مشکل دارد

قی در تحقی . بنا بردافت می به خطر  ها به وجود آمده و بنیان خانوده ناسازگاري که معمولاً
عـدم  درصـد   47به خاطر مشکل امرار معاش بـوده و درخواست طلاق درصد 12، ایران

  3.اند مزدشان را علت طلاق دانسته کفایت دست
در قـانون مـدنی   این موضوع به دلیل اهمیت آن، بعد حقوقی یافته و به همین دلیل 

 1107اده نفقه زن را در حد شئوناتش بپردازد و در م ـ ده استشمرد مکلف  1106ماده 
اثاث البیت و خادم در صورت شأنیت و ، غذا، البسه، نفقه اعم است از مسکن گوید می

عبـارت اسـت از    نفقه«:اند نفقه را به زمان و مکان مقید کرده و فرمودهفقها نیز . احتیاج
، لبـاس ، میـوه فصـلى  ، چـاى ، قنـد ، گوشـت ، برنج، از قبیل نان، نیازمندى هاى روزمرهّ

مقدار آن منـوط بـه شـأن و موقعیـت     ، لوازم و ضروریات زندگىدیگر فرش و ، مسکن
زمان و مکان واجب النفقـه باشـد و از حـد    ، شأنو  باشد و باید مناسبِ حال طرف مى

 هب اوتواند براي وادار کردن  را نپردازد، زن می نفقهشوهر  اگرو  4.»او کمتر نباشد افکف
و  عادل ناو اگر ممکن نباشد به مؤمنه کند مراجعپرداخت نفقه به مجتهد جامع الشرایط 

 ـ وادار کردن  چه آنو چن. کند مراجعه فاسق ن ااگر آن هم ممکن نباشد به مؤمن  هشـوهر ب
                                         

  . همان. 1
 همان. . 2
  . 219، صدرآمدي بر نظام خانواده در اسلامفر،  سالاري. 3
؛ 152-153، صیک دوره فقه کامـل فارسـى  مجلسى، ؛ 403، ص 2، جلئجامع المساآیت االله فاضل، . 4

 .  291، ص نکاح و انحلال آن -بررسى فقهى حقوق خانوادهمحقق داماد، 
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بـدون اجـازه از   ، در هر روز به اندازه خرجـى آن روز  ندتوا مى، دادن نفقه ممکن نباشد
 هنگامی، ا تهیه کندمعاش خود رچه ناچار باشد  چنآن، مال او بردارد و اگر ممکن نیست

  1.اطاعت شوهر بر او واجب نیست، که مشغول تهیه معاش است
اقتصـادي شـرط   بـودن   کفـو  هـم اسلام هرچند  درتوان نتیجه گرفت که  می بنابراین

نیز همشأنی اقتصادي زن و شوهر  بهازدواج  هنگاماما بهتر است  ست؛صحت ازدواج نی
  توجه شود.خصوصا هنگامی که امکان آن وجود دارد، 

  شغلي کفو بودن . هم٥

 ؛برخـی اختلافـات شـود    ساز ممکن است زمینهنیز مربوط به اشتغال مرد و زن  مسائل
مـرد و زن متناسـب    ةبرخی مشاغل ممکن است با فرهنـگ خـانواد   پرداختن بهچرا که 

م که مـردم  بینی میدر روایات هم  2.ها را فراهم آورد نباشد و موجبات کشمکش خانواده
خواسـتگار،  دادند و اگر  اي می ازدواج به شغل اهمیت ویژه صر معصومین نیز برايعدر 

 آگاهیاز  پسدانند و یا  تن به ازدواج نمی، با شأن خانوادگی آنان نداشتمناسب شغلی 
. خواستار به هم خوردن نکـاح مـی شـدند   ، نیست ها آنمتناسب شأن  اوکه شغل  از این

به او گفتند: کار توچیسـت؟  . ز زنى خواستگارى نمودمردى ا«: فرموده است امام باقر
بعـدها دیدنـد کـه او    . بـه او زن دادنـد  . داد: در کار فروش چهارپایان هسـتم  پاسخمرد 

رفتند و حضرت نکاحش را جـایز   به همین سبب نزد امام على. فروشنده گربه است
بـر صـحت چنـین    هر چند ایـن روایـت    3».ها هم از چهارپایانند دانست و فرمود: گربه

  باشد. ازدواجی دلالت دارد اما بستر اجتماعی آن حاکی از اهمیت شغل در آن تاریخ می

                                         
 . 399، صلئجامع المساآیت االله فاضل، . 1
 . 220، صدرآمدي بر نظام خانواده در اسلامفر،  سالاري. 2
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ابویرَ دنَانقَالَ إِنَّ الس و هکَاح433، ص 7، ج الأحکام تهذیب». ن .  
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شـغلی   بـودن  کفـو  ، هماند ما که زنان نیز وارد بازار کار شده که در دنیاي و حال این
شغل دامـاد بـا   بودن ناسب مبه  تنهاها  خانوادهگذشته در . ده استکر اهمیت جدي پیدا

شغلی زن و کفو بودن  اکنون هماما  کردند؛ توجه میزلت خانوادگی خویش و من جایگاه
شغلی به این واقعیـت   کفو بودن . همشوهر به معناي واقعی کلمه موضوعیت یافته است

 ذهنیاتشانهم باشند از یک سو  مانندکه اگر زن و شوهر داراي شغل مماثل و پردازد  می
ی بـراي خـود احسـاس    ت اجتماعی مناسـب د و از سوي دیگر منزلشو به هم نزدیک می

  ي خواهند داشت.کنند و در نتیجه تفاهم و سازگاري بیشتر می

  جسمي کفو بودن ج) هم
بیشترین ارتبـاط را بـا یکـدیگر    در آن  ها انسانترین مکانی که  خانواده به عنوان مهم

شوهر  نیازمند تناسب جسمی زن و، فراتر از تشابهات و همسانی دینی و فرهنگی، دارند
باشد. داشتن تناسب جسمی مهم است؛ چراکه بر چگونگی تعامـل زن و شـوهر    مینیز 
سـلامتی، توانمنـدي جنسـی،      هـاي اساسـی   گذارد. تناسب جسمانی داراي مولفه می اثر

هـاي دیگـر    هاي یـاد شـده ممکـن اسـت در بخـش      اندامی و زیبایی ظاهري است. مؤلفه تناسب
صـحبت   کفـو بـودن جسـمانی    باشد. در هم نیز برسی شده باشند؛ اما حیثیت مباحث متفاوت می

 اي هاي جسمانی ملاك، توجه به شرایط جسمانی خویش یدمرد با یاین است که زن ااز 
 ؛بـراي نمونـه  ه ممکن است دچـار مشـکل گردد  براي همسر خویش تعریف نماید وگرن

ي افراد نیز به آن  د و همهشو ی که در انتخاب همسر به آن سفارش مییها یکی از ملاك
زیبایی زمانی خوب و مطلوب خواهد بـود کـه زن و   . زیبایی ظاهري استند، توجه دار

  مشکل ساز شود.زیبایی یک جانبه ممکن است  وگرنهشوهر هر دو زیبا باشند 

  کفو بودن جنسي هم. ١

 یو زنـدگ سـاخته   یـک که زن و مرد را به هـم نزد است ی عامل یننخست، یجنس غریزه
و  دن ـکن یم ـ ینرا تأمیکدیگر  یجنس یازن، مرد. زن و دهد خانوادگی را شکل میمشترك 
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 یطـولان  و دارپای ـی یزناشـو  یوندپدیگر است که  متقابلهاي و نیاز یازن بر مبناي همین
نداشـته باشـند دچـار نارضـایتی     هم ناسب مزن و شوهري که غریزه جنسی  1.گردد می

اگر یکی از زوجین سرد مـزاج و  . شان سرد خواهدشد ییجنسی گردیده و روابط زناشو
هـا را دچـار مشـکل     دیگري گرم مزاج باشد اختلاف شدید در نیاز جنسـی، روابـط آن  

 2.خواهنـد کـرد   یـدا پ بـا هـم مشـکل   چنین زن و شوهري است که  یعیطب. خواهد کرد
بـه   یـل تما، بـا فرزنـدان   يبدرفتار، یاز زندگ یتیابراز نارضا، نشوز، ، نافرمانییخلق کج

خـانواده   یدگیطـلاق و از هـم پاش ـ  ، جنسـی  ییخودنمـا ، در برخورد يسرد، یگانگانب
  3.باشد سویه یک يارضا یامدهاياز پ تواند یم

، مـورد مطالعـه   درصـد از زنـان   67بـیش از  د کـه  نده ها نشان می برخی از پژوهش
از رابطـه  پـس  درصـد   63، انـد  تمایلی به برقراري رابطه جنسی با همسرانشـان نداشـته  

هیچ لذتی از رابطـه خـود بـا     ها آندرصد از  71اند و   احساس عصبانیت داشته، جنسی
درصـد از ایـن    70همچنین مشخص شده است که نزدیـک بـه   . اند برده  همسرشان نمی

هاي آماري  بررسی. اند دیده روابط جنسی هیچ احساس محبتی در خود نمیاز  پسزنان 
نشان داد که وجود این احساسات منفی در رابطـه جنسـی زن و    لعهروي نتایج این مطا

نکته قابل توجه در این مطالعه و نیز . داري با درخواست طلاق دارد ارابطه معن، شوهرها
» جـوان « همسـران مشـکل  ، لیل مسائل جنسیاست که طلاق به د این آن نندمطالعات ما

طلاق ها  بیشترسال بوده است و  29، میانگین سن زنان، چنان که در این مطالعه، است
دهـد کـه    نشان می دیگر مطالعات 4.شود میسال مربوط  3هاي با عمر کمتر از  به زندگی

                                         
 . 71، ص 3، ج اخلاق در قرآن. 1
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و  از مشـکلات روابـط جنسـی بـوده     برآمـده ، درصد از اختلافات زندگی زناشویی 44
  1.درصد با روابط جنسی ارتباط دارد 25 نزدیک به

بر  ندگیو خطرناك در ز ویرانگرروابط جنسی تأثیر  دررضایت بنود همان گونه که 
درصـد   70تا  60، مناسب ، ارتباط جنسی  یک  د کهنده می  آمارها نشان 2،گذارد جاي می

ها مورد مطالعه قـرار   که در پژوهش اییه خانواده 3.شود می  زناشویی زندگی  رونق  باعث
 ـ 4.داننـد  مـی ناشـدنی  تأثیر مسائل جنسی را بر زندگی مشترك انکار، اند گرفته خـاطر  ه ب

کسی کـه ازدواج کنـد نصـف    «: فرماید یم رسول اکرم جنسی است که یزهغر اهمیت
نیمی از گناهـان   یعنی 5».تقوا پیشه کند ش را به دست آورده است و در نصف دیگردین

  6.درصد بیمه است 50هر کس ازدواج کند و خاطر شهوت و نداشتن همسر است ه ب
محرکات  ي یهدر ناح یعیطب يها تفاوت یرشپذ یلکه اسلام به دل یرفتپذ یدبا البته

در ، یجهنت موافقت کند و در ینهزم یندر ا یجنس يبا تساو تواند ینم، یجنس یلاتو تما
که در  شده است لئزن و شوهر قا ینب یزاتیتما، یاخلاق و رفتار جنس، حقوق ي یهناح

نکته قابل توجه در این مبحث ایـن  . ده استگفته شضمن کارکرد تنظیم روابط جنسی 
از ازدواج راهی براي تشخیص میزان تمـایلات جنسـی    پیشکه اگر زن و شوهر  است

ي دار یا پس از ازدواج دچار چنین مشکلاتی شوند موظف به خویشـتن همدیگر نداشته 
  بایست رفتارهاي خویش را کنترل نماید. و حفظ عفت بوده و می

                                         
  . 16، ص1، جتقویت نظام خانواده. 1
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  سلامت جسمي. ٢

 ها ي یمارب یرخب هرچند. اشاره شده است یسلامت جسم داشتنهاي فقهی به  در کتاب
 هـاي  یمارياز ب یبرخ یول ؛طرف مقابل آسان است ايتحمل آن بر یا بوده و پذیر درمان
کـانون   وهمسـران  به روابط ناگزیر شده و يهمسر یفمانع انجام وظا یروان یا یجسم

 نقص عضـو و ، جنون، جذام جملهاز  ها یماريب یکشف برخ. رسانند آسیب میخانواده 
 زن و مـرد از این رو . نکاح است یقانون و یشرع مانند آن پس از ازدواج موجب فسخِ

رد  یـا ب شوند تا انتخـا  آگاه یکدیگر یجسم یتعقد از وضع ياز اجرا یشپ بایست یم
را بـا دختـر مسـلمان     یدزامبتلا به ازدواج فرد فقها . 1باشد یاراخت و یآگاه يآنان از رو

ی که توان داشتن فرزندان بسیاري با زنان استو در روایات تاکید شده  2جایز نمی دانند
در ازدواج  هـا  آنعـد شـرطیت   هرچند مـوارد یادشـده در فقـه از ب    3.ازدواج کنید دارند

بودن نیز جـاري دانسـت و بـه نتـایجی      کفو ها را در هم آنتوان  اما می ؛گردد بررسی می
  مهمی دست یافت.

در  بـه همـین دلیـل   شـد و   مـی توجـه   یشترزنان ب يبارور تواناییبه در گذشته مثلا 
چیـزي گفتـه نشـده اسـت،     مردهـا  بارة ده و درشتاکید  »ولود«به ازدواج با زن  یاتروا

ملاك مهم در ازدواج توجه  یکبه عنوان  یزمردان ن يبارور به، دنیاي معاصردر  هرچند
یافـت   هـا  انسـان  همـۀ ذاتی است که کم و بیش در  يچراکه داشتن فرزند نیازشود؛  می
شود  می سببهاي اجتماعی رایج در جامعه نسبت به این افراد  و واکنش نازایی. شود می

ها در  ترین واکنش زوج شایع. شناختی جدي گردند اندچار مشکلات رو رکه افراد نابارو
از دست دادن حق انتخاب در زندگی یا حداقل بر یک جنبۀ مهـم  ، مواجهه با ناباروري
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هـاي هیجـانی و تطـابقی     پاسخ. افراد خانواده است دربارة شمارگیري  یعنی تصمیم، آن
ماننـد بسـیاري از   ، هـا  ایـن قبیـل واکـنش   . سـت از ناباروري در افراد متفـاوت ا  برآمده

هاي روانی  کنند و ناهنجاري برداشت فرد را از شخصیت خود مختل می، هیجانات منفی
قـدرت  ، شخصـیتی  هـاي  ویژگـی هـاي هیجـانی بـا     واکـنش . فراوانی بـه دنبـال دارنـد   

 نزنا. هاي حمایتی جامعه ارتباط دارند مسائل فرهنگی و روش، انتظارات، پذیري انطباق
 49. شـوند  رو مـی  از ناباروري روبه برآمدهبا اضطراب  اي گوناگونیه مکملو مردان به 

. انـد  درصد مردان آن را بـدترین تجربـۀ زنـدگی خـود عنـوان کـرده       25درصد زنان و 
 100نزدیک بـه  کنند که سالانه  ایران زندگی می میلیون زوج نابارور در 3تا  2 اکنون هم

افزایش آمار طـلاق  ، نشود مقابله اگر با آنشود که  افزوده می ها آنهزار زوج نابارور به 
عضو هیئت مـدیره انجمـن بـاروري و نابـاروري ایـران در       1.داشت خواهد بالرا به دن

ناباروري سومین عامل طلاق در : «گوید میحاشیه همایش ناباروري در جمع خبرنگاران 
شـش  بـاروري را پو نا، خـدمات درمـانی   يها کشور است و این در حالی است که بیمه

  2».شده است ها وادهمنجر به نگرانی خان مسألهدهند و همین  نمی
مشکلات جسمی دیگـر نیـز ایـن    است، به همین اندازه که نا باروري مشکل آفرین 

توان فرزند آوري را  همسراناگر یکی از چه گفته شد،  آنبا توجه به . د بودنچنین خواه
امـا اگـر زن و    ؛گـردد  ارمشکل مـی ی خویش دچیدر مناسبات زناشو قطعاً، نداشته باشد

تـر کنـار    با ایـن مشـکل راحـت   کنند، با همدیگر ازدواج  مردي که هردو نابارور هستند
دربـارة  تـوان   ناگفته پیداسـت کـه نمـی   هستند. موارد دیگر نیز این گونه و خواهند آمد 

چـون   سـخن گفـت؛  و تناسب افراد معلول با همدیگر به همـین سـادگی    کفو بودن هم
بـراي خـود   و هـر کـدام    اسـت و متفـاوت  گونـاگون  معلولیت داراي انواع و سـطوح  
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این افراد اگر با توجه به معلولیت خود و طرف مقابل  ی دارند؛ اماها و مشکلات محدویت
  داشت. خواهند يازدواج نمایند مشکلات کمتر

  تناسب بدني. ٣

، عضـلات ، اسـتخوان بنـدي  ر دبلکه ، در اندام هاي جنسی نیستتنها تفاوت زن و مرد 
بر این اساس برخی بر این  و تفاوت دارند نیزقد و بسیاري صفات دیگر ، وزن، ها بافت

نبـوده و زن و مـرد   هاي جسمانی بی تـأثیر   این ویژگی، هنگام گزینش همسر باورند که
در برخـی   1.دهنـد  یکدیگر تمایل نشان مـی ها به  با توجه به همین تفاوتهنگام گزینش 

بـا همـین    کسـانی به ازدواج با را  که هیکل درشتی داشتند ، افراديات پیامبر اسلامروای
  :کند سفارش می ویژگی

کـه   یـزي چ ینتـر  فرستاده خدا من بزرگ يآمد و گفت:ا یامبرنزد پ مردي«
 ـ  يبرا یابا خود دارم! آ را مردان با خود دارند  یمن حلال است که بـا برخ

مـن   چه آنکنم؟! زنان تحمل  یکیخودم از جمله شتر و الاغ نزد یانچهارپا
، نکـرد  لقتو را خ یتبارك و تعال يبه او فرمود: خدا یامبرندارند! پ را دارم

خلق  یزتو را تحمل کند ن یخلقت بدن یتکه وضع یتو کس يکه برا مگر آن
بازگشـت و   یـامبر نگذشت که نـزد پ  یمدت. آن مرد رهسپار شد. است کرده

 یکه گردن اي چرده یاهبه او فرمود: با زن س یامبرپ. ان مشکل را بازگو کردهم
بـه نـزد    کـه نگذشت  یمدت. ! آن مرد رهسپار شدي؟بلند داشته باشد چطور

. یفرستاده خـدا هسـت   احقبه که تو  دهم یم یبازگشت و گفت: گواه یامبرپ
 یکـی نزدبـا او  ، یوضع جسم ینرفتم و با هم، يدر طلب آن که امر فرمود

  2.»کردم و او تاب و تحملم را داشت و من قانع و ارضاء شدم
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تناسب جسمی در ازدواج مورد توجه برخی فقها نیز بوده است و فـردي را  
غیـر بـالغ شـمرده و ازدواجـش را حـرام      ، که رشد جسمانی کافی نداشته

ازدواج در «انـد:   اسـتفتائی فرمـوده   پاسـخ بـه   االله مکارم در آیتند. ا شمرده
ورتى جایز است که دختر رشد جسمانى کافى براى ازدواج داشته باشـد  ص

طور عام تأیید کننـد کـه    هطور خصوص یا ب هو در صورتى که کارشناسان ب
رشد جسمانى کافى ، در فلان سن، فلان دختر یا عموم دختران در محیط ما

ج ازدواج در چنان سنىّ حرام است و بلوغ براى ازدوا، براى ازدواج ندارند
به این معناست که دختران از نظر جسمى آمادگى کافى داشته باشند و خطر 

  1».افضا و نقایص دیگرى در کار نباشد

  زيبايي. ٤

را در   زیبـایى ،  انسـان . دهـد  تشکیل مى  مهمى از زندگى انسان را جمال و زیبایى بخش
به همـان  ، پوشد براى سرما و گرما دهد: جامه مى دخالت مىخویش همه شئون زندگى 
سازد بـراى سـکونت و    دهد؛ خانه مى اهمیت مى آن رنگ و دوخت  اندازه هم به زیبایى

اى که بـراى غـذا خـوردن پهـن      دارد؛ حتى سفره وجهخانه ت  بیش از هر چیز به زیبایى
هـا و   ترتیـب چیـدن غـذا در ظـرف    در ریزد و حتـى   کند و ظرفى که در آن غذا مى مى

 اي چهـره انسـان دوسـت دارد   . کنـد  کار توجـه مـی    بایىزیبه بر سفره ها  گذاشتن ظرف
                                                                                                

إِنَّ اللَّه تبَارك  هبعض ما لی منَ البْهائمِ نَاقَۀً أَو حمارةً فإَِنَّ النِّساء لَا یقوْینَ علىَ ما عندْي فَقَالَ رسولُ اللَّ
ک حتَّى خَلَقَ لَک ما یحتَملُک منْ شَکْلک فَانْصرَف الرَّجلُ فَلَم یلبْثْ أَنْ عاد إِلىَ رسولِ و تَعالىَ لَم یخْلُقْ
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لُ فَلَمالرَّج      ی بـِه نْ أَمرْتنَـ ت مـ  یلبْثْ أَنْ عاد فَقَالَ یا رسولَ اللَّه أَشْهد أَنَّک رسولُ اللَّه ص حقّاً إِنِّی طَلبَـ

کذَل (ینأقَنَْع َقد و) یُلنتَما یحمی ملىَ شَکْلع تقَعَ336، ص5کافی، ج ». فو . 
 . 376، ص االله مکارم ات جدید آیتئاستفتا .1



   99 کفو بودن

 رویش اندازهاي پیش چشم، خیابانش و شهرش، خطش، اش جامهباشد، نامش، داشته زیبا
  1.اش را فرا گیرد زندگى ۀهم  اى از زیبایى زیبا باشد و هاله

و  یـل م ایجاد. آن استماندگاري ازدواج و  یوندمهم در پ ياز ملاك ها یکی زیبایی
 زن و مـرد نسـبت بـه    یبـایی بـر احسـاس ز  ی، جنس یازهايندوسویه و ارضا علاقه 

اسلام، نگـاه بـه چهـره و     هاي آموزه، بر اساس ین خاطراست. به همیکدیگر استوار 
در آن نباشد، نه تنها مجـاز   یلذّت کند اگر قصدازدواج خواهد با او  کسی که میاندام 

زن  یناستمرار عواطف مثبت ب ینۀزم یراز است؛ید شده تأک بر آنبلکه ، شناخته شده
اي مهم اسـت کـه اسـلام بـراي آن      ین مسأله به اندازها 2سازد. یو شوهر را فراهم م

که اگر زن از چهـره شـوهرش بـه شـدت      دارد و آن این اي (طلاق مبارات) قانون ویژه
  3.تواند از او طلاق بگیرد متنفر باشد، می

و آراستگى ظاهرى را نمى توان جـزء عوامـل اصـلى اسـتحکام      هر چند زیبایى
تـوان   خانواده قلمداد کرد؛ اما به جهت ارتباطى که با جاذبه و میل جنسـى دارد، مـى  

کـه آیـا واقعیتـى فیزیکـى اسـت       چیستى زیبایى و ایـن  بارةبراى آن نقش ثانوى قائل شد. البته در
 هاى بسیار متفـاوت  با استناد به یافته خیها بسیار است و بر گفتهفرهنگى، و یا اعتبارى 

در برخى جوامع، چاقى زن و  نمونهاند؛ براى  ى دوم را ترجیح دادهأمردم شناختى، ر
و در برخى قبایل آفریقایى، زیبایى را  استدیگر، لاغرى زن ملاك زیبایى  برخیدر 
یى جـاى  در برخـى از جوامـع ابتـدا   یا  هاى جلو فک بالا مى دانند، ناکشیدن دند در

  .دانستند زخم را در چهره یا بدن زن، دلیل زیبایى او مى

                                         
 . 278، ص 2 ج، آثار مجموعهمطهرى، . 1
 . 233، ص 25شماره ، مجله کتاب زنانفر، همسر گزینی در اندیشه دینی،  سالاري. 2
 . 24، دیانی. 3
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 کـه  ایـن را بـه دلیـل نسـبیت فرهنگـى و      زیبـایى ها  ى فمینیسترخدر همین راستا ب
و از فرهنگـى بـه فرهنـگ دیگـر متنـوع       جایگزینیزمان در حال  گذرمعیارهاى آن در 

صنعت سرمایه دارانـه و جنـگ افـزارى    از ده مآرباند و آن را  افسانه قلمداد کرده، است
 انکـار ، بـا ایـن همـه   . انـد  دانسـته ، زنان به کار گرفته مى شود علیه پیشرفتسیاسى که 

رسد؛ چرا که از  هاى زیست شناختى زیبایى به طور مطلق چندان موجه به نظر نمى جنبه
دیگـرى را  هر عامل نداشتن توان تاثیر  نمى، اثبات تاثیر نسبى فرهنگ در تعریف زیبایى

  .نتیجه گرفت
  جنسـى  جاذبـه و افـزایش   بـه ویـژه زیبـایى زن   ، که بین زیبایى کردانکار  توان نمی

  جـذابیت فیزیکـى یکـى   ، بر اصطلاحات مکتـب مبادلـه   بنا. وجود داردارتباط معنادارى 
  جــزء منــابعى اســت کــه از یــک ســو انتظــار پــاداش بیشــترى را بــرایش همســراناز 

  داده و او را بــه گــر ســهم منــافع شــریک را افــزایششــود و از ســوى دی موجــب مــى
  کـه دچـار اخــتلال و   همسـرانی رسـد   بـه نظــر مـى  . سـازد  حفـظ رابطـه متعهـدتر مـى    

هنگـام محاسـبه   ، اندیشـند  تزلزل خانوادگى شده و به طور طبیعى به طلاق و جدایى مى
در حـال   ایـن . گیرنـد  عامل زیبایى را نیز در کنار دیگر عوامل در نظر مـى ،  سود و زیان

  :فرماید می معصوم  امام است که
را  یبـایی ز ینخداوند ا، کند یاراخت اش یباییز  يبرا تنهارا  یزن، ردياگر م«

کـه   شود هنگامی بیشتر میسر  این درد 1.»دهد یاسباب دردسر آن مرد قرار م
بـا   یمعمولاي  با چهرهاگر مرد  یعنی ؛شوهر در زیبایی کفو همسرش نباشد

  حفـظ آن زن از تعـرض  همۀ تلاش او براي ، کندازدواج  بایییز یارزن بس
 یسـت ن یشک. شود مییجاددردسر ا  وا يبرا یلهوس ینخواهد شد و بد یگانهب
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  مشـکل  ینا، کفو آن زن باشد در زیباییباشد و  یباروز یزکه اگر خود مرد ن
  1.بروز خواهد کردکمتر 

  نتيجه
و  یـود ق، حـدود ، خـورده  یوندپ بودن کفو هم مسألهبه  ها انسانعرفی و معمولی  یزندگ
 یقتاهداف و حق، ها به انسان از نوع نگرش یتابع، یخدر طول تار بودن کفو هم یقمصاد
هـا از   و آداب و رسـوم  یزنـدگ  یطمح ـ یسو و برخاسته از گوناگون یکاو از  يوجود

توجـه   استل ئبراساس قداست و رسالتی که براي خانواده قااسلام  2.است یگرد يسو
در انتخـاب همسـر    نمایـد  مـی  یقزن و مرد را تشو، نموده بودن کفو هم مسألهجدي به 

  .دهنددقت لازم را انجام ، دلخواه خود
ی یهـا  ناظر به آن دسـته از مـلاك  که  عرفی: بندي کلی به در یک تقسیم کفو بودن هم

اي ه ـ معطـوف بـه مـلاك   که شرعیگردد و  رعایت می است که در عرف جامعه معمولاً
امضائی و یا تأسیسی ، است که در شریعت اسلام به عنوان احکام الزامی و یا غیر الزامی

بدیهی است رعایت کفویت به طور کامل و همـه جانبـه    شود ند، تقسیم میا تشریع شده
ها توجه نمود و دوما در مواردي که یافتن هم  ممکن نیست، بنابراین باید اولا به اولویت

کمتـر آن قـانع بـود و مهـار نفـس را بـه دسـت عقـل سـپرده و          کفو ممکن نیست بـه  
چـه رعایـت آن    ي رفتار خویش قرار داد. بنـابراین آن  داري و عفت را سرلوحه خویشتن

ضروري است کفویت دینی است و لحاظ کفویت عرفی تنها در صـورت امکـان داراي   
هاي  لفهؤو مابعاد ، که با استفاده از منابع دینی تلاش کردیمدر این بخش  اولویت است.

، هـا  ي هرکدام نشان داده شود که مجموع یافتـه ها شاخصتبیین گردیده و  بودن کفو هم
  بندي شده است: ها و مفاهیم ذیل دسته در قالب گزاره
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  بودن کفو همهاي  ها و شاخص لفهؤم، جدول ابعاد
  ها شاخص  ها مولفه  ابعاد

  
  

  شناختی

  دینی
  

  میزان آشنایی با اصول دین
  آشنایی با ضروریات دین میزان

  میزان آشنایی با احکام دینی 
  میزان تناسب در تحصیلات   تحصیلی
  میزان تناسب در ضریب هوشی و فهم عقلانی  هوشمندي

  میزان آگاهی با حقوق و وظایف خود  هنجاري
  میزان آگاهی با حقوق و وظایف دیگران

  
  
  

  انگزیشی
  
  
  

  
  دینی
  

  دینی باورهايمیزان تناسب در 
  میزان تناسب در باورمندي به احکام دینی

  میزان برخورداري ازصفات پسندیده اخلاقی

  میزان تناسب در تمایلات جنسی  جنسی
  میزان تناسب در تمایل به فرزند آوري

  
  اجتماعی

  

  میزان تناسب در برخورداري از رفاه اقتصادي
  میزان تناسب در منزلت و شئون اجتماعی

  هاي شغلی درگرایشمیزان تناسب 
  میزان تناسب سنی

  
  رفتاري

  
  
  

  میزان پایبندي به تکالیف دینی
  میزان توانایی در انجام وظایف همسري
  میزان پایبندي به هنجارهاي اجتماعی
  میزان مشارکت در مراسم اجتماعی

  توانایی خواستگار در پرداخت نفقۀ مناسب

  
  جسمی

  میزان تناسب اندامی  اندامی
  سلامتی

  
  

  ی جسمیسلامتمیزان تناسب در 
  میزان تناسب در توانمندي جنسی

  میزان تناسب در توانمندي فرزند آوري
  ییبایزمیزان تناسب در برخورداري از   زیبایی



  
  
 

  
  
  
  
 

  فصل دوم: سن ازدواج
  
  
  



  
  
  

  مقدمه
و تحـت   متفاوت اسـت  در بسیاري از موارد، در جوامع مختلف سن ازدواج زن و مرد

قوانین و ، آداب و سنن و فرهنگ جامعه، هنجارهاي دینی، سن بلوغچون  ؛تاثیر عواملی
. ار داردقر، میزان تحصیلات و جنس فرد، نوع شغل، وضع اقتصادي، مقررات اجتماعی

از . سن ازدواج و تحولات آن تاثیر فراوانی در تحکـیم یـا تزلـزل ارکـان خـانواده دارد     
مطـرح   بـاره  در این هاي گوناگونی دیدگاهرو همواره مورد توجه اندیشمندان بوده و  این

امـا   ؛فقها بر ازدواج در سـن بلـوغ جنسـی تاکیـد دارنـد      بیشتردر این میان . شده است
ما در ایـن  . اند اندیشمندان علوم اجتماعی ازدواج پس از بلوغ اجتماعی را توصیه نموده

  به همـین . هاي سن ازدواج از دیدگاه متون دینی هستیم پژوهش به دنبال تعیین شاخص
بـه ایـن    ؛ایـم  احادیث به بررسی این امـر پرداختـه   با نگاه بهمنظور با روش اجتهادي و 

هاي اعضاي  نیازها و مسئولیتبارة هاي دینی در آموزهبه همه جانبه  ترتیب که با نگاهی
تشـخیص   بـراي هـایی را   شـاخص کنیم  ، تلاش میفلسفه تشکیل خانواده نیزخانواده و 

  .معین نماییم، بهترین سن مناسب ازدواج در جامعه اسلامی ایرانی
  ن مطـرح نظـرا   از سـوي صـاحب   هـاي فراوانـی   ، دیدگاهبهترین سن ازدواج بارةدر

  از بلـوغ جنسـی را بهتـرین    پـیش انـدکی  ، 1آیت االله بهجتفقهایی از جمله . شده است
ــر مــی ــزدي  ســن ازدواج دخت ــایی ی ــه آیــت االله طباطب ــد و برخــی دیگــر از جمل   2،دان
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آیـت االله   4،آیت االله فاضـل لنکرانـی   3،آیت االله گلپایگانی 2،آیت االله خویی، 1امام خمینی
بهترین سن ازدواج را بلافاصله پس از بلوغ  7،آیت االله شبیري 6،آیت االله وحید 5،سبحانی

رشد عقلى و جسمانى را نیز بـراي  ، بر بلوغ افزوناالله مکارم شیرازي  آیت. اند ذکر کرده
ــی ــد و  ازدواج لازم م ــردانن ــد   اگ ــته باش ــود داش ــاء وج ــر افض ــایز ، خط ازدواج را ج

امـا   ؛سن بلوغ را جایز شـمرده انـد  مقام معظم رهبري نیز هر چند ازدواج در 8.دانند نمی
و واداشـتن دختـران کـم سـن و      9دانند اصرار بر ازدواج زودرس جوانان را مناسب نمی

سال به ازدواج را حرکتی در جهت تضعیف زن و نادیـده گـرفتن حقـوق او دانسـته و     
  .10معتقدند قانون باید با آن مقابله نماید

از سـن   پسجوانان باورند که بیشتر  بر اینبرخی دیگر از صاحب نظران ، در مقابل
ی برخهرچند در . توانند شایستگی لازم براي ازدواج را داشته باشند سالگی می 19و  18

فرهنگی و اجتماعی خاص و مناطق روستایی برخی جوانـان بـه ویـژه    ، شرایط محیطی
گر و ممکن است برخی دی دارنددختران زودتر از این سن آمادگی لازم براي ازدواج را 

سالگی  25از بلوغ عاطفی و رشد مطلوب عقلانی در  مند نبودن خاطر بهرهاز جوانان به 
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برخی متخصصان مسائل ژنتیـک نیـز از    1.نیز آمادگی لازم براي ازدواج را نداشته باشند
  2.دانند سالگی به بعد را سن مناسبی براي ازدواج می 18

دار نبودن نوجوانان از رشد روانـی  مانند برخور، ها توجیهاتی دیدگاهدسته دیگري از 
هـاي   نیاز آنان به ادامه تحصیل و کسـب مهـارت  ، و اجتماعی لازم براي تشکیل خانواده

هاي  هاي زودهنگام و تاثیر مثبت افزایش سن ازدواج بر برنامه مشکلات بارداري، شغلی
کـافی   تنظیم خانواده و کنترل موالید را براي اثبات ضرورت دینی افـزایش سـن ازدواج  

بینانـه دلیلـی بـراي     ن مسائل در یک نگاه واقـع اند که ای دانند و چنین استدلال کرده نمی
درسـت  ریـزي   اري و برنامـه ذگ ـ بلکه به سیاستآیند،  به شمار نمیافزایش سن ازدواج 

  3.آموزشی و حمایتی نیاز است ساز و کارتقویت براي 
  :تعیین بهترین سن ازدواج لازم است برايتوجه به دو عامل  بنابراین

تـوان آن را نادیـده    شـود و نمـی   در سن بلوغ جنسی فعـال مـی   الف) غریزه جنسی:
جوانی که این نیرو  آغازدر  ویژه بهالعاده دارد که مهار آن  این غریزه نیرویی فوق. گرفت

انـواع   ترك ازدواج در این دوره زمینه گـرایش بـه  باشد.  میبسیار مشکل است، در اوج 
دهد که تزلزل بنیان خانواده و رشد گناه و نابهنجـاري در   انحراف جنسی را افزایش می

البته در چنین شرایطی نیز افراد مجاز نیستند مرتکـب  . جامعه را به دنبال خواهد داشت
امـا   ؛نمایـد  داري و تقـوا دعـوت مـی    به خویشـتن  را ها آنهاي دینی  گناه شوند و آموزه
که همه افراد در سطوح عـالی ایمـان قـرار ندارنـد و از تقـواي لازم      واقعیت این است 

  .برخوردار نیستند
افـراد بـراي تشـکیل     سـو  از یکب) کسب شایستگی لازم براي تشکیل خانواده است:

                                         
  . 21، ص اسلامیهاي  شناختی ازدواج در بستر فرهنگ و ارزش مبانی روان. افروز، غلامعلی، 1
 . 28، ص اصول ژنتیک پزشکی در ازدواج. سروري، 2
 . 13ص ، شناسی خانواده ، اسلام و جامعه. بستان3
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هایی هستند که ممکن است در سـن   هاي آن نیازمند قابلیت خانواده و پذیرش مسئولیت
حتـی پـس از   ، بسـیاري از افـراد  دیگـر  ي سواز  و بلوغ جنسی از آن برخوردار نباشند

ا به تنهاگر ، بنابراین. رسند نمی لازمچند دهه از عمر خویش به رشد و پختگی  گذشت
بـه   لازمگویی مناسب به غریزه جنسی بیاندیشیم یا ازدواج را تا کسب شایسـتگی   پاسخ

تـاخیري   ازدواج بـا  . بنابراین بهترین سنایم دچار افراط و تفریط شده، تعویق بیاندازیم
مشـخص  مورد نیاز  یابی نسبی به شایستگی و پختگیِ اندك از سن بلوغ جنسی و دست

  شود که نتیجۀ جمع این دو دیدگاه است. می

  سن ازدواج در ايران
مـورد توجـه قـانون مـدنی قـرار       1314بار در سـال   نخستینسن ازدواج در ایران براي 

سـال و بـراي    15سن ازدواج بـراي دختـران    کمترین، این قانون 1041در ماده . گرفت
براي هماهنگ کردن قوانین ازدواج بـا   1353پس از دي ماه  1.سال تعیین شد 18پسران 

سـال   20و بـراي پسـران بـه     18سن ازدواج دختران به  کمترین، سیاست کنترل موالید
سـال   15ن و سال بـراي دختـرا   13سن قانونی ازدواج در ایران و اکنون  2افزایش یافت

گاه پیرو قوانین نبوده  هاي تحقق یافته در جامعه هیچ اما سن ازدواج 3؛براي پسران است
تر از سن قانونی و هم اکنـون   در دهه چهل همواره سن ازدواج پایین ؛ براي نمونهاست
المللـی   ي بینها انموارد بسیار بالاتر از آن است و این در حالی است که سازم بیشتردر 

  .دکنن پایین بودن سن قانونی ازدواج در ایران اعتراض میبه  همواره
به بعد به تدریج افزایش یافت و از  1345از سال متوسط سن ازدواج زنان در ایران 
                                         

 . همان. 1
 . 89، صبررسی تحول ازدواج در ایران. موسوي بلادي، 2
 توانند ازدواجشان را به ثبت برسانند.  ساله نیز در صورت صلاحدید دادگاه می 13تا  9. البته دختران 3
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در صـورتی کـه متوسـط سـن ازدواج      1.رسـید  1381سال در سال  2/23سال به  4/18
د بـین سـن   ن ـده ان مـی آمارها نش ـ. سال رسیده است 25/  9سال به  25از  ، تنهامردان

شـهر  . سال اخـتلاف وجـود دارد   3تا  2سواد به طور متوسط  ازدواج افراد باسواد و بی
دیگر از عوامل موثر در افزایش سن ازدواج است و افراد شهر نشین بـه  نیز نشینی یکی 

اشتغال بیشتر به تحصیلات و تمایل به کسب شغل ، هاي خانوادگی دلیل کاهش حمایت
  2.کنند دیرتر ازدواج می، ربهتر و بالات

سال و متوسط سن ازدواج مـردان   9/19متوسط سن ازدواج زنان به  1365در سال 
متوسط سن ازدواج زنـان و   1375-81و  1365-75هاي  طی سال 3.سال رسید 8/23به 

ولی شتاب افزایش متوسط سن ازدواج زنان خیلی بـیش از مـردان    ؛مردان افزایش یافته
) بـه  65-75که این افـزایش بـراي زنـان و مـردان در دوره اول(      اي هگونبه  است بوده

سـال   3/0و  8/0) به ترتیب برابر75-81سال و در دوره دوم( 8/1و  5/2ترتیب مساوي 
به عبـارت  و اما سن ازدواج در ایران از پراکندگی فراوانی برخوردار است  4؛بوده است

سـالگی بـه    28یـا   27درسـنین  یهـای  سالگی در کنار ازدواج 13یا  12در سنین  یهای دیگر ازدواج
  5.تعیین میانگین به تنهایی قادر به نشان دادن واقعیت نیست. بنابراین، خورد چشم می

به پنچ دسته روایات  استناد، بهترین سن ازدواجبارة براي استخراج دیدگاه اسلام در
هاي سن بلوغ جنسـی در دختـران و    که نشانه دهستندسته اول روایاتی  :ضروري است

دسته سوم  کنند؛ میتوصیه را دسته دوم ازدواج در سن خاصی  کنند؛ را بازگو میپسران 
                                         

 . 10ش ، فصلنامه زنان، شهلا، . کاظمی پور1
 . 10ش ، فصلنامه زنان، شهلا، . کاظمی پور2
 . همان. 3
 . همان. 4
 . 156، ص 1348. بهنام، 5
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دسـته چهـارم    ؛اند شرح وظایف موقعیت شوهري و موقعیت بانویی را به تصویر کشیده
مـل و موانـع   کـه بـه عوا   هستندروایاتی  ۀ پنجمو دست کنند میفلسفه ازدواج را بررسی 

  .کنند میتحکیم و ثبات خانواده اشاره 

  بلوغ جنسي. ۱
یکی . ها نشانه بلوغ است که تحقق هر یک از آن دارد نشانه سهجنسی در دختران  بلوغ
در زیر  مو دنییرو. نشانه دیگر است قمرى سال9پایان دردختراناست که  سنها،  از آن

قـد،   افزایش دختران در بلوغ مهم هاى نشانه ازشکم و نشانه سوم عادت ماهیانه است. 
 هـا  نشـانه  این همه. است انهیماه عادت سرانجام و خاصره لگن و ها پستآن شدن بزرگ
 رشـد  پایان، انهیماه عادت وهستند  تولیدمثل به قادر جوان نادختر که است آن بر دلیل

دختـران در نـه   «فرمودند:  امام صادقچه  چنآن 1دارد. یم اعلام را دختران بدنى سریع
  2.»رسند سالگی به سن بلوغ می

  سال قمري است؛ دوم احـتلام  15نشانه بلوغ در پسران نیز سه چیز است: اول پایان
  خریـد و فـروش  «فرمـود:   امـام بـاقر   3و سوم روییدن موهاي زبر در بـالاي عـورت.  

  سـالگی  15 شـود تـا ایـن کـه بـه سـن       براي پسر جایز نیست و او از یتیمی خارج نمی
  برسد یا محـتلم شـود و یـا ایـن کـه موهـاي (زیـر بغـل) او پـیش از پـانزده سـالگی           

  4».رشد نماید
                                         

 . 3ص ، توضیح المسائل. آیت االله بهجت، 1
2 .» اللَّه دبنْ أبَیِ عع   َینن ع سـ رأْةَِ تسـ   ،20ج ، الشـیعۀ  وسـائل ، شـیخ حـر عـاملی   ». : قَالَ حد بلوُغِ الْمـ

 . 104ص 
 . 365ص ، رساله توضیح المسائل، . مکارم شیرازي3
لبْیعِ و لَا یخْرُج منَ الیْتْمِ حتَّى یبلغَُ خَمس عشْرةََ : و الْغُلَام لَا یجوز أَمرهُ فی الشِّراَء و اقَالَ أبَا جعفَرٍ «. 4

کلَ ذَلَقب نبِْتی رَ أَوشْعی أَو متَلحی نَۀً أَو198ص ، 7ج، کافی». س . 
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هایی است که بـراي تشـکیل خـانواده صـورت      ازدواجبراي بلوغ جنسی شرط لازم 
در خود علاقه و نیاز به جنس مخالف براي تشکیل خانواده باید  یعنی شخصگیرند؛  می

اي رسیده باشد کـه بتوانـد همسـر خـود را      ظر جنسی به مرحلهو از ن نمایدرا احساس 
از سوي دیگر ارضاي مناسب و به هنگام و خودش هم نیازمند ارضا باشد.  نمودهارضا 

هـا بـه آرامـش     یابی آن گیري شخصیت افراد و دست غریزه جنسی نقش مهمی در شکل
و ارضاي کند  وهش میغریزه طبیعی را نکاین  کردن سرکوبجایی که اسلام  دارد. از آن

ازدواج در همان سنین اولیـه بلـوغ   داند،  نیز مجاز نمیازدواج را از چارچوب بیرون آن 
  :فرمایند می قرار گرفته است. امام رضامتون دینی مورد توصیه و تاکید 

فرود آمد و گفت: اي محمد! پروردگارت تـو را سـلام    جبرئیل بر پیامبر«
میـوه  . دوشیزگان همچون میوه روي درخـت هسـتند  فرماید:  رساند و می می

چون برسد براي آن دارویی جز چیدن نباشد و گرنه بـر اثـر آفتـاب و بـاد     
آنان را دارویـی  ، شود. دوشیزگان نیز هرگاه به مرحله زنان برسند خراب می

جز شوهر دادن نباشد و گرنه از گمراهی و فساد ایمن نخواهند بـود. پـس،   
رفت و مردم را جمع کرد و فرمان خداوند عزّوجلّ را بر منبر  رسول خدا

  1.»به آگاهی آنان رساند
از خوشبختی مرد است که دخترش در خانـه او دچـار عـادت    «: ندفرمود امام صادق

بنابراین، پدر موظف است هر چه زودتر دختـر خـویش را بـه     2.»ماهیانه (حیض) نشود
                                         

ک    : قَالَ نَزَلَ جبرئَیلُ علیَ النَّبیِعنِ الرِّضَا«. 1 د إِنَّ ربـ ا محمـ لَام و یقـُولُ إِنَّ    : فَقـَالَ یـ   یقْرئِـُک السـ
تإِلَّا اج لَه اءورُ فَلَا دالثَّم َنعرِ فإَذِاَ أَیلیَ الشَّجرِ عنْزِلَۀِ الثَّمبِم اءنَ النِّسم کَارَالْأب   سم دتْه الشَّـ ا أفَْسـ   نَاؤهُ و إِلَّـ

ؤْمنْ علـَیهِنَّ     و غیَرَتْه الرِّیح و إِنَّ الْأبَکَار إذَِ ا لـَم یـ ولُ و إِلَّـ   ا أدَرکْنَ ما تدُرِك النِّساء فَلَا دواء لَهنَّ إِلَّا البْعـ
ولُ اللَّهسر دعتنَْۀُ فَصالْفلَّ بِهج زَّ وع رَ اللَّها أَمم مهلَمأَع ثُم النَّاس عمرَ فَجْنبنواربحارالأمجلسى، ». : الْم ،

 . 223ص ، 16ج 
2 .»اللَّه دبنْ أبَیِ ععهتیی بف نتَُهثَ ابأَنْ لَا تَطْم رْءةِ الْمادعنْ سج ، الشیعۀ وسائلشیخ حر عاملى، ». : قَالَ م

 . 104ص ، 20
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زدواج برسد و تـوان ازدواج دادن او را  فرزندش به سن ازیرا اگر  1خانه شوهر بفرستد؛
ولی این کار را نکند و از فرزندش لغزشـی سـر زنـد، گنـاهش بـه گـردن        ؛داشته باشد

پـدرش  هنگامی که بالغ شد، این حق فرزند است که «فرماید:  می پیامبر خدا 2اوست.
رانشـان  اي براي شوهر ندادن دخت کسانی که نبود خواستگار را بهانه 3.»او را همسر بدهد

پسران و دخترانتان را همسـر  «که فرمود: توجه کنند  پیامبر خدا دانند به این سخن می
دهـیم؛ امـا دخترانمـان را چگونـه؟      گفتند: اي پیامبر خدا پسرانمان را همسر مـی ». دهید

ها بپوشانید، و جهیزیه خوب  آنان را به طلا و نقره بیارایید، جامه نیکو بر تن آن«فرمود: 
  4».ا بدهید تا خواستگار پیدا کننده به آن

  شوهري و بانويي جايگاههاي رهنجا. قدرت عمل به ۲
هـاي گونـاگونی    با برقراري پیوند جنسی، نظام خانواده تشکیل خواهد شد که از جایگاه

گیرد. وظـایفی   ها، جایگاه بانویی است و زنی در آن قرار می برخوردار است. یکی از آن
شوند. البتـه بیـان تفصـیلی     دسته الزامی و غیر الزامی تقسیم میخواهد داشت که به دو 

چه بـه بحـث سـن ازدواج     اما آن 5خواهد؛ هنجارهاي جایگاه بانویی فرصت دیگري می
شود این است که پیش از این که بانو در این جایگاه قرار گیرد، باید آمـادگی   مربوط می

آن را داشـته باشـد. از جملـه    و شایستگی آن و توانایی انجـام نقـش هـاي مربـوط بـه      
  توان به موارد زیر اشاره کرد: ترین هنجارهاي جایگاه بانویی می مهم

                                         
 . 49، ص 6، جکافی. کلینی، 1
  .442، ص 16، جالعمال کنز. المتقی الهندي، علی بن حسام الدین، 2
ه إذِاَ بلـَغَ    و قَالَ«. 3 ۀَ و یزَوجـ ه الْکتَابـ مجلسـی،  ». :منْ حقِّ الوْلدَ علَى والده ثَلَاثَۀٌ یحسنُ اسمه و یعلِّمـ

  . 81ص ، 71ج ، بحارالأنوار
 . 586. همان، ص 4
 ایم.  مفصل به این بحث پرداخته، هاي هنجاري . در بخش شاخص5
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 2.نیاز جنسی همسر خود را ارضا نمایدباید . 2

 3باید به شوهر خود عشق بورزند.. 3

 4نباید شوهر خود را آزار دهد.. 4

 5شوهر از منزل خارج شود.نباید بدون اجازه . 5

 6نباید خود را براي نامحرم بیاراید.. 6

  7خوب است آزار شوهر خویش را تحمل نماید.. 7
 8.کندباید از شوهر خویش قدردانی . 8

دختران در سن بلوغ جنسی توانایی انجام این هنجارهـا را   پیدا است که بسیاري از
ضاي نیاز جنسی شـوهر نیازمنـد بلـوغ    نخواهند داشت. برخی از این هنجارها؛ مانند ار

جنسی، برخی دیگر؛ همچون ابراز عشق و عاطفه نسبت به شوهر نیازمند بلوغ عاطفی و 
برخی دیگر از جمله مدیریت منزل نیازمند بلوغ اجتماعی هسـتند و بلـوغ اجتمـاعی و    

  دهد. عاطفی معمولاً چند سال پس از بلوغ جنسی رخ می
هنجارهایی دارد کـه آن نیـز بـه دو بخـش الزامـی و      جایگاه شوهري نیز براي خود 

                                         
 . 173، ص إرشاد القلوب إلى الصواب. دیلمی، 1
  ،3 ، جمن لا یحضـره الفقیـه   ؛165ص ، 20ج ، الشیعۀ وسائل؛296، ص نهج الفصاحه. پاینده، ابوالقاسم، 2

 . 4536ح 
 . 245ص ، 14ج ، الوسائل  مستدرك، . محدث نورى3
  . 4519، ح 3، جمن لا یحضره الفقیه؛ 248. همان، ص 4
 . 4532، ح 3 ه، جمن لا یحضره الفقی ؛214ص ، 20ج ، الشیعۀ وسائل. شیخ حر عاملى، 5
  . 4522و ح  ؛4521، ح 3، جمن لا یحضره الفقیه، . شیخ صدوق6
 . 4516. همان، ح 7
 . 4513و ح  4524. همان، ح 8
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شوند. فردي که قرار است در این جایگاه قرار گیرد، بایـد توانـایی    غیرالزامی تقیسم می
رو خواهـد   هایی روبه محقق ساختن این هنجارها را داشته باشد وگرنه خانواده با آسیب

  ترین این هنجارها عبارتند از: شد. برخی از مهم
 1همسر خود را فراهم نماید. هاي نیازمندي شوهر باید

 2باید نیازهاي جنسی همسر خود را برآورده سازد.

 3نباید بیش از چهار ماه آمیزش با همسر خود را ترك گوید.

 4باید با بانوي خود مهربان باشد.

 5باید خود را بیاراید.

 6نباید بانو را آزار دهد.

 7نباید بانو را کتک بزند.

  8.شکیبا باشدآزارهاي همسر خود  باید در برابر

  سن ازدواج در سيره معصومين
وجود دارد؛ اما متأسـفانه   هرچند منابع فراوان تاریخی دربارة تاریخ و سیره معصومین

ویژه تـاریخ و   این منابع اطلاعات کمتري از احولات شخصیه امامان و فرزندان ایشان به
  گذارند. در اختیار ما می سن ازدواج دختران ائمه

                                         
  . 4530و  4529 و 4526. همان، ح 1
  . 118، ص20، جالشیعۀ وسائل ؛671، ص2، جکافی، . کلینی2
 . 406، ص 3 ، جمن لا یحضره الفقیه، صدوق. شیخ 3
 . 4537. همان، ح 4
  . 20، صنهج الفصاحه، . پاینده ابولقاسم5
 . 251ص ، 14ج ، الوسائل  مستدرك. محدث نوري، 6
  . 510ص ، 5ج ، کافی؛ 168ص ، 20ج ، الشیعۀ  وسائل. شیخ حر عاملى، 7
 4527. همان، ح 8
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همان سـالى کـه    ؛یعنی دراز بعثت پیشپیامبر در بیست و پنج سالگى و پانزده سال 
پــس از رحلــت حضــرت 1کردنــد.بــا خدیجــه ازدواج  از نــو ســاختقـریش کعبــه را  

ساله بود خواستگاري کردند و هنگامی کـه   6پیامبر از عایشه در حالی که  خدیجه(س)،
  2واج نمودند.ساله شد با او ازد 9

بیشتر شیعیان بر این باورند که حضرت فاطمه(س) پنج سال پس از بعثـت بـه دنیـا    
آمد و هشت سال با پدرش در مکه ماند؛ اما در این که یک یا دو و یـا سـه سـال پـس     

ها سـن   اند، اختلاف دارند. براساس این برداشت ازدواج نموده ازهجرت با امیرمؤمنان
اند که ایشان در  ه، ده یا یازده سال بوده است. برخى هم گفتهحضرت در زمان ازدواج ن

سال بوده  14یا  13یا  11سال دوم بعثت به دنیا آمد. بنابراین، سن ایشان هنگام ازدواج 
سـال   14است. در مجموع علماى شیعه در تعیین سـن آن حضـرت هنگـام ازدواج از    

  3اند. بیشتر نگفته
هنگام فتح عراق وشام؛ ایشان  4ه دنیا آمد.حضرت زینب(س) درسال پنجم هجري ب

هجـري   19یـا   17یعنی اواخر خلافت عمر ازدواج نمود. بنابراین ایشان بایـد در سـال   
  5اند. ساله بوده 13تا  11قمري ازدواج کرده باشد و ایشان هنگام ازدواج 

 ، که مـادرش ام اسـحاق  »ع«  دختر امام حسین  در منابع تاریخی آمده است که فاطمه
بود، پیش از روز عاشورا و در همان سال که پـدر بزرگـوارش بـه شـهادت رسـید یـا       

در مکه بودند با  ه. ق؛ یعنی روزهایی که حضرت امام حسین 60روزهاي پایانی سال 
                                         

 . 832، ص 3 ، جتاریخ طبرى. طبرى، محمد بن جریر، 1
 . 112، ص 2 ، ج دلائل النبوة. بیهقى، ابوبکر، 2
 . 51، ص2 ج  ، ترجمه على حجتى کرمانى، سیره معصومانمحسن امین،  . عاملى، سید3
 . 183، ص أهل البیت فی مصر، سید هادى،  . خسروشاهى4
  . 37، ص پیام آور عاشورا. مهاجرانی، عطااالله، 5
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ه. ق در  117و درسـن هفتـاد سـالگی درسـال      1پسر عم خود حسن مثنی ازدواج نمود
ه. ق، متولـد گردیـده اسـت. پـس      47بر این اساس ایشـان در سـال    2مدینه درگذشت.

ه. ق، متولد گردیده و  47در سال  توان گفت که حضرت فاطمه دختر امام حسین می
  سالگی ازدواج نموده است. 13ه. ق، یعنی درسن 60در سال 

ه. ق،  47که مادرش رباب بود نیز درسال  حضرت سکینه دختر دیگر امام حسین 
کرد. شوهرش   ازدواج للهّ فرزند امام حسن مجتبیاو با پسر عمویش عبدا 3متولد شد.

بـراین   4سال سن نداشت. 12در واقعه کربلا به شهادت رسید و او در این زمان بیش از 
  سالگی یا کمتر از آن صورت گرفته است. 12اساس، ازدواج ایشان در سن 

توان گفت بر اساس شـواهد تـاریخی، ائمـه معصـومین علـیهم السـلام        بنابراین می
اند؛ اما سیره معصومین درباره  دختران خود را از نه تا سیزده سالگی به ازدواج در آورده

 ازدواج پسران چنین است:

سـال   33امیرالمومنین در سال سی عام الفیل در مکه متولد شد و هنگام رحلت پیامبر ـ 
و آن همان سالی بود که حضرت فاطمه به شهادت رسیدند و ایشان در آن  5.داشتند

گذشــت. بنــابراین  ســال از زنــدگی مشترکشــان مــی 9ســال داشــتند و  18هنگــام 
  اند. سالگی ازدواج کرده 24یعنی در سن  پیش از آن؛سال  9امیرالمومنین 

  در مدینـه متولـد شـد و    38زیـرا در سـال    ؛سـال داشـت   23در کـربلا   امام سجادـ 
  دیـده بـه جهـان    ه. ق57 در سـال  رخ داد. امـام بـاقر   61ماجراي کربلا در سـال  

                                         
 . 378، صدر باره اول اربعین حضرت سید الشهد تحقیق ى، ی. قاضى طباطبا1
 . 337، صفرهنگ عاشوراجواد،   . محدثى، 2
 . 257، ص أهل البیت فی مصر، سید هادى،  . خسروشاهى3
 . 209، ص  محمد مهدى عزیز الهى کرمانى  ، ترجمهمقتل الحسین. مقرّم، عبد الرزاق، 4
  . 7ص ، 1 ، جالإرشاد. شیخ مفید، 5
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  از بیسـت سـالگی   پـیش بایـد   ساله بودند. پس امـام سـجاد   4گشود و در کربلا 
  ازدواج کرده باشند.

 5اند و ایشان هنگام شهادت فرزنـد   سال نوشته 27تا  18از  سن حضرت علی اکبرـ 
  سالگی بوده است. 22تا  13اند. پس ازدواج ایشان بین  ساله داشته

متولـد   ه. ق148در سـال   و فرزند ایشان امـام رضـا   ه. ق128در سال  امام کاظمـ 
  اند. کمتر از بیست سالگی ازدواج کردهدر سن کاظمشدند. پس امام 

اند.  متولد شده ه. ق212در  و فرزند ایشان امام هادي ه. ق195در سال  امام جوادـ 
  اند. سالگی ازدواج کرده 17از  پیشبنابراین امام جواد

بـه دنیـا    ه. ق232در  و فرزنـد ایشـان امـام حسـن     ه. ق212در سال  امام هاديـ 
  از بیست سالگی ازدواج کرده باشند. پیشاند. بنابراین باید امام هادي آمده

از بیسـت   پـیش  خود نیز همین شـیوه را داشـتند و نوعـاً    پسر فرزندان بارةدر امامان
  1آوردند. ها را به ازادواج در می سالگی آن

  زدواجفلسفه ا. ۳
ارضـاي نیـاز جنسـی و تولیـد مثـل نیسـت. ازدواج        تنها برايازدواج  در نگاه احادیث

شـود.   موجب مشروعیت استخدام و استعمار دیگري براي انجام امور روزمره نیـز نمـی  
مین پایگاه اقتصادي و جبران نواقص فردي و اجتماعی فرد أارتقاي پایگاه اجتماعی یا ت

 چند ممکن است برخی از این موارد را در پی داشته باشدهر ، هم هدف ازدواج نیست
ازدواج عملی مقدس در اطاعت از امر خداوند و پیروي از سنت رسول اکرم در راستاي 
انتخاب یک همراه و (نه هدف) به منظور ایجاد بسـتري مناسـب بـراي تکامـل معنـوي      

ها در ایـن صـورت   یابی به مقام قرب الهی است و تن جامعه و هموار نمودن مسیر دست
                                         

 . 526، ص هاي اخلاقی رفتاري امامان شیعه آموزه. محمد تقی عبدوس و محمدي اشتهاردي، 1
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رو در برخی از آیـات و روایـات    یابد. از این است که انسان به آرامش واقعی دست می
و یکـی از آیـات او ایـن اسـت     :«شده اسـت  دانستهآرامش رسیدن به یکی از اهداف مهم ازدواج 

که براي شما از خود شما همسرانی خلق کرد تا به سوي آنان میل کنید و آرامش گیرید 
  1.اندیشمندانهایی است براي  بین شما مودت و رحمت قرار داد و در همین نشانه و

نماید که داراي مراتـب هسـتند و    توان گفت ازدواج اهدافی را دنبال می می، بنابراین
هدف ازدواج ارضاي نیاز جنسـی و  نخستین یعنی  ؛اي براي دیگري است هر یک مقدمه

شـود. خـود ایـن آرامـش بسـتري       آرامش می اموري از این قبیل است که موجب تامین
آرامـش حقیقـی و    و رسیدن به تکاملنماید  یابی به تکامل فراهم می مناسب براي دست

 ـفرم مـی مطلق را در پی دارد. امام رضا اگـر دربـاره ازدواج دسـتوري از خـدا و     «د: ای
مندان و همان فوایدي که خدا در آن نهاده کافی بود که خرد، پیغمبر هم صادر نشده بود

هرگونـه تصـرفی در اهـداف مقـدس     ، بنـابراین  2؛»اندیشان را بدان ترغیب کند مصلحت
 و اسـت  ، زشـت و نکوهیـده  شده و بسته به نـوع آن  دانستهازدواج نوعی هنجارشکنی 

ازدواجی که از  ازدواج با هدف فخرفروشی، ریا و خودبینی از آن جمله است. پیامبر
  انـد.  خودنمـایی و تظـاهر باشـد منـع کـرده      بـراي  یـا براي خدا و حفظ عفت نباشد و 

  اگـر کسـی زنـی را بـا مـال حـلال بـه همسـري قـانونی         «: فرمایـد  مـی  رسول اکـرم 
، و فخر فروشی، ریـا کـاري یـا خـودبینی باشـد     اش از ازدواج با هدفخویش درآورد و 

بنـابراین، سـن    3.»افزایـد  و پستی او نمـی  خواريی جز بر یاین پیوند زناشودر خداوند 
                                         

 ـ«:21روم، . 1 محر ةً ودوم نَکُمیلَ بعج ها وَکنُوُا إِلیتَسواجاً لأَز کُمنْ أَنْفُسم أَنْ خَلَقَ لَکُم هنْ آیاتم ۀً إِنَّ و
  . »فَکَّرُونَذلک لَآیات لقوَمٍ یتَ  فی
 . 264ص ، 103ج ، بحار الانوار، . مجلسی2
لَم یزدِه  : أَنَّه قَالَ منْ نَکَح امرأَةًَ حلَالًا بِمالٍ حلَالٍ غیَرَ أَنَّه أَراد (بِه) فَخْراً و رِیاء (و سمعۀً)عن النبّی«. 3

  . 53ص ، 20ج ، الشیعۀ وسائلحر عاملى،  شیخ». اللَّه بذَِلک إِلَّا ذُلا و هواناً
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ازدواج باید با توجه به هدف غایی و فلسفه ازدواج تعیین شود، به عبارت دیگر ازدواج 
باید در سنی صورت گیرد که مانع از تحقق اهداف غایی آن نشود و این مسـتلزم رشـد   

  یا همان بلوغ اجتماعی است.

  تحکيم خانواده. ۴
  و فـرد را در نـوع جدیـدي    آفـرین اسـت    ازدواج که یک پیوند تعهـدآور و مسـئولیت  

  سـازد، بـه رشـد عـاطفی فـرد وابسـتگی و نیـاز        از روابط شخصی و نزدیک درگیر می
نهی از ازدواج دختران در سن پایین شاهدي بر این توصیه به شرط رشد و دارد.  فراوان
است؛ امـا  بلوغ سنی و جنسی براي ازدواج لازم هرچند که  دهد نشان میو است مدعا 

رسـد و آن   با احتلام به پایـان مـی   1دوران یتیمی«فرماید:  می مام صادق. اکافی نیست
اما به رشد عقلی دست نیافت و سفیه یا ضـعیف  ، کامل شدن قواست و اگر محتلم شد

و خداونـد در قـرآن کـه     2پس ولی او بایـد از دادن مـال بـه او خـود داري کنـد.     ، بود
هـا   ه سن زناشـویى رسـند، پـس اگـر در آن    یتیمان را بیازمایید تا آنگاه که ب«فرماید:  می

یـابی بـه    به این رشـد بـراي دسـت    3.»شان را به خودشان واگذارید رشدى یافتید، اموال
  استقلال اقتصادي نیاز است.
شایستگی نگهداري و بهره برداري از امکانـات و  و به معنی  رشد در مقابل سفاهت

شد، شایستگی و لیاقت انجـام کـاري   ر. داردکه در اختیار انسان قرار  است ییها سرمایه
ایـن لیاقـت و ایـن شایسـتگی را     ، خصوصه اگر انسان در یک موضوع بخاص است. 

                                         
 . یتیم, انسان نابالغی است که به دلیل عدم رشد حق تصرف در اموال خود را ندارد. 1

2 .» اللَّه دبنْ أبَیِ عع َؤْنسی لَم و تَلَمإِنِ اح و هُأَشد وه لَامِ وتاحیمِ بِالتْتْمِ الیی طَاعقَالَ انْق :   و شـْدر نـْهم
الَهم هیلو نْهع کسمْیفاً فَلیضَع یهاً أَوف69ص ، 7ج ، کافی». کَانَ س . 

  ». حتَّى إذِا بلَغوُا النِّکاح فإَِنْ آنَستُم منْهم رشدْاً فَادفَعوا إِلیَهِم أَموالَهم  و ابتَلوُا الیْتامى:«6. نساء، 3

120  سلاماهاي خانواده مطلوب از دیدگاه  شاخص 

بنابراین، پذیرش هر مسئولیت یا انجـام   دارد.نیز داشت، رشد مخصوص آن موضوع را 
اکتسـابی  به خلاف عقـل و بلـوغ،   رشد خواهد.  هر فعالیتی، رشد متناسب با خود را می

و دو بعد نظري و عملی دارد. شناخت در بعد نظري و توانـایی در بعـد عملـی،     1است
دهند. بنابراین شرط اول رشد، آگـاهی و شـناخت و آگـاهی از     ابعاد رشد را تشکیل می

از امکانـاتی کـه خداونـد     آگـاهی افـراد  در درجه اول باید ها و امکانات است.  ظرفیت
کسـب  ی که در طـول تـاریخ   یها است و سرمایهقرار داده شان تبارك و تعالی در اختیار

ی یتوانـا و  از مرحلـه شـناخت، مرحلـه قـدرت، شایسـتگی      اند بررسی شود. پـس  کرده
  2.استاز آن امکانات نگهداري و بهره برداري 

رشد به این معنا هرچند شرط صحت ازدواج نیسـت، امـا ازدواج هنگـامی مناسـب     
لازم نیـز وجـود داشـته باشـد. نهـی از       است که افزون بر بلوغ و عقل، آمادگی و رشد

ازدواج افراد پیش از بلوغ به این دلیل مطرح شده است که ازدواج در این سنین مانع از 
 را در سن کم فرزندانمانپرسیده شد: ما  امام صادق یا امام رضاایجاد الفت است. از 

ها را در سن کم  آن اگر«فرمودند:  ایشان در پاسخآوریم!  به ازدواج درمی (پیش از بلوغ)
  3.»ها امیدي نیست به ازدواج درآورید به الفت گرفتن آن

توجهی به او،  ابراز محبت به همسر، توانایی جلب محبت همسر، نهی از بیبنابراین، 
آراستگی ظاهري و اظهـار عشـق و    باو امین نیاز عاطفی أو و تاخوشخویی و دلبري از 

فرد  شود که مشروط به توانایی ج موفق شمرده میزبانی نیز از جمله شرایط ازدوا  خوش
یا حولاء! حق مرد بر زن این است کـه در  «: فرماید می این امور است. پیامبر خدا در

                                         
 . 350، ص 3، جمجموعه آثارضی، مرت، . مطهري1
  . همان2
م    عنْ أبَیِ عبد اللَّه أَو أبَیِ الْحسنِ«. 3 وا و هـ : قَالَ قیلَ لَه إِنَّا نُزَوج صبیاننََا و هم صغَار فَقـَالَ إذِاَ زوجـ

 . 104، ص 20ج ، الشیعۀ وسائل. شیخ حر عاملى، »صغَار لَم یکَادوا أَنْ یأْتَلفوُا
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و محبت کند و دلسوز او باشد. از ناراحت کردن او  اش بنشیند و به او اظهار عشق نهاخ
  1.»و در جلب رضایت او تلاش کند بپرهیزد

تا بـدین   باشد سازگاربا او . 1نیاز نیست:  شوهر در رابطه با همسرش از سه چیز بی
و از او کند . با او خوشخویی2 ؛محبت و عشق او را به خود جلب کند، وسیله سازگاري

زن . فـراهم آورد  رابـراي او  . امکانات رفاهی3 او بیاراید؛در چشم را خود  نمایددلبري 
. حفظ کردن خود از هر 1خود باید سه نکته را رعایت کند: نسبت به شوهر سازگار نیز 

گناه (آلودگی)، تا شوهرش در هر حال، خوشایند یا ناخوشـایند، در دل بـه او اطمینـان    
نسـبت   شوهرشسرزند،  اولغزشی از  اگراش، تا  . مراقبت از او و زندگی2 ؛داشته باشد

کند دلبري از او و باشد زبان  خوش ورا نشان دهد، با ا . عشق به او3 ؛و مهربان باشدابه 
نیـز   امام صادق 2.و با داشتن ظاهري مناسب و خوشایند نظر او را به خود جلب کند

نیـاز دارد کـه اگـر هـم      ویژگیخود به سه  ةي منزل و خانواد مرد براي اداره«: فرمودند
: نـدازد سـختی بیا خـود را بـه   هـا   بـراي داشـتن آن  ها را به طور طبیعی نداشت، باید  آن

  3.»ها رفتاري، گشاده دستی سنجیده و غیرت بر حفاظت از آن خوش
بنابراین یکی دیگر از ابعاد پیوند ازدواج، بعد عـاطفی آن اسـت. بـه عبـارت دیگـر      

                                         
 سخَطَه و تتََّبِع :. .. یا حولَاء للرَّجلِ علىَ المرأْةَِ أَنْ تَلْزَم بیتَه و توَدده و تُحبه و تُشْفقَه و تَجتنَبفقال«. 1

 . 245، ص 14ج ، الوسائل مستدرك  ». مرضَْاتَه
ا و    : لَا غنىَ بِالزَّوجِ عنْ عنه«. 2 ا موافَقتََهـ ب بِهـ ثَلَاثَۀِ أَشیْاء فیما بینَه و بینَ زوجته و هی الْموافقَۀُ لیجتَلـ

ی عنَۀِ فسئَۀِ الْحیا بِالْهالَۀَ قَلبِْهمتاس الُهمعتاس ا وهعم هنُ خُلُقسح ا واهوه ا وتَهبحمَتو ا وهنلَا ی ا وهَلیع تُهعس
عنْ کُلِّ دنسٍَ حتَّى  غنىَ بِالزَّوجۀِ فیما بینَها و بینَ زوجِها الْموافقِ لَها عنْ ثَلَاث خصالٍ و هنَّ صیانَۀُ نَفْسها

وه و حیاطتَُه لیکوُنَ ذَلک عاطفاً علیَها عندْ زلَّۀٍ تَکوُنُ یطْمئنَّ قَلبْه إِلىَ الثِّقَۀِ بِها فی حالِ الْمحبوبِ و الْمکْرُ
 . 237ص ، 75ج ، بحارالأنوارمجلسى، ».  منْها و إظِْهار الْعشْقِ لَه بِالْخلَابۀِ و الْهیئَۀِ الْحسنَۀِ لَها فی عینه

منْزِله و عیاله إِلىَ ثَلَاث خلَالٍ یتَکَلَّفُها و إِنْ لَم یکُنْ فی طبَعه ذَلک  : إِنَّ الْمرْء یحتَاج فیامام صادق«. 3
 . 235ص ، 75، جبحارالانوارمجلسی، ». معاشَرةٌَ جمیلَۀٌ و سعۀٌ بتَِقدْیرٍ و غیَرةٌَ بتَِحصن
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سـازد کـه    هاي مختلف با یکدیگر مـرتبط مـی   ازدواج پیوندي است که افراد را از حیث
با دیگـر اعضـاي خـانواده، سرشـار از      یکی از این ابعاد، بعد عاطفی است. تعامل افراد

هاست. از ایـن رو   عاطفه است و یکی از کارکردهاي مهم خانواده تامین نیاز عاطفی آن
افراد هنگام ازدواج باید احساس نیاز عاطفی به افرادي غیر از پدر و مـادر و بـرادران و   

ود را نیـز  خواهران در خود داشته باشند و توانایی پاسخ به همین احساس در همسر خ
داشته باشند. توانایی ابراز محبت و اظهار عشق به همسر و جلب عشق و عاطفـه او بـا   

دهنـدة بلـوغ    رویی، خوش رفتاري، حفظ آراستگی و اموري از ایـن قبیـل نشـان    خوش
  آورد. عاطفی فرد است که الفت و ثبات را در خانواده به ارمغان می

زمند مدیریت و رهبري است و هریک خانواده به عنوان گروهی کوچک نیاهمچنین 
هاي خود را در رعایت حقوق دیگـري و انجـام    از زن و مرد باید بتوانند به خوبی نقش

هاي اقتصادي و  وظایف خود، ایفا کنند. از یک سو مرد باید فهم لازم براي انجام فعالیت
 ةسازي شـیو  تدبیر مالی را داشته باشد و از سوي دیگر زن با درایت و تدبیر به هماهنگ

چنـین   اگـر داري و غیره با میزان درآمد خـانواده بپـردازد.    و مهمان ها نیازمنديمصرف 
خواهـد   رو روبـه درونی و بیرونـی  هاي  گرفتاريخانواده با ، قابلیتی در مرد یا زن نباشد

به ازدواج با زن  سفارششد. از این رو بلوغ عقلی یکی از معیارهاي مهم ازدواج است. 
از «فرمودنـد:   علـی  امامتوان در همین راستا تفسیر کرد.  شناس را می ظیفهصالحه و و

بـه تبـاهی   بپرهیزید؛ زیرا همنشینی با او تباهی اسـت و فرزنـدانش    نادانازدواج با زن 
تدبیري  بی و 2علت ویرانی سوء تدبیر است. وآفت زندگی و این که  1.»شوند کشیده می

                                         
یاع کلینـی      : إِیاکُم و تَقَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ «. 1 حبتَها بلـَاء و ولـْدها ضـ   ،کـافی ، »زْوِیج الْحمقَاء فـَإِنَّ صـ

 . 354ص ، 5ج 
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تـوجهی بـه آن    ده از نبود رشد عقلی اسـت کـه بـی   ها برآم همه این 1،سرآغاز فقر است
  اي تبدیل نماید. تواند کانون گرم خانواده را به ویرانه می

یت لیعنی آمادگی فرد براي بر عهده گرفتن مسئوآخرین مرحله رشد، رشد اجتماعی؛
. در این مرحله احساس مسئولیت نسبت بـه  است خود به عنوان عضو مفیدي از جامعه

 ـ دیگران، غلبه ب ه ر احساس، علاقه به ازدواج و برقراري روابط عمیق و پایدار در فـرد ب
یعنـی   ؛هاي رشد اجتماعی است. اسـتقلال  آید. استقلال یکی از نخستین نشانه وجود می

قدرت تعامـل اجتمـاعی    که فرد و این توانایی انجام کارها بدون کمک گرفتن از دیگران
د کند و توان سرپرستی خانواده را در اجتماع داشته باشد و بتواند با مردم درست برخور

درست است و والدین مهم آموزش  نیازمندداشته باشد. رسیدن انسان به بلوغ اجتماعی 
ترین نقش را در تربیت و بلوغ اجتماعی فرزندان دارند. به عبارت دیگر شـاکله اصـلی   

  گیرد. شخصیت فرد در خانواده و از سوي والدین شکل می
آشنایی با آداب و سنن  ؛اجتماعی عبارتند از: آشنایی با آداب معاشرتمصادیق بلوغ 

آشـنایی بـا    ؛شناخت نقش فرد به عنوان عضوي مفید از جامعـه ؛ اجتماعی و خانوادگی
نشانه دیگر  و روي میانه ؛نگري آینده ؛یتلپذیرش مسئو ؛یت دیگرانلحقوق خود و مسئو

نگه  میانهها و حتی کار خود را  که لذتیک انسان رشد یافته از نظر اجتماعی این است 
هرگـز  ، دبپـرداز تفریح و لـذت بـردن    بهبیشتر ساعات خود را  بتوانددارد و اگر هم  می

معمـولاً   بلـوغ اجتمـاعی  . گیـرد  کند و ساعات معینی را براي این کار در نظر مـی  چنین کاري نمی
خــانواده  شـود و  مــینمایـان  جســمی در شـخص   و از بلـوغ جنسـی   و در بیشـتر جوامـع پــس  

  کند. نهاد اجتماعی است که نوجوان مراحل بلوغ اجتماعی را در آن سپري می نخستین
 ؛هـایی  گیرد در قالب ویژگـی  پذیري شکل می فرایند جامعه دررشد اجتماعی فرد که 
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گـري، برخـورداري از    ها، قدرت انتخـاب  همچون قدرت تشخیص وظایف و مسئولیت
، استقلال نسبی در انجـام  شناخته شدههاي  نظام ترجیحات، اعتماد به نفس، انجام کنش

آگاهانه به رعایت هنجارها و آداب اجتماعی و تـوان   پایبنديپذیري،  وظایف، مسئولیت
مـردي کـه بـه بلـوغ اجتمـاعی       1د.شو می ایاننمدرگیرشدن در روابط پیچیده اجتماعی 

همسـر و فرزنـدان    نیازهايهرگز ، یافته و مسئولیت یک خانواده را پذیرفته است دست
زنی که از حیث اجتماعی به حد مطلوبی رسیده  نیزو  کند واگذار نمیدیگران  بهخود را 

جـاد تـنش   بر اساس منطق رفتار کرده و از لجاجت و ای است شناس وظیفه ، چونباشد
بـالایی برخـوردار    جایگاهخود از  خویشاوندانبه همین دلیل در میان و نماید  پرهیز می

بهترین زنان شما زنی اسـت کـه در میـان بسـتگان     «د: ایفرم که می است. رسول خدا
زنی در میان بستگان خویش گرامی و داراي منزلت و احترام است  2.»خود گرامی باشد

ب رسیده و بدون نیاز به امر و نهی دیگران رفتارهاي شایسته که به رشد اجتماعی مطلو
یابی به منزلت و احترام نزد افـرادي   دهد. بدیهی است دست و متعارف از خود بروز می

که به خوبی با شخصیت و رفتار فرد آشنا هستند در صورتی ممکن اسـت کـه فـرد بـه     
ها را در خود  ستگی انجام آنوظایف خود آشنایی کامل داشته باشد و نیز توانایی و شای

بـاره   در ایـن  بن جعفـر  موسی احساس کند؛ یعنی به رشد دست یافته باشد. حضرت 
اي کـه بـه وظـایف خـود      بهترین زنان کسانی هستند که آداب دانند به گونـه «: فرمودند

منطـق   لجوج و بـی  زنان رسول خداو  3آشنایند و نیازي به امر و نهی دیگران ندارند.
                                         

 . 187ص ، خانوادهشناسی  اسلام و جامعه، حسین، . بستان1

2 .» ِالنَّبی ْندقوُلُ کنَُّا عی تُهعمقَالَ س اللَّه دبنِ عابِرِ بنْ جع: .اهلی أَهزِیزةَُ فالْع .. .کُمائسرَ نَفَقَالَ إِنَّ خی«.. .
 . 29ص ، 20ج ، الشیعۀ وسائل، شیخ حر عاملی

3 .»عنَ جی بوسنِ مسا الْحَفَرٍعن أب ٌقْلا عکَانَ لَه ي ووا هیهف ا کَانَ لَکاريِ مورَ الْجَنَّ خیلَک قوُلُ. .. وی:
 . 27ص ، 20ج ، الشیعۀ وسائل، شیخ حر عاملی. .»و أدَب فَلَست تَحتَاج إِلیَ أَنْ تَأْمرَ و لَا تنَْهی.. 
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 خـود  خانوادهو بهترین مردان  1را بدترین زنان به وظایف همسري خود آشنا نیستند که
  2کنند. میرا نیازمند دیگران ن

جا که رشد و پیشرفت جامعه نیازمند ثبات خـانواده اسـت، توجـه بـه عوامـل       از آن
ترین  تحکیم و ثبات نیز در تعیین سن ازدواج ضروري است. از سوي دیگر یکی از مهم

ثبات خانواده، تحقق بلوغ عـاطفی، عقلـی و اجتمـاعی اسـت. بنـابراین، ازدواج      عوامل 
مطلوب ازدواجی است که همزمان با تحقق بلوغ اجتماعی در فرد صورت گیرد. نتیجـه  

ه ب ـیسـت و لازم اسـت افـراد    کـافی ن جنسـی بـراي ازدواج    بلـوغ این که از دیدگاه متون دینـی،  
رسـیده   نیـز رشـد فکـري و روحـی    ر رشد جسمانی بـه  ؛ یعنی افزون برسیده باشند مرحله رشد

 سرانجام؟ ه چیستازدواج یعنی چه؟ تشکیل خانواد تر باید بدانند باشند. به عبارت دقیق
عهده ه ی بیها چه تعهدها و مسئولیت پس از ازدواجگفتن چیست؟ باید بفهمد  »بله«این 

  3.برآید نیزها  باید از عهده انجام این مسئولیت شود و شته میاو گذا

  مالي واناييت. ۵
؛ زیرا مرد باید استپسران لازم براي ازدواج  شرط، مالی توانایییابی به میزانی از  دست

هــاي خــانواده از جملــه: مســکن،  بتوانــد مهریــه را بپــردازد و نیــز مــرد بایــد نفقــه و نیازمنــدي 
 ازدواج بـه وجــود خـوراك، پوشـاك و دیگـر لـوازم ضـروري زنــدگی را تهیـه نمایـد. بنـابراین         

امـور   ضروریات تشکیل خانواده وابسته است و اگر فرد کمترین توانایی مـالی بـراي انجـام ایـن    
  را نداشته باشد و از سوي والدین یا دولت هم حمایت نشود، ازدواج باید به تأخیر افتد.

جا که فقر و نداشـتن امکانـات    کند و از آن قرآن انسان را از ترس تنگدستی نهی می
                                         

1 .»ولُ اللَّهسقَالَ رکُمائسن راَرۀُ..  : شیاصۀُ الْعوجۀُ اللَّجسنرةَُ الدقْف35ص ، همان. .»الْم . 
2 .»ولَ اللَّهسقَالَ ر .ِرهَإِلیَ غی الَهیلْجئُِ علَا ی و .. .کُمالرِ رِجَنْ خی35ص ، همان. ..»: إِنَّ م . 
  . 353، ص 3، جمجموعه آثارمرتضی، ، . مطهري3
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قرآن به آن است،  همگانی براي فرار از زیر بار ازدواج و تشکیل خانواده يها آن به لیما
  1:فرماید می می دهد وپاسخ 

  دختــران و پســران و غلامــان و کنیــزان عــزب خــود را اگــر شایســتگی«
دارند نکاح نمایید که اگر تنگدست باشند خدا از کرم خـویش توانگرشـان   

  و کسـانی کـه وسـیله نکـاح کـردن     کند که خدا وسعت بخش و داناست 
  نیازشـان  ندارند به عفت سر کنند تا خدا از کرم خویش از ایـن بابـت بـی   

  تـان کسـانی کـه خواسـتار آزادي خـویش و پرداخـت       کند و از مملوکان
رنج خویشند اگر خیري در آنان سراغ دارید پیشنهادشان  بهاي خود از دست

  ه ایشان بدهیـد و کنیـزان خـود   را بپذیرید و از مال خدا که عطایتان کرده ب
خواهند داراي عفت باشند به خاطر مال دنیا به زناکاري وامداریـد   را که می

خدا نسبت به وي آمرزنده و ، و اگر کنیزي به اجبار مالکش وادار به زنا شد
  2.»رحیم است

ه او بلکه ب، توبیخ نخواهد شد، مالی لازم را نداشته باشد و ازدواج نکند تواناییاگر فرد 
امـا بـا توجـه بـه      ؛فرمان داده شده است که عفت پیشه نماید تا مشکلات او رفع شـود 

حدیثی که از امام صادق در مورد تفسیر این آیه نقل شده است حتی کسانی که امکانات 
برسـند.  مالی مناسبی ندارند نیز باید با ازدواج تلاش نمایند تا به امکانات اقتصادي لازم 

 . امام صادقهستند شاهدي بر این مدعاانند، د می گشایشروایاتی که ازدواج را عامل 
                                         

 . 460، ص 14 ، جتفسیر نمونه، . مکارم شیرازي1
  منْکُم و الصالحینَ منْ عبـادکُم و إِمـائکُم إِنْ یکوُنـُوا فُقـَراء یغـْنهِم       و أَنْکحوا الْأَیامی«: 33و 32. نور، 2

 لیمع عواس اللَّه و هنْ فَضْلم ٭اللَّهتَّییکاحاًحَوننِجدالَّذینَلایففتَعسْلیتَغـُونَ   وبذینَ ی غنْیهم اللَّه منْ فَضْله و الَّـ
م و لا تُکْرِهوا الْکتاب مما ملَکَت أَیمانُکُم فَکاتبوهم إِنْ علمتُم فیهِم خیَراً و آتوُهم منْ مالِ اللَّه الَّذي آتاکُ

لتبَتَغوُا عرَض الْحیاةِ الدنیْا و منْ یکْرِههنَّ فإَِنَّ اللَّه منْ بعد إکِـْراههِنَّ   فتَیَاتکُم علیَ البِْغاء إِنْ أَردنَ تَحصناً
حیمر غَفوُر« . 
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یابنـد، بایـد    کسـانی کـه [وسـیله و امکـان] زناشـویی نمـی      « :ـ درباره این گفته خداوند
 ـ ـ»نیـاز گردانـد   خویشتنداري ورزند تا [با این کار]، خدا از فضـل خـویش آنـان را بـی    

عکـاف   از پیغمبـر ». نیاز گردانـد  فضل خویش آنان را بی ازدواج کنند تا از«: فرمودند
آیـا سـالم هسـتی و مـال هـم       :فرمود نه یا رسول اللَّه گفت: آیا همسر داري؟ پرسید

پس تو یا از برادران شیطان هستی یا از :«فرمود. داري؟ گفت الحمداالله بلی یا رسول اللَّه
کنند و به درستی که ازدواج سنت  میکنی که مسلمانان  رهبانان مسیحی و یا کاري را می

پرسـش   1.»ترین مردگان شما مجردان شمایند من است و بدترین شما مجردانند و پست
اما تواند مـانع ازدواج باشـد؛   دهد نداشتن توان مالی لازم می از مال آن شخص نشان می

یـابی بـه    ستنباید ازدواج را با انگیزه د، امکانات مالی برخوردار بود کمترینفرد از  اگر
شرایط بهتر به تاخیر اندازد. چنین فردي نسبت به خداوند متعال بـدگمان شـده اسـت.    

شک  همسري نگیرد بی، که مبادا نیازمند گردد هر کس از ترس این«فرمود:  امام صادق
اگـر  «زیرا خداوند عزّ و جلّ فرمـوده اسـت:    ؛به خداوند عزّ و جلّ گمان بد برده است

توانایی مالی ارتباط مسـتقیم   2.»نیاز خواهد کرد ها را بی ند از فضلش آنفقیر باشند خداو
با سن ازدواج ندارد؛ اما چون افراد معمولاً در سن بلوغ جنسـی از توانـایی و اسـتقلال    
مالی لازم براي ازدواج برخوردار نیستند، اگر از حمایت والـدین یـا دولـت برخـوردار     

  ازدواج کنند. توانند در سن بلوغ جنسی نباشند نمی

                                         
و    «. 1 ت إِلـَی رسـ ه  لِ الشَّیخُ أبَو الْفتُوُحِ الرَّازيِ فی تَفْسیرهِ، عنْ عکَّاف بنِ وداعۀَ الْهِلَالی قـَالَ أَتیَـ   :اللَّـ

   رٌ قُلـْت حیح موسـ م و   فَقَالَ لی یاعکَّاف أَ لَک زوجۀٌ قُلْت لَا قَالَ أَ لَک جارِیۀٌ قُلْت لَا قَالَ و أَنْت صـ نَعـ
صاري و إِما أَنْ تَصنعَ کَما یصنعَ الْحمد للَّه قَالَ فإَِنَّک إذِاً منْ إِخوْانِ الشَّیاطینِ إِما أَنْ تَکوُنَ منْ رهبانِ النَّ

ــزُّابکُم    ع ــاکُم ــزَّابکُم و أَراذلُ موتَ ع کُمــراَر ش ــاح ــنَّتنَا النِّکَ ــنْ س إِنَّ م ونَ ومــل ســورى».  الْم ، محــدث ن
  . 156ص ، 14ج ، الوسائل مستدرك

2 .» اللَّه دبو عَقَالَ أب نْ تَرَكلَّ   : م زَّ و جـ التَّزْوِیج مخَافَۀَ الْفَقْرِ فَقدَ أَساء الظَّنَّ بِاللَّه عزَّ و جلَّ إِنَّ اللَّه عـ
هنْ فَضْلم اللَّه هِمْغنی کوُنوُا فُقَراءقوُلُ إِنْ ی385ص ، 3ج ، الفقیه لایحضره من، شیخ صدوق  ». ی .  
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  شرايط اجتماعي. ۶
توجه به عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز تعیـین بهتـرین سـن ازدواج ضـروري     
است. یکی از عوامل فرهنگی موثر بر سن ازدواج، الگوي خانواده است. در جوامعی که 

گیـرد و در   تـري انجـام مـی    الگوي خانوادة گسترده، شایع است، ازدواج در سنین پایین
اي رواج دارد، شاهد افزایش سن ازدواج خواهیم بود.  جوامعی که الگوي خانوادة هسته

هاي مادي و معنوي دیگر اعضا برخوردارند. والدین  افراد در خانوادة گسترده از حمایت
گیرنـد، از   هاي اولیه زندگی فرزنـدان را بـه عهـده مـی     ي ازدواج و تهیه نیازمندي هزینه

کنند و با نظارت و نصایح خود از بروز مشکلات گوناگون و  می ها نگهداري فرزندان آن
نمایند. در خانوادة گسترده افراد به مراتب زودتر به رشد  خشونت خانگی جلوگیري می

یابند و حتـی در صـورت عـدم رشـد یـا وجـود مشـکلات         و بلوغ اجتماعی دست می
تـی در جـوامعی کـه    اقتصادي به دلیل حمایت والدین قادر به ازدواج خواهنـد بـود. ح  

مشکلات اجتماعی؛مانند دوره خدمت سربازي براي ازدواج در سن بلوغ جنسی وجود 
دارد یا این که افراد تمایل به تحصیل در مراتب عالی را دارند که نیازمند صرف زمـانی  

توانـد ایـن مشـکلات را جبـران نمایـد و افـراد        هاي خانواده می طولانی است، حمایت
بلوغ جنسی ازدواج کنند؛ اما اگر در جامعه، الگوي حاکم بر خـانواده،  توانند در سن  می

ویژه به معنی دقیقی که در برخـی جوامـع غربـی وجـود دارد، فـرد از       اي باشد به هسته
کند. خود بایـد شـرایط    گونه حمایتی دریافت نمی استقلال کامل برخوردار است و هیچ

ته باشد کـه تـدبیر منـزل خـویش را بـه      ازدواج خویش را مهیا نماید و آن قدر رشد یاف
  عهده گیرد و این نیازمند ازدواج در سنین بالاتري است.

هاي همـه جانبـه بـراي     هاي گسترده نیز در بسیاري موارد امکان حمایت در خانواده
هاي دولت در  شود. سیاست والدین وجود ندارد و این جاست که نقش دولت مطرح می

هاي جوان، کوتـاه   کاري، تهیه مسکن براي زوج رخ بیرفع مشکلات اقتصادي، کاهش ن
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کردن دوره سربازي از یک سو و اصلاح نظام آموزشی در راسـتاي کـاهش سـن بلـوغ     
  کند. اجتماعی از سوي دیگر، نقش مهمی ایفا می

  نتيجه گيري

  خانواده نهادي مقدس است که تداوم نسل و بازتولیـد جامعـه توحیـدي بـه اسـتحکام     
گیري، پایداري و استحکام  از آنجا که سن ازدواج عامل مهمی در شکلآن وابسته است. 

  خانواده است، مورد توجه جدي متـون دینـی قـرار گرفتـه اسـت و در مجمـوع، رشـد       
نماید. رشد داراي سـه بعـد    را شرط ازدواج موفق (و نه شرط جواز ازدواج) معرفی می

  آمـادگی جسـمی  جسمی، شناختی و شایستگی است: بعد جسمی به ضـرورت وجـود   
هایی چـون عـادت ماهیانـه در دختـران،      پردازد که با شاخص و جنسی براي ازدواج می

شود؛ بعـد شـناختی    احتلام در پسران و میزان تمایل به جنس مخالف تشخیص داده می
  کنـد کـه   هـاي خـود و دیگـري را بـازگو مـی      ضرورت آشنایی با حقـوق و مسـئولیت  

هاي خود و دیگران تشـخیص   حقوق و مسئولیت هایی چون میزان آشنایی با با شاخص
شود و بعد شایستگی نیز بیـانگر ضـرورت توانـایی فـرد در بـه عهـده گـرفتن         داده می

  هــاي ایــن بعــد عبارتنــد از: توانــایی هــاي خــود در خــانواده اســت. مولفــه مســئولیت
ــئولیت  ــام مس ــایی     انج ــتقلال و توان ــاب، اس ــدرت انتخ ــور، ق ــدبیر ام ــایی ت ــا، توان   ه

ــاط برقــراي ــا شــاخص   ارتب ــه ب ــاري، عــاطفی و جنســی ک ــاري، رفت ــایی؛ هــاي گفت   ه
  هـا از سـوي مـردان،    همچون اشـتغال و درآمـد کـافی بـراي مـردان، تـأمین نیازمنـدي       

  نیـازي از  ، میزان عمل بـه تعهـدات زناشـویی، بـی    مردانمصرف مدبرانه زنان، سخاوت 
  ابـراز محبـت گفتـاري    شـده، میـزان   هـاي شـناخته   امر و نهی دیگران، میزان انجام کنش

و رفتاري، میزان مدارا با خطاهاي دیگـري، میـزان سـپاس گـزاري و میـزان آراسـتگی       
  شوند. تشخیص داده می
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 هاي رشد لازم براي ازدواج ها و شاخص جدول ابعاد، مؤلفه

  ها شاخص  ها مؤلفه  ابعاد
  

  بعد جسمی
  

  رشد جسمی
  توان تولید مثل

  احساس نیاز جنسی

  (دختران) تحقق عادت ماهیانه
  تحقق احتلام (پسران)

  میزان تمایل به جنس مخالف
  

  بعد شناختی
  
  

  آشنایی با آداب معاشرت
  شناخت حقوق
  ها شناخت مسئولیت

  آشنایی با تعهدات زناشویی

  میزان آشنایی با حقوق خود
  میزان آشنایی با حقوق همسر

  هاي خود میزان آشنایی با مسئولیت
  همسرهاي  میزان آشنایی با مسئولیت

  
  
  
  
  

  بعد شایستگی

  
  

  ها توانایی انجام مسئولیت
  توانایی تدبیر امور

  قدرت انتخاب
  استقلال

  هاي گفتاري، رفتاري، عاطفی و جنسی توانایی برقراي ارتباط
  
  

  
  اشتغال و درآمد کافی (مردان)

  (مردان)ها تأمین نیازمندي
  مصرف مدبرانه (زنان)

  (مردان)سخاوت
  زناشوییمیزان عمل به تعهدات 

  نیازي از امر و نهی دیگران بی
  شده هاي شناخته میزان انجام کنش

  هاي گفتاري میزان ابراز محبت
  هاي رفتاري میزان ابراز محبت

  پوشی از خطاهاي دیگري میزان چشم
  گزاري میزان سپاس

  میزان آراستگی
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  ازدواج هفصل سوم: هزین
  



  
  
  
  
  

  مقدمه
نگرانی که ذهن بسیاري از افراد را به خود مشـغول   ، نخستینبا فرا رسیدن سن ازدواج

جـانبی و غیـر   ، از آن یهـاي کـه بخـش مهم ـ    هزینهاست. هاي ازدواج  هزینه، سازد می
 يارین خود منشا بسیرقابتی جامعه دارد و ا -وده و ریشه در فرهنگ مصرفیضروري ب

 اي ویـژه فات یدین اسلام تشـر . ل خانواده استیاز از مشکلات در حوزه ازدواج و تشک
، پرداخت مهریـه ، ف نموده که عقد ازدواج در حضور چند شاهدیبراي این امر مهم تعر

از تکلف  يو دور ین همه با سادگیاز آن جمله است و ا يجشن و شادو  مهیدادن ول
  .و تجمل قابل جمع است

هـاي زنـدگی عـروس و دامـاد      هزینـه دیگـر  هاي ازدواج در واقع سنگ بناي  هزینه
هاست که نه تنها نوع و میزان توقعات زن از شوهر ساخته  برمبناي همین هزینه. باشد می
بـا  . بنابراین گیرد نیز شکل می ها آنشود که اساسا انتظارات دیگران از سطح زندگی  می

آن را نیـز تـدبیر     توان مراحلبعـدي  تدبیر در اصل ازدواج و تشکیل خانواده است که می
رو  روبههاي جدي  ر مدبرانه بنا گردد تدبیر آن با دشوارياي که به شکل غی زندگی. نمود

خواهد زندگی خانوادگی با تدبیر شکل گیرد تا تدبیر آن  رو اسلام می نیاز ا. خواهد بود
هـاي اولیـه ازدواج عبـارت     ترین هزینه مهم. راحتی امکان پذیر گردده در طول زندگی ب

 را مسألهاین سه  کنیم تلاش میفصل در این . مراسم عروسی و مهریه، جهیزیه :است از
  کنیم.بر مبناي مستندات دینی تعیین و تعریف را هاي آن  و شاخصکرده بررسی 
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  جهيزيه
ترین مراحل ازدواج است. هرچند مسئولیت  ي جهیزیه، یکی از پرهزینه در کشور ما تهیه

باشد؛ امـا در   هاي جامعۀ ما بر عهده خانواده داماد می این امر در برخی از خرده فرهنگ
بسیاري دیگر از مناطق بر عهدة والدین دختـر اسـت و تهیـه آن همـواره بـا مشـکلاتی       

رو بوده است و همواره براي والدین دختـر ایـن دغدغـه وجـود دارد کـه چگونـه        روبه
چشـمی   ویژه در بسـتر فرهنـگ رقـابتی چشـم و هـم      جهیزیۀ دخترشان را تهیه کنند. به

ها تبدیل شده اسـت.   یک گرفتاري براي جامعه و خانواده ي جهیزیه به امروزي که تهیه
اي  ها، جهزیه خانوادة عروس متأثر از فشارهاي جامعه ناچار است که با تحمل دشواري

انواع و اقسام کالاهاي غیر ضروري،  ي با ا فراتر از توان خود تهیه نمایند، نمایش جهیزیه
ثر سـاخته و در اندیشـه تهیـه جهیزیـه     ها را نیز متأ در سطح خویشاوندان و بستگان، آن

افتنـد. در چنـین بازتـاب و بازخوردهـاي      بهاتر براي دختران خـویش مـی   بیشتر و گران
چه  آن 1شود. اي است که ازدواج و تشکیل خانواده به یک گرفتاري تبدیل می رونده پیش

فاتی، کند رسم بازدید از جهیزیه اسـت. خـانواده دامـاد بـا تشـری      تر می اوضاع را وخیم
چنـانی در   برنـد و بـا چیـدمانی آن    جهیزیه را از منزل والدین عروس به خانه داماد مـی 

ها بـراي تهیـه    دهند و انگیزه بسیاري از به آب و آتش زدن معرض دید دیگران قرار می
  ي سنگین، فخر فروشی برآمده از حضور در همین مراسم است. جهیزیه

مناطق گوناگون یکسان نیست، بلکه بسته به کمیت و کیفیت جهیزیه در میان اقوام و 
هایی داشته و دارد؛ براي نمونه در برخـی منـاطق،    هاي گوناگون ویژگی و مکان  ها زمان

کنند و در برخی دیگـر وسـایل زنـدگی بـین      چه نیاز استرا والدین دختر تهیه می هر آن
کـه جهیزیـه بـر     ایـن  اما 2گردد، می ي دختر و پسر به طور توافقی تقسیم و تهیه  خانواده

                                         
  . Http://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=4676، 16/3/1373. مقام معظم رهبري، 1
  . 59ص، مهریه و جهیزیه در اسلام و ایرانرضا،  . شفق، غلام2
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هایی است که در این فصل به آن  ي کیست و چه اندازه باید باشد از جمله پرسش عهده
پاسخ داده خواهدشد. پیش از پرداختن به اصل مسأله جهیزیـه را تعریـف و بـه لحـاظ     

  مفهومی روشن شود.
زم و ي جهزَ گرفته شده و به هرچیزي که در تحقق امري، لا جهیزیه یا جهاز از ماده
کاربرد این کلمه در خصوص ازدواج نیز به ایـن دلیـل    1شود. با آن مرتبط باشد گفته می

و  3نیـاز دارد   از قبیل اسباب، لوازم و غیـره  2است که عروس شدن دختر نیز به مقدماتی
ي  جهیزیه در اصطلاح به آن بخش از اثاث و لوازم زندگى که عروس با خود بـه خانـه  

بنابراین به وسائل اولیه و مورد نیاز، براي آغاز یک زنـدگی   4گردد. برد گفته مى داماد مى
  شود. جهیزیه گفته می

هاي جامعه اسلامی ایران رواج دارد، این اسـت کـه    اکنون در بیشتر بخش چه هم آن
کند و متأثر از عرف رایج، فزونی آن را باعث سرفرازي  می  نوادة دختر جهیزیه را تهیهخا

داننـد و ایـن    خود و دختر خویش دانسته و کمبود آن را مایۀ سرافکندگی خود تلقی می
خلاف آن چیزي است که در اسلام به آن سفارش شـده اسـت. در شـریعت اسـلامی،     

شود، حقوق و وظایفی دوسـویه نیـز    ویی ایجاد میهنگامی که بین زن و مرد پیوند زناش
زوجه و   ي مرد است، تأمین نفقه گیرد. از جمله حقوقی که بر عهده ها شکل می براي آن

فراهم نمودن امکانات براي زندگی مشترك از جمله خوراك، پوشاك، مسکن و اموري 
  هیۀ جهیزیه ندارند.اي شرعی براي ت ي او وظیفه از این قبیل است؛ یعنی دختر و خانواده

                                         
  . 211فارسی، ص ـ  فرهنگ أبجدي عربی ؛130، ص 2 ، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوى، حسن، . 1
  . 325، ص 5 ، جلسان العرب. 2
  . 210، ص مفردات ألفاظ القرآن. اصفهانى، حسین بن محمد راغب، 3
  ،حقـوق مـدنى  امـامى، سـید حسـن،     ؛158، ص 3 ، جفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام. 4
  . 459، ص 4 ج
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هرچند شارع مقدس، والدین دختر را وادار به تهیۀ جهیزیه نکرده و حکم تأسیسـی  
در این ارتباط ندارد، اما جهیزیه آوردن توسط عروس، امري عرفی اسـت کـه نـه تنهـا     
شارع مقدس آن را ردع نکرده است. نکته اساسی و قابل توجه این است کـه براسـاس   

به عهده خانواده عروس  ائی، تهیه جهیزیه در عصر معصومینمستندات تاریخی و رو
نبوده، بلکه ناشی از یک امر پسندیدة دیگر؛ یعنی پرداخت نقدي مهریه بوده اسـت. بـه   

کرد و عروس با میل و رغبت خود  این صورت که مرد مهریه همسرخود را پرداخت می
  ورد.آ با بخشی از آن وسایلی را تهیه کرده و به خانه جدید می

بنـا بـه نقلـی، سـپر      ، امام علیدر جریان ازدواج حضرت علی با حضرت زهرا
خـدمت رسـول    فروشد و پول دریافتی را به عنوان مهریه حضـرت زهـرا   خود را می

 1.پردازنـد  آورند. آن حضرت نیز با اجیر کردن برخی از یـاران بـه خریـد جهیـزه مـی      می اکرم
در  خـدا  رسـول اي پسـر  آمدنـد و گفتنـد    حسینامام ه خانه جمعى بدر روایتی آمده است که 

هـا   خورد که در خـور شـأن (زاهدانـه) شـما نیسـت و مـراد آن       چشم مىه شما چیزهایى ب ي خانه
هـا از   پـردازیم و آن  ما مهـر زنـان خـود را مـى    : «فرمود ها(ى قیمتى) بود. امام ها و پشتى فرش

  2.»ها مربوط به ما نیست چیزى از اینخرند و  چه بخواهند مى مهر خود اثاث خانه و آن
نیـز گفتـه شـده کـه پـس از       با حضرت خدیجه در جریان ازدواج پیامبر اکرم

بازگشت حضرت از سفر تجاري شام، میسره (خادم خدیجه) جریان راهـب مسـیحی و   
منـدي او   گذارد، علاقه کراماتی که خودش از حضرت دیده بود را با خدیجه در میان می

کند. رسـول   شود و به حضرت پیشنهاد ازدواج را مطرح می ول بیشتر میبه حضرت رس
                                         

  . 95ص ، 43ج ، بحارالأنوار؛  8، ص1 ، جزندگانى دوازده امام. 1
فَقَالوُا یا ابنَ رسولِ اللَّه نَرىَ فی منْزِلک أَشیْاء مکْرُوهۀً و قدَ رأَوا  علی دخَلَ قوَم علىَ الْحسینِ بنِ«. 2

ا منَّ فیَشتَْرِینَ بِههورهیهِنَّ مطفنَُع اءالنِّس جا نتََزَوارِقَ فَقَالَ إِنَّمنَم اطاً وبِس هنْزِلی مف     نـْهلنَـَا م ئْنَ لـَیس ا شـ
  . 131، صمکارم الأخلاق. »ء شیَ



   137 هزینۀ ازدواج

پس از مشـورت بـا عموهـاي خـویش بـه همـراه حمـزه بـن عبـدالمطّلب بـه            اکرم
روند و پس از پرداخت بیست شـتر جـوان بـه عنـوان مهریـه،       خواستگاري خدیجه می

  1شود. خطبۀ عقد توسط أبوطالب خوانده می
اسـت؛   بهترین شیوه براي تهیۀ جهیزیـه، سـیرة اهلبیـت    چه گفته شد، بنابراین آن

یعنی پسر پس از خوانده شدن صیغۀ عقد، همه و یا بخشـی از مهریـۀ همسـر خـود را     
پردازد که با این کار هم به وظیفۀ شرعی خود؛ یعنی پرداخت مهریه عمل کرده و هم  می

مه این که بـا اجرایـی   تر از ه کند. مهم ي عروس کمک می براي تهیۀ جهیزیه به خانواده
چشمی در تهیه جهیزیه تـا   ساختن پرداخت نقدي مهریه، فرهنگ تباه کننده چشم و هم

گیـري فرهنـگ عقلایـی، یعنـی آسـان       شود و بستر مناسب براي شکل اي مهار می اندازه
  شود. سازي ازدواج در جامعه فراهم می

» کی داده، کی گرفتهمهریه را «تعیین مهریه به صورت دین و قرض و باور فرهنگی 
اي براي فخر فروشی تبدیل  موجب شده است، فلسفه اصلی مهریه فراموش و به وسیله

گردد و این توقع  ها سنگین می شود. در چارچوب چنین نگرشی است که نخست مهریه
نماید که پس عروس بایـد   را در ذهنیت خانوادة داماد و به دنبال آن در جامعه ایجاد می

ریه خود جهاز داشته باشد. در مقابل جهاز سنگین توقعات خانوادة عروس متناسب با مه
دهـد و از   تـر افـزایش مـی    مراسم سنگین عروسی و تعیین مهریه سنگین  را در برگزاري

گیـرد   ناپـذیر شـکل مـی    چنین خاستگاه ذهنی است که رفتارهاي عینی به شکل متوقعانه و سـیري 
گــردد؛ امــا  مــی ه یــک گرفتــاري و مشــکل تبــدیلو در نهایــت ازدواج و تشــکیل خــانواده بــ

هاي عروس و داماد را تصحیح  ها و توقعات متقابل خانواده پرداخت نقدي مهریه نگرش
و تعدیل نموده و فراتر از حل مشکل تهیه جهیزیۀ سـنگین، آثـار و کارکردهـاي مثبـت     

   ها اشاره خواهد شد. فراوانی دیگر نیز دارد که در ضمن مباحث بعدي به آن
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کند،  که اسلام نه تنها تهیه جهیزیه توسط خانواده عروس را نکوهش نمی خلاصه این
ــدگی نوبنیــان عــروس و دامــاد امــري   ــراي آغــاز زن ــوان کمکــی ب   بلکــه آن را بــه عن

  چه اسلام با آن مخالفت است، افراط در آن؛ یعنی نـوع نگـرش   داند؛ اما آن پسندیده می
  منـدي دختـر   ی، جهیزیـه ملاکـی بـراي عـزت    به مسألۀ جهیزیه است. در نگرش اسلام

 رسول اکرم 1داند. نیست، بلکه عزت دختر را به اخلاق، رفتار و شخصیت خود او می
  اي کامل و سنگین براي یگانه دختر خـود تهیـه کنـد؛     توانست جهیزیه با وجود اینکه می

  اسـت کـه   کنـد و ایـن درحـالی    اما تنها به خرید وسائل اولیۀ زندگی براي او اکتفا مـی 
شد. جهاز حضرت  هاي سنگین پرداخت می و جهیزیه 2هاي زیاد در همان زمان نیز مهریه

ي سیاه خیبـري،   عبارت بود از: یک پیراهن سفید، یک روسري بزرگ، یک حله زهرا
  دو عدد تشک از جنس کتان، یک تخـت خـواب بافتـه شـده از پوسـت خرمـا، چهـار       

  د آسـیاي دسـتی، یـک کاسـه مسـی،     عدد بالش، یک قطعـه حصـیر هجـري، یـک عـد     
شـویی، یـک عـدد کاسـه بـراي شـیر، یـک ظـرف          یک مشک چرمی، یک تشت لباس

  ي پشمی، یک آفتابه، یک سبوي گلی، یک عـدد پوسـت گوسـفند    خوري، یک پرده آب
ایـن جهیزیـۀ    3یک عدد عبا. ي سفالی و شد، دو عدد کوزه که به عنوان فرش استفاده می

توان گفت کـه جهیزیـه بایـد بـه همـین       است. هرچند نمی بهترین عروس و داماد عالم
  هـاي امـروزي از زمـین تـا بـه آسـمان       اندازه باشد؛ چرا که تفاوت آن دو زوج با زوج

  و بـه هرچـه سـاده برگـزار شـدن      4هاسـت کـه راه را نشـان داده    ي آن است، ولی سیره
  کند. ازدواج هدایت می

                                         
  . Http://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=4676، 28/12/1377. مقام معظم رهبري، 1
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  مراسم عروسي
طبیعـی تشـکیل    هـاي  نیازمنـدي بشـر دارد و از   جشن عروسی ریشه در فرهنگ دیرینه

با تشکیل خانواده است که در  ها است. انسانخانواده و سامان یافتن دختر و پسر جوان 
واقع تولد اجتماعی یافته و از پایگاه خانوادگی خویش وارد تعامـل بـا دیگـر نهادهـاي     

گـر متفـاوت   مراسم جشن عروسی هرچند از فرهنگی به فرهنگ دی. دشون اجتماعی می
 ـ ، اما اسلام با پـذیرش کلیـت آن   ؛باشد می چگـونگی برگـزاري مراسـم و     ادر ارتبـاط ب

مراسم عروسی در جامعه  خود دارد و انتظار این است که برايی یمعیارها، هاي آن هزینه
رعایـت حـلال و   ، تـرین معیـار   اصلی. دبگیرمعیارها انجام   اسلامی در چارچوب همین

در آن افـراد  ي برگزار شـود کـه   ا گونهه ن جشن عروسی نباید بیبنابرا. الهی است  حرام
  مرتکب حرام شوند.

رعایت حلال و حرام الهی نه تنها فضـاي جشـن عروسـی را از رفتارهـاي زشـت      
  را نیز در حد اعتدال حفظ نموده و از اسـراف  هاي آن  سازد که هزینه پاکیزه می، اخلاقی

هاي عروسی فراتر از این که اموال فراوانـی   اري جشندر برگز  افراطکند.  جلوگیري می
گی در حوزه  فرهنگ اسراف پیشه، گردد و سبب آلودگی برخی از افراد به گناه می تباهرا 

ی ویرانگـر بـراي   ینمایـد و پیامـدها   عفتی جنسی در جامعه را تقویـت مـی   اقتصاد و بی
عروسـی نبایـد     ی جشنشناس در آسیباز این منظر . فرهنگ دینی در سطح جامعه دارد

بلکه بایـد بـه   ، به اختلاط زنان و مردان و رفتارهاي ناپسند غیر اخلاقی توجه شودتنها 
ممکن است از منظر فقـه  . بر فرهنگ عمومی نیز توجه نمود ها ثیرات این گونه مراسمأت

امـا   ؛گرفتن جشن عروسی در یک هتل چند ستاره اشکال شرعی نداشـته باشـد  ، فردي
شـاید بـه لحـاظ    ، هاي فرهنگ دینی گـردد  منجر به تغییر ارزشهایی  مراسموقتی چنین 

هـاي   چون برگزاري این گونه مجالس به سرعت پیـام  ؛شرعی نیز خالی از اشکال نباشد
 بخشـد و بـه   امر ازدواج در ذهنیت جامعه انعکـاس مـی   اي را در ارتباط ب  سخت گیرانه
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متأسـفانه در جامعـه   . گـردد  میبدیل تهاي عروسی  به الگوي ارزشی براي جشن تدریج 
  .است در شرف وقوعامروزي ما چنین اتفاقی 

هـاي   آوري در هزینـه  شـگفت هـاي   گـري     هاي تاریخی نیـز افـراط   هرچند در گذشته
هـا معمـولا بـه طبقـه      انضـباطی  امـا ایـن گونـه بـی     ؛گرفت مجالس عروسی صورت می

جـدا   هـا  آنادي خـود را از  گردید و مـردم ع ـ  شاهزادگان و صاحبان قدرت منحصر می
نمونه مأمون در جشن عروسی خود بـا پـوران    گرفتند؛ براي نمیالگو  ها آندانسته و از 

ن که در دنیایی معاصر مرزهاي طبقـاتی  یو حال ا 1.ندک می خرج دینار میلیون 38خاتون 
گردیـده   تـر  فربـه و با گسترش شهرنشینی طبقه متوسط جامعه شده شکسته  اي اندازهتا 

هاي  فرهنگ یک دست اجتماعی شکل گرفته و تغییر ارزش اي اندازهاست از این رو تا 
یابـد و افـراد    فرهنگی در طبقات بالاي اجتماعی به سرعت در سطح جامعـه رواج مـی  

خـود را داراي منزلـت بـالاي    ، با الگو برداري از الگوهاي جدید رفتاري کنند تلاش می
ذهنیت ، هاي ثروتمندان شین خاستگاه است که ریخت و پاز هما. اجتماعی نشان دهند

براي ریخت و پاش وام گرفتن و پدیده ضد عقلانی  درگیر کردهمستمندان و فقرا را نیز 
  .ن را شکل داده استکرد

انجام ، بلکه اسلام نه تنها با بر پایی جشن و شادي در مراسم عروسی مخالفتی ندارد
در جشـن   رسول اکرم. دکن تأکید می بر آنموده و آن را در چارچوب شریعت تأیید ن

بـو   خـوش ، فاطمه را آرایش کرده«به همسران خود فرمودند: ، عروسی حضرت زهرا
، و به دختران عبـدالمطلب  2»شوهر بفرستیم ۀاتاقش را فرش کنید تا او را به خان، سازید

شعر بخوانیـد  ، کنید شوهر همراهی ۀفاطمه را تا خان: «زنان مهاجر و انصار دستور دادند
                                         

  . 297، ص2 ، جپژوهشى دقیق در زندگانى امام رضا. 1
ج ، بحارالأنوار». و یطیَبنَها و یفْرُشْنَ لَها بیتاً لیدخلنَْها علىَ بعلها.. أَزواجه أَنْ یزَینَّ فَاطمۀَ... أَمرَ ص «. 2

  . 132ص ،  43
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شان در یا 1».باشید چیزي نگویید که خدا به آن راضی نباشد مراقباما  ؛و شادمانی کنید
چراکـه ایـن مراسـم     ؛صداي خود را به آواز بلند کنید«جشن عروسی دیگري فرمودند: 

به آن سفارش کـرده و   رسول خداکه چیزهایی و از  2».جشن و عروسی است نه عزا
ولیمـه  «: اسـت  همـانی (ولیمـه) دادن  یم، و خوي پیـامبري شـمرده اسـت   آن را از خلق 

خریـد خانـه و   ، ختنه کردن، تولد فرزند، یسوعرجشن دهند مگر در پنج مورد: در  نمی
  3.»از زیارت خانه خدابازگشت 

اسلام با اسـراف  . مخالفتی ندارد نیز اسلام با ولیمه دادن در مراسم عروسیبنابراین 
  بـه همـین   4.نـد ک هاي خود منـع مـی   کاري و به رخ کشیدن دارایی از ریا، مخالف است

  در 5.تـر اسـت   سـاده ، اقـوام  دیگـر دلیل است که تشریفات عروسی در اسلام نسبت بـه  
                                         

د الْمطَّ «. 1 اجِرِینَ و    کتَاب مولد فَاطمۀَ عنِ ابنِ بابویه فی خبَرٍ أَمرَ النَّبیِ ص بنَات عبـ اء الْمهـ بِ و نسـ لـ
ی   الْأَنْصارِ أَنْ یمضینَ فی صحبۀِ فَاطمۀَ و أَنْ یفْرَحنَ و یرْجزْنَ و یکبَرْنَ و یحمدنَ و لَا یقُلْ نَ ما لـَا یرضْـ

  . 116ص ، 43ج ، بحارالأنوار».  اللَّه
بدار علی بن هبار فسمع صوت دف، فقال مـا هـذا قـالوا     یعن جده علی بن هبار، قال اجتاز النب«. 2

أشیدوا بالنکاح و أعلنوه بینکم  حسن هذا للنکاح لا السفاح. ثم قال علی بن هبار أعرس بأهله. فقال
جلال الدین السیوطی،  ؛519ص ، للطوسی الأمالی. »و اضربوا علیه بالدف، فجرت السنۀ فی النکاح بذلک

  . 450ص، 4، ججامع الأحادیث
ذاَرٍ أَو   أَنَّ رسولَ اللَّه عنْ أبَیِ الْحسنِ الْأَولِ«. 3 قَالَ لَا ولیمۀَ إِلَّا فی خَمسٍ فی عرْسٍ أَو خُرْسٍ أَو عـ

 تَانُ والْخ ذاَرالْع و َلدْبِالو النِّفَاس الْخُرْس و التَّزْوِیج رْسرکَِازٍ فَالْع وکَِارٍ أَو   و ارشـْتَريِ الـدلُ یالرَّج الوْکَِار
روى الحسن بن علی الوشاء عـن أبـی   «؛ 402ص ، 3ج ، الفقیه لایحضره من. »الرِّکَاز الرَّجلُ یقدْم منْ مکَّۀ

منۀ بنت أبی سفیان فزوجه دعا بطعام ثم قال:  قال: سمعته یقول: لما خطب رسول اللّه الحسن الرضا
   ». رسلین الاطعام عند التزویجان من سنن الم

معۀٌ     عنِ ابنِ فَضَّالٍ رفَعه إِلىَ أبَیِ جعفَرٍ«. 4 اء و سـ امٍ رِیـ ». قَالَ الوْلیمۀُ یوم و یومانِ مکْرُمۀٌ و ثَلَاثـَۀُ أَیـ
  . 369ص ، 5ج ، کافی
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  از 1منـد نباشـد.  افـراد غنـی و ثروت   شوند و تنهـا بـراي  ولیمه دادن باید فقرا نیز دعوت 
، باشـد  به عهده دامـاد مـی  شود که سور عروسی  به خوبی دانسته می معصومین ةسیر

  بـا همسـرش   در جریـان ازدواج رسـول اکـرم   . مگر ایـن کـه دسـتش خـالی باشـد     
در شب عروسی  3.و زینب دختر جحش خود حضرت ولیمه دادند 2میمونه دختر حارث

  همانـان ییـا علـی بـراي م   «ند که: ک سفارش می به علی پیامبر، نیز حضرت زهرا
بیشترین هزینـه عروسـی   ، خالی بود دست علی چونو  4»خود غذاي خوبی تهیه کن

از دیگر مواردي که اسلام بـه آن سـفارش   گرفت. عهده  رب را خود رسول اکرم ها آن
  انـدازه یعنـی بـه همـان     ؛تهیه غذاي خوب و مناسب در جشن عروسـی اسـت  ، کند می

خواهـد مجلـس    اسـلام مـی   5 .از خست نیز تنفـر دارد  استکه اسلام با اسراف مخالف 
چرا که داماد و عروس از مجلس آبرومندانـه احسـاس   ، عروسی آبرومندانه برگزار شود

هـا کـه نسـبت     ویژه خـانم  گردند به در بین دوستان و اقوام خود سرفراز میکنند و  شخصیت می
ــوعی      ــرك آن را ن ــت و ت ــانۀ محب ــته و آن را نش ــتري داش ــیت بیش ــمی حساس ــین مراس ــه چن ب

                                         
1 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع ولُ اللَّهسى رقَالَ نَه الْفُقَراَء تْرَكی و اءیْا الْأَغنبِه خَصۀٍ ییملنْ والشیعۀ وسائل. »ع ،
  . 301ص ، 24ج
2 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع ولَ اللَّهسقَالَ إِنَّ ر ینَ تَزَوح   اس م النَّـ ج میمونَۀَ بنِْت الْحارِث أَولَم علیَها و أطَْعـ

سی369ص ، 5ج ، کافی». الْح .  
ی    «. 3 ی نَفْسـ ت فـ ا   فی رِوایۀٍ أُخْرىَ قَالَ زید فَانْطَلَقْت فإَذِاَ هی تُخَمرُ عجیِنَها فَلَما رأَیتُها عظُمـ ى مـ حتَّـ

یعتَطأَس ولَ اللَّهسأَنَّ ر تملینَ عا حهَأَنْ أَنْظُرَ إِلی       َّريِ إِن ا زینـَب أبَشـ ريِ و قُلـْت یـ ذکََرَها فوَلَّیتُها ظَهـ
ولَ اللَّهسر تی فَقَامبرَ رامتَّى أُوئاً حَۀٍ شیعانا أَنَا بِصم قَالَت و کبذَِل تفَفَرِح کُخْطبی   ا وهِجد إِلىَ مسـ

ولُ اللَّهسا رهجناکَها فتََزَوجونَزَلَ ز  شَاةً و حَا ذبهَلیع لَما أَوم هائسنْ نرأَةٍَ ملىَ امع لَما أَوم ا وخَلَ بِهد و
ارالنَّه َتدتَّى امح ماللَّح زَ وُالْخب النَّاس م180ص ، 22ج ، بحارالأنوار». أطَْع .  

4 .»ولُ اللَّهسی رقَالَ ل ثُم لًااماً فَاضطَع کلأَهل َنعاص یلا ع95ص ، 43ج ، بحارالأنوار». ی .  
ودي    فَما کَانَت ولیمۀُ ذَلک الزَّمانِ أفَْضَلَ منْ ولیمته رهنَ: لَقدَ أَولَم علی لفَاطمۀَ«. 5 ه عنـْد یهـ   ». درعـ

  . 139ص ، 43ج ، بحارالأنوار
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هر چند ایـن قبیـل تشـریفات، ضـرورت شـرعی نیـز نداشـته و         1.دانند گی و توهین می علاقه بی
توانند با سـادگی تمـام و بـدون هـر گونـه       تمایلی به آن ندارند میافرادي که به هر دلیلی 

  اي، ازدواج نمایند. هزینه
  هاي ازدواج هاي هزینه ها و شاخص جدول ابعاد، مؤلفه

  ها شاخص  ها  مؤلفه  ابعاد

    تیشناخ
  جهیزیه الزامی نیست.

  ولیمه دادن در مراسم عروسی مستحب است. 

    انگیزشی
  جهیزیه به خاطر تأمین نیازهاي اولیه عروس و داماد تهیه شود.
  مراسم عروسی به خاطر تکریم عروس و داماد برگزار شود. 

    رفتاري
  در ولیمه دادن، غذاي مناسب تهیه شود.

  اسراف شود.در برگزاري جشن عروسی نباید 
  خوب است که عروس با گرفتن مهریه براي خود جهاز تهیه کند. 

  مهريه
شود، امر مقدسی است که مهریه که به مناسبت عقد ازدواج از سوي مرد به زن داده می

کارکردهاي متفاوتی دارد؛براي نمونه، مهریه یک تضـمین امنیـت اقتصـادي زن پـس از     
آن را به عنـوان افـزایش امنیـت و ثبـات ازدواج     طلاق یا مرگ شوهر است و یا برخی 

شود. مشکلاتی از البته همین امر مقدس گاه به دشوار شدن ازدواج منجر می 2اند.دانسته
هاي اقتصادي، نپرداختن حقـوق زن، مهـار تمـایلات    جمله: نسیه بودن آن، غلبه نگرش

 3ل به مسئلۀ مهریـه اسـت.  نوجویانۀ مردان و مانند اینها، که همگی برآمده از نگاه نامعقو
هاى اخیر و ناتوانى مردان ایرانـى  امروزه افزایش چشمگیر میزان مهریه در ایران در سال

                                         
  . 236، صانتخاب همسر. امینی، ابراهیم، 1
  . 50، ص اسلام و جامعه شناسی خانواده. بستان حسین، 2
 . 335-318، صتبیین جامعه شناختی مهریهالدین، . شرف3
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در پرداخت مهریه هنگام جدایى زن و شوهر، به یکـى از مشـکلات نهادهـا و سـازمان     
  هاى اجتماعى نیز تبدیل شده است.

در زن دارد؛ زیـرا احسـاس    از سوي دیگر مهریه نوعی تأثیر روان شناختی ویژه نیز
کند مرد به او علاقمند است و علاقه خود را در میدان عمل نیز نشان داده و حاضـر  می

کنـد کـه    تعبیر مـی  1»صدقه«است هزینۀ آن را بپردازد. از این رو قرآن کریم از مهریه به 
تفـاوت   اما این که چرا مرد باید پیشکش بدهد، به 2نشانه راستین بودن علاقه مرد است.

-گردد؛ اما تأثیري که شاید در زن ایجاد میورزي برمیشناختی زن و مرد در عشقروان

کند، احساس امنیت از سوي شوهر خویش در موضوع وفاداري است. بنابراین ضـعف  
تواند توازن این ضمانت احساس امنیت از سوي زنان نسبت به پایداري ازدواجشان، می

ران در آستانۀ ازدواج از خواستگاران خود میزان بالایی از را برهم بزند و سبب شود دخت
هـاى اخیـر میـزان مهریـه      شـود کـه در سـال   مهریه را درخواست کنند. نتیجه ایـن مـی  

هـا   جا که این روزها برخى مهریـه  رونده داشته تا آن درخواستی هنگام ازدواج سیر پیش
د؛ امـا بـروز مشـکلات    رس سکه مى 1000 سکه طلا گذشته و گاهى هم به مرز 600 از

شـود برخـى    انجامد، سـبب مـى   هاى جوان که کارشان به طلاق می زناشویى براى زوج
شـوند، بـه دلیـل    اند ملزم مى مردان هنگامی که به پرداخت مبالغ سنگینى که متعهد شده

نداشتن توانایى مالى روانه زندان شوند و از سوى دیگر نـاتوانى در پرداخـت مهریـه و    
هـاى   سط بندى کردن آن توسط محاکم قضایى سبب شده است کـه زوج رجوع براى ق

  اى روبه رو شوند.خواهان طلاق با مشکلات پیچیده
تواند تا اندازه قابل توجهی طلاق را ها می ها و تحکیم آناگرچه بررسی نوع ازدواج

 ـ  مهار نماید؛ اما به نظر می ه رسد بخشی از مشکلات خانواده که برآمـده از مسـأله مهری
                                         

 . »و آتوُا النِّساء صدقاتهِنَّ نحلَۀً: «4. نساء، 1
  . 117، ص 4 ، جقاموس قرآن. قرشی، 2
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ها دربارة آن حل شود. است، باید در حیطۀ اندازه متعادل مهریه، هدایت و تعمیق نگرش
  ها پاسخ دهد: خواهد به این پرسش پژوهش حاضر در راستاي این هدف، می

شناختی مهریه در تحکیم خانواده چیست؟ و فرع ایـن پرسـش ایـن اسـت کـه آیـا        نقش روان. 1
اسـت و  » بضـع «آورد یـا بـه جـاي    رد حکم تکلیفی میمهریه در ازدواج هدیه است و براي م

  باشد؟ و دیگر این که مهریه در چه راهی باید صرف شود؟ در حکم قرارداد دوسویه می
هاي دین مبین اسلام اندازة متعادل مهریه چقدر است؟ و فـرع ایـن   . با توجه به آموزه2

قـره چقـدر اسـت؟ آیـا     پرسش این است که مهرالسنه و میزان ریـالی آن بـر اسـاس طـلا و ن    
  مقدار مهریه براي اقشار گوناگون جامعه از نظر اقتصادي متفاوت است یا یکسان؟

. در راستاي حفظ شأن خواستگاري و شأن همسران، در جریان ازدواج مهریه را چـه  3
اي دیگـر؟ فـرع ایـن     ها و یا به گونـه  کسانی باید تعیین کنند؟ همسران یا والدین آن

فرآیند تعیین مهریه چگونه باشد تا نقـش خـود را در جایگـاه    پرسش این است که 
  اش ایفا کند؟ اصلی

  مفهوم شناسي مهريه
مهریه موضوعی است که مسائل گوناگونی براي خود دارد. منبع اصلی مباحث در ایـن  

است و موضوع پـژوهش حاضـر در ایـن     نوشتار کلمات وحی و روایات معصومین
سیاري است که باید در آغاز بحث، به مفهوم شناسـی ایـن   هاي ب منابع دربر دارندة واژه

  ها بپردازیم: واژه
  عـوض «است و از لحـاظ لغـوي بـه    » مهرَ، یمهرُ، یمهرُ«اي عربی و مصدر  مهر واژه

ــاص  ــزي خ ــري در چی ــا اج ــت دارد.» ی ــه  1دلال ــابین گفت ــه آن ک ــان فارســی ب   در زب
                                         

». ء مـن الحیـوان   ء خاص، و الآخر شـَی  المیم و الهاء و الراء أصلانِ یدلُّ أحدهما على أجرٍ فی شی«. 1
  . 281، ص5، ج معجم مقائیس اللغۀاحمد بن فارس، 
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  شـود مـرد هنگـام    ه مقـرر مـی  کابین به معناي درخواست همان مالی است ک ـ 1شود. می
  بدهـد. معـادل ایـن واژه در فرهنـگ زبـان انگلیسـی، کلمـاتی ماننـد        عقد نکاح به زن 

Dowry ،Mahr ،Nuptial ،Price ،Dowry of bride در نتیجه تحقیقات  2رود. به کار می
هایی که به وسیله دانشمندان زبان شناس به عمل آمده، معلوم شده اسـت کـه    بررسی و
  3هاي باستانی است و اصل اشتقاق آن روشن نیست. از واژه» مهر«

چه که مرادف آن گفته شده است، اصطلاح مشخص و منفـرد   و آن» مهر«براي واژة 
ن مفهوم در قرآن، روایات شرعی یا فقهی وجود ندارد، بلکه اصطلاحات فراوانی براي ای

پیش از این که نگاهی گذرا بر این اصطلاحات داشـته   4و متون فقهی آورده شده است.
  باشیم، لازم است به معناي اصطلاحی مهر بپردازیم.

  شود براي فلان زن مهـري قـرار داده شـد، مهـر بـه معنـاي:       همان گونه که گفته می
 5».دهـد  م عقد نکاح، مرد بـراي زن قـرار مـی   مالی است که قابل انتفاع باشد و در هنگا«

  دانــد کـه شـوهر در برابــر حـق تمتــع   مهـر یـا صــداق را مـالی مـی     "تبصــره "حلـی در علامـه  
مهـر عبـارت اسـت از    «گویـد:   باید بدهد و در شرع اسلام نکاح، بدون مهر نیست. ابن زهره مـی 

 عهـده زوج و بـه نفـع   انـد کـه بـر    چیزي که زوجین در نکاح دائم و موقت بـر آن توافـق کـرده   
نمایند،  آن چیزي را که زن و مرد بر آن توافق می "نهایه " شیخ طوسی در». زوجه است

                                         
 ، واژه مهر. لغت نامه. دهخدا، 1

 . 8ص عه و خانواده،، ترجمان مهندسی مهریه در شعاع جام. بهشتی، مرتضی2

 . 28، صمهر و تعدیل آن. پولادي، 3

  . 525، صمصطلحات الفقه. مشکینی، 4
المهر بالفتح فی اللغۀ الصداق، یقال مهر المرأة جعل لها مهرا، و هو کل ما یجعل للمرأة مـن المـال   «. 5

..». مثل فحل و فحول. تنتفع به، و الجمع مهور، و فی المجمع: المهر بالفتح صداق المرأة و الجمع مهور 
 . 341، صالقاموس الفقهی لغۀ و اصطلاحاً؛ ابوجیب، سعدي، 525، ص مصطلحات الفقهمشکینی، 
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گویـد:   چه براي آن قیمت است، کم باشد یا زیاد. شهید ثانی مـی  کند؛ آن مهر معرفی می
شود و نه این که زن کنیـز   مهر مالی است که به واسطه وطیء غیر زنا از زن واجب می«

یا به واسطه عقد نکاح یا تفویت قهري بضع در بعضـی حـالات ماننـد ارضـاع و      باشد.
  1».رجوع شهود

  مفاهيم مرتبط
گفته شـده  » مهر«گفتیم در قرآن، روایات و متون فقهی اصطلاحات فراوانی براي مفهوم 

ها عبارتند از: صداق، صدقه، نحله، فریضه و اجر که بـه شـرح    ترین این واژه است. مهم
  پردازیم. میهر یک 

  صداق. ١

صداق لغت حجازي  2دارد.» صداق«بیشترین کاربرد را واژة » مهر«براي جایگزینی واژة 
رود و جمع آن اصدقه و صدق است. در اصـل   بوده و به فتح صاد و کسر آن به کار می

از صدق گرفته شده و بر میل صادقانۀ مرد به زن دلالت دارد. به کار بردن ریشه صـدق  
براي مهریه، به این دلیل است که مهریه نشان از صادق بـودن مـرد در برابـر علاقـه زن     

  3زندگی مشترك دارد. براي تشکیل

  صَدقه. ٢

و آتُـوا  «صدقه به فتح صاد و ضم دال، مهریۀ زن است. جمع آن در قرآن صدقات است:
                                         

 . 38-35، ص مهر و تعدیل آن. پولادي، 1
انّ له فی إطلاقاته أسماء کثیرة، کالصداق و الصدقۀ بالفتح ثم الضم، و النحلـۀ بالکسـر، و الأجـر، و    «. 2

هذه الأربعۀ القران و العلیقۀ و العقر بالضم و الحباء بالکسر و الطول، لکن المهـر و  الفریضۀ، و قد ورد ب
معجم مقائیس ؛ ابو الحسین، 525، ص مصطلحات الفقهمشکینی، . ..»الصداق أکثر استعمالا فی هذا الباب. 

  . 339، ص 3 ، جاللغۀ
3 .» لزمته و أنّه حقٌّ یى بذلک لقوماق المرأة، سداق: صدو الص« .  
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». اى است از جانب خدا، بدهیـد  مهر زنان را در حالیکه عطیه« 1؛»النِّساء صدقاتهِنَّ نحلۀًَ
رام گذاشـته و حـق او را   شاید علت این نامگذاري آن باشد که شخص با دادن مهـر، بـه زن احت ـ  

گـویى دادن مهـر از سـوي مـرد بـه زن، دلیـل        2کنـد. ادا کرده است یا دستور خدا را اطاعت مـی 
ه و         صدق الفت و عشق مرد به او است و اطلاق نحلـه از آن جهـت اسـت کـه مهریـه تنهـا عطیـ

 ردهبخششى است از سوي مرد. با این دو لفظ قرآن کریم جایگاه مهر را در اسلام بیان ک
ت تمنـّا      «است:  ت مـرد، موقعیـ ت عشـق و موقعیـ و خـواهش از زن   چون موقعیت زن، موقعیـ

  3».دهد که فقط عطیه و شاهد صدق توجه مرد به زن استاى به او می است، لذا مهریه

  نحله. ٣

اى است مجانى که گیرنده بـدون پرداخـت بهـا مالـک آن      به معناى عطیه 4»نحله«کلمه 
نشانۀ هدیه بودن مهریه است. این که خـداي   5رو لفظ نحله در آیه قرآن شود. از این می

تبارك و تعالی مهریه را بر مرد واجب گردانیده و هیچ چیزي بر عهده زن نیست، بدین 
  6اي است از سوي خداوند براي زنان. معنی است که مهریه در واقع عطیه

                                         
  . 4، . نساء1
  . 117، ص 4 ، جقاموس قرآن. قرشی، 2
 . 36، ص 7 ، جهمان. 3

نحلَۀٍ  و النَّحلَۀُ و النِّحلَۀُ: عطیۀ على سبیل التبّرُّع، و هو أخص من الهبِۀ، إذ کلُّ هبۀٍ نحلَۀٌ، و لیس کلُّ«. 4
 ضِ مـالیواقُ بها من حیثُ إنه لا یجب فی مقابلته أکثرُ من تمتُّع دون عدالص یمۀً. .. و سبمفـردات  »«ه

النِّحلۀ: العطیۀ عن غیر عوض. و منه سمی الدین نحلۀ لأنه عطیۀ من اللّه تعالى. «؛ 795، ص ألفاظ القرآن
دص آتوُا النِّساء هِنَّو قوله تعالى: ولَۀً قیل: أي دیناً و قیل: أي فریضۀ مسماة.   قاتحشـمس  حمیـرى،  . ..»ن

  .  6515، ص 10، ج العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم
 . 4، . نساء5

 . 271، ص4، جالمبسوط؛ طوسی، 109، ص 3 ، جالتبیان فی تفسیر القرآن. طوسى، 6
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  فريضه. ٤

ایـن واژه در   1آمده است.» مهر«ه معناي تعبیر دیگري است که در قرآن کریم ب» فریضه«
لا جناح علَیکُم إِنْ طَلَّقْتُم النِّساء ما لَم تمَسوهنَّ أَو تفَرْضُِوا لَهنَّ فرَیضۀًَ و متِّعـوهنَّ  «آیۀ: 

نیـز آمـده   » المْحسـنینَ علَى المْوسعِ قدَره و علَى المْقْترِ قدَره متاعاً بِالمْعرُوف حقا علَـى  
  معین کردن مهریه است.» تفَرْضُِوا لَهنَّ فرَیضۀًَ«است و منظور از 

  رــاَج. ٥

بـه کـار    2و سرانجام اجر که به معناي پاداش، عوض، مکافات، جزاء، تلافی و مهـر زن 
  3یاد شده است.»اجر«رود. در آیات بسیاري از مهریه زنان با واژة می

  ريهبر تاريخچه مه گذري
ان پـیش از  بلکه در بـین مردم ـ است، کرده ناسلام تأسیس  راوجوب دادن مهر به زنان 

در قـرآن نیـز اشـاره بـه همـین      » هنّ«به ضمیر » صدقات«اسلام نیز رایج بوده است. اضافه کردن 
                                         

ف مـا فَرضَـْتُم إلاَِّ أَنْ     و قوله: و إِنْ طَلَّقتُْموهنَّ منْ «. 1 قبَلِ أَنْ تَمسوهنَّ و قدَ فَرضَتُْم لَهنَّ فَریضـَۀً فنَصـ
ه بِمـا       یعفوُنَ أَو یعفوُا الَّذي بیِده عقدْةُ النِّکاحِ و أَنْ تَعفوُا أقَْرَب للتَّقوْى نَکُم إِنَّ اللَّـ و لا تنَْسوا الْفَضـْلَ بیـ

مصیرٌ (البقرة، تَعیتم لهنّ مهرا.. 237لوُنَ ب630، ص مفردات ألفاظ القرآن. .»)، أي: سم .  
  . 281، ص 5 ، جمعجم مقائیس اللغۀ »مهرُ المرأةِ أجرُها«. 2
... یا أَیها : «50، احزاب؛..».. .. و لا جناح علیَکُم أَنْ تنَْکحوهنَّ إذِا آتیَتُموهنَّ أُجورهنَّ. : «10، . ممتحنه3

ک.    النَّبیِ إِنَّا أَحلَلنْا لَک أَزواجک اللاَّتی ، مائـده ؛ ..»آتیَت أُجورهنَّ و ما ملَکَت یمینُک مما أفَاء اللَّه علیَـ
5»: تابنَ الَّذینَ أُوتوُا الْکم ناتصحالْم و ناتؤْمنَ الْمم ناتصحالْم نَّ ... وهورنَّ أُجوهتُمَإذِا آتی کُملَنْ قبم

و الْمحصنات منَ النِّساء إلاَِّ ما ملَکَت أَیمانُکُم کتاب اللَّه علیَکُم و أُحلَّ لَکُم ما : «24، نساء ؛..»محصنین. 
فحینَ فَما استَمتَعتُم بِه منْهنَّ فَآتوُهنَّ أُجورهنَّ فَریضَۀً و وراء ذلکُم أَنْ تبَتَغوُا بِأَموالکُم محصنینَ غیَرَ مسا

و منْ لَم یستَطع :«25، نساء ؛»لا جناح علیَکُم فیما تَراضیَتُم بِه منْ بعد الْفَریضَۀِ إِنَّ اللَّه کانَ علیماً حکیماً
الْم حنْکلاً أَنْ یَطو نْکُمم     لـَمأَع ه حصنات الْمؤْمنات فَمنْ ما ملَکَت أَیمانُکُم منْ فتَیَـاتکُم الْمؤْمنـات و اللَّـ

 . ..»بإِیمانکُم بعضُکُم منْ بعضٍ فَانْکحوهنَّ بإِذِْنِ أَهلهِنَّ و آتوُهنَّ أُجورهنَّ بِالْمعرُوف محصنات. 
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مطلب دارد. بنابراین اسلام، سنت مهریه که روش معمول و جـاري در بـین مـردم بـوده را امضـا      
بـه   اري بوده و هست که پـولى و یـا مـال بهـاداري را    سنت بشر بر این ج 1.نموده است

  و پاکدامنی او است.عصمت  مال پاداشاین  بدهند، گوییعنوان مهریه به زنان 
  کنــیم؛ آغــازمی» قــانون حمــورابی «بــراي پــرداختن بــه تاریخچــه مهریــه از     

  بشـري از آن هـاي تـاریخ و تمـدن     ترین مجموعه حقوقی کـه در کتـاب   چرا که قدیمی
  هـاي باسـتان شناسـان از    یاد شده، همین مجموعـه اسـت. ایـن مجموعـه در پـژوهش     

  هـاي آن در مـوزه لـوور فرانسـه و     شوش به دست آمده اسـت و اکنـون سـنگ نوشـته    
  مــاده 285یــا  282نمونــه گچــی آن در مــوزه ایــران باســتان موجــود اســت و شــامل  

از جمله احکام مربوط بـه   2شده است.حقوقی است که در آن به مسأله مهریه نیز اشاره 
هاي زرتشـتی چنـین    توان دید. از نوشته مهریه را در حقوق عبري و ایران باستان نیز می

بایست مالی را به دختر  خواست با دختري ازدواج کند، می آید، هنگامی که مرد می برمی
سبی برخوردار بود و نیز به پدر او بدهد. در عربستان پیش از اسلام، زن از جایگاه نامنا

و نه تنها شخصیت و حقوقی براي او قائـل نبودنـد، بلکـه بـا وجـودش هـم مخالفـت        
ها کم شده بود و اگر  کردند. در آن زمان به دلیل زنده به گور کردن دختران، تعداد آن می

رسید و دختر حقی در آن نداشت. اعـراب   کرد، مهر به پدر دختر می دختري ازدواج می
کردند، مگر هنگامی که دامـاد   یج دخترانشان به غیر از قبیله خودداري میجاهلی از تزو

در حقیقت پدر با تزویج دختر خود و گـرفتن   3شد. به پرداخت مهر زیادتري راضی می
؛ یعنی مایه افزایش مال و »نافجه«کرد. از این رو آن دختر را  مهر او مال خود را زیاد می

  خواندند. ثروت می

                                         
 . 169، ص 4، جان فی تفسیر القرآنالمیز. طباطبایی، 1
 . 18، صترجمان مهندسی مهریه در شعاع جامعه و خانواده. بهشتی، مرتضی، 2
 . 19-21، صهمان. 3
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شد و  در دوره جاهلیت، همان گونه که به زن نگاهی غیرانسانی می پیش از اسلام و
شدند، درباره مهریه نیز روش نامناسبی وجود داشته  گاه کمترین حقی براي او قائل نمی

است. اسلام این موضوع را به حال خود رها نکرد و مسائل مربوط به ازدواج و مهریـه  
طلوع خورشید عدالت، تغییرات بنیادین در  را اصلاح نمود. بنابراین با پیدایش اسلام و

  اي قرار گرفت. موضوع مهریه به وجود آمد و این مسأله در جایگاه شایسته

  علت تشريع مهريه
 اندیشـمندان بسـیاري از  . وجـود دارد  هـاي گونـاگونی   دیـدگاه در فلسفه وجـوب مهـر   

که مـرد در راسـتاي    دانند میاي بلاعوض  عطیه، مهر را در نظام حقوقی اسلام، مسلمان
آن را بـه همسـر خـویش اهـدا     ، از دستور خداوند و با هـدف تحکـیم خـانواده    پیروي

کنیز یا اجرت در ازدواج موقت شـمرده انـد کـه در     بهايچون  برخی آن را هم. کند می
بـراي  معقـول   راهـی تشـریع مهـر را   ، ی. برخشود حق استمتاع به زن پرداخت می برابر

. احتمالی ناشی از طـلاق بـراي زن قلمـداد کـرده انـد      هاي ن زیآنتأمین پشتوانه و جبرا
برتري دادن به شأن و منزلت عقد نکاح ، اعطاي استقلال اقتصادي، تأمین نیازهاي خاص

... تعهدات زناشویی و رعایت نکردن ناشی از هاي  زیانجبران ، عقود دیگردر مقایسه با 
 داردین بحثی از این جهت اهمیـت  طرح چن 1.در توجیه این حق مالی مطرح شده است

، که نگرش افراد به ویژه زنان را نسبت به موضوع مهریه و تأثیر آن در چگونگی ازدواج
مهریـه ایـن باشـد کـه      ؛ براي نمونه، اگر نگرش زنی بـه دهد تغییر مییا هدایت کرده و 

واجبی است از سوي خداوند بر گردن مرد کـه بـه وسـیله آن صـداقت خـویش را در      
  .خواستگاري را تنها به دلیل پایین بودن مهریه رد نخواهد کرد، نشان دهد، ستن ويخوا

شاخصی در این موضوع معرفی گردد تا بهتـرین نگـرش را بـه افـراد     ، باید بنابراین

                                         
  . 191-216، صتبیین جامعه شناختی مهریه. شرف الدین، 1
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عمدتاً کارکردهاي مهریه بـه عنـوان فلسـفه تشـریع آن     ، اما در متون مربوطه ؛نشان دهد
توان  میاز آیات قرآن کریم و روایات . باره دقت شود شود که لازم است در این ارائه می

  :برداشت کرددرباره ماهیت مهریه  دو احتمال را
  است؛شده واجب او براي زن که از سوي خدا بر است مرد ۀ مهریه هدی. 1
  .است که مرد باید به زن بپردازد »بضع«به جايمهریه به حکم شرع مقدس . 2

مواردي که درباره فلسفه تشریع مهریه گفته شده است، عمدتاً کارکردهایی است که 
چه با عناوین: مهریـه پشـتوانه اقتصـادي بـراي      شود؛ زیرا آن بر این دو مورد مترتب می

رسد؛ مهریه نشان دهنده  زنان؛ مهریه جبران کنندة نصف ارثی که از سوي پدر به زن می
مطرح ... تحکیم خانواده در برابر طلاق از سوي مرد و  کرامت و عزت زن؛ مهریه عامل

توان به راحتی و سادگی از فلسفه تشریع مهریـه دانسـت. از ایـن رو     شده است را نمی
  هاي دینی بررسی کرد. باید این موضوع را در متن آموزه

شـود، تـلاش    هاي صـاحبان نظـر اشـاره مـی     در این بخش، ضمن این که به دیدگاه
  هاي دینی پی بگیریم. موضوع را در متن آموزهکنیم این  می

  اي واجب از سوي مرد براي زن ديدگاه اول: هديه

دانـد   کند، بلکه ازدواج را عقدي می اي مقایسه نمی این دیدگاه، ازدواج را با هیچ معامله
کنند و هر دو به تناسـب جایگـاه    که به وسیلۀ آن زن و مرد در کنار یکدیگر زندگی می

شوند. بر این اساس مهریه عوض چیزي نیست و  مند می ش از دیگري بهرهجنسیتی خوی
اي است از سوي مرد براي زن که البته این هدیه به حکم الهی بر مرد واجب شده  هدیه

  اند عبارتند از: است. برخی از بزرگانی که این دیدگاه را پذیرفته

  شيخ طوسي. ١

سـخ بـه ایـن پرسـش کـه چگونـه خداونـد از        گوید: علما در پا شیخ طوسی در کتاب مبسوط می
  اند: شود، سه پاسخ داده میتعبیر فرموده، در حالی که در عوض نکاح واقع » نحله«مهر به 
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الف) نحله از انتحال به معناي تدَین مشتق شده است؛ ماننـد ایـن کـه در عـرف گفتـه      
ي شود: فلان شخص به فلان مذهب منتحل (منتسب) است. بر این اسـاس معنـا   می

  نحلۀً در آیه تدیناً است.
دهد و بـه صـورت بلاعـوض     اي است که مرد به زن می ب) مهر در واقع هدیه و نحله

شود؛ چه این که استمتاع امري مشترك میان زوجین بوده و هر دو از آن  پرداخت می
  بردند. بهره می

  خـود گرفـت؛ امـا در اسـلام بـه      ج) صداق در شرایع پیشین به اولیاي دختر تعلـق مـی  
  در هنگـام ازدواج  گیـرد. قـرآن کـریم از قـول حضـرت شـعیب       دختر تعلق مـی 

  ؛ بـه شـرط  »علی أن تأجرنی ثمانی حجـج «فرماید:  می دخترش به حضرت موسی
  علـی أن «آن که در مقابل ایـن تـزویج، هشـت سـال اجیـر مـن باشـی و نفرمـود:         

تعبیـر بـه نحلـه، یعنـی     ؛ به شرط آن که اجیر دختر من باشی. بنابراین، »..تأجر بنتی.
خداوند تعالی صداق را در شریعت اسلام هدیه براي زن قرار داده و به خود او داده 

  گیرد. شده و تعلق می
) نشان از هدیه بودن مهریه 4لفظ نحله در آیه (نساء، «گوید:  شیخ در تفسیر خود می

و تعـالی   اي است براي زن از طرف خداوند. این کـه خـداي تبـارك    است. مهریه هدیه
مهریه را بر مرد واجب گردانیده و هیچ چیزي بر عهده زن نیست، بدین معنی است کـه  

  1».اي است از سوي خداوند براي زنان در واقع مهریه عطیه
اي از سوي مرد  توان شیخ طوسی را از علمایی دانست که مهریه را هدیه بنابراین می

ستمتاع باشد؛ اما این هدیه به حکم تکلیفی دانند، نه این که واقعاً عوض از ا براي زن می
  از سوي خدا بر مرد واجب شده است.
                                         

 . 109، ص 3 ، جالتبیان فی تفسیر القرآن. طوسى، 1
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  فخر رازي. ٢

  گوید: فخرالدین رازي در التفسیر الکبیر خویش درباره واژه مهریه چنین می
نحله به معناي عطیه و هدیه است. پس مهر یا عطیه از سـوي زوج اسـت؛   «

شود) و آن چـه   (مالک نمیچون وي در برابر آن چیزي به دست نمی آورد 
را زوج (از جهت زوجه) مستحق آن است، اباحه بضع است نه مالکیت آن؛ 
چون خداوند منافع نکاح را میان زوجین به طور مشترك قـرار داده اسـت؛   

  1».نماید اما زوج را مأمور بر پرداخت هدیه به زوجه می
  عوض می داند. بنابراین فخر رازي نیز مهر یا صداق را یک هبه محض و بدون

  طبرسي. ٣

  خداوند استمتاع را میان زن و مرد مشـترك قـرار داد  «گوید:  می مجمع البیانطبرسی در 
  و سپس در مقابل استمتاع، مهر را بر مـرد واجـب کـرد، بـر ایـن اسـاس، مهـر صـرفاً        

  2».یک عطیه الهی است

  علامه طباطبايي. ٤

  د:ــگوی لامه میـــع
(بـه فـتح   » صـدقه «(به ضمه دال) و » صدقه«، 3سوره نساء 4در آیه شریفه «

دهند و کلمه  اى است که به زنان مى هر سه به معناى مهریه» صداق«دال) و 
اى است مجانى که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشـد.   به معناى عطیه» نحله«

به ضمیر زنان (هن) اضافه شده است، به جهـت بیـان   » صدقات«اگر کلمه 
                                         

 . 11-10. به نقل از بهشتی، مرتضی، ص1
  شـناختی  تبیـین جامعـه  ؛ به نقـل از شـرف الـدین،    12، ص1، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن. طبرسی، 2

 . 203، صمهریه
  . »و آتوُا النِّساء صدقاتهنَِّ نحلۀًَ:«4، . نساء3
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اى نیست که تنها اسلام  جوب دادن مهر به زنان مسالهاین مطلب است که و
اى است که اساساً در بین مـردم و در   آن را تاسیس کرده باشد، بلکه مساله

سنن ازدواجشان متداول بوده است، سنت خود بشر بر ایـن جـارى بـود و    
هست که پولى و یا مالى را که قیمتى داشته باشد به عنوان مهریه بـه زنـان   

طـور   د و کانه این پول را عوض عصمت او قرار دهند، هماناختصاص دهن
گیـرد و   که قیمت و پول کالا (در خرید و فروش) در مقابل کالا قـرار مـى  

معمول و متداول در بین مردم این است که خریدار پول خود را برداشـته و  
رود، همچنین در مساله ازدواج هم طالب و خواستگار مرد  نزد فروشنده مى

است که باید پول خود را جهت تهیه این حاجت خود برداشـته و   است، او
به راه بیفتد و آن را در مقابل حاجتش بپردازد. به هر حال پس آیـه شـریفه،   
(همانطور که گفته شد) دادن مهریه را تأسیس نکرده، بلکه روش معمولى و 

  ».جارى مردم را امضا فرموده است
  سوره نساء فرموده: 4در ادامه آیه 

»َنْ شیع ُنَ لکَمبریِئاً فَإنِْ طیئاً منه نَفسْاً، فکَلُوُه ْنهم احتمالاً براى دفع ایـن  ». ء
تواند در مهریه همسرش تصرف کند، مگـر در آن   توهم است که شوهر نمى

صورتى که خود همسر نیز راضى باشد. بنابراین تصرف در مهریه، به راضی 
تاکید جمله قبل باشد که مشتمل بر اصل  بودن زن مشروط شده است تا هم
حکم وصفى است نـه تکلیفـى،   » بخورید«حکم بود و هم بفهماند که حکم 

که  این است که خوردن آن جایز و حلال است، نه این» بخورید«یعنى معناى
  1بخواهد بفهماند خوردن مال همسر واجب است.

شود،  چه در نکاح موقت به عنوان مهر داده می ، آن2سوره نساء 24بنا بر آیه 
                                         

 . 169، ص 4 ، جالمیزان فی تفسیر القرآن ؛270، ص 4 ، جترجمه المیزان. 1
ساء إلاَِّ ما ملَکَت أَیمانُکُم کتاب اللَّه علیَکُم و أُحلَّ لَکُم ما وراء ذلکُم أَنْ تبَتَغـُوا  و الْمحصنات منَ النِّ«. 2

 
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شـود   چـه داده مـى   اجر است؛ اما در نکاح دائم اجرتى در کار نیست و آن
مهریه و صداق است. بنابراین در این آیه شریفه، استمتاع شرط دادن اجرت 
قرار گرفته و فرموده: اگر از زنى استمتاع بردید واجب است اجـرت وى را  

لى که در عقد دائمى استمتاع شرط نیست، وقتى مـردى زنـى   بدهید، در حا
کند به محض تمـام شـدن عقـد مهریـه او بـه       دائمى را براى خود عقد مى

چه دخولى صورت بگیرد، باید همه مهر را بدهد، اگـر   آید، چنآن اش مى ذمه
  1».صورت نگیرد نصف مهر را باید بپردازد

  شهيد مطهري. ٥

  د:ـگوی هید مطهري میـش
اى است که در متن خلقـت و آفـرینش    پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه«

 2ها به یکدیگر به کار رفتـه اسـت.   براى تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آن
گوید: کابین زنان را که به خود  نظیرى مى قرآن کریم با لطایف و ظرافت بى

هـا، بـه    ها تعلق دارد و عطیه و پیشکشـى اسـت از جانـب شـما بـه آن      آن
                                                                                                

یما ح علیَکُم فبِأَموالکُم محصنینَ غیَرَ مسافحینَ فَما استَمتَعتُم بِه منْهنَّ فَآتوُهنَّ أُجورهنَّ فَریضَۀً و لا جنا
 . »تَراضیَتُم بِه منْ بعد الْفَریضَۀِ إِنَّ اللَّه کانَ علیماً حکیماً

عاد إلیه   تملک المرأة الصداق بنفس العقد و تستقر ملکیۀ تمامه بالدخول فان طلقها قبله 15مسألۀ  . «1
ل الدخول کان له نصف النصف و بقی لها النصف، فلها التصرف فیه بعد العقد بأنواعه، و بعد ما طلقها قب

شود  زن با خود عقد، صداق را مالک مى؛  ما وقع علیه العقد و لا یستحق من النماء السابق المنفصل شیئا
از دخول آن را طلاق دهد نصف آن بـه   پیش؛ پس اگر  کند و ملکیت تمام آن به دخول استقرار پیدا مى

از عقد، هر نوع تصرفى در آن  پسن حق دارد ماند. و ز گردد و براى زن نصف آن باقى مى شوهر برمى
چه عقد بر آن واقع شده است مـال زوج   از دخول طلاق داد نصف آن پیشکه او را  از این پسبکند و 

  . تحریرالوسیله. »کند گردد و شوهر چیزى را از نماى منفصل آن که قبلا بوده است، استحقاق پیدا نمى مى
 . 197، ص19، جمجموعه آثار نظام حقوق زن در اسلام،. مطهري، 2
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قرآن کریم در این جمله کوتاه به سه نکته اساسـى اشـاره    1خودشان بدهید.
  کرده است:
صـدقه از  ». مهـر «(به ضم دال) یاد کرده است نه با نـام  » صدقه«اولاً با نام 

شـود کـه    ماده صدق است و بدان جهت به مهر صداق یا صدقه گفتـه مـى  
ین مانند صـاحب کشـّاف   نشانه راستین بودن علاقه مرد است. بعضى مفسر

که بنا به گفتـه راغـب اصـفهانى در      اند، هم چنان به این نکته تصریح کرده
اند ایـن   که صدقه (بفتح دال) را صدقه گفته مفردات غریب القرآن علت این

نَّ)   است که نشانه صدق ایمان است. دیگر این که با ملحق کردن ضمیر (هـ
ریه به خود زن تعلـق دارد نـه پـدر و    خواهد بفرماید که مه به این کلمه مى

کـه   مادر؛ مهر مزد بزرگ کردن و شیردادن و نان دادن به او نیست. سوم این
کند که مهر هیچ عنوانى جز عنوان تقدیمى  کاملاً تصریح مى» نحله«با کلمه 

  2».و پیشکشى و عطیه و هدیه ندارد

  آيت االله مکارم شيرازي. ٦

  کنند: چنین بازگو می ة مهریه اینایشان نیز دیدگاه خود را دربار
در عصر جاهلیت نظر به این که براى زنان ارزشى قائل نبودند، غالباً مهـر  «

دادنـد و آن را ملـک    را که حق مسلم زن بود در اختیار اولیاى او قرار مـى 
دانستند، گاهى نیز مهر یـک زن را ازدواج زن دیگـرى قـرار     ها مى مسلم آن

م این رسوم ظالمانه خط بطلان کشـید و مهـر را بـه    دادند، اسلام بر تما مى
  عنوان یک حق مسلم به زن اختصاص داد.

» بهـاى زن «اند و آن را یـک نـوع    تفسیر غلطى کرده» مهر«اگر بعضى براى 
                                         

 . 4، نساء» و اتوُا النِّساء صدقاتهِنَّ نحلَۀً. «1
 . 200، ص19، جنظام حقوق زن در اسلام، مجموعه آثار. مطهري، 2
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به هیچ وجـه  » مهر«اند، ارتباط به قوانین اسلام ندارد؛ زیرا در اسلام  پنداشته
یل آن همان صیغه ازدواج است کـه  جنبه بها و قیمت کالا ندارد، بهترین دل

به عنـوان دو رکـن اساسـى پیمـان ازدواج بـه      » زن«و » مرد«در آن رسما 
اند و مهر یک چیز اضافى و در حاشیه قـرار گرفتـه اسـت بـه      حساب آمده

همین دلیل اگر در صیغه عقد اسمى از مهر نبرنـد، عقـد باطـل نیسـت، در     
 ـ مى از قیمـت بـرده نشـود    حالى که اگر در خرید و فروش و معاملات اس

  1».مسلماً باطل خواهد بود

  ديدگاه دوم: عوض بضع و اجر استمتاع

اي که مرد از زن می برد پرداخـت آن   در این دیدگاه، مهریه مالی است که به خاطر بهره
بر او واجب شده است. کسانی که چنین دیدگاهی دارند، بر این باورند که ازدواج مانند 

مرد خریدار و زن فروشنده است. مرد خریدار بضع یا بـدن زن  خرید و فروش است و 
گیـرد. برخـی از    است و زن نیز آن را در اختیار مرد قرار داده و به جاي آن مهریـه مـی  

  اند عبارتند از: بزرگانی که این دیدگاه را پذیرفته

  قرطبي. ١

  گوید: قرطبی در تفسیر جامع می
دهد که مهر در مقابـل   ین نشان میدر قرآن از مهر به اجرت تعبیر شده و ا«

گوینـد.   بضع است و به چیزي که در مقابل منفعت چیزي باشد، اجرت مـی 
در این که معقود علیه در عقد نکاح چیست، میان علما اختلاف نظر وجـود  
دارد. برخی بدن زن، برخی منفعت بضع و برخی حلیت زن را معقـود علیـه   

  2».سه امر را مجموعاً اقتضاء دارداند؛ ولی ظاهراً عقد نکاح هر  دانسته
                                         

 . 265-263، ص 3 ، جتفسیر نمونه. مکارم شیرازي، 1
 . 202، صجامعه شناسی مهریهتبیین ؛ به نقل از شرف الدین، 129، ص5، جالجامع لأحکام القرآن. قرطبی، 2
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  ابن عربي. ٢

  گوید: او در تفسیر احکام القرآن خود دربارة فلسفۀ مهریه می
بـر آن   خداوند مهر را عوض قرار داده و احکام عوض در سایر معاوضـات را «

آن سـلطنت   جاري ساخته است و مهر بر مرد واجب شده؛ زیرا با پرداخت
 هـا بـه   میـان آن  تنزیلاً رابطه شبیه مالک با مملوكشود و  بر زن را مالک می

لـذا بـدون اذن او    کند؛ آید و منفعت او به مرد اختصاص پیدا می وجود می
صـاحب   مجاز به گرفتن روزه، انجام حج و خروج از خانه نخواهد بـود و 

  1».به بدن او اختیار کل اموال زن الا ثلث آن، شوهر است، تا چه رسد

  کارکردهاي مهريه
هاي برخی دانشمندان را درباره مهریه مطرح کردیم؛ اما بایـد بـه ایـن نکتـه نیـز       دیدگاه

انـد آثـار و کارکردهـاي     در تبیین فلسفه تشریع مهریه تلاش کـرده  2توجه کرد که برخی
مهریه را به این بحث وارد کنند. در حالی که اگر بخواهیم از ادله شرعی (آیات قرآن و 

هـا ربطـی بـه     کنیم، برخی موارد مطرح شـده از سـوي آن   پیروي روایات معصومین
فلسفه تشریع مهریه ندارد. از این رو لازم دانستیم، در این بخـش بـه برخـی از آثـار و     

موضـوع فلسـفه تشـریع    «کارکردهاي مهریه به عنوان نمونه اشاره کنـیم تـا تفـاوت دو    
ات مربوط به موضوع روشن شود. با بررسی آیات و روای» کارکردهاي مهریه«و » مهریه

  توان دربارة فلسفۀ تشریع مهریه دو دیدگاه کلی ارائه نمود: مهریه، می

  زن اقتصاديپشتوانه » مهر«. ١

اسلام با واجب کردن مهریه بر مرد، پشتوانه مالی مهمی براي زن را فراهم کرده اسـت؛  

                                         
تبیین جامعـه شناسـی   ؛ به نقل از شرف الدین، 414، ص1، جاحکام القرآن. ابی بکر محمد بن عبداالله، 1

 . 202، صمهریه
 . فلسفه مهریه از منظر فقه و حقوقاسماعیلی،  :. ر. ك2
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توانـد   ، میچرا که اگر زن در زندگی مشترك و یا هنگام طلاق، مشکل مالی داشته باشد
اي که حق او است امـورات خـود را در جامعـه بگذرانـد و از ایـن       با استفاده از مهریه

تواند یک پشتوانه مالی براي زن  هرچند مهریه می 1پشتوانه اقتصادي بهره لازم را بگیرد.
  دهد. توان مهریه را به جاي بضعی دانست که زن در اختیار مرد قرار می باشد؛ اما نمی

  کمل سهم الارث زنمهر م. ٢

  برخی از اندیشمندان مسـلمان، مهـر را بـه عنـوان یکـی از حقـوق مـالی زن و مکمـل        
که اسلام سهم  دانند. بنابراین دیدگاه، علت این سهم الارث او در نظام حقوقی اسلام می

  الارث زن را نصف سهم الارث مرد قـرار داد، وضـع خاصـى اسـت کـه زن از لحـاظ      
رخى قوانین جزایى دارد؛ یعنى وضـع خـاص ارثـى زن، معلـول     مهر، نفقه، سربازى و ب

  وضع خاصى است که او از لحاظ مهر، نفقه و غیـره دارد. مهـر و نفقـه از امـور لازم و    
مؤثر در استحکام زناشویى و تأمین آسایش خانوادگى و ایجاد وحدت میان زن و شوهر 

  سسـت شـدن بنیـان خـانواده     ویژه نفقه را موجب آید. اسلام الغاء مهر و به به شمار می
دانـد   داند و چون پرداخت مهر و نفقه را لازم مى و کشیده شدن زن به سوى فحشاء می

  اي بــر او تحمیـل شــده  و بـه ایــن سـبب نــاگزیر دارایـی مــرد کـاهش یافتــه و هزینـه     
  خواهد این تحمیل از راه تقسیم ارث جبران شـود و بـه همـین خـاطر بـراى      است، مى

هم الارث قرار داده است. پس مهر و نفقه است که سهم الارث زن را مرد دو برابر زن س
  2کاهش داده است.

  وثيقه اي در برابر حق طلاق، مهر. ٣

برخی مهریه را ابزاري اقتصادي براي مهار تمایلات نوجویانـه مـرد در همسـر گزینـی     
                                         

 . 160، صبررسی تاریخی منزلت زن از دیدگاه اسلام. مکنون، 1
 . 238، ص 19 ، جآثار  مجموعه. مطهري، 2
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این اسـاس،  دانند. بنابراین دیدگاه، مهر مانعی براي همسرگزینی دربارة مرد است. بر  می
شـود؛ امـا    عقد نکاح هرچند همچون عقود رایج، با رضایت و توافق دوسویه بسته مـی 

گیـرد.   هنگام فسخ و انحلال، یک سویه بوده و به اصطلاح فقهی شکل ایقاع به خود می
تواند عاملی باشد براي جبران حق طلاق که براي مـرد اسـت. زن بـا     بنابراین مهریه می

واسطه مهریه، در حقیقت مهار فسخ عقد ازدواج را به صـورت  داشتن ضمانت مالی به 
  1غیر مستقیم در دست دارد.

  گوید: که شهید مطهري می بر این دیدگاه انتقادات زیادي وارد شده است. از جمله این
که فلسفه مهر را وثیقه مالى در مقابل حق طلاق بـراى   تر این پایه از همه بى«

که اسلام مهـر را مقـرر کـرده     علت اینمرد ذکر کرده است و مدعى است 
است همین جهت است. از این گونه اشخاص باید پرسید: چرا اسـلام حـق   
طلاق را به مرد داد تا زن به وثیقه مالى احتیاج پیدا کند؟ به عـلاوه، معنـى   

که پیغمبر اکرم براى زنـان خـود مهـر قـرار      این سخن این است: علت این
ها در مقابل خودش وثیقه مالى بدهد و  به آنخواست  داد این بود که مى مى

که در ازدواج على و فاطمه براى فاطمه مهر قرار داد این بود کـه   علت این
خواست براى فاطمه در مقابل على یک وثیقـه مـالى و وسـیله اطمینـان      مى

  فکرى بگیرد. در حالی که این اصلا درست نیست.
کنـد کـه    زنان توصـیه مـی  به  اگر این چنین است، پس چرا پیغمبر اکرم

ها ذکر کرد؟  متقابلاً مهر خود را به شوهر ببخشند و براى این بخشش پاداش
حتى الامکان مهر زنان زیاد نباشـد؟ آیـا جـز      به علاوه، چرا توصیه کرد که

هدیه زناشویى مرد به نام مهر و بخشش  این است که از نظر پیغمبر اسلام
د موجب استحکام الفت و علقه زناشویى مهر یا معادل آن از طرف زن به مر

                                         
 . 241-249، صتبیین جامعه شناختی مهریهشرف الدین، : . ر. ك1
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شود؟ اگر نظر اسلام به این بود که مهر یک وثیقه مـالى باشـد، چـرا در     مى
و اتوُ «؛ چرا نگفت »و اتوُ النِّساء صدقاتهِنَّ نحلۀًَ«کتاب آسمانى خود گفت: 

اشـته کـه   ها، نویسنده مزبور پند ؟ گذشته از همه این»وثیقَۀًالنِّساء صدقاتهِنَّ 
رسم مهر در صدر اسلام همین بوده که امروز هست. معمـول امـروز ایـن    
است که مهر بیشتر جنبه ذمه و عهده دارد؛ یعنى مرد مبلغى را طبق عقـد و  

کند، مگـر   گیرد و زن معمولاً آن را مطالبه نمى سند به عنوان مهر به عهده مى
توانـد جنبـه    ه مهرها مىاى به میان آید. این گون وقتى که اختلاف و مشاجره

وثیقه به خود بگیرد. در صدر اسلام معمول این بود که مرد هرچه به عنوان 
توان گفـت کـه    پرداخت. علیهذا به هیچ وجه نمى شد، نقد مى مهر متعهد مى

  1».اى در اختیار زن قرار دهد نظر اسلام از مهر این بوده که وثیقه
تواند نقش یک تضمین را داشـته باشـد    می روشن است که مهریه، به ویژه مهریه گزاف

تا شوهر از ترس اداي آن به فکر جدایی و تجدید همسر نیفتد و نیز اگر چنین فکري به 
کم اعتباري براي زن از نظر مالی وجود داشته باشد؛ اما هنگـامی کـه    سرش افتاد، دست

بـه اسـارت   شکل ظاهري خانواده با چنین ریسمانی حفظ شود و یک انسان آمادة فرار 
توان این زندگی سرد، تلخ و بـی روح و نشـاط را کـه نـامش زنـدگی       گرفته شود، نمی

بنابراین دل بستن به مهریـه بـراي پایـداري و تحکـیم      2خانوادگی است، تداوم بخشید.
خانواده کار معقولی نیست. اگر بالا بردن و استناد به مهریه بدترین درمان نباشد، بهترین 

گیـري ازدواج و پـس از آن    رشاد کردن زنان و مردان در مسیر شکلدرمان هم نیست. ا
  نقش بسیار مهمی در تحکیم خانواده دارد.

                                         
 . 210-211، ص19، جمجموعه آثار. مطهري، مرتضی، 1
 . 80-81، صخانواده در قرآن. بهشتی، 2
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  علت وجوب مهر در روايات
انـد.   برخی روایات، فلسفه وجوب مهر و چرایی الزام مرد به پرداخت آن را تحلیل کرده

این باره وجـود دارد  الشرایع در  وجوي نگارنده، دو روایت از علل بنابر تحقیق و جست
  کنیم. ها اشاره می که به آن

در جواب این پرسش که فلسفه وجوب مهر و دلیل وجوب آن بر مرد  ـ امام رضا
چیست، در حالی که زنان ناچار به پرداخت چیزي به شـوهران خـود نیسـتند، فرمـود:     

چون تأمین هزینه زندگی زن بر مرد واجب شـده اسـت و زن فروشـنده خـود و مـرد      «
ها به عللـی از   خریدار اوست و هیچ معامله اي بدون عوض نیست، [افزون این که] زن

  1».اند معامله و تجارت ممنوع شده
همانا صداق بـر مـرد واجـب    «در بیان فلسفه وجوب مهر فرمودند:  ـ امام صادق

شده است نه زن با این که کار ایشان [استمتاع] یکی است؛ زیرا هنگامی کـه نیـاز مـرد    
ماند، به همین جهت صداق  خیزد و منتظر ارضاي زن نمی ورده شد، از کنار زن برمیبرآ

  2».بر مرد واجب شده است نه زن
  درباره این دو روایت چند نکته قابل توجه است:

                                         
1 .»بنُ أبَیِ عب دمحثنََا مدقَالَ ح اللَّه همحر دمنُ أَحب یلثنََا عدح یلنْ عیلَ عاعمنِ إِسب دمحنْ مع اللَّه د

لنِ عسا الْحَنَانٍ أَنَّ أبنِ سبدمحنْ مع افحنُ الرَّبیِعِ الصب مثنََا الْقَاسداسِ قَالَ حبنِ الْعى الرِّضاَبوسنَ مب ی 
سابِ مونْ جم ا کتََبی مف هَإِلی أَنْ  کتََب اء ائله قَالَ علَّۀُ الْمهرِ و وجوبِه علىَ الرِّجالِ و لَا یجِب علىَ النِّسـ

جلَ مشتري [مشـْتَرٍ] و لـَا   یعطینَ أَزواجهنَّ قَالَ لأَنَّ علىَ الرِّجالِ مئوُنَۀَ الْمرأْةَِ لأَنَّ الْمرأْةََ بائعۀٌ نَفْسها و الرَّ
لِیامنِ التَّعع اتظوُرحم اءأَنَّ النِّس عنِ مالثَّم طَاءرِ إِعَبِغی راَءلَا ش نٍ وبِلَا ثَم عیْلـَلٍ    کوُنُ البع ع و الْمتْجرِ مـ

 . 501، ص2، جعلل الشرایعصدوق، . »کثَیرةٍَ
ا   قَالَ إِنَّم و رويِ فی خبَرٍ آخَرَ أَنَّ الصادقَ«. 2 ا صار الصداقُ علىَ الرَّجلِ دونَ الْمرأْةَِ و إِنْ کـَانَ فعلُهمـ

 ـ َلیاقُ عدالص ارا فَصرْ فَراَغَهنتَْظی لَم ا ونْهع ا قَامنْهم تَهاجلَ إذِاَ قَضىَ حداً فإَِنَّ الرَّجاحک  وذَل ا لـ ». ه دونَهـ
 . 514، صهمان
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گویـد   . هر دو روایت اشاره به دو دیدگاه موجود در این باره دارنـد. روایـت اول مـی   1
دهـد و   زن خودش را در اختیار مرد قرار می ازدواج مانند خرید و فروشی است که

گوید هـر دو (زن و مـرد) از    مرد باید عوض آن را با مهریه بپردازد. روایت دوم می
مندند؛ اما چون به حکم دیگري، زن موظف به تمکین است و مرد چنین  ازدواج بهره

  کند. اي ندارد، مرد با پرداخت مهریه این نابرابري را جبران می وظیفه
 این که در روایت اول ازدواج نوعی خرید و فروش دانسته شده، در حقیقت تشبیهی .2

 است براي اشاره به همان مطلبی که برخی دانشمندان مسلمان برداشت کرده انـد و 
هـیچ   اند مرد خواستگار و زن خواسته شده است. وگرنـه روشـن اسـت کـه در ازدواج     گفته

ر این، احکام ویژه ازدواج در این باره با بیع افتد. افزون ب خرید و فروشی اتفاق نمی
  گوید عقد ازدواج نوعی از قرارداد بیع است. کاملاً متفاوت است و کمتر کسی می

هـاي   . پس از صحت و سقم سند و مدلولِ این گونه روایات؛ چه بسا این گونه آموزه3
باشـند.  دینی (علت و فلسفه احکام) اشاره به آثار و کارکردهاي یـک حکـم داشـته    

بنابراین هیچ دلیلی در دست نیست که فلسفه و علت یک حکم شرعی بـه صـورت   
تمام و کامل در این روایات بیان شده باشند. چنان که بیان ایـن دو روایـت دربـاره    

  فلسفه وجوب مهریه متفاوت است.
. در اسلام به کرامت زن بسیار توجه شده است. این که زن به عنوان یک کالا خرید و 4

  روش بشود با این کرامت سازگار نیست.ف
. در حدیث دوم بدن یا بضع زن به جاي مهریـه قـرار نگرفتـه، بلکـه موضـوع بسـیار       5

گویـد هـردو (زن و مـرد) از ازدواج بهـره      تر گفته شده است. این روایت مـی  دقیق
اي  مندند؛ اما چون به حکم دیگري، زن موظف به تمکین است و مرد چنین وظیفـه 

کنـد. ایـن مطلـب بـا نکـات       رد با پرداخت مهریه این نابرابري را جبران میندارد، م
  هاي دینی براي مهریه منافات ندارد. مستفاد از مفاهیم به کار رفته در قرآن و آموزه
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 تفاوت مهريه در ازدواج دائم و موقت

که هدف غـایی آن تولیـد نسـل توحیـدي در فضـاي       -رسد در ازدواج دائم  به نظر می
مهریه جایگاه و ارزش مالی ندارد و تعهد به آن و پرداختش، علاقه مرد  -خانواده است
اي است از سوي مرد براي زن که به حکم مستقلی الهی  رساند. مهریه هدیه به زن را می

اي براي تشکیل خـانواده و   ، آن جا که ازدواج، مقدمهبر مرد واجب شده است. بنابراین
شـود کـه اگـر در     اي کـم اهمیـت مـی    ایجاد کانون صفا و محبت است، مهریه به اندازه

شود. در حالی که در اجراي عقـد موقـت    اجراي عقد، به آن اشاره نشود عقد باطل نمی
ست که هدف از آن را تشریع کرده ا» ازدواج موقت«چنین نیست. اسلام بنابر مصالحی 

تشکیل خانواده و آثار و نتایج آن نیست، بلکه به خاطر رفع نیاز جنسی زن و مرد و یـا  
  گیرد. اهداف مشروع دیگر انجام می

در صیغه عقد ازدواج موقت، هم باید مهریه گفته شود و هم مدت ازدواج. با توجـه  
بـرد، تنهـا    شـوهر ارث مـی  به این که در ازدواج موقت، زن نه حق نفقـه دارد و نـه از   

این جاست که مهریه ارزش مـالی و اقتصـادي پیـدا     1پشتوانۀ مالی براي او مهریه است.
  باشد. کند و البته این نوع ارزش مرتبط با نوع اهداف ازدواج موقت می می

  جمع بندي
کند که مهریه به جاي بضع یا در اختیار داشـتن زن   توجه به امور زیر براي ما روشن می

  اي است براي زن که پرداخت آن بر مرد واجب شده است. اي مرد نیست، بلکه هدیهبر
اند. کرامت زن مسلمان به  . روایات بسیاري زنان را به سبک گرفتن مهریه توصیه کرده1

هاي مادي از انصاف به دور است؛  اي ارزشمند است که سنجیدن آن با مقیاس اندازه
  اي او را خشنود سازد. تواند به عنوان هدیه می درهمی 500اي نزدیک به  اما مهریه

                                         
 . 86، صده در قرآنخانوا. بهشتی، 1
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شود  چه داده مى ، در ازدواج دائم اجرتى در کار نیست و آن1سوره نساء 24. بنا بر آیه 2
مهریه و صداق است. اگر در عقد موقت، استمتاع شرط دادن اجرت اسـت و قـرآن   

، در عقد دائمى »اگر از زنى استمتاع بردید، واجب است اجرت او را بدهید«فرموده: 
استمتاع شرط تحقق مهریه نیست، و همین که صیغۀ عقد دائم جاري شود، پرداخت 

چه دخولى صورت بگیرد، باید همه مهر را بدهد  شود، چنآن مهریه بر مرد واجب می
  وگرنه نصف آن را باید بپردازد.

اي اسـت   دیـه سورة نساء نشان از هدیه بودن مهریه دارد. مهریه ه 4. لفظ نحله در آیه 3
براي زن از طرف خداوند. این که خداي تبارك و تعالی مهریـه را بـر مـرد واجـب     
گردانیده و هیچ چیزي بر عهده زن نیست، بدین معنـی اسـت کـه در واقـع مهریـه      

  اي است از سوي خداوند براي زنان. عطیه
ن زن هایی که مهریه را به جاي بضـع و بـه خـاطر در اختیـار گـرفت      . بیشترین دیدگاه4

  دانند، مربوط به علماي اهل سنت است که سزاوار توجه نیستند. می
  اي اسـت کـه از   . حداکثر چیزي کـه در عـوض دانسـتن مهریـه مطـرح اسـت، نکتـه       5

فرمایـد: هـردو    شود. این که حضـرت مـی   برداشت می سخن ارزشمند امام صادق
وظـف بـه تمکـین    مندند؛ اما چون به حکم دیگري، زن م (زن و مرد) از ازدواج بهره

  اي نــدارد، مـرد بــا پرداخــت مهریــه ایــن نــابرابري را  اسـت و مــرد چنــین وظیفــه 
هـاي دینـی    کند، با نکات برگرفته از مفاهیم به کار رفته در قرآن و آمـوزه  جبران می

کـه بـه آن اشـاره شـد، در      براي مهریه منافات ندارد. همچنین، سخن امـام رضـا  
  حقیقت بیان تشبیه و تنظیر است.
                                         

1» کـُمذل راءما و لَّ لَکُمأُح و کُمَلیع اللَّه تابک مانُکُمأَی لَکَتإلاَِّ ما م نَ النِّساءم ناتصحالْم تَغـُوا   وَأَنْ تب
أُجورهنَّ فَریضَۀً و لا جناح علیَکُم فیما بِأَموالکُم محصنینَ غیَرَ مسافحینَ فَما استَمتَعتُم بِه منْهنَّ فَآتوُهنَّ 

  . »تَراضیَتُم بِه منْ بعد الْفَریضَۀِ إِنَّ اللَّه کانَ علیماً حکیماً
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اي بـراي اتحـاد کامـل دو انسـان و      . اگر ازدواج، تنها یک پیوند جسمانی و نه وسیله6
بود، جاداشت مهریه را به عنـوان یـک رکـن     ها در زندگی می اشتراك همه جانبه آن

اي  بسیار مهم دانسته و هر چه بیشتر، روي آن تکیه نماییم؛ اما چـون ازدواج مقدمـه  
اي کـم اهمیـت    ن صفا و محبـت اسـت، مهریـه بـه انـدازه     براي تشکیل خانواده و ایجاد کانو

 اي درخواست نکند و یا فراموش کند و یا در ضـمن  شود که حتی اگر زن، مهریه می
اي نشود، عقد درست است، هرچنـد زنـی کـه در ضـمن عقـد       اجراي صیغه عقد به آن اشاره

و » مهرالمثـل «سـأله  تواند بـا توجـه بـه م    اي براي او منظور نشده است اگر بخواهد می مهریه
اش را درخواست کند. و مـرد هـم اگـر بخواهـد      بنا بر شؤونات خود همه یا بخشی از مهریه

 اگـر «فرماید:  ، قرآن کریم می1بیشتر از اندازة تعیین شده، مهریه بدهد، اشکالی ندارد
  3».2پوست گاوي پر از زر به همسر خود داده اید، چیزي از او پس نگیرید

هـا تمـام مهریـه بـه زن تعلـق       عقد، نصف مهریه و با همبستر شـدن آن با اجراي صیغه 
گیرد و به هر حال، دینی است بر عهدة شوهر که باید آن را ادا کند؛ اما اگر پـیش از   می

همبستر شدن، از یکدیگر جدا شوند و در ضمن صیغه عقد در باره مهریـه، سـخنی بـه    
قرآن کریم  4انایی خود چیزي به زن بدهد.میان نیامده باشد، بر مرد است که به اندازة تو

                                         
، فلو عقد علیها و لم یذکر لها مهرا أصلا صـح   ذکر المهر لیس شرطا فی صحۀ العقد الدائم 4مسألۀ . «1

و یقال لذلک أي لإیقاع العقد بلا مهر: تفویض البضع، و للمرأة التی  العقد، بل لو صرح بعدم المهر صح،
 تحریرالوسیله». لم یذکر فی عقدها مهر: مفوضۀ البضع

  . 4، نساء 2
 . 79، صخانواده در قرآن. بهشتی، 3
، فتسـتحق علیـه أن    لو وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شیئا إلا إذا طلقهـا  5مسألۀ «. 4
عطیها شیئا بحسب حاله من الغنى و الفقر و الیسار و الإعسار من دینـار أو درهـم أو ثـوب أو دابـۀ أو     ی

ء: المتعۀ، و لو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غیر الطلاق لم تستحق شـیئا، و   غیرها، و یقال لذلک الشی
  . تحریرالوسیله».  هاکذا لو مات أحدهما قبله، و أما لو دخل بها استحقت علیه بسببه مهر أمثال
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اید؛ و مهرى برایشان مقرر  ها نزدیکى نکرده اگر زنانى را که با آن«فرماید:  در این باره می
مند سازید.  ها را به چیزى در خور، بهره اید. ولى آن اید طلاق گویید، گناهى نکرده نداشته

  1».کارى است شایسته نیکوکارانتوانگر به قدر توانش و درویش به قدر توانش. این 
که  چه گفته شد در ازدواج دائم مهریه جایگاه مالی و ارزش مادي ندارد. این بنا بر آن

بنا بر احکام شرع مقدس اسلام، مهریه در ازدواج موقت و جایگاه دیگري بـراي خـود   
اهـداف  دارد و بیشتر جنبۀ مالی و مادي دارد به این خاطر است که هدف از آن غیـر از  

  عالی تشکیل خانواده در ازدواج دائم است.

  مهريه کميت
توانند در کمیت مهریه، بر هر مبلـغ دلخـواهی توافـق کننـد.      از نظر شیعه، مرد و زن می

  اندازة آن محدودیتی ندارد؛ ولی باید ارزش مالی یا خدماتی داشته باشد.
، حکـم اخلاقـی،   ضمن جواز شرعی بر توافق زن و مرد بر اندازة دلخـواهی مهریـه  

استحبابی و مؤکد اسلام آن است که اندازة مهریه تا جایی که ممکن است کم باشد، بـه  
اي که ازدواج را آسان نماید. آسان بـودن ازدواج نشـان از برکـت آن دارد. پیـامبر      گونه
فرمایـد:   و نیز مـی  2».تر باشد هزینه ترین ازدواج، آن است که کم پربرکت«فرمود:  خدا

چنین زنـی مهـر را ـ کـه نشـانه       3».برکت زنی است که ازدواج با او آسان است زن با«
                                         

 لا جناح علیَکُم إِنْ طَلَّقتُْم النِّساء ما لَم تَمسوهنَّ أَو تَفْرضِوُا لَهنَّ فَریضَۀً و متِّعوهنَّ علـَى : «236، . بقره1
سحلىَ الْما عقح رُوفعتاعاً بِالْمم هرَرِ قدْقتلىَ الْمع و هرَعِ قدوسنینَالْم« . 

شـعب  ؛24583ح ، 365ص ،  9ج ، مسـند ابـن حنبـل   . »: إنَّ أعظَم النِّکاحِ برکََۀً أیسرهُ مؤونـَۀً عنه«. 2
عـن ابـن    71ص ، 4ج ، عیون الأخبار لابـن قتیبـۀ  ؛ کلاهما عن عائشۀ 6566ح ، 254ص ، 5ج ، الإیمان
 . 107، صخانوادهتحکیم ؛ به نقل از »44577ح ، 299ص ، 16: ج کنز العمال؛عباس

 ؛2732ح ، 195ص ، 2ج ، المسـتدرك علـى الصـحیحین   . »: أعظَم النِّساء برکََۀً أیسرُهنَّ صداقاعنه«. 3
، 105ص ، 1ج ، مسند الشهاب ؛186ص ، 2ج ، حلیۀ الأولیاء؛25173ح ، 478ص ، 9ج ، مسند ابن حنبل

 
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اي بـراي   صدق و وفاداري مـرد بـه پیمـان مقـدس ازدواج اسـت ـ تبـدیل بـه وسـیله         
سازد، بلکـه بهتـرین مقـدار    فخرفروشی یا پایبند کردن اجباري مرد به ادامه زندگی نمی

  1کند.خاب میترین آن است، براي خود انتمهریه را که سبک

  لسنهامهر
اند که مردان و زنان، به همان مهري رضایت دهند که  پیشوایان دین، بسیار سفارش کرده

داده است. پیشـوایان شـیعه،    آن را براي همسران و دختران خود، قرار می پیامبر خدا
 اند. ایـن نهـی، هـر چنـد     اي بیش از این، نهی کرده پیروان خود را از تعیین کردن مهریه

  کند. دلالت بر حرمت ندارد؛ اما کراهت آن را اثبات می
  ایشـان   را به عنـوان سـنت نهـاده شـده     هاي پیامبر روایات فراوانی، مهریۀ ازدواج

سـنت،   هـا، در شـیعه و اهـل    اند. خوشبختانه این گـزارش  در زمینه ازدواج، معرفی کرده
  هـا  و گـزارش بـا انبـوه نقـل    انـد و تنهـا د   مقدار ثابت و معینی را براي مهریه ذکر کرده

هاي متواتر، مهریه زنان و دختران پیامبر و نیز دختران اهل بیت او را  متفاوت است. نقل
تنهـا دو نقـل، یکـی از     2دانسـته اسـت.  » پانصد درهم«برابر با » دوازده و نیم اوقیه نقره«

                                                                                                
ال  ؛»صـداقا «بـدل  » مؤونـۀ «کلّها عن عائشۀ وفی الثلاثۀ الأخیـرة   123ح  ح ، 291ص ، 16ج ، کنـز العمـ

 . 107، ص تحکیم خانواده؛ به نقل از »44533
ــه«. 1 ــرهُرســول اللّ ــداقِ أیس ــرُ الص ــى الصــحیحین. »: خیَ   ؛2742ح ، 198ص ، 2ج ، المســتدرك عل

ان ؛ 2117ح ، 238ص ، 2ج ، سنن أبی داوود؛ 14332ح ، 379ص ، 7ج ، السنن الکبرى   ،صحیح ابن حبـ
  ؛ بـه نقـل از  »وکلّهـا عـن عقبـۀ بـن عـامر     » الصـداق «بـدل  » النکـاح «وفیهما  4072ح ، 381 ص، 9ج 

 . 107، ص تحکیم خانواده
یعنـی دو   ؛کمتر از ایـن  گفتنی است یک نقل از ابوهریره، صداق مسلمانان را هنگام حیات پیامبر«. 2

بهـاي   دواج علی و فاطمههاي مربوط به از اوقیه (برابر چهارصد درهم) دانسته است و برخی گزارش
زرهی که امیرالمؤمنین پس از خواسـتگاري از حضـرت فاطمـه تقـدیم پیـامبر کـرد، چهارصـد درهـم         
 
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ا بیش از این به نام ام حبیبه ر مهریه یکی از زنان پیامبر 2و دیگري از اهل سنت 1شیعه
اند که به خواست پیامبر نبوده،  این را یک استثناء دانسته اند. امام باقر این مقدار دانسته

که وکیل پیامبر –بلکه امضاء و تقریرِ کاري بوده که نجاشی، حاکم حبشه کرده است. او 
مهـر چهـار هـزار     -خواستگاري و عقد ام حبیبه (از زنان هجرت کرده به حبشه) بـوده اسـت   در

  کند. پردازد و پیامبر هم اعتراض نمی کند و آن را از جانب خود می درهمی براي او تعیین می

  معادل ريالي مهرالسنه
وقیه، واحدي اند. ا اوقیه نقره دانسته 5/12هاي بسیاري، مقدار مهر السنه را برابر  گزارش

درهم آن روزگار  40براي داد و ستد اعراب در صدر اسلام و پیش از آن بوده و برابر با 
  درهم خواهد بود. 500بر این اساس مهر السنه برابر با  3بوده است.

درهم نیز در روزگار قدیم، واحدي براي داد و ستد و نیز وزن کردن نقره و برخـی  
. مقدار درهم، در گذر زمـان، دسـت خـوش تغییـر و     داروها و اشیاي قیمتی بوده است

تحول بوده است؛ اما پس از تبدیل شدن آن به سکه رایج حکومت اسلامی در روزگـار  
در برابـر   امویان، تا چندین قرن، مقدار آن، تفاوت نکرد و امـام بـاقر و امـام صـادق    

وي در زمان خود، درهم را با همان درهم رایج ام 40پرسش راویان، برابري هر اوقیه با 
 4گرم نقره خالص است. 3دارند. خوشبختانه وزن این درهم، معین و نزدیک به  اعلام می

  شود. گرم نقره خالص می 1500بر این اساس، مهر السنه نزدیک به 
                                                                                                

مسـعودي،  »اشتباه و تصـحیف دینـار باشـد    شایداما نقل دیگري، آن را سی درهم دانسته که  ؛اند دانسته
 . 113، ص تحکیم خانوادهعبدالهادي، 

 . 500، ص1، جعلل الشرایع؛ 473، ص3، جمن لایحضره الفقیه. 1
 . 379، ص7، جالسنن الکبري؛ 395، ص10، جمسند ابن حنبل. 2
 بر این برابري در دست است.  . خوشبختانه روایاتی از امام باقر و امام صادق3
 . 271ص، العقد المنیرر. ك: ، سید موسی حسینی مازندرانی، . گرم 985/2. به طور دقیق 4



   171 هزینۀ ازدواج

  5/12×  40=  500(درهم)      500×  3=  1500(گرم نقره خالص) 
تومانی، برابـر   1270رم نقره خالص قیمت ریالی مهر السنه در این زمان، بر مبناي هر گ

  تومان که مهر سبکی است و پرداخت آن بسیار آسان است. 1905000است با 
بر مبناي پانصد درهم در صدر اسلام، بیشـتر  » قدرت خرید«برخی بر این باورند که 

درهم نقره در آن زمان نسـبت بـه ایـن زمـان      500از اکنون بوده است. به عبارت دیگر 
ري داشته است. شاهد مطلب این است: هنگامی که نقـره را بـا ارزش چنـد    ارزش بالات

سنجیم و سپس ارزش آن کالاها را در این زمان  کالاي دیگر (مانند طلا) در آن زمان می
بینیم که این کالاها ارزش بالاتري دارنـد. مقایسـه قیمـت طـلا در      گیریم، می در نظر می

مان این نتیجه را به دست خواهد داد: بنا به برخـی از  برابر نقره، در زمان پیامبر با این ز
 7ها، در روزگار پیامبر، ارزش نقره در برابر طلا، با افزایشی که داشته است، هر  گزارش

شده است. برخی فقهاي متقدم نیـز، مهـر    دینار (طلا) معاوضه می 1درهم (نقره) با  8یا 
اند، بر این مبنـا   ثقال طلاي خالص) دانستهدینار (پنجاه م 50درهم، برابر با  500السنه را 

دینار بوده است. با تبدیل درهـم و دینـار بـه     1درهم، برابر با  10که در آن روزگار هر 
گرم  265/4) برابر است با 8×  985/2=88/23گرم نقره ( 88/23گیریم که  گرم نتیجه می

ش طلا در آن زمان طلا (وزن شرعی هر مثقال که مساوي است با یک دینار). یعنی ارز
  88/23÷  265/4=  6/5   برابر نقره بوده است. 6/5

  اما ببینیم امروزه قیمت طلا در برابر نقره چگونه است؟
  تومان 51600عیار (طلاي خالص بانک مرکزي) =  22قیمت یک گرم طلاي 
  1270قیمت یک گرم نقره = 

62/40  =1270  ÷51600  
  برابر نقره. 6/5بر نقره ارزش دارد. اما در آن زمان برا 40بنابراین امروزه، طلا نزدیک 

از سوي دیگر امروزه، داد و ستد و همۀ کارکردهاي مالی مردم بر اساس طلا انجـام  
شـود، امـا داد و سـتد     شود. اگر چه نقره به عنوان فلز گران قیمت در نظر گرفته مـی  می
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رسـد کـه    طقی بـه نظـر مـی   شود. من اعتباري در میان مردم برمبناي قیمت طلا انجام می
  هاي امروز برابر قیمت طلا حساب کنیم. مهرالسنه را براي ازدواج

نتیجه این سخن شناور بودن قیمت ریالی مهر السنه و نیز بـالاتر بـودن مقـدار مهـر     
السنه از میزانی است که مشهور بین فقهاست که عموماً بر اساس قیمـت نقـره حسـاب    

در بالا آمد، اگر مهرالسنه را بر اساس طلا حسـاب کنـیم،    هایی که کنند. بنا بر قیمت می
  ) عبارت است از:5/4/90مقدار ریالی آن در این تاریخ (

  مثقال شرعی طلا) 50(دینار یا  50×  237380=  11869000(تومان)
بنابراین اگر قیمت مهرالسنه را بر اساس طلا (به قیمت روز بخواهیم حساب کنـیم)  

تر خواهـد بـود. البتـه اگـر      اقتصادي عموم مردم، عدد و رقمی منطقیبا توجه به سطح 
مثقال شرعی طلا را تبـدیل بـه سـکه طـلاي رایـج جمهـوري        50دینار یا  50بخواهیم 

  شود: اسلامی کنیم، بدین صورت می
دینـار معـادل    50( 50× گـرم اسـت)    265/4(هر دینار برابـر بـا    265/4=  25/213

  مهرالسنه به طلا)
باشد. بنا بر نظر کارشناسان هر سـکه  گرم طلا می 25/213ن مهرالسنه برابر با بنابرای

باشد. بنابراین احتساب مهرالسنه بـه تعـداد سـکه بـدین     گرم طلا می 133/8بهار آزادي 
  شود:صورت می

  (مهرالسنه به گرم طلا) 25/213÷ (وزن هر سکه به گرم)  133/8=  25/26
  سکه کامل و ربع سکه. 26یعنی مهرالسنه برابر است با 

شـود و مبنـاي    سـنجیده مـی  » قدرت خریـد «راه سومی نیز وجود دارد که نسبت به 
پایدارتري دارد و آن نظر مقام معظم رهبري است. ایشـان میـزان متعـادل مهریـه را بـه      

سکه بهار آزادي اعلام کرده اند که قیمت ریالی آن در تاریخ مذکور  14نسبت مهرالسنه 
  تومان. 6357400 برابر است با
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  حداقل مهريه
  پسـندد؛ امـا ایـن پرسـش مطـرح اسـت      دیدگاه برآمده از روایات، مهریه سنگین را نمی

  که میزان مهریۀ چقدر است؟ آیا چنان سبک باشد کـه از نظـر حقـوقی و روانشـناختی    
  اي هیچ نقشی در تحکیم خانواده نداشت باشد؟ بنا بر روایـات مهریـه نبایـد بـه انـدازه     

  انتخــاب شــود کــه ازدواج را ماننــد ارتبــاط زن و شــوهر بیــرون از چــارچوبنــاچیز 
خوب نیسـت کـه مهریـه کمتـر از ده درهـم      «فرماید:  می ازدواج نشان دهد. امام علی

محضـر مبـارك امـام    : گویـد  محمد بن مسلم آمده که مـی در روایت دیگري از  1».باشد
باشـد؟ حضـرت    ست، چقدرمىترین مالى که براى مهر کافی ا کم: عرض کردم صادق

  2.»عکسى از سکره«: فرمودند

  شرايط مهريه
  د:ـفرمای ام خمینی(ره) میـام

شود، صحیح است که مهر قرار  چه را که مسلمان مالکش مى : هر آن1مسئلۀ 
داده شود، عین باشد یا دین، یا منفعت عین مملوکى از خانه یـا مزرعـه یـا    
حیوان باشد و صحیح است که منفعت شخص آزادى مهر قـرار داده شـود   
 مانند تعلیم صنعت و مانند آن از هر عمل حلالى، بلکه ظاهر آن اسـت کـه  
حق مالى که قابل نقل و انتقال است، صحیح است که مهر قرار داده شـود؛  

چـه کـه    شود، بلکـه آن  مثل حق تحجیر و مانند آن. و به مقدارى تقدیر نمى

                                         
1 .»یلعن ع      ی رَ البْغـ ا یشـْبِه مهـ م لئَلَّـ   ،الشـرائع  علـل ». إِنِّی لَأکَْرَه أَنْ یکوُنَ الْمهرُ أقََلَّ منْ عشَرةَِ دراهـ

  . 502ص ، 2ج 
2 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عمٍ علسنِ مب دمحنْ مع    ٍَکَّرة نْ سـ ». قَالَ قُلْت أدَنىَ ما یجزيِ منَ الْمهرِ قَالَ تمثـَالٌ مـ

  . 348ص ، 100ج  ،بحارالأنوار
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که بـه سـبب کـم     زوجین به آن رضایت پیدا کنند، زیاد باشد یا کم مادامى
 از مهـر بودن، از مالیت خارج نشود. البته از طرف زیادى مستحب است که 

  1السنه بیشتر نباشد و آن پانصد درهم است.
پس اگـر  . : مهر باید طورى تعیین شود که آن را از ابهام خارج کند3مسألۀ 

یکى از این دو را، یا خیاطى یکى از دو لباس را مثلاً مهر قرار دهـد، مهـر   
 و براى زن با دخول به او، مهر المثل است، البته تعیـین  -نه عقد -شود باطل مى

پـس   .باشـد  که در بیع و مانند آن از معاوضات معتبر است، در مهـر معتبرنمـى  
را  کند اگرچه کیل یا وزن یا شمردن یا ذرع آن  مشاهده چیز حاضر کفایتمى

نداند؛ مانند یک کپه گندم و یک تکه طلا و یک توپ از لباس که مشـاهده  
گویـد:   (ره) میامام 2.ها شده است و یک صبره حاضر از گرد و و امثال این

اگر عقد بدون مهر واقع شود جایز است که بعد از آن بـه چیـزى راضـى    «
و همـین،   شوند چه به اندازة مهر المثل یا کمتر از آن یا بیشـتر از آن باشـد   

  3».شود و مانند این است که در عقد ذکر شده است بعنوان مهر تعیی نمى
آمرزد مگر (سه گناه)، (ندادن)  ی را میخداوند روز قیامت هر گناه«فرماید:  می پیامبر

 4».مهر زن، غصب کردن مزد کارگر و کسی که انسان آزادي را (به عنوان برده) بفروشـد 
دهـد، کسـی کـه     دزدها سه گروهند: کسی که زکـات نمـی  «فرماید:  می از امام صادق

 5».داند و کسی که قرض گرفته و قصد پرداخت نـدارد  ها را حلال می (خوردن) مهر زن

                                         
 . 297، ص 2 ، جتحریر الوسیلۀ. موسوي خمینی، 1
 همان. . 2
 . 299، ص 2 ، جتحریر الوسیلۀ. موسوي خمینی، 3
  . 22، ص 15، ج وسایل الشیعه. 4
  . 23ص همان، . 5
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هر که با زنـی ازدواج کنـد و تصـمیم بـه پرداخـت مهریـه او       «در حدیث دیگر فرمود: 
مهر را کـی  « بر این اساس، جمله معروف و عامیانۀ 1».نداشته باشد نزد خدا زناکار است

هاسـت و در   نادرست است. داماد باید بداند که مهر مانند دیگر بدهی» داد و کی گرفت
از ایـن   2گونه کدورتی باید پرداخت شـود.  ن، بدون هیچصورت توان او و درخواست ز

تواند پرداخـت کنـد،   اي سنگین باشد که مرد به طور طبیعی نمیرو اگر مهریه به اندازه
کند، چه بسا قصـد و نیـت جـوانی هـم کـه تـوان       شاید در عقد نکاح مشکل ایجاد می

لغی را به عنوان مهریه اي را ندارد، این است که بنا نیست چنین مب پرداخت چنین مهریه
  پرداخت کند.

آیت االله مکارم شیرازي با اشاره به پیامـدهاي نـاگوار تعیـین مهریـه سـنگین بـراي       
هـاي بسـیار سـنگین در نظـر      متأسفانه در جامعه مهریه«فرماید:  میها و اجتماع،  خانواده

آبـروي  کـه   شود و با این توجیه که چه کسی گرفته و چـه کسـی داده و ایـن    گرفته می
زننـد و همـین مسـاله نیـز      کـار مـی   خانوادگی ما در معرض خطر است، دست بـه ایـن  

هـاي بـه دلیـل عـدم توانـایی در       و زوججامعه کـرده   ها و مشکلاتی را دامنگیر خانواده
اسلام حرف غیرمنطقـی  ایشان بابیان این نکته که . »شوند پرداخت مهریه راهی زندان می

  :شدبا باره می ون خلاف شرع در اینحذف سه قانخواستار زند،  نمی
د، اعسار نباید ثابت شـود،  اندازن . اگر کسی بدهکار بود او را زندان نمی1«

یسار باید ثابت شود، این خلاف بین شرع است که زندان بیندازنـد، اصـل   
اولیه اعسار و نداشتن اسـت، شـما ثابـت کنیـد توانـایی پرداخـت دارد و       

سفانه در این خصوص برعکس عمـل  أبیندازید، متدهد آن وقت زندان  نمی
  شود و این خلاف شرع است و باید اصلاح شود. می

                                         
 . 36، ص همان .1
  . 51، ص ازدواج و روابط زن و مرد. 2
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. قانون دوم خلاف شرع این است که اگر ثابت شد کسی فرد معسر است 2
و گفتند باید ماهی یک سکه به زوجه بدهد، ماه اول که پرداخـت کـرد زن   

  .گونه نیست باید تمکین کند؛ اما در قانون این
. سومین قانون خلاف شرع که باید اصـلاح شـود ایـن اسـت کـه شـما       3

گوید این میـزان   گویید در عقد قصد جدي شرط است، آیا جوانی که می می
دهم قصد دارد این میزان مهریه  ر را میمهریه به طور مثال به سال تولد دخت

را پرداخت کند؟ مشخص است که این جوان قصد جدي نـدارد کـه ایـن    
گوینـد چـه کسـی داده و چـه      یه را پرداخت کند و همین که میمیزان مهر

  کسی گرفته شاهدي بر همین مدعا است.
زند و آن این است که  نمی این پیشنهادي است که به هیچ قانونی هم صدمه

ها از یک میزان بیشـتر شـد دفـاتر ثبـت      طرحی تصویب شود که اگر مهریه
غ شـود، البتـه میـزان آن را    نکنند و این مساله در بخشنامه بـه دفـاتر ابـلا   

  1.»توانند بنشینند و بنویسند می

  زمان پرداخت مهريه
گیـرد. اگـر پـیش از آمیـزش، مـرگ       پس از برقراري پیمان ازدواج، مهر به زن تعلق می

آید، زن مالک نیمی از مهر است و اگر آمیـزش انجـام شـده باشـد      شوهر یا طلاق پیش
  .2مام مهر است(زوجین عروسی کرده باشند) زن مالک ت

 در روایات اسلامی سفارش شده است مهر پیش از آمیزش پرداخت شـود؛ ولـی بـا   
 دار باشد. اگر زن از دریافت نکردن مهریـه  تواند مدت رضایت همسران پرداخت مهر می

  تواند مانع از این کار گردد. رود و زن می میناراضی باشد، حق آمیزش شوهر با او از میان 
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تن مهر سختگیري کند و اسباب مزاحمت شوهرش را فراهم سـازد.  زن نباید در گرف
بینـد زنـدگی    تواند مهر را بخواهد؛ ولـی اگـر مـی    اگر شوهرش در رفاه کامل است، می

کند که اسباب مزاحمت و شرمندگی  شوهر در تنگنا است، صداقت خانوادگی اقتضا می
  او را فراهم نسازد.

الفت و محبت بیشتر اگر شـوهر مـردي    کند براي ایجاد مصلحت زندگی ایجاب می
. 1صادق، پاك، زحمت کش است، زن پیش یا پس از آمیزش مهر را بـه شـوهر ببخشـد   

هر زنی که پیش از عروسی مهرش را به شوهرش ببخشد، خـدا  «فرمود:  رسول اکرم
گفته شد: یا رسول االله! ». در برابر هر دیناري ثواب آزاد کردن یک بنده به او خواهد داد

باید  البته مردها 2».شود وسیله مودت و الفت می«بخشش پس از عروسی چطور؟ فرمود: 
  جوانمردانه و عاقلانه از این عمل سوء استفاه نکنند.

  نتيجه
مهریه امر مقدسی است که ممکن است کارکردهاي متفـاوتی نیـز داشـته باشـد. مهریـه      

در  است. مهریه سـنگین تضمین امنیت اقتصادي براي زن، پس از طلاق یا مرگ شوهر 
شـود،   ها نشان دهندة منزلـت بـالاي زن دانسـته مـی     فرهنگ  ها و خرده  برخی از فرهنگ

امـا توجـه و   ... مهریه سنگین ممکن است تمایلات نوجویانـۀ مـردان را مهـار نمایـد و    
اصالت دادن به این کارکردها پیامدهاي زیانباري در عرصه تشکیل و پایـداري زنـدگی   

رسد فاصله گرفتن جامعه از فلسـفه اصـلی تشـریع مهریـه در      د. به نظر میزناشویی دار
اي بـراي   باشد. مهریه نه بهاي زن است و نه وسیله اسلام، منشا اصلی این مشکلات می

مهار کردن مرد. مهریه هدیه مجانی و الزامی است که نشاندهنده صداقت و علاقه مندي 
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ه مرد مهریه را باید نقد پرداخـت نمایـد. در   باشد و به همین دلیل است ک مرد به زن می
چنین نگرش است که مهریه نقش هدیـه پیـدا نمـوده و موجـب اسـتحکام عـاطفی در       

در خـانواده مطلـوب   مهریه هاي  گردید شاخصتلاش در این پژوهش شود.  خانواده می
 ذیل طبقـه ل به دست آمده در قالب جدواز منابع دینی استخراج گردد که نتایج اسلامی 

  بندي گردیده است.
 مهریههاي  و شاخصعیارها جدول ابعاد، م

  ها شاخص  معیارها  ابعاد

تی
ناخ

ش
  

  دانند. مهریه را حق زن می
مهریه را هدیه و نشانه صداقت علاقه مندي 

  دانند. مرد به زن می
  

  میزان آشنایی زن و شوهر به حق مالکیت زن بر مهریه.
  ها با فلسفه مهریه. میزان آشنایی آن

  هاي سنگین و سبک. ها با پیامدهاي مهر میزان آشنایی آن
  ها به مهرالسنه.  میزان آشنایی آن

شی
گیز

ان
  

انگیزه هدیه کردن  در دادن و گرفتن مهریه
  و هدیه گرفتن را دارند.

مرد باید قصد پرداخت مهریه را داشته 
  باشد.

در تعیین مهریه قصد اسیر ساختن مرد  زن
  را نداشته باشد.

زن در تعیین مهریه قصد فخر فروشی 
  نداشته باشد. 

  مهریه. میزان توجه زن به ارزش اقتصادي
  میزان توجه زن به منزلت بخشی مهریه.

میزان توجه زن به نقش مهریه سنگین در مهار تمایلات 
  جنسی نوجویانه مرد.

  میزان عزم مرد در پرداخت مهریه.
  میزان تصمیم زن در گرفتن مهریه. 

ري
رفتا

  

مهریه باید ارزش مالی یا خدماتی داشته 
  باشد.

مهریه نباید از مهرالسنه (چهارده سکه) 
  بیشتر باشد.

پس از عقد و انجام عروسی، مرد باید 
  پرداخت نماید. مهریه را به خود زن

  بهتر است که زن مهریه اش را ببخشد.
  

  مقدارمهریه.
  مهریه زن پرداخت شده است.

  مصرف مهریه خود را دارد. زن اسقلال کامل در چگونگی
  زن مهریه خود را بخشیده است.
  مهریه در ذمه شوهر باقی است.

  کند. مرد در دادن مهریه تعلل می
  مهریه زن به والدین و بستگانش پراخت شده است.

  



  
  
  

  بخش دوم:
  مطلوبهاي ساختاري خانواده  شاخص

  
  

 فصل اول:
هاي هنجاري خانواده  شاخص 

  مطلوب
  



  
  
  
  
  

  مقدمه
کـه در دو سـطح الزامـی و غیـر      هسـتند هنجارهاي خانواده مجموعه قواعد و احکامی 

، دسـته اول  :انـد  سه دسته این هنجارها. دننمای رفتار اعضاي خانواده را تنظیم می، الزامی
با عنوان  ها آنما از و کنند  هاي نظام خانواده را تعریف می جایگاهکه هستند هنجارهایی 

که روابطه میـان  باشند  می دسته دیگر هنجارهایی. کنیم یاد می هنجارهاي سازندة جایگاه
ایـم و   نامیـده  هـا  جایگـاه را هنجارهاي معطوف به  ها آننمایند که  ها را تعیین می جایگاه

را  کـدام هـاي هـر    معطوف بوده و نقش جایگاهدسته سوم هنجارهایی هستند که به هر 
  .کنند دهی می سازمان

  جايگاه هسازنددسته اول: هنجارهاي 
شود کـه هـر کـدام     با ازدواج و تشکیل خانواده، ساختاري از چندین جایگاه تشکیل می

هـا نیـز    ترین خـانواده  جایگاهی که در کوچکهاي مشخصی در بر دارند. نخستین  نقش
وجود دارد، جایگاه شوهري و بانویی است. با تولدّ نخستین فرزند سـه جایگـاه جدیـد    

شود و بـا تولـد فرزنـد دوم بـا جایگـاه       پدري، مادري و فرزندي به این نظام افزوده می
واده حضور داشته شویم. اگر افراد دیگري نیز در خان رو می خواهري یا برادري نیز روبه

هایی؛مانند پدربزرگی، مادر بزرگی، خادم، دایه، پرستار و غیره و نیز بـه   باشند، با جایگاه
چون  هاي دیگري؛ هم هایی که معطوف به افراد است با جایگاه تیلحاظ حقوق و مسئول

  رو خواهیم بود. سرپرستی و ریش سفیدي روبه
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  شوهري جايگاه

دو جنس مخالف؛ یعنی یک مرد و یک زن صورت مـی  ازدواج طبیعی و مشروع، میان 
گیرد و مرد را در جایگاهی با عنوان شوهري و زن را درجایگاهی با عنـوان بـانویی یـا    

اي میان این دو جایگاه برقرار شده و از  همسري قرار می دهد. بر این اساس روابط ویژه
رود . از جمله این که مرد  یاي انتظار م گیرد، رفتار ویژه فردي که در این جایگاه قرارمی

دراین جایگاه چنین موردخطاب متون دینی قرار گرفته است که اي مـرد! متوجـه بـاش    
حق همسرت این است که بدانى خداى عزّ و جلّ او را مایه آرامش و راحتی و همدم و 
نگهدار تو ساخته و نیز باید هر یک از شما به خاطر وجود دیگري خدا را شکر گوید و 

د که این نعمتى است از سوي خدا و باید با این نعمت خدا خوش رفتارى کند و او بدان
را محترم شمارد و با او بسازد و با او به نرمی رفتار کند، هر چنـد حـقّ تـو بـر آن زن     

اسـت. امـا بـدان کـه بـه        جا که گناه نباشد، بر او واجب تر و اطاعت از تو تا آن سنگین
شحال نمودن او حقّ اوسـت و کـانون خـانواده در صـورتى     راستى مهربانى با او و خو 

محل آرامش خواهد بود که شؤونات کامجویى و لذتّى که به دنبال آن هسـتید رعایـت   
  1شود و این حقّ بسیار بزرگى است.

  بانويي جايگاه

دهد که با عنوان جایگاه بانویی یا همسري از آن  ازدواج، زن را نیز در جایگاهی قرار می
شود. جایگاه بانویی بخش گرم وجود خانواده و رکن اساسی این نظام است کـه   یاد می

عامـل اصـلی    2هدایت و تقویت روحی شوهر و نیز تربیت فرزنـدان را بـر عهـده دارد.   
تکوین خانوده و همچنین مایه ثبات و پایداري خانواده زن است. او خانواده را به وجود 
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اگـر مـرد    صلی تشکیل خانواده است، نـه مـرد.  کند، پس زن عنصر ا آورد و اداره می می
تواند خانواده را نگه  خانواده حضور نداشته باشد یا از دنیا رفته باشد، یک زن و آگاه می

رو، زن  از این 1دارد و حال این که در نبود زن مرد قادر به حفظ خانواده نخواهد بود. می
ست به همین دلیل اگر جایگاه عضو اصلی خانواده است و از جایگاه والایی برخوردار ا

  دهد. زن در خانواده متزلزل شود، خانواده ثبات خود را از دست می

  پدري جايگاه

وجود فرزند در نظام خانواده، مرد را در جایگاه دیگري با عنـوان جایگـاه پـدري قـرار     
دهد. پدر خانواده، تداوم وجـود خـویش را در ثبـات خـانواده و تولیـد و پـرورش        می

داند و همه تلاش خویش را صرف حمایت و مراقبـت از خـانواده بـه کـار      می فرزندان
گیرد. پدر شادي خویش را در شادي فرزندان و موفقیت خویش را در گرو رشـد و   می

بیند. فرزندان نیز او را تنها تکیه گاه خـویش شـمرده و اقتـدار او را بـه      ها می تکامل آن
چنـان بـزرگ اسـت کـه او را رازق خـویش      شناسند. پدر در نگاه فرزندان  رسمیت می

  شمارند. می

  مادري جايگاه

گیـري جایگـاه پـدري،     زمان با شـکل  با تولد نخستین فرزند و حتی با انعقاد نطفه و هم
گیرد. با تشکیل ایـن جایگـاه، زن در نظـام     جایگاه مادري نیز در نظام خانواده شکل می

هـاي   گیـرد کـه هـر یـک نقـش      قرار میزمان در دو جایگاه بانویی و مادري  خانواده هم
آورند و بر این اساس رفتارهاي متناسب با هر جایگـاه از   اي براي او به ارمغان می ویژه

ین لحظـه  شـود و تـا آخـر    مـى  آغازاز دوران باردارى  ي اونقش مادررود.  او انتظار می
  .یابد او و فرزندانش ادامه میزندگى 
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و  مهـر تحـت تـأثیر   نی، جوانی و بزرگسالی، هاي کودکی، نوجوا افراد در همه دوره
از رتبه معرفتـی، بیـنش و معلومـات    اگر زنان  رو خویش قرار دارند. از این محبت مادر

 یک از عوامل فرهنگـی و اخلاقـی دیگـر   با هیچ  نقش مادري، مناسبی برخوردار باشند
نفـوذ و اثـر   ، اما اگر مادر از آگاهی و دانش کافی برخوردار نباشـد،  قابل مقایسه نیست

ایـن نقـصِ تـأثیر مـادرى     زیادي در دوران بزرگسالی فرزندان خود نخواهـد داشـت و   
جایگـاه مـادري   . ، بلکه گناه و کوتاهی فرد در ارتقاي سطح شناخت خود اسـت نیست

، تمـدن  و فرهنگ پذیري فرزندان دارد. مادر آگاهانه یا ناآگاهانه، تاثیر بسزایی در جامعه
رفتارِ خودبـه   وخُلق ، روح، هاى اخلاقىِ یک قوم و جامعه را با جسم و ویژگى معرفت

 1تحـت تـأثیر مـادران هسـتند.    افـراد جامعـه   همـه  و از ایـن راه   کند منتقل مى نسل بعد
هـا، همگـی    ها و فرهنگ بنابراین، تداوم رشد و پیشرفت جامعه یا سکون یا افول ارزش

  یابند. ه در دامان مادر پرورش میپذیري نسل بعدي است ک در گرو جامعه

  فرزندي جايگاه

جایگاه فرزندي در بدو تشکیل خانواده وجود ندارد و معمولاً مدتی پس از تشـکیل آن  
تـر انعقـاد نطفـه نخسـتین فرزنـد) ایجـاد        و با تولد نخستین فرزند (یا به عبـارت دقیـق  

و مادري هم بـه شـبکه    شود. با تولد او، افزون بر جایگاه فرزندي، دو جایگاه پدري می
هـاي بـرادري و     شود و با تولـد فرزنـدان دیگـر، جایگـاه     هاي خانواده افزوده می جایگاه

  خواهري هم تشکیل خواهد شد.
  فرمایند: حقوق برادري می امام سجاد دربارة 

باشـد   و اما حقّ برادرت این است که بدانى او همچون دستت، یاور تو مى«
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کنى و چونـان   گاه که بدان تکیه مى نند پشت و تکیهگشایى و ما که آن را مى
کنى و نیـروى توسـت کـه بـا آن حملـه       عزتّ توست که بر آن اعتماد مى

کنى، پس او را سلاح نافرمانى خدا مساز، وسیله ستم به خلق خدا قـرار   مى
اش را درباره خودش و کمک نمودن به او در برابـر دشـمنش و    مده، یاري

اش و توجه بـه   هایش و نصیحت و خیرخواهی شیطانحائل شدن میان او و 
او در راه خدا را هرگز وامگذار و از آن کوتاهى مکن و ایـن در صـورتى   
است که مطیع فرمان پروردگارش باشد و أوامر او را به خوبى پاسخ گویـد  

  1».تر از او باشد و گرنه باید خدا نزد تو مقدم و گرامى

  سرپرستي جايگاه

ري هر گروه اجتماعی به وجود جایگاه رهبري در آن گروه وابسته است انسجام و پایدا
که از بیشترین هنجارها و متناسب با آن از بیشترین دسترسی به منابع کمیاب اجتمـاعی  

یابی  از جمله دارایی، قدرت، احترام و اطلاعات برخوردار است. خانواده نیز براي دست
جایگاهی برخوردار باشد. که بر اساس آیـات   به ثبات و پایداري، ناگزیر است از چنین

مـردان، سرپرسـت و نگهبـان زناننـد، بـه خـاطر       «گیـرد:   قرآن به مرد خانواده تعلق مـی 
هایى که خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى برخى نسبت بـه برخـی دیگـر قـرار      برتري

 2».دکنن شان (در مورد زنان) مى هایى که از اموال داده است و به خاطر انفاق

گوید و  می» شلسکی«جایگاه سرپرستی خانواده، نه به معناي سلطه مرد، آن گونه که 
بلکـه بـه معنـاي     3گوید، می» پارسونز«گونه که  هاي ابزاري، آن نه به معناي پذیرش نقش

یک جایگاه مشارکتی، مشکک و داراي مراتب است. به این معنا که جایگـاه سرپرسـتی   
                                         

  . 244، ص ترجمه جعفرى-تحف العقول ؛تحف العقول عن آل الرسول،  . ابن شعبه، حرانى1
  ». بعضٍ و بِما أَنْفَقوُا منْ أَموالهِم  الرِّجالُ قوَامونَ علىَ النِّساء بِما فَضَّلَ اللَّه بعضَهم على: «34، نساء 2. 
  . 120و  119، 1389، اعزازي. 3
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هایی را به دنبال خواهد داشت، نه این که حقـی   مسئولیتیک جایگاه تکلیفی است که 
باشد و موجب امتیازاتی شود. همچنین در متـون دینـی بـا انـواع و سـطوح گونـاگون       

اي دیگـر از ایـن جایگـاه     رو هستیم؛ یعنـی هـر فـردي نسـبت بـه عـده       سرپرستی روبه
شود بـه   نمی قید و شرط را موجب ها سلطه بی برخوردار است و نیز هیچ یک از جایگاه

سازد. در لسـان   عبارت دیگر قیودي وجود دارد که این سرپرستی را تعدیل و موجه می
ها نسبت بـه برخـی سرپرسـت و     روایات به طور کلّی هر فرد در سلسله مراتب جایگاه

هـر یـک از شـما [بـه     «فرمودنـد:   نسبت به برخی دیگر زیر دست است. رسول خدا
  1».گو باشد ي زیردستش باید پاسخ ت و دربارهنوعی] سرپرست [برخی دیگري] اس

  مرد يسرپرست

از نظر اسلام، فردي که در نظام خانواده جایگاه شوهري و پدري را داراست در جایگاه 
سرپرستی هم قرار خواهد داشت. البته باید توجـه داشـت کـه نگـاه اسـلام بـه چنـین        

وي است و آن را ابزار خـدمت  پذیرد، نگاه معن هایی را می هایی که فرد مسئولیت جایگاه
را در  خوشـبختی مـرد   رسـول خـدا  چـه   داند. چنـآن  به دیگران و کسب سعادت می

هاي متناسب بـا هنجارهـاي جایگـاه     یعنی اگر فرد نقش 2داند؛ میاش  خانواده یسرپرست
سرپرستی خود را ایفا نماید به سعادت خواهد رسید. پس قرار گرفتن در ایـن جایگـاه،   

شود. به هر حال در این نظام مرد سرپرست خانواده اسـت و   فضل و برتري شمرده نمی
گو نیـز   مسئولیت باید پاسخوظیفه دارد به امور منزل رسیدگی نماید و البته در برابر این 

                                         
و کُلُّکُم مسئوُلٌ عنْ رعیته و الْأَمیرُ الَّذي علىَ النَّاسِ راعٍ و هو مسئوُلٌ عنْ رعیته.   راعٍ  کُلُّکُم  وعنه َ«. 1

ه  إرشـاد القلـوب إلـى    دیلمـى، حسـن بـن ابـى الحسـن،        ». .. أَلَا فَکُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مسئوُلٌ عنْ رعیتـ
  . 173، صالصواب

2 .»و عنه ه د بـن علـى بـن بابویـه،       ». : منْ سعادةِ الْمرْء أنَْ یکوُنَ الْقیَم علیَ عیالـ  مـن صـدوق، محمـ
  . 168ص، 3ج ، الفقیه  لایحضره 
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هـا   ي آن مرد، سرپرست خانواده خویش است و درباره«فرماید:  می باشد. رسول خدا
قـرار دادن مـرد در جایگـاه سرپرسـتی،     از  ادمرروشن است که  1».گو خواهد بود پاسخ

 مـدیریت بلکه منظـور  ، نیستنسبت به دیگر اعضاي خانواده ى اجحاف و تعد، استبداد
  از ایـن روسـت   2.هـاى لازم اسـت   هـا و مشـورت   ه به مسئولیتبا توج طقیو منواحد 

شـان   ترین گناه شخص از دیدگاه روایات این است که افرادي که او سرپرست که بزرگ
  مـرد بـه  جایگـاه  ایـن  واگـذاري   4و چنین فردي ملعون اسـت.  3است را رها کرده باشد
بر نیروى عاطفـه و احساسـات    مانند ترجیح قدرت تفکرهاي او،  به دلیل برخی ویژگی

نیـروى جسـمى    همچنـین مند است) و  (به عکس زن که از نیروى سرشار عواطف بهره
تعهـد او در برابـر زن و    عمل نمایـد. همچنـین  و با دومى تدبیر که با اولى  است بیشتر

 ـ یههاى زندگى، مهر فرزندان نسبت به پرداختن هزینه مناسـب  زنـدگى  شـرایط  مین أو ت
بنـابراین  که وظیفه سرپرستى به عهده او باشـد.   شود موجب می، انر و فرزندهمس براي

هاست و نـه سـبب    سپردن این وظیفه به مردان نه دلیل بالاتر بودن شخصیت انسانى آن
دانـد.   مـی تقـوى و پرهیزگـارى    اسلام برتـري را در زیرا  ؛دیگر تها در جها آن برتري

هـا   جنبهبرخی انسانى یک معاون از یک رئیس در  هاي قابلیتممکن است  همچنان که
شـده از معـاون خـود    واگـذار  اما رئیس براى سرپرستى کـارى کـه بـه او     ؛بیشتر باشد

دهـد و هـر    باید توجه داشت که این جایگاه، به فرد اختیارات تام نمی 5.تر است شایسته
 ـ هنجـاري بـه شـمار مـی     گونه سرپیچی از انجام وظایف واگـذار شـده بـی    د و فـرد  آی

                                         
1عنه و . .(همان) منْهئوُلٌ عسم وه و هیتلِ بلىَ أَهاعٍ علُ رالرَّج و .. .  
  . 370، ص 3 ، جتفسیر نمونه. مکارم شیرازى، ناصر، 2
  . 384ص، نهج الفصاحهابو القاسم، پاینده، ». : کَفی بِالْمرْء اثْماً أنْ یضیع منْ یقوُتعنه«. 3
4 .»ولِ اللَّهسعن ر   نْ ضـَیع ولُ   ملْعونٌ ملْعونٌ منْ أَلْقیَ کَلَّه علیَ النَّاسِ ملْعونٌ ملْعونٌ مـ نْ یعـ حـرّ  ». مـ

  . 544ص، 21، جالشیعۀ وسائلعاملى، محمد بن حسن، 
  . 375، ص 3 ، جتفسیر نمونه. مکارم شیرازى، ناصر، 5
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تواند کسانی که او سرپرستشان اسـت را بـه    شود. سرپرست خانواده نمی بازخواست می
ها را به دیگري واگذار کند. او باید تمام تلاش خـود را   حال خود رها نماید یا امور آن
  براي انجام وظایف به کار گیرد.

بـر اسـاس   در قانون مدنی جمهوري اسلامی ایران نیز مدیریت و سرپرستی خانواده 
هاي شوهر شمرده شده است. این ریاست، اختیاري است که براي  از ویژگی 1105ماده 

توانـد از آن   تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و بدین جهـت او نـه مـی   
سویه جایگاه خود را به  تواند به موجب قرار داد یا با اراده یک و نه می 1سوء استفاده کند
؛ زیرا ریاست مرد بر خانواده به مفهوم کنونی از امور مربـوط بـه نظـم    زن واگذار نماید

رو زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرنـد بایـد در    عمومی است. از همین
  2تثبیت مبانی خانواده و تربیت فرزندان خود همکار و همیار هم باشند.

ق مـرد اسـت در   رسد که ریاست بر خـانواده از جملـه حقـو   در بدو امر به نظر می
هاي حقوقی که از این امر شده است، دیدگاه تکلیفی بودن ریاست صورتی که برداشت

اند که در دانسته» سازمان حقوقی«نماید. به همین دلیل خانواده را خانواده را تقویت می
تواننـد بـه وسـیله    معین شده و اشخاص نمـی » امري«آن روابط زن و شوهر به صورت 

ی آن را به کسی دیگر مثلاً زن خانواده واگذار کرده و یا آن را برهم قراردادهاي خصوص
بزنند. قواعد ناظر به ریاست مرد از قواعد مربـوط بـه نظـم عمـومی اسـت و جـزء در       

هر چند از دیدگاه حقوق  3توان از آن تجاوز کرد.مواردي که قانون اجازه داده است نمی
هر واگذار شده است؛ ولـی ایـن مفهـوم    جمهوري اسلامی ایران ریاست خانواده به شو

هاي حقوقی اسـتقلال  گاه از این مسیر به چارچوبداراي قلمرو محدودي است که هیچ
                                         

  قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.  40. اصل 1
  از قانون مدنی جمهوري اسلامی ایران.  1105 -1103. ماده 2
  . 166؛ 1382. کاتوزیان: 3
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گیـرد. بلکـه   هـا و آزادي او زورگـویی و تجـاوزي صـورت نمـی      زن در باورها، دارایی
  شود. ریاست خانواده تنها در روابط زناشویی و مصالح خانوادگی محقق می

گاه سرپرستی به مرد پیامدهاي حقوقی فراوانی دارد که مـوارد زیـر از   واگذاري جای
اقامتگاه  1آن جمله است: زن حق دارد از نام خانوادگی شوهر با موافقت او استفاده کند؛

ولایت قهري کودکان از آن پـدر بـوده و هزینـه     2زن اصولاً همان اقامتگاه شوهر است؛
و زن  4اختیار تعیین مسکن اصولاً بـا مـرد اسـت    3؛باشد اداره خانواده نیز بر عهده او می

تواند زن را از شغلی که  باید از مرد تمکین کند؛ شوهر با ریاستی که در خانواده دارد می
  5منافی مصالح خانواده یا حیثیت خود یا زن باشد باز دارد.

  سرپرستي زن

ــاگونی دارد. در    ــطوح گون ــت و س ــکک اس ــبی و مش ــتی نس ــاه سرپرس ــیم، جایگ   گفت
هـاي طبیعـی و اجتمـاعی     ها متناسب با تفاوت الگوي دینی خانواده وظایف و مسئولیت

  گیرد. در خانوده نیـز سـطوحی   تقسیم شده و هر فردي در جایگاه مناسب خود قرار می
  زن«فرمودنــد:  از جایگـاه سرپرسـتی بـه زن اختصـاص یافتـه اسـت. رسـول خـدا         

هـا بازخواسـت خواهـد     و دربـاره آن نیز سرپرست خانه، شوهر خود و فرزندان اوست 
ها  ترین مسئولیت و بسیاري از مهم 7در لسان روایات، زن سیدة خانه خوانده شده 6».شد

                                         
  بت احوال. قانون ث 42ماده. 1
  قانون مدنی.  1005ماده. 2
  قانون مدنی جمهوري اسلامی ایران.  1199و1180مواد . 3
  . انون مدنیق 1114ماده. 4
  قانون مدنی جمهوري اسلامی ایران. 1117ماده. 5
حسن بـن ابـى   ». عنْهم دیلمى . .. و المرأْةَُ راعیۀٌ علىَ أَهلِ بیت بعلها و ولدْه و هی مسئوُلَۀٌو عنه َ«. 6

  . 173، ص إرشاد القلوب إلى الصوابالحسن، 
نهـج  ابو القاسم، پاینده، ». کلّ نفس من بنی آدم سید فالرّجل سید أهله، و المرأة سیدة بیتها و عنه َ«. 7

  . 614، ص الفصاحه
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به او سپرده شده است. او بیش از مرد در خانه حضـور دارد. بنـابراین، مناسـب اسـت     
ه نماید و اموالی در اختیار او قرار گیرد تا به خواست خود وسایل مورد نیاز منزل را تهی

 حسـین امـام  خانـه حضـرت   ه ى بها در خانه بچیند. گروه خواهد، آن هر گونه که می
خورد که در خور  چشم مىه در خانه شما چیزهایى ب خدا رسولاي پسر آمدند و گفتند 

مـا  : «فرمود بود. امام ي قیمتیها ها و پشتى ها فرش شأن زاهدانه شما نیست و مراد آن
چـه بخواهنـد    خـود اثـاث خانـه و آن    یـه ها از مهر پردازیم و آن زنان خود را مى یهمهر
به خانـه  د یگو میبن عطاء اعبد اللهّ از  1.»ها مربوط به ما نیست خرند و چیزى از این مى

هـا   از امام پرسیدم ایناي دیدم،  اسباب و اثاثیهرفتم و در منزل حضرت  حضرت باقر
تدبیر در مصرف و رتق و فتـق امـور    2».هاست زندگى آن متاع زنان و«چیست؟ فرمود: 

داخلی منزل و فرزندان نیز به عهده زن است. که در بخش هنجارهـاي هـر جایگـاه بـه     
  ایم. طور مفصل به آن پرداخته

از نظر حقوقی نیز زن از استقلال اقتصادي برخوردار است و ریاست مرد تأثیري بر 
پیامد ریاست مرد بر خانواده، بلکه از آثار عقد نکاح و و حتی نفقه زن نیز نه  3آن ندارد.

باشد. از همین رو در نظم حقوق کنونی خانواده، سرپرستی برآمده از روابط زناشویی می
زن به عنوان مادر به رسمیت شناخته شده و در زندگی مشـترك بـا شـوهر در کنـار او     

بنـابراین، جایگـاه    4مکلف به مـدیریت و سرپرسـتی خـانواده و فرزنـدان شـده اسـت.      
                                         

ولِ اللَّه نَرىَ فی منْزِلک أَشیْاء مکْرُوهۀً و قـَد رأَوا  فَقَالوُا یا ابنَ رس دخَلَ قوَم علىَ الْحسینِ بنِ علی«. 1
ا منَّ فیَشتَْرِینَ بِههورهیهِنَّ مطفنَُع اءالنِّس جا نتََزَوارِقَ فَقَالَ إِنَّمنَم اطاً وبِس هنْزِلی مف     نـْهلنَـَا م ئْنَ لـَیس ا شـ

  . 131، ص مکارم الأخلاقلدین، حسن بن فضل طبرسى، رضى ا». ء شیَ
فَرأََیت فی منْزِله نَضدَاً و وسائد و أَنْماطاً و مراَفقَ  عنْ عبد اللَّه بنِ عطَاء قَالَ دخَلْت علىَ أبَیِ جعفَرٍ«. 2

  ». فَقُلْت لَه ما هذاَ فَقَالَ متَاع الْمرأْةَِ
  . قانون مدنی 1118. ماده 3
  . قانون مدنی 1168. ماده4
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دهنـدة ظرفیـت و    طـراز بـا جایگـاه مـدیریت مـرد، نشـان       سرپرستی زن در خانواده هم
توانمندي زن در دیدگاه حقوق اسلامی اسـت کـه بـه عنـوان حـق و تکلیـف جایگـاه        

  برجسته و ممتازي به او بخشیده است.

  سالمندي جايگاه

رو هستیم، در بیشتر  هم روبه کم سه نسل در کنار در خانوادة گسترده که با حضور دست
آور خانه، یعنی فردي از نسل میانی است که وظیفه  موارد جایگاه سرپرستی به عهده نان

نگهداري از فرزندان و والدین خود را به عهده دارد. در چنین مواردي با جایگاه دیگري 
که  کنیم که ریش سفیدي خوانده شده است و آن متعلق به پدر بزرگ است برخورد می

هر چند سرپرست نیست؛ اما در مواردي ولایت دارد و باید بنا به خواست او عمل شده 
و احترام او نگه داشته شود. البته در برخی موارد نیز جایگاه ریش سفیدي و سرپرسـتی  

گیرد. این مسأله در مورد مادر بزرگ خانوده نیز صادق اسـت.   بر عهده یک نفر قرار می
پیـامبر  المند در خانواده و اجتماع از چنان منزلتی برخوردارند کـه  از نظر اسلام افراد س

از ایـن   1اند. تشبیه کردهپیامبر در میان امتش به ، میان خویشاوندانشدر  آن ها را خدا
تکـریم  آن را بـا   امـام صـادق  باشند؛ تکریمی کـه   رو همه موظف به تکریم ایشان می

  2نمایند. وند مقایسه میوتجلیل خدا

  ها جايگاهديگر 

خویشـاوندانی از   با ورود افراد دیگري؛ مانند عروس، داماد، خادم، پرستار، فرزنـد خوانـده، یـا   
شـود و   تـر مـی   ها پیچیده جمله عمو، عمه، دایی و خاله، به حوزه خانواده، شبکۀ جایگاه

                                         
  . 133، صنهج الفصاحهابو القاسم، پاینده، ». اَلشَّیخُ فی اَهله کَالنَّبیِ فی اُمته و عنه َ«. 1
2 .»اللَّه دبی عَعن أب لَالَ الشَّیخِ الْکبَیِرلَّ إِجج زَّ وع لَالِ اللَّهنْ إِجکافیکلینی، محمد بن یعقوب، ». إِنَّ م ،

  . 658ص، 2ج 
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دهد. در این خانواده گسترده شاهد یک شـبکه   ها را نیز تحت تاثیر قرار می دیگر جایگاه
رتباطی پیچیده هستیم که همه افراد تحت سرپرستی یک یا چند نفر تعـاملات خـویش   ا

  کنند. یابی به اهدافی تلاش می را سازمان داده و در راستاي دست

  ها : هنجارهاي معطوف به روابط ميان جايگاهمدسته دو
ها  گاههاي درون خانواده بدون در نظر گرفتن رابطه متقابل میان این جای توجه به جایگاه

هـاي   ناقص است و ما را سردرگم خواهد کرد. فرد با قرار گرفتن در هر یک از جایگاه
ها خواهد داشت و این شبکه در  نظام خانواده روابط متقابل و پرشماري با دیگر جایگاه

هم پیچیده ارتباطات درون نظام خانواده است که یـک سـازوکار یکپارچـه بـه وجـود      
  داشت. ر فرد خود یک کل همه خانواده را در درون خود خواهداي که ه آورد به گونه می

هاي موجـود در نظـام خـانواده را      دسته دوم از هنجارهاي دینی، روابط میان جایگاه
ها بـه منـابع کمیـاب اجتمـاعی (قـدرت،       نمایند. این که دسترسی این جایگاه ترسیم می

هـا   ه در میـان ایـن جایگـاه   ثروت، منزلت و اطلاعات) یکسان است یا متفاوت و این ک
ها در عرض یکدیگر قرار دارند یا به عبارت دیگـر   سلسله مراتب وجود دارد یا همه آن

دارد، مسـائلی هسـتند کـه بـا       ساختار خانواده، عمودي است یا افقی و یا شکلّ سـومی 
بررسی این بخش از هنجارها به پاسخ آن دست خواهیم یافت. در خانواده با دو جنس 

هاي شـوهري، پـدري،     تواند در جایگاه رو هستیم که جنس مذکر می مونث روبه مذکر و
هاي بـانویی،    تواند در جایگاه فرزندي (پسري)، برادري و پدر بزرگی و جنس مونث می

هـا از   مادري، فرزندي (دختري)، خـواهري و مـادر بزرگـی قـرار گیـرد. ایـن جایگـاه       
ممکـن فـرد حتـی در یـک زمـان همـه ایـن        باشند.  هاي گوناگون قابل مطالعه می  حیث

هـا بـا    هایی کـه در رابطـه ایـن جایگـاه      جا داشته باشد. بنابراین تفاوت ها را یک جایگاه
یکدیگر وجود دارد باید به صورت مجموعی بررسی شود؛ براي نمونه میان زن و مردي 

و میـان  که رابطه زن و شوهري با یکدیگر دارند، مرد از حقوق بیشتري برخوردار است 
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مرد و زنی که رابطـه مـادر فرزنـدي دارنـد، زن از حقـوق بیشـتري برخـوردار اسـت.         
 هنجارهاي این دسته عبارتند از:

  دکن مادري بيشترين خدمات را دريافت ميجايگاه 

گیـرد او از یـک سـو فرزنـد      در نظام خانواده هر فرد همزمان در چند موقعیت قرار می
ادر، خواهر، همسر، فرزنـد و خویشـانی دارد. در   دیگري است و از سوي دیگر خود بر

در پاسـخ   این میان والدین او حق بیشتري نسبت به دیگران بر گردن او دارند. پیامبر
اما در  1؛»پدر و مادرش«تر است؟ فرمودند:  به زنی که پرسید حقّ چه کسى بر مرد افزون

بـر   یحت، مادر فرزند یهخدمات از ناح یافتدر یثاز حمقایسه جایگاه پدري با مادري، 
است که بیشترین حق را بر گردن  شاهد این ادعا فرمایش پیامبرمقدم است.  هم پدر

مـادر،   بـه  امـا خـدمت   ؛سـت ي زن و مـرد ا این فرزند اگرچه فرزند هـر دو  2.مرد مادر او دارد
اسـت.  تـر   تر است. حقّ مادر بر گردن فرزند، بیشتر و وظیفه فرزند نسـبت بـه مـادر سـنگین     لازم

علـت ایـن تـرجیح    تـرى دارد.   پس، زن در مقیاس خانواده و در رابطه با فرزنـدان، حـقّ سـنگین   
زحمـت   برابـر کنـد در   یم ـ یجـاب ا یو عـدل اله ـ  کشـند  مـی که زنان زحمت بیشترى  این است

 يتحمــل نــاراحتى بیشــتر از ارزش بــالاتر برابــرو در  داشــته باشــندهــم  یشــتريحــق ب یشــترب
تـرین   تـرین و لازم  و بدان که حقّ مادر واجـب « فرماید:  می م رضااما 3.دنبرخوردار شـو 

کند. با  اي که هیچ کس دیگري را حمل نمی حقوق است؛ زیرا تو را حمل کرده به گونه
گوش و چشم و همه اندام خود از تو نگهداري کرده است. همه ایـن کارهـا را نیـز بـا     

                                         
صدوق، محمد ».  ... فَقَالَت یا رسولَ اللَّه منْ أَعظَم النَّاسِ حقّاً علىَ الرَّجلِ قَالَ والداهعنْ أبَیِ جعفَرٍ«1. 

  . 4513ح ، 438، ص3جه، من لایحضره الفقیبن على بن بابویه، 
  . 297، ص نهج الفصاحه ابو القاسم، پاینده، . »و اَعظَم النّاسِ حقّاً علی الرَّجلِ اُمه و عنه َ«. 2
ولادت حضـرت  «. بیانات مقام معظم رهبرى در دیـدار گروهـى از خـواهران پرسـتار، بـه مناسـبت       3

     20/7/1373http://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=2729س) »(زینب
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هایش حمل نموده، چیزي که کسی  شادي و سرور انجام داده است. آن را با همه سختی
قادر به تحمل آن نیست. به گرسنگی و تشنگی خود راضی شده تا کودکش سیر باشـد.  
لباس او را بر خود ترجیح داده و گرماي آفتاب را براي این که کودکش در سایه باشـد  

بنابراین محبت فراوان و فداکاري مادر از یک سو و حساسیت و  1».به جان خریده است
  2العاده براي او شده است. افت روح او از سوي دیگر موجب این جایگاه فوقلط

است کـه از  خدمات غیرمستقیم  داد و ستدگیري  این تفاوت موجب شکلهمچنین، 
همـین امـر    مسـتقیم برخـوردار اسـت و   داد و سـتد  بیشتري نسبت بـه  پایداري و دوام 

بـدون هـیچ   زن ؛ بـراي نمونـه   شـود  خـانوادگی تواند سبب پایـدارتر شـدن روابـط     می
شود در هر شـرایطی بـه    موجب می و همینکند  به شوهر خود خدمت میچشمداشتی 

که  بدون این، کند ایفاي این نقش ادامه دهد و در مقابل از پسر خود خدمت دریافت می
ع جبران از سـوي پسـر اسـت کـه موجـب      توقّ نبودجا  این. نمایدنیاز باشد آنرا جبران 

به هر حال مادر بیشـترین حـق را بـر    . شود می گوناگونن خدمت در شرایط استمرار ای
ترجیح مادر بـر  بارة در. و ارائه نمایداخدمت را به  باید بیشترینفرزند پسر دارد و پسر 

پیش از همه مادرت «است: چنین نقل شده  پیامبر خداگزاري از  پدر از حیث خدمت
سـپس نزدیکـان را بـه    ، از او پـدرت را  پـس سپس مـادرت را دریـاب!   ، مادرت را، را

رتبه پس از ایشـان بـه   ، بنابراین رتبه اول در دریافت خدمات از آن مادر است 3.»ترتیب

                                         
ها حملَت حیثُ لا یحملُ أَحد احداً و  . .. و اَعلَم أنَّ حقَّ الأُم أَلزِم الحقوق و أَوجبها لَآنرِّضاعن ال«. 1

ذي لا   وقت بِالسمعِ و البصرِ و جمیعِ الجوارِحِ مسرُورةٌ مستبَشرةَ بذِلک فَحملتَه بِما فیه من المکرُوه و الَّـ
».  أَحد و رضیت بأن تَجوع و یشبعِ ولدَها و تَظمأ و یروى و تَعرىِ و یکتَسی و یظل و تَضحىیصبِرُ علیه 

  . 334ص ، الرض فقه
  . 97، ص اخلاق در خانواده و تربیت فرزند. نجفی یزدي، 2
  . 122، صنهج الفصاحهابو القاسم، پاینده، ». : أمُک، أمُک، ثُم أمُک، ثُم أباك، ثُم الأقْربَ فاَلأقْربَعنه«. 3
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شـاهد ایـن رتبـه بنـدي     . هاي بعدي قرار می گیرند ر افراد در رتبهدیگپدر تعلق دارد و 
سه بـار و دربـاره   ، تان خداي تعالی درباره مادران«: است که فرمودند یامبرروایتی از پ

 1.»به شما سفارش نموده اسـت ، تان دو بار و به همین ترتیب درباره خویشان، تان پدران
شود و بـاز هـم در ایـن     خدمت به والدین کفاره گناهان است و موجب قبولی توبه می

واجـب   بیـانگر که هر چند سیاق این رویـات   باید توجه داشت 2.میان مادر مقدم است
اما با توجه بـه روایـاتی    ؛هم بر فرزند پسر و هم بر فرزند دختر استبودن حقوق مادر 

تـوان دریافـت کـه     دهـد مـی   که بیشترین حق را بر گردن زن به شوهر او اختصاص می
  .یات حقوق مادر معطوف به فرزند پسر استارو

  بيشترين حق بر گردن زن را شوهر او دارد

داشتی به مـادر   خدمات را بدون هیچ چشمبیشترین ، فرزندي جایگاههمان مردي که در 
. دهد در مقابل نسبت به همسر خود از حقوق بیشـتري برخـوردار اسـت    خود ارائه می

با این تفاوت که  3.»شوهر بیش از دیگران بر گردن زن حق دارد«فرمودند: پیامبر خدا
 هـاي مـادر خـویش را حتـی     گزاري است که خواسته مرد در رابطه با مادر خود خدمت

و به  نیستگزار او  خدمت، وااما همسر ، نماید از این که به زبان بیاورد برآورده می پیش
تنهـا مـرد نسـبت بـه همسـر      . به ارائه چنین خدماتی نمـود  وادارو را اتوان  نمی رو هیچ

زنـی از   :چنین نقـل شـده کـه    از امام باقر. خویش از حقوق بیشتري برخوردار است
زن عـرض  ، شـوهرش : پیامبر پرسید: چه کسى حقّش بر زن بیشتراست؟ ایشان فرمودند

حـق دارد؟  انـدازه  شوهر نیز بر من همـان  ، بر شوهر حق دارم که من اندازه همان : کرد
                                         

ه  عنه«1.  رَّتیَنِ، إنَّ اللَّـ تَعـالی   : إنَّ اللَّه تَعالی یوصیکُم بِأُمهاتکُم ثَلاثاً، إنَّ اللَّه تَعالی یوصیکُم بِآبائکُم مـ
  . 122، صنهج الفصاحه. ابو القاسم، پاینده، »یوصیکُم بِالأقْرَبِ فَالأقَرَبِ

  . 82، ص 71، ج الانواربحار. 2
  . 297، ص نهج الفصاحهابو القاسم، پاینده، ». اَعظَم النّاسِ حقّاً علی المراةِ زوجها«. 3
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، نه تو از هر صد حقّى که شوهر بر تو دارد یکى نخواهى داشـت : فرمود رسول خدا
و را به حقّ و راستى بـه پیغمبـرى برانگیخـت هرگـز     سوگند به آن کس که ت: زن گفت

. به این معنی که هرگز ازدواج نخواهم کـرد  1.گریبانم را به چنگ شوهرى نخواهم سپرد
روشن است که شخص مذکور چون قادر به درك و تحلیل روایت فـوق نبـود، چنـین    

ي  و ربطه هاي طبیعی زن و مرد سخن ناصوابی را بر زبان جاري کرد. اگر وي به تفاوت
دانسـت همـین مـردي کـه در موقعیـت       حقوق و تکالیف با آن توجه داشت و اگر مـی 

شوهري حقوق بیشتري دارد در موقعیت فرزندي خادم و کارگزار او خواهد بود چنـین  
ي بـرادران   ي سـنت نبـوي، خـود را در زمـره     گرفت و با خروج از دایـره  تصمیمی نمی

  داد. شیطان قرار نمی

  ترين اقتدار برخوردار است ز بيشپدري ا جايگاه

رسـانی، مـادر    هر چنـد در خـدمت  دارد.  والاییهاي نبی اکرم جایگاه  پدر نیز در آموزه
از ی تا جایی که اطاعت امر او حتّمقدم است؛ اما در ولایت و اطاعت تقدم با پدر است. 

ت پـدر از  توان گف میباشد.  لازم می، و فرزند استداراي همسر خود  ي کهفرزندسوي 
بیشترین اقتدار برخوردار است و فرزند باید در چارچوب شرع بنا به خواست او رفتـار  
نماید؛ اما در ارائه خدمات و رفع نیازها مادر مقدم است؛ یعنی پـدر بـر فرزنـد ولایـت     

دهد، به خواست او رفتـار نمایـد    دارد و بر فرزند لازم است تا جایی که شرع اجازه می
در چنین ولایتی نـدارد؛ امـا در مقابـل، فرزنـد نسـبت بـه او در جایگـاه        در حالی که ما

گزاري قرار دارد که همیشه باید براي ارائه خدمات به او حتی پیش از ایـن کـه    خدمت
  مادر درخواست خود را بیان نماید، مهیا و آماده باشد.

                                         
زوجها قَالَت فَما ... فَقَالَت ْیارسولَاللَّه... قَالَت فَمنْ أَعظَم النَّاسِ حقّاً علىَ الْمرأْةَِ قَالَ عنْ أبَیِ جعفَرٍ«. 1

الْحقِّ نبَیِاً لَا یملک لی منَ الْحقِّ علیَه مثْلُ ما لَه علیَ قَالَ لَا و لَا منْ کُلِّ مائَۀٍ واحدةٌ فَقَالَت و الَّذي بعثَک بِ
  . 4513، ح من لایحضره الفقیهصدوق، محمد بن على بن بابویه، ». رقبَتی رجلٌ أبَدا
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  پدري اختياردار منابع مالي استجايگاه 

  هـایی  فمند این است که فـرد بـه میـزان مسـئولیت    از جمله اصول ضروري هر نظام هد
  رو در نظـام خـانواده در   منـد باشـد. از ایـن    که بر عهده دارد از اختیارات لازم نیز بهـره 

هاي خانواده، اختیار تصـرف در منـابع مـالی     هایی؛ چون تأمین نیازمندي برابر مسئولیت
  اختیـار، منـابع مـالی زن را در   خانواده نیز به مرد داده شده است. هرچنـد قلمـرو ایـن    

چـه   تـو و آن «فرماینـد:   می گیرد؛ اما وضعیت فرزند متفاوت است. رسول خدا بر نمی
ي روابـط پـدري ـ فرزنـدي، پـدر بـر        بنـابراین در عرصـه   1.»ستوداري متعلق به پدرت

ي  از همین روي مـدیریت امـوال فرزنـدان بـر عهـده      2کودکان خود ولایت قهري دارد.
براین در نظام حقوقی اسلام مدیریت منابع مالی خانواده در اختیار پـدر قـرار   اوست. بنا

ها را نیز بـه عهـده    گیرد، حتی پدر به عنوان ولی قهري فرزندانش مدیریت اموال آن می
توانـد تصـرفاتی در تغییـر و تبـدیل مـالی       به همین دلیل پدر در این جایگاه مـی  3دارد.

هـا را در معـرض فـروش، داد و     وغیره انجام داده، آن خانواده؛ مانند مسکن، اثاث منزل
  ستد و دیگر معاملات حقوقی قرار دهد.

  توجه نمايد هاي ديگران سليقه و دلبستگيسرپرست خانواده بايد به 

از جمله هنجارهایی که جایگـاه سرپرسـتی را تعـدیل نمـوده و سـاختار خـانواده را از       
اســت کــه سرپرســت بایــد در  ســازد، ایــن سلســله مراتــب عمــودي صــرف دور مــی

ها، خواست و امیال دیگـر افـراد خـانواده را نیـز در نظـر داشـته باشـد و          گیري تصمیم
خودرأي نباشد. این که مسکن خانواده در کدام شـهر و محلّـه باشـد؛ از چـه غـذاها و      

                                         
  . 120، صنهج الفصاحهابو القاسم، پاینده، ». اَنت و مالَک لابَیِک عن رسول االله«. 1
  . قانون مدنی 1180ي . ماده2
  . قانون مدنی 1183ي  . ماده3
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هایی استفاده شود؛ چه نوع پوشاکی با کدام جنس و رنگ براي اعضاي خانواده  خوراکی
ها و همـه امـور مربـوط بـه      د؛ یا این که نوع وسایل زندگی و حتّی چیدمان آنتهیه شو

منزل، خوب است با مشورت و در نظر گرفتن خواست همـۀ اعضـاي خـانواده معـین     
خواهد براي خود تهیه نماید، حداقل لباسـی   شود. حتّی لباسی که سرپرست خانواده می

هتر است موافق خواست خـانواده باشـد؛   خواهد درون خانه از آن استفاده نماید ب که می
را مناسب شـأن اجتمـاعی     زیرا ممکن است بانو لباسی را براي شوهر برگزیند که او آن

ي دیگـر   تواند آن را تنها و فقط در منزل بپوشد. فردي که بـه سـلیقه   خود نداند؛ اما می
سلیقه شخصی افراد خانواده هیچ توجهی ندارد و همیشه و در همه موارد به خواست و 

کند، در لسان روایات، منافق نامیده شده است و اگر این نوع فردگرایی به  خود عمل می
یک مسأله فرهنگی تبدیل شود، شاهد رواج پدیده نفاق در جامعه خواهیم بـود. رسـول   

اش بـه   خـورد و منـافق خـانواده    مومن به اشتهاي خـانواده خـود مـی   «فرمودند:  خدا
  1.»خورند اشتهاي او می

  کندسرپرست خانواده بايد براي رفاه خانواده خود تلاش 

هنجار دیگري که براي جایگاه سرپرستی مطرح شده است، ایجـاد رفـاه و گشـایش در    
زندگی است. اگر براي او ممکن باشد که خانواده خود را از رفاه بیشتري برخوردار کند 

دربارة افرادي که از  خداباید این کار را انجام دهد. این سنت اسلامی است و رسول 
کسی که خداوند بـه او روزي فـراوان عطـا    «این سنت رویگردان هستند، فرموده است: 

 گشایش در زنـدگی خـانواده   2.»ولی او بر عیال خود سخت بگیرد، از ما نیست ؛فرموده

                                         
1 .»ولِ اللَّهسعن ر هتوبِشَه لُهقُ یأکُْلُ أَهنَافالْم و هیالةِ عونُ یأکُْلُ بِشَهؤْمحـرّ عـاملى، محمـد بـن     ». الْم

 . 543ص، 21ج، عهالشی وسائلحسن، 

  . 384، صنهج الفصاحهابو القاسم، پاینده، ». : لیَس منّا منْ وسع اللَّه علیَه ثُم قتََّرَ علی عیالهعنه«. 2
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فرماید:  می هاي مستحبی دیگر اولویت دارد. رسول خدا در برخی موارد حتّی بر انفاق
یک دینار در راه خدا و یک دینار در راه آزاد کردن یک بنـده خـرج کنـی و یـک      اگر«

دینار به مسکین کمک کنی و یک دینار براي خانواده خود خـرج کنـی ثـواب آن یـک     
 1.»اي از همه بیشتر است دیناري که براي خانواده خود خرج کرده

  ها حاکم است جايگاهاصل تکريم بر روابط ميان همه 

ز اصول مهمی که بر روابط افراد خانواده حاکم است، اصل تکریم و احترام یکی دیگر ا
است. همه افراد از مرد و زن، پیر و جوان باید در روابط خود با دیگران اصل احترام را 
رعایت نموده و در رفتار و گفتار یکدیگر را تکریم نمایند. مرد باید با همسرش رفتاري 

باشد و مدارا بـا او و تکـریم او را تـرك نکنـد و ایـن      شایسته و مناسب شأن او داشته 
است که مرد باید برخورد نیکـو   سفارش خداوند متعال در قرآن و سنت رسول خدا

در بسیاري موارد همسران دربـاره یکـدیگر    3و او را گرامی بدارد. 2با همسر خود داشته
هـاى   ه قضـاوت گردند ک جهت مى هاى بى هاي بى دلیل و حب و بغض گرفتار بدگمانی

هـا در نظرشـان بـدى و     باشد، تا جایی که خوبى ها در این حالت بیشتر نادرست مى آن
چه پیش  کند؛ ولى با گذشت زمان و کنار آمدن با آن ها در نظرشان خوبى جلوه مى بدى

احترامی بـه زن در خـانواده یـا     توهین و بی 4شود. آمده، حقایق آشکار و مسائل حل مى
الارث او یا توجه نکردن به خواست و اراده زنان  ؛ مانند حبس سهمتصرف در حقوق او

                                         
ودینار تَصدقْت بِه علی مسکینٍ ودینار أنْفَقتَْه : دینار أنْفَقتَْه فی سبیلِ اللَّه ودینار أنْفَقتَْه فی رقبَۀٍ عنه«. 1

کللی أهع راً الَّذي أنْفَقتَْهها أجظَمأع کللی أه242ص ، 7ج ، الوسائل مستدركنورى، میرزا حسین، ». ع .  
  ». و عاشرُِوهنَّ بِالْمعرُوف«19، . نساء2
3 .»ولِ اللَّهسعن ر یف و یثدا حهۀً فَلیْکْرِمجونِ اتَّخذََ زالوسـائل  مسـتدرك نورى، میـرزا حسـین،   ». م،  

  . 250ص ، 14ج 
  . 321، ص3 ، جتفسیرنمونه. مکارم شیرازى، ناصر، 4
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در مسائل مربوط به ازدواج بر خلاف اصول اسلامی است و نیازمند مداخلـه رسـمی و   
زن مسلمانی که این همه به تکریم او سفارش شده است، اگر فرزندي  1غیررسمی است.

  ندان برخوردار خواهد بود.بیاورد و در جایگاه مادري قرار بگیرد از تکریم دوچ
از جمله حقوق فرزند بر پدر است که مادرش را گرامی بدارد. بنابراین زن در خانـه  

گیرد. یکی از حیث این که همسر مـرد   از دو حیث از سوي شوهر مورد احترام قرار می
حق فرزند «فرمودند:  است و دیگري از حیث این که مادر فرزندان اوست. رسول االله

از سوي دیگر فرزندان نیز بایـد والـدین    2».این است که مادرش را گرامی بدارد بر پدر
خود را گرامی بدارند. فرزندان باید در سخن گفتن، نشست و برخاست، راه رفتن و هر 

ها را پاس  کار دیگري بنابر اصل گرامی داشت والدین عمل نموده و احترام و منزلت آن
گیـرد. حتـی اگـر والـدین،      ر و مشرك را نیز در بر میبدارند. این اصل حتی والدین کاف

تواند حرمت  احترامی کنند، فرزند نمی فرزند خویش را آزار داده و اذیت کنند و به او بی
  ایشان را بشکند.

ها از جملـه رفتارهـایی هسـتند کـه از      محبت به والدین، گرامی داشت و اطاعت آن
فتارها پیامدهاي اخلاقی فراوانی بـه دنبـال   آیند. این گونه ر مصادیق تهذیب به شمار می

از سوي دیگر اصل تکـریم بـر    3داردکه خودسازي و اصلاح خانواده از آن جمله است.
نسبت به جایگاه فرزندي نیز حاکم است. به خلاف عرف  روابط جایگاه پدري و مادري

وتی در ایـن  تر تاکیـد دارد، متـون دینـی تفـا     تر به افراد بزرگ که بر احترام افراد کوچک

                                         
1. http://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=2811. 

2 .» ولِ اللَّهسن رع هأُم ِتَفْرهإذِاَ کَانَ ذکََراً أَنْ یس هداللىَ وع َلدْقُّ الوح     ِتَفْره ... و إذِاَ کَانـَت أُنثْـَى أَنْ یسـ
  . 49ص، 6ج، کافیکلینی، محمد بن یعقوب، ». أُمها

) 18 آمـوزان سراسـر کشـور. .. ص    هاى اسلامى دانش . بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با انجمن3
)19/2/1386 http://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=3381  
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بـه  «فرمایـد:   مـی  قضیه قائل نیست و بر احترام به همه افـراد تأکیـد دارد. رسـول االله   
  1».فرزندان خود احترام بگذارید

  هاي جایگاهی هاي هنجاري، شاخص  جدول شاخص
  ها شاخص  ها مؤلفه  ابعاد

  فرزنديکم سه جایگاه شوهري ـ پدري، بانویی ـ مادري و  وجود دست  کامل  ها جایگاه
  هاي بالا نبود یکی از جایگاه  ناقص

  
  ها روابط جایگاه

  شوهري بانویی
  پدري فرزندي
  مادري فرزندي

  

  میزان استقلال شوهر در تصمیم گیري
  میزان تاثیر بانو در تصمیم گیري

  میزان تاثیر فرزندان در تصمیم گیري
  میزان استقلال بانو در تدبیر منزل

  جايگاهدسته سوم: هنجارهاي معطوف به هر 
هاي نظام خانواده حاکم اسـت کـه از آن جملـه     جایگاهاز هنجارها بر  اي گستردهطیف 

ثبات یا اختلال در . جنسی و ارتباطی اشاره کرد، عاطفی، توان به هنجارهاي اقتصادي می
درعرصـه   هـا  نآنظام خانواده ارتباط مستقیمی با ماهیت این هنجارهـا و میـزان تحقـق    

 نیـز شوهري و بانویی و  ، جایگاههاي خانواده جایگاهاز این حیث در میان . اجتماع دارد
از اهیمـت بیشـتري   ، هـا دارد  دیگرجایگـاه به دلیل تاثیر فراوانی که بر  ها آنروابط میان 

که بسته یا باز بودن نظام خانواده را معین  ندسته همچنین این هنجارها. برخوردار است
و در  هستند انعطاف ساختارها و روابط ثابت و بی، ها هاي بسته ارتباط نظامدر . دننمای می

  باشند. میمنعطف  ساختار و روابط کاملاً، هاي باز نظام
مسـتقیم شـکل    داد و سـتد در خانواده بر اسـاس  ویژه عاطفی  خدماتی بهروابط اگر 

تـاثیر   جایگـاه رفتارهاي هـر فـرد در هـر    ، گیرد و تعامل میان افراد سرد و متقارن باشد
                                         

1 .» نْهع وکُملادوا اوأکَْرِم :  یغْفَرْ لَکُم مهبَنوُا أدسأَح مکـارم  ، حسن بن فضل طبرسى، رضى الدین».  و
  . 223، ص الأخلاق
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یعنـی گـاهی رفتارهـاي دیگـران شـرایطی را فـراهم        ؛رفتار دیگر اعضا دارد برمتقابلی 
این همان اصل وابستگی . نماید هاي رفتار دیگر اعضا را توجیه می آورد که ناهنجاري می

را  نظـام ل شود هر گونه تغییري در رفتـار افـراد ک ـ   و ارتباط متقابل است که موجب می
خـود   جایگاههنگامی که پدر خواسته یا ناخواسته از یکی از هنجارهاي . نماید تحریک 
را در راستاي طـرد   ها آندهد و  ثیر قرار میأرفتار دیگر اعضا را تحت ت، نمایدسرپیچی 

 داد و سـتد اما اگر روابط در خانواده بر اسـاس   ؛کند گیري می یید او وادار به موضعأیا ت
رفتار افـراد بـه راحتـی    ، قیم تحقق یابد و تعامل میان افراد گرم و نامتقارن باشدغیر مست

هاي نظام خـانواده از   جایگاههنجارهاي دینی حاکم بر . موجب تغییر روابط نخواهد شد
 ـنمای میپوشی سفارش  چشمکند و همه احادیثی که به مدارا و  اخیر پیروي می الگوي د ن

  .اند در این راستا قابل توجیه
هاي اجتماعی به تولید (خوراك، پوشـاك، مسـکن)، حفـظ     خانواده مانند دیگر نظام

روابط عاطفی (عشق، صمیمیت، لمس، نوازش، محبت)، تفرد (خودشکوفایی)، تحریک 
هـا   و همه ایـن 1(هیجان، رقابت، نشاط) و وحدت (احساس پیوند گروهی) نیازمند است

  حاکم بر نظام خانواده محقق خواهد شد. تنها با پیروي با اعضاي خانواده از مقررات

  شوهري جايگاههنجارهاي 
گیرد، باید هنجارهاي این جایگاه را رعایت کنـد؛   فردي که در جایگاه شوهري قرار می

گذارند. ایـن هنجارهـا از    هاي فراوان و گوناگونی را بردوش او می هنجارهایی که نقش
چه دربارة یک خانواده  شوند. اما آن می یک حیث به دو دسته الزامی و غیر الزامی تقسیم

مطلوب مورد توجه است، این است که هنجارهاي غیرالزامی در آن محقق شـده باشـد؛   
 گیرد، بلکـه تحقـق   زیرا تنها بر اساس حقوق و الزامات یک خانواده مطلوب شکل نمی

                                         
  . 66دشاو، خانواده، تحلیل سیستمی خانواده، ص ران. بر1
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دهـد. از   هاي اخلاقی و پایبندي به هنجارهـاي غیرالزامـی خـانواده مطلـوب را شـکل مـی       ارزش
هـاي   توان به این موارد اشـاره کـرد: شـوهر بایـد نیازمنـدي      جمله هنجارهاي جایگاه شوهري می

مـورد توجـه و تکـریم     همسر خویش را تأمین کند؛ او باید با عشق و مهر، همسـر خـویش را  
  قرار دهد و با شکیبایی و مدارا، تعاملی نیکو و معاشرتی پسندیده با او داشته باشد.

 همسر خود را فراهم نمايد هاي نيازمنديشوهر بايد . ١

در طول تاریخ و در بیشتر جوامع، مـرد بـه عنـوان نـان آور خـانواده مسـئولیت تـامین        
هاي خانواده را بـر عهـده دارد و تنهـا در برخـی جوامـع زن عهـده دار ایـن         نیازمندي

از دیـدگاه متـون   امـا   1مسئولیت بوده و شوهر ناچار به پذیرش چنین مسئولیتی نیسـت. 
دینی این وظیفه مرد است که مخارج خانواده خویش را بپردازد و در جوامع دینی؛ مانند 

هاي خانواده و همسر کـه بـا    نیازمندي 2ایران الزام حقوقی هم در این زمینه وجود دارد.
شـده و متناسـب بـا      هـاي شـناخته   شود، عبارتند از: همـه نیـاز   عنوان نفقه از آن یاد می

هـاي درمـانی و    ت زن از قبیل: مسکن، پوشـاك، خـوراك، اثـاث منـزل و هزینـه     وضعی
بهداشتی و حتی خادم اگر زن در خانه پدري خویش، خادم داشته یا این کـه بـه دلیـل    

  3وجود مشکل جسمی یا بیماري به خادم نیاز داشته باشد.
ود. در ش ـ هایی دیـده مـی   دربارة کمیت و کیفیت نفقه نیز در جوامع گوناگون تفاوت

یعنی معیار نفقه با توجـه بـه دارا و    4شود؛ برخی جوامع توانایی شوهر در نظر گرفته می
چه براي تـأمین مخـارج زن کـافی اسـت      شود و نباید از آن ندار بود شوهر سنجیده می

کمتر باشد و خواست و تمایل یا شأن اجتماعی زن معیار نیسـت؛ امـا درنظـام حقـوقی     

                                         
  . 44، حسین مهرپور .1
  ». م نفقه زن بر عهده شوهر استئدر عقد دا:«گوید میقانون مدنی  1106. ماده 2
  قانون مدنی. 1107ماده. 3
  . 215ص ، همان، اشرف فایز اللمساوي موسسه قانون الاحوال الشخصیه الکویتی. 4

204  سلاماهاي خانواده مطلوب از دیدگاه  شاخص 

متعارف زن ملاك عمل است نه وضعیت مرد؛ یعنی اگر زن از ایران وضعیت و نیازهاي 
چنـان کـه شـأن و وضـع       اي متمکن باشد، شوهر باید وسایل زنـدگی او را آن  خانواده

  1اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می کند، فراهم آورد.
توان برآمده از آثار ریاست شوهر بر خانواده دانسـت یـا   که آیا نفقه را می دربارة این

ن که ارتباطی به ریاست خانواده نداشته، بلکه برآمـده از پیونـد زناشـویی اسـت، دو     ای
شود و نشوز زن دیدگاه وجود دارد: الف) مهر به موازات عقد نکاح بر شوهر واجب می

نماید و ب) این که شرط وجوب نفقه تمکین زن است که در هـر دوي   آن را ساقط می
  2ار ریاست شوهر بر خانواده است اشاره نشده است.ها به این که نفقه برآمده از آث آن

به هر حال از جمله هنجارهاي الزامی جایگاه شوهري پرداخت نفقه است، چنان که 
در روایتی درباره حقوق زن بر شـوهرش، بـه خـوراك و پوشـاك اشـاره       امام صادق

تواند اگر  میاگر مرد به هر دلیلی این وظیفه خود را ترك گوید، حاکم شرع  3اند. فرموده
  4زن بخواهد طلاق او را از مرد بگیرد.

  باشد برخورد با همسرش خوششوهر بايد . ٢

از دیدگاه متون دینی مهریه و نفقه و مواردي از این قبیل که با عنوان حقوق مادي از آن 
اي دیگر از حقوق وجـود دارنـد کـه     شود، ظاهر و صورت مسأله است؛ اما دسته یاد می

شته و در صورت وجود هر گونـه خللـی در آن، بنیـان خـانواده سسـت      جنبه معنوي دا

                                         
   .292/22قانون مدنی و تایید دیوان عالی کشور در رأي شماره 1107. ماده 1
  127: 1385. مقدادي: 2
3 .»اللَّه دبا عَارٍ أبمنُ عاقُ بحأَلَ إِسس و  ا ». عنْ حقِّ الْمرأْةَِ علىَ زوجِها قَالَ یشبْعِ بطنَْها و یکْسو جثَّتَهـ

  . 4526، ح من لا یحضره الفقیهصدوق، محمد بن على بن بابویه، 
یقوُلُ منْ کَانَت عندْه امرأَةٌَ فَلَم یکْسها  حمید عنْ أبَیِ بصیرٍ قَالَ سمعت أبَا جعفَرٍو روى عاصم بنُ «. 4

  . 4529، ح 3 ، جهمان»ما یواريِ عورتَها و یطْعمها ما یقیم صلبْها کَانَ حقّاً علىَ الإِْمامِ أَنْ یفَرِّقَ بینَهما
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است. اگـر چـه رعایـت حقـوق      2برخوردي و خوش 1خواهد شد و آن، محبت، دوستی
مادي، در خانواده مورد تأیید و تأکید اسلام است و در سیره پیشوایان دین نیز با دقـت  

ي استوار اسـت. حقـوق   به آن توجه شده است؛ اما اساس خانواده بر حفظ حقوق معنو
ها و بدنه آن به وسیله حفظ حقوق  کند، اما پایه مادي نماي ساختمان خانواده را زیبا می

از جمله این حقوق معنوي، برخورد نیکـوي مـرد بـا همسـر      3یابد. معنوي استحکام می
خویش است. در ادبیات دینی، زن ریحانه و گلی است که مرد باید در کانون خانواده از 

 4دانسـتند.  راقبت کند. این در مقابل دیدگاه جاهلی است که زن را خدمتکار مرد میاو م
هاي روحـی و جسـمی اسـت. در     در این دیدگاه طبیعت وجودي زن سرشار از لطافت

ى احساسـات   شناختی اسلام، بدون این که چیزي به زن تحمیل شود، همه ادبیات انسان
انگى است، حفظ شده است. از او خواسته هاي زن هاى او که بر اساس ویژگی و خواست

هایی مانند او داشته باشد؛ یعنى ویژگـی زن   نشده مانند مرد بیاندیشد کار کند و خواسته
هاى زنانه است، در نگاه  بودن که طبیعى و فطرى بوده و محور همۀ احساسات و تلاش

او بـاز   اسلامى حفظ شده است و نیز، عرصۀ علم، معنویت، تقوا و سیاسـت، بـر روى  
هـاى گونـاگون اجتمـاعى و     است و او هم به دانش اندوزي و هم به حضور در میـدان 

خداونـد  «: فرمایـد  در تبیین علت این نگاه می امام صادق 5سیاسى تشویق شده است.
اش رفتارکند؛ زیرا خداوند عزّوجلّ اختیار زن  اى را که به نیکى با زوجه رحمت کند بنده

  6.»او را نفقه خور مرد قرار داده استرا به دست او سپرده و 

                                         
  . 21، . روم1
  . 19، . نساء2
  . 306و  305، ص حق و تکلیف در اسلام. جوادي آملی، 3
  )1379/ 06/ 3   بیانات در دیدار با گروه کثیرى از بانوان 88، ص: 1379 . بیانات، سال4
  1379/ 06/ 3   بیانات در دیدار با گروه کثیرى از بانوان 88، ص: 1379 . بیانات، سال5
فإَِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ قدَ ملَّکَه نَاصیتَها و  -رحم اللَّه عبداً أَحسنَ فیما بینَه و بینَ زوجته و عن الصادقُ«. 6

 
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 1در نظام حقوقی ایران نیز زن و شوهر مکلف به داشتن برخورد نیکو با یکدیگرنـد. 
برخوردي مربوط به رفتار همسران بنابر عـرف، عـادات، رسـوم اجتمـاعی و      این خوش

مـاده  باشد که ممکن است بنا بر زمان و مکان تغییرپذیر باشد. در ایـن   مقررات شرع می
برخوردي افزون بر این که یـک دسـتور اخلاقـی اسـت، داراي ضـمانت اجـراء        خوش

باشد؛ چه این کـه، برخـورد ناشایسـت زن در روابـط زناشـویی او را از       حقوقی نیز می
و برخورد بد مردان نیـز   2مصادیق زن ناشزه قرار داده و دیگر سزاوار گرفتن نفقه نیست

اي زن غیر قابل تحمل سازد، زن حق دارد از دادگـاه  اگر به جایی برسد که زندگی را بر
  3در خواست طلاق نماید.

  شکيبا باشد خود همسر آزارهاي برابر در بايد شوهر. ٣

اي و رفتاري  حتی وجود بیشترین تفاهم میان همسران نیز، مانع از بروز اختلافات سلیقه
راین، تـدوام زنـدگی   و پیدایش خواسته یا ناخواسته رفتارهـاي آزاردهنـده نیسـت. بنـاب    

پوشی و مدارا نسبت به رفتار دیگري ممکن خواهد بود. بـه همـین    مشترك تنها با چشم
هاي دین اسلام بارها مرد را به بردباري و شـکیبا بـودن در برابـر رفتارهـاي      دلیل آموزه

اند. از همین روست که هنگامی که حضـرت ابـراهیم از    آزاردهنده همسر سفارش کرده
سرش ساره به خداوند شکایت کرد، خداوند عزّوجلّ به او فرمان داد با او تندخویى هم

  4مدارا کند و شکیبا باشد.

                                                                                                
  . 4537، ح 3، جمن لا یحضره الفقیهصدوق، محمد بن على بن بابویه، ». جعلَه الْقیَم علیَها

  می ایران. قانون مدنی جمهوري اسلا 1103. ماده 1
  قانون مدنی. 1108ماده. 2
  قانون مدنی. 1130ماده. 3
لیَـه أَنَّ مثـَلَ   إِنَّ إبِراَهیم خَلیلَ الرَّحمنِ ع شکّا إِلىَ اللَّه عزَّ و جلَّ خُلُقَ سارةَ فَأَوحى اللَّه عزَّ و جلَّ إِ. «4

 تَهثَلُ الضِّلعِْ إِنْ أقََمرأْةَِ مالْمإِنْ تَرکَتَْه رَ وانْکَس     ه ذاَ و اللَّـ استَمتَعت بِه قُلْت منْ قَالَ هذاَ فَغَضب ثُم قَالَ هـ
 
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 ببخشد را خود همسر خطاهاي بايد شوهر. ٤

در روابط خانوادگی تنها مدارا کردن کافی نیست، بلکه بایـد خطاهـاي دیگـري را نیـز     
عمال نامطلوب دیگري است، هر بخشید؛ زیرا مدارا به معنی تحمل و بردباري در برابر ا

اي بالاتر و به  چند در دل احساس کدورت و رنجش وجود داشته باشد؛ اما عفو مرحله
معنی رفع هرگونه کدورت است. بنابراین شوهر باید اگر از همسرش خطایی سر زده او 

اي همچنان بـه او عشـق بـورزد و روابـط گـرم و عـاطفی        را ببخشد تا بدون هیچ کینه
امـام  حفظ نماید و ایـن از جملـه عوامـل تحکـیم و ثبـات خـانواده اسـت.         خویش را

و  1.»اگر زن مرتکب خطایی شد او را ببخشد«در ضمن بیان حقوق زن فرمودند:صادق
اى داشـت کـه او را    زوجـه «فرماید:  نمایند و می به عنوان الگو پدر خویش را معرفی می

  2.»بخشید رنجانید و ایشان او را مى مى

  کند نهي ناپسند کارهاي از و تشويق خوب کارهاي به را خود همسر بايد رشوه. ٥

روي در جامعه، مهار غیررسمی است و از آنجا کـه   ترین عوامل کاهش کج از جمله مهم
گیري مناسب مهار غیررسمی موثر است بـه اعضـاي خـانواده     نوع رابطه افراد در شکل

سفارش شده که یکدیگر را به انجام کارهاي خوب توصیه و از انجام کارهـاي ناپسـند   
اید! خود و خانواده خویش را از آتشى که هیـزم   دهاى کسانى که ایمان آور«نهی نمایند: 

هاست نگه دارید؛ آتشى که فرشتگانى بر آن گمارده شده که خشـن   ها و سنگ آن انسان
چـه را بـه آن فرمـان داده     کننـد و آن  گیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمى و سخت

                                                                                                
ولِ اللَّهسلُ رَقو .« ،د بن على بن بابویه4527، ح 3 ، جمن لا یحضره الفقیهصدوق، محم .  

1 .»اللَّه دبا عَأَلَ أبس أَنَّه ْقِّ النْ حغَفـَرَ  ع هِلَتإِنْ ج ا وثَّتَهو جیکْس ا وطنَْهب ِا قَالَ یشبْعجِهولیَ زرأْةَِ عم
  . 510ص، 21ج، هالشیع وسائلحرّ عاملى، محمد بن حسن، ». لَها الْحدیثَ

2 .»اللَّه دبعن ابَی ع  ِأبَیل کَانَت ُرفَکَانَ یغْف یهْتؤُذ کَانَت رأَةٌَ واامد بـن علـى بـن     ». لَه صدوق، محمـ
 . 4528، ح 3 ، جمن لا یحضره الفقیهبابویه، 
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بـه ایـن پرسـش کـه     در پاسـخ   امام صـادق  1».نمایند اند (به طور کامل) اجرا مى شده
بـه کارهـاى نیـک    «: چگونه مردان باید خانواده خود را از عذاب حفظ کننـد، فرمودنـد  

شان نمایید، در این صورت شما وظیفه خود را انجام  امرشان کنید و از اعمال زشت نهی
  2 . »اید و اگر آنان به توصیه شما توجهی نکنند، چیزى بر عهده شما نخواهد بود داده

 بخوابد بانو بستر در يکبار شب چهار هر يدبا شوهر. ٦

مزاجعت و بیتوته نیز از جمله حقوق زن اسـت کـه بـا پیونـد زناشـویی میـان زن و مـرد برقـرار         
این حق را برآمده از پیونـد زناشـویی و بـر اسـاس مـاده       3،گران حقوقی شود. برخی از تحلیل می

و لهـن مثـل   «ن بـر اسـاس تفسـیر آیـه:     دانـا  اند و برخی دیگر از حقوق قانون مدنی دانسته 1102
قـانون مـدنی    1103حق مزاجعت و بیتوتـه را برآمـده از مـاده     4»بالمعروف الذي علیهن

با الزام حقوقی حق مزاجعت و بیتوتـه اسـت کـه بـر پایـۀ آن روابـط و اسـتمتاعات         5اند. دانسته
بستري مرد با زن  شود و از همین روي در فقه اسلامی هم جنسی بانو از شوهر تأمین می

اش بـه   اي که در تمام مدت شب یا بیشـتر آن چهـره   در هر چهار شب یکبار به گونهرا 
  6سوي زن باشد و عرف آن را دور بودن از بانو نداند، لازم شمرده شده است.

                                         
 یا أَیها الَّذینَ آمنوُا قوُا أَنْفُسکُم و أَهلیکُم ناراً وقوُدها النَّاس و الْحجارةُ علیَها ملائکَۀٌ غلاظٌ:«6، تحریم. 1

 و مرَهما أَم ونَ اللَّهصلا یع دادرُونَشلوُنَ ما یؤْمیفْع .«  
قوُا أَنْفُسکُم و أَهلیکُم ناراً کیَف نَقیهِنَّ قـَالَ تـَأْمرُونَهنَّ و    -عنْ قوَلِ اللَّه عزَّ و جلَّ و سئلَ الصادقُ. «2

ا علـَیکُم    تنَْهونَهنَّ قیلَ لَه إِنَّا نَأْمرُهنَّ و ننَْهاهنَّ فَلَا یقبْلْنَ قَالَ ». إذِاَ أَمرْتُموهنَّ و نَهیتُموهنَّ فَقدَ قَضـَیتُم مـ
  . 442، ص 3 ، ج، من لا یحضره الفقیهصدوق، محمد بن على بن بابویه

  284:1382. محقق داماد؛3
  . 228، . بقره4
  1:277؛ج1388. لطفی، 5
  . 222:1987و خمینی؛ 265، ص. همان6
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 سازد برآورده را خود همسر جنسي نيازهاي بايد شوهر. ٧

یکی از نیازهاي طبیعی هر انسانی غریزه جنسی است که باید به شکل مشروع بـرآورده  
هاي جنسی زن و مرد سبب شده است کـه در بیشـتر مـوارد زنـان بـه       شود؛ اما تفاوت

اي باشد که زن و مرد هر دو  ارضاي کامل دست نیابند. در حالی که آمیزش باید به گونه
هاي دینی به مرد سفارش شده  برسند. بنابراین در آموزهاز آن بهره برده و به لذتّ کامل 

رسـول  که به محض انزال، بستر را ترك نکند و بماند تا نیازهاي زن هم برآروده شـود.  
دانیـد نـاتوانى    : آیـا مـی  نـد فرمودافرادي که کنار ایشان نشسته بودنـد،  روزى به  خدا

... ناتوانى سه چیز اسـت:  « د:فرموایشان : خدا و رسولش داناترند، ها گفتند آنچیست؟ 
زن خود نزدیک شود و کام خود را بگیرد ه است که یکى از شما ب نسوم درباره کار زنا

: اى رسول فردیر پرسید». باشد که آن زن کامش را نگرفته (و از آن زن لذت برد) با این
و انـزال  خوددارى و درنگ کند تا از هـر د مرد باید «ند: فرمودایشان ؟ چه باید کردخدا 
هر گاه یکی از شما اراده نزدیکی با همسـر خـود را   «فرماید:  نیز می امام علی 1.»شود

  2».داشت، نباید شتاب کند؛ زیرا براي زنان هم نیازهایی است که باید برآورده شوند
تامین نیاز جنسی زن در متون حقوقی نه به طور مستقیم، بلکه به صـورت کلـی در   

از سوي دیگر تـأمین نکـردن نیـاز     3توجه قرار گرفته است.قالب حسن معاشرت مورد 

                                         
1 .»ولِ اللَّهسن رع ُثَۀالثَّال زُ ثَلَاثَۀ وجفَقَالَ الْع لَمأَع ولُهسر و زُ قَالوُا اللَّهجا الْعونَ مرتَد هائلَسجماً لرُ  یوأَم

نُ عب اللَّه دبا فَقَالَ عتَهاجتَقضِْ ح ی لَمه و تَهاجی حفیَقْض هلنْ أَهم کُمدنوُ أَحید اءاصِ  النِّس مرِو بنِ الْعـ
ا جمیعـاً    ک منْهمـ کلینـی، محمـد بـن    ». فَکَیف ذَلک یا رسولَ اللَّه قَالَ یتَحوش و یمکُثُ حتَّی یأْتی ذَلـ

  . 671، ص2، جکافییعقوب، 
». جتَه فَلَا یعجلْها فإَِنَّ للنِّساء حوائجفی حدیث الْأَربعمائَۀِ قَالَ إذِاَ أَراد أَحدکُم أَنْ یأْتی زو عنْ علی«. 2

 . 118، ص20، جهالشیع وسائلحرّ عاملى، محمد بن حسن، 
  قانون مدنی.  1103ـ 1102. ماده هاي 3
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توانـد شـوهر را وادار کنـد     و دادگاه می 1جنسی بانو از مصادیق بارز عسر و حرج بوده
  2همسرش را طلاق دهد.

 ک کندتر را خود همسر با آميزش ماه چهار از بيش نبايد شوهر. ٨

تعیین نشده اسـت. بـه طـور کلـّی مـرد و      درباره زمان و فاصله میان هر آمیزش حد و مرز دقیقی 
باشـند و نبایـد بـدون دلیـل از درخواسـت       زن هر دو موظف به ارضاي میل جنسی دیگـري مـی  

چه براي مرد تحریم شـده اسـت، تـرك آمیـزش بـیش از       آمیزش یکدیگر سرپیچی نمایند؛ اما آن
ن رضـایت زوجـه   مـرد بـیش از چهـار مـاه و بـدو     اگر «: ندفرمود باشد. امام رضا چهار ماه می

برخـی از فقهیـان در جمـع میـان      3».کار خواهـد بـود   گناهآمیزش با همسر خویش را ترك نماید 
انـد و معیـار    آیات و روایات، تأمین نیاز جنسی بانو را بر معیار احسـاس نیـاز و خواسـت زن دانسـته    

ویـژه ایـن    بـه  ننـد. دا بار نزدیکی را ناکافی و به دور از تأمین غریـزه جنسـی زن مـی    هر چهار ماه یک
 4.که تحصین زن در صورت معیار قرار دادن نزدیکی در هر چهار ماه تأمین نخواهد شد

 شوهر بايد خود را بيارايد. ٩

نیـاز از هـر گونـه سـفارش و اسـتدلال اسـت و ایـن         ضرورت آراستگی بـدیهی و بـی  
ویـژه برخـورد    ضرورت نخست متوجه خود فرد است و هنگام برخورد با افراد دیگر به

شود؛ زیرا آراستگی افراد در رفتار دیگران  همیشگی با افرادي؛ مانند همسر دوچندان می
خـواهی او را نیـز    شـود و حـس زیبـایی    همسر مـی  نیز موثر است. آراستگی موجب جلب عاطفه

                                         
  . 215-216؛1386. صفایی و امامی:1
  قانون مدنی.  1130. ماده 2
عنِ الرَّجلِ یکوُنُ عندْه الْمرأْةَُ الشَّابۀُ فیَمسک عنْها الْأَشْهرَ و  عنْ صفوْانَ بنِ یحیی قَالَ سأَلْت الرِّضَا«. 3

ماً قَالَ إذِاَ تَرکََهآث کی ذَلۀٌ یکوُنُ فیبصم ما یکوُنُ لَهبِه الإْضِْراَر یرِید ا لیَسهَنَۀَ لَا یقْربرٍ کَانَ السۀَ أَشْهعبا أَر
دعماً با آثهإِلَّا أَنْ یکوُنَ بإِذِْن کد بن على بن بابویه، ». ذَل406، ص 3 ، جمن لا یحضره الفقیهصدوق، محم . 

  . 277ص ، 1ج، حقوق خانوادهبه نقل ازاسداالله لطفی، ، . سید حسین فضل االله4
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نماید. از همین روست که متون دینـی بـه ایـن کـار سـفارش و بـه مـردان تأکیـد شـده           ارضا می
 آراسـته و  هاي خود را تمیز کنید، موهـاي خـود را اصـلاح کنیـد، مسـواك بزنیـد و       است لباس

آراسـته   1اف کشیده شـدند. شان به انحر پاکیزه باشید؛ زیرا یهودیان چنین نکردند و زنان
نبودن به تدریج محبت و الفت را از میان بـرده و موجـب سـردي روابـط بـانو و شـوهر شـده و        

  دلیل و شاید گرایش به افرادي بیرون از خانواده را به دنبال خواهد داشت. اختلافات بی

 دهد آزار را بانو نبايد شوهر. ١٠

ت. شـوهر از یـک سـو بـدون هـیچ      برخورد میان شـوهر و بـانو گـرم و نامتقـارن اس ـ    
  داشتی باید به همسرش محبـت کنـد و او را بـا گفتـار و رفتـار خـود آزار ندهـد        چشم

و از سوي دیگر مدارا و بخشش خطاهاي همسر را در دستور کار خـویش قـرار دهـد.    
  این داد و ستدي غیر مستقیم و ـ به همین دلیل ـ پایدار اسـت کـه تحکـیم خـانواده را      

رو یکی دیگر از هنجارهاي جایگـاه شـوهري پرهیـز از هـر گونـه       د. از اینبه دنبال دار
ــی  ــردي نم ــیچ ف ــاره  همســر آزاري اســت. ه ــن درب ــد و ای ــد دیگــري را آزار ده   توان

  هـاي الهـی نـزد مـردان     را امانـت  زنـان  (D)امیرالمـومنین دارد.  همسر اهمیتی دوچندان
ها گزندي برسانند یا بـا ایشـان بـد رفتـاري      مردان نباید به آن داند که به همین دلیل می

زنـان را نـاخوش مداریـد و    «کننـد:   نیز بـه مـردان سـفارش مـی     رسول خدا 2نمایند.
  3».شان نگردانید ناراحت

                                         
رائیلَ لـَم    تَزَینوُا و تنََظَّفوُا فـَإِنَّ بنـی   : اغْسلوُا ثیابکُم و خذُُوا منْ شُعورکُِم واستاکوُا ورسول اللَّه«. 1 اسـ

مساؤُهن ک فَزَنَتلوُنَ ذل20، صنهج الفصاحهابو القاسم، پاینده، ». یکوُنوُا یفْع .  
قَالَ إِنَّ النِّساء عندْ الرِّجالِ لَا یملکْنَ لأَنْفُسهِنَّ ضَراًّ و لَا نَفْعاً و إِنَّهنَّ أَمانَۀُ  (D)عنْ أَمیرِ الْمؤْمنینَ علی«. 2

  . 251ص، 14ج ، الوسائل مستدركنورى، میرزا حسین، ». اللَّه عندْکُم فَلَا تُضَاروهنَّ و لَا تَعضُلوُهنَّ
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  بزند کتک را بانو نبايد شوهر. ١١
بـه هـیچ یـک از     آلـود یـا تحقیرآمیـز را    نظام روابط خانوادگی از دیدگاه اسلام، اجازه نگـاه اخـم  

فصـل   اعضاي خانواده نداده است، چه رسد به زد و خـورد بـدنی. بنـابراین، هنجـار دیگـري کـه در      
ایـم، ایـن اسـت کـه مـرد نبایـد همسـر خـویش را کتـک           خشونت خانگی مفصل به آن پرداختـه 

بزند. کتک زدن همسري که همدم مرد و مایه آرامش اوسـت، شـگفتی رسـول گرامـی اسـلام را      
  1»شوید؟! زنید و سپس با او هم آغوش می آیا همسرتان را می«اند:  برانگیخته و فرموده

  هاي هنجارهاي جایگاه شوهري  جدول شاخص
  ها شاخص  ها مؤلفه  ابعاد

  
  اقتصادي

  نیاز به مسکن
  نیاز به خوراك
  نیاز به پوشاك

  نیازهاي بهداشتی و درمانی
  نیازهاي حمایتی

  

  نوع اسکان
  گوشت و برنج و . . .سرانه مصرف 

  میزان پوشاك مصرفی
  نوع پوشاك مصرفی

  میزان لوازم بهداشتی مصرفی
  میزان تامین نیازهاي درمانی
  میزان تامین وسایل رفاهی

  تعاملی

  
  عاطفی
  اعتقادي
  انگیزشی
  جنسی
  

  میزان ابراز محبت گفتاري
  میزان ابراز محبت رفتاري

  میزان اعمال رفتار خشونت آمیز
  مقابله به مثل در رفتارهاي ناپسند همسرمیزان 

  میزان رعایت بهداشت لباس
  میزان رعایت بهداشت مو
  میزان رعایت بهداشت بدن

  میزان استفاده از عطر و دیگر لوازم آرایشی
  میزان آمیزش در مدت زمان معین

  میزان انجام مقدمات آمیزش

  مهار باورها  اعتقادي
  مهار رفتارها

  در کسب درآمدمیزان رعایت شرعیات 
  ها میزان توصیه به ترك بدي

  ها میزان توصیه به انجام خوبی

                                         
حرّ عاملى، محمد ». أَ یضْرِب أَحدکُم الْمرأْةََ ثُم یظَلُّ معانقَها قَالَ رسولُ اللَّه، ، قَالَعنْ أبَیِ جعفَر«. 1
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  بانوييجايگاه هنجارهاي 
زنان در آیین اسلام سهم بسزایی در استحکام خانواده و اجتماع دارند. با تامل در آیات 

اي است  آید که خطاب الهی به زن، خطاب و لحن ویژه و روایات این نکته به دست می
اي کـه   دهنده مسئولیت مهم اوست. او مسئولیت سنگینی بر عهده دارد به گونهکه نشان 

رو سـاخته و   کمترین خطا و لغزش زن در خـانواده، نهـاد خـانواده را بـا مشـکل روبـه      
کشـاند. اگـر    مبالاتی او در برابر حقوق و وظایف خود، جامعه انسانی را به تباهی می بی

وجه بوده و در نادانی به سـر برنـد، فرزنـدان آن    ت زنان در جامعه، به تکالیف خویش بی
  جامعه، نیز از پستان نادانی و گمراهی تغذیه نموده و تباه خواهند شد.

هاي اسلامی همه تکالیف و حقوق زن در راستاي کمالات معنوي و انسانی  در آموزه
ننـد  ک گـرا تبلیـغ مـی    هاي دنیاي مـادي  ها و تمدن چه فرهنگ او تنظیم شده است و با آن

تعارض و شکاف عمیق دارد. زن در اسلام به عنوان انسـانی در کنـار مـرد و نـه ابـزار      
ها خواهان برجسته نمودن جنسیت زن هستند؛ امـا   جنسی او مطرح است. بیشتر فرهنگ

در دیدگاه اسـلامى، زن ضـمن ایـن کـه      1اسلام خواهان برجسته کردن انسانیت اوست.
ویش؛ یعنى احساسات رقیق، عواطف جوشان، هاي جنسیتی و فطري خ هویت و ویژگی

کنـد، در میـدان    مهر و محبت و صـفا و درخشـندگى زنانـه را بـراى خـود حفـظ مـى       
هـاى   هاى معنوى؛ مانند علم، عبادت، تقربّ به خدا، معرفـت الهـى و سـیر وادي    ارزش

کند. زنان باید در عرصۀ مسائل اجتمـاعى و سیاسـى، ایسـتادگى و     عرفان نیز تلاش می
و پایداري، حضور و خواست سیاسى، درك و هوش سیاسـى، شـناخت کشـور و     صبر

هاى ملى و بزرگ و اهداف اسـلامى مربـوط بـه کشـورهاى      آیندة خود، شناخت هدف
هـاي او روز بـه روز    هـا و توطئـه   هاى اسلامى، شناخت دشـمن، روش  اسلامى و ملت
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و   محـیط آرامـش   پیشرفت کند. همچنین زنان باید درزمینـۀ ایجـاد عـدل و انصـاف و    
ى ایـن   سکونت در داخل خانواده نیز پیشرفت داشـته باشـد. زن ایرانـی بایـد در همـه     

همـۀ هنجارهـایی کـه     1ها پیشروى کنند و الگـوى زن شایسـته را نشـان بدهنـد.     میدان
هاي دین اسلام براي جایگاه بانویی تعریف کـرده اسـت در همـین راسـتا تفسـیر       آموزه

تناسب با فطرت و طبیعت زن و نیز مصالح او و دیگر اعضـاي  شوند. این هنجارها م می
  ترین این هنجارها عبارتند از: خانواده و جامعه تنظیم شده است. برخی از مهم

 دهد قرار او اختيار در را خودبخواهد  شوهر هرگاه بايد بانو. ١

ر میـل  با توجه به تفاوت میل جنسی در مردان و زنان و کمتر بودن صبر مـردان در مهـا  
بـراي ارضـاي میـل جنسـی شـوهر خـود مهیـا باشـند و زنـی کـه           بایـد  زنان جنسی، 

هاي گوناگون نپذیرد یا بـه تـأخیر بینـدازد،     را با بهانهشوهر خودهاي جنسی  درخواست
 بـراي . تا جایی که زنان حتی از طـولانی کـردن نمـاز خـود     استلعن خداوند  مشمول

خـدا لعنـت کنـد    فرمودنـد:   رسول خدااند.  نهی شده نیز جلوگیري از استمتاع شوهر
کـه   ایـن گویـد کمـی بعـد، تـا      خوانـد و او مـی   زنی را که شوهرش او را به بسترش می

زنان نباید به خـاطر جلـوگیري از اسـتمتاع    «فرماید:  و نیز می 2.»شوهرش به خواب رود
زنـى بـراى کـاري    «: فرماید میامام صادق 3.»نماز خود را طولانی کنند، شوهران خود

شـاید تـو از آن بـه تـأخیر انـدازان      : رسید، حضرت به او فرمود خدمت رسول خدا
آن کـه شـوهر از وى حاجـت    : انـد؟ فرمـود   تأخیر اندازان چه کسانی: باشى، زن پرسید

                                         
  . 1379/ 06/ 3  بیانات در دیدار با گروه کثیرى از بانوان 88، ص: 1379 . بیانات، سال1
2 .»ولِ اللَّهسن رع    :ُفتََقـُول ه وف "لَعنَ االلهُ المسوفِات الَّتی یدعوها زوجها الی فراشـ ه    "سـ حتـی تَغلبـ

یناه296ص ، هنهج الفصاح ابو القاسم، پاینده، ». ع .  
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  . 165ص ، 20ج ، هالشیع وسائل



   215 هاي هنجاري خانواده مطلوب شاخص

خواهد و او پیوسته از فرمانش سرپیچد و حاجتش را روا نسازد تا خواب او را بر بایـد  
 1.»کنند تا همسرش از خواب برخیزد لعنت می و چنین زنی را فرشتگان

هاي جنسی شوهر خویش را پاسـخ   اگر بانو به این هنجار پایبند باشد و درخواست
گوید، با ایجاد مهار غیر مستقیم، مانع کجروي او شده و بدین ترتیب شاهد کاهش نرخ 

برابر شوهر زن را در » تمکین«فحشا در جامعه خواهیم بود. بر این اساس، حقوق دانان 
اند کـه بـه آمـادگی و مهیـا بـودن زن بـراي بـرآوردن         از آثار ریاست بر خانواده شمرده

شود و  نیازهاي جنسی شوهر جز در مواردي که مانع موجهی وجود داشته باشد گفته می
در نتیجه اگر زن بدون عذر شرعی از اداي وظایف زوجیـت خـودداري کنـد، مسـتحق     

رسـد در رویکـرد قـانون مـدنی نیازهـاي       شود. به نظر می می نفقه نبوده و ناشزه دانسته
جنسی مرد در اولویت قرار گرفته است بدین معنی که زن چه نیاز جنسی داشته باشد و 

  هاي جنسی مرد را برآورده سازد. چه نداشته باشد، باید نیازمندي

 نمايد اطاعت خويش شوهر از بايد بانو. ٢

ز تمکین است که زن در قلمرو روابط غیرجنسی باید اطاعت از شوهر همان تعبیر عام ا
از شوهرش آن هم در حدود شرع و عرف تمکین یا اطاعت کند. به عبارت دیگر قلمرو 

کنند و بیرون از این قلمرو، زن موظف بـه تمکـین    این تمکین را شرع و عرف معین می
به هـیچ عنـوان    نیست؛ براي نمونه اگر شوهر، زن را به انجام خلاف شرع امر کند، زن

 تواند از او اطاعت کند. زنی که مطیع شوهر خویش است، به فرموده امام صـادق  نمی
را نیز پذیرفته باشد، سزاوار بهشـت   اگر واجبات را انجام داده و ولایت امیرالمومنین
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کـه زن در   2تمکین به این مفهوم برآمده از ریاست شوهر بر خانواده است 1خواهد بود.
روابط خانوادگی، نظر شوهر در تعیین میزان مصرف، مسکن، تربیت فرزندان و امـوري  

  پذیرد. از این دست را می
البته بدیهی است که پذیرش ریاست شوهر و اطاعت از او در حدود عرف، اخـلاق  

تواند از ریاست خـود   و قانون قابلیت اجرایی و حقوقی خواهد یافت. بنابراین، مرد نمی
وگرنـه زن   3سوء استفاده نموده و توقعـات نامشـروع و نامتعـارفی از زن داشـته باشـد     

  تواند از او اطاعت نکند. می

 بورزد عشق خود شوهر به بايد بانو. ٣

خانه محل امن و آرامش و محیطی کاملاً عاطفی است و همه اینها وابسته بـه زن خانـه   
ورزد و  بانو به شوهر عشق مـی است. او کانون محبت و گرمابخش وجود شوهر است. 

منت است که با لطف و مهربـانی موجـب آرامـش مـرد و تقویـت       مونس و همدمی بی
باشد. مرد با ورود به خانه و دیدن همسرش، خستگی و رنجش کار بیرون  روحی او می

شود. ایـن مهـم    کند و با گرفتن نیرو و نشاط براي تلاش دوباره آماده می را فراموش می
به زنی به نام حولاء فرمودند:  رد توجه بزرگان دین بوده است. پیامبر خداهمواره مو

اش بنشیند و به او اظهار عشـق و محبـت کنـد و     حق مرد بر زن این است که در خانه«
  4 ».سوز او باشد. از ناراحت کردن او بپرهیزد و در جلب رضایت او تلاش کند دل
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  . 4531، ح 3، ج من لایحضره الفقیهعلى بن بابویه، 

  . قانون مدنی. 1108. ماده 2
  . قانون مدنی. 1130. ماده 3
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 دهد آزار را خود شوهر نبايد بانو. ٤

امعه اسلامی هرگونه آزاري نکوهیده و زشت است و شخص آزار دهنده سرزنش در ج
شود و این درباره آزارهاي خانگی دوچندان است؛ چون خانه محل امن و آرامش و  می

تر و در  پناهگاهی براي گریز از آزارهاي بیرونی است. از آنجا که طبیعت مرد از زن خام
ا نوازش همسر مرهم دردهاي اوست که حتی از تر است، گاه تنه ها شکننده برخی عرصه

آید. پرداختن به این احساسـات و عواطـف نیازمنـد وجـود یـک       مادر هم کاري برنمی
کند.  محور اصلى در خانه؛ یعنی همان بانوست که به عنوان کد بانوى خانه نقش ایفا می

را از معنا تهی  بانویی که نبود او خانه 1معناست. روح و بی خانواده بدون حضور بانو بی
 ؛سـت ملعـون  ا ملعـون «فرمودند:  امام صادقسازد، او زیان بیشتري به دنبال دارد.  می

گرامـى   اشوهرش ر زنى که ؛و سعادتمند است سعادتمند دهدزنى که شوهرش را آزار 
آزار زنی که شوهر خـود را  درباره پیامبر خدا  2.»دارد و آزارش ندهد و فرمانش برد

شـود تـا شـوهر خـود را      نماز و اعمال نیک او مورد قبول واقع نمی«فرمودند: دهد،  می
ها را  ها را به عبادت بپردازد و همۀ بنده حتّی اگر روزها را روزه بگیرد و شب راضی کند

آزاد کند و اموالش را در راه خدا انفاق کند و او نخسـتین کسـی اسـت کـه وارد آتـش      
هم ظالمانه همسر خود را آزار دهد بـراي او همـین   اگر مرد «سپس فرمودند: ». شود می

  3».وبال و عذاب وجود دارد
                                         

1. http://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=2536 

2 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع     لـَا ا و قَالَ ملْعونَۀٌ ملْعونَۀٌ امرأَةٌَ تؤُذْي زوجها و سعیدةٌ سعیدةٌ امرأَةٌَ تُکـْرِم زوجهـ
هالویعِ أَحمی جف هیعتُط و یهْ248ص ، 14ج ، الوسائل مستدركنورى، میرزا حسین، ». تؤُذ .  

امرأَةٌَ تؤُذْیه لَم یقبْلِ اللَّه صلَاتَها و لَا حسنَۀً منْ عملها حتیّ تُعینَه و تُرضْیه قَالَ منْ کَانَ لَه  عنِ النَّبیِ«. 3
ثُم  منْ تَردِ النَّارو إِنْ صامت الدهرَ و قَامت و أَعتَقَت الرِّقَاب و أَنْفَقَت الْأَموالَ فی سبیِلِ اللَّه و کَانَت اول 

ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر ًمایاً ظَالْؤذا مذاَبِ إذِاَ کَانَ لَهالْع ر والوِْز کثْلُ ذَللِ ملىَ الرَّجع و .«  
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 بيرون رود منزل از شوهر اجازه بدون نبايد بانو. ٥

یکی دیگر از آثار ریاست شوهر بر خانواده نظـارت او بـر رفـت و آمـدهاي بانوسـت.      
نیسـت،   بدیهی است که مفهوم ریاست به معناي سلطه و اقتدار، برآمده از حـق شـوهر  

بلکه با پذیریش خانواده به عنوان یک سازمان حقوقی، مسئولیت مـدیریت و تشـخیص   
رو مدیریت خانواده و ریاست  از همین 1ي شوهر گذاشته شده است. مصالح آن به عهده

بر این امر باید با در نظر گرفتن مصالح خانواده و براي حفـظ اسـتحکام و سـلامت آن    
رفتن اجازة شوهر در بیرون رفتن بانو از منزل، مفهـوم  باشد. در این صورت است که گ

یابد. چنین ریاستی هیچ گـاه بـه معنـاي محـدود کـردن رفـت و        واقعی خود را باز می
بانو نخواهد بود؛ بلکه اجازه گرفتن از آغاز بـراي   شده و اخلاق مدارانۀ آمدهاي شناخته

بـه مصـالح خـانواده روشـنی و      دریافت نظر شوهر در انجام عملی است که پیامدهاي آن نسـبت 
ي آن در یـک مشـاورة غیـر     شفافیت لازم را ندارد و بـا درخواسـت اجـازه، مصـلحت و مفسـده     

 شود و این کار بر استحکام و سلامت نهاد خانواده خواهد افزود؛ بـه  رسمی سنجیده می
ه تعبیر دیگر، اجازه گرفتن زن از شوهر براي بیرون رفتن منزل، ماهیت اخلاقی دارد ک ـ

به صورت یک تکلیف حقوقی در معرض قانون انگـاري قـرار گرفتـه اسـت. بنـابراین،      
بسیار ضروري است که ماهیـت اخلاقـی آن را در روابـط خـانوادگی حفـظ نمـوده و       

وجو نماییم. به همین دلیـل در   عملیاتی شدن آن را در ضمانت اجراهاي اخلاقی جست
  شده و جنبۀ دینی به خود گرفته است. ها متون دینی نسبت به این امر بسیار و سفارش

وارد شدیم، پس ایشان را در  من و فاطمه بر رسول خدا«: فرماید میامیرمؤمنان
گریست یافتیم، من عرض کردم پدر و مادرم فدایت یا رسول اللَّـه!   حالى که سخت مى

کنید؟ در پاسخم فرمود: اى على! شبى که مـرا بـه آسـمان     چه شده که اینچنین گریه می
                                         

  . 277، ص1ج، حقوق مدنی خانواده. ناصر، کاتوزیان، 1
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بردند (یعنى معراج) زنانى از امتم را در عذابى شدید نگریسـتم و آن وضـع بـراى مـن     
ام از جهت عذاب سـخت آنـان اسـت کـه بـه چشـم خـویش         سخت گران آمد و گریه

  اجازهود که بدون کسى ب، ق بودمعلّ پاهایش در دوزخ اکه ب و اما آن... شان را دیدم  وضع
 1».رفت همسر خود از خانه بیرون مى

گیرد.  برخورد شوهر و بانو کاملاً گرم و نامتقارن و در چهارچوب عرف صورت می
هـاي   در چنین تعاملی بانو و شوهر به تفاهم دست یافته و خود را با سـلیقه و خواسـته  

صورت متعارف به بیـرون  کند که بانو به  دهند. چنین شرایطی اقتضا می یکدیگر وفق می
از منزل رفت و آمد داشته و رضایت اجمالی شوهر را دستاویز خویش قرار دهد؛ یعنی 

کند که بانو همواره براي بیرون رفـتن از   خواهد و نه عرف چنین اقتضا می نه شوهر می
منزل از شوهر خویش اجازه بگیرد؛ اما اگر در یک مورد خاص، زن و شوهر با یکدیگر 

بندند که زن از خانه بیرون نرود، او باید به پیمانی که بسته وفا نمایـد و در ایـن   پیمان ب
در زمـان رسـول   «فرمایـد:  میگیرد. امام صادق صورت است که مورد آمرزش قرار می

اش بیرون شده به مسافرت رفـت و بـا    مردى از انصار به طلب حاجتى از خانه خدا
ى از منزل خارج نشود تا مرد باز گردد و اتفّاقاً اش پیمان بسته بود که در نبودن و زوجه

فرستاد و گفت شوهرم به سفر رفتـه   پدرش مریض شد، زن کسى را نزد رسول خدا
ام بیرون نروم تا باز گردد و اکنون پدرم مریض شده، شما  و با من پیمان بسته که از خانه

                                         
لْت أَنَا و فَاطمۀُ علىَ رسولِ اللَّه ص فوَجدتُه قَالَ دخَ عنْ محمد بنِ علی الرِّضَا عنْ آبائه عنْ علی«. 1

ولَ اللَّهسی یا رأُم أبَیِ و اكدف لَه یداً فَقُلْتَشد کَاءی بکیب   ريِ بـِیی لیَلَۀَ أُسلفَقَالَ یا ع کَاكَي أبا الَّذم
ابٍ شدَید فَأَنْکَرْت شَأْنَهنَّ فبَکیَت لما رأَیت منْ شدةِ عذاَبِهِنَّ ثُم إِلىَ السماء رأَیت نساء منْ أُمتی فی عذَ

نَّ فَقـَالَ..   ا الْمعلَّقـَۀُ   ذکََرَ حالَهنَّ إِلىَ أَنْ قَالَ فَقَالَت فَاطمۀُ حبیِبیِ و قُرَّةَ عینی أَخبِْرْنی ما کَانَ عملُهـ . و أَمـ
لیَها ا فَآنبِرِججِهوا بِغیَرِ إذِْنِ زهیتنْ بم تَخْرُج عهالشـی  وسـائل حرّ عاملى، محمـد بـن حسـن،    ». ها کَانَت،  
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ین و بـه فرمـان شـوهرت    ات بنش نه، در خانه: فرمایید به عیادتش روم؟ فرمود اجازه مى
پرسید: پدرم وفات کرد، شما  پدرش از دنیا رفت باز از رسول خدا : عمل کن، فرمود

نه، در منـزل خـود بمـان و اطاعـت امـر      : دهى در نمازش شرکت کنم، فرمود اجازه می
کسى را نزد زن فرستاد و پیغام داد  پدر را دفن کردند. رسول خدا: شوهر نما، فرمود

عزّ و جلّ بدون شک تو و پدرت هر دو را به جهت اطـاعتى کـه از فرمـان    که خداوند 
  1 . »شوهر بردى آمرزید

 بيارايد نامحرم براي را خود نبايد بانو. ٦

عفت، حیاء و نجابت از جمله هنجارهاي فرهنگی و اخلاقی است کـه بـا رویکردهـاي    
اي  دارد بـه گونـه  گوناگون ارزشی در همۀ اجتماعات بشري بروز و ظهور قابل توجهی 

شـود.   که نداشتن عفت، حیا و نجابت همانند یکی از انحرافات اجتماعی توصـیف مـی  
شدت از آن نهی شده است و  هاي دین اسلام بسیار نکوهیده و به عفتی در نگاه آموزه بی

براي شخص خطاکار عذاب دردناکی لحاظ شده است. از جمله این که پیـامبر در بیـان   
، خـورد  زنى کـه گوشـت بـدن خـویش را مـى     سفر معراج دربارةمشاهدات خویش در 

 امـام صـادق   2».کرد خود را براى نامحرمان زینت مىدر دنیا بود که  زنی آن«فرمودند:

                                         
ضِ    إِن َّرجلًا منَ الْأَنْصارِ علىَ عهدرسولِ اللَّه :قَالَ عبداللَّه بن ِسنَان ٍعنْ أبَیِ عبداللَّه«. 1 ی بعـ خَرَج فـ

رأْةَُ إِلـَى    حوائجِه و َعهدِ إِلىَ امرأََته عهداً أَلَّا تَخْرُج من بْیتها حتَّى یقدْم قََالَ وإِنَّ أبَاها مرِض فَ بعثـَت الْمـ
بیتی حتَّى یقدْم، و َإِنَّ أبَیِ مرِیض فتََأْمرُنی  رسول اِللَّه فَقَالَت ْإِنّ َزوجیِ خَرَج وعهدِ إِلیَ أََنْ لَا أَخْرُج منْ

لَا؛ اجلسی فی بیتک وأطَیعی زوجک قَال فََمات فبَعثَت إِلیَه فَقَالَت ْیارسولَ اللَّه إِنّ أَبَیِ  أَنْأ َعوده؟ فَقَالَ
ثَ    القدَ مات فتََأْمرُنی أَنْأ صُلِّی َعلیَه؟ فَقَ لُ فبَعـ : لَا اجلسی فی بیتک وأطَیعی زوجک قَال فَـَدفنَ الرَّجـ

جِکزَول کتبِطَاع أبَیِکلو غَفَرَ لَک َلّ قَدج زّ َوع أَنَّ اللَّه ول اُللَّهسا رلیَه صدوق، محمد بـن علـى بـن    ». إِ
  . 4532، ح 3 ، جمن لایحضره الفقیهبابویه، 

حرّ عاملى، محمد بن حسن، ». ها کَانَت تُزَینُ بدنَها للنَّاسِ أَما الَّتی کَانَت تَأکْلّ لَحم جسدها فَآن قال«. 2
  . 214ص، 20ج، هالشیع وسائل
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هر زن شوهردارى که براى غیر شوهرخویش خود را معطرّ سـازد، نمـازش   «: نیز فرمود
را بشوید و بوى آن عطر  به درگاه خدا پذیرفته نگردد تا این که مانند غسل جنابت خود

  1.»را از خود بزداید
بازتاب چنین هنجارهایی دانش حقوق را نیز در بر گرفته و سطوحی از عفت، حیا و 

گذاران قرار گرفته است. در حقوق خانواده از دیدگاه شـریعت   نجابت مورد توجه قانون
هـایی از   گونـه اسلامی و به دنبال آن قوانین حقوق خانواده جمهـوري اسـلامی ایـران،    

عفتی؛ مانند روابط آزاد و نامشروع، جرم دانسته شده و مجازاتی چـه بسـا سـخت و     بی
تاکیـد   2دشوار براي آن منظور شده است؛ ولی در جنبۀ اثباتی آن تنها بر حسن معاشرت

شده و به دلیل بدیهی بودن برخی تکالیف مربـوط بـه عفـت از تصـریحات قـانونی آن      
  چشم پوشی شده است.

  خوب است بانو براي استفاده از مال شخصي خويش در امور غير واجب، از شوهرش اجازه بگيرد .٧

هاي دین اسلام، زن از استقلال اقتصادي برخـوردار اسـت و هـر گونـه      بر اساس آموزه
تصرف مرد در اموال او نامشروع و ناپسند است؛ اما با توجه به این که تدابیر خانواده از 

تواند منافع همه اعضاي خانواده از جمله  هاي بانو می شود و حمایت سوي مرد انجام می
خود بانو را تأمین نماید، لازم است دیگـران حتـی دربـارة تصـرف در امـوال شخصـی       

زن «: فرمودنـد  خویش، سرپرسـت خـانواده را در جریـان قـرار دهنـد. امـام صـادق       
ن بنده و دادن صدقه شوهردار در مال شخصى خویش بدون إذن شوهر اختیار آزاد کرد

مستحب و تدبیر برده و بخشیدن مالى یا نذرى را ندارد، مگر این که در حج واجب یـا  

                                         
أَیما امرأَةٍَ تَطیَبت لغیَرِ زوجِها لَم تُقبْلْ منْها صلَاةٌ حتَّى تَغتَْسلَ منْ طیبِها کَغُسلها  و قَالَ الامام صادق«. 1

  . 4521، ح 3، جمن لا یحضره الفقیهصدوق، محمد بن على بن بابویه، ». منْ جنَابتها
  قانون مدنی جمهوري اسلامی ایران 1103ماده . 2
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مشهور فقهـا  . »دادن زکات مال یا بخشش به پدر و مادر یا به خویشان و ارحامش باشد
  1.دانند در غیر نذر إذن شوهر را مستحب می

  نمايد لتحم را خويش شوهر آزار بانو است خوب. ٨

انـد و   هنجارهاي مبتنی بر متون دینی جـامع، همـه جانبـه و بسـیار عمیـق و دقیـق ترسـیم شـده        
آورد. بخشـی از ایـن هنجارهـا     هاست که نظام مطلوب خـانواده را بـه ارمغـان مـی     تحقق همۀ آن

بندد و بخش دیگري از آن طـرف مقابـل را بـه شـکیبا بـودن       راه هر گونه آزار را بر مرد و زن می
دهـد. در ایـن    و اجر فـراوان نویـد مـی     خواند و براي تحمل او پاداش رابر آزار دیگري فرامیدر ب

میان به زن نیز سفارش شده که در برابر آزارهاي احتمـالی شـوهر، مـدارا کنـد و بردبـاري پیشـه       
سازد. این سازش زن حکم جهاد داشـته و مقـام معنـوي زن را بـه انـدازه مجاهـدان در راه خـدا        

خداونـد عـزّ و جـلّ جهـاد را هـم بـر مـردان و هـم بـر زنـان           «: فرماید میبرد. امام باقر بالا می
واجب ساخته؛ اما جهاد مرد بذل مال و جانش تـا کشـته شـدن در راه خداسـت، ولـى جهـاد زن       

 هــایی کــه بــه بینــد و نیــز ســختی شــکیبایى در برابــر ناملایمــاتى اســت کــه از همســر خــویش مــی
صـورتی   البته باید توجـه داشـت شـکیبایی و تحمـل در     2.»کشد هر میخاطرغیرت به خرج دادن شو

معنا دارد که زن قادر بـه انتخـاب باشـد؛ یعنـی زن از جایگـاه و امکانـاتی برخـوردار اسـت کـه          
نمایـد؛ امـا    تواند مانند مرد رفتار کند یا از او جدا شود و بـا ایـن حـال صـبوري و مـدارا مـی       می

  توان مصداق کامل صبوري و مدارا دانست. را نمیاي جز سازش ندارد  زنی که چاره
                                         

1 .»دبع اللَّه دبنْ أبَیِ عنَانٍ عنِ سب اللَّه  بیِرٍ وَلَا تد قَۀٍ ودلَا ص تْقٍ وی عرٌ فا أَمجِهوز عرأْةَِ ملْمل قَالَ لیَس
دالبِرِّ و کَاةٍ أَوز أَو جی حا إِلَّا فجِهوا إِلَّا بإِذِْنِ زهالی ملَا نذَْرٍ ف ۀٍ وبهالَا هتلَۀِ قَراَبص ا أَود ». یهصدوق، محم

  . 4514ح  ،439، ص3ج ،من لایحضره الفقیهبن على بن بابویه، 
لِ  عنْ أبَیِ جعفَرٍ«. 2 قَالَ: إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ کتََب علىَ الرِّجالِ الْجِهاد و علىَ النِّساء الْجِهاد فَجِهاد الرَّجـ

 ـ أَنْ  ا تَ نْ أذَىَ  یبذُلَ مالَه و دمه حتَّى یقتَْلَ فی سبیِلِ اللَّه عزَّ و جلَّ و جِهاد الْمرأْةَِ أَنْ تَصبِرَ علىَ مـ رىَ مـ
  . 4516، ح 3 ، جمن لایحضره الفقیهصدوق، محمد بن على بن بابویه، ». زوجِها و غیَرَته
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  نمايد حفظ را خود شوهر غياب در بايد بانو. ٩

قـی  و مبتنی بر اصول اخلابوده محافظت زن از خود در غیاب شوهر به مفهوم وفاداري 
امـا   شـود؛  مـی و اجرا  پذیرفته شدهجوامع بشري است که به عنوان یک هنجار در همۀ 

متفـاوت  گونـاگون  هـا و جوامـع    ي اخلاقی در میان فرهنگ پدیده میزان پایبندي به این
از جملـه تعهـدات اخلاقـی و     تنهـا وفاداري در فرهنگ و نظـام حقـوقی غـرب    . است

شود و هیچ الزام کیفري در صورت عدم محافظـت   پایبندي به قرارداد ازدواج ناشی می
. ي روابط جنسی آزاد و خارج از قلمرو ازدواج وجود نـدارد  از خود و ورود در عرصه

توانـد منشـا دادخواسـت طـلاق در صـورت       بلکه تنها به عنوان یک امر خصوصی مـی 
اما در فرهنگ و نظام حقوقی اسلام محافظت  1؛همسر دیگر واقع شود از سوي پیگیري

زن از خود در نبود شوهر نه تنها از جملـه وظـایف اخلاقـی فـرد و برآمـده از تعهـد بـه معنـا و         
ي  شـود، بلکــه محافظـت نکــردن از خـود و ورود در عرصــه    پیمـان مقــدس ازدواج دانسـته مــی  

و در قــانون مجــازات اســلامی بــراي روابــط ر روابــط جنســی نامشــروع جــرم اســت. از همــین
شـده   هـاي سـخت حتـی اعـدام در صـورت وجـود شـرایط در نظـر گرفتـه          نامشروع مجـازات 

 نبـود همین امر اهمیت و برجستگی تکلیف مربوط به وفاداري و حفظ خود در  2.است
به همین دلیـل در حقـوق   . دهد شوهر و ارتباط آن با نظم عمومی را به خوبی نشان می

ی جمهوري اسلامی ایران رابطه نامشروع زن و شوهر با دیگران از جرایم عمـومی  کنون
 امـام صـادق  انـد.   کـرده تاکیـد   بسـیار  مسـأله این نیز به متون روایی  3آید. به شمار می

یا بدون اجازه شوهر لباس از تـن بیـرون   ، ى که در غیر خانه شوهریهر بانو«: فرماید می
  4.»خداوند است تا هنگامى که به منزل خود باز گرددکند پیوسته مورد لعن و نفرین 

                                         
  . 142لور، صپمه بهرام آریان ، ترجlaw madsimple، . پدفیلد1
  ، قانون مجازات اسلامی. 97ـ  82. ماده هاي 2
 163:1385. کاتوزیان:3
 أَیما امرأَةٍَ وضَعت ثوَبها فی غیَرِ منْزِلِ زوجِها أَو بِغیَرِ إذِْنه لَم تَزَلْ فی لَعنَۀِ اللَّه إِلىَ عن الامامِ صادق«. 4

  . 4523، ح 3، ج من لایحضره الفقیهصدوق، محمد بن على بن بابویه، ». أَنْ تَرْجعِ إِلىَ بیتها
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  کند. قدرداني خويش شوهر از بايد بانو. ١٠

هاي طبیعی زن و مرد این است که زن بیشتر تشنه محبت و مرد بیشـتر   از جمله تفاوت
رسـول  . همسر خـویش اسـت   سپاسگزاريشوهر نیازمند . تشنه قدردانی و تشکر است

و بدتر از آن  1».کند نگاه نمیشوهر نیست،  ارززنی که سپاسگخداوند به «فرمود:  خدا
امـام  . نـد ک بلکـه ناسپاسـی هـم مـی    همسـرش نیسـت،   زنی است که نه تنها سپاسگزار 

هرگز من از روى تـو خیـر   : خویش بگوید به شوهر ى که یهر بانو«: فرماید می صادق
  2.»شود بدون تردید همه اعمال نیکش تباه مى، ندیدم

  هاي هنجارهاي جایگاه بانویی  جدول شاخص
  ها شاخص  ها مؤلفه  ابعاد

  تدبیر در مصرف  اقتصادي
  میزان اسراف در خوراك مصرفی
  میزان اسراف در پوشاك مصرفی

  میزان اسرف در لوازم بهداشتی مصرفی

  ارتباطی

  
  عاطفی
  مدارا

  حفظ آراستگی
  جنسی

  میزان سپاسگزاري گفتاري
  میزان سپاسگزاري رفتاري

  آمیز اعمال رفتار خشونتمیزان 
  میزان مقابله به مثل در رفتارهاي ناپسند همسر

  میزان رعایت بهداشت پوشاك
  نوع و الگوي پوشاك

  میزان رعایت بهداشت مو
  میزان رعایت بهداشت بدن

  میزان استفاده از لوازم آرایشی
  هاي جنسی شوهر  میزان پیروي از درخواست

  تدبیر باورها  اعتقادي
  رفتارهاتدبیر 

  میزان رعایت حجاب
  میزان استفاده از لوازم آرایشی در برابر نامحرم

                                         
  ،السنن الکبـري للنسـائی  ». لا ینظُْرُ االلهُ الَی امرَاَه لا تَشکُرُ لزوَجهِا و هی لا تَستغَنی عنْه رسول االله«. 1

 . 354، ص 5ج 
 ـ عنْ أبَیِ عبد اللَّه«. 2 لُهمبِطَ ع ». اأَنَّه قَالَ أَیما امرأَةٍَ قَالَت لزَوجِها ما رأَیت قَطُّ منْ وجهِک خیَراً فَقدَ حـ

  . 4524، ح 3، ج من لا یحضره الفقیهصدوق، محمد بن على بن بابویه، 
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  جايگاه پدري و مادريهنجارهاي 
والدین فرزنـدان  . گرم و نابرابر است، یک رابطه کاملا عاطفی، رابطه والدین با فرزندان

از و مراقبـت از ایشـان    پشتیبانیدارند و براي  دوست میخود جان به اندازة خویش را 
را برخود ترجیح داده و براي  فرزندانموارد از در بسیاري . کنند هیچ کوششی دریغ نمی

خرنـد و ایـن در حـالی اسـت کـه نـه        ها بسیاري را به جان می ها سختی تامین رفاه و سلامتی آن
تواننـد آن را   والدین در برابـر ایـن همـه زحمـت تـوقعی از فرزنـدان دارنـد و نـه فرزنـدان مـی          

هـا والـدین را رازق و    داننـد و آن  . والدین، فرزندان را عامل بقاء و تداوم خویش مـی جبران کنند
 هـاي  نیازمنـدي  شناسند. پـدر مایـۀ آرامـش فرزنـدان و فـراهم کننـده       یگانه پشتیبان خویش می

  است.ایشان و گرمابخش وجودشان  نیازهاي عاطفیکننده سیرو مادر  ها آن
مهمی دارد. خانه بدون زن و همچنین زن بـدون  مادر در خانه نقش اساسی و بسیار 

حضور در خانواده ناقص خواهند بود. زن با هر شغل و جایگاه اجتماعی، نباید در خانه 
کانون خانواده، جـایى اسـت    1غایب باشد. او کدبانوي خانواده و مانند ملکه در کندوست.

هـا محبـت و نـوازش ببیننـد      بچـه رشد و بالندگى پیدا کنـد؛    که عواطف و احساسات باید در آن
و پرداختن به احساسات و عواطف فرزنـدان، تنهـا بـا حضـور مـوثر مـادر ممکـن اسـت. بـدون          

جایگـاه پـدري و    2.محتوا و یک شکل بدون معنـا خواهـد بـود    حضور مادر، خانه یک قالب بی
ده مانند خـانوا  ها کارکردهاي بی مادري بیانگر هنجارهاي بسیار مهمی است که تحقق آن

  پردازیم: ترین این هنجارها می را به دنبال خواهد داشت. در این بخش به مهم

  بپذيرند را فرزندآوري بايد شوهر و زن. ١

ترین هنجار جایگاه پدري و مادري، پذیرش فرزندآوري است. شـوهر و   نخستین و مهم
شانه خالی  تواند این هنجار را ترك کرده و از زیر بار این مسئولیت بانو بدون عذر نمی

                                         
1. http://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=2536 
2. http://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=2536 
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کنند. پذیرش فرزندآوري، همسویی با نظام آفرینش و همگامی با طبیعت است. زایـش  
اي کـه تحقـق ایـن جایگـاه بـا       ترین هنجارهاي جایگاه مادري است، به گونه از اساسی

اي در ثبـات، اسـتحکام، آرامـش و نشـاط      زایش ممکن بوده و این جایگاه نقـش ویـژه  
  خانواده دارد.

کنند، خلاف  مى مادر شدن پرهیز، از کار بیرون از خانهانى که به خاطر زنرو،  از این
  1راضى نیست. کار به اینهم خداوند دارند و  گام برمیخود ۀ طبیعت بشرى و زنان

به صورت مستقیم در معادلات حق و تکلیف حقوقی وارد  زایش در دیدگاه حقوقی
برهم زدن پیوند زناشـویی بـه    نشده است و حتی ناتوانی زن از فرزندآوري از موجبات

قانون مدنی جمهوري اسلامی ایران که به عیوب  1123آید. به همین دلیل ماده شمار نمی
  گوید. پردازد از نازایی چیزي نمی موجب فسخ نکاح زن می

به صورت کلی عیوبی که تنفر آور باشد و عیوبی که مـانع   2در قانون برخی کشورها
اند که بر این اساس نازایی یکـی   ازدواج دانسته شده استماع همسران شود موجب فسخ

  3از عیوب موجب فسخ نکاح در نظر برخی از شارحین اهل سنت شمرده شده است.

  .دنبپذير خود به را خويش فرزندان بيسنَ وابستگي بايد والدين. ٢

پذیرش نسبی فرزند از سوي والدین پیش از آن که یک امر اخلاقـی و یـا یـک مقولـۀ     
فرهنگی باشد، یک پدیده حقوقی است؛ زیرا حیات، سلامت و سرنوشت یک انسان در 
ارتباط تنگاتنگی با تعیین نسبت او با والـدینش بـه عنـوان مسـئول حمایـت، مراقبـت،       

زندگی دارد. از همین رو در همۀ نظام  هاي نگهداري و محافظت او از خطرات و آسیب
                                         

  )188بیانات در اجتماع زنان خوزستان. .. .. ص :  192 1375 . (بیانات سال1
  . 139. قانون احوالات شخصیه کویت در ماده 2
اشرف فایز، اللمساوي، موسوعه قانون الاحوال الشخصیه الکـویتی، الطبعـه الاولـی، کویـت ج اول،     . 3
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ویژه پدرش ارئه شده  هاي حقوقی معیارهاي لازم براي تعیین نسبت فرزند به والدین به
است. در نظام حقوقی اسلام و به دنبال آن حقوق مدنی جمهـوري اسـلامی ایـران نیـز     

 ـ  1هایی براي الحاق نسبی فرزند به پدرش منظور شـده اسـت   معیارها و شاخص ه کـه ب
دنبال آن نهادهاي حقوقی؛ چون به حضانت، تربیت، نفقه، ارث و اموري از ایـن قبیـل،   
تناسب و جایگاه لازم خود را در نظام حقوقی خانواده بازیافته و حیات و سـلامت بـه   

هاي ارشادي شریعت، فراتر از  گیرد؛ اما در سفارش فرزند در فرایند طبیعی خود قرار می
هاي دینی نیز تأکید شده است که پدر باید وابسـتگی نسـبی    الزامات حقوقی به سفارش

فرزند خود را بپذیرد و براي پذیرش آن ضمانت اجرایی اخروي و بـراي نپـذیرفتن آن   
از جملـه حقـوق   «فرمایـد:   مـی  کیفرهاي الهی در نظر گرفته شده است. پیامبر اسلام

که فرزنـد خـود را انکـار    و هر مردى 2»دیفرزند بر پدر آن است که نسبش را انکار ننما
گرداند و  ش محروم مىیداند از اوست، خداوند او را از رحمت خو کند در حالى که مى

ــیدر ق ــت پ ــه آفریام ــش هم ــی ــریدگان از اول ــواین و آخ ــىین، رس ــازد ش م ــام  3.س ام
 ـ  حقّ«د:یفرما ضمن بر شمردن حقوق فرزندان بر پدر مىنیز  نیالعابد نیز  رفرزنـدت ب

  .4»ک و بد زندگى وابسته توستیانى او از تو به وجود آمده و در نن است که بدیتو ا

 نمايند مراقبت خويش فرزند از بايد والدين. ٣

پس از پذیرفتن فرزندآوري و پذیرفتن نسب او از سوي والدین، مراقبت از او و تـأمین  
ترین هنجار جایگاه پدري و مادري است. والدین موظف به مراقبت  امنیت جانی او مهم

                                         
  قانون مدنی. 1158. ماده 1
کنـز  علی بن حسام الدین المتقی الهندي، ». لاینکرُ نَسبه: من حقوقِ الولدَ على والده اَن عن النَّبی«. 2

  . 473، ص 16، ج العمال فی سنن الأقوال والأفعال
  . 372، ص 3، ج مستدرك الوسایلنورى، میرزا حسین، . 3
  . 263، ، ص  ص تحف العقول عن آل الرسول،  ابن شعبه، حرانى. 4
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از فرزند و حفظ او از خطرات احتمالی هستند. بنابراین، به طریق اولی مجاز به کشـتن  
فرزندان خود را از بیم و «فرماید:  داوند متعال در قرآن میفرزند خویش نخواهند بود. خ
ها گناهى بس بـزرگ   زیرا کشتن آن ؛ها و شماییم آن ةدهند تنگدستى نکشید که ما روزى

هـا کـه فرزنـدان خـود را از روى جهـل و نـادانى        به یقین آن«فرماید:  و نیز می 1.»است
هـا روزى داده بـود، بـر خـود      بـه آن چه را خدا  کشتند، گرفتار خسران شدند؛ (زیرا) آن
  2.»ها گمراه شدند و(هرگز) هدایت نیافته بودند تحریم کردند و بر خدا افترا بستند. آن

اند  هاي مراقبتی، متون دینی به انجام مناسکی نیز سفارش کرده افزون بر انجام برنامه
نوزاد «دند: فرمو امام صادقکه پرداخت صدقه و انجام سنت عقیقه از آن جمله است. 

یعنی والدین با انجام سنت عقیقه که بر اساس آن گوسفندي را با  3.»در گرو عقیقه است
کننـد،   شرایط خاص براي نوزاد قربانی نموده و گوشت آن را میان افـرادي تقسـیم مـی   

کنند. سنت تحنک نیـز از آن جملـه    ها حفظ می فرزند خویش را از گزند آفات و آسیب
بـا مقـداري از تربـت امـام حسـین کـام نـوزاد را بـه اصـطلاح           است که بر اساس آن

زیرا این تربت، موجب  4دارند. بر اساس روایات این عمل موجب امان نوزاد است؛ برمی
  5ها غیر از مرگ حتمی است. دفع هر ترس و شفاء همه بیماري

کـودك اسـت.    یکی دیگر از ارکان مراقبت، توجه به اصول بهداشتی بـراي حفـظ سـلامتی   
این اصول افزون بر رعایت مسائل بهداشتی که اهل فن بـه آن اشـاره دارنـد، مسـائلی؛     

                                         
  . »خَشیْۀَ إِملاقٍ نَحنُ نَرْزقُهم و إِیاکُم إِنَّ قتَْلَهم کانَ خطْأً کبَیراًو لا تَقتُْلوُا اولادکُم : «31اسراء، . 1
 ـ  :«140. انعام، 2 ه قَ د قدَ خَسرَ الَّذینَ قتََلوُا اولادهم سفَهاً بِغیَرِ علْمٍ و حرَّموا ما رزقَهم اللَّه افتْراء علـَى اللَّـ

  ». مهتدَینَضَلُّوا و ما کانوُا 
  . 24ص ، 6ج ، کافی(کلینی، محمد بن یعقوب،  »: کُلُّ مولوُد مرْتَهِنٌ بِالْعقیقۀعن ابَی عبدِ اللَّه«. 3
، وسایل الشیعهحرّ عاملى، محمد بن حسن،  »ها اَمانٌ : حنِّکوُا اُولادکُم بتُِربۀ اِلْحسین فَآنعنِ الصادق«. 4

  . 410، ص10ج 
  . 335ص ، 10ج ، الوسائل ستدركم. 5
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فرزنـدانتان را روز هفـتم   «: نـد فرمود رسول خـدا شود.  همچون ختنه را نیز شامل می
  1.»بخشد تر است و به روییدن گوشت سرعت مى ختنه کنید که این براى آنان پاکیزه

و مهم حضانت است که به عنوان  همصادیق برجستبه هر حال امنیت جانی فرزند از 
هاي متفاوت حقوقی براي والدین منظور شده است تامین امنیت اخلاقی و  الزام در نظام

روانی فرزند نیز از مفاهیم تحت قلمرو نهاد حضانت استو به همـین خـاطر در حقـوق    
هـا بـه    ن آنخانوادة برخی از کشورها، پشـتیبانی مـالی از کودکـان، آمـوزش و فرسـتاد     

سـوزي در منـزل و خطـرات دیگـري کـه بـه        مدرسه، محافظت از خطرات؛ مانند آتش
رسـانند، از مصـادیق حضـانت شـمرده شـده       سلامتی و آسایش روانی فرزند آسیب می

تامین امنیت جانی فرزند در نظام حقوق خانواده جمهوري اسـلامی ایـران، هـر     2است.
ولـی چـون نقـش پـدر در      3مار آمـده اسـت؛  چند از وظایف پدر و مادر؛ هر دو به ش ـ

مدیریت خانواده، تامین نفقه و حضانت مستقیم هنگام جدایی از مادر فرزند، در اولویت 
هاي دینی و امر و نهـی شـریعت، متوجـه     گیرد به همین خاطر سفارش حقوقی قرار می

نقش پدر است، ولی پیدا است که نگهداري و مراقبت از کودك به صورت طبیعـی بـه   
تواند ظرفیت مراقبت و حضانت از کـودك   عهده مادر است و تنها توان عاطفی مادر می

را در خود جاي دهد. به همین دلیل در برخی جوامع حضانت کودك را وظیفه مـادر و  
وابستگان مادري دانسته و حتی پس از بلوغ و سپري شدن دوران حضانت، اجبار الحاق 

) را جایز ندانسته و در آن مرحله، انتخاب فرزنـد  فرزند به پدر یا پدربزرگ (پدر پدري
  4اند. براي الحاق به یکی از پدر و مادر را ملاك قرار داده

                                         
رُ و     عن آبائه علیهم السلام قال: قال رسولُ اللَّه عن الرضا«. 1 ابعِ فإَنـّه أطَْهـ اختْنَوُا أُولادکُم یوم السـ

  . 28ص ، 2ج ، عیون اخبار الرضاصدوق، محمد بن على بن بابویه، ». اَسرَع لنبَات الْلَّحمِ
  . 331، ترجمه حسین رحیمی خجسته، صgcselawبراوون، . 2
  . ، قانون مدنی1168. ماده3
اشرف فایز، اللمساوي، موسوعه قانون الاحوال الشخصیه الکـویتی، الطبعـه الاولـی، کویـت ج اول،     . 4
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 نمايند مينأت را خويش فرزندهاي  نيازمندي بايد والدين. ٤

ترین نیازهـاي خـود را    تواند حتی ساده ها نمی فرزند موجودي ضعیف است که تا مدت
 ــ رو تــأمین معیشــت فرزنــدان یکــی از  دین وابســته اســت. از ایــنفــراهم کنــد و کــاملاً بــه وال

بـه  »الاقـرب فـالاقرب  «هنجارهاي جایگاه پدري است و در نبود یا ناتوانی پدر، نفقـه بـا رعایـت    
نفقه بـر عهـده مـادر     هـا،  عهده اجداد پدري است و در نبود پدر و اجداد پدري و یا ناتوانی آن

توجه داشت که فرزندان هنگام نیازمنـدي و نداشـتن   البته باید به این تفاوت نیز  1است.
اند در حالی که حق دریافت نفقه براي بانو  توانایی لازم براي کسب درآمد، مستحق نفقه

بر این اساس نفقه فرزند بر عهده پدر اسـت؛ امـا    2نیازي نیز وجود دارد. حتی هنگام بی
  پذیرد. د خویش را میبه عنوان یک هنجار غیرالزامی، مادر نیز شیردهی به فرزن

سلامت و تندرستی کودك رابطه نزدیکی به تغذیه با شیر مادر دارد. به همـین دلیـل   
هاي دینی، تغذیۀ فرزند با شیر مادر مورد تأکید و توجـه قـرار    ها و سفارش در راهنمایی

هنگامی که فرزند در شـکم مـادر خـود اسـت،     «فرماید:  می گرفته است. رسول اکرم
دهد که یکی حکم نوشیدنی و  هاي مادرش قرار می ل روزي او را در پستانخداوند متعا

اما دانش فقه و حقوق، شیر دادن مادر به فرزند را حق مادر  3».دیگري حکم غذا را دارد
معنـا اسـت؛ ولـی در صـورت      دانسته و چون حق او است وادار کردن او به این کار بی

بسته به شیر مادر باشد ـ با حق شیردهی  تعارض حق حیات کودك ـ هنگامی که تنها وا 
اند، اگر تغذیۀکودك به غیر شیر مادر  مادر، ارجحیت را به حق حیات کودك داده و گفته

تـوان   ولی از تأکیدات فراوان شـریعت مـی   4ممکن نباشد، باید کودك خود را شیر دهد؛

                                         
  قانون مدنی.  1199. ماده 1
  قانون مدنی. 1197. 2
ی      رسولُ اللَّه عن«. 3 ه فـ ی ثـَدیی أُمـ إذِاَ وقعَ الوْلدَ فی بطْنِ أُمه إِلیَ أَنْ قَالَ و جعلَ اللَّه تَعالیَ رِزقَه فـ

  . 454ص ، 21ج ، عهالشی وسائلحرّ عاملى، محمد بن حسن، ». أَحدهما شَراَبه و فی الْآخَرِ طَعامه الْحدیثَ
  . قانون مدنی 1174 ماده. 4
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و  این بحث را در قلمرو نهاد حقوقی مستقل حق رضاع کـودك، جـدا از حـق حیـات    
حضانت پی گرفت؛ زیرا ممکن است حیات کودك با تغذیه از غیر شیر مادر و مراقبت 

پـذیر شـود، هرچنـد نبایـد از عناصـر ظریـف و پیچیـدة         از او در دامان غیر مادر امکان
سلامت روانی و جسمی کودك که تنها در دامان مـادر و بـا اسـتفاده از شـیر او تـأمین      

تر از شیر مادر  با برکت کودكشیري براي «فرماید:  می رالمؤمنانیشود، غافل بود. ام می
هاي  هاي علمی جدید ضرورت شیر مادر براي کودك را تایید و آموزه پژوهش 1».نیست

بنابراین، باید حق رضـاع کـودك را بـه     2اند. خوبی اهمیت آن را تبیین نموده دینی نیز به
  رسمیت شناخت و مادر نیز در چنین شرایطی باید فرزند خود را شیر بدهد.

  نمايند توجه خويش كودك غذاي بودن طاهر به دباي والدين. ٥

، سـپارند  هایی که کودك خود را براي شیردهی به زنانی غیـر از مـادران مـی    در فرهنگ
 ـ هاي شخصیتی  توجه به ویژگی   ثیر شـیر در خلـق و خـو و شخصـیت    أدایه به سـبب ت

  تربیـت فرزنـد   بـارة در فرزند مورد تاکید و توجه قرار گرفتـه اسـت. پیـامبر گرامـی    
حـلال  او کـه بایـد   نوشد و خـوراك   می کودكثیر شیري که أهمچون ت ؛به نکات مهمی

فرمایـد:   مـی رسول خـدا  است.  رایجهاي تربیتی  اند که فراتر از روش توجه داشتهباشد 
خـوي او را گیـرد.   ، یعنی فرزند از هر زنی شیر بخورد 3.»دهد طبیعت را تغییر می، شیر«

زیرا فرزند شبیه  ؛نسپارید نادانفرزندان خود را براي شیر دادن به زن «فرماید:  پیامبر می
  4.»شود زن شیرده می

                                         
حرّ عاملى، محمـد بـن   ». ما منْ لبَنٍ رضعَ بِه الصبیِ أَعظَم برکََۀً علیَه منْ لبَنِ أُمه قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ«. 1

  . 453ص، 21ج، هالشیع وسائلحسن، 
  . 290، صحقوق کودكرضا پیوندي،  . غلام2
  . 275ص ، نهج الفصاحهابو القاسم، پاینده، ». ضاع یغیَرُ الطِّباعالرِّ عن رسولِ اللَّه«. 3
4 .»ولُ اللَّهسقاَلَ رلیَهع بیش لَدْفَإِنَّ الو قاَءموا الْحعْتَرضَ44ص ، 6ج ، کافیکلینی، محمد بن یعقوب، ». لاَ تس .  
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 گرامي بدارند را خويش فرزندان بايد والدين. ٦

ایگاه پدري و مادري گرامیداشت فرزندان است. این کـه والـدین   از جمله هنجارهاي ج
ها احترام بگذارند از جمله امور مهمی است کـه   فرزندان را به رسمیت بشناسند و به آن

 مورد توجه متون دینی قرار گرفته و بـه آن بسـیار سـفارش شـده اسـت. رسـول االله      
هـا را بـه    فرزنـدان شخصـیت آن   تکـریم  1».به فرزندان خود احترام بگذارید«فرماید:  می

نمایند. یکـی   دهد و به عنوان عضو مفیدي در جامعه مطرح می اي مناسب شکل می گونه
از مصادیق مهم تکریم، سلام کردن به فرزندان است. برقراري ارتباط بـا دیگـران بـراي    

ن ي نمـادی هـا کلمات یـا رفتار  براي این منظوراي  هر جامعه برخی افراد دشوار است و
سـازد.   آسـان مـی  ها است کـه برقـراري ارتبـاط     یکی از آنسلام کردن و . اي دارد ژهوی

به کودکان دو اثر روانی دارد: یکی ایـن کـه بـراي     ویژه بهاسلام به سلام کردن  سفارش
کننده باعث تقویت خوي پسندیده فروتنی است و دیگر این که براي کودك وسیله  سلام

ی که بزرگسالان به او سلام کنند و بـدین  کودکت. احیاء شخصیت و ایجاد استقلال اس
داشتن حضـور  کند و از کودکی  شایستگی خود را باور میبگذارند، احترام  به اووسیله 

 کوچـک و بـزرگ  مـردم از   همـه یغمبر اسلام به پ. کند احساس میجامعه را رسمی در 
در رهگذري با چند کودك خردسـال برخـورد   براي نمونه هنگامی که  2ند؛کرد سلام می
همـه   3کردنـد.  ها سلام می کردند به آن ها خوراکی تعارف می در حالی که به آننمودند، 

رسـول  گرفت.  ها براي نهادینه شدن این سنت پسندیده در جامعه صورت می تلاش  این

                                         
1 .» نْهع وکُملادوا اونوُا   : أکَْرِمسأَح ویغْفَرْ لَکُم مهبَمکـارم  ، حسن بن فضل طبرسى، رضى الدین ». أد

  . 223، ص الأخلاق
غیرِ و الْکبَیِـرِ  «. 2 نـورى، میـرزا   ». الْقُطْب الرَّاوندْي فی لُب اللُّبابِ، عنِ النَّبیِ ص أَنَّه کَانَ یسلِّم علىَ الصـ

  . 365ص ، 8ج ، الوسائل مستدركحسین، 
3 .»ولَ اللَّهسقَالَ إِنَّ ر کالنِ منْ أَنسَِ بع ٌّذغم وه و لیَهِمع لَّمیانٍ فَسبلىَ صرَّ عم .«  
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هـا   کی از آنکنم، ی ها را ترك نمی پنج چیز است که تا لحظه مرگ آن«فرماید: می اکرم
از من سـنتی بـین    پسکودکان است. در انجام این اعمال مراقبت دارم تا  سلام گفتن به

  1.»عمل کنندبه آن د و شن باانامسلم
هاست، حتـی هنگـامی کـه     یکی دیگر از مصادیق تکریم فرزندان ترك کتک زدن آن

از  حضـور حضـرت اباالحسـن   در مردي دهند.  هاي آزاردهنده از خود بروز می کنش
قهر با او فرزندت را نزن، و براي ادب کردنش، : «فرمود ایشانفرزند خود شکایت کرد. 
کتک زدن  2.»و هر چه زودتر آشتی کنو با او طولانی نشود ت کن ولی مواظب باش قهر

پـذیر اسـت.    و یا هر نوع ابراز خشونت نسبت به فرزند تنها براي تادیب کودکان توجیه
لی در متون تربیتی اسلام ممکن اسـت در مـوارد بسـیار نـادر و     اجازة انجام چنین اعما

اي از رشد کودکان باشد؛ ولی سـمت و سـوي اصـلی تربیـت      خاص و در مراحل ویژه
هـاي   هـا و هنجـار   ها بـه سـوي ارزش   دینی بر مهربانی و سوق دادن ذهنیت ملایم بچه

ادیب و محافظت پسندیده است. از همین روي تادیب و تنبیه کودك در حدود شناخته ت
توانـد   هر چند قـانون نمـی   3انگاري واقع نشده است. از کودك تجویز شده و مورد جرم

مجاز را ترسیم نماید؛ ولی بر اساس هنجارهاي عرفی تمایل عمومی بـر    مرز دقیق تنبیه
سبک کردن کیفرهاي مباح و لزوم آمیختن آن با مهر پدرانه و مادرانه تجویز شده است؛ 

و به همـین خـاطر    4جویی پرهیز شود ي این موارد باید از خشونت و انتقام ولی در همه

                                         
نْ        عنِ النَّبیِ«. 1 نَّۀً مـ بیانِ لتَکـُونَ سـ لیمی علـَى الصـ قَالَ خَمس لَست بتَِارکِهِنَّ حتیّ الْممات. .. و تَسـ

  . 64ص ، 12ج ، هالشیع وسائلعاملى، محمد بن حسن،  حرّ». بعدي
عدة الداعی ». و قَالَ بعضُهم شَکوَت إِلىَ أبَیِ الْحسنِ موسى ابناً لی فَقَالَ لَا تَضْربِه و اهجرهْ و لَا تُطلْ«. 2

  . 89، ص و نجاح الساعی
  . یقانون مجازات اسلام 57قانون مدنی و ماده 1179. ماده3
  . 388، صمقدماتی حقوق خانواده ةدور. ناصر کاتوزیان، 4
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ویژه اگـر بـه    در دستورات دینی کتک زدن فرزند مورد توبیخ و نهی واقع شده است. به
  ها خدشه وارد نماید. کرامت آن

، احتـرام بـه مـادر    و گرامیداشت او مصادیق برجسته احترام به کودكیکی دیگر از 
موجب تعادل روانی در فضاي خانه شده و خود نوعی آموزش ضـمنی   اوست. این امر

از حقـوق  «: فرمایـد  مـی  امبر اسـلام ی. پآید به شمار میاحترام به والدین ودیگران نیز 
 1.»را احترام کند اوکودك بر پدر خود این است که مادر 

  .نمايند تربيت دينتأييد شده از سوي  اصولبنابر  را خويش فرزند بايد والدين. ٧

تعلیم و تربیت فرزندان نیز از جمله هنجارهاي جایگاه پدري و مادري است و در برابر 
  فرماید: امام سجاد می 2گو هستند. این مسئولیت پاسخ

باشد و در چند روز این  حقّ فرزندت توجه بدین امر است که او از تو مى«
فى که بـر  یه وظااز جمل دنیا خیر و شرش وابسته به توست و بدانى که یقیناً

ــت نیکــو، راهنمــا از قبیــل:، ات گذاشــته شــده عهــده ــیتربی ســوى ه ى ب
 -خـود و او  ي در بـاره  -پروردگارش، یارى و مساعدتش در طاعت خـدا 

گردى،  رسى و یا مجازات مى باشى و در این تکلیف به ثواب می مسئول مى
 ـ، پس در این باره همچون افرادى که توسط حسن اثرشـان بـر فرزنـد    ه نام

آراینـد رفتـار کـن و در تـربیتش آن      عمل خود را در این چند روز دنیا مى
چه بین تو و او عمل شده و بـراى   از آن -بکوش که نزد پروردگارش گونه

  3.»معذور باشى -اى او از خدا مدد گرفته
                                         

  . 49 ، ص6، ج کافىکلینی، محمد بن یعقوب، ». حقّ الولد على والده ان یستفره امه: عن رسوِل االله«. 1
ابـن شـعبه،   ». الدلالَۀُ علی ربِّه: وانَّک مسئولٌ عما ولیّتُه بِه منْ حسنِ الْادَبِ و قال علی بن الْحسین«. 2

  . 263، ص تحف العقول عن آل الرسول،  حرانى
3 .»ادجنِ السع َقوُقِ قَالالْح یثدی حف   ِاجـِلی عف إِلیَک ضَافم و نْکم أَنَّه لَمفتََع كَلدقُّ وا حأَم و

 
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بنابراین والدین باید فرزند خویش را براي زندگی در جامعه آماده ساخته و همـواره  
هـاي ملّـی و مـذهبی را بـه او      رفت و آمدهاي او نظارت داشته باشند. سنتبر رفتار و 

آموزش داده و هنجارهاي زندگی در یک جامعه دینی را به او یاد بدهند. فرزند باید بـه  
هاي انحرافی در امان بماند. این فعالیت تربیتی  اي پرورش یابد که در برابر وسوسه گونه

شود. رسول  فتن اذان و اقامه در گوش نوزاد آغاز میاز همان نخستین لحظات تولد با گ
لازم است در گـوش راسـتش اذان و در   ، هرکس داراى فرزندى شد«فرماید:  می خدا

شده از درگـاه الهـى،     گوش چپش اقامه گوید که این کار نوزاد را از گزند شیطان رانده
هـاي   مـؤمن جایگـاه  آموزد کـه بعـدها بـه عنـوان یـک       او در خانه می 1.»دارد مصون مى

ترین  پذیري که مهم هاي آغازین جامعه اجتماعی گوناگونی خواهد داشت، مادر در دوره
  تري نسبت به پدر دارد. دوره نیز هست، نقش اساسی

شود. مادر از همان کودکی به همراه شیري که به فرزند  تربیت از دامان مادر آغاز می
نمایـد. فرزنـدي    ب را نیز به او تزریق مینوشاند، اسلام، دیانت و اخلاق خو خویش می

رو  اي سالم، خوب تربیت شود، اگر بـا مـانع بزرگـی روبـه     که در دامان مادر و خانواده
ماند؛ زیرا فرزند بیش از همه به مادر علاقـه دارد   نشود، تا آخر عمر همان گونه باقی می

د. بنابراین تاثیر مادر بند اش نقش می پذیرد و در حافظه وسخنان مادر را بیش از همه می
  بیش از افراد دیگري؛ همچون معلم، دوستان و اجتماع است.

                                                                                                
 و هبلىَ رلَالَۀِ عالد بِ وَنِ الْأدسنْ حم لِّیتَها ومئوُلٌ عسم أَنَّک و شَرِّه و ِنیْا بِخیَرهالد هتلىَ طَاعع ونَۀِ لَهعالْم

ی عاجـِلِ   فیک و فی نَ فْسه فَمثَاب علىَ ذَلک و معاقَب فَاعملْ فی أَمرهِ عملَ الْمتَزَینِ بِحسنِ أثََرهِ علیَه فـ
      نـْهم لـَه الْأَخـْذ و لیَـهیـامِ عنِ الْق ین، نـورى، میـرزا حس ـ  ». الدنیْا الْمعذِّرِ إِلىَ ربه فیما بینَک و بینَه بِحسـ

  . 169ص ، 15ج ، الوسائل مستدرك
ها  : منْ ولد لَه مولوُد فَلیْؤذَّنَ فى اذُُنه الیْمنى بِاذانِ الصلوة ولیْقم فى اذُُنه الیْسرى فآنقال رسول االله«. 1

  . 136، ص 15، جل الشیعهئوساحرّ عاملى، محمد بن حسن، ». عصمۀُ منَ الشَّیطانِ الرَّجیِمِ

236  سلاماهاي خانواده مطلوب از دیدگاه  شاخص 

هاي اسلامی باشد، محیط خانه نیز اسلامی و سرشار  اگر رفتار والدین براساس آموزه
از محبت خواهد بود. والدین باید با هم بسازند و اخـلاق خـوب از خـود بـه نمـایش      

 امـام بـاقر   1اسـلامی فرزنـدان خـواهیم بـود.     بگذارند. در این شرایط شـاهد تربیـت  
در پرتـو صـلاحیت و شایسـتگی    ت مصونیت از خطرات و انحرافاکودکان «: فرماید می

  2.»ها است پدران آن
  هـا در آن جامعـه بالنـده    اگر زن به خانواده و تربیت فرزندان توجه نشان دهد، نسل
  3ل و اشـتغال او نـدارد.  و رشید خواهند بود. این هنـر زن اسـت و منافـاتی بـا تحصـی     

  جـایگزنی  شـود، ایمـان اسـت کـه هـیچ       نخستین چیزي که به فرزند آمـوزش داده مـی  
. ایمان به خدا، ایمان به حقیقت مطلق و ایمـان بـه اسـلام اهمیـت بسـزایی دارد     . ندارد

تـوان بـه او    گاه نمـی  انسان مؤمن براي هر کاري مناسب است؛ اما اگر مؤمن نباشد هیچ
توان صفات عالى، آزاداندیشى، شجاعت، بزرگـوارى   . تنها بر محور ایمان میاعتماد کرد

این همه از راه برخورد مناسب بـا کـودك فـراهم     4و سماحت را در فرزند پرورش داد.
فرزنـدان خـود احتـرام کنیـد و بـا آداب و      ه ب«کند:  سفارش می رسول اکرمشود.  می

ندان بیش از هر چیز از رفتار والدین تـأثیر  فرز 5.»یدینما برخوردها  روش پسندیده با آن
                                         

 -ها ـ لزوم انقلابی بارآوردن نسلهاي آینـده    ها و اختلاف افکنی بندي موضوع: خطر گروه 04/1358. /1
  صحیفه امام خمینی ره حضار: دختران دانشجوي دانشگاه دماوند

http://farsi. khamenei. ir/sahifeh-content?id=14649 
مجلسـی اصـفهانى، محمـد بـاقر بـن محمـد تقـى،        ». ائهِمیحفَظُ الْأطَْفَالُ بِصلَاحِ آب عنْ ابَی جعفَر«. 2

 . 237ص ، 68ج ، بحارالأنوار
3. http://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=7284 

  )66دیدار با مسئولان کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان. .. .. ص :  69 1377 . (بیانات سال4
بحـار  مجلسی اصفهانى، محمد باقر بن محمـد تقـى،   ». و احسنوا آدابکُم اکْرِموا اُولادکَم: النبّى عن«. 5

  . 114ص ، 23ج ، الانوار



   237 هاي هنجاري خانواده مطلوب شاخص

فرزنـدان   او و  مـؤمن، فرزنـدان   سـتگی مـرد  یبـه سـبب شا   خداونـد  گیرند و و لگو می
  1سازد. رستگار می فرزندانش را

  ها نوجوان تبهکار و فاسـد درکشـورهاى اروپـایى و آمریکـایى،     علت وجود میلیون
هاى  خراش  هاى اتمى، آسمان برافراشته، پایگاههاى سر  در زیر سایۀ آن تمدن مادى، کاخ

  هاى علمى و صنعتی، همین است که زنان غربی بـه خـانواده   صد و چند طبقه، پیشرفت
دهنـد. علـت اصـلی ایـن فسـادها از هـم گسـیختگی         و تربیت فرزندانشان اهمیت نمی

  2خانواده است.
 اي درست گونهرا به  و ملایمت، عمل به احکامشکیبایی باید به تدریج و با  والدین

دهد تا در راه فراگیـري احکـام، دچـار شـبهه نشـوند و چـه        یادو ملموس به فرزندان 
توانند براي  جا که می آنزیباست که به همراه این آموزش عملی، فلسفه این احکام را تا 

نیز چینین است و براي بـه کـار    چنان که در سیره عملی معصومینها بازگو کنند،  آن
این سیره که کانون خانواده را بالنده و پیش روند خواهد نمود و سعادت اعضاي گرفتن 

  کند، توجه به این اصول ضروري است: خانواده را تضمین می
  .بر توانایی فرزندبنا اصل آگاهی و معرفت و بیان مسائل . 1
  .اصل تدریج در آموزش نظري و عملی مفاهیم دینی. 2
 گفـتن اصل شور و احساس که با شـرکت در اجتماعـات مـذهبی و مراکـز دینـی و      . 3

  .گردد ي مذهبی حاصل میها انداست
اصل مراقبت بر اعمال و رفتار دینی خود کـه در ایجـاد عـادات مـذهبی و میـل بـه       . 4

  .عبادت در فرزند بسیار اهمیت دارد
  .و شعائر دینی و مذهبی اصل تقارن و همزمان کردن تربیت مذهبی با وقایع، اعیاد. 5

                                         
  . 178، ص 15، جهمان». انَّ االله لیفْلَح بِصلاحِ الرَّجلِ الْمؤْمنِ ولدَه وولدَ ولدَه االله قالَ رسولُ«1. 

2. http://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=7284  
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عیـد فطـر، قربـان،     ؛ماننـد پدر به عنوان رئیس خانواده باید در بزرگداشت اعیاد مذهبی
آنـان را  ، روز جمعه بکوشد و در این روزها بـا دادن هـدایایی بـه فرزنـدان     غدیر و

  .خشنود کرده و در کنار آن به تبیین فضیلت این ایام بپردازد
  هرگز نباید پرورش مذهبی براي کودك مشقت داشته باشد. که یعنی این، اصل اعتدال. 6

هر چند تربیت فرزندان بر اساس ملکات پسندیده و رفتارهاي دینی یک امر اخلاقی 
است؛ ولی در نظام حقوقی اسلام وجه حقوقی نیز به خود گرفته اسـت، چنـان کـه بـر     

توانشـان ملـزم بـه    اساس حقوق خانواده جمهوري اسلامی ایران، پدر و مادر به انـدازه  
هـاي آموزشـی    تربیت مناسب و کامل مستلزم اجراي برنامـه  1اند. تربیت فرزندشان شده

  براي فرزندان است که تحت عنوان هنجار مستقلی قابل بررسی است.

  دهند آموزش را خويش فرزند بايد والدين. ٨

 فرزنـدان از جملـه  آموزش قرآن، حدیث، نماز، احکام دینـی و نیـز دیگـر علـوم مـورد نیـاز بـه        
  هنجارهاي جایگاه پدري و مادري است که مورد توجه جدي متون دینی قرار گرفته است.

عناصر اساسی فرهنگ در جامعـه  ، دین يها و هنجارها ، ارزش: باورهاآموزش قرآن
 ؛هـا را فراگیرنـد   از ورود به اجتمـاع آن پیش اسلامی هستند که افراد باید در کودکی و 

وغ و رسیدن به سن مسئولیت و تکلیف، فرد باید قواعد و احکام عبادي از بل پیشزیرا 
ورود به سن تکلیف  هنگامحلال و حرام فراگیرد تا  چارچوبو اجتماعی اسلام را در 

یعنی  ؛متون اصلی دین ، یادگیريبهترین شیوه آموزش، . بنابراینکندرعایت  ها بتواند آن
است به همین جهت این امـر مـورد توجـه     پذیري قرآن و حدیث در دوره میانی جامعه

 البته و 2اند و آموزش قرآن را حق فرزند بر پدر شمرده قرار داشته جدي پیامبر اسلام

                                         
  قانون مدنی1178ماده. 1
2 .» ولِ اللَّهسن رع  ه (حـرّ عـاملى، محمـد بـن حسـن،      ». حقُّ الوْلدَ علىَ والده. .. و یعلِّمه کتَاب اللَّـ

  . 482ص ، 21ج، هالشیع وسائل
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گیري وعـده داده شـده    براي والدینی که این عمل را به درستی انجام دهند پاداش چشم
بر والدین  در قیامت هر کس به فرزند خود قرآن بیاموزد«فرمودند:  . رسول خدااست

  1».کند پوشانند که نور آن چشم بهشتیان را خیره می هایی می او لباس
تحلیـل  را ها  و ارزش تواند باورها کودکی نمیجایی که فرد در  از آن :آموزش حدیث

، از این که ذهن او با امور باطل آشنا شده و دچار تردید شـود  کند، باید پیشو ارزیابی 
گیـرد و بـه   بشـکل   اي درسـت  گونـه باورهاي کودك به تا هاي دینی آغاز شود  آموزش

: فرمودنـد  نادرست مقاومت کنـد. امـام صـادق    برابر باورهايصورتی خودجوش در 
ها  به آموزش فرزندان شما مشغول شوند، احادیث دینی را به آن 2از این که مرجئهپیش «

 ومـرز خـوبی وبـدي را   نی آشنا کرده ید هاي آموزه د فرزند خود رابایپدر با 3.»دهید یاد
 ـبراي او روشن سازدتا در ورود به اجتماع بـراي رو  انحرافـی  هـاي   اندیشـه  ی بـا یاروی

  رد.یر قرار نگیآمادگی داشته وتحت تأث
گذرانـد و از   کـودك دوره سـروري را مـی   ، هرچند در هفت سال اولآموزش نماز: 

                                         
 .1»ولِ اللَّهسن رع یعالْقُرآْنَ د هلَّمنْ عم ی... ولَّتیَنِ تُضیا حینِ فَکُسوَلِ      بِالْأب وه أَهـ ا وجـ نْ نوُرِهمـ ء مـ

  . 476ص ، 21ج ، هالشیع وسائل(حرّ عاملى، محمد بن حسن، ». الْجنَّۀِ
  معنى تأخیر انداختن است. ه مرجئه از ریشه (ارجاء) ب. «2

دانیم که  که ما عقیده باطنى مردم را نمىاي انحرافی است. پیروان این فرقه بر این باورند  مرجئه نام فرقه
چه کسى در دل مسلمان و مؤمن است و چه کسى نامسـلمان و فاسـق و چـون همـه بـه ظـاهر        واقعاً

 ها آن -اندازیم دانیم و ثواب و عقاب ایشان را تا روز قیامت به تأخیر مى مسلمانند ما همه را مسلمان مى
کنند و صرف اقرار زبانى به شهادتین را براى ایمان کـافى   قضاوت در اعمال را موکول به روز حشر مى

  ند. دان مى
مورد علت نامگذارى مرجئه گفته است: وجه تسـمیه مرجئـه را بعضـى بـه تـأخیر       دربارةملل و نحل، 

   . 202، ص1ج ، فرهنگ علم کلام». اند انداختن على از مرتبه اول خلافت به مرتبه چهارم دانسته
حرّ عاملى، محمد ». قَالَ بادروا أَحداثَکُم بِالْحدیث قبَلَ أَنْ تَسبِقَکُم إِلیَهِم الْمرْجئَِۀُ عبد اللَّهعنْ أبَیِ «. 3

 . 478ص ، 21ج ، هالشیع وسائلبن حسن، 
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هـاي   هـاي دوره    جایگاهاما در این دوره بستر بسیاري از ، برخوردار است اي ویژهآزادي 
نقـش یـک    اهمیـت بـا دیـن و   اً و را تدریج بنابراین، باید بهشود.  آماده میبراي او بعد 

نمایـد، در   خـدا اقـرار مـی    یگـانگی در سه سالگی بـه  کودك . آشنا کردار زمن نمازگؤم
شـود و در هفـت    سالگی با قبله آشـنا مـی    چهارسالگی به رسالت پیامبر اسلام، در پنج

 کامـل  فرزنـدتان  شش سـالگی  هنگامی که«:فرماید مید. امام باقرخوان نماز می سالگی
بگوینـد دسـت و    اورا به او بیاموزند، در هفت سالگی بـه   ة درست، رکوع و سجدشد

  2».و در ده سالگی او را در صورت ترك نماز تنبیه نمایید 1رویت را بشوي و نماز بگذار
دانشـمندانی  افـراد تحصـیل کـرده و نیـز     مند تقسیم کار اجتماعی نیاز آموزش علوم:

است که امور علمی و فکري جامعه را بـه عهـده گرفتـه و نیازهـاي علمـی جامعـه را       
 ؛اسـت  کـودکی ي بسیاري از علـوم در  و جد درستنیازمند آموزش که برآورده نمایند 

  سازد. زیرا گذر سن آموزش را سخت و در برخی موارد ناممکن می
آموز باشند. در میان دختران نیز استعدادهاي بزرگـی   باید دانش در جامعه دینی همه

ها را نیـز فـراهم    وجود دارد که با کنار گذاشتن رسوم غلط باید امکان آموزش براي آن
ترین دختران و زنان جوان ما،  ترین و باایمان ترین، پاك ترین، انقلابى امروز متدین 3شود.

توانـد   باشد، مى از دانش کافی برخوردارسى که کرده هستند. ک در میان قشرهاى تحصیل
، باید موانـع ورود  بنابراینداده و آن را تدبیر کند. رفتار خود را با حق و حقیقت تطبیق 
                                         

علِّم الرُّکوُع و السجود حتیّ یتم لـَه   فإَذِاَ تَم لَه ست سنینَ صلَّى و أَو أبَیِ عبد اللَّه عنْ أبَیِ جعفَرٍ«. 1
نورى، میـرزا  ». سبع سنینَ فإَذِاَ تَم لَه سبع سنینَ قیلَ لَه اغْسلْ وجهک و کَفَّیک فإَذِاَ غَسلَهما قیلَ لَه صلِّ

 . 19ص ، 3ج ، الوسائل مستدركحسین، 

2 .»ولَ اللَّهسأَنَّ ر  ًعاسلَغوُا تا إذِاَ بهْلىَ تَرکع موهِاضْرب ینَ ونس عبلَغوُا سلَاةِ إذِاَ ببِالص یانَکُمبرُوا صقَالَ م
  . 161ص ، 15ج ، الوسائل مستدركنورى، میرزا حسین، ». و فَرِّقوُا بینَهم فی الْمضَاجعِِ إذِاَ بلَغوُا عشْرا

  http://farsi. khamenei. ir/speech-content?id=8980 -ر دیدار مردم ایذه بیانات د9/1/1378. 3
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اي که حق دختران در روستاها نیز در  آموزي برداشته شود، به گونه زنان به عرصه دانش
ها حتی در سـطوح   حصیل آناین عرصه حضوري مؤثر داشته باشند و والدین نباید از ت

در خردسـالی علـم بیاموزیـد تـا در     «فرمایـد:   مـی  علـی امام  1عالیه جلوگیري نمایند.
 3در غیر این صـورت پیشـرو نخواهیـد بـود.     2.»یدیبزرگسالی به برتري و سیادت نائل آ

جامعه اسلامی ظرفیت سیادت و برتري در جهان را دارد و ایـن مهـم هنگـامی تحقـق     
  یابد که همه فرزندان این مرز و بوم تحصیل کرده باشند. می

  ویـژه پـدر اسـت کـه هـم عقـل       هـاي مهـم والـدین بـه     آموزش فرزند از مسئولیت
  جهی ارائـه داند و هم شرع بر آن تأکید دارد و رهنمودهـاي شـایان تـو    آن را واجب می

  به همین سبب، ایـن مهـم   4داند. داده است تا جایی که آموزش را حق فرزند بر پدر می
ــه و در بیشــتر نظــام    هــاي حقــوقی از قلمــرو مرجحــات ارزش و ارشــادي فراتــر رفت

جوامع بشري مورد قانون انگاري واقع شده و الزامات حقـوقی بـراي آن منظـور شـده     
رپرست قانونی کودك که توان مالی دارند، باید شـرایط  است. بنابراین، پدر یا مادر یا س

سال خـود را فـراهم نماینـد و اگـر از      18لازم براي تحصیل کودك یا نوجوان کمتر از 
و همین  5تحصیل کودك یا نوجوان جلوگیري کنند به جزاي نقدي محکوم خواهند شد

نیز تجلی یافتـه   مفهوم در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان جمهوري اسلامی ایران

                                         
  )103بیانات در جمع خواهران ارومیه. ... ص : 105 1375 . بیانات سال1
شرح ، ابن ابى الحدید، عزالدین ابوحامد». تُعلّموا العلم صغَار تسودوا بِه کبُارا عن علی ابن ابیطالب«. 2

 . 267ص ، 20ج ، الحدیدابن ابی 
تصنیف غرر الحکـم و  تمیمى آمدى، عبد الواحد، ». من لَم یتَعلّم فی الصغَرِ لَم یتَقدّم فی الکبر عنه«. 3

  . 697، ص  درر الکلم
ه، الشیع وسائلن حسن، حرّ عاملى، محمد ب». منْ حقِّ الوْلدَ علىَ والده ثَلَاثَۀٌ. .. و یعلِّمه الْکتَابۀَ عنه«. 4

  . 482ص ، 21ج 
  و نوجوانان.  کودکانقانون تامین وسایل وامکانات تحصیل  4 . ماده5
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هـاي   ضرورت آموزش کودکان فراتر از دایرة خانواده و قلمرو تکلیفـی سـازمان   1است.
مـورد توجـه واقـع شـده     ... ها، مطبوعـات و   اي؛ چون دولت، آموزش و پرورش، رسانه اجتماعی

مـردم تـا پایـان دوره متوسـطه       است. دولت باید وسایل آموزش و پرورش رایگان را بـراي همـه  
  2گسترش دهد. سازد و وسایل رایگان تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور فراهم

 بياموزند خويش فرزند به را نياز موردهاي  مهارت بايد والدين. ٩

هاي لازم در امور گوناگون نیز از جمله ضروریات  آموزي، داشتن مهارت افزون بر دانش
خت و انگیزه، توانایی انجام کار نیز زندگی اجتماعی است. به عبارت دیگر افزون بر شنا

هـاي مربـوط بـه     هاست. فـردي کـه مهـارت    از جمله عوامل موثر در بروز درست نقش
هاي مورد انتظار را ایفا نموده و همواره از  جایگاه خود را فراگرفته است به راحتی نقش

رخی این که عضو سودمندي براي جامعه است، سرشار از نشاط و شادابی خواهد بود. ب
ها افزون بر کاربردهاي اجتماعی و نظامی، سلامت جسمی و روانی فرد را  از این مهارت

سـواري و تیرانـدازي از آن جملـه اسـت کـه       نیز به دنبال خواهد داشت و شـنا، اسـب  
بـه  «فرماینـد:   مـی  انـد. رسـول اکـرم    ها سفارش کـرده  هاي دین به یادگیري آن آموزه

تـوان در   هـاي آموزشـی را مـی    ایـن برنامـه   3».بیاموزیـد فرزندان خود شنا و تیرانـدازي  
هاي تحصیلی یا خدمت سربازي گنجاند تا افزون بر ایجـاد جـذابیت و تنـوع، بـه      دوره

  صورت رسمی و همگانی تحقق یابد.

 بگيرند كار به سالگي هفت از را خود فرزند بايد والدين. ١٠

بـا   و بایـد بـزرگ اسـت    هـاي کوچـک و   زندگی همواره سرشار از مشکلات و ناکامی

                                         
  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان.  4  . ماده1
  قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.  30. اصل 2
3 .»ولِ اللَّهسن رع َایۀالرِّم ۀَ واحبالس کُملادوا اُولِّم48ص ، 6ج ، کافیکلینی، محمد بن یعقوب، ». ع .  
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آینـد. بـر    میبا تمرین به دست  بوده وبلکه اکتسابی ند، غریزي نیست کهو تدبیر  بردباري
زندگی خود را بـا آزادي کامـل گذرانـده     نخستکودکی که هفت سال  ها چیره شد آن

رو  روبـه اکنون باید به صورت عملی و مستقیم مشکلات را لمـس کنـد و خـود    ، است
پـس از پـرورش و   کـودك را  «: فرمایـد  می ا تجربه نماید. امیر مؤمنانها ر با آنشدن 

بـه تـدریج بـه کـار     کـودك را  بایـد   1.»هفت سال به کار و فعالیت وادارندآموزش باید 
هایی را به او سپرد. تنها در این صورت است که کودك با سـرد و   مسئولیتواداشت و 

ر وارد اجتماع خواهـد  و مدببردبار گرم روزگار آشنا شده و به عنوان فردي کارآزموده، 
سـت کـه طفـل در کـودکی بـا سـختی و       ا  بهتـر آن : «اند فرمودهکاظمشد. امام موسی 

 ـزنـدگی اسـت رو   تـاوان کـه   زندگیناپذیر  گریزمشکلات  رو شـود تـا در جـوانی و     هب
  2».باشد شکیبابزرگسالی، بردبار و 

 رسـول اکـرم  ها و توانایی فرزنـد توجـه داشـت.     البته در این کار باید به ظرفیت
خداى رحمت کند کسى را که در نیکى و نیکوکارى به فرزند خویش کمـک  «فرمودند: 

چه  آن«حضرت فرمودند:چگونه فرزند خود را در نیکى یارى نماید؟ راوي پرسید ». کند
چـه انجـام آن    و آن بپـذیرد را که کودك در قوه و قدرت داشته و انجام داده است از او 

فرساست از او نخواهدو او را به گناه و طغیان وادار نکند و  توانبراى کودك سنگین و 
ی و معنی مدارا با کودك ایـن اسـت کـه متناسـب بـا شـرایط سـنّ        3».به او دروغ نگوید

                                         
ی ثَلـَاث و      عن أََمیرِ الْمؤْمنینَ«. 1 ه فـ ى طوُلـ یربَى الصبیِ سبعاً و یؤدَب سبعاً و یستَخدْم سبعاً و منتَْهـ

قْلع نَۀً وشْرِینَ سارِبِعفبَِالتَّج کذَل دعا کَانَ بم ینَ وثَلَاث سٍ وی خَمف حرّ عاملى، محمد بـن حسـن،   ». ه
  . 476ص ، 21ج ، هالشیع وسائل

یقولُ یستَحب غَرامۀُ الغُلامِ فی صغَرهِ، لیکوُنَ حلیماً فی عن صالحِ بنِ عقبۀ قال سمعت العبد الصالح«. 2
  . 126، ص 5ج ، وسائل الشیعهحرّ عاملى، محمد بن حسن، ». کبرهِ

رحم اللَّه من اَعانَ ولدَه على بِرهِّ. قالَ: قُلت کیَف  السلام قال: قال رسولُ اللَّه عن ابى عبد اللَّه علیه«. 3
 
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اش از او انتظار داشته و اعمـال او را هـر چنـد بـا نقـض       هاي روحی و جسمی ظرفیت
ع بـیش از  قواعد همراه است از او پذیرا باشیم. تحمیل تکالیف سنگین بر کودکان و توقّ

  ها فراهم خواهد کرد. روي را در آن گویی و کج ها، موجبات دروغ توان آن

 آورند راهمف را خويش فرزند ازدواج زمينه بايد والدين. ١١

گفتیم، بهترین سن ازدواج هنگامی است که فرد به رشد و پختگی لازم رسیده باشـد و  
بر این مسأله نیز تأکید شد که در جامعه اسلامی افراد با فاصله کمی از بلوغ جنسی بـه  

نمایند. پیـدا اسـت    یابند؛ یعنی افراد کمی پس از بلوغ جنسی ازدواج می رشد دست می
هـاي لازم بـراي ازدواج و تشـکیل     اخت، انگیزه و توانـایی افراد در این سن هر چند شن

هاي دینـی   خانواده را دارا هستند؛ اما به پشتیبانی و راهنمایی نیز نیاز دارند که در آموزه
ویژه پدر واگذار شده اسـت. بنـابراین، تـدارك ازدواج فرزنـدان از      این امر به والدین به

ي پـدر   رف و فرهنگ اجتماعی به عهدههاي پسندیده و بجاي دینی است که در ع سنت
هاي شریعت، اهمیـت   گذاشته شده است. تاکید بر اجراي این سنت در گفتار و سفارش

فرزند بر پـدرش ایـن    وقِحقّاز جمله  پیامبر خداکند. از دیدگاه  این امر را بازگو می
ی از انجـام  و اگر با وجود توانـای  1آورد است که هنگامی که بالغ شد او را به ازدواج در

ایـن حـق تنهـا     2، گناهش به گردن اوست.آن سر باز زند و فرزندش دچار لغزش شود
بایست در برداشت موانـع و مهیـا    گیرد، بلکه والدین می هاي ازدواج را در بر نمی هزینه

ها باید با تربیت درست، سن رشد  ساختن بستر ازدواج فرزندانشان نیز تلاش نمایند. آن

                                                                                                
ورعسن مز عیتَجاو ه ویسورلى بِرهِّ؟ قاَلَ: یقبِلُ مینُه عیعلا یخرَقُ بِه و قَهلا یره کلینی، محمـد بـن   ». ه و

  . 50ص ، 6ج ، کافییعقوب، 
1 .»ولُ اللَّهسعن ر ََلغإذِاَ ب هجیزَو ثَلَاثَۀٌ. .. و هداللىَ وع َلدْقِّ الونْ ححرّ عاملى، محمد بن حسـن،  ». م

  . 482ص ، 21ج ، هالشیع وسائل
 . 45337، ح 442، ص 16، جکنز العمال فی سنن الأقوال والأفعالعلی بن حسام الدین المتقی الهندي، . 2
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ها ایجاد انگیزه نمایند و در یافتن همسر مناسب براي  اهش دهند؛ در آنفرزندانشان را ک
ها تلاش کنند؛ براي نمونه والدین دختر نباید بدون هـیچ تلاشـی منتظـر خواسـتگار      آن

بمانند و اگر دخترشان به هر دلیلی خواستگار یا خواسـتگار مناسـبی نداشـت خـود را     
و یافتن همسري مناسـب بـراي او تـلاش     معذور بدانند، بلکه باید در معرفی دخترشان

را به طلا و نقره بیارایید، جامـه نیکـو بـر     دختران خویش«: ندفرمود پیامبر خداکنند. 
روشن است که  1».ها بدهید تا خواستگار پیدا کنند ها بپوشانید و جهیزیه خوب به آن آن

ارد، دختـران  هایی که منع شرعی ند مراد حضرت این است که در مجالس زنانه و محیط
گردند یا افرادي  خویش را بیارایید تا مادرانی که براي پسران خویش به دنبال همسر می

ها را ببینند، پس منعی وجود ندارد کـه والـدین    که نقش واسطه در ازدواج را دارند، آن
اي یافتند، مستقیم یا غیرمستقیم به او پیشـنهاد ازدواج   دختر، هرگاه پسر مؤمن و شایسته

  دخترشان را بدهند و این سیره بسیاري از علما و بزرگان دین بوده است.با 

 باشند مهربان خويش فرزندانبا  بايد والدين. ١٢

هـا را بـه    مهربان بودن با فرزندان از جمله هنجارهایی است که ارضاي نیاز عـاطفی آن 
بر گرفتـه و  دنبال دارد. تنها در این صورت است که مهر و دوستی کانون خانواده را در 

نگـاه  «انـد:   فرمـوده  رسـول االله بخشـد.   با ایجاد آرامش و نشاط خانواده را تکامل می
فرزندان خود را دوست داشته باشـید و بـه    2.»پدر به فرزند خود عبادت است مهربانانۀ

فرزند خـود  ه رحمت خداوند بر پدري که در راه نیکی و نیکوکاري بو  3آنان رحم کنید
                                         

  . نثرالدرنقل از ؛ به45961، ح586، ص همان. 1
2 .»ولِ اللَّهسن رع     ةاد اً لـَه عبـ   ،الوسـائل  مسـتدرك نـورى، میـرزا حسـین،    ». نَظَرُ الوْالد إِلىَ ولـَده حبـ

  . 171ص ، 15ج 
3 .» ه وهم    عن رسولِ اللَّـ بیانَ و ارحمـ وا الصـ   ،هالشـیع  وسـائل حـرّ عـاملى، محمـد بـن حسـن،       »أَحبـ

  . 494ص ، 21ج 
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م احسان نماید و چون کودکی، رفیق دوران کودکی وي باشد، او را عالاو ه کمک کند، ب
هـا را تـا حـد     دانند و آن گاه خویش می کودکان والدین را تنها تکیه 1،بار آورد با ادبو 

کودکان را دوست رو در متون دینی شده است که  سازند از این مقام رازقیت برجسته می
زیرا  ؛دهید حتماً وفا کنید اى می ها وعده آنه ب هنگامی کهبدارید و با آنان مهربان باشید، 
  2پندارند. کودکان، شما را رازق خود می

لازمه مهربانی با کودك این است که انتظار والدین متناسب با ظرفیت فرزنـد باشـد.   
 رسـول اکـرم  بنابراین والدین باید رفتاري کودکانه با فرزنـدان خـود داشـته باشـند.     

 از .»، کودکانه رفتار نمایداوباید در پرورش ، ن کس که نزد او کودکى استآ«: فرماید می
تعمیـق   او است. این کـار در ، هم بازي شدن با مهرورزي به کودكمصادیق مهم  جمله

هاي گفتـاري و    بسیار اهمیت داشته و در کسب مهارت والدین با فرزندوتلطیف روابط 
  ی دارد.بسزایها و مشکلاتش نقش  رفتاري کودك و کشف دنیاي پنهان ونگرانی

با تحقق این هنجارها، رابطه والدین با فرزند دوستانه خواهد بود. فرزند بـه راحتـی   
هـا   کند و حتی در انتخـاب دوسـتان جدیـد بـا آن     مسائل خویش را با والدین بازگو می

هـاي   ارهـا و ضـابطه  یبـا مع  فه دارند فرزنـدان خـود را  یوظ کند. والدین نیز مشورت می
 ـنقـش پـدران درا  . زنـد یها بپره به آن مصادیقل یند واز تحمیدوست خوب آشنا نما ن ی

ولـی مراقبـت    ؛شـود  ق است که مانع شنا کردن کسی نمـی ینقش نجات غر مانندرابطه 
ارهـا وضـوابط   یمعبه عنوان الگوهاي رفتـاري مـا،    نیکسی غرق نشود. معصوم است

ارائـه   راهکاراند که  شان ارائه کرده فرزندانبه اي مستدل و زیبا شیوهانتخاب دوست رابه 
                                         

نـورى،  ». هرحم اللَّه عبداً أَعانَ ولدَه علىَ بِرِّه بِالإِْحسانِ إِلیَه و التَّأَلُّف لَه و تَعلیمه و تَأدْیبِ عن النَّبی«. 1
  . 170ص ، 15ج ، الوسائل مستدركمیرزا حسین، 

اُرحموهم و اذا وعدتُموهم فَفوُا لَهم فَانَّهم  اُحبوا الصبیانَ و قالَ: قالَ رسولُ اللَّه عن ابَىِ عبد اللَّه«. 2
  . 126ص ، 5ج ، هالشیع وسائلحرّ عاملى، محمد بن حسن، ». لا یرون الّا اَنَّکُم تَرزقوُنَهم
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از دوسـتی بـا    فرزندشان را امام سجاددهد؛ براي نمونه  خوبی نشان می را بهها  ارزش
زیرا او مانند سرابی  ؛گو دوستی مکن آدم دروغ با: «اند پنج گروه بر حذر داشته و فرموده

گـر                                    و نزدیک را دور جلوه دهد، دور را نزدیک است که مطالب را خلاف واقع نشان می
ک ی ـن کسی تو رابه بهـاي  یرا چنیز بپرهیز؛سازد؛ از رفاقت با فرد فاسق و گناهکار  می

ن یتـر  ز کـن کـه او درضـروري   ی ـل پرهی ـاز رفاقت بـا شـخص بخ  ؛ فروشد تر از آن می ا کمیلقمه 
خواهـد   کـه مـی   کـن  دوريز ی ـستی با شخص ابله نازمندي به او، تو را واگذارد؛ از دویمواقع ن

 ـبا کسی که قطع رحـم کـرده ن   همنشینی؛ از رساند زیان میولی  ؛تو را کمک کند ز بـر  ی
 1».ن قرار گرفته استین شخصی در کتاب خدا مورد لعن و نفریحذر باش که چن

و از افراط  رو بود میانهدیگري باید  کارت و صمیمیت با کودك نیز مانند هر در محب
بدترین پدران، کسانی هستند که در نیکی و «د: ایفرم می و تفریط پرهیز کرد. امام باقر

رعایـت   2».روي و افراط بگراینـد  و به زیاده اندازه نگه ندارندمحبت نسبت به فرزندان، 
عدالت در بروز رفتارهاي عاطفی نیز اصل دیگري است که مورد توجـه بزرگـان دیـن    

مردي را دید کـه دو   که روزي رسول خدا نقل شده علیست. از امام قرار گرفته ا
 او بـه  رسـول خـدا  . دانهـا ها را بوسـید و دیگـري را و   پس یکی از آن، فرزند داشت

  3؟»گذاشتیفرمودند پس چرا بین این دو فرق 
                                         

1 .»نْ أبَیِهع اللَّه دبنْ أبَیِ عع ِینسنُ الْحی بلی عقَالَ قَالَ ل ـ  سنیَ انْظُرْ خَملـَا    یا ب و مهباح ۀً فَلـَا تُصـ
 ه راَبِ    تُحادثْهم و لَا تُرَافقْهم فی طَرِیقٍ فَقُلْت یا أبَه منْ هم قَالَ إِیاك و مصاحبۀَ الْکذََّابِ فإَِنَّـ بِمنْزِلـَۀِ السـ

باحصم و إِیاك و الْقَرِیب لَک داعیب و یدعْالب لَک یقَرِّب    و ک نْ ذَلـ ۀَ الْفَاسقِ فإَِنَّه بائعک بِأکُلّۀٍ أَو أقَـَلَّ مـ
ۀَ الْأَحباحصم و إِیاك و ا تَکوُنُ إِلیَهم جوأَح هالی مف یخذُْلُک یلِ فإَِنَّهخۀَ الْبباحصم و أَنْ إِیاك یرِید قِ فإَِنَّهم

 إِیاك و فیَضُرُّك کلینْفَعج زَّ وع تَابِ اللَّهی کوناً فلْعم تُهدجفإَِنِّی و همرَحعِ لۀَ الْقَاطباحصم کلینـی،  ». و
  . 37ص، 2ج ، کافیمحمد بن یعقوب، 

». قالَ: شَرُّ الآباء من دعاه البِرَّ الی الافراَط و شَرُّ الابَنَاء من دعاه التَّقصیر الی العقـُوقِ  عن ابَی جعفَر«. 2
  . 53ص، 3ج ، تاریخ یعقوبیاحمد بن أبى یعقوب بن جعفر، 

نِ فَقبَلَ أَحدهما و تَرَك الْآخَرَ فَقـَالَ لـَه   أبَصرَ رجلًا لَه ولدَا أَنَّ رسولَ اللَّه عنْ علی بنِ أبَیِ طَالبٍ«. 3
 
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  بكوشند مذهبي نمادهايزنده کردن  در نيكو نام انتخاب با بايد والدين. ١٣

و محتـرم شـمردن نمادهـاي    ، پاسداشت داري در جامعه ترویج دین مهمیکی از عوامل 
با این . براي کودکان استنام ایشان  با برگزیدنمذهبی از جمله نام اولیاء و بزرگان دین 

هاي مـذهبی   رخی از ارزشپاسداشت بیک نماد دینی و  زنده کردنبر  افزونگذاري  نام
بخشـی دیگـر از تربیـت    ، معه اسـلامی و ایجاد شاهدي دیگر بر عضویت کودك در جا

از علاقه به ایشان اسـت   براي فرزندان برآمدهنام ائمه  برگزیدن. شود دینی او تکمیل می
هـاي شـما و    نامکه  پرسشامام صادق در پاسخ به این . که خود نشانه دین داري است

اي  فایـده و  پـاداش آیا این عمـل بـراي مـا    ، گذاریم را بر روي فرزندانمان میتان  پدران
 ـ : دارد؟ فرمودند ل اه ـ و آیـا دیـن داشـتن غیـر از دوسـت داشـتن مـا       به خدا قسـم بلی

 نامکسی که چهار فرزند بیاورد و هیچ یک را به «نیز فرمودند:  رسول اکرم1؟»بیتاست
 2.به من جفا کرده است، من نام گذاري نکند

  والدين بايد فرزند خويش را شاد نمايند. ١٤

در چنین محیطـی بسـیاري از نیازهـاي روانـی     . د و با نشاط باشدخانه باید محیطی شا
فرزندان فراهم پذیري سالم  کودکان به خوبی برآورده شده و زمینه مساعدي براي جامعه

بخش خواهند یافت و دیگر به  خواهد شد. کودکان خانه را محلی امن و پناهگاهی آرام
رو  از ایـن گریـز نخواهنـد شـد.     هاي پرخطر جامعه و دوستان خانـه  جذب محیط آسانی

                                                                                                
ولُ اللَّهسر امینَهب یتاسلَّا و173ص ، 15ج ، الوسائل مستدركنورى، میرزا حسین، ». فَه .  

1 .»اللَّهدبأبَیِ عیلَ لق َنَا ذفیَنْفَع کُمائآب اءمأَس و کُمائمی بِأَسم؟ فَقَالَإِنَّا نُسکل   ُینلِ الـده و اللَّه إيِ و
یحببِکُم اللَّه و یغْفرْ لَکُم ذُنوُبکُم و اللَّه غَفـُور    إِلَّا الْحب قَالَ اللَّه تَعالىَ قُلْ إِنْ کنُتُْم تُحبونَ اللَّه فَاتَّبِعونی

حیم220ص ، 12ج ، الوسائل مستدركنورى، میرزا حسین، ». ر .  
طوسى، ابو جعفر، محمـد  ». منْ ولد لَه أَربعۀُ أَولَاد و لَم یسم أَحدهم بِاسمی فَقدَ جفَانی عن النَّبی«. 2

  . 439ص  7، ج تهذیب الأحکام ،  بن حسن
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هاي مختلف در شاد نمودن  والدین باید نشاط فرزندان خویش را مد نظر داشته و از راه
اي اسـت کـه    بـه انـدازه   ها تلاش نمایند. اهمیت این موضوع از نگـاه نبـی اکـرم    آن
اي از فرزندان  مانند کسی است که بنده ؛کند کسی که دختر خود را شادمان«فرمایند:  می

و دیـده او را روشـن   شـاد  آزاد کرده باشد و آن کس که پسر خود را  را اسماعیل ذبیح
و خداونـد او را در   1»خداوند گریسته باشـد  ترساش از  مانند کسی است که دیده ؛کند

فرزنـدان اسـت.   این تشبیه و پاداش بیانگر اهمیت شاد نمودن  2قیامت شاد خواهد کرد.
آمیـز یـا    هاي گوناگونی دارد؛ گاهی فرزند تشنه یک نگاه محبـت  شاد کردن فرزندان راه

یک لبخند است و حـال ایـن کـه برخـی از والـدین ایـن رفتـار کـم هزینـه را نیـز از           
آمیز اگر موجب شادي فرزنـد   نمایند در حالی که همین نگاه محبت فرزندانشان دریغ می

سـخن شـدن، همـدردي، هدیـه دادن و      و گاهی هم 3ک بنده داردشود اجر آزاد کردن ی
آمیز والدین با یکـدیگر موجـب شـادي فرزنـد اسـت. چـه بسـا         گاهی هم رفتار محبت

برنـد و در آرزوي روزي کـه    فرزندانی که بیش از همه از درگیري والدین خود رنج می
بایـد   این که والـدین  گذرانند. دیگر پدر و مادرشان با یکدیگر مهربان باشند روزگار می

. قدم زدن پـدر بـا   در نظر بگیرندجنسیت او را  کند، سن فرزند و در محبتی که ابراز می
فرزند نوجوانش شاید برتر از بوسیدن او باشد، چه بسا ابراز محبتی که بـا سـن فرزنـد    

بـه  نیـز  دهـد دختـران    آورد و یا نتیجه معکـوس مـی   تناسب ندارد، یا او را لوس بار می
  ت قرارگیرند.تر باید زودتر مورد محب ه برخورداري از عواطف رقیقواسط

                                         
رقبَۀً منْ ولدْ إِسماعیلَ و منْ أقََرَّ عینَ ابنٍ فَکَأَنَّما بکىَ . .. فإَِنَّه منْ فَرَّح ابنتََه فَکَأَنَّما أَعتَقَ عن النبّی«. 1

نْ خَشیْۀِ اللَّه222ص ، مکارم الأخلاقحسن بن فضل طبرسى، رضى الدین، ». م .  
2 .»ولِ اللَّهسن رع َنْ فم نَۀً وسح لَّ لَهج زَّ وع اللَّه کتََب هَلدلَ وَنْ قبۀِ    م ه یـوم الْقیامـ ه اللَّـ ». رَّحه فَرَّحـ

  . 50ص ، 6ج ، کافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
3 .»ولِ اللَّهسن رع       ٍۀم د عتـْقُ نَسـ رَّه کـَانَ للوْالـ نـورى، میـرزا حسـین،    ». إذِاَ نَظَرَ الوْالد إِلىَ ولـَده فَسـ

  . 170ص ، 15ج ، الوسائل مستدرك
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هاسـت. بنـابراین خـوب اسـت      هاي شاد کردن دیگران هدیه دادن بـه آن  یکی از راه
ها را شاد نماینـد.   والدین هر از گاهی به فرزندان خویش هدیه بدهند و بدین وسیله آن

 ؛اي براي خانواده خـود بخـرد   دیههرکس وارد بازار شود وه«کند:  سفارش می پیامبر
چه رابـه   اي براي گروهی نیازمند برده باشد واگر خواست آن چون کسی است که صدقه

زیرا هر که دختر خـود را   ؛خانه برده است بین آنان تقسیم کند، از دختران شروع نماید
و آن اسماعیل را آزاد کـرده باشـد   فرزنداناي از  همانند آن است که بنده ؛خوشحال کند

اش از  مانند کسی است که دیده ؛و دیده او را روشن کند شادکس که پسر بچه خود را 
 واردخدا گریسـته باشـد، خداونـد او را     ترسخداوند گریسته باشد وکسی که از  ترس

  1.»کند بهشت می

  خود باشند خصوصي حريممراقب  بايد والدين. ١٥

نـوع سـخن   . متفـاوت اسـت   هاي عمومی و خصوصی هاي انسان نسبت به عرصه کنش
هاي افراد در حضور دیگران متفاوت از هنگـامی اسـت    کنش همهخوردن و  گفتن؛ غذا

و آید  به شمار میخانواده نسبت به محیط بیرون از آن عرصه خصوصی . که تنها هستند
اما در همـین عرصـه    ؛از رعایت بسیاري از هنجارهاي اجتماعی آزاد هستند در آن افراد

ها مختص بانو و  یکی از این عرصه. تري وجود دارد هاي خصوصی عرصهخصوصی نیز 
ایـن   هایی کـه مخـتص   از جمله کنش. را کنندرعایت حریم آن  باید شوهر است و همه

، نه تنها در حضور کودکان ها . آنهاي جنسی میان بانو و شوهر است کنش، عرصه است
هـایی نیسـتند و    جام چنین کـنش بلکه در کنار کودکانی که خواب هستند هم مجاز به ان

                                         
منْ دخَلَ السوقَ فَاشتَْرىَ تُحفَۀً فَحملَها إِلىَ عیاله کَانَ کَحاملِ صدقَۀٍ إِلىَ قوَمٍ محاوِیج و  بیِعن النَّ«. 1

منْ أقََرَّ عینَ ابنٍ فَکَأَنَّما  لَ ولیْبدأْ بِالإِْنَاث قبَلَ الذُّکوُرِ فإَِنَّه منْ فَرَّح ابنَۀً فَکَأَنَّما أَعتَقَ رقبَۀً منْ ولدْ إِسماعی
یمِ             ات النَّعـ ه أدَخَلـَه جنَّـ نْ خَشـْیۀِ اللَّـ نْ بکـَى مـ ه و مـ نْ خَشـْیۀِ اللَّـ (نـورى، میـرزا حســین،   ». بکـَى مـ

  . 119ص ، 15ج ، الوسائل مستدرك
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« فرماید:  می امام باقر. این به خاطر پیامدهاي منفی آن در تربیت جنسی کودکان است
کند که  چنان درك می بیند و رفتارت را آن جماع در جایی که کودك ممیزي تو را میاز 
 رسـول اکـرم   1».پرهیـز کـن   به خوبی براي دیگران توصیف و تشریح نماید تواند می
کـودك بیـداري آن   ، اقتبه خدا قسم اگر مردي با همسر خود بیامیزد و در ا«: فرماید می

آن ، شـان را بشـنود   و همچنـین صـداي نفـس    ها آنسخنان ، دو را در حال آمیزش ببیند
سرانجام بـه زناکـاري آلـوده    ، اگر دختر باشد یا پسر، هرگز رستگار نخواهد شد کودك

مردان ، کودکی حضور دارد، اقتکه در ا هنگامی«: نیز فرمودند صادقو امام  2.»شود می
عفتی و زناکاري سـوق   را به راه بیکودك زیرا این عمل  ؛با زنان یا کنیزان خود نیامیزند

البته زنا مصادیق متفاوتی دارد که به معناي عام آن هرگونه انحراف جنسی از  3».دهد می
راین معنـاي ایـن روایـات ایـن نیسـت کـه کـودك در        شود. بنـاب  جمله خود ارضایی را شامل می

کـودك   چنین شرایطی حتماً مرتکب زناي مصـطلح خواهـد شـد، بلکـه منظـور ایـن اسـت کـه        
  .چرانی و خود ارضایی تا مصادیق دیگر زنا خواهد شد دچار انحراف جنسی از چشم

، حمـام ، جنسیتی در بستر خواب یکی دیگر از مصادیق عرصه خصوصی جداسازي
بسـتر خـواب پسـر    «: فرماینـد  می رسول اکرم. هاي مرتبط است ر محیطدیگو  استخر

بچه با پسر بچه و پسر بچه با دختر بچه و دختر بچه با دختر بچـه در سـن ده سـالگى    
                                         

ه    قَالَ أبَو جعفَرٍ«. 1 ولِ اللَّـ إِیاك و الْجِماع حیثُ یراَك صبیِ یحسنُ أَنْ یصف حالَک، قُلْت یا ابنَ رسـ
حرّ عاملى، محمـد بـن   ». کَراَهۀَ الشُّنْعۀِ قَالَ لَا فإَِنَّک إِنْ رزقِْت ولدَاً کَانَ شُهرةًَ علَماً فی الْفسقِ و الْفُجورِ

  . 16ص ، 5ج ، هالشیع وسائلحسن، 
: و الذّي نَفسی بیِده لوَ اَنَّ رجلاً غَشی امرأَتَه و فی البیت صبیِ مسـتیَقظ یراَهمـا و   عن رسولِ اللَّه«. 2

محمد بـن  حرّ عاملى، ». یسمع کَلامهما و نَفَسهما ما افََلَح ابَداً ان کَانَ غُلاماً کانَ زانیاً اَو جارِیۀً کانَ زانیۀً
  . 25223، ح133ص ، 20جه، الشیع وسائلحسن، 

3 .»اللَّه بدن ابَی عع    ُثا یـور قَالَ: لَا یجامع الرَّجلُ امرأَتَه و لا جارِیته و فی البیت صبی فَانَّ ذلک ممـ
  . 16ص ، 5ج ه، الشیع وسائلحرّ عاملى، محمد بن حسن، ». الزِّنا
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بایستى بستر خواب پسر بچه ده سـاله را  «: فرماید می امام باقر 1.»باید از هم جدا شود
 از 3.شـده اسـت   گفتهروایات نیز سن هفت سالگی  البته در برخی 2.»ها جدا کنید از زن

وارد شدن پدر با فرزندش به حمام در صورتی کـه موجـب شـود عـورت یکـدیگر را      
رعایت این هنجار از بین بردن زمینه و بسـتر هرگونـه انحـراف     4.نهی شده است، ببینند

 جنسی است؛ بنابراین سن مذکور در روایت موضوعیت ندارد و اکنـون کـه سـن بلـوغ    
گونه مسائل، کاهش یافتـه مناسـب اسـت ایـن تفکیـک       جنسی و آشنایی کودکان با این

  جنسیتی بسیار زودتر از هفت یا ده سالگی صورت گیرد.
  هاي هنجارهاي جایگاه والدین  جدول شاخص

  ها شاخص  ها مؤلفه  ابعاد

  
  اقتصادي

  نیاز به مسکن
  نیاز به خوراك
  نیاز به پوشاك
  درمانینیازهاي بهداشتی و 

  نیازهاي حمایتی

  نوع اسکان
  سرانه مصرف گوشت، برنج و ...

  میزان پوشاك مصرفی
  نوع پوشاك مصرفی

  میزان لوازم بهداشتی مصرفی
  میزان تأمین نیازهاي درمانی

  هاي تحصیلی میزان تأمین هزینه
  هاي ازدواج میزان تأمین هزینه

  میزان تأمین وسایل رفاهی
  

                                         
1 .» سولَ اللَّهقالَ ر ِضاجعی المم فینَهبیۀُ یفَرَّقُ بالص بیۀ والص بیۀُ، والص و بىالص و ،ىبالص و بّىالص :

  . 223، صمکارم الأخلاقحسن بن فضل طبرسى، رضى الدین، ». لعشرَ سنین
نینَ  قالَ: یفَرِّقُ بینَ الغلمانِ و النَِّ عن الباقرِ«. 2 حسـن بـن فضـل    ». ساء فی المضَاجعِِ اذاَ بلَغوُا عشـرَ سـ

  . 223، ص مکارم الأخلاقطبرسى، رضى الدین، 
3 .»ن النَّبىعنینس بعلَغوُا سذا بضاجعِ اکُم فی الملاّدینَ اوا بهمان. ». : فَرقِّو 
4 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر  قَالَ لیَس و هتروفیَنْظُرَ إِلىَ ع اممالْح هناب علُ مخُلِ الرَّجلَا ید

قَالَ لَع و دالْةِ الوروأَنْ ینْظُرَ إِلىَ ع َلدْلول لیَس و َلدْةِ الوروینِ أَنْ ینْظُراَ إِلىَ عدالْلوولُ لسنَ راللَّه  رَ والنَّاظ
  . 504ص ، 6ج ، کافی، کلینی، محمد بن یعقوب». الْمنْظوُر إِلیَه فی الْحمامِ بِلَا مئْزَر
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      

  ها شاخص  ها مؤلفه  ابعاد

  تدبیر باورها  اعتقادي
  تدبیر رفتارها

  میزان رعایت شرعیات در کسب درآمد
  میزان نظارت پدر بر رفتارهاي مذهبی فرزند

  میزان ابراز رفتارهاي تشویقی
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ــا، دو آن از یکــی ــزد دو هــر ی ــه ن ــري]  ســنّ[ توب ــس، برســند پی ــه پ اف  دو آن ب
 دو آن بـه  و مـران  پرخـاش  بـا  را دو آن و مگـوي ) آمیز اهانت سخن ترین کوچک(

  1.»آور فرو دو آن براي فروتنی بال، مهر سر از ارجمندگوي و سخنی
درنگ احسان به والدین  بی، پس از امر به پرستش خدا و نهی از شركاین آیات، در 
فرزندان  ۀبا انجام وظیف اهمیت بسیار زیاد روابط سالم همراه. که، کند می سفارشرا 

  .دهد والدین را نشان میدر برابر 
  :است در آیات دیگر نیز چنین آمده

  2؛»کند نیکی خود مادر و پدر به کردیم سفارش انسان به و«ـ 
 رنج تحمل با مادرش. کردیم سفارش احسان به مادرش و پدر به]  نسبت[ را انسان و«ـ 

 او گرفتنِ شیر از و برداشتن بار و آورد دنیا به را او رنج تحمل با و شد باردار او به
  3».است ماه سی

مادر که در نسبت  ویژه بهکند به والدین خود  نیز خداوند به انسان سفارش می در دو آیه
  تحمل کرده است، نیکی کند.زیادي  سختیبه پدر رنج و 

خداونـد  ده و از توحید بـو  پس  مسألهترین  مهمپدر و مادر به نیکی بنابراین وجوب 
. که فرزندان باید بـه آن توجـه داشـته باشـند     کند می کیدأت، بر آن واجبات ۀاز هم پیش

 استحرام به خداوند قرار گرفته،  از شرك نیز مطرح است که پسعقوق والدین   مسأله
  ها وجود دارد. حکم در همه دینو این شود  میترین گناهان شمرده  و از بزرگ

                                         
دهما أَو      و قَضی: «23، اسراء. 1 رَ أَحـ بلُغَنَّ عنـْدك الْکبـ ربک أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِیاه و بِالوْالدینِ إِحساناً إِما یـ

 ». لذُّلِّ منَ الرَّحمۀِکلاهما فَلا تَقُلْ لَهما أُف و لا تنَْهرْهما و قُلْ لَهما قوَلًا کَرِیماً و اخْفض لَهما جناح ا
  . .. .»و وصینَا الإِْنْسانَ بوِالدیه حسناً: «8، عنکبوت. 2
  و وصینَا الإِْنْسانَ بوِالدیه إِحساناً حملتَْه أُمه کُرْهـاً و وضـَعتْه کُرْهـاً و حملـُه و فصـالُه     : «15، احقاف. 3

  . .. .»ثَلاثوُنَ شَهراً
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آید که تنها والدین مـؤمن و مسـلمان نـدارد حرمـت      دست میگفته به  شیاز آیات پ
 گفت: پـدر و  در پاسخ به مردي که میامام صادق 1اند. نیندارند، بلکه همه والدین چن

که با  رفتاري کن، چنان خوش ها آنبا  «باشند، فرمودند: مخالف مذهب شیعه می من مادر
دارد،  ایمـان  حـق  مـؤمن  که انچن زیرا هم( کنی رفتاري می ي دوست ما خوشها انمسلم
نـدارد،   عـذري ها  آن در کسی که است سه چیز 2.»)دارند ولادت حق هم مادرت و پدر

 رفتاري و خداوند درباره خوش 3».بد یا باشند به والدین است، نیک احسان ها آنیکی از 
به دلیل اهمیت  4بدکردار، رخصت مخالفت نداده است. یا باشند مادر، نیکوکار و پدر با

  م.یپرداز یبه کار رفته است م ها آناین آیات به مفهوم واژة احسان که در 

  واژه احسان
احسان از نظر لغوي یکی از مشتقات الحسن و مصدر بـاب افعـال اسـت کـه در لغـت      

و انجام آن معنی شناخت کار جوانب  قرار گرفته است و به 5عربی در مقابل بدي کردن
تـري نیـز    و نیز به نیکوکاري تفسیر شده است. احسان در معنـاي گسـترده   6آن به صورت عالی

 7صـالح  هـاي عمـل   گونه عمل صالح، بلکـه بـه انگیـزه    به کار رفته است که در این صورت به هر
                                         

 . 48 ، ص1 ، جأحکام القرآنجصاص احمد بن على، . 1
رُّ     عبداللَّه الصباحِ عنْ جابِرٍ قَالَ سمعت رجلًا یقوُلُ لأبَیِ«. 2 ا تبَـ ا کَمـ إِنَّ لی أبَوینِ مخَالفیَنِ فَقَالَ برَّهمـ

 . 491ص ، 21 ج، هالشیع وسائلحرّ عاملى، محمد بن حسن، (». الْمسلمینَ ممنْ یتوَلَّانَا
3 .»اللَّه دبا عَأب تعمبٍ قَالَ سعصنِ منِ بیسنِ الْحع ایهف دأَحل ذْرقوُلُ ثَلَاثَۀٌ لَا عنِ ... یرَّینِ بیدالْبِرُّ الو و

 . 163 ص، 2 ج، فیکاکلینی، محمد بن یعقوب، ». کَانَا أَو فَاجِرَینِ
4 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع     نِ کَانـَا أَورَّی دینِ بـ قَالَ ثَلَاثٌ لَم یجعلِ اللَّه لأَحد منَ النَّاسِ فیهِنَّ رخْصۀً بِرُّ الوْالـ

 . 71ص ، 71ج، بحارالأنوارمجلسی اصفهانى، محمد باقر بن محمد تقى، . .. .»فَاجِرَینِ
  . 118 ، ص13 ، جلسان العربابن منظور محمد بن مکرم، . 5
 ذیل ماده حسن. ، مصباح المنیرفیومى احمد بن محمد، . 6
 . 40 ، ص2 ، جتفسیر نمونهمکارم شیرازى ناصر، . 7
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شود  که یا فاعل نیکو شمرده می  گونهبرند به  می سودآن دیگران  باکه شود.  گفته مینیز 
  در صـورت . سـیر کـردن گرسـنه   ؛ ماننـد  اسـت  فعـل  ةو یا شخصی که دریافـت کننـد  

احسـان بـه دو    1.احسن براي صیرورت و در صورت دوم براي تعدیه اسـت  ةهمز، اول
 دیگـران در قبـال   به معناي تکریم و تشویق گفتـاري : الف) احسان شود دسته تقسیم می

به معناي بخشش و ؛ ب) احسان »کرد نیکی به او؛ فلان إلی أحسن« عبارتاست؛ مانند 
 2.دهـد  انجـام  نیکـی کـار   یـا  بیـاموزد  یینیکودانش  این که کسی انند؛ ماستنیک کار 

 و نیکـی ، خـوبی  3،نیکوکـاري ، نیکـی کـردن  احسان در کاربرد فارسی آن نیز به معنـی  
  .به کار رفته است 4بخشش

و  5احسان در اصطلاح نیز به هر فعل خوب که از نظر عقل و شرع مورد تایید باشد
خوب و بدون عیب باشد و ، ثبات وپایداري  جهت انجام گیرد و از 6ستهاي شای به گونه

در تعریض گفته شـده   7شود ، گفته میمورد رضاي حضرت حق تعالی نیز قرار گیرد نیز
کـه بایـد گرفتـه     تر از آن داده و کم، بیشتر از آن که لازم باشدکه  است: احسان یعنی این

، عقیـده ، بلکه احسـان ، منحصر در امور مالی کرد تنهاتوان  بنابراین احسان را نمی 8.شود
باید توجه  9.شود را نیز شامل میها  مهارتمعارف و ، علوم، کمک عقلی و عملی، اخلاق

                                         
 . 82 ، ص1 ، جهمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیمحمود عبد الرحمان، . 1
 . 236ص، 1، جألفاظ القرآنمفردات راغب اصفهانی، حسین بن محمد، . 2
 . گ معینفرهن. 3
 . لغت نامه دهخدا. 4
 . 104 ، صمصطلحات الفقهمشکینی، میرزا علی، . 5
 . 493 ، ص7 ، جروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیمآلوسى، سید محمود،  .5
 . 21 ، ص4 ، جالمیزان فی تفسیر القرآنسید محمد حسین، ، طباطبایى .6
القـاموس  ،  سـعدى ابـو جیـب   ؛236ص، 1، جمفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد، . 7

 . 90 ، ص الفقهی لغۀ و اصطلاحا
  . 66 ، ص7 ، ج الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآنصادقى تهرانى، محمد، . 8
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 صورت در این 1.شود متعدي می»باء«با حرف  لازم بوده و گاهی احسان داشت که کلمه
آیـاتی کـه احسـان بـه     از  بنابراین. خواهد بود واسطه بدون و احسان مستقیم، آن معنی

 مـادر  و پدر بهفرزند  که احسان توان فهمید اند می متعدي کرده» باء«والدین را با حرف 
برآورده ، خدمت ةدربر گیرند، احسان به والدین 2.واسطه انجام گیرد بدون و شخصاً باید

، اظهـار لطـف   4،بخشـش و اکـرام   3،نرمی در کلام، مدارا، انفاقها،  آنکردن درخواست 
گفتاري و رفتـاري  هاي  ها و ترك همه بدي نیکی و انجام همه 5است مهربانیدلسوزي، 

  6.شود نهی شده است را شامل می ها آنکه از 

  هاي احسان ژگييو

 ـ یخـدمت گونه چشمداشـتی از هـیچ    بدون هیچپدر و مادر   دریـغ فرزنـدان خـود    رايب
توانند  جا که می چشمداشتی تا آنباید همواره بدون هیچ فرزندان نیز ، بنابراین. کنند نمی

فرمودند:  امام صادق. کوچک شمارندنیز خدمات خویش را  به ایشان خدمت کرده و
 ؛تسریع و پنهـان داشـتن آن  ،  شود مگر به سه چیز: کوچک دانستن کامل نمی، کار نیک«

،  اي و وقتی تسـریع کـردي   (در واقع ) بزرگش کرده چرا که وقتی آن را کوچک بشمري
  7.»اي کاملش کرده،  اي و هنگامی که پنهانش داري نش نمودهآسا

                                         
  . 562، ص 4 ، جالمیزانترجمه  ـ المیزان فى تفسیر القرآنطباطبایى، سید محمد حسین، . 1
  . 34 ، ص6 ، جتفسیرنمونهشیرازى، ناصر،  مکارم. 2
  . 63 ، ص5 ، جالتفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعۀ و المنهجزحیلى، وهبۀ بن مصطفى، . 3
 . 114 ، ص1 ، جسواطع الإلهام فی تفسیر القرآن، فیضى دکنى، ابوالفضل. 4
 . 170 ، ص1 ، جالقرآننهج البیان عن کشف معانی ، حسنشیبانى، محمد بن . 5
 . 59 ، صتیسیر الکریم الرحمنآل سعدى، عبدالرحمن بن ناصر، . 6
7» .اللَّه دبنْ أبَیِ عع   غَّرْتَه قَالَ رأَیت الْمعرُوف لَا یتم إِلَّا بثَِلَاث تَصغیرهِ و ستْرهِ و تَعجیِله فإَِنَّک إذِاَ صـ

م ْندع تَهظَّمخَّفتَْعس کرُ ذَلَإذِاَ کَانَ غی و نَّأْتَهه لتَْهجإذِاَ ع و تَهمتَم تَرْتَهإذِاَ س و هَإِلی هنَعنْ تَص تـَهنَکَّد و ه .«
 . 315ص ، 16 ج، هالشیع وسائلحرّ عاملى، محمد بن حسن، 
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و  گیـرد  مـی  در معرض خطر قـرار ، پس از انجام، از جمله احسان همه اعمال مؤمن
(یعنی احسان را بـه رخ افـراد کشـیدن)    گذاشتن منت . کند را تهدید می ها آنهایی  فتآ

و آن را  از بـین ببـرد  احسـان را  اجر و پاداش  ۀتواند هم هاست که می یکی از این آفت
توجه بـه ایـن نکتـه را لازم و ضـروري     ، در متون دینی ما و به همین خاطرثمر سازد بی

اي کسانی که ایمان « : کند نهی شده است که عمل را تباه میمنت گذاشتن  ازشمرده و 
ــد آورده ــت و آزار  صــدقه، ای ــا منّ ــد، هــاي خــود را ب ــان 1».باطــل مکنی ــز امیرمؤمن نی

گویـا  ، نهـد  آنکه با احسانش منّت میو  2».سازد احسان را تباه می،  منّت نهادن«فرماید: می
  3.احسان نکرده است

  ارکان احسان
  اند از: احسان داراي چند رکن اصلی است که عبارتچه گفته شد،  بنابر آن

  .خوب و پسندیده باشدـ فعل باید 
  .احسان اعم از افعال پسندیده و گفتار نیکوستـ 
  .احسان را نباید به زبان آوردـ 
  .همه جوانب کنش آشنا باشد اگر باید ب کنشـ 
  .و استوار انجام پذیرد بهترین شکلکنش باید به ـ 
  .احسان باید با اخلاص و براي خدا انجام پذیردـ 
  .احسان به والدین محدود به زمان و مکان خاصی نیستـ 

                                         
  . .. .»صدقاتکُم بِالْمنِّ و الْأذَيیا أَیها الَّذینَ آمنوُا لا تبُطلوُا :«264، بقره. 1
تصـنیف غـرر الحکـم و درر    تمیمى آمدى، عبد الواحـد ،  ». اَلْمنُّ یفْسد الاِْحسانَ: قال امیرالمومنین. «2

 . 390، ص  الکلم
 . 389ص همان، ». منْ منَّ بِاحسانه کَاَنَّه لَم یحسنْ: قال امیرالمومنین. «3
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  .گیرد فر تعلق میکاباشند یا مومن ؛ والدین  احسان به همهـ 
  کنند.به والدین احسان بدون واسطه فرزندان و  خودباید ـ 

 فلسفه احسان

جامعه انسانی یک امر اعتباري و قراردادي است که در به وجـود آمـدن و بقـاي خـود     
دیگر اسـت و سرچشـمه محبـت هـر نسـل نیـز رابطـه و         ها به یک نیازمند محبت نسل

ن وجود دارد. مرکز این رابطـه خـانواده بـوده کـه     اي است که در بین خویشاوندا علاقه
پایداري آن از یک سو به پدر و مادر و از سوي دیگر به فرزندان وابسته است. فرزندان 

ها نیز مشـتاقانه نیـاز فرزنـدان را     هنگام کودکی نیازمند مهر و محبت پدر و مادرند و آن
تواننـد خـود بـه     آنگاه کـه نمـی  دهند و پدر و مادر نیز هنگام پیري و ناتوانی؛  پاسخ می

شان بپردازند، نیازمند فرزندانی هستند که اکنـون بـه عنفـوان جـوانی      ضروریات زندگی
  توانند یاور پدر و مادر باشند. رسیده و می

در چنین روزهایی است که جفاي فرزندان به پدر و مادر و رواج این نـاجوانمردي  
لید و تربیت به کلی از جامعه رخت بـر  شود، عواطف تو در میان همه فرزندان سبب می

بسته و کسی به تناسل و تربیت فرزند رغبت نکند. افراد از تشکیل جامعه کوچـک کـه   
اي با شتاب رو به نابودي رفته و دیگـر   گیرند. چنین جامعه همان خانواده است، کنار می

رت از آنـان  کند و سعادت دنیـا و آخ ـ   تواند فساد روي آورده را جبران هیچ قانونی نمی
خداوند متعال عقـوق والـدین و نافرمـانی از    «فرماید:  میامام رضا 1گرفته خواهد شد.

شـود، زیـرا    ایشان را حرام کرده؛ چون عقوق والدین منجر به قلّت نسل و انقطاع آن می
به خاطر آن، تعظیم نکردن والدین و آگاه نبودن به حق ایشان و قطـع نمـودن ارحـام و    

آید و علّت  تربیت فرزندان پیش می الدین نسبت به فرزند و رها کردن و  رغبت شدن بی
                                         

 . 375 ، ص7 ، جالمیزان فی تفسیر القرآنسید محمد حسین، ، ایىطباطب .1
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حال  1.»ها آن است که فرزند احسان به پدر و مادر را ترك نموده است و سبب تمام این
که سببزیاد شدن نسل و جلوگیري از نـابودي آن    آن که احسان به والدین افزون بر این

دفاع از حقوق خانواده و خویشان را نیـز   شود، چیره شدن بر مشکلات و حوادث و می
  2به دنبال خواهد داشت.

  »بِر« ۀواژ
واژه برّ نیز همچون احسان کاربرد فراوانی درباره روابط فرزندان و والدین داشـته و بـه   

  پردازیم. همین دلیل نیاز به بررسی مفهومی دارد که در این بخش به آن می
 انـد کـه   است. برخی گفتهبرارو جمع آن ا 3»برََّ یبرُِ«کلمه البرّ، مصدر سماعی از فعل 

 4به اسم تغییر پیدا کرده است. لماعه است که در اثر کثرت استمشبه تصل صفدر ا البرّ
برخی دیگر نیز بر این باورند که اصل معناي البر، سعه (وسعت دادن) است کـه از البـر   

، رّبِبنابراین  6شود. التوسع) تصور میکه از آن وسعت ( 5در مقابل البحر گرفته شده است.
امـا بِـرّ نسـبت بـه       7؛اسـت  کار خیـر در  گشایشفزونى و باز بودن و  یعنی دست و دل

                                         
ۀِ    ... کتََب إِلیَه حرَّم اللَّه عقوُقَ الوْالدینِ عنْ محمد بنِ سنَانٍ أَنَّ الرِّضَا«. 1 ک إِلـَی قلَّـ و ما یدعو منْ ذَلـ

نَ     النَّسلِ و انْقطَاعه لما فی الْعقوُقِ منْ د مـ امِ و الزُّهـ قلَّۀِ توَقیرِ الوْالدینِ و الْعرفَْانِ بِحقِّهِما و قَطعِْ الْأَرحـ
  ،هالشـیع  وسـائل حرّ عاملى، محمد بـن حسـن،   ». الوْالدینِ فی الوْلدَ و تَرْك التَّربْیِۀِ لعلَّۀِ تَرْك الوْلدَ بِرَّهما

  . 503 ص، 21ج 
  . 380 ، ص3 ، جتفسیر نمونهم شیرازى، ناصر، مکار .2
  . 355 ، ص2 ، جالجدول فی إعراب القرآنصافى محمود بن عبد الرحیم، . 3
  . 250 ، ص1 ، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوى حسن، . 4
 . 793 ، ص2 ، جمجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسى فضل بن حسن، . 5
، تاج العروس من جواهر القـاموس واسطى، زبیدى، حنفى، محب الدین، سید محمد مرتضى حسینى، . 6
 .  70 ، ص6 ج
 . 220 ، ص3 ، جمجمع البحرینفخر الدین، ، طریحى. 7
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برخـی   2ها اسـت.  ممکن و وسعت در احسان به آن 1نیکى به بهترین وجه والدین، یعنی
ه همه یـا  برّ، بر کسى صادق است ک 3دانند. دیگر نیز معناي بر را همان معناي احسان می

از این رو کسی کـه حـق    4بیشتر افعال و اعمال او مطابق عقل و میزان شرع انجام گیرد.
اسـت و بـه دنبـال جلـب      6ها فرمانبر و مهربـان  دارد و نسبت به آن را پاس می 5والدین

و عقـوق   9ها بوده و در مقابل، از عصـیان  به آن 8و اصلاح احوال و کمک 7ها رضایت آن
  گویند. ا به دور است را بارالوالدین میه فعلی و قولی آن

ــه اشــخاص  ــاگونمعــانی ، موضــوعات و مصــادیق آن، ایــن کلمــه نســبت ب   یگون
  یخدا نسـبت بـه بنـدگان اسـت کـه بـا مهربـان        سويبرِّ گاهی از ، بنابراین. کند پیدا می

  بنــدگان نســبت بــه ســويگــاهی نیــز از  گیــرد و و گذشــت از گناهــان صــورت مــی
ــا ایمــان خداســت   ،فرشــتگان، روز قیامــت بــاور داشــتو  10توحیــد، بــه خــدا کــه ب

، نمـاز برپـایی  یعنـی  ، و عمل به دستورات حضرت حـق  11و پیامبران هاي آسمانی کتاب
                                         

 . 115 ، ص المفردات فی غریب القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد، . 1
، تاج العروس من جواهر القـاموس واسطى، زبیدى، حنفى، محب الدین، سید محمد مرتضى حسینى، . 2
 .  70 ، ص6 ج
 . 21 ، ص14 طباطبایى سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج. 3
 . 42 ، ص15 ، جمخزن العرفان در تفسیر قرآنامین، سیده نصرت، . 4
 .126:  ص 12:  شیعۀجال وسائل حسن، بن محمد عاملى، حرّ. 5
 . 205 ، ص8 ، ج، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبقمى مشهدى محمد بن محمدرضا. 6
 . 389 ، ص2 ، جتفسیر جوامع الجامعطبرسى، فضل بن حسن، . 7
 . 391 ، ص3 ، جسواطع الإلهام فی تفسیر القرآنفیضى دکنى، ابوالفضل، . 8
 . 371 ، ص2 ، جبحرالعلومسمرقندى نصربن محمد بن احمد، . 9

 . 304 ، ص24 ، جبحارالأنوارمجلسی اصفهانى، محمد باقر بن محمد تقى، . 10

 ـ : «177، بقره. 11 ْالی و ه ومِ لیَس البِْرَّ أَن ْتوُلُّوا وجوهکُم قبلَ الْمشْرِقِ و الْمغْرِب ِو لکنَّ البِْرَّ منْ آمنَ بِاللَّـ
 . .. .»ئکَۀِ و الْکتاب ِو النَّبیِینَالْآخرِ و الْملا
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نسبت به  ها انسان سوياز برّ گاهی نیز . کند مصداق پیدا می 2،دادن زکات 1،گرفتن روزه
نیـز   هـا  انسان دیگرمورد در  3.محبت اهل بیت است ها آنترین  ائمه اطهار است که مهم

رحـم بـه    7،همسـایه حال از جویا شدن  6،خدمت به مردم 5،سخاوتمندي 4،پنهانی ۀصدق
 11،صـبر بـر آزار و اذیـت    10،هـا  شکیبایی و صـبر در سـختی   9،کتمان مصیبت 8،تهیدست

و گفتـار   14گفـتن اذکـار   13،گذشـت از گناهکـار   12،اعتراف به شخصیت خوب اشخاص
  است.از مصادیق برِّ  15خوش

                                         
 . 304 ، ص24 ، جبحارالأنوارمجلسی اصفهانى، محمد باقر بن محمد تقى، . 1
 . 177، بقره. 2
 . 400ص ، 9ج ه، الشیع وسائلحرّ عاملى، محمد بن حسن، . 3
  همان. . 4
 . 126ص ، 12ج همان، . 5
 . 140 ، ص74 ، جبحارالأنوارمجلسی اصفهانى، محمد باقر بن محمد تقى، . 6
  . 304 ، ص24 ، جهمان. 7
  همان. . 8
 . 400ص، 9ج ، هالشیع وسائلحرّ عاملى، محمد بن حسن، . 9

ه و  : «177، بقره. 10 ومِ  لیَس البِْرَّ أَنْ توُلُّوا وجوهکُم قبلَ الْمشْرِقِ و الْمغْرِبِ و لکنَّ البِْرَّ منْ آمنَ بِاللَّـ الیْـ
و الْمساکینَ و ابنَ السبیلِ  و الیْتامى حبه ذَويِ الْقُربْى الْآخرِ و الْملائکَۀِ و الْکتابِ و النَّبیِینَ و آتىَ الْمالَ على

مهدهوفوُنَ بِعالْم آتىَ الزَّکاةَ و لاةَ والص أقَام ی الرِّقابِ وف لینَ وائالس و  أْساءْی البابِرینَ فالص وا ودإذِا عاه
  ». و الضَّرَّاء و حینَ البْأْسِ أُولئک الَّذینَ صدقوُا و أُولئک هم الْمتَّقوُن

 . 126 ص، 12 ج، هالشیع وسائلحرّ عاملى، محمد بن حسن، . 11
 . 304 ، ص24 ، جبحارالأنوارمجلسی اصفهانى، محمد باقر بن محمد تقى، . 12
 همان. . 13
فی حدیث أَنَّه قَالَ أَ لَا أُخبِْرکُُم بِخَمسِ خصالٍ هی منَ البِْرِّ و البِْرُّ یدعو إِلىَ الْجنَّۀِ  عنْ أبَیِ جعفَرٍ«. 14

لَا تَعلَم بِها شمالُک و بِرُّ الوْالدینِ فإَِنَّ ها و الصدقَۀُ تُعطیها بیِمینک  قُلْت بلىَ قَالَ إِخْفَاء الْمصیبۀِ و کتْمآن
ب     بِرَّهما للَّه رضًِا و الإْکِثَْار منْ قوَلِ لَا حولَ و لَا قوُةَ إِلَّا بِاللَّه الْعلی الْعظیمِ فإَِنَّ ۀِ و الْحـ نْ کنُـُوزِ الْجنَّـ ه مـ

 . 400ص، 9 ج، هالشیع وسائلحرّ عاملى، محمد بن حسن، . »لمحمد و آلِ محمد ع
برُ علـَى الـْأذَيَ          قَالَ أَمیراُلْمؤْمنینَ«. 15 خَاء الـنَّفسِْ و طیـب الْکَلـَامِ و الصـ وابِ البْـِرِّ سـ   .»ثَلَاثٌ منْ أبَـ

 
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بـه   1به هر عمل نیک (احسـانی) کـه در مقابـل دیگـران    چه گفته شد،  با توجه به آن
شود  میگفته برّ ، بهترین وجه ممکن انجام شود و با راستی در گفتار و رفتار همراه باشد

  ها. آنیعنی وسعت در احسان نسبت به  ؛و برّ نسبت به والدین
نمـاز اول  آن را در ترین اعمال است که روایـات   نیکی به والدین یکی از با فضیلت

و در قـرآن کـریم نیکـی بـه والـدین یکـی از        2انـد  دادهوقت و جهاد در راه خدا قـرار  
مرا  و:« به حضرت عیسی سفارش کرده استآن را هایی است که پروردگار عالم  ویژگی
بـه خـاطر    قـرآن  3».اسـت  نگردانیـده  نافرمانم و زورگو و کرده نیکوکار مادرم به نسبت

و :«کنـد  به مردم معرفی میاو را وجود این صفت در حضرت یحیی از او به نیکی یاد و 
  4.»نبود نافرمان زورگو و و بود رفتار نیک خود مادر و پدر با

به فرزنـدان سـفارش   و دانسته  5نیکی به والدین را یکی از واجبات فراوانیروایات 
 6هر سختی حتی پیاده پیمودن دو سال راه را تحمل کنندبراي احسان به والدین کند  می

. شیعی و غیر شیعی نگذارند، کافر و مسلمان، بین پدر و مادر خوب و بد تفاوتیو هیچ 
 اطاعـت  خـدا  معصیت در؛ اما باشند مشرك چه اگر است واجب والدین به کردن نیکی

ــر و ایشــان ــرا؛ نیســت روا ایشــان غی  اطــاعتی خــالق معصــیت در را مخلــوق کــه زی
                                                                                                

 . 126، ص12جهمان، 
 . 250 ، ص1 ، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوى حسن، . 1

2 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عازِمٍ عح    ی اد فـ قَالَ قُلْت أيَ الْأَعمالِ أفَْضَلُ قَالَ الصلَاةُ لوقتْها و بِرُّ الوْالدینِ و الْجِهـ
بیِلِ اللَّه159 ص، 2 ج، کافی». س . 

  . »جباراً شَقیاو برا بوِالدتی و لَم یجعلنْی : «32، مریم. 3
 ». و برا بوِالدیه و لَم یکُنْ جباراً عصیا: «14، مریم. 4

 . 179 ص، 15ج ، الوسائل مستدرك». أَنَّه قَالَ بِرُّ الوْالدینِ أکَبْرُ فَرِیضَۀٍ عنْ أَمیرِ الْمؤْمنینَ«. 5

دیک ..   لعلی صیۀِ النَّبیِ فی و عنْ آبائه عنِ الصادقِ«. 6 رَّ والـ نتَیَنِ بـ حـرّ  . .. .»قَالَ یا علی سرْ سـ
 . 345 ص، 11 ج، هالشیع وسائلعاملى، محمد بن حسن، 
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بـه  کسی که نسبت به والدین خـود نیـک رفتـار اسـت را     جایگاه  پیامبر اکرم1.نیست
کنـد و بـه بهتـرین وجـه      انداز پهن می برد که با دست خود براي او زیر بالا می اي اندازه

این گونه افراد را عرش خود قرار داده  جایگاهو خداوند نیز  2گوید ممکن با او سخن می
  3.خورند به آن غبطه می بسیاري از بهشتیانکه 

شود نه رعایت مسـاوات، بلکـه تقـدم و تـأخر در نیکـی       چه در روایات دیده می آن
را باید مقدم دانست؟  یک آید که کدام  کردن به والدین است. حال این پرسش پیش می

ن دو را مقدم آباید کدام یک از ، مادر تزاحم برقرار شدپدر و نیکی کردن به یا اگر بین 
 برابـر  سه حقش پدر بوده و بر  مادر مقدم، در نیکی به والدین، کرد؟ با توجه به روایات

 بـه چـه   االله یارسـول  گفـت  و آمد پیغمبر نزد مردي« فرمود: صادق امام. پدراست
 آن. مـادرت : بـه  فرمـود  کسی؟ چهبه  سپس گفت. مادرتبه : فرمود کنم؟ احسان کسی
 کسـی؟  چـه بـه   آن از پسپرسید:  مادرتبه : فرمود کسی؟ چهبه پس  آن از :گفت مرد

 رسید خدا رسول حضور به شخصی«است: در روایتی دیگر آمده  4».پدرتبه  فرمود

                                         
 لـَا  قَالَ بِرُّ الوْالدینِ واجِب فإَِنْ کَانَا مشْرکِیَنِ فَلَا تُطعهما و لَا غیَرَهما فی الْمعصیۀِ فإَِنَّه عنِ الصادقِ«. 1

 . 156ص ، 16ج، هالشیع وسائلحرّ عاملى، محمد بن حسن، (». طَاعۀَ لمخْلوُقٍ فی معصیۀِ الْخَالقِ
ببِِرِّ إِسماعیلَ ابنی بیِ فَقَالَ لَقدَ کنُْت أُحبه و قـَد ازددت   حیانَ قَالَ خبَرْت أبَا عبد اللَّهعنْ عمارِ بنِ «. 2

ولَ اللَّهساً إِنَّ ربح لَه ْلحطَ مسب ا ورَّ بِها سها نَظَرَ إلَِیۀِ فلََمنَ الرَّضاَعم لَه أخُْت أتََتْه ا ثُمهلَیا عهلَسَا فأَجلَه فَتَه
ها فَقیلَ لَه یا رسـولَ  أَقْبلَ یحدثُها و یضحْک فی وجهِها ثُم قاَمت فذََهبت و جاء أخَوُها فلََم یصنَع بِه ما صنَع بِ

وه و بِه نَعتَص ا لَمم هبأِخُْت تنَعص آن اللَّهلٌ فَقاَلَ لجنْه را مهیدالِرَّ بوَأب 162 ، ص2 ، جکافی». ُها کاَنَت . 
ا    و رويِ أَنَّ موسی«. 3 لَما نَاجی ربه رأيَ رجلًا تَحت ساقِ الْعرْشِ قَائماً یصلِّی فَغبَطَه بِمکَانه فَقـَالَ یـ

حرّ عـاملى، محمـد بـن حسـن،     . .. .»ا ما أَري قَالَ یا موسی إِنَّه کَانَ باراً بوِالدیهرب بِم بلَّغْت عبدك هذَ
 . 310ص، 12ج، هالشیع وسائل

4 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع ِلٌ إِلیَ النَّبیجر اءقَالَ ج قاَلَ ثُم کُرُّ قاَلَ أمَنْ أبم ولَ اللَّهسا رفَقاَلَ ی   ـکُنْ قاَلَ أمم
اكَنْ قاَلَ أبم قاَلَ ثُم کُنْ قاَلَ أمم 492ص، 21ج، هالشیع وسائلحرّ عاملى، محمد بن حسن، . »قاَلَ ثُم . 
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: کـرد  عرض. مادرت: باشم؟ فرمود رفتار نیک و مطیع کسی چه به نسبت: کرد عرض و
: فرمـود ! سـپس : کـرد  عرض. مادرت: سپس؟ فرمود: کرد عرض مادرت: فرمود سپس؟
 مـن  بـه ! پروردگـارا  :گفـت عمـران  بـن  موسـی «: فرمودند محمدباقر امام 1.»پدرت

 مرا پروردگارا :بازگفت -مرتبه سه -کنم می سفارش خودم به را تو: فرمود. کن سفارش
. کـن  سفارش مرا پروردگارا: گفت. کنم می سفارش مادرت به را تو: فرمود. شکن سفار

 پـدرت  بـه  را تو: فرمود. کن سفارش مرا گفت. کنم می سفارش مادرت به را تو: فرمود
 و بـرد  می را فرزند نیکی حق سوم دو مادرپاسخ این پرسش که چرا  2».کنم می سفارش

  نمایان است:به خوبی  امام رضا ، در فرمایشسوم یک پدر
 ـ ینتر و لازم ینتر بدان که حق مادر واجب« تـو را در  زیـرا   ؛اسـت  وقحق

کنند و با خوشـحالی و از   جا حمل نمی جایی حمل کرده که دیگران در آن
گهبانى کرده و بـا همـه   از او نگوش و دیده و همه اندام خود این حمل، با 

کند، او را حمل کرده و به گرسـنگی   که هیچ کس بر آن صبر نمی ناگوارى
ندش، برهنگـی خـود و   خود و سیري فرزندش، تشنگی خود و سیرابی فرز

پوشیده بودن فرزندش و در آفتاب بودن خود و در سـایه بـودن فرزنـدش    
خواسته خودش گرسنه راضی است. از میان سیري خود و سیري فرزندش، 

برهنه باشـد و او در جامـه،   ، تشنه باشد و او سیراب، باشد و فرزندش سیر
                                         

1 .»نْهع و  َنْ قَالم قَالَ ثُم کی قَالَ أُمتابحنِ صسقُّ النَّاسِ بِحنْ أَحم ولَ اللَّهسا رلٌ یجر قَالَ لَه أَنَّه کأُم
وكَنْ قَالَ أبم 183ص، 15ج، الوسائل مستدركنورى، میرزا حسین، ». قَالَ ثُم . 

یا رب أَوصنی قَالَ أُوصیک بیِ فَقَالَ یا رب أَوصنی قَالَ  بنُ عمراَنَ قَالَ قَالَ موسی عنْ أبَیِ جعفَرٍ«. 2
    ک یک بِأُمـ نی قـَالَ أُوصـ قـَالَ   أُوصیک بیِ ثَلَاثاً فَقَالَ یا رب أَوصنی قَالَ أُوصیک بِأُمک قَالَ یا رب أَوصـ

بِأبَیِک یکی قَالَ أُوصنصثلثا  أَو لْأُمإِنَّ ل کلِ ذَلأَجقَالُ للْأَبِ الثُّلُثَ]  ثُلثُیَِ[قَالَ فَکَانَ یل حرّ عاملى، ». البِْرِّ و
 . 493ص، 21ج، هالشیع وسائلمحمد بن حسن، 
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گزاري بـراي   سپاس. بنابراین سایه باشد و فرزندش در در برابر آفتابخود 
توانیـد   اوست و نیکی و مدارا با او به اندازة همـان مشـقات اسـت و نمـی    

  1».ترین حقوق او را ادا کنید، مگر به کمک خدا کوچک
 زیادي است که براي رنج وسختی به خاطر  مادر حق بنابراین دلیل مقدم بودن و فزونی

  .شده است اشاره بدان نیز لقمان سوره شود که در آیات متحمل می فرزند

  پيامدهاي احسان به والدين
نیکی به والدین نیـز   ي و معنوي خود را به دنبال دارد وهر عملی در این دنیا اثرات ماد
موارد این توان به  می نیکی به پدر مادردنیوي و اخروي چنین است. از جمله پیامدهاي 

طـولانی   4،دفع فقر 3،زيرو گشایش در 2خود، احترام فرزندانبرخورداري از اشاره کرد: 
در این دنیا و  8و آسان شدن سکرات مرگ 7به تاخیر افتادن 6،آمرزش گناهان 5،شدن عمر

  .در آخرت 10و آسان شدن حساب روز قیامت 9بهشتی شدن
                                         

حیثُ لاَ یحملُ أحَـد أحَـداً و وقَـت     ها حملَت و اعلَم أَنَّ حقَّ الأُْم ألَْزَم الحْقوُقِ و أَوجب لآن فقْه الرِّضَا«. 1
ه الَّذي لاَ یصبِرُ علَیه أحَد باِلسمعِ و الْبصرِ و جمیعِ الجْوارحِِ مسرُورةً مستَبشرةًَ بذِلَک فحَملَتْه بِما فیه منَ الْمکْرُو

مأَ و یرْوي و تَعرَي و یکْتَسی و تُظلَّه و تَضحْی فلَْیکُنِ الشُّکْرُ لَهـا و الْبِـرُّ و   و رضیت بأَِنْ تجَوع و یشْبع و تَظْ
نِ اللَّهوا إلَِّا بِعقِّهنَی حَیقوُنَ بأِدلاَ تُط إِنْ کُنْتُم و کَرِ ذلَلَی قدا ع77ص ، 71ج، بحارالأنوار». الرِّفْقُ بِه .  

د بـن علـی بـن     ». قَالبَرُّواآباءکُمیبرَّکُمأبَنَاؤکُُموعفُّواعننْساءالنَّاستَعفَّنساؤکُُملصادقِا عنِ«. 2 صدوق، محمـ
 ج، الوسـائل  مسـتدرك ». برُّواآباءکُمیبرَّکُمأبَنـَاؤکُُم وقَالَأَمیراِلْمؤْمنینَ«؛22، ص4 ، جمنلایحضرهالفقیهبابویه، 

 . 179 صهمان، ». منبْرَّوالدیهبِرَّهولدَهوقَالَأَمیراِلْمؤْمنینَ« ؛179ص ،15
3» .اللَّه دبو عَقاَلَ أب ِقی الرِّزف زیِد373 ص، 18ج ، هالشیع وسائلحرّ عاملى، محمد بن حسن، . »إِنَّ الْبِرَّ ی.  
ولًا و    عنِ الصادقِ. «4 ه وصـ قَالَ منْ أَحب أَنْ یخَفِّف اللَّه عزَّ و جلَّ عنْه سکَراَت الْموت فَلیْکُنْ لقَراَبتـ

کاً فإَذِاَ کَانَ کذََلارب هیدالِداً... بوَفَقْرٌ أب هاتیی حف هبصی 67 ، ص71 ، جبحار الأنوار». لَم . 
 ص، 15 ج، الوسائل مستدرك»و بِرُّ الوْالدینِ و صلَۀُ الرَّحمِ یزِیدانِ فی الْأَجلِ... أَنَّه قَالَ جعفَرٍ عنْ أبَیِ. «5

 . 5ص، 71ج ، بحارالأنوار ؛44 ص، 8 و ج17
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  دسته بندي هنجارهاي فرزندي
اقتصـادي و ارتبـاطی   ، عبـادي  ۀگیرد در سه عرص فرزندي قرار می جایگاهفردي که در 

اقتصـادي و  ، فرزندي به سه دسـته عبـادي   جایگاههنجارهاي بنابراین، کند  می نقش ایفا
  :دنشو ارتباطی تقسیم می

  دسته اول: هنجارهاي عبادي

مـرگ  اي از هنجارهاي عبادي به زمان حیات والدین و دسته دیگر به زمان پس از  دسته
 هـا  آنحتی پس از مرگ والدین ارتباط میـان فرزنـدان و   شود. بنابراین،  ها مربوط می آن

هنجارهاي مربوط به زمـان  . هایی هستند شود و فرزندان موظف به ایفاي نقش حفظ می
دعا و ، امر به معروف و نهی از منکر، دینی هاي یادگیري آموزهحیات والدین عبارتند از: 

ــراي والــدین درخواســت آمــرزش ات مســتحبی و پرداخــت صــدقه و انجــام عبــاد، ب

                                                                                                
فَقَالَ یا رسولَ اللَّه ما منْ عملٍ قبَیِحٍ إِلَّا قدَ عملتُْه  قَالَ جاء رجلٌ إِلیَ النَّبی  ِعنْ علی بنِ الْحسینِ«. 6

 ولُ اللَّهسر ۀٍ فَقَالَ لَهبَنْ توی ملْ لفَه  لَّیا وقَالَ فَلَم رَّهَفب بقَالَ أبَیِ قَالَ فَاذْه یح دأَح کیدالنْ ولْ مفَه
ولُ اللَّهسقَالَ ر َلوهأُم 180ص ، 15ج، الوسائل مستدرك». کَانَت . 

7 .»ولِ اللَّهسر ْندرةََ قَالَ کنَُّا عمنِ سنِ بمالرَّح دبنْ عبِ عیسنِ الْمب یدعس   ب فَقَالَ رأَیت البْارِحۀَ عجائـ
أَینَا فَقَالَ رلَادأَو لوُنَا وأَه نَا وأَنْفُس اكدف ثنَْا بِهدح تأَیا رم و ولَ اللَّهسا رفَقُلنَْا ی أَتَاه َی قدتنْ أُملًا مجر ت

 . 487 ص، 7جهمان، . .. .»ه بوِالدیه فَمنَعه منْهملَک الْموت لیقبْضِ روحه فَجاءه بِرُّ

ب أَنْ  الْعطَّار عنْ أبَیِه عنْ محمد بنِ عبد الْجبارِ عنِ ابنِ البْطَائنی عنِ الرَّقِّی عنِ الصادقِ«. 8 قَالَ منْ أَحـ
ه  یخَفِّف اللَّه عزَّ و جلَّ عنْه سکَرَ ات الْموت فَلیْکُنْ لقَراَبته وصولًا و بوِالدیه باراً فإَذِاَ کَانَ کذََلک هونَ اللَّـ

توالْم کَراَتس هَلی67 ، ص71 ، جبحار الأنوار. .. .»ع . 

سِ خ  عنْ أبَیِ جعفَرٍ«. 9 دعو إِلـَی       فی حدیث أَنَّه قَالَ أَلَا أُخبِْرُ کُم بِخَمـ نَ البْـِرِّ و البْـِرُّ یـ ی مـ الٍ هـ   صـ
  ،الوسـائل  مستدرك؛  400ص، 9 ج، هالشیع وسائل.. .» و بِرُّ الوْالدینِ فإَِنَّ بِرَّهما للَّه رضِیً... الْجنَّۀِ قُلْت بلیَ

 . 176 ص، 15 ج

10 .» ِقَالَ النَّبی و ابسنَانِ الْحومِ تُهلَۀُ الرَّحص نِ ویدالْ86 ، ص71 ، جبحار الأنوار. .. .»بِرُّ الو . 
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نماز و ، کفن، : غسلعبارتند از نیز والدیندرگذشت هنجارهایی معطوف به زمان پس از 
بیـانگر  این هنجارها . و زیارت قبورشان ها آنقضاي نماز و روزه ، والدینبه خاکسپاري 

کـه فرزنـد را    اي گونـه عاطفی و نابرابر میان فرزندان و والدین اسـت بـه   ، گرم برخورد
دهـد  نشان امور عبادي والدین خود توجه  به عاطفی و دلسوزانه کاملاً، دساز موظف می

  .دکنها قطع ن ارتباط خود را با آن، و حتی پس از مرگ ایشان

  .دهندياد  خود نيوالد به را نيد احکام ديبا فرزندان. ١

داشـتن  جامعه در  افرادتعاون و همکاري همه  نیازمندو بازتولید جامعه دینی  پاسداشت
در جامعه افرادي وجود دارند کـه  . و به کار بستن هنجارهاي دینی است پیوند آموزشی

 هـاي  آمـوزه بر اسـاس   و اند احکام دین را فرانگرفته، به دلیل کوتاهی یا مشکلات دیگر
هنگامی که این دسته از این دسته از افراد مسئول هستند  برابرهمه افراد جامعه در ، دین

فرزندان بـا   بیشتر برخوردبه دلیل وجود گیرند،  و مادري قرار می افراد در جایگاه پدري
بنابراین اگر والدین بـه آمـوزش احکـام    ها است.  آموزشی والدین با آناولویت  والدین

ها و رعایت ادب و با رویکردي  فرزندان باید با حفظ همه حرمت، داشته باشندنیاز دین 
تواننـد آمـوزش والـدین را غیـر      ته فرزندان مـی الب. ر را به عهده بگیرندکادلسوزانه این 

، بـه هـر حـال   . وسایل آموزشی یا موارد جایگزین نیـز بـه انجـام برسـانند     بامستقیم و 
آموزش احکام دین به والدین از جمله مواردي است که هم شرع و هم عقـل آن را در  

  1.زمره مصادیق احسان به والدین قرار می دهند

  .کنند منکر از نهي و معروف به امر را ودخ والدين بايد فرزندان. ٢

کنند. آموزش مسائل دینی هرچنـد گـام    هاي خود عمل نمی بر دانسته ها همیشه بنا انسان
نخست و بسیار مهم در جامعه است؛ اما به هیچ عنـوان بـراي تحقـق شـعائر دینـی در      

                                         
 . 105 ، صمصطلحات الفقهمشکینی، میرزا علی، . 1
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کـه  جامعه کافی نیست و به همین خاطر به یک فشار اجتماعی نامحسوس نیـاز اسـت   
اند. انجام ایـن فریضـه،    متون دینی با عنوان امر به معروف و نهی از منکر از آن یاد کرده

هاي دیگر به آن پرداخته شده است؛ اما روشن است  شرایط و ضوابطی دارد که در کتاب
که فرزندان به دلیل نزدیکی و آشنایی بـا روحیـات والـدین بـه مراتـب تاثیرگـذارتر از       

 2و امر به معروف و نهی از منکرِ امیدوارانه، 1هاي درست ، دادن آگاهیدیگرانند. بنابراین
یکی دیگر از وظایف فرزندان و مصادیق احسان به والدین شمرده شده که شرع و عقل 

 3کنند. آنرا تأیید می

  بخواهد. آمرزش وکند دعا خود والدين براي بايد فرزند. ٣

ي فرزنـدان   که خداوند بر عهده 4است دیگر از مصادیق احسان، دعا در حق والدین یکی
 6در زمان حیات و مرگ ایشان لازم اسـت.  5قرار داده و نشانۀ شکرگزاري از آنان است.

ها در دوران کودکی فرزندان قرار  خداوند دعا را در مقابل تربیت، رحمت و مهربانی آن
ویژه  دنیا و بهداده است تا با دعاي فرزندان، والدین نیز از رحمت و مغفرت خداوند در 

آن دو را رحمت کن، همان گونه که مـرا در  ! پروردگارا :بگو« 7در آخرت بهرمند شوند:
                                         

  . 78، ص 6 ، جتفسیر نور. قرائتى محسن، 1
جـامع  فاضل موحـدى لنکرانـى، محمـد،    ؛ 489، ص 1 ، جاتئاستفتا. خمینى، سید روح اللّه موسوى، 2

  . 234، ص 1 ، جالمسائل
  . 105، ص مصطلحات الفقه. مشکینی، میرزا علی، 3
  ،العولمـۀ  تحـدیات  ظـل  فـی  أبنائهـا  لدي الإسلامیۀ الثقافۀ تعزیز فی المرأة دورعلى،  عبدالعزیز عزیزة. 4
 . 39ص، 1ج

  . 43 ، ص7 ، جتفسیر نور. قرائتى محسن، 5
  . 1199 ، ص3 ، جالقرآنأحکام . 6
 . 1199 ، ص3 ، جأحکام القرآن؛632، ص6 ، جمجمع البیان فی تفسیر القرآنفضل بن حسن، ، . طبرسى7
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همچنین به عنوان الگو از پیامبرانی؛ همچـون حضـرت نـوح و     1.»خرُدي پرورش دادند
پروردگارا، روزى کـه  «کردند:  کند که براي والدین خود طلب مغفرت می ابراهیم یاد می

پروردگارا، بر مـن  : « 2؛»شود، بر من و پدر و مادرم و بر مؤمنان ببخشاى حساب برپا مى
 3».و پدر و مادرم و هر مؤمنى که در سرایم در آید و بر مردان و زنان با ایمان ببخشـاى 

افزون بر آیات قرآن، روایات زیادي پیرامون دعا براي والدین وارد شـده اسـت کـه بـه     
پرسـید: پـدر و مـادرم مـذهب حـق را      رضـا  افزایـد. شخصـی از امـام    اهمیت آن می

دعـا و درخواسـت آمـرزش     4».ها دعا کن براي آن« : دعایشان کنم؟ فرمود. شناسند نمی
براي پدر مادر تاثیري تعیین کننده در اصلاح یا افساد روابط فرزند بـا والـدین خـویش    

هـا   نسبت بـه آن اي در زمان حیات پدر و مادر خود  همانا بنده«: فرمود دارد. امام باقر
کنـد،   درخواست آمرزش نمـی ... ها میرند و فرزند براي آن ها می نیکوکاراست، سپس آن

هـا   نویسد و شخص دیگري نیز در زمان حیـات آن  پس لذا خدا او را عاق و نافرمان می
خواهد، خداوند آن فرزند را جزء  برایشان آمرزش می... نیکی نکرده؛ ولی پس از مرگ، 

  5».آورد به والدین به شمار مینیکی کنندگان 

                                         
  . ..»قُلْ رب ارحمهما کَما ربیانی صغیراً. :«24، . اسراء1
  . »یقوُم الْحساب و لوالدي و للْمؤْمنینَ یوم  ربنَا اغْفرْ لی:«41، . ابراهیم2
دى  و لـىِ  اغْفرْ   رب :«28، . نوح3 ن  و لوالـ ؤْمنینَ  و مؤْمنـًا    بیتـىِ  دخـَلَ  لمـ   تـَزدِ  لـَا  و الْمؤْمنـَات  و للْمـ

 . »تبَارا إِلَّا الظَّالمینَ

قَّ قـَالَ ادع       الرِّضَاعنْ معمرِ بنِ خَلَّاد قَالَ قُلْت لأبَیِ الْحسنِ «. 4 أدَعو لوالدي إذِاَ کَانـَا لـَا یعرفِـَانِ الْحـ
  . 160، ص2 ، جکافیکلینی، محمد بن یعقوب، ..». لَهما

یستَغْفرُ لَهما فیَکتْبُه اللَّه و لَا ... قَالَ إِنَّ الْعبد لیَکوُنُ باراً بوِالدیه فی حیاتهِما ثُم یموتَانِ عنْ أبَیِ جعفَرٍ«. 5
هما و استَغْفَرَ لَهما فیَکتْبُه عزَّ و جلَّ عاقّاً و إِنَّه لیَکوُنُ عاقّاً لَهما فی حیاتهِما غیَرَ بار بِهِما فإَذِاَ ماتَا قَضیَ دینَ

 . 164 ، ص. همان»اللَّه عزَّ و جلَّ باراً
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  بدهد صدقه خود والدينسوي  از بايد فرزند. ٤

  از دیــدگاه متــون دینــی، صــدقه آثــار فــردي و اجتمــاعی و نیــز پیامــدهاي دنیــوي و 
نیـاز   اخروي فراوانی به دنبال دارد بنابراین، انسان در زندگی و پس از آن از صـدقه بـی  

اي  تواند توشه ن دست انسان از این دنیا، نمینیست. هر چند پس از مرگ و با کوتاه شد
انـد بـه ویـژه فرزنـدانش امیـدوار       ها که زنده براي آخرت خویش فراهم آورد؛ اما به آن

هایشان آمده و  اموات هر شب جمعه به جلوي در خانه«فرماید:  می است. رسول اکرم
اخت صـدقه از  ها پرد هاي آن خواهند. یکی از درخواست از خویشاوندان خود کمک می

در این باره روایات زیـادي وارد شـده کـه فرزنـدان را بـه ایـن امـر         1».هاست سوي آن
چه چیزي شما را از نیکی به والدین در زندگی و «فرمودند:  اند. امام صادق فراخوانده

ها نماز بخوانند، صدقه بدهند، حج به جا بیاورند و  دارد که از طرف آن پس از آن باز می
رند؟ هرکه این کارها را براي والدین خود انجام دهد، براي خود او نیز ثـواب  روزه بگی

  2».دهــد خواهـد بــود و خداونـد بــه خـاطر نیکــی و نمـازش، خیــر زیـادي بــه او مـی      
                                         

د   إِنَّ أَرواح الْمؤْمنینَ تَأْتی کُلَّ جمعۀٍ إِلىَ السماء الدنیْا بِحذاَء دورِهم و بیوتهِم ینَادي قَالَ«. 1 کُلُّ واحـ
ه     منْهم بِصوت حزِینٍ باکینَ یا أَهلی و یا ولدْي و یا أبَیِ و یا أُمی و أقَْربِائی رْحمکُم اللَّـ اعطفوُا علیَنـَا یـ

م داحي کُلُّ ونَادی رِنَا وَغیۀُ لنْفَعالْم نَا وَلیع ابسالْح لُ ویْالو ینَا ودی أَیي کَانَ ففوُا بِالَّذطاع هائِإِلىَ أقَْرب منْه
تَطع   یکْسوکُم اللَّه منْ لباسِ الْجنَّۀِ ثُم بکىَ النَّبیِعلیَنَا بدِرهمٍ أَو بِرَغیف أَو بِکسوةٍ  و بکیَنَا معه فَلَم یسـ

ِالنَّبی     د رُورِ و أَنْ یتَکَلَّم منْ کثَْرةَِ بکَائه ثُم قَالَ أُولئَک إِخوْانُکُم فی الدینِ فَصاروا تُراَبـاً رمیمـاً بعـ  السـ
ه و    النَّعیمِ فیَنَادونَ بِالوْیلِ و الثُّبورِ علىَ أَنْفُسهِم یقوُلوُنَ یا ویلنََا لوَ أَنْفَقنَْا ما کَانَ فی  ۀِ اللَّـ ی طَاعـ أَیدینَا فـ

، الوسائل مستدرك. »سرِعوا صدقَۀَ الْأَمواترضَِائه ما کنَُّا نَحتَاج إِلیَکُم فیَرْجِعونَ بِحسرةٍَ و ندَامۀٍ و ینَادونَ أَ
  . 485ص، 2ج
2 .»اللَّهدبوعَقَالَأبَنعمایلَ مالرَّج نْکُمأَنْ م هیدالرَّوبنِ یییح  ی لِّی  أَومیتیَنـ دقُ  صـ اویحج  عنْهماویتَصـ  عنْهمـ

ومصیاومنْهکوُنَ عَافیمنْهي عالَّذ َنعص لَهاومثْلُ لَهم کذَل هزِیدَفی ل اللَّهجزَّوع َّببِِرِّه  هلَات راً  وصـ ». کثَیـراً  خیَـ
 . 47، ص 71 مجلسی اصفهانى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار، ج
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هـا منحصـر نبـوده و پـس از مـرگ       بنابراین روابط فرزندان و والدین به زمان حیات آن
  1ایشان نیز پابرجاست.

  کنند نيکيها  آن به نيز والديندرگذشت  ازپس  بايد فرزندان. ٥

گیرد. فرزنـد   بخشی از هنجارهاي عبادي جایگاه فرزندي پس از مرگ والدین شکل می
باید با رعایت کامل احترام، آداب و رسوم کفن و دفن والدین خود را به انجام رسـاند،  

آمرزیـده شـدن ایشـان را    ها را انجام دهد و زیارت قبور و نیز دعـا بـراي    واجبات انجام ندادة آن
فراموش نکند. در غسل، کفن و دفـن و نمـاز والـدین اولویـت بـا فرزنـدان اسـت و اگـر کسـی          

 2بگیـرد.  هـا اجـازه   شخصی غیر از فرزندان هم بخواهد این کارها را بر عهده بگیـرد، بایـد از آن  
غـه  آیین خاکسپاري از نظر عرف نیز اهمیت بسیاري دارد و به همین دلیل یکـی از دغد 

کننـد   ها همواره فرزندان خود را به این مسأله سفارش می هاي افراد کهن سال است. آن
و خواهان برگزاري مراسمی آبرومندانه هستند. البته روشـن اسـت کـه ایـن تنهـا یـک       

ها  گیرد، اصل این آیین هایی که صورت می دغدغه عرفی نیست و جدا از افراط و تفریط
  باشد. ها مورد تایید متون دینی نیز می ازماندگان آنو حفظ احترام درگذشتگان و ب

  آورد جا هب را نيوالد ۀروز و نماز يقضا ديبا تر بزرگ پسر. ٦

  خـود را قضـا   3بر پسر بزرگ خانواده واجب است کـه نمازهـاي فـوت شـدة والـدین     
  نماید، خواه این عبادات بـه خـاطر عـذر شـرعی قضـا شـده باشـد، خـواه فـرد عمـدا          

  4ه باشد.آن را ترك کرد

                                         
1 .»ِقَالَ النَّبی سا رلًا قَالَ قَالَ یجأَنَّ رَنِ شییوَالْأب توم دعنَ البِْرِّ بم یقلْ به لَاةُ    ولَ اللَّه م الصـ ء قَالَ نَعـ

  . 115ص ، 2 ج، الوسائل مستدركنورى، میرزا حسین، . ..»علیَهِما و الاستغْفَار لَهما. 
  . 520مسأله ، توضیح المسائلمکارم شیرازي، ؛68 ، ص1 ، جتحریر الوسیلۀ. 2
کنند و  اختلافی بوده که حضرت امام احتیاط می، مادر نیز واجب است ةکه آیا قضاي نماز و روز . این3

 
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  برود خود والدين قبور زيارت به بايد فرزند. ٧

هـاي انجـام شـده،     حضور در مراسم خاکسپاري والدین در کنار همه صدقات و احسآن
ویژه پـدر   اند. زیارت قبور مؤمنان به مسئلۀ دیگري است که متون دینی به آن توجه کرده

فراوانی دارد که شـادي والـدین و   و مادر، پیامدهاي فردي، اجتماعی، دنیوي و اخروي 
بـه زیـارت   «فرمودنـد:   برآورده شدن نیازهاي فرزند از آن جمله است. حضرت علی

شوند و هرکس از شما بر مزار  ها از زیارت شما خوشحال می مردگان خود بروید که آن
  5».پدر یا مادر خود حاجتی بخواهد، به آن خواهد رسید

 دسته دوم: هنجارهاي اقتصادي

  بپردازد را خودنيازمند  نيوالد نفقه ديبا فرزند. ٨

ها بر فرزند واجب اسـت و   والدین از جمله افرادي هستند که هنگام نیازمندي، نفقه آن
بگو هر مالی انفاق کنید، به پدر و مـادر و  « ها را تأمین نماید:  هاي آن فرزند باید نیازمند

نده تعلّق دارد و هرگونـه نیکـی کنیـد، البتّـه     ما نزدیکان و یتیمان و مسکینان و به در راه 
مراد از این آیه، وجوب پرداخت نفقۀ والدین و نزدیکـان نیازمنـد    6».خدا به آن داناست

پـدر، مـادر،   : برند پنج طایفه از زکات انسان سهمی نمی« فرماید: میامام صادق 7است.

                                                                                                
آقایانی چون فاضل احتیاط واجب، زنجانی احتیاط مستحب، صافی احتیاط واجب، مکارم واجب، نوري 

  .  763، ص1 ، ج)امام خمینی -محشی (توضیح المسائل. دانند احتیاط واجب می
 . 415 ، ص1 ترجمه، ج -تحریر الوسیلۀخمینى، سید روح اللّه موسوى،  .4

5 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع َیننؤْمیرُ الْمقَالَ قَالَ أَم  کُمد زوروا موتَاکُم فإَِنَّهم یفْرَحونَ بِزِیارتکُم و لیْطْلُب أَحـ
ْندع و رِ أبَیِهَقب ْندع تَهاجا حمو لَهعدا یبِم هرِ أُمَ230ص، 3ج، کافیکلینی، محمد بن یعقوب، ». قب .  

و الْمساکینِ و ابنِ السبیلِ و ما تَفْعلـُوا   قُلْ ما أَنْفَقتُْم منْ خیَرٍ فَللوْالدینِ و الْأقَْربَینَ و الیْتامی: 215، . بقره6
بِه رٍ فإَِنَّ اللَّهَنْ خیم لیمع .  

  . 400، ص1 ، جأحکام القرآن. جصاص احمد بن على، 7
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از  1.آینـد  فقه به شمار میاینان در زمره عیال انسانند و واجب الن. فرزند، مملوك، همسر
بودن این امر  3و اجماعی 2شود که در وجوب سخنان و فتاواي علما نیز چنین استفاده می

 اختلاف نظري وجود ندارد و انفاق بـر والـدین (هرچـه بـالاتر رود) را بـر عهـدة فرزنـدان،       امر 
بنـابراین، اگـر    5و در این میان تفاوتی بین دختر و پسر نیست. 4دانند ها می ها و نتیجه نوه

توانـد او را وادار بـه پرداخـت آن     فرزند نفقه والدین خود را نپردازند، حاکم شـرع مـی  
 6نماید.

یکی از شرایط واجب بودن نفقۀ والدین، توانـایی مـالی فرزنـد اسـت؛اما اگـر تنهـا       
 7بـود.  تواند هزینه زندگی خود و همسرش را تأمین کند، والـدین واجـب النفقـۀ او نخواهنـد     می

کننـد   اند اگر فقیـر بـوده و نتواننـد هزینـه زنـدگی خـود را تـأمین        مچنین والدین واجب النفقهه
  9ملاك فقر آن ها ناتوانی در پرداخت زکات است. 8وگرنه واجب النفقه نخواهد بود.

                                         
1 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع َئاً: قَالَنَ الزَّکَاةِ شینَ مَطوعۀٌ لَا یسرأْةَُ -خَمالْم و لوُكمالْم و َلدْالو و الْأُم و الْأَب-  و

ونَ لَهلَازِم الُهیع مأَنَّه ک525 ، ص21 ؛ جهوسائل الشیعحرّ عاملى، محمد بن حسن، ». ذَل .  
منهـاج  ، االله سیسـتانی  تآی ـ ؛770ص )امـام خمینـی   ۀبا حاشی(وسیلۀ النجاة، امام خمینی ؛. علامه حلی2

  . 118، ص4 ، جالمسائل جامعاالله بهجت،  تآی ؛134، ص3 ج، الصالحین
  .  297 ، ص2 ، جمسائل الحلال و الحرام شرائع الإسلام فی. حلیّ، جعفر بن حسن (محقق حلی)، 3
  . 385 ، ص2 ، جنظام النکاح فی الشریعۀ الإسلامیۀ الغراء. سبحانى، جعفر ، 4
 . 396 ، ص2 ؛ ج)فارسی(جامع المسائل ، االله فاضل لنکرانی . آیه5
طوسى، ابو جعفر، محمـد بـن   . .»أَنَّه قَالَ لَا یجبرُ الرَّجلُ إِلَّا علیَ نَفَقَۀِ الْأبَوینِ و الوْلد َعنْ أَحدهما«. 6

 . 348ص، 6 ج الأحکام تهذیب ،  حسن
و حلـّی، جعفـر بـن حسـن       ؛41 ، ص4 ، ج)الحدیثۀ -ط (تحریر الأحکام الشرعیۀ علی مذهب الإمامیۀ. 7

و حسینی روحانی، سید صادق،   ؛297 ، ص2 ، جالإسلام فی مسائل الحلال و الحرامشرائع (محقق حلی)، 
 . 396 ، ص2 ج، جامع المسائل، فاضل لنکرانی ؛338 ، ص22 ج، فقه الصادق علیه السلام

بهجت ؛ 297 ، ص2 ، جشرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. حلیّ، جعفر بن حسن (محقق حلی)، 8
نظام النکاح فـی الشـریعۀ الإسـلامیۀ    سبحانى، جعفر، ، 118 ، ص4 ، ججامع المسائل، فومنی، محمد تقی

  . 338 ، ص22 ج، فقه الصادق علیه السلامحسینی روحانی، سید صادق، ؛ 390 ، ص2 ج، الغراء
 .  297 ، ص2 ، جشرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. حلیّ، جعفر بن حسن (محقق حلی)، 9
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براي نفقۀ نزدیکان، اندازه مشخصی نیست و دربـاره کیفیـت آن نیـز علمـا دیـدگاه      
دانند. بنابراین،  و برخی حال والدین را ملاك می 1زندانیکسانی ندارند و برخی حال فر

 2اندازة نفقه به حال و شأن والدین بستگی دارد، آنچنان کـه بـراي ایشـان کـافی باشـد.     
ها خدمت کند یا مرکبی که سوار آن شـوند و   بنابراین اگر نیاز به خادمی باشد که به آن

و  3باشد باید برایشان فراهم شود ها اي که مناسب با شان و منزلت آن ضروریات زندگی
 4آید. چه در نفقه زوجه آمده در این جا نیز می هر آن

                                         
 . 488 ، ص8 ج، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام. عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، 1
 . 403 ، ص2 ، ججامع المسائلفاضل موحدى لنکرانى، محمد، . 2
 .  290 ، ص2 ، جالزکاة فی الشریعۀ الإسلامیۀ الغراء. سبحانی تبریزي، جعفر، 3
مثـل   ؛چه زن به آن نیـاز دارد  آماده کردن آن« 480 ، ص2 ، جلعبادهدایۀ ا. صافى گلپایگانى، لطف االله، 4

... هـا و  وپز و نوشـیدنی  ، مسکن، خدام، ظروفی که براي نظافت پخت)لوازم خواب(غذا، لباس، فرش، 
چه در شهر او متعارف  اي است که او را سیر کند و در جنس آن به آن مقدار آن به اندازه: غذا. نیاز دارد

مثل غذاست که متعارف مثل  ؛مقدار و جنس آن): الادام(نوشیدنی و مخلفات. پسندد او می بوده و مزاج
اگر مزاج یا عادت او بـه گوشـت    مثلاً، چه به آن عادت دارد طلبد و آن زن در شهر است و مزاج او می

 همچنین چیز خاصی از الادام عادت داشته باشد که با ترك آن متضـرر . مین شودأواجب است ت، است
بایـد  ، عـادت دارد .. چاي قهوه و.  ؛ مانندها چه غیر از غذا و نوشیدنی ظاهر این است که به آن. شود می

.  شود لازم است ی که در هواي داغ خورده مییها هاي صیفی به مقدار لازم، مثل آن مین میوهأت. تامین کند
که امثال او و در شهر او در  مقدار و جنس لباسی، بنابراین. در مورد لباس نیز وضع همین است: لباس
بلکه اگر از فردي باشد که ، لحاظ آن شرط است، کنند استفاده می) زمستان و تابستان(هاي مختلف فصل

چـه   و هر آن: فرش. باید علاوه بر لباس بدن، لباس زینتی نیز تامین کند، کند لباس زینتی نیز استفاده می
در این مـوارد  . خواب نیز به همین منوال است یا تختمثل لحاف، متکا، تشک  ؛براي خواب لازم است

اي  نهااو را باید در خ: خانه. نیز مقدار جنس و وصف آن باید در شان و منزلت و مطابق با شهر او باشد
او حـق دارد  . که مناسب حال او باشد... و  اق آشپزخانهتباید ا. ببرد که لایق و مناسب با عادت او باشد

کلبه یا چـادر  ، بنابراین اگر از اهل بادیه باشد. کند نه غیره فقط زوج در آن زندگی میاي بطلبد که  نهاخ
. اگر خادم گرفتن نیز درشان اوست باید گرفته شـود . کند اي که مناسب حال اوست کفایت می نهاجداگ

 
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والدین فقیر از سوي فرزندانی که توانایی پرداخت آن را دارند، الـزام    رو نفقه از این
بـدیهی   1فرزندان گذاشته شده است.  حقوقی یافته و با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده

هاي والدین در حوزة نفقـۀ اقـارب مـورد بحـث و تحلیـل       یازمندياست که پرداخت ن
که در  شرایط و الزامات گوناگونی با نفقۀ زن دارد؛ چه این  حقوقی قرار گرفته است که

و پرداخـت   3و نیازمندي گیرنـدة آن شـرط اسـت    2نفقۀ اقارب، توانایی مالی دهندة نفقه
در حـالی کـه در نفقـه     4حقوقی یافته است نفقه به میزان رفع نیازمندي انفاق شونده اعتبار

همسر، معیار انفاق، وضـعیت معیشـتی و شـأن اجتمـاعی زن منظـور شـده اسـت کـه در آن نـه          
تمکن مالی شوهر شـرط اسـت و نـه نیازمنـدي زن؛ چـون کـه در هـر حـال شـوهر بایـد نفقـۀ            

ــات دینــی،   ــا در ادبی ــد؛ ام ــاتی زن را پرداخــت نمای ــاه طبق ــع  درخــور شــأن اجتمــاعی و رف رف
نیازمندي پدر و مادر از جایگاه بسـیار مهمـی برخـوردار اسـت کـه فرزنـدان، فراتـر از الزامـات         
حقوقی، پدر و مادر را گرامی بدارند و در رفع نیازمنـدي آنـان بکوشـند کـه ایـن امـر در متـون        

گـران حقـوقی رعایـت شـأن      شـود. بـر همـین اسـاس برخـی تحلیـل       وحیانی به خوبی دیده مـی 
بنـابراین در جامعـه اسـلامی، پـدر و      5.انـد  ین را در پرداخت نفقۀ آنان شرط دانستهاجتماعی والد

توان رها کرد یا در خانه سالمندان جاي داد، بلکـه بـا توجـه بـه معنـی احسـان،        مادر فقیر را نمی
فرزند باید بدون واسطه و با دستان خود نیازهاي ایشان را تـأمین نمایـد. البتـه اگـر فرزنـد فقیـر       

  هاي ایشان را فراهم نمایند. دیگر خویشاوندان و در نهایت دولت باید نیازمنديباشد، 
                                                                                                

یا به  متعارف با امثال او و به حسب نیازهاي شهري است که در ان ساکن چه آندر اسباب و اساسیه نیز 
 .  474، ص2 ، جهدایۀ العباد. »کند می اجبار زندگی 

  . قانون مدنی 1200 . ماده1
  . قانون مدنی 1198 . ماده2
  . قانون مدنی 1197 . ماده3
  . قانون مدنی 1204 . ماده4
  . 251، ص 5، ج حقوق مدنی. سید حسین امامی، 5
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  فرزند بايد به والدين خود انفاق کند. ٩

تـوان بـه زکـات،     هاي بسـیاري دارد کـه مـی    دین مبین اسلام براي اقتصاد جامعه برنامه
، ثـروت در  اشاره کرد. با گرفتن این منابع مالی و تقسیم آن بـین نیازمنـدان  ... خمس و 

رود به این موارد واجب اکتفا  شود و فقر و شکاف اقتصادي از بین می جامعه تعدیل می
نکرده و با آیات و روایات زیادي مردم را به انفاق مـال و ثـروت در راه خـدا تشـویق     

  کند و به همین خاطر انفاق از دیدگاه قرآن و اهل بیت اهمیت زیادي دارد. می
: فرمـود  امـام بـاقر   1فاق به والدین بر دیگران مقدم اسـت. بر اساس آیات قرآن، ان

هـا نیکـی    ا تأمین کننـد و بـه آن   ها ر کسانی که به پدر و مادر خود برسند و زندگی آن«
هـا را در بـالاترین    ها را فراهم نسـازند، خداونـد آن   نمایند و موجبات حزن و اندوه آن

مـردي دربـارة انفـاق دو دینـاري کـه در       2».دهد ها جاي می ترین مکان ها و شریف مقام
مشورت کرد و ایشان فرمودند: آیا پدر و مادرت یا یکـی   دست داشت با پیامبر اکرم

ها انفاق کن که این کار بهترین  برو و به آن«اند؟ گفت: بله. حضرت فرمود:  ها زنده از آن
د را کم کرده و هاي خو بنابراین، مناسب است فرزندان خواسته 3».انفاق در راه خداست

شان هدیه کنند. به ایـن نکتـه    هاي گوناگون به والدین بخشی از درآمدشان را به صورت
چه مطلوب باشد نه از وسـایل   نیز باید توجه کرد که انفاق باید از بهترین اموال و از آن

                                         
 و الْمساکینِ و  الیْتَامى و الْأقَْربَیِنَ و فَللوْالدینِ خیَرÜ منْ أَنفَقتُْم ما قُلْ ینفقوُنَ ذاَ ما یسÚلوُنَک. 215، . بقره1

  .علیم بِه اللَّه فإَِنَّ خیَرÜ منْ تَفْعلوُاْ ما و السبیِلِ ابنِ
قَالَ أَربع منْ کُنَّ فیه منَ الْمؤْمنینَ أَسکنََه اللَّه فی أَعلیَ علِّیینَ فی غُرَف فوَقَ غـُرَف   عنْ أبَیِ جعفَرٍ«. 2

کُلِّ الشَّرَف لِّ الشَّرَفحی ما.   ... ف نـورى،   ..».و منْ أَنْفَقَ علیَ والدیه و رفَقَ بِهِما و برَّهما و لـَم یحزُنْهمـ
 . 387ص، 12ج، الوسائل مستدركمیرزا حسین، 

بدِینَارینِ فَقَالَ یا رسولَ اللَّه أُرِید أَنْ أَحملَ بِهِما  قَالَ أَتیَ رجلٌ إِلیَ النَّبی  ِعنْ أبَیِ الْحسنِ الرِّضَا«. 3
رٌ لـَک أَنْ   فی سبیِلِ اللَّه قَالَ أَ لَک والدانِ أَو أَحدهما قَالَ نَعم قَالَ اذْهب فَأَنْفقْهما علیَ والدیک فَ هو خیَـ

بیِلِ اللَّهی سا فلَ بِهِمم146ص، 15ج ، هالشیع وسائلحرّ عاملى، محمد بن حسن، . ..»تَح .  
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هاي پر خرج و بریز  بینیم برخی از فرزندان اهل مسافرت که می استفاده شده و کهنه. این
هـا   کننـد، بلکـه همـواره از آن    بپاش هستند و نه تنها به والدین خـویش انفـاقی نمـی    و

نمایند و یا این که هر از گاهی وسایل منـزل   هاي مالی و غیر مالی می درخواست کمک
بخشـند بـه    آید را به والدین خود می چه کهنه است و به کارشان نمی کنند و آن را نو می

  سازگاري ندارد. هاي دینی هیچ وجه با آموزه

  بپردازد را خود نيوالد ماليهاي  بدهي ديبا فرزند. ١٠

هاي مالی پدر و مادر از هنجارهاي غیر الزامی جایگاه فرزندي است کـه   پرداخت بدهی
کند؛ ولی در رویکرد دانش حقـوق،   شرع مقدس اسلام بر آن تأکید و به آن سفارش می

ند قرار نگرفته اسـت و بـه همـین خـاطر در     الزام حقوقی نیافته و از جمله تکالیف فرز
توانـد نفقـۀ گذشـتۀ خـود را      حقوق مدنی جمهوري اسلامی ایران، خویشـاوندان نمـی  

چرا که انفاق میان خویشان تنها براي گـذران زنـدگی آنـان اسـت و     1درخواست نمایند؛
اخت هایی که در گذشته پرد آید، به خاطر نفقه چون نفقه همیشه به کار حال و آینده می

اما اگر کسی براي نفقۀ خود و با اجـازة حـاکم وامـی     2نشده است حقی متصور نیست؛
دهنده را وادار بـه پرداخـت    توان با اجازه حاکم نفقه گرفته باشد و آن را پس ندهد، می

اي که در گذشته پرداخت نشده، حقی متصور نیسـت   که گفتیم براي نفقه وام کرد و این
هاي مالی والدین قرار گرفته و حاکم بـا توجـه بـه     جز بدهیشود،  شامل این مورد نمی

کند. چنین موردي ماننـد آن اسـت کـه     ولایت عامه اي که دارد چنین حکمی صادر می
فرزند به پدر و مادر خود اجازه داده براي گذران زندگی وام بگیرند، پـس بازپرداخـت   

  3بدهند.این وام به عهدة اوست، اگر پدر و مادر نتوانند آن را پس 
                                         

  . قانون مدنی 1206 . ماده1
  . 189، ص1، جحقوق مدنی خانواده. ناصر کاتوزیان، 2
  . 252، ص5، ج حقوق مدنی. سید حسین امامی، 3
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هاي والدین از سوي فرزند جایگاه برجسته و ممتازي در متون دینـی   پرداخت بدهی
و ادبیات روایی ما دارد که براي آن پاداش معنوي و براي پرداخت نکردن آن کیفرهاي 
وضعی و اخروي در نظر گرفته شده است. بنـابراین، هنگـامی کـه والـدین فقیـر بـراي       

اشند و تـوان پـس دادن آن را نداشـته باشـند، بنـا بـر       گذران زندگی مالی قرض کرده ب
روایات و فتواي علما فرزندانی که توانایی مالی دارنـد، بایـد آن را بـه والـدین در قیـد      

باشند، چه نباشند پس دهند و اگر فرزند به این وظیفۀ خـود عمـل نکنـد، حتـی     1حیات
هـاي   نپرداختن بـدهی  2دازند.توانند از اموال فرزند بردارند و دین خود را بپر والدین می

مالی والدینی که دستشان از دنیا کوتاه شده است، خشم و عاق والدین را به دنبـال دارد  
هـاي   پرداخت نکردن بدهی والدین، دیگـر نیکـی   و حتی بر اساس فرمایش امام باقر

ها  نبرد و نیز پرداخت بدهی والدین از سوي فرزندي که به آ ها را از بین می فرزند به آن
بنـابراین، از جملـه مصـادیق     3دهد. نیکی نکرده است، او را در زمره نیکوکاران قرار می

انفاق فرزند به والدین که مورد تأکید متون دینی است، پرداخت دیون مالی ایشان است 
  گردد. و منافع و برکات این کار بیش از هر کس به خود فرزند باز می

  شود قائل بيشتري الارث حق ودخ والدين براي فرزند. خوب است ١١

هاي مالی والدین، خوب اسـت فرزنـدان سـهمی     افزون بر پرداخت نفقه، انفاق و بدهی
چه شرع براي والدین تعیین نموده است، وصیت نمایند؛ زیرا هـر شخصـی    بیشتر از آن

اي است که  تواند تا یک سوم مال خویش را وصیت نماید و این همان شیوه پسندیده می

                                         
 . 375، صالمقنع. صدوق، محمد بن على بن بابویه، 1
  .  287، ص2 ، ججدیدات ئاستفتا. تبریزى، جواد بن على، 2
 لَا قَالَ إِنَّ الْعبد لیَکوُنُ باراً بوِالدیه فی حیاتهِما ثُم یموتَانِ فَلَا یقْضی عنْهما دینَهما و عنْ أبَیِ جعفَرٍ«. 3

ونُ عاقّاً لَهما فی حیاتهِما غیَرَ بار بِهِما فإَذِاَ ماتـَا قَضـَی   یستَغْفرُ لَهما فیَکتْبُه اللَّه عزَّ و جلَّ عاقّاً و إِنَّه لیَکُ
  . 164 ، ص2 ، جکافیکلینی، محمد بن یعقوب، ». دینَهما و استَغْفَرَ لَهما فیَکتْبُه اللَّه عزَّ و جلَّ باراً
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بر شما مقرر شده است که چـون یکـى از   «آیات قرآن کریم به آن اشاره شده است: در 
شما را مرگ فرا رسد، اگر مالى بر جاى گذارد، براى پدر و مادر و خویشاوندان [خود] 

وصـیت بـراي    1.»پسندیده وصیت کند [این کار] حقى است بـر پرهیزگـاران   اي گونهبه 
اي از قدرشناسی است و به همـین خـاطر    و گونهوالدین و بستگان، مایۀ تجدید محبت 

اي  اند تا افزون بر سهم ارث، وصـیت بـه گونـه    در آغاز آیۀ وصیت، والدین مطرح شده
  2.تنظیم شود که سود شبه آنان نیز برسد و این خود از مصادیق احسان است

  دسته سوم: هنجارهاي ارتباطي

  باشند داشته) رحم صله(ارتباط خود نيوالد با ديبا فرزندان. ١٢

به دلیل نیاز همیشگی انسان به محبت دیگران، برقراري ارتباط با والدین و رفت آمد بـا  
ها بهترین بستر براي  گیري آن ویژه هنگام اوج نیاز به محبت، یعنی پیري و زمین ها به آن

برقراي برخوردهاي عاطفی و اظهار علاقه و محبت به یکدیگر است و نقش بسزایی در 
و اولویـت در رحـم بـه     4دانند همۀ علما صله رحم را واجب می 3این نیازها دارد. تأمین

ي رحم تنها رفت  و والدین در درجه اول قرار دارند. البته صله5ترتیب تقسیم ارث است
ي رحم؛ یعنی نیکی به نزدیکان که با توجـه   و آمد داشتن با بستگان نیست؛ چرا که صله

پرسى  ه، متغیر است. براي صله برخی ارحام، یک احوالبه حال صله کننده و صله شوند
تلفنی هم کافی است؛ ولى صلۀ رحم برخی دیگر از جمله پدر و مادر را باید حضورى 

                                         
ب علـَیکُم إذِا حضـَرَ    . 180، . بقره1 دینِ و الـْأقَْربَیِنَ       کتُـ یۀُ للوْالـ راً الوْصـ وت إِنْ تـَرَك خیَـ دکُم الْمـ   أَحـ

  . بِالْمعرُوف حقا علیَ الْمتَّقین
  . 281، ص 1 ، جتفسیر نور. قرائتى محسن، 2
 .  155، صاسلامی تربیت و فرهنگ ي درعرصهۀ نام فصل، خانواده کارآمدي و رحم صلهصفورایی،  محمدمهدي. 3
  . 487 ، ص1 ج، اتئاستفتاامام خمینى؛  ؛120 ، ص6 ج، کتاب النکاحشیرازى، ناصر مکارم، . 5
  . 139 ، ص4 ج، اتئاستفتابهجت فومنی، محمد تقی، . 6
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بنابراین صله رحم گاهی به انفاق مال و خدمت است و گاهی بـه   1و مستقیم انجام داد.
تـرك اذیـت و آزار    هرچند بهترین نوع صـله رحـم   2گوي تلفنی، و دیدار، سلام و گفت

به هر حال یکی از هنجارهاي جایگاه فرزندي حفظ ارتباط خود با والدین است  3است.
  4و این امر اطاعت خداست که طولانی شدن عمر و زیادي روزي را نیز در پی دارد.

  . فرزندان با والدين خود مدارا کنند١٣

پوشـی و مداراسـت؛    نیازمند چشمها ناگزیر از اختلاف نظر و سلیقۀ  برخورد میان انسان
زیرا تنها در این صورت است که برخوردهایی با ثبات و پایدار شکل خواهنـد گرفـت.   

نیـز  و امـام رضـا   5»ترین صـله و احسـان مداراسـت    بزرگ«فرماید: می امیرالمومنین
حتی اگر والدین مذهب حق را نشناسند، فرزند موظف به مداراسـت؛ زیـرا   «فرماید:  می

بنـابراین،   6.»مهري و نافرمـانی  خدا مرا به رحمت فرستاده نه به بی: فرمود ارسول خد
اند، هنگام برخـورد   فرزند باید به پاس زحماتی که والدین در خردسالی براي او کشیده

و خشم  7احترامی خودداري کند با ایشان، حتی آزارشان را تحمل نماید و از هر گونه بی
  8ادیق برّ است.خود را فرو برد که این از مص

                                         
  .  124 ، ص6 ، جکتاب النکاح. شیرازى، ناصر مکارم، 1
  . 345 ، ص2 ، جترجمه جامع السعادات؛146 ، صالقاموس الفقهی لغۀ و اصطلاحا،  . سعدى ابو جیب2
3 .»اللَّهدبوعَقَالَ قَالَ أب یافصْنِ الوع َبِشی ملوُنَهتَص سَلی و کُمامحلوُا أَرص و کُماربوا کظِّمنْ  عأفَْضَلَ م ء

منْهالْأذَيَ ع 166ص، 2ج، کافی». کَف .  
4ِقَالَ النَّبی و .  ْنمهیوَلْ أبصْفَلی هقی رِزطَ فسبی و ِرهمی عف لَه دمأَنْ ی رَّهس-  ه ». فإَِنَّ صلتََهما طَاعۀُ اللَّـ

 . 86 ، ص71 ، جبحار الأنوارمجلسی اصفهانى، محمد باقر بن محمد تقى، 
 . 251، ص تصنیف غرر الحکم و درر الکلمآمدى، عبد الواحد ،  تمیمى». اکبر البرّ الرفّق: امیر المومنین«.5
أدَعو لوالدي إذَِا کاَناَ لاَ یعرِفاَنِ الحْقَّ... و إِنْ کاَناَ حیینِ لَـا  عنْ معمرِ بنِ خلََّاد قاَلَ قلُْت لأبَِی الحْسنِ الرِّضاَ«. 6

  . 160، ص2 ، جکافی». قاَلَ إِنَّ اللَّه بعثَنی باِلرَّحمۀِ لاَ باِلْعقوُقِ هیعرِفاَنِ الحْقَّ فدَارِهما فإَِنَّ رسولَ اللَّ
ا     بِرُّ الوْالدینِ منْ حسنِ معرفَِۀِ الْعبد بِاللَّه قَالَ الصادقُ«. 7 قِّ مـ ا لحـ ... و أَما فی الْعشْرةَِ... احتَملْ أذَاَهمـ

 
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  بدارد يگرام را خود والدين بايد فرزند. ١٤

یکی از هنجارهاي مهم جایگاه فرزندي، گرامیداشت والـدین اسـت کـه در سـه سـطح      
  شود: رفتاري، گفتاري و اجتماعی بررسی می

  تکريم رفتاريالف) 

  باشد خود نيوالدگزار  سپاس ديبا فرزندان. ١٥

است و خـود   11گزاري از عامل آن و سپاس 10نشر آن 9شکر، شناخت احسان و مانند آن،
شـود؛ شـکر زبـانی کـه بـا       بر سه بخش است: شکر قلبی که با تصور نعمت حاصل می

شـود و شـکر عملـی کـه انجـام دادن، آن       بزرگداشت و نکوداشت فاعل آن محقق مـی 
 آنچنان که استحقاق دارد، است شکر داري ارکانی از این جمله است: شناخت احسان و

هـاي او و   مانند آن، نشر آن، حمد و ثناء عامل، دوست داشتن عامل، اعتراف به نعمـت 
به معنـاي آن اسـت   » شکر«واژه  12نکردن از آن در جایی که عامل کراهت دارد.  استفاده

که نعمت را چنان آشکار به کار ببري که به همه بفهمانی این نعمت را فلان منعم بهـم  
گزاري از والدین فرمان داده اسـت:   ال در قرآن کریم به سپاسخداوند متع 13نداده است.

ي پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش به او باردار شد، سستی بـر   و انسان را درباره«

                                                                                                
ف نْکلَا عتَماح ..غَرِكالِ ص199ص ، 15ج، الوسائل مستدركنورى، میرزا حسین، . .»ی ح .  

نَ  بـِرٍّو  کـُلُّ  فُرُوعنَا خیَرٍومنْ کُلِّ أصَلُ نَحنُ قَالَ أَنَّهاللَّه عبد أبَیِ عنْ«.  8 . .»الْغـَیظ..   البْـِرِّ. .. وکَظـْم   َمـ
  . 304، ص 24 محمدتقى، بحارالأنوار، ج اصفهانى، محمدباقربن مجلسی

  . 25ص، 2ج، المحیط فی اللغهاسماعیل بن عباد،  ؛کافى الکفاةصاحب بن عباد، .  9
 . 424ص، 4ج، لسان العربابن منظور محمد بن مکرم، .  10

 . 426ص، 1ج، العینفراهیدى، خلیل بن احمد، .  11

  . 3024ص ، 1ج، تاج العروسواسطى، زبیدى، حنفى، محب الدین، سید محمد مرتضى حسینى، .  12
 . 196 ، ص20 ، جترجمه المیزانسید محمد حسین، طباطبایى .  13
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کـه  ]  آري، به او سـفارش کـردیم  . [روي سستی و از شیر باز گرفتنش در دو سال است
در این آیه  1».سوي من است به]  همه[ سپاسگزارِ من و پدر و مادرت باش که بازگشت

به سپاسگزاري از والدین فرمان داده شده و خداوند سپاسگزاري از والـدین و خـود را   
پس هر که از والدین خود سپاسگزاري نکند، شکرخدارا بـه   2کنارهم بازگو کرده است.

و بهتـرین و   4سپاسگزاري از والـدین بـه نیکـی (بـر) و صـله اسـت       3جا نیاورده است.
  ین آن، سپاسگزاري عملی است.تر کامل

  کنند اطاعت خود نيوالد از ديبا فرزندان. ١٦

فرمانبري و احسان به والدین بدون شک از هنجارهاي اخلاقی و تربیتی جایگاه فرزندي 
هاي دینی ریشه دارد و به همین دلیـل،   است که در سنت اجتماعی دارد و نیز در آموزه

قانونی در حقوق خانواده جمهوري اسلامی   ماده این هنجار تربیتی و اخلاقی به صورت
هـا   طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنّی که باشد، باید به آن«ایران آمده است: 

ولی براي این ماده از قانون، ضمانت اجراء حقوقی منظور نشده و تنها به  5».احترام کند
  .صورت یک سفارش اخلاقی در چهره قانون نمایان شده است

ي فرزندان نهـاده شـده    اطاعت از والدین یکی از هنجارهاي دینی است که بر عهده
است. فرزند باید همچون خادمی که گوش به فرمان مولاسـت، فرمـانبر والـدین خـود     

                                         
ی عـامینِ    و وصینَا الإِْنْسانَ بوِالدیه حملتَْه أُمه وهناً علی. 14، لقمان. 1 ی و   وهنٍ و فصالُه فـ أَنِ اشـْکُرْ لـ

  . لوالدیک إِلیَ الْمصیرُ
 . 180 ، ص1 ، جأحکام القرآنجصاص احمد بن على، . 2
دینِ  و أَمرَ بِالشُّکْرِ لـَه و  ... قَالَ إِنَّ اللَّه أَمرَ بثَِلَاثَۀٍ مقْرُونٍ بِها ثَلَاثَۀٌ أُخْريَ عنْ أبَیِ الْحسنِ الرِّضَا«. 3 للوْالـ

شْکُرِ اللَّهی لَم هیدالشْکُرْ وی نْ لَم26ص، 9جه، الشیع حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل. .»..فَم . 
  . 418 ، صإرشاد الأذهان إلی تفسیر القرآنسبزوارى نجفى محمد بن حبیب االله، . 4
  . قانون مدنی جمهوري اسلامی ایران 1178. ماده5



   285 هاي هنجاري خانواده مطلوب شاخص

  فرمود: از پدر و مادرت اطاعت کن و اگـر دسـتور دادنـد خانـدان     باشد. پیغمبر خدا
  امیـر المؤمنـان   1».کـه از ایمـان اسـت    و مالـت را کنـار بگـذاري، ایـن کـار را بکـن      

  والـدین را نافرمـانی نکنیـد؛ زیـرا خشـنودي ایشـان خشـنودي خـدا        «فرمایـد:   نیز مـی 
  2».شان خشم خداست و خشم

 آید که آیا باید دستورات خـلاف شـرع   چه گفته شد، پرسش پیش می با توجه به آن
اطاعـت از والـدینبا   والدین نیز اجرا شوند؟ در پاسخ به ایـن پرسـش بایـد گفـت مـرز      

 شود، پس اگر والـدین کفـر را بـر    مخالف دستورات حضرت حق بودن آن مشخص می
قـرآن   هـا را ندارنـد؛ زیـرا خداونـد در     ایمان ترجیح دادند، فرزندان حق اطاعـت از آن 

ایمـان   اید، اگر پـدرانتان و برادرانتـان کفـر را بـر     اي کسانی که ایمان آورده«فرماید:  می
 آنان را] به دوستی مگیرید و هر کس از میان شما آنان را به دوستی گیرد،ترجیح دهند [

نهـی   امـر و  4و مخلوق را در معصیت خـالق اطـاعتی نیسـت.    3».آنان همان ستمکارانند
مـذهب   شود؛ چرا کـه بـر اسـاس    والدین اگر خلاف حکم ولی فقیه باشد نیز اجرا نمی

                                         
نی  اللَّه رسولَ یا فَقَالَالنَّبیِ أَتیَ رجلًا إِنَّ یقوُلُاللَّه عبد أبَا َسمعت قَال مرْوانَ بنِ محمد عنْ«. 1  أَوصـ

 فإَِنَّ فَافْعلْ مالک و أَهلک منْ تَخْرُج أَنْ أَمراَك إِنْ و میتیَنِ کَانَاأَو برَّهماحیینِ و فَأطَعهما والدیک و... فَقَالَ
کنَ ذَلانِ م159 ، ص2 ، جکافیکلینی، محمد بن یعقوب، ». الإِْیم . 

یرُ      عنِ الْأصَبغِ بنِ نبُاتَۀَ أَنَّه سأَلَ أَمیرَ الْمؤْمنینَ«. 2 دیک إِلـَی الْمصـ ی و لوالـ عنْ قوَله تَعالیَ أَنِ اشْکُرْ لـ
کلینی، محمـد بـن یعقـوب،    ». و لَا تَعصوا الوْالدینِ فإَِنَّ رضَِاهما رضَِا اللَّه و سخَطَهما سخَطَ اللَّه... فَقَالَ
  . 429ص ، 1ج کافی

آمنوُا لا تتََّخذُوا آباءکُم و إِخوْانَکُم أَولیاء إِنِ استَحبوا الْکُفْرَ علیَ الإِْیمانِ و منْ  ا أَیها الَّذینَ. ی24، توبه .3
 ». یتوَلَّهم منْکُم فَأُولئک هم الظَّالمونَ

کَانَا مشْرکِیَنِ فَلَا تُطعهما و لَا غیَرَهما فی قَالَ بِرُّ الوْالدینِ واجِب فإَِنْ  فی خبَرِ الْأَعمشِ عنِ الصادقِ«. 4
یۀِ الْخـَالقِ     ،هالشـیع  وسـائل حـرّ عـاملى، محمـد بـن حسـن،      ». الْمعصیۀِ فإَِنَّه لَا طَاعۀَ لمخْلوُقٍ فی معصـ

  . 156ص، 16ج
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او اطاعـت کننـد    سلمانان باید از اوامر ولایـی ي م و همه 1شیعه اطاعت از ولی فقیه لازم بوده
  گیرد. می را در بر و این حکم همه افراد از جمله والدین 2و تسلیم امر و نهی او باشند

  باشد مهربان خود والدين با بايد فرزند. ١٧

ایـن   انسان در تمام مراحل زندگی نیازمند محبت است و در همـۀ لحظـات حضـور در   
رشدش، این نیاز عالی و اساسی او باید به وسیلۀ پدر و مـادر و  جهان، متناسب با دورة 

هاي جبران ناپذیري بر جسم و روح او وارد  تأمین و ارضا شود وگرنه زیان... فرزندان و
ویژه هنگام اوج نیاز ایشان به محبت؛ یعنی دوران  شود. بنابراین، مهربانی با والدین به می

نتیجه مهرورزي به والدین با فراهم بودن  3است.پیري ضروري و مورد توجه متون دینی 
و خداونـد او را   4سازد اي در بهشت براي او می دیگر شرایط این است که خداوند خانه

و  6آمیز به والدین عبادت است از همین روست که نگاه محبت 5انگیزد. در پناه خود برمی
  7شود. براي هر نگاه، ثواب حج مقبول لحاظ می

                                         
 .  227 ، ص1 ، ججامع المسائلفاضل موحدى لنکرانى، محمد، . 1
 .  13 ، صاتئأجوبۀ الاستفتا؛37 ، ص1 ، جتوضیح المسائل. موسوى، خمینى، سید روح اللّه، 2
 .  155، صي فرهنگ و تربیت اسلامی در عرصه ۀنام فصل، صله رحم و کارآمدي خانواده. محمد مهدي صفورایی، 3
قَ قاَلَ أرَبع منْ کُنَّ فیه بنَی اللَّه لَه بیتاً فی الجْنَّۀِ منْ آوي الْیتیم و رحـم الضَّـعیف و أَشْـفَ    عنْ أبَِی جعفَرٍ«. 4

هلوُکمفَقَ بِمر ا وهِملَیأنَْفَقَ ع و هیداللَی و339 ص، 16 ج، هالشیع وسائلحرّ عاملى، محمد بن حسن، ». ع .  
 قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عنْ آبائه أَحمد بنُ علی بنِ إبِراَهیم عنْ أبَیِه عنْ جده عنِ الْقدَاحِ عنْ جعفَرٍ«. 5

 ه دینِ  و شـَفَقَۀٌ  ... أَربع منْ کُنَّ فیه نَشَرَ اللَّه علیَه کنََفَه و أدَخَلَه الْجنَّۀَ فی رحمتـ مجلسـی  . .. .»علـَی الوْالـ
 . 19ص، 72ج، بحارالأنواراصفهانى، محمد باقر بن محمد تقى، 

ولُ     عنْ آبائه منْ کتَابِ الْحافظ عبد الْعزِیزِ عنْ إِسماعیلَ عنْ أبَیِه موسی بنِ جعفَرٍ«. 6 قـَالَ قـَالَ رسـ
اللَّه َإِلی َلدْةٌنَظَرُ الوادبا عماً لَهبح هیدال153ص، 9ج، الوسائل مستدركنورى، میرزا حسین، ». و .  

7 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر سا رةً فَقَالوُا یرُوربۀً مجبِکُلِّ نَظْرةٍَ ح ۀٍ إِلَّا کَانَ لَهمبِرَح هیوَنَظَرَ إِلیَ أب ارب َلدا وولَ م
  . 205ص، 15جهمان، ». نَظَرَ فی کُلِّ یومٍ مائَۀَ نَظْرةٍَ قَالَ نَعم اللَّه أکَبْرُ و أطَیْب اللَّه و إِنْ
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  باشند خود نيوالددرنگ پاسخگوي  بي ايدب فرزندان. ١٨

نماید و جایگاه فرزند در برابر مادر؛  مادر بیشترین خدمات را از سوي فرزند دریافت می
جایگاه خادمی است که کمر به خدمت بسته و براي انجام هر امري آماده است. فرزنـد  

کنـد و حتـی    ویژه مـادر اطاعـت   درنگ از والدین خود به در هر سن و شرایطی باید بی
هنگامی که در نماز مستحبی است؛ باید نماز را قطع کند و پاسخ مادر را بدهـد. پیـامبر   

اگر در نماز مستحبی بودي و پدرت صدایت کرد، پاسخ نده؛ ولی اگر «فرمودند:  اکرم
گویی فرزند به نیازهاي والدین باید بـه   پاسخ 1».مادرت صدایت کرد نمازت را قطع کن

که ایشان را به سختی نیاندازد؛ زیرا یکـی دیگـر از مصـادیق احسـان بـه      اي باشد  گونه
ها هنگام درخواست از فرزندان است؛ یعنـی فرزنـد در    والدین، به زحمت نیانداختن آن
اي با پدر و مادر صمیمی باشند که ایشـان درخواسـت    رفتار و کردار خود باید به اندازه

هـا   ن بگذازند و یا حتی پیش از ایـن کـه آن  خود را بدون زحمت و نگرانی با او در میا
و «درخواست خود را مطرح کنند، فرزند به آن عمل نماید. امام صـادق در تفسـیر آیـه    

است که اگر از تو چیزي در خواسـت کردنـد،     احسان این«فرمودند: » بِالْوالدینِ إِحساناً
  2ن.ها را به زحمت نیاندازي، اگرچه به آن نیاز نداشته باشند آن

  بگيرد اجازه خود والدين از بايد، مستحبي عبادات انجام براي فرزند. ١٩

رسـول  «:نقـل کـرده کـه آن حضـرت فرمـود      از پدربزرگوارش عبداللَّه حضرت ابی
آیـد کـه بـدون اذن     و از احسان فرزند به پدر و مادر شبه شمار مـی ... :فرمودند خدا

                                         
». إذِاَ کنُْت فی صلَاةِ التَّطوَعِ فإَِنْ دعاك والدك فَلَا تَقْطَعها و إِنْ دعتْک والدتُک فَاقْطَعها و قَالَ النبی«. 1

 . 181، صهمان
جلَّ و بِالوْالدینِ إِحساناً ما هذاَ الإِْحسانُ  عنْ قوَلِ اللَّه عزَّواللَّه عبد عنْ أبَیِ ولَّاد الْحنَّاط قَالَ سأَلْت أبَا«. 2

انِ إِلیَه و إِنْ کَانَا مستَغنْیینِ أَ لیَس یقوُلُ اللَّه و أَنْ لَا تُکَلِّفَهما أَنْ یسأَلَاك شیَئاً مما یحتَاج... فَقَالَ الإِْحسانُ
  . 158ص، 2ج ، کافیکلینی، محمد بن یعقوب، ». عزَّوجلَّ لَنْ تنَالوُا البِْرَّ حتَّی تنُْفقوُا مما تُحبونَ
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فرزند عاق وقاطع ... و در غیر اینصورت ایشان روزه و حج و نماز مستحبی انجام ندهد
از احسان فرزند بـه پـدر و مـادر    ... «: فرماید می رسول خدا 1.»شوند رحم قلمداد می

... صـورت  آید که بدون اذن ایشان روزه مستحبی انجام ندهد و در غیر این شبه شمار می
 2.»شوند فرزند عاق و قاطع رحم قلمداد می

 والدين را به رسميت بشناسد فرزند بايد حريم خصوصي. ٢٠

هاي شناخته شده براي ورود به جایی که دیگري حضـور دارد، از   اجازه گرفتن به شیوه
هنجارهاي اخلاقی است که در دو صورت لازم است: یکی در ساعات خلوت پدر هیچ 
کس حق ندارد بدون اجازه خلوت او را برهم بزند، حتی کودکان و همسر، چـون آیـه   

و دیگري هنگامی اسـت کـه    3»این سه وقت؛ وقت خلوت شما است«ماید: فر کریمه می
و یستأذن الرجل «بانو و شوهر در جایی حضور دارند. دلیل آن نیز صحیحۀ خراز است: 

بنابراین ملاك اصلی حرمت آن است کـه وقتـی    4».علی ابنته و اخته اذا کانتا متزوجتین
دیگران وجـود نـدارد و نبایـد بـدون      همسرِ کسی نزد اوست، زمینۀ مناسبی براي ورود

داند بـه   که روایت، ورود والدین را بدون اجازة فرزندان ممنوع می اجازه وارد شد و این
طریق اولی ورود فرزندان در این زمان مشروط به اجازه است. در غیر این موارد اجـازه  

 5گرفتن مستحب است.

                                         
1 . »نْ أبَیِهع اللَّه دبنْ أبَیِ عع ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر .. .      ج وم تَطوَعـاً و لـَا یحـ و منْ بِرِّ الوْلدَ أَنْ لـَا یصـ

صدوق، محمد بن علـى  ».  کَانَ الوْلدَ عاقّاً قَاطعاً للرَّحم... و لَا یصلِّی تَطوَعاً إِلَّا بإِذِْنِ أبَویه و أَمرِهما و إِلَّا
 . 386 ، ص2 ج ،علل الشرائعبن بابویه، 

2 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر ...إِلَّا ا ومرِهأَم و هیوَعاً إِلَّا بإِذِْنِ أبَتَطو ومصأَنْ لَا ی هیوَبِأب َلدْنْ بِرِّ الوم و ... َلدْکَانَ الو
  . 156ص، 2ج، الفقیه لایحضره منصدوق، محمد بن على بن بابویه، ». عاقّاً

  . ثَلاثُ عورات لَکُم. 58، . نور3
  . 529ص ، 5ج، کافی. 4
 . 88 ، ص32 ، جالخوئی موسوعۀالإمامموسوى خویى، سید ابو القاسم، . 6



   289 هاي هنجاري خانواده مطلوب شاخص

هنگام ظهر و پس از نماز عشـاء  کودکان نابالغ تنها در سه وقت: پیش از نماز صبح، 
ها بـا زنـدگی پـدران و مـادران چنـان       موظف به اجازه گرفتن هستند؛ چون زندگی آن

آمیخته است که اگر بخواهند در همه حال اجازه بگیرند مشکل خواهـد بـود و از ایـن    
اي کامل بیدار نشده است؛ ولـی اجـازه گـرفتن      ها هنوز به گونه گذشته قواي جنسی آن

ان بالغ همواره واجب است و باید در همه حال هنگـام ورود بـه اتـاق و محـل     نوجوان
پسر براي ورود به جایی «فرمایند:  می امام صادق 1.استراحت پدر و مادر اجازه بگیرند

که پدرش حضور دارد باید اجازه بگیرد. ولی پدر در ورود به جایی که پسر (مجرد) او 
، هر چند براي ورود به جـایی کـه پسـر و دختـر     حضور دارد، لازم نیست اجازه بگیرد
  2».متاهل حضور دارند، باید اجازه بگیرد

  باشد داشته مصاحبت حسن خويش والدين به نسبت ديبا دفرزن. ٢١

و همراهی کردن و ادامۀ آن با یک  4زندگی کردن 3مصاحبت به معناي ملازمت، رفاقت،
ه در عرف دربـارة کسـی بـه کـار     این واژ 5هاي ظاهري و باطنی است. شخص در برنامه

قرار گرفته  7ي حسن در مقابل قُبح اما کلمه 6رود که همراهی و ملازمت او زیاد باشد؛ می
گیـرد و   اي است که در برابر زشتی و قبح قرار می و به معناي هر کار خوب و پسندیده
                                         

 . 163 ، ص15 ، جالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایى سید محمد حسین، ؛ 542، ص14 تفسیر نمونه، ج .1

2» .اللَّه دبنْ أبَیِ عع  ُنْتَأذسی نِ قَالَ وابلیَ الع نُ الْأَبْتَأذسلَا ی و لیَ أبَیِهخَلَ علُ إذِاَ دنُ الرَّجْتَأذسقَالَ ی
 . 529ص، 5ج کافیکلینی، محمد بن یعقوب، ». الرَّجلُ علیَ ابنتَه و أُختْه إذِاَ کَانتََا متَزَوجتیَنِ

  . 110 ، ص4 ، جاموس قرآنققرشى سید على اکبر،  .3
 . 520 ، ص1 ، جلسان العربابن منظور محمد بن مکرم،  .4

 . 193 ، ص6 ، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوى حسن، . 5

 . 476 ، ص المفردات فی غریب القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد، . 6

  . 115 ، ص13 ، جلسان العربابن منظور محمد بن مکرم، . 7
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توان  کلمه، میبا توجه به معانی گفته شده از این دو  1شود. منجر به شاد شدن دیگران می
توان نتیجه گرفت که زندگی و همراهی با یک شخص در یـک مـدت طـولانی کـه      می

همراه با مهربانی، فروتنی، ترحم و گشاده رویی باشد و موجب سرور و شادي شود، به 
حسن مصاحبت در رابطه با همـه افـراد خوشـاوند لازم     2شود. حسن معاشرت تعبیر می

تري برخوردار است و به همین خاطر گـاهی در  است؛ اما درباره والدین از اهمیت بیش
متون روایی، اجر و پاداش آن بیشتر از جهاد در راه خـدا گفتـه شـده اسـت. مـردي از      
رسول االله پرسید: آیا من با شما بیعت کنم به هجرت از وطن و جهاد؟ حضرت فرمود: 

خواهی؟  د میاز خدا مز: آري، هم پدر دارم و هم مادر. فرمود: پدر یا مادر داري؟ گفت
امـام   3.»رفتـاري کـن    هـا خـوش   برگرد، نزد پدر و ما در تـو بـا آن  « آري. فرمود:: گفت

گفت: پدر من پیر و فرتوت شده اسـت، تـا جـایی کـه      در پاسخ فردي که می صادق
توانی خودت بـه ایـن کـار     اگر می«: کشم، فرمود براي قضاي حاجت او را بر دوش می

نکنی، حتما این کار را بکن و با دسـت خـودت لقمـه در     بپردازي و به دیگران واگذار
و ایـن همـان حسـن     4»دهان او بگذارکه فرداي قیامت سـپر آتـش دوزخ خواهـد بـود    

  مصاحبت است.
خـویی، مـدارا و    نـرم  5.ویـی اسـت  ر یکی دیگر از مصادیق حسن مصاحبت، گشـاده 

                                         
 . 236 ، صالمفردات فی غریب القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد، . 1
  . 41، ص 71 ، جبحار الأنوار. مجلسی اصفهانى، محمد باقر بن محمد تقى، 2
 نَعم قَالَ أَحد والدیک منْ هلْ فَقَالَ الْجِهاد و الْهِجرةَِ علىَ أبُایِعک اللَّه رسولَ یا قَالَ رجلًا أَنَّ صح لما «. 3

ه  منَ الْأَجرَ تبَغی أَ قَالَ کلَاهما م  فَقـَالَ  اللَّـ دیک  إِلـَى  فـَارجعِ  قـَالَ  نَعـ نْ  والـ حبتَهما  فَأَحسـ نـورى،  ». صـ
 . 178ص، 15ج، الوسائل مستدركمیرزاحسین، 

إِنَّ أبَیِ قـَد کبَـِرَ جـِداً و ضـَعف فـَنَحنُ نَحملـُه إذِاَ أَراد        عبد اللَّهإبِراَهیم بنِ شُعیبٍ قَالَ قُلْت لأبَیِ «. 4
کلینـی، محمـد بـن    ». الْحاجۀَ فَقَالَ إِنِ استَطَعت أَنْ تَلی ذَلک منْه فَافْعلْ و لَقِّمه بیِدك فإَِنَّه جنَّۀٌ لَک غدَاً

  . 162 ، ص2 ، جکافییعقوب، 
 . 251، ص تصنیف غرر الحکم و درر الکلمتمیمى آمدى، عبد الواحد ، ». البشاشۀ إحسان«. 5
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هر شرایطی بایـد  رویی نیز از جمله هنجارهاي جایگاه فرزندي است و فرزند در  گشاده
رویی فرزند شادي والدین را در پی دارد و ایـن خـود سـبب     گشاده 1آن را رعایت کند.

رویی فرزند، از یک سو مانع از آگاه شدن والـدین از   گشاده 2شود. طولانی شدن عمر می
دهد که فرزند در برابر خدماتی  مشکلات احتمالی فرزند است و از سوي دیگر نشان می

نماید نه تنها شکایتی ندارد، بلکـه بـا کمـال رضـایت بـه       ین خود ارائه میکه براي والد
  کند. ایشان خدمت می

  نگهدارد را خويش والدين احترام بايد فرزند. ٢٢

  ب) گراميداشت رفتاري

از جمله مصادیق احترام به والدین این اسـت کـه هنگـام ورود ایشـان از جـاي خـود       
هنگام راه رفتن، پیشاپیش  3بالایی برخوردار باشد.برخیزد، حتی اگر از جایگاه اجتماعی 

البته در مجالس هم نباید جلوتر یا بالاتر از ایشان بنشیند؛ زیـرا ایـن    4.آنان حرکت نکند
و نیـز   5کار نیز با بزرگداشت و احترام والـدین منافـات داشـته و مخـالف ادب اسـت.     

و  6اید زودتر از ایشان بنشـیند شوند، فرزند نب هنگامی که همراه والدین به جایی وارد می
                                         

  . 63، ص 5 ، جالتفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعۀ و المنهج. 1
حسـن،   بـن  حرّعـاملى، محمـد  ». أبَویک فَسرَّ عمرِك فی اللَّه یزِید أَنْ أَحببت إِنْ و أبَوعبداللَّه قَالَ«. 2

 . 373ص، 18 ج، هالشیع وسائل
نورى، میرزا حسین، . »أَنَّه قَالَ قُم عنْ مجلسک لأبَیِک و معلِّمک و لوَ کنُْت أَمیراً عنْ أَمیرِ الْمؤْمنینَ«. 3

 . 204ص، 15ج، الوسائل مستدرك
4 .» لَّادنْ أبَیِ وع یاشیالْعاللَّه دبا عَأب تعمقَالَ س نَّاطالْح َّلج زَّ وع لِ اللَّهَی قوف ... ناحما جلَه ضاخْف و

  . 198صهمان، ». و لَا تَقدَم قدُامهما... الذُّلِّ منَ الرَّحمۀِ قَالَ
  . 19 ، ص9 ، جشرح الکافی،  سروى، محمد صالح بن احمد بن شمس. 5
و لـَا  ... ما حقُّ الوْالد علـَی ولـَده قـَالَ    قَالَ سأَلَ رجلٌ رسولَ اللَّه درست عنْ أبَیِ الْحسنِ موسی«. 6

لَهَقب سلج506ص، 21ج ، هالشیع وسائلحرّ عاملى، محمد بن حسن، .. .». ی .  
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این ادب و احترام فرزند نسبت به والدین جایگاه فرد را در آخرت  1به ایشان تکیه نکند.
بـا پروردگـار    در حالی که موسی بن عمران« فرمودند: گرداند. امام صادق نیکو می

گفـت، مـردي را در سـایه عـرش خـدا نگریسـت. عـرض کـرد:          خود عزوجل راز می
ا این کیست که در سایه عرش توست؟ فرمود: این است کـه بـه پـدر و مـادر     پروردگار

یکی دیگر از مصادیق احترام به والـدین   2.»کردار بوده و سخن چینین کرده است خوش
هـا   این است به اصطلاح که روي دست ایشان بلند نشود و دستش را فراتر از دست آن

هـا ندهـد؛ چـون موجـب      به این معنی که هنگام بخشیدن چیزي بیش از آن 3بلند نکند.
براي نمونه، هنگامی که بنا بر رسمی، افراد بـه دیگـران   4شود؛ اهانت و تحقیر والدین می

تر از والدین خویش انفاق نماید تا به این  کنند، فرزند باید کم دهند یا انفاق می هدیه می
  ها حفظ شود. وسیله احترام آن

 گفتاري ) گراميداشتج

  کندوگو  گفت مانهيکر و ستهيشا خود نيوالد با دفرزن. ٢٣

وگوي شایسته و کریمانه یکی دیگر از مصادیق تکـریم اسـت؛ بـدین معنـی کـه       گفتژ
و «فرزند باید هنگام سخن گفتن با والدین خویش منزلت و احترام ایشان را پاس بدارد: 

                                         
قَالَ إِنَّ أبَیِ نَظَرَ إِلیَ رجلٍ و معه ابنُه یمشی و الابنُ متَّکئٌ علیَ ذراعِ الْأَبِ قَالَ فَما  عنْ أبَیِ جعفَرٍ «. 1

  . 503ص همان، ». کَلَّمه أبَیِ مقتْاً لَه حتَّی فَارقَ الدنیْا
ی ربه عزَّ و جلَّ إذِْ رأيَ رجلًا تَحت ظلِّ عرْشِ اللَّه عزَّ قَالَ بینَا موسی بنُ عمراَنَ ینَاجِ عنِ الصادقِ«. 2

شِ      ه و لـَم یمـ اراً بوِالدیـ ۀِ و جلَّ فَقَالَ یا رب منْ هذاَ الَّذي قدَ أظََلَّه عرْشُک فَقَالَ هذاَ کـَانَ بـ ».  بِالنَّمیمـ
 . 66 ، ص71 ، جبحار الأنوارقى، مجلسی اصفهانى، محمد باقر بن محمد ت

3 .»اللَّه دبا عَأب تعمقَالَ س نَّاطالْح لَّادنْ أبَیِ وع َنالذُّلِّ م ناحما جلَه ضاخْف لَّ... وج زَّ وع لِ اللَّهَی قوف
  . 198ص، 15ج ، الوسائل مستدركنورى، میرزا حسین، . .»الرَّحمۀِ قَالَ... لَا تَرفْعَ. .. یدیک فوَقَ أَیدیهِما.. 

 . 19 ، ص9 ، جالکافی شرح،  سروى، محمد صالح بن احمد بن شمس. 4
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اگـر والـدین   «در تفسیر این آیه فرمودند:  ادقامام ص 1».ها سخنی شایسته بگوي با آن
تو را زدند، پس تو در مقابل بگو خداوند شما را ببخشد. ایـن قـول از تـو قـول کـریم      

تـرین اهـانتی    هـا کوچـک   یا حتی اگر در بستر خود قضاي حاجت کردند به آن 2».است
زیبـایی،   5بزرگـی، تجلیـل و   4فرزند باید در برابر والدین همراه با اکرام، احتـرام،  3نکن.

هـا در آن جمـع    سخن گوید که همـه خـوبی   7و در نهایت فصاحت 6لطافت، نرم خویی
زشـتی و   10زبـانی،  بـد  9خشونت، تندي، 8شده است و از سوي دیگر بدون عیب، نقص،

باشد؛ مانند سخن عبدي گنهکار که در برابر مولاي خشن و بـد اخـلاق    11بیهوده گویی
که ممکن است این  13فرزند نباید والدین خود را به نامشان بخواند 12خود ایستاده است.

  14عمل موجب کوچک شمردن و ترك تکریم والدین باشد.

                                         
  . و قُلْ لَهما قوَلاً کَریماً... 23، . اسراء1
2 .»اللَّه دبا عَأب ألَْتقاَلَ س نَّاطْالح لَّادنْ أبَِی وع  َّـلج زَّ وع لِ اللَّهَنْ قولًـا کَریِمـاً قَـالَ إِنْ      ... عَمـا قوقُـلْ لَه و

  . 158ص، 2ج، کافیکلینی، محمد بن یعقوب، ( ....» ضَربَاك فَقلُْ لَهما غَفَرَ اللَّه لکَُما فذَلَک منْک قوَلٌ کَریِم
مجلسـی اصـفهانى، محمـد بـاقر بـن محمـد تقـى،        . .. .»لَهما أُفو فی حدیث آخَرَ إِنْ بالَا فَلَا تَقُلْ «. 3

  . 68ص، 71ج، بحارالأنوار
  . 2222 ، ص4 ، جفی ظلال القرآن. شاذلی، سید بن قطب بن ابراهیم 4
 . 623 ، ص1 ، جمراح لبید لکشف معنی القرآن المجیدمحمد بن عمر، ، . نووى جاوى5
  . 451 ، ص1 ، جتح الإلهیۀ و المفاتح الغیبیۀالفوانعمت االله بن محمود، ، . نخجوانى6
  . معجم اللغه العربیه المعاصره. 7
 . 308 ، ص2 ، جبحرالعلومنصربن محمد بن احمد، ، . سمرقندى8
 . 193 ، ص3 ، جالبحر المدید فی تفسیر القرآن المجیداحمد بن محمد، ، . ابن عجیبه9

 . 451 ، ص1 ، جالإلهیۀ و المفاتح الغیبیۀالفواتح نعمت االله بن محمود، ، . نخجوانى10
  . 632 ، ص6 ، جمجمع البیان فی تفسیر القرآنفضل بن حسن، ، . طبرسى11
 . 449 ، ص3 ، جالمحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزعبدالحق بن غالب، ، . ابن عطیه اندلسى12
میه         قَالَ سأَلَ رجلٌ رسولَ اللَّه عنْ أبَیِ الْحسنِ موسی«. 13 د علـَی ولـَده قـَالَ لـَا یسـ قُّ الوْالـ ما حـ

 
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  ج)گراميداشت اجتماعي

  گرامي بدارد را خود پدر دوستان د بايدفرزن. ٢٤

گیـرد و فرزنـد بایـد     در بر می بزرگی حق پدر بر فرزند، گرامیداشت دوستان پدر را نیز
حتی پس از مرگ پدر، با دوستان و برادران دینی او ارتباط داشـته و ایشـان را گرامـی    

هـا و مصـادیق بـرّ     ارتباط با دوست پدر از جمله نیکـی «فرمودند:  بدارد. پیامبر اکرم
له رحـم  این از مصادیق ص 16فرزند باید دوستی با دوستان والدین را ادامه دهد. 15».است

اکرام دوستان والدین پس از مرگ «فرمودند:  پیامبر اکرم 17با پدر پس از مرگ اوست.
  18».ایشان، از جمله مصادیق برّ است

  ناسزا بگويند او نيوالد به مردم که کند يدکارينبا فرزند. ٢٥

 19از جمله حقوق والدین این است که فرزند کاري نکند مردم والدین او را دشنام دهند.
کند.  رسول االله گروهی از جمله کسی که پدر و مادر خود را لعنت کند را مورد لعن می

مردي پرسید: یارسول االله مگر ممکن است کسی والدین خویش را لعن نماید؟ حضرت 
                                                                                                

هم506ص، 21ج ، الشیعۀ وسائلحرّ عاملى، محمد بن حسن، . ...»بِاس .  
  . 46، ص 71 ، جبحار الأنوار. مجلسی اصفهانى، محمد باقر بن محمد تقى، 14
  . 778 ، صهنهج الفصاح». منالبرأّنتصلصدیقأبیکقالرسولاالله«. 15
مجلسی اصفهانى، محمد باقر بـن محمـد   . .. .»رويِ لَا تَقْطعَ أَودِاء أبَیِک فیَطْفیَ نوُرك فقه الرضا«. 16

 . 22 ص، 71ج، بحارالأنوارتقى، 
ده  و عنِ الإِْمامِ الرِّضَا«. 17 نـورى،  ». أَنَّه قَالَ منْ أَحب أَنْ یصلَ أبَاه فی قبَرهِ فَلیْصلْ إِخوْانَ أبَیِه منْ بعـ

  . 205، ص15ج، الوسائل مستدركمیرزاحسین، 
18 .»نْهع و ْال توم دعنَ البِْرِّ بم یقلْ به ولَ اللَّهسا رلًا قَالَ قَالَ یجأَنَّ رَنِ شییوَأب  إکِْراَم و .. .مقَالَ نَع ء

  . 115ص، 2ج، الوسائل مستدرك(نورى، میرزاحسین، . »صدیقهِما...
ب   ولدَه علیَ الوْالد ماحقُّ ص اللَّه رسولَ رجلٌ سأَلَ قَالَ موسی الْحسنِ أبَیِ عنْ«. 19  قـَالَ... ولَایستَسـ
506ص ، 21جه، الشیع حرّعاملى، محمدبنحسن، وسائل». لَه . 
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 1».آري، پدران و مادران مردم را لعنت کند و آنان پدر و مادرش را لعنت کنند«: فرمودند
شـود، مـردم    ز کارهایی مانند آزار و اذیت دیگران که موجب میبنابراین هر فردي باید ا

  والدین او را لعن کرده و دشنام دهند، خودداري نماید.
ها در  یکی دیگر از مصادیق گرامیداشت اجتماعی والدین، وفا به عهدي است که آن

 و از جمله کارهـایی اسـت   2اند و این از مصادیق برّ زمان حیات خویش با دیگران بسته
  ها به نیکی یاد کنند. شود دیگران والدین فرد رالعن نکرده و مردم از آن که سبب می

  کند بازگو مردم نيب را خود نيوالد فضائل فرزند. ٢٦

سزاوار است که انسان براي بازگفت فضائل والدین خود تلاش نماید. چون نشر فضائل 
ق والدین است. افـزون بـر   ها نوعی از صله رحم و تلافی نیکی و اداء برخی از حقو آن

ها در حضـور   فروشی است و بدگویی از آن ها نوعی کم این که بازگو نکردن فضائل آن
کـارى در میـان    کسانى که دوست دارند زشت«3دیگران نیز گاه حرام و گاه مکروه است:

پیدا کند، براى آنان در دنیا و آخرت عذابى پر درد خواهد  رواجاند  آنان که ایمان آورده
  4.»دانید داند و شما نمى ] مى بود و خدا [ست که

  نگهدارد زنده را خويش پدر نام کند تلاش فرزند است خوب. ٢٧

شود این است که فرزند به نام پدر  هایی که موجب زنده ماندن نام والدین می یکی از راه
                                         

1 .»ولَ اللَّهسلِ أَنَّ رَرْضِ الْخیع یثدی حف      ا لٌ یـ ه فَقـَالَ رجـ لَعنَ جماعۀً إِلیَ أَنْ قَالَ و منْ لَعنَ أبَویـ
ه    یلْعنُ أبَویه فَقَالَ نَعم یلْ رسولَ اللَّه أَ یوجد رجلٌ  اتهِم فیَلْعنـُونَ أبَویـ الِ و أُمهـ مجلسـی  ». عنُ آباء الرِّجـ

 . 47ص، 71ج، بحارالأنواراصفهانى، محمد باقر بن محمد تقى، 
2 .»نْهع و َنِ شییوَالْأب توم دعنَ البِْرِّ بم یقلْ به ولَ اللَّهسا رلًا قَالَ قَالَ یجأَنَّ ر  .مقَالَ نَع ء .. فَاءْالو و

  . 115ص، 2ج، الوسائل مستدركنورى، میرزا حسین، . ..»بِعهدهما. 
 . 194 ، ص2 ج ،من فقه الزهراءشیرازى، سید محمد،  حسینى. 3
  ». إِنَّ الَّذینَ یحبونَ أَنْ تَشیع الْفاحشَۀُ فی الَّذینَ آمنوُا لَهم عذاب أَلیم فی الدنیْا و الْآخرةَِ: «19، . النور4
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مـرد  از سنت و احسان به پدر این است که «: فرمودند خویش کُنیه بگیرد. امام صادق
یعنی اگر نام پدرش مثلاً محمد بوده، به پسرش کنیه ابومحمد  1».به نام پدرش کنیه گیرد

محمد کنیه گیرد و خود را به نام پدر معرفـی کنـد    یا نام محمد دهد و یا براي خود ابن
پسندیده بودن ایـن کـار    2فرمود. طالب معرفی می ابی خود را ابن که امیرالمؤمنین چنان

مل به سنت پیامبر است و هم به خاطر بزرگداشت و اکرام پدر که یاد و هم به خاطر ع
دارد و چه بسا کسی با شنیدن نام پدرش براي او دعا  نام او را در بین مردم زنده نگه می

این سنت هنوز در بسیاري از مناطق کشور ما جاري است و افراد نام خود را بـه   3کند.
که فردي که نـامش علـی و نـام پـدرش محمـد اسـت در میـان         کنند؛ مانند این نام پدر اضافه می

شود و هنگامی که ایـن شـهرت میـان دو نفـر مشـابه باشـد؛ نـام         مردم به علی محمد، شناخته می
  شود. شود به این صورت که فرد علی محمد حسن خوانده می پدر بزرگ نیز افزوده می

  هاي هنجاري جایگاه فرزندي جدول شاخص
  ها خصشا  ها مؤلفه  ابعاد

  
  

  عبادي ـ اعتقادي

  
  

  تدبیر باورها
  تدبیر رفتارها

  

  آموزش احکام دین
  ها میزان سفارش به ترك بدي

  ها میزان سفارش به انجام خوبی
  دعا و درخواست آمرزش

  پرداخت صدقه
  قضاي واجبات فوت شده

  زیارت قبور
  

                                         
1 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع کنََّیی] کنَِّیالبِْرِّ أَنْ ی نَّۀِ ونَ السلُ  قَالَ مالرَّج [هناب] مِ أبَیِهکلینی، محمـد بـن   ». ] بِاس

  . 163، ص2 ، جکافییعقوب، 
ه   قال امیرالمومنین«. 2 اصـفهانى،   مجلسـی ». : و اللَّه لَابنُ أبَیِ طَالبٍ آنسَ بِالْموت منَ الطِّفـْلِ بثِـَديِ أُمـ

  . 58، ص71ج، بحارالأنوارمحمدباقر بن محمدتقى، 
  . 503، ص 5 ، جالوافیعقوب، . کلینی، محمد بن ی3
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 

  ها شاخص  ها مؤلفه  ابعاد

  اقتصادي

  نیاز به مسکن
  نیاز به خوراك
  نیاز به پوشاك

  نیازهاي بهداشتی
  درمانی نیازهاي

  نیازهاي حمایتی
  

  نوع اسکان
  سرانه خوراك گوشت و برنج و ...

  میزان پوشاك مصرفی
  نوع پوشاك مصرفی

  میزان لوازم بهداشتی مصرفی
  میزان تأمین نیازهاي درمانی
  میزان تأمین وسایل رفاهی

  هاي مالی پرداخت بدهی
  وصیت به سهم الارث بیشتر

  ارتباطی

  عاطفی
  اعتقادي
  انگیزشی

  
  

  میزان ابراز محبت گفتاري
  میزان ابراز محبت رفتاري

  میزان اعمال رفتار خشونت آمیز
  میزان مقابله به مثل در رفتارهاي ناپسند والدین

  گزاري میزان سپاس
  میزان اطاعت از والدین

  گویی شتاب در پاسخ
  اجازه گرفتن براي انجام عبادات مستحبی

  حریم خصوصی رعایت
  رعایت ادب

  گفتاري خوش
  گرامیداشت دوستان پدر

  پرهیز از کاري که موجب لعن والدین از سوي مردم شود
  نشر فضائل والدین

  زنده نگه داشتن نام پدر



  
  
  
  
  
  
  

 فصل دوم:
  هاي الگویی خانواده مطلوب شاخص



  
  
  
  
  

  مقدمه
ترین تحولات خانواده در عصر مدرنیته، مربوط به الگوي ساختاري خانواده  یکی از مهم

پیچیـده از روابـط و    اي هاي متعدد و شـبکه  ي گسترده که شامل موقعیت است؛ خانواده
اي و مسـتقل تبـدیل شـده     ي هسـته  سلسله مراتبی ویژه بود در اغلب جوامع به خانواده

الشعاع قـرار داده اسـت.    است که بسیاري از هنجارها و مناسبات خویشاوندي را تحت
هـاي آن   بررسی الگوي ساختاري خـانواده از دیـدگاه متـون دینـی و ترسـیم شـاخص      

  از پژوهش حاضر است. ي اصلی این بخش مسئله

  انواع خانواده
 و نیـز از والـدین یـا یکـی از آن دو     اسـت متشـکل  اي  خـانواده  اي: الف) خانواده هسته
 1، تشکیل شـده اسـت.  که جدا از دیگر بستگان زندگی می کنند ها آنفرزندان وابسته به 

چـه در پدیـده    به خلاف آن 2.اند دیگر ازدواج کرده اي مرد و زن با یک در چنین خانواده
زندگی مشـترك بـدون ازدواج بـه    ، مطرح است. این یا هم بالینی زن با مرد هم خانگی

در . مشـروعیتی نـدارد  هیچ ادیان الهی  دیگراز دیدگاه اسلامی و که  3.وجود آمده است
                                         

  . 55، صاسلام و جامعه شناسی خانواده. بستان، 1
  . 53، ترجمه محمد مهدي لبیبی، صها در دنیاي امروز خانواده. چیل، 2
  . 61، صاسلام و جامعه شناسی خانواده. بستان، 3
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اي وجود ندارد؛ زیرا این نوع خـانواده   از خانواده هسته اي شکل شناخته شدهجهان یک 
پرشـماري  هـاي   شکلفرهنگی و اقتصادي ، سیاسی، اجتماعی گوناگونلحاظ شرایط به 

اي  خـانواده هسـته  گونـاگونی از  هاي  ایران اسلامی نیز با شکل. در است به خود گرفته
  1.چنان وجود خواهند داشتمکه در آینده نزدیک نیز ه رو هستیم روبه

دو نسـل از خویشـاوندان    کـه در آن بـیش از  است اي  خانواده ب) خانواده گسترده:
  2.کنند دیگر و در یک خانوار زندگی می نزدیک در کنار یک

اي سـنتی وابسـته، خـانواده     اي مستقل زن و شوهري، خـانواده هسـته   خانواده هسته
اي مهاجر، خانواده گسترده سنتی و خانواده گسـترده   دار، خانواده هسته اي پیوست هسته

دي، مهـاجرت، بیکـاري و مسـکن، از جملـه     بازسازي شـده در پـی فشـارهاي اقتصـا    
  3گیرند. اي و خانواده گسترده قرار می هایی هستند که زیر چتر خانواده هسته خانواده

یکـی از دو  در آن آن است کـه   اي خانواده ج) خانواده تک والدینی یا تک سرپرست:
د و سرپرستی خانواده تنهـا  نهمسر در اثر مرگ یا طلاق و یا به دلایل دیگر حضور ندار

  4ها است. یکی از آنبر عهده 

  ها ز انواع خانوادهيوجوه تما
کم از یک زن و یک مرد تشکیل شده اسـت کـه در کنـار یکـدیگر      اي دست هر خانواده
سازند. در این سطح از تحلیل که بـه   کنند و تعاملات و روابطی را برقرار می زندگی می

» تعامـل «وجـود دارد.  » تعامـل «و » فـرد «اساسـی   سطح خرد معروف است، دو عنصـر 
تواند داراي دو وجه باشد: وجه ابزاري و اظهاري. در تعامل با وجه صـرفا ابـزاري،    می
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تعامل براي کنشگر جنبه کاملا ابزاري دارد؛ به عبارت دیگر، سنخ چنین تعاملاتی، نوعی 
مشروط داشته و پایـدار  مبادله سرد است. این نوع از تعاملات بیشتر ویژگی تصادفی و 

وجه اظهاري تعامل، افراد باهم پیوند داشته و تکرار و پایـداري، ویژگـی    نیست؛ اما در
چنین تعاملاتی است. در بعد اظهاري، تعامل فرد، ارزش درونـی یـا مصـرفی داشـته و     

یـا گـروه اجتمـاعی    » مـا «تعامل هدف است نه وسیله. از طریق چنین تعاملی است کـه  
که در سطح خرد به وجود آمـده اسـت، نظـم نسـبتا پایـداري      » ما«این  1.گیردشکل می

ها؛  و اثر ترکیبی آن» تعامل«و » فرد«خواهد داشت. این سطح از تحلیل، داراي دو عنصر 
  است.» ما«یعنی 

براي هر یک از این سه عنصر (فرد، تعامـل، مـا) چهـار بعـد در چـارچوب چهـار       
  کارکرد مطرح کرد.

آن چهار بعد  ، وکند یخود با جمع رابطه برقرار م یتیق نظام شخصیرکه از ط . فرد:1
  .خود و تعهد –ت یهو، اجرا ییا توانایت یظرف، : هوشعبارتند از

ي، امبادله تعامل: شود تقسیم میچهار نوع عمده به شکل  یلیتحل با نگاهی. تعامل:2
  ی.ارتباط تعاملو  یگفتمان ی، تعاملقدرت تعامل
ي، : بعد ابـزار در نظر گرفتتوان چهار  یم، لیز در قالب اجین» ما«براي عنصر . ما:3

 يحفظ الگوها به دنبال آنو » ما«حفظ  يبرا 2ی.و بعد اجتماع یبعد فرهنگی، اسیبعد س
 رو روبـه  يدر چهار بعد بـا چهـار مشـکل مـاهو     کم ، دستخرد ینظم اجتماعی، تعامل

 یهمـدل ، مشـترك  یهمگام، مشترك يهمفکر ن چهار مشکل عبارتند از:یا. خواهد بود
  3.مشترك یمشترك و همبخت
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تـوان از  یم ـ ياگسترده و هسـته  يهاک از خانوادهیهر  يها یژگیدن به ویرس يبرا
ن چهار یبه عنوان خانواده گسترده در زمانه خود با ا» ما«چرا که  ؛ر استفاده کردین مسیا

 ـبـا رهگ . را حفظ کنـد بان بوده تا بتواند نظم خود یمشکل دست به گر  ـا يری ن چهـار  ی
 ـا. ک شدیخانواده گسترده نزد يها یژگیتوان به ابعاد و و یمشکل م  ين اسـتدلال بـرا  ی

خانواده گسترده  يهایژگیدن به ویرس يبرا، نیبنابراشود.  یز طرح مین ياخانواده هسته
تـا   گیـریم  پـی مـی  ن دو خـانواده  ی ـک از ای ـهـر   يرا بـرا  شکلن چهار یاي، او هسته

  آید:دست به  ياخانواده گسترده و هسته يها یژگیو
هـر نـوع    يبرقـرار  الف) اختلال در همفکري مشترك: نخسـتین چیـزي کـه بـراي    

 ین ضرورت حتیا. مشترك است هاي آگاهینمادها و  یوجود نوعاي لازم است،  رابطه
و هـا   آگاهی، از نمادها يابدون حداقل مجموعه. ز پا برجاستین يدر تعامل صرفا ابزار

بـروز  در صورت . ستیقابل تصور ن» ما«تعاملات و  ینسب يداریپا، مشترك يها ارزش
اختلال نیز » ما«و  »تعامل«، »فرد« یعنی ؛در سه عنصر نظم، مشترك ياختلال در همفکر

  پردازیم: ها می به وجود خواهد آمد که به هر کدام از این
فرد  ییت اجرایظرفیابد؛ از یفرد کاهش م يریادگیت ی: قابلیتیبه لحاظ نظام شخص

 یمنحصر به فرد و محدود بـاق ، شخص يره نمادیذخ شود؛یموثر استفاده نم اي گونهبه 
هیچ فرد ، نهایا دنبال همهبه . ردیپذیم نمیفرد اصلاح و تعم یشناخت يهانقش ماند ویم

دهد را نخواهد داشت  میچه پیرامون او و در ارتباط با دیگران رخ  قدرتی براي تدبیر آن
  ارتباطی پیرامونش سازگار کند. محیطتواند خود را با  و نمی

شـده و   لدچار اخـتلا  یحداقل در بعد ارتباطنیز در رابطه با عنصر تعامل تعاملات 
ط یخود را با مح یز استعداد انطباقین» ما«به دنبال آن . دهندیکارکرد خود را از دست م

. در گرددیآن مخدوش و کمرنگ م یم فرهنگیج حریبه تدردهد و یش از دست میخو
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 دهـد یگران و ما از دست میفرد احساس تعهد و تعلق خود را نسبت به دچنین حالتی 
  1.گردد یف در ما مخدوش میحقوق و تکلو 

 است؛ یرونیسازش ب ینوعخواهان  ینظم اجتماع :مشترك یهمگام ب) اختلال در
ن در خـلال  یهمچنمتفاوت است. ت اجرا یو ظرفسمانی جافراد در بعد ویژگی  چرا که
 ـند یهر کدام در فرآ، شانیازهایشدن ن يبا وجود فرض هنجار يریپذجامعه و  يریادگی
هـایی   و به دنبـال آن خواسـته  ات یتجربگوناگون،  يهاطیدر ارتباط با محي، ریپذجامعه

 ـافراد ضـمن ا ، گریبه عبارت دجداگانه براي خود دارند.  ، نفـع مشـترك دارنـد   ن کـه  ی
منافع  باشد هنگامی که منابع سودرسان کم میژه یبه و، و بالقوه یبه طور نسبو همزمان 

ی، رونیدر ارتباط ب» ما«. ن بعدیدر صورت بروز اشکال در اخواهند داشت. ز ین يمتضاد
  2.گرددیدچار مشکل انسجام م یقدرت انطباق خود را از دست داده و به لحاظ درون

احساس تعلق » ما« یه اصلیر مایخم: و احساس تعلق مشترك یهمدلل در ج) اختلا
 یفرد تعهد و وابستگ، ن بعدیدر صورت بروز اشکال در ا. گر و به ما استیکدیافراد به 

نیـز   یتعامل اجتماعو  دهدیاز دست م» ما« ویژهگران و به یخود را نسبت به د یعاطف
و شـکل شـناخته   با از دست دادن بعد » ما« نیزنخواهد داشت و و مفهوم  یمعنبراي او 

ل یتبـد ، افراد نسبت به ما یت جمعیخود و همزمان با از دست رفتن هو یاجتماعشدة 
  3.شودیتجمع م یبه نوع

. نفع و اقبال مشترك است، مشترك یمراد از همبخت: مشترك یهمبخت د) اختلال در
 در هـا  آنن یکـه تـأم   ییازهاین. دارد یعام و مشترك انسان يازهایشه در نینفع مشترك ر
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 يبرا یراه حل جمع یتجل. ر استیپذشتر امکانیب، گران در جمعیجمع و با مشارکت د
 ـی؛ یت تعـادل یمشترك در وضـع  يازهایرفع ن قواعـد   اننـد (ميقرارداد يهـا تعـادل  یعن
 ـم، از اقبـال مشـترك   مانند قانون) نهفته است. مراد(ها پیمانا در ی) و یرانندگ  ـن زانی از ی

 ـا یمظهر عـال همکاري فیزیکی. متقابل افراد است به  . م کـار اسـت  یتقس ـ همکـاري ن ی
برند؛ یش از آن بهره میکه همه کم و ب يمازاد. دینماید مازاد میتول، کنشگران همکاري

 یدر صورت بروز اشکال در همبختنخواهد شد. د یتول ين مازادیچن اما بدون همکاري
کنـد  یافت نمیخود در يازهای: فرد پاسخ موثر نسبت به نشخصیتدر رابطه با ، مشترك

 يت اجرایهوش و ظرف یبازده، گرددیبهره میببرآمده از همکاري و از هر گونه مازاد 
دچار نقصان شده و در  ياروابط مبادله :تعاملدر ارتباط با عنصر . ابدییز کاهش میو نا

آن  یم ـیو تنظ یو قدرت نظارت یرونیبط یآن با مح یقدرت انطباق، »ما«ارتباط با عنصر 
  1.ابدییکاهش م یط درونینسبت به مح

  خانواده گسترده يهايژگيو
، از خـانواده  شکلن یکه ادانست د یبا، خانواده گسترده يهایژگیوپرداختن به ش از یپ

 2را بررسـی کنـیم.   هـا  آن مشـترکات  کنیم است و تلاش می يا هسته  با خانواده طیف هم
ک ی ـر ی ـشتر از افراد بوده که با هم زیشامل سه نسل و بی، گسترده به لحاظ کمخانواده 

 ـا 3.نـد نکیم ـ یجهت مصرف زنـدگ  يدیسقف و بر محور تول خـود  ، ن نـوع خـانواده  ی
، مشترك یبه لحاظ همبختو  رساندید کرده و به مصرف میرا تول یزندگ هاي نیازمندي
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حفـظ شـده    اي چنـین خـانواده  در  یت جمع ـیمالکاست.  یمصرف -يدیتول اي خانواده
خـود را نشـان    یاسیمشترك به صورت عدم استقلال س یج در همگامین نتایاو  1است

نجـا  یدر ا 2.رسدیق او به ارث میملک خانه متعلق به پدر بوده که از طریا مایدهد و یم
 ـالبتـه با شـود،   دیده میمشترك  یبه لحاظ همبخت يگرید یژگیز وین ن ی ـکـه ا  گفـت د ی
ن یتـر مهـم . آوردیبه ارمغان م ـبا خود ز یمشترك را ن یاقتدار متناسب با همگامی، ژگیو

کـه   ییزهـا یا چی ـونه و ؤعنوان مکه با  3، خوراك، پوشاك و مسکن استد خانوادهیتول
مشترك گنجانده  یف همبختیدارند در رد نیاز فراوانبه آن  گذران زندگی يخانواده برا

بلکـه مـرد بـه عنـوان     ، ستین مسائل نیمنحصر در ا ياقتصاد يهاتین حمایا. شودیم
رنـده مطلـق   یگمیپـدر تصـم  . کندیم یدگیبه زن و فرزندان خود رس ومالک اموال بوده 

م کـرده  یرا تنظ یخانگ يهاتیتک تک اعضا خانواده بوده و فعال یاقتصاد خانه و زندگ
اقتدار پدر خانه ، ن امر متناسب با خودیا 4.دنکیک از اعضا را مشخص میف هر یو وظا
. آورد شـمار مشترك بـه   یهمگام يها یژگیاز جمله وتوان آن را  میت کرده که یرا تقو

بنا بر میزان توانایی پدر، قـدرت انطبـاق بـا محـیط و انسـجام درونـی را متناسـب بـا         ن اقتدار یا
تر خانـه منتقـل    رقم خواهد زد. این تمرکز قدرت، پس از پدر به پسر بزرگشرایط خود 

  5شود.می
 اي یاسیو س يکه پدر خانه به لحاظ اقتدار اقتصاد گفتد یز باین ینیهمسرگز بارهدر

در  تنهــااقتــدار پـدر   6یـرد. گ یپســرها زن م ـ يدخترهـا را شــوهر داده و بـرا  ، کـه دارد 
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چنین نیست. در مادرسالار  يهااما در خانواده ؛خوردیپدر سالار به چشم م يها  خانواده
شـاید مادرسـالاري   و  اسـت برخـوردار   يشـتر یاز قـدرت ب ، مـادر  رخانواده مادرسـالا 

 ینیو تقدم دختران در ارث و جانش ـ یمادرنامی، مادرنسبی، مانند مادرمکانیی، ها یژگیو
انتخاب همسـر بـه شـدت تحـت     در خانوداه گسترده، گاه  1داشته باشد.ز به همراه یرا ن

، و علاقه دو طرف بـه ازدواج  خواست يبوده و انتخاب همسر نه از رو یفشار اجتماع
ق یعلا، داشت مطرح نبیدر جامعه که فردیرد. گیصورت م یل فشار اجتماعیبلکه به دل

در بـراي ازدواج  اي و سببی  عشیره، ایلی، پیوند خونی 2خواهد داشت.ز ارزش نین يفرد
در حالی که ازدواج در  ]جایی براي انتخاب فردي نیست[خانواده گسترده اهمیت دارد 

گیرد و الزامی در پیوستگی خـونی   اي بر اساس انتخاب فردي صورت می خانواده هسته
ها و باورهـا  ل ارزشین قبیتوان گفت که ایم، مشترك يبه لحاظ همفکر 3.وجود ندارد

 یو ارزش یط فرهنگین شرایز در این ینیحضور داشته که همسرگز، در خانواده گسترده
سو بـوده و موجـب   هم ردکه پدر دا يقدرت و اقتدار ز بایها نن ارزشیا. خورد یرقم م

مـان  یاز بسـتن پ  . محبت و علاقـه در خـانواده گسـترده پـس    دونش میگر یدهمیاري یک
که  یکه از بروز احساسات اي است به گونه یط زندگیشراگاه اما  شود؛ نمایان میازدواج 

احساسـات   یجل ـتکنـد و   یم يریجلوگ، هستند یو اصول یهیبد يخانواده امروز يبرا
بـه خـاطر   کـه زن   اي اسـت  به گونـه روابط زن و شوهر شود. همچنین گاهی  دیده نمی
اسـت   یمشترک یهمدل يها برایژگین ویا 4کند دارد او را احترام میاز شوهر ترسی که 

  .وجود دارد» ما«به خانه و حفظ  یوابستگ یکه موجب تعهد و نوع
                                         

  . 57، صشناسی خانواده اسلام و جامعه. بستان، 1
  . 27، صشناسی خانواده جامعه. اعزازي، 2
  . 18، ص شناسی خانواده ایرانی جامعه. آزاد ارمکی، 3
  . 34، صشناسی خانواده جامعه. اعزازي، 4
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 اي گونـه بـه   يسه با روابـط امـروز  یدر مقان و فرزندان یان والدیرابطه مدر گذشته 
تفاوت  ها دانست. آن ینم ياژهیکودك را موجود و، نگرش حاکم در آن زمان. گر بودید

دانسـتند.   مـی کمتر کـودك   يرویها و نتنها در اندازه متفاوت اندامرا کودك با بزرگسال 
ار یبس ـکردنـد   مـی  ینـدگ یی که با هم زهاسال یحت، ار محدودین بسیالدبا  رابطه فرزند

ن یرابطه والـد ، نبودند ویژه یمیمفاهی، و نوجوان یم کودکیکوتاه بود و از آنجا که مفاه
 یشـغل  یورود بـه زنـدگ   يه بر آمـوزش کـودك بـه معنـا    یز تکیش از هر چیفرزند ب با

ن یبود که تنها منبع تأم مسألهن یا به خاطر ای» ما«به حفظ  ین تعهد و دلبستگیا 1.داشت
 يها و باورهاارزش، مشترك ين که به لحاظ همفکریا ایخانواده بوده و ، افراد يازهاین

بـر جنبـه    افـزون زدواج در خـانواده گسـترده   امتناسب به چنین زندگی وجود داشـت.  
کنـد و رضـایت و تمایـل قلبـی در آن      نوعی اتحاد خانوادگی نیز ایجـاد مـی  ، اقتصادي

  2.ضرورتی ندارد
در خـانواده  » ما«که موجب حفظ  یژگین ویترمهمگفته،  پیش يهایژگیوبر افزودن 

اصـالت جمـع و منفعـت    «بـه نـام    يا شهین و ریادیبن يا حضور مولفه، شودیگسترده م
فـرا فـردي بـوده و    ، خـانواده گسـترده  . است که در سطح باورها حضور دارد 3»یجمع

ن یتـر  يا شـه یجا که باورهـا از ر  از آن 4.حاکم استبر آن  یاصالت جمع و منعفت جمع
ها و هنجارها را تحت ارزش انندم ؛هاهیلا دیگرباشند که یم یفرهنگ يهاهیسطوح و لا

گر ید یط فرهنگیسطوح را متناسب با شرا دیگرز ین عنصر نیا، دهندیشعاع خود قرار م
، کـه در سـطح باورهـا رسـوخ کـرده      یـی گران نوع باور جمع و جمعیا. رقم زده است

                                         
  . 36 – 35. همان، ص1
  . 28. همان، ص2
  . 18تقی آزاد ارمکی، همان، ص. 3
  . . همان4

310  سلاماهاي خانواده مطلوب از دیدگاه  شاخص 

ده و تعهـد و  نمـو م یمشـترك را ترس ـ  يهـا  اقتـدار و نمادهـا و ارزش  ، متناسب با خود
فا کـرده  یط ایانطباق با مح يده و نقش خود را در راستایرا عمق بخش یعاطف یوابستگ
  .است

  يا خانواده هسته يهايژگيو
اي فرزنـدیاب معرفـی شـده اسـت کـه فـرد خـود        اي به عنـوان خـانواده  خانواده هسته

ده و شامل همسـر و فرزنـدان اوسـت. در مقابـل ایـن نـوع از       اش را تشکیل دا خانواده
در  1کنـد. اي کـه فـرد در آن رشـد مـی    یاب است؛ یعنی خانوادهخانواده، خانواده جهت

 2اي پدر و مادر در کنار فرزندان حضور دارند. خانواده هسته

اي به لحاظ زندگی نومکان است و دور از خانۀ والدینِ زن یـا شـوهر   خانواده هسته
یـاب  از لحاظ اقتصادي و پایگاه اجتماعی مستقل از خانوادهاي جهـت  3کنند.زندگی می

بـه لحـاظ    4آیـد. است. پایگاه اجتماعی خانواده تنها از طریق شغل شوهر به دسـت مـی  
همبختی مشترك، براي رفع نیازها و انطباق با محیط توسط شغل شـوهر کـه بیـرون از    

ویا پدر خانواده بـا کـار کـردن در بیـرون از خانـه      شود. شوهر باشد، تأمین میخانه می
اي، افـراد بـا کـار و     کشد. در خانواده هسـته هاي اقتصادي خانه را بر دوش میحمایت

ترهاي خانواده امکان دخالت  سازند و بدین لحاظ بزرگ شان را میتلاش فردي، زندگی
و اجتمـاعی بـر اثـر     ها را ندارند. نتیجـه آن، اسـتقلال سیاسـی    مهارکننده در زندگی آن
ها  تعامل و ارتباطات اجتماعی با دیگر خویشاوندان کارویژه آن 5استقلال اقتصادي است.

                                         
  . 66 – 65، صشناسی خانواده جامعه. اعزازي، 1
  . 14 – 13. تقی آزاد ارمکی، همان، ص2
  . 66، صشناسی خانواده جامعه. اعزازي، 3
  . . اعزازي، همان4
  . 18. آزاد ارمکی، همان، ص5
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ایـن  » پارسـونز «روند، هرچند نبوده؛ اما زوج جوان به دیدار دیگر خویشاوندان خود می
 داند. البته به لحاظ اقتصادي نیز زوج روابط را بیشتر داراي جنبه تشریفاتی و رسمی می

تعهد و احساس همبستگی  1باشند.جوان به دیگر خویشاوندان وابسته نبوده و مستقل می
آیـد، نسـبت بـه افـراد     با خویشاوندان وجود نداشته و همدلی مشترکی که به وجود می

درون خانواده است، نه خویشاوندان. عشق عامل پیوند دهنده زن و شـوهر اسـت و در   
عشق و علاقه در روابـط زن و شـوهر و نیـز در     خانواده، محیطی صمیمی و سرشار از

روابط پدر، مادر و فرزندان وجود دارد. وجود این علاقه در میان افراد، براي اجتمـاعی  
  2کردن درست و مناسب کودکان ضروري است.

هـا و دسـتورات خـانوادگی    اي، همسر گزینی بدون دخالت سلیقهدر خانواده هسته
 3تأکید بر اهمیت عشق و علاقه دو نفـر همـراه اسـت.   گیرد که در جوامع با صورت می

اي با دیگر انواع خانواده، جـدایی محـل تولیـد و محـل     ترین تفاوت خانواده هستهمهم
ها را با خود به همراه زندگی است. تغییر و تحول در این مولفه، تحول در دیگر ویژگی

کند. او بر این طرح میعامل دیگري را براي حفظ وحدت خانوادگی م» پارسونز« 4دارد.
دارد.  باور است که مردها نقش ابزاري در خانه داشته و زن نیز نقش بیانگر (اظهاري) می

نقش مرد دادن پایگاه اجتماعی به خانواده از طریق شـغلی کـه دارد و حفـظ امنیـت و     
آسایش خانواده با استفاده از درآمد شغلی اوست و نقش زن ایجـاد روابـط عـاطفی در    

خانواده و حفظ روابط عاطفی ضروري براي اعضـاي خـانواده کـه از مشـکلات     درون 
برند، است. وجود این دو نقش متفاوت و نیازمندي بـه هـر دو نقـش    گوناگون رنج می

                                         
  . 69، صشناسی خانواده جامعه. اعزازي، 1
  . . همان2
  . . همان3
  . 105. اعزازي، همان، ص4
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اي  به لحاظ همفکري مشترك، خـانواده هسـته   1دلیل اصلی حفظ وحدت خانواده است.
اي مرکزیت داشـته و اصـالت بـر     هیابد. فردیت در خانواده هست با محوریت فرد معنا می
مکانی است،  اي برخلاف خانواده گسترده که همخانواده هسته 2فرد و سود فردي است.

بینـیم، خـانواده در زمانـه حاضـر بـه سـمت روابـط         آن چنان که می 3باشد. می  نومکانی
هـاي   دمکراتیک سوق داده شده است. هر چند ایـن گونـه از روابـط در همـه خـانواده     

  باشد. اي به یک اندازه نمی هسته

  هاي قابل سنجش در ديدگاه اسلامي مولفه
اي از  ها اشاره شد، توجه شود. مجموعه اي که به آن ، باید به چهار مسأله»ما«براي حفظ 

  کنیم. می ها را بررسی ها در ضمن این چهار مسأله به منصه ظهور رسیده است که آن ویژگی
ده شود که آیا اصالت با فرد اسـت و یـا جمـع؟    نخست باید به این پرسش پاسخ دا
آیند که همه  ترین عناصر آن فرهنگ به شمار می گفتیم در هر فرهنگی باورها از محوري

بخشند؛ بـه عبـارت    هاي آن فرهنگ را تحت تأثیر خود قرار داده و سروسامان می داشته
هـا را رهبـري    نریـزي کـرد و آ   هاي یک فرهنگ برنامـه  دیگر، باورها براي دیگر داشته

  ها را بررسی خواهیم کرد عبارتند از: هایی که آن نمایند. مؤلفه
  . اصالت فرد و منفعت فردي ویا اصالت جمع و منعفت جمعی؛1
  . مالکیت جمعی ویا مالکیت فردي؛2
  . استقلال اقتصادي یا نبود استقلال اقتصادي؛3
ویـا پیونـدهایی بـر     . پیوندهاي زناشویی بر اساس پیوندهاي خـونی و عشـیره اي  4

  اساس انتخاب فردي (شیوه انتخاب همسر)؛
                                         

  120. همان، ص1
  . 18. آزاد ارمکی، همان، ص2
  . 66. اعزازي، همان، ص3
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  . کمیت روابط عاطفی در بین اعضا خانواده؛5
  . میزان وابستگی به روابط خویشاوندي (صله رحم)؛6
  . اقتدار پدري ویا روابط همگرایی؛7
  . . کمیت ضروري حاضر در خانواده؛8
  . هم مکانی ویا نومکانی.9

  مطلوب يهاي الگو لفهؤم
  اصالت جمعـ  اصالت فرد. ١

ها و هنجارها تشکیل شده است. رابطـه   کم از سه لایه، باورها، ارزش هر فرهنگی دست
هـا در   ترین لایه فرهنگـی از آن باورهاسـت. ارزش   اي این سه لایه عمودي بوده و ریشه

در اند. اگـر   لایه میانی قرار دارند و هنجارها نیز سطح ظاهري را به خود اختصاص داده
ترین لایه فرهنگی؛ یعنی باورها، دستخوش تغییر و تعدیل شود، متناسـب   فرهنگی عمیق
ها و هنجارها را دگرگون خواهد کرد، البته این رابطـه از طریـق سـطوح     با خود، ارزش

هاي هنجاري دچار تغییـر شـود،    دیگر نیز برقرار است؛ براي نمونه اگر فرهنگی در لایه
  ین نیز تغییر خواهند کرد.هاي زیر پس از مدتی لایه

اگر در سطح باورها، اصالت جمع و منفعت جمعی حاکم باشد، متناسـب بـا خـود،    
هاي بعد شـکل خواهـد داد؛ امـا اگـر اصـالت فـرد و        ها و هنجارهایی را در لایه ارزش

ها و هنجارهـاي دیگـري بـروز     منفعت فردي در لایه باورها، رسوخ کرده است، ارزش
ین پرسش مطرح است که اسلام اصـالت را از آن جمـع و منفعـت    خواهند کرد. حال ا

  دهد؟ داند یا اصالت را به فرد و منفعت فردي می جمعی می
اگر فرد اصل باشد و اصالت جامعه را نپذیریم، منفعت فرد محور خواهد بـود. ایـن   

شناسی سکولار و دنیوي، تفسیر دنیوي و سکولار از منفعت خواهـد   نکته از نگاه هستی
توحیـدي از منفعـت    شناسـی توحیـدي، تفسـیر    اشت؛ اما همین مسئله از نگاه هسـتی د
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؛ هیچ گنهکاري بار گنـاه دیگـري   1ولاتزَِروازِرةٌوِزرأُخرْى«خواهد شد. بر این اساس آیه: 
گـاه از بـین نخواهـد رفـت. از ایـن رو، اصـالت        ، اختیار فرد هیچ»کشد را بر دوش نمی

تکامل جوهري انسان در متن طبیعت است، مدنظر خواهـد   فطرت انسانی که برآمده از
دهـدو او نیـز بـه پشـتوانه چنـین       نوعی آزادگی، امکان و آزادى بـه انسـان مـى     بود که
به همین . کند سرباز زند تواند از انجام گناهانی که جامعه بر او تحمیل می هایی می داشته

قرآن کـریم  . حکم فرماست»الامریَنامرٌبینَ« نوعى، خاطر است که در رابطه فرد و جامعه
که جامعه وطبیعت را داراي شخصیت، عینیت، نیرو، حیات ومرگ، اجـل،   افزون بر این

آشکارا فرد را براي سرپیچى از فرمـان جامعـه توانـا    ، داند وجدان، طاعت و عصیان می
طباطبـایی و  علامـه   2.نامـد  مى »اللَّه فطرة« را تکیه قرآن بر آن چیزى است که آن. داند مى

اند. شهید مطهري با پـذیرش   شهید مطهري، اصالت فرد را در کنار اصالت جمع پذیرفته
  گوید: وجود حقیقی جامعه، می

هاي متقابل، فعل و انفعالاتی که در رفتار و اعمال آنـان   افراد پس از کنش«
کنند که پـس از   شود، استعداد پذیرش صورت جدیدي را پیدا می ایجاد می
آن صورت، وجود جدیدي که حاصل آن، ترکیبی حقیقـی بـه نـام     اتحاد با

شود. آن صورت جدید، گرچـه در اجسـام و ابعـاد     جامعه است، متولد می
گذارد؛ اما مانند صور عنصري معدنی و یـا نبـاتی در    جسمانی افراد اثر می

کند، بلکه در افق جـان   افق جسم و بدن با ماده قبلی پیوند و اتحاد پیدا نمی
  3».شود ح افراد با آنان متحد میو رو

بنابراین، اگر اصالت هم با فرد و هم با جمع باشد، منفعت فرد در کنـار منفعـت جمـع    

                                         
  . 18، . فاطر1
  . 350، ص2 ، جمجموعه آثار. مطهري، 2
  . 200 – 199، صچیستی و هستی جامعه از دیدگاه شهید مطهري. پارسانیا، 3
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شناسـی توحیـدي رنـگ و لعـاب      مدنظر خواهد بود. این نکته در سـایه مبنـاي هسـتی   
هـاي   خواهـد چنـین منفعـت    توحیدي به خود خواهد گرفت. بنابراین، فقه اسلامی مـی 

  ر کنار منفعت جمعی سامان بدهد.فردي را د
چنان که در بخش هنجارهاي سازنده جایگاه گفتـه شـد، هنجارهـا و تکـالیفی ـ       هم

خواه جایگاه شوهري و بانویی باشد و یا جایگاه پدري و مادري و فرزندي و یـا دیگـر   
انـد.   شناسـی توحیـدي رقـم زده    ها ـ این دو نوع منفعت را متناسـب بـا هسـتی      جایگاه
ن، در دیدگاه اسلامی که اصالت جمع در کنار اصالت فـرد پذیرفتـه شـده اسـت،     بنابرای

اي  شناختی در لایۀ باورهاي یک جامعه رسوخ کند، خانواده هنگامی که این بحث هستی
گونـه از   که در این جامعه قرار دارد، بر اساس چنین باوري سامان خواهـد یافـت. ایـن   

هایی را در نوع روابط  ید دارند، هنجارها و ارزشها که بر جمع در کنار فرد تأک خانواده
اي و  گیرند که با خانواده هسته شوهري و غیره را در نظر می –فرزندي و زن  –والدینی 

  هاي بسیاري دارد. گسترده تفاوت

  يت جمعيمالک ي ـمالکيت فرد. ٢

هاي دینی بـه رسـمیت شـناخته نشـده اسـت و همـه        مالکیت خصوصی افراد در آموزه
چـون جـان و آبـروي او محتـرم      باشند. اموال مومن هـم  موظف به رعایت حریم آن می

ي مالـک در آن جـایز نیسـت.     گونه دخل و تصـرفی بـدون اجـازه    شمرده نشده و هیچ
ي اجتماع و خانواده اصلی است که مورد پـذیرش   بنابراین مالکیت خصوصی در عرصه

 قیودي تعدیل نشده اسـت از ایـن رو   هنجارهاي دینی قرار گرفته است، اما این اصل با
. [پدر نیز] به مقدار نیاز خود در ... هایت از آن پدرت هستی  تو و دارایی«چنین روایتی 

که فرزند مالک اموال خویش »   چنین ترجمه و تفسیر کرد:  را باید این 1»آن تصرف کند
                                         

. .. أَنْت: قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه أبَیِ حمزةََ الثُّمالی عنْ أبَیِ جعفَرٍسهلُ بنُ زِیاد عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ «. 1
 
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». ا به وي داده استاست؛ اما شارع به اندازه نیاز پدر اجازه تصرف در اموال فرزندان ر
  بنابراین، مالکیت خصوصی افراد نه مطلقاً جمعی است و نه مطلقاً فردي.

چه گفته شد، برخی از ادله ـ چـه بـه صـورت وجـوب و یـا اسـتحباب ـ           بنا بر آن
اي کـه بـر    مالکیت خصوصی را با توجه به مطرح کردن آن در کنار وظـایف اقتصـادي  

توان به  ها می ذار نموده است خواهند کرد. از جمله آنویژه پدر خانه واگ عهده افراد به 
  موارد ذیل اشاره کرد:

. نفقه پدر و مادر؛ پدربزرگ و مـادربزرگ (بـه بـالا) هنگـام فقـر بـر عهـده فرزنـدان         1
  1باشد؛ می

  2هاي فقیر بر والدین واجب است؛ ها و نتیجه . پرداخت نفقه فرزندان، نوه2
  3واجب است؛. پرداخت نفقه همسر بر شوهر 3
  4. دیه قتل خطایی بر عاقله شخص واجب است؛4
از جمله حقوق فرزندان بر  5. تأمین شرایط ازدواج براي فرزندان؛ اعم از پسر یا دختر؛5

  عهده والدین است.

                                                                                                
..». و ما أُحب لَه أَنْ یأْخذَُ منْ مالِ ابنه إِلَّا ما احتَاج إِلیَه مما لَا بد منْه  .و مالُک لأبَیِک ثُم قَالَ أبَو جعفَرٍ

  . 135، ص5ج، کافی
  . 385، ص2، جنظام النکاح. سبحانی، 1
  . همان2
  . 553، ص 3، ترجمه علی اسلامی، جتحریر الوسیله. امام خمینی، 3
  . 357، ص4. همان، ج4
یحسنُ اسمه و  -ۀٌمنْ حقِّ الوْلدَ علىَ والده ثَلَاثَ محمد بنُ علی الْفتََّالُ فی روضَۀِ الوْاعظینَ قَالَ: قَالَ«. 5

باشد: اسم نیکـو بـرایش انتخـاب     از حقوق فرزند بر پدرش سه چیز می؛ یعلِّمه الْکتَابۀَ و یزَوجه إذِاَ بلغََ
، 21. (وسـائل الشـیعه، ج  »کند، قرآن بیاموزد و وقتی که فرزند به سن بلوغ رسید بـه ازدواج در بیـاورد  

  . 218ص، مکارم الاخلاقطبرسی،  ؛481ص
 
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  1. تصرف پدر در اموال فرزندان به اندازة نیاز جایز است.6
الکیـت بـا توجـه بـه     توان چنین برداشت کرد که حـق م  وظایف، می از مجموع این

  شود. ها واگذار می اي که افراد در قبال دیگران دارند به آن حقوق و وظایف اقتصادي
چه گفته شد، استقلال اقتصادي ویا نبود چنین استقلالی، همان گونه کـه در   بنا بر آن

جوامع سرمایه داري غرب رواج دارد، مدنظر متون دینی نیست؛چرا که تفاوت اساسی و 
هاي اسلامی که بندگی انسان در برابـر خداونـد متعـال را مـلاك قـرار       با آموزهبنیادین 

هایی است که  دهند، دارند مالکیت خصوصی افراد، مالکیتی همراه با قیدها و تکلیف می
فرد بر عهده دارد. چنین مالکیتی بدین خاطر است که فرد در کنار جمع در نظر گرفتـه  

هـاي اقتصـادي    اي ارزشی و هنجاري نیز چنین نگـاه ه شود و به همین خاطر در لایه می
  اند. بروز کرده

  يانتخاب جمع ي ـانتخاب فرد. ٣

هاي متدین بر اساس قواعد و احکامی که خداونـد تشـریع    چه گفته شد، انسان بنا بر آن
دهند. مسأله ازدواج نیز چنین اسـت.   هاي خود را سامان می فرموده است، رفتار و کنش

کند. محدث  وجود دارد که شارع انتخاب فردي در امر ازدواج را تأیید میدلایل فراوانی 
کلینی در کتاب کافی بابی را به این امر اختصاص داده و در این باب انتخاب فـردي را  

باب الرَّجلِ یهوى امرأَةًَ و یهوى «کند. همچنان که از نام این باب  تأیید و بر آن تأکید می
                                                                                                

  خـویی در کتـاب  توسط ابـن داود توثیـق شـده اسـت.      تنهامحمد بن علی الفتال در کتب رجالی قدما 
ی مبنی بر توثیق ایشـان  رخنیز با اشاره به این مطلب جملاتی را از ب 16، صفحه 15جلدمجمع الرجال 

یید قرار أمورد تنیز کتاب روضه را  334، صفحه 1جلد رسائل و مقالات  . سبحانی در کتابآورده است
او را کتـاب   داشـت و توان به وثاقت وي اطمینان  می. داده و محمد بن علی الفتال را تأیید نموده است

  . دانستقابل اتکا 
  . 135، ص5، جکافیك: . . ر1
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شود، مبناي امام در این روایـت، معتبـر دانسـتن حـق انتخـاب       برداشت می 1»هأَبواه غَیرَ
فردي در انتخاب همسر است. صاحب کتاب کافی در این بخش دو روایت آورده است 

البته این روایت با عموم روایت دیگر که به  2باشد. که روایت اول قابل قبول و موثق می
ابتـدایی دارد کـه بایـد بـین ایـن دو، در      تعارضـی   3اطاعت از پدر سفارش کرده است،

صورت امکان جمع نمود و یا به یکی از آن دو عمل کرد. البتـه در روایتـی دیگـر، امـر     
ها تخصیص خورده است. با درنظر گرفتن  والدین به معصیت خداوند متعال از عموم آن

دواج، پسـر  توان گفت که در امـر از  الرضا و روایت قبلی (ابن ابی یعفور) می روایت فقه
در انتخاب همسر استقلال دارد؛ چرا که روایت قبلی (ابن ابـی یعفـور) خـاص بـوده و     

    الرضا را دارد. توان تخصیص روایت فقه
در این مسـأله  ولایت پدر و جد پدري در امر ازدواج براي دختر تجویز شده است. 

این ولایت مشروط اسـت و شـروط    4اند اختلافى نیست. چه علماي شیعه گفته بنا بر آن
آن عبارتند از: ثیب نبودن دختر ( باکره بودن)؛ عدم ترتب مفسده بـر اعمـال ولایـت از    

                                         
  . 401ص، 5، جکافی. 1
ی    حمید بنُ زِیاد عنِ الْحسنِ بنِ محمد بنِ سماعۀَ عنْ علی بنِ«. 2 الْحسنِ بنِ ربِاط عنْ حبیِـبٍ الْخثَْعمـ

اللَّه دبنْ أبَیِ عفوُرٍ عنِ أبَیِ یعنِ ابع    َا قـَال قَالَ قُلْت لَه إِنِّی أُرِید أَنْ أَتَزَوج امرأَةًَ و إِنَّ أبَوي أَرادا غیَرَهـ
َى أبوی یهعِ الَّتد و وِیتی هجِ الَّتتَزَواكخدمت امام صادق»و .  سوال شده که من قصد ازدواج با زنی

فرمایند: با کسی  می پاسخدر  اما پدرم مخالفت کرده و کسی دیگر را درنظر گرفته است، امام ؛را دارد
  . 401، ص5: جکافیکه خودت تمایل داري ازدواج کن. 

 هسـتند کـه   الخثعمی و ابن ابـی یعفـور  از جمله راویان این حدیث علی بن الحسن بن رباط و حبیب 
مورد وثوق ، باشند اما حمید بن زیاد و محمد بن سماعه با وجود این که واقفی می باشند؛ میامامی و ثقه 

  شود.  بوده و به روایاتشان رجوع می
، بحار الانـوار  ..».و. .. .. : بر تو واجب است که اطاعت پدر را به جاي آوري..   علیَک بِطَاعۀِ الْأَبِ «. 3
  . 22، ص71ج
  . 7، ص2مسعود مکارم، ج -، مصحح محمد رضا حامدى  کتاب النکاح. مکارم شیرازي، 4
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سوي پدر و جد پدري؛ تزویج دختر به کسی که داراي عیب نباشد؛ ولـی بایـد عاقـل،    
حر، مسلمان و بالغ باشد؛ هم کفو نبودن در صورت مخالفت ولی (اگر هم کفـو باشـند   

در نتیجه شـارع   1رت مخالفت ولی، امکان ازدواج بدون اذن ولی اشکالی ندارد)در صو
  کند. انتخاب فردي در کنار اذن ولی درباره دختر باکره را تأیید می

درباره اولویت داشتن انتخاب همسر از بین عشیره و هم خون نیـز بایـد گفـت کـه     
ت؛ اما اولویت داشتن صفات گوناگونی براي انتخاب درست همسر در روایات آمده اس

خون احراز نشده است، بلکه در مواردي روایات خـلاف   انتخاب همسر از عشیره و هم
زنان قریشـی را بـه مـردان غیرقـریش تـزویج       اند؛ براي نمونه پیامبر اکرم آن را گفته

هاي دینی، براي افراد در امر ازدواج اختیار مشروط قرار داده  بنابراین، در آموزه 2کرد. می
  خون وجود ندارد. شده و لزومی هم در انتخاب همسر از عشیره و هم

هاي گسـترده   اي و گسترده گفتیم که در خانواده هاي خانواده هسته در بخش ویژگی
هایی افزون بر نبود حق انتخاب فردي  گرایانه حاکم بر چنین خانواده به خاطر نگاه جمع

خون تأکید شده است؛ اما در دیـدگاه   در تعیین همسر، بر انتخاب همسر از عشیره و هم
گونه التزامی بـه انتخـاب همسـر از     اسلامی، حق انتخاب به افراد داده شده است و هیچ

  خون وجود ندارد. عشیره و هم

  . تعامل گرم/ تعامل سرد٤

اي تعامل سرد، بـر روابـط افـراد     ي هسته مل گرم و در خانوادهعاي گسترده ت در خانواده
که از دیدگاه اسلامی، عاطفـه و محبـت نقـش بسـیار مهمـی در       اینحاکم است و حال 

سان مصالح سـاختمانی   اي که آن را ملات بنیان جامعه و افراد را به به گونهجامعه دارد 

                                         
  . 457 – 453، ص3. امام خمینی، همان، ج1
  . 32، ترجمه احمد جنتی، صازدواج در اسلام. مشکینی، 2
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از آنجا که همـه کارکردهـاي انسـانی از قـوه ادراکـی انسـان سرچشـمه         1اند. آن دانسته
قیقی و کاذب ویا عقلانـی و غیرعقلانـی   توان به دو بخش ح ، عاطفه را نیز می2گیرند می

بنابراین، بنیان و اساس زندگی و جامعه اسـلامی، عقـل همـراه بـا عاطفـه       3تقسیم کرد.
این ملات اجتماعی(یعنی عاطفه) پیامدهاي متناسب با خود را در زندگی و  4خواهد بود.

راهکارهـا و  روابط درونی خانواده خواهد داشت. تأمین و برقرار چنین روابطی نیازمند 
هایی است که در دیدگاه اسلامی به آن توجه شده است. اسلام با نگاه کلان و همه  شیوه

جانبه خود، در این زمینه نیز رهنمودهاي ارزشمندي را براي جامعه اسلامی بـه ارمغـان   
هاي درونی و رفتاري  باره سفارش به اصلاح انگیزه آورده است. رویکرد اسلامی در این

ایفـاي   ایـم.  که در بخش کارکردهاي خانواده به طور مفصل بـه آن پرداختـه   افراد است.
آمیز، آراستگی، عـدم تجسـس، مـدارا و     هاي عاطفی در قالب رفتار و گفتار محبت نقش

هایی هستند که به عنوان راهکـار   از جمله سفارش  که  اغماض در قبال خطاهاي دیگران
د. مؤلفه عاطفه و توجه ویژه به آن از نگـاه  ان در زمینه برقراري روابط عاطفی طرح شده

اي در این زمینه وارد شده است کـه همگـی نشـان     اسلامی دور نمانده و تأکیدات ویژه
  دهنده اهمیت این موضوع به ویژه در چارچوب زندگی خانوادگی است.

روابط عاطفی که در درون خانواده اسلامی ترسیم شده است به خاطر عقلانی بودن 
اي که بنا بر پیوندهاي خونی و  ابط عاطفی موجود در خانواده گسترده ویا هستهآن با رو

ي  تعامـل در خـانواده  هاي بنیـادینی برخـوردار اسـت.     گیرد از تفاوت مانند آن شکل می
ي افراد، رفتاري سرشـار ازعاطفـه و    مطلوب گرم و نامتقارن است؛ به این معنی که همه

                                         
  . 239، ص17، جتسنیم: تفسیر قرآن کریم. جوادي آملی، 1
  . 260، صمبداء و معادد شیرازي، . صدرالدین محم2
  . 616، ص21ج ، تسنیم. عبداالله جوادي آملی، 3
  . 239، ص17. همان، ج4
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گذارنـد و ایـن نـوع تعامـل      دیگري به نمایش میمحبت و بدون توقع جبران نسبت به 
اي ندارد بلکه والدین، والدینِ والدین  ي هسته هاي موجود در خانواده اختصاصی به نسل

اي  ي هسـته  هـاي مهمـی بـا خـانواده     گیـرد. بنـابراین تفـاوت    و حتی سایر خویشـان را دربـر مـی   
ر اعضـاي خـانواده، ایفـاي    ي سـای  خواهد داشت؛ از سوي دیگر توجه پدر به خواسـت و سـلیقه  

 رفتاري کودکانه از سوي والدین هنگام تعامل با کودکان، بوسیدن و نـوازش کودکـان و  
  ي گسترده است. ي اسلامی با خانواده هاي خانواده اموري از این قبیل از جمله تفاوت

  / قطع رحمصله رحم. ٥

شیءاي به شیء  به معناي اتصال» وصل«باشد.  می» وصل«صله به لحاظ لغت از مصدر 
و  2انـد  برخی آن را به معناي اتحاد برخی از اشیاء با یکدیگر اشیاء دانسـته  1دیگر است.

هـا ایجـاد    ایبـین آن  نیز آن را به معناي پیوند دادن شیءاي به شیء دیگر آنچنان که علقه
وقتی این واژه را در روابـط بـین    4معناي مقابل آن هجران است، 3اند. شود، معرفی کرده

بنابراین هرگونه  5هاست. بریم به معناي وجود نسبت و مصاهرت بین آن فراد به کار میا
ها را صله گویند. هنگام استفاده از واژة صله در روابط  علقه و پیوند میان اشیاء ویا انسان

شود، مطلوب است؛ مانند احسـان بـه    ها می چه موجب نزدیکی و پیوند آن بین افراد، آن
  6ها. الفت و انس بین آنها ویا وجود  آن

                                         
المحیط ؛ صاحب بن عباد، 152، ص7، ج ، مصحح: مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائىالعین،  . فراهیدي1

  . 183، ص8، جاللغه
  . 873، صمفردات الفاظ قرآن. راغب اصفهانی، 2
  . 115، ص6، جغهلمعجم مقاییس ال. احمد بن فارس بن زکریا، 3
 . . همان4
، المحیط اللغـه ؛ صاحب بن عبـاد،  223، ص7، جقاموس قرآنقرشى،  ؛152، ص 7، جالعین. فراهیدي، 5
  . 183، ص8ج
  . 354، صالرسائل الفقهیه. طاهري خرم آبادي، 6
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شناسـان،   گیرد. برخی از لغت نام جایی است که جنین در آن شکل می» الرَّحم«واژة 
را رأفت، مهربانی و دلسـوزي دانسـته و بـر ایـن باورنـد کـه       » رحم«معناي اصلی واژه 

بـه معنـاي   » الـرَّحم «نیز به این معنا بازگشـت دارنـد.   » رحمه و یرحمه«هایی چون  واژه
 »رحم «هنگامی که درباره دو شخص از واژه  1رود. بات خویشاوندي نیز به کار میمناس

گوینـد، اسـتفاده از    برخی مـی  2هاست. شود به معناي وجود پیوندنزدیک بین آن استفاده 
برخی  3اند. براي خویشاوندان به این خاطر است که از یک رحم خارج شده» رحم«واژة 

اند. خداوند متعال دلسـوزي را   را براي آن در نظر گرفتهدیگر دو معناي رقت و احسان 
معناي دوم؛ یعنـی   4در سرشت مردم قرار داده و احسان مخصوص خداوند متعال است.

را از راه احسان » رحیم«و » رحمان«احسان، شامل خداوند شده تا معناي واژگانی چون 
ه رحمت ثابت و پایـدار  به کسی گفته می شود ک» رحم«اند  به ذهن برساند. برخی گفته

فرزند از سطح بالاتري از عاطفه و محبت والدین برخوردار است و  5به او وابسته باشد.
و بـر  » رحـم «شـود بـر او    سپس به وسـیلۀ او بـه دیگـر خویشـاوندان انتقـال داده مـی      

ارحـام   6اطلاق شده اسـت. » ارحام«خویشاوندان به اعتبار انتساب به منشأ تولید واحد، 
و نیز بنا بر روایات، شاید رحمتپایدار  7اند ، برشمرده»رحم«را از جمله مصادیق روحانی 

  8ترین معنا درباره رحم باشد.نزدیک
                                         

 . 498، ص2، جمعجم مقاییس اللغه. احمد بن فارس بن زکریا، 1
 . 224، ص3، جالعین. فراهیدي، 2
  347، صمفردات الفاظ قرآن. راغب اصفهانی، 3
 . همان . 4
  . 98، ص4، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطفوي، 5
 . 81، صتحلیلی اجتماعی از صله رحم. شرف الدین، 6
 . 349، ص11ج ،المیزان فی تفسیر القرآنی، ی؛ طباطبا99، ص4، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطفوي، 7
) دانسـته ویـا   12، باب تأویل الوالدین. .. ، ح23. روایاتی که رحم را مشتق از رحمان(بحار الانوار، ج8

  . )25، ح3، باب 74رحم را پرتویی از رحمت الهی دانسته اند. (بحار الانوار، ج
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اي از  در ذیل یک معنا و نیز وجود طیـف گسـترده   1با وجود مصادیق گوناگون رحم
عرضیه ها و ارتباطات و تعلقات یک امور  تمام عصبه«، باید دانست: 2باره روایات در این

اي است، مگر ارتباط بین خالق و مخلوق و عصبه حقیقیه که آن امر ذاتی غیرقابـل   زایله
ها بالاتر است. ایـن   تر و از جمیع حسب و نسب ها محکم زوال است که از تمام ارتباط

 3،»اند، به اندك چیزي منقطـع شـود   هاي جسمانی ملکی که از روي عادات بشریه ارتباط
برد، نسَب اصلی و حقیقـی  شناسی توحیدي بهره میی که از هستیپس از دیدگاه اسلام

باشـد. رابطـه    همان رابطه خالق و مخلوقی است که مخلوق شأنی از شؤونات خالق می
تـرین   ترین و اصلی سازد. این نسب امام و امت حقیقی خوبی روشن می امام و امت را به

شده است. در دیدگاه اسلام، نسبی است که از سوي خداوند متعال به رسمیت شناخته 
هاي عرضی و نابود شدنی هستند که به صورت عرضی بـه ایـن    هاي خونی، نسب نسب

اي را شـکل   نسب طولی (نسب امام و امت) متصل شده و یک شبکه اجتماعی گسـترده 
دهند. در این شبکه اجتماعی گسترده، روابط به صورت طولی بر اساس رابطه امام و  می

ها از آن برخوردارند، سلسله مراتـب تشـکیکی    میزان تقوایی که انسانامت و بر اساس 
  دهند. ولایت را شکل می

گیـرد، نسـب و روابـط     از آنجا که واقعیت اجتماعی تنها این نسـب را در بـر نمـی   
بـدان افـزوده     درگیري که همان نسب خونی و نسـبی اسـت نیـز بـه صـورت عرضـی      

تـرین سـطح    ید رابطه امـام و امـت در عـالی   براي حفظ این شبکه اجتماعی با 4شود. می

                                         
و همچنـین نسـب خـونی افـراد کـه همـان        و ائمـه معصـوم   همچون پیامبر اکرم ؛. ارحام معنوي1

  باشند.  می خویشاوندان
 . 178 – 158، صتحلیلی اجتماعی از صله رحمك: . . براي آگاهی از این مجموعه روایات، ر2
 . 148، صشرح چهل حدیث. موسوي خمینی، 3
  جـا کـه   اما از آن ؛ترین جامعه را جامعه فاضله دانسته است . شاید به این خاطر باشد که فارابی اصلی4

 
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حفظ شود و نیز در کنار رابطه امام و امت، مردم از رابطه عرضی به نام روابط نسـبی و  
کم به خاطر حفـظ ایـن    اي دست خونی برخوردار باشند. امر به صله رحم در هر جامعه

ر همـه  نوع از روابط (روابط نسبی و خونی) است، شاید بـه ایـن دلیـل کـه همـواره د     
ها و جوامع، مردمان به توحید و لوازم آن ایمان نداشته و اسلام براي حفظ شیرازه  زمآن

جامعه به این امر عرضی دستور داده است. واقعیت جامعه چنین است در حالی که بـر  
اگر همه مردمان به دین حنیف اسلام » 1همانا مؤمنان برادر یکدیگرند«اساس آیه شریفه 
گرفت و ولایت مطرح شده در  هاي شکل می شبکه اجتماعی برادرآن ایمان داشتند، یک

سلسله مراتب عمودي » 2بعضی از مردان و زنان مؤمن بر بعضی دیگر ولایت دارند.«آیه 
توانستیم برکات حقیقی و واقعی  داد و در این صورت می و طولی از جامعه را شکل می

کنیم. درواقع همه آن آثـاري کـه    خوبی احساس اي را به صله رحم در متن چنین جامعه
براي صله رحم برشمرده شده است؛ همچون غایات رسالت، عهود اسلام از مؤمنـان، ،  

و  3شافع روز جزا، علامت دینداري، نشانه خردمندي، جزء جنود عقـل، مایـه سـکونت   
  از آثار صله رحم حقیقی و واقعی است نه از آثار صله رحم نسبی و خونی. 4آرامش،

  صله رحم. مصاديق ٦

  در نگاه اسلام، صله ویا قطع رحم، مصادیق گوناگونی دارد که عبارتند از:

                                                                                                
  خـرده جـوامعی نیـز در ذیـل    ، هایی نیز وجود دارنـد کـه از ایـن فاصـله دارنـد      در جامعه، خرده گروه

  آن برشمرده است. 
  ». انما المؤمنون اخوة: «10، . حجرات1
  . ..»و الْمؤْمنوُنَ و الْمؤْمنات بعضُهم أَولیاء بعضٍ. :«71، . توبه2
تر به مسأله  ی از آرامش طرح شده است که نگاه دقیقفراوانها و سطوح  لایه، گاه اسلامیدید. البته در 3

  است.  آمدهکارکردهاي آرامش خانواده مفصل  بخشدر 
 . 196 – 162ص ، تحلیل اجتماعی از صله رحمبراي آگاهی بیشتر ر. ك: . 4
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. انفاق زبانی: سلام و رد سلام، ارسال سلام از طریق وسایل دیگر، دعا کردن در حـق  1
احسان شونده، دعا به هنگام عطسه مؤمن، برخورد دوستانه داشتن، اظهار همـدردي  

  1نیکی یاد کردن. و غمخواري و از او به
  . انفاق فعلی: به جاي آوردن نمـاز، روزه، حـج و زیـارت بـه نیابـت ویـا بـه عنـوان        2

بـه عهـد، دیـد و بازدیـد و      ها، امر به معروف و نهی از منکـر، وفـاي   هدیه براي آن
  2وگو در حضر. گفت

. انفاق قلبی: آرزوي خیر، آرزوي دفـع بلاهـاي دنیـوي و اخـروي، آرزوي پایـداري      3
  3هاي موجود، مهر دوستان به دل داشتن و بیزاري جستن از دشمنان ایشان.نعمت

. انفاق مالی: کمک مالی بلاعوض بـراي رفـع مشـکلات، دادن قـرض الحسـنه، دادن      4
  4مهلت در بازپرداخت وام.

دهند همه صاحب  شبکه خویشاوندي هر فرد را خویشاوندان نسبی و سببیاو تشکیل می
دانند. البته درباره کسـانی کـه    را جزء ارحام خویشاوندي نمینظران خویشاوندان سببی 

ارحـام  »  انـد:  کـه گفتـه   جز خویشاوندان نسبی هستند دیدگاه یکسانی وجود ندارد و این
هـا اجـداد و جـدات و نیـز      همه اقاربی را گویند که از ناحیه پدر و مـادر (بـالاتر از آن  

سب باشند. البته ارتقاي سلسـله و بعـد آن تـا    ها) به فرد منت تر از ایشان اولاد و نوه پایین
چه همه افراد انسانی در نهایت به یک پدر و  حدي است که عرف بر آن مساعدت کند؛ 

تر است. هرچند بحث صله رحم به لحاظ  به واقعیت نزدیک 5».شوند مادر واحد ختم می

                                         
 . 45ص ر. ك:. 1
 . 46، همان، صشرف الدین. 2
 . 47. همان، ص 3
  . همان. 4
  . 55 – 54. شرف الدین، همان، ص 5
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اي  اي فاصـله  روابط اجتماعی که در نسب خونی با خود به همراه دارد از خانواده هسته
  معنا دار پیدا کرده است.

  همگراييروابط  ي ـاقتدار پدر. ٧

قدرت، عبارت است از فرصتی است که در چارچوب رابطه اجتماعی وجود داشته و به 
اش را  فرد امکان می دهد تا قطع نظر از مبنایی که این فرصت بر آن استوار اسـت، اراده 

اقتدار نیز عبارت است از: قدرتی  1حمیل نماید.ها ت حتی با وجود مقاومت دیگران بر آن
  مند دارد. که ساختاري نظام

-ها و نقـش  هاي دینی معطوف به روابط میان جایگاهبا استفاده از هنجارها و ارزش

ها بـه منـابع کمیـاب     جویی میزان دسترسی این جایگاههاي نظام خانواده که درصدد پی
توان   ) برابر و یکسان ویا متفاوت است، میاجتماعی (قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات

ها سلسله مراتب وجود داشته و یا در عرض یکدیگر قرار  برد که در میان این جایگاهپی
توان فهمید که قشربندي موجود در خانواده، عمودي اسـت و یـا افقـی ویـا      دارند؟ می

  شکل سومی را داراست؟
توانـد در   ستیم که جنس مـذکر مـی  رو ه در خانواده با دو جنس مذکر و مونث روبه

تواند در  هاي شوهري، پدري، فرزندي، برادري و پدر بزرگی و جنس مونث می  جایگاه 
هاي بانویی، مادري، فرزندي (دختري)، خواهري و مادر بزرگی قرار گیـرد. ایـن    جایگاه
مـان  هاي گوناگون قابل تصور اند. بنابراین ممکن فرد حتی در یـک ز   ها از حیث جایگاه

جا داشته باشد. براساس مجموعه مباحث طرح شده در فصـل   ها را یک همه این جایگاه
  بندي هنجارهاي ذیل به دست آمده است:هاي هنجاري خانواده، دستهشاخص

  بیشترین حق را بر زن، شوهر او دارد.. 1
                                         

  . 139، صشناسی مفاهیم اساسی جامعه. ماکس وبر، 1
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  جایگاه مادري باید بیشترین خدمات را دریافت نماید.. 2
  اختیاردار منابع مالی خانواده است.جایگاه پدري . 3
  سرپرست خانواده باید به سلیقه و خواست دیگران توجه نماید.. 4
  سرپرست خانواده باید براي رفاه خانواده خود تلاش نماید.. 5
  سرپرست خانواده باید رفتاري شایسته با دیگران داشته باشد.. 6
  ها بر اساس احترام است. روابط میان همه جایگاه. 7

دهند که یک نوع رابطه عمودي تعدیل یافته  بنابراین، مجموعه این هنجارها نشان می
  باشد.بر ساختار قشربندي و اقتدار خانواده حاکم می

  افراد خانواده . شمار٨

اي و گســترده، کمیــت حاضــر در خــانواده اســت. در   ي هســته یکــی از وجــوه تمــایز خــانواده 
ي گسـترده عـلاوه بـر     ر و یـک یـا دو فرزنـد و در خـانواده    اي معمولا پدر، مـاد  ي هسته خانواده

کننـد. هـر متـون دینـی در      دیگر زندگی می افراد فوق پدربزرگ، مادربزرگ و افراد دیگري با یک
 ي گسـترده وجـود دارد.   خصوص این مسئله سـاکت اسـت امـا شـواهدي بـر اولویـت خـانواده       

هـاى او ایـن اسـت کـه بـراى       از نشـانه و «بناى خانواده بر اساس محبت و اخلاق انسانى اسـت:  
در ایـن آیـه محبـت و     1».خودتان همسـرانى بیافریـد تـا بدیشـان آرام گیریـد     ]  جنس[ شما از

بـا  «داند. آیـه   اخلاق انسانى از آیات خدا شمرده شده و پایه خانواده را بر آن استوار مى
 ـ   2»اى نیکو و پسندیده زیست کنید. ایشان به شیوه ر ایـن معناسـت.   نیز شـاهد دیگـرى ب

از جمله شواهدي است  3بنابراین اساس خانواده باید بر محبت و رأفت استوار باشد که
دیگر است. چون ارضاي نیاز عاطفی و نیاز جنسی بدون  که مستلزم زندگی در کنار یک

                                         
  . . ..»اته أَنْ خَلَقَلَکُم منْ أَنْفُسکُم أَْزواجاً لتَسکنُوُا إِلیَهاو منْ آی:«21روم، . 1
  . .. .». باشرُوهنَّ بِالْمعرُوف: «19نساء، . 2
  . 126، ص6مسعود مکارم، ج -، مصحح محمد رضا حامدى  کتاب النکاح. مکارم شیرازي، 3
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این که مرد و زن باید به نیازهاي جنسی یکـدیگر  حضور در یک خانواده ممکن نیست. 
نیـاز عـاطفی نیـز در     کـه  نه براي هر دو گناه نوشته خواهد شد و اینرسیدگی کنند وگر

کنار نیاز جنسی و مادي مطرح است که همسـران بایـد آن را برطـرف سـاخته و خانـه      
ها بـراى بیتوتـه    شاهد دیگر حق القسم یا همان قسمت کردن شب 1گرمی را برپا دارند.

 2القسم تنها بیتوته کردن نزد زن است و شامل مضاجعه نزد همسران است. منظور از حق
شود. بیتوته کردن نزد زوجه و مضاجعه و مواقعه در هر شب و یا حتی در  و مواقعه نمی

 ـ  راي جلـوگیري از خطـر وقـوع    هر چهار شب لازم نیست، البته بر مرد واجب اسـت ب
القسـم   نیز براي زوجه واحده حـق » تحریر«در  3زوجه در حرام با او مواقعه داشته باشد.

یعنی  4قائل شده است؛ اما برخی بر این باورند که زوجه واحده، شب واحد را حق دارد.
مرد موظف است هر چهار شب یک بار با همسـر خـویش در یـک خانـه بلکـه در یـک اتـاق و        

که زن نیز باید به طور دائم در کنـار مـرد باشـد بنـابراین حضـور       یک بستر باشد. به علاوه این در
کـه ایـن    ایـن  زن و شوهر در یک خانه و زیر یـک سـقف داراي اولویـت جـدي اسـت؛ دیگـر      

  ضروري خواهد بود. غیرهحضور و قرابت فیزیکی در زمان احتیاج یا احتمال گناه و 
اخت نفقـه فرزنـدان، تربیـت درسـت و برطـرف کـردن       با توجه به احکامی که پرد

داننـد و دیگـر    نیازهاي عاطفی در کنار نیازهاي مادي و معنوي کودکـان را واجـب مـی   
احکامی که در این باره وجود دارند، می توان گفت حضـور کودکـان در خـانواده و در    

  کنار والدین تا سنین خاصی الزامی است.
                                         

  . 304 – 294، ص اخلاق در خانه. مظاهري، 1
اي که نزدیک یکدیگر بـوده و صـورت وي بـه صـورت      گونه خوابیدن با همسر خود به«. المضاجعۀ: 2

. »نداشـته باشـد  هـم تلاصـق    دائمی ویا حداکثري به سمت همسر خود باشد اگر چه جسم ایـن دو بـه  
  . 204، ص الاصطلاحات الفقهیۀ فی الرسائل العملیۀعاملی، 

  . 128، صکتاب النکاح، شیرازي . مکارم3
  . 134. همان، 4
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دله وجوب صله رحم، حضور والدین همسـران را  شاید کسانی باشند که بر اساس ا
در خانه یا خانواده ضروي بدانند؛ اما با توجه به راهکارهـایی کـه در دیـدگاه اسـلامی     
مطرح شده است، لازم نیست همسران با والدین زیر یک سقف زندگی کنند. همچنـین،  

وع ادلـه،  هاسـت. بنـابراین از مجم ـ   مراد از وجوب نفقه والدین تنها تـأمین معیشـت آن  
  ضرورت حضور والدین در کنار همسران در شرایطی که مطرح شده، لازم نیست.

چـه در   خواهـد و آن  اي شکل بگیرد که اسلام می ایجاد روابط اجتماعی باید به گونه
هاي اسلامی دربارة روابط والدین و فرزندان مطرح شده است از جملـه وجـوب    آموزه

ودن داشتن زندگی مشترك با والدین و به اصطلاح نفقۀ والدین، هیچ کدام بر ضروري ب
کنند. هرچند روایاتی نیز وجـود دارنـد    ها دلالت نمی زیر یک سقف زندگی کردن با آن

چنان که گفتیم این روایات نیـز   اما هم 1کنند؛ که بر رضایت والدین از فرزندان تأکید می
  الدین باشند.توانند، دلیلی بر وجوبِ داشتن زندگی زیر یک سقف با و نمی

والدین که در آن از مصاحبت فرزندان و  2».... . و صاحبهما فی الدنْیا معرُوفا ... «آیۀ: 
توانـد دسـتاویزي بـراي افـزودن والـدین بـه شـمار افـراد خـانواده           سخن به میان آمده است، می

فتـه شـده شـده    اي گ کنیم: براي واژة مصـاحبت در لغـت عربـی معـانی     باشد که آن را بررسی می
، ملازمت کـه تفـاوتی بـین مصـاحبت بـدنی (در      3است، از جمله: مقارنت و مقاربت چیزي

هایش ندارد و در عـرف بـه ملازمـت     اصل و بیشتر این معنا مدنظر است) با دیگر گونه

                                         
انِ        «. 1 نَ الإِْیمـ ک مـ لْ فـَإِنَّ ذَلـ ک فَافْعـ ک و مالـ نْ أَهلـ ، ص 2ج ، کـافی ». ... و إِنْ أَمراَك أَنْ تَخْرُج مـ

، کافی». و لَا تَعصوا الوْالدینِ فإَِنَّ رضَِاهما رضَِا اللَّه و سخَطَهما سخَطَ اللَّه«؛34، ص71ج، رالانوابحار؛158
البته در سلسله سند این دو روایت راوي مجهول وجود داشته که . 270، ص 23ج، بحار ؛428، ص1ج

  د بود. ندر این صورت این دو جزء روایات غیرقابل اعتماد خواه
 . 15، . لقمان2
  . 335، ص3، جمعجم المقاییس اللغه. احمد بن فارس بن زکریا، 3
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و برخـی نیـز آن را بـه معاشـرتی کـه اخـتلاط و کثـرت تمـاس در          1شـود  حداکثري گفته می
هـاي حـداکثري را    توان گفـت ایـن ملازمـت    اند. بنابراین، می معنا کرده، 2ردزندگی را به همراه دا

هاي امروزي، بدون زیر یک سقف بودن نیز تأمین کرد. و از این دلیل  توان در زندگی می
  شود. ضرورت زندگی و والدین و همسران در زیر یک سقف، اثبات نمی نیز

در یـک خـانواده، نـه تنهـا     بنابراین حضـور سـه نسـل    اي که  همچنین پرداخت دیه
ي  ضرورت، که اولویت هم ندارد. اما نه به این معنی که اسلام تنها وظایفی را بر عهـده 

ها فاصله هم قابل انجام باشد.  روح از فرسنگ فرزندان گذاشته که به نحوي خشک و بی
ي  اي دور یـا در خانـه   توان افـراد نیازمنـد و والـدین کهنسـال را در نقطـه      بنابراین نمی

کـه فرزنـد    سالمندان تنها گذاشت. بلکه یک تعامل گرم، عاطفی و نامتقـارن ضـروري اسـت؛ ایـن    
کـه   ها بیـان نماینـد، بـرآورده سـازد، یـا ایـن       که آن باید حوائج والدین خویش را حتی قبل از این

رس والـدین   هـا بگـذارد حـاکی از ایـن اسـت کـه فرزنـد بایـد در دسـت          خود لقمه در دهان آن
منـدي   ابراین در شرایط عـادي قرابـت منـازل خویشـاوندان و در شـرایط خـاص و نیـاز       باشد. بن

بر عاقله شـخص واجـب شـده اسـت     فرد یا افرادي، زندگی در یک منزل اولویت خواهد داشت.
نبــوده، بلکــه نــاظر بــه نظــام  اي اي و عشــیره بــه خــاطر وجــود روابــط خویشــاوندي، قبیلــه
هـا اسـت و    بر یکدیگر و مهـار رفتارهـاي آن  خویشاوندي و براي نظارت خویشاوندان 

  اي بدانیم. اي و قبیله لازم نیست این حکم الهی را وابسته به روابط خویشاوندي، عشیره
بـر   هـاي اسـلامی، همـان ایجـاد روابـط و برخوردهـایی اسـت کـه         الگوي مطلوب در آموزه

هنجارهـا،   هـا و  ارزشگیـرد. ایـن    ها و هنجارهاي مورد نظر اسلام شکل مـی  محور باورها، ارزش
انـد،   واجـب شـده   هایی که درباره حقوق والدین و دیگر بستگان از طریـق صـله رحـم    البته با تبصره

اي اسـت. هرچنـد ادلـه صـله رحـم       آورند، که بسیار شبیه خانواده هسته ساختارهایی به وجود می
                                         

 . 475، صمفردات الفاظ قرآن. راغب اصفهانی، 1
  . 190، ص6، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطفوي، 2



   331 هاي الگویی خانواده مطلوب شاخص

 الگوياي که در قتل خطائی بر کلاله واجب گردیده است، شکل و  در کنار وجوب دیه
کنـد.   اي دور ساخته و شکل سـومی را مطـرح مـی    مطلوب را مقداري از خانواده هسته

مکانی بودن  عنوان کمیت ضروري حاضر در خانواده، گفته شد نومکانی ویا هم چه با آن
  مکانی بودن پیدا کرد. سازند که شاید نتوان دلیلی براي ضرورت هم می را مطرح

  جهينت
 دهد کـه  الگویی دربارة خانواده ارائه مید در کنار اصالت جمع اصالت فر با تأییداسلام 

سـان خـانواده    بالا بـه  یحاضر در خانه و روابط عاطف يت ضروریهر چند به لحاظ کم
 و شاوندانیصله رحم با خو ي؛ همچونگرید يها یژگیث ویاما از ح، باشد یم يا هسته

هـر   گیرد و نیـز  ه و فاصله میاي جدا شد ستهافتهاز خانواده هیل یتعد يعمود يقشربند
ص یت را تخص ـی ـن مالکیا ییدهایاما قاي دارد؛  توجه ویژه يت فردیبر مالکاسلام چند 

  .شود میدر آن حفظ نیز  یو دگرخواه ینگاه جمعکه د نزن یم
  هاي الگوي خانواده مطلوب ها و شاخص جدول ابعاد، مؤلفه

  ها شاخص  ها خرده مؤلفه  ها مؤلفه  ابعاد

  
  
  
  باور

(شناخت+ 
  انگیزه)

  اصالت فرد ـ اصالت جمع
تواند اختیار فردي افراد را از  چیزي نمی  اختیار فرد

  بین ببرد

افراد در برابر دیگران تکالیفی بر عهده   دیگر خواهی
  دارند

  مالکیت فردي ـ جمعی

افراد مالکیت خود را واگذار شده از 
  دانند سوي خداوند متعال می

در کنار چنین مالکیتی وظایف اقتصادي 
در برابر دیگران بر عهده افراد گذاشته 

  شده است. 

کم پدر، مادر و  افراد، حضور دست  شمار افراد در خانه
  دانند فرزندان در خانه را ضروري می

شان پس از  مکانی با والدین افراد، هم  نومکانی
  دانند ازدواج را ضروري نمی

قشربندي عمودي تعدیل یافته بر روابط   روابط همگراییاقتدار پدري ـ 
  اهل خانه حاکم است
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  ها شاخص  ها خرده مؤلفه  ها مؤلفه  ابعاد

    همسر(دومؤلفه) انتخاب  رفتار

پسر خانواده در انتخاب همسر استقلال داشته و 
خون  لزومی براي انتخاب همسر از عشیره و هم

  ندارد
درنظر گرفتن  دختر باکره در انتخاب همسر با

اذن ولی استقلال داشته و الزامی براي انتخاب 
  خون ندارد همسر از عشیره و هم

دختر غیره باکره در انتخاب همسر استقلال داشته 
خون  و الزامی براي انتخاب همسر از عشیره و هم

  ندارد

  

  تأمین نیازهاي اقتصادي

والدین فقیر و نیز والدین 
  والدین

مادي مورد نیاز والدین فقیر خود فرزندان هزینه 
  کنند را تأمین می

  فرزندان و نیز فرزندفرزندان
  کنند والدین هزینه مورد نیاز فرزندان را تأمین می

همسر هزینه مورد نیاز بانوي خانواده را تأمین 
  کند می

پدر نیازمند بدون اذن فرزندش به اندازه   تصرف پدر در مال فرزند 
  کند مال او تصرف میضرورت در 

  کنند والدین هزینه ازدواج فرزندان را تأمین می  تأمین هزینه ازدواج فرزندان
  کنند عاقله، دیه قتل خطائی را تأمین می  تأمین دیه قتل خطائی

نیازهاي عاطفی افراد در درون خانه تأمین   روابط عاطفی درون خانه
  شود می

برقرار روابط با دیگران خارج 
  از خانه(صله رحم)

برقراري روابط با اولیاء الهی 
و انبیاء  »ع«و معصومین 
  الهی

اهل خانه روابط خود را با اولیاء دین به صورت 
  دهند انفاق زبانی انجام می

اهل خانه روابط خود را با اولیاء دین به صورت 
  دهند انفاق مالی انجام می

دین به صورت اهل خانه روابط خود را با اولیاء 
  دهند انفاق فعلی انجام می

اهل خانه روابط خود را با اولیاء دین به صورت 
  دهند انفاق قلبی انجام می

برقراري روابط با نسب 
  خونی

اهل خانه روابط خود را با نسب خونی خود به 
  دهند صورت انفاق زبانی انجام می

اهل خانه روابط خود را با نسب خونی خود به 
  دهند صورت انفاق قلبی انجام می

اهل خانه روابط خود را با نسب خونی خود به 
  دهند صورت انفاق فعلی انجام می

اهل خانه روابط خود را با نسب خونی خود به 
  دهند صورت انفاق مالی انجام می
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 مقدمه

ده اسـت تـا   آفریده شاو دارد. روحانی  یمعرفتی و اعتقادي اسلام حقیقتنظام انسان در 
ت روحـانی خـویش را   ، حقیقـت و حقیق ـ و خودسـازي دینـی  در پرتو معنویت گرایی 

من جن وانس را نیافریدم جز بـراي اینکـه عبـادتم    «: برسدشکوفا ساخته به قرب الهی 
انسان آفریده شده تا خدا را عبادت کند و در پرتو عبادت کامل شـده و بـه   یعنی  1»کنند

یـق اصـل ازدواج انجـام    تولید مثل و تداوم نسل بشر نیز باید از طررسد.  قرب الهی می
اى مردمان بترسید از پروردگارتان که آفرید شما را از یـک تـن و از همـان تـن     «گیرد: 

  2».مردان و زنان بسیارى را، آفرید همسر او را و پراکنده کرد از نسل آن دو
احسـاس  . ازدواج و تشکیل خانواده ریشه در خلقت انسان دارد، قرآن کریم در نگاه

زن و مـرد گـم شـده    . نهفتـه اسـت   ها انساننیاز و گرایش به جنس مخالف در طبیعت 
هـاي او   و از نشانه«: کنند وجو می هرکدام آرامش خود را در دیگري جستو ند یکدیگر

اینکه همسرانی از جنس خودتان براي شما آفرید تا درکنار آنان آرامش یابید و در میان 
  3».اندیشمندانهاي است براي  دراین نشانه. دتان مودت و رحمت قرار دا

                                         
 . و ما خَلَقْت الْجِنَّ و الإِْنسْ إِلَّا لیعبدونِ 56ذاریات، . 1
جالًا یا أَیها النَّاس اتَّقوُا ربکُم الَّذي خَلَقَکُم منْ نَفسٍْ واحدةٍ و خَلَقَ منْها زوجها و بثَّ منْهما رِ 1نسا،  .2

ساءن یراً وَکث .  
و جعلَ بینَکُم مودةً ورحمۀ إِنَّ فی  و منْ آیاته أَنْ خَلَقَ لَکُم منْ أَنْفُسکُم أَزواجاً لتَسکنُوُا إِلیَها 21. روم، 3

 . ذلک لَآیات لقوَمٍ یتَفَکَّرُونَ
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کانـات موجـود در   ام ۀبر مبناي درك و تحلیل هستی شناسانه از انسان است که هم
. یابـد  جمله تشکیل خانواده در راستاي تأمین سعادت انسـان معنـا مـی   عالم آفرینش، از 

شخصیت  گیري و تعیین کننده در شکل مانندبی  یاساسی است که نقشي خانواده عنصر
هـا و   بایـد ، خانواده در کـانون توجـه اسـلام قـرار گرفتـه     انسان دارد و به همین خاطر 

بایـد در  گـردد. بنـابراین مطالعـه خـانواده،      مشـخص مـی  شفاف  آشکارا ونبایدهاي آن 
، ها و نباید هاي کارکردي آن متناسب با همین منطق تا بایدباشد. چارچوب منطق اسلام 

  .دشوندرك و دریافت 
گیرد تا انسان توحیدي پرورش یافته و جامعه توحیدي تولید و باز  نواده شکل میخا

چرا مـؤمن زن نگیـرد کـه شـاید خداونـد بـه او       «فرماید:  می پیامبر اکرم. تولید گردد
در بستر خانواده مطلوب  1».فرزندى دهد که زمین را با گفتن لا إِله إِلَّا اللَّه سنگین سازد

دي و فطرت توحیدي زن و شوهر شکوفا گردیده و فرزندان صـالح  ابعاد وجو، اسلامی
ي خـانواده معنـا دار   ها ازهمین خاستگاه است که کارکرد. یابند پرورش می یکتاپرستو 

  .گردد ها متفاوت می هاي خانواده مطلوب اسلامی بادیگر خانواده ویژهگردیده و کار
هـاي   کـارکرد ، چـارچوب آن تـوان در   علمی است که مـی ي رویکرد، کارکردگرایی

ی علمـی بـراي   یمبنـا  راهرا مشخص ساخت و از این  ها آنخانواده و پیامدهاي طبیعی 
دهـد   کـارکردگرایی نشـان مـی   . هاي خـانواده بـه دسـت داد    کارکردرباره داوري دین د

هـاي فـردي و اجتمـاعی     نیـاز  یـک از  بـه کـدام  ازچیست و  برآمدهکارکردهاي خانواده 
ثیرات و پیامـدهاي  أاز خانواده چه ت بیرونها  تأمین این نیازنیز دهد و  پاسخ می ها انسان

هـا و   نقـش ، هـا  ، جایگـاه گیري خـانواده  دین در چارچوب اهداف شکل. خواهد داشت
ایـن   چـارچوب تنظیم مناسبات خـانواده در  . نماید هنجارهاي آن را تعیین و تعریف می

 ؛نمایـد  گیري خانواده هدایت می اف شکلهاي خانواده را در مسیر اهد کارکرد، ها هنجار

                                         
 . 373، ص 1 ج،  ترجمه میر باقرى، مکارم الاخلاق. 1
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هـاي   ا مقایسـه کـارکرد  . بآورد از خانواده را به وجود می خواسته شدههاي  یعنی کارکرد
و  بـودن  مطلـوب ، سلامت و آسیب دیـدگی ، از آن خواسته شدههاي  موجود با کارکرد

ده تشـخیص دا هـاي موجـود بـا خـانواده مطلـوب       فاصله خـانواده نیز و   خانوادهنبودن 
  شود. می

به خانواده نسبت داده شده است  فراوان و گوناگونیکارکردهاي ، در جامعه شناسی
ارضاي نیازهـاي  ، تنظیم روابط جنسی، تولید مثل، از: آرامش ندعبارت ها آنترین  که مهم
هـاي   شـاخص شود  می تلاشدر این بخش  1.حمایت و مراقبت، جامعه پذیري، عاطفی

داراي چـه  را خـانواده مطلـوب   دیـن،  نشان داده شود کـه   و بررسیکارکردي خانواده 
  .ددان هاي کارکردي می ها و شاخص ویژگی
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در طول تاریخ  است. آدمیهاي جدي انسان و جامعه انسانی  آرامش و سکون از دغدغه
. آسایش خویش را تأمین نمایـد ، و در پناه آن برسدتلاش است تا به آرامش همواره در 

هـا و   اسـتعداد در بسـتر آرامـش روحـی اسـت کـه      . آرامش گم گشته دیرینه بشر است
هـاي   براي تأمین آرامـش خـویش تـلاش    ها . انسانگردد هاي انسان شکوفا می توانمندي

هـاي   رشـته ، در دنیـاي معاصـر  . انـد  هاي سخت و دشواري را پیموده جدي نموده و راه
پدیـده آرامـش   بـه   مسـتقیماً  هـا  آنبه وجود آمده است کـه برخـی از   گوناگونی علمی 

که بـراي آرامـش و آسـایش بشـر     ی هستند ی تأمین امکاناتو برخی دیگر در پ پرداخته
، ترس و وحشت، غم و اندوه است وآرامش سنگ بناي زندگی سالم . دنباش می سودمند

آتـش  «فرمـود:   نیرالمـؤمن یام. سـازد  جسم و جان انسان را نابود می وزندگی را تلخ 
آن « و 2»سازد ان و پیر میانسان را ناتو، غم« 1،»دکن ، بدن آدمى را گداخته و آب میاندوه

  3».آسایش خاطر ندارد، ترسد کس که می
آوري کـه در عرصـه پزشـکی و انسـان      شـگفت هـاي   پیشرفت با وجودعلم تجربی 

و از  کمتر آگـاه شـده   ها انسانتحولات درونی و روحی  ، ازشناسی تجربی داشته است
                                         

 . 25، ص 1 ، جالحدیتفلسفی، ». الْهم یذیب الْجسد قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ. «1
  همان. ». الْهم نصف الْهرَمِ:عنه. «2
 . 280، ص 2همان، ج». : الْخَائف لَا عیش لَهعنه. «3
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 برآمـده آرامـش واقعـی   . است ناتوان ها انسانهاي علمی براي تأمین آرامش  کار ارائه راه
ترین نهـاد اجتمـاعی بـراي تـأمین      هرچند خانواده کانونی. ایمان و باورهاي دینی است

، بخشی خانواده  اما واقعیت این است که کارکردآرامش ؛آید می شماربه  ها انسانآرامش 
ه ایمان یا معنویت محوري در خـانواد ، ترین آن خود معلول عوامل دیگر است که بنیادي

بر مبناي اگر گردد  کامل می، کانون عاطفه و تأمین کننده آرامش به عنوانخانواده . است
خـود،  بر ظرفیـت منطقـی   بنا علم تجربی . ایمان و الزامات منطقی آن شکل گرفته باشد

هـاي عـاطفی و    ند که خانواده با تأمین نمودن نیـاز ک به اثبات این واقعیت بسنده می تنها
اما نباید فراموش کرد که تنزل دادن خـانواده   ؛بخشد آرامش می ها آنه بها،  انسانغریزي 

کارکردآرامش بخشی خانواده را نیز در همین سـطح  ، در سطح تمایلات مادي و غریزي
  .سازد و شکننده می سستهاي اساسی خانواده را  تنزل داده و بنیاد

عنـوي و رسـالت   تقـدس م ، بر مبناي پیوند تکـوینی ، خانواده در منطق وحیانی دین
شـود،   نمـی هاي طبیعی افراد تأمین  تنها نیاز، در کانون خانواده. دشو تشریعی تعریف می

ترین نهاد عاطفی است که اعضاي آن با حس مسئولیت و مهربـانی   خانواده کانونی بلکه
معرفتـی   نظـام تر: در  به عبارت روشن ؛باشند در پی پرورش ایمان در وجود یکدیگر می

در راسـتاي پـرورش ایمـان و تکامـل     ، عاطفی و طبیعـی اعضـاي خـانواده   پیوند ، دین
گردد و در چنین بستر روحانی و معنـوي اسـت کـه فراتـر از      هدایت می ها آنوجودي 

با توجه شود.  فرام میآرامش باطنی و حقیقی نیز براي انسان ، آرامش ظاهري و مقطعی
واده در تأمین آرامـش و سـکون   توان نقش تعیین کننده خان به چنین نگاهی است که می

  .را بر مبناي منابع دین قابل درك و فهم نمود ها انسان
م ه شود که خانواده به عنوان یک واحد به درك می ، هنگامیآرامش بخشی خانواده

مربـوط بـه کـل     معرفتـیِ نظـام  در یک ، پیوسته لحاظ گردد و کارکرد آرامش بخشی آن
اي  ارتباط شبکه ، دستاوردبه این معنا که آرامش در خانواده ؛خانواده در نظر گرفته شود

کـه خـانواده در کـارکرد تـأمین     اندازه به هر ؛براي نمونه هاي خانواده است تمام کارکرد
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تولیـد کننـده آرامـش نیـز      انـدازه به همـان  ، نیازهاي عاطفی اعضاي خویش توفیق یابد
مان بـه خداونـد در فضـاي خـانواده     و به هر اندازه که معنویت گرایی و ایخواهد بود. 

ده و در اضـطراب آور از محـیط خـانواده دور ش ـ   حاکم گردد به همـان انـدازه عوامـل    
  .آید خانواده آرامش به وجود می

، در چــارچوب خــانواده اســلامی. هــا اســت از تــأمین نیازمنــدي آرامــش، برآمــده
می و روانی افراد از هاي جس نیاز. دشو سطوح آن تأمین می همۀهاي انسان در  نیازمندي

. باشـد  گردد و بستر مناسب براي تحقق آرامش معنوي فـراهم مـی   مشروع تأمین می راه
هـاي   خواهد شد این است که: شاخص به آن پاسخ دادهپرسش اصلی که در این فصل 

  آرامش در خانواده مطلوب اسلامی چیست؟

  ماهيت آرامش
معناي ، گردد بررسیمفهوم آرامش ، هاز هم، باید پیش پژوهش علمییک الزامات بنا بر 
و  مـبهم مـتن تحقیـق را   ، تا ابهام در مفهـوم  و اصطلاحی آن به روشنی بیان شود لغوي

وگـوي علمـی را مختـل     منطق گفـت ، ابهام مفهومی. سامان نسازد فرایند پژوهشی را بی
اساسـاً   که، بلسازد و پرابهام می درهم ریختهساخته و نه تنها باورها و منویات محقق را 

  .نماید معنا می  بی، هاي غیرشفاف پروژه تحقیقاتی را در انبوه از برداشت
اي فارسی است. تبیین و شـاخص سـازیِیک مفهـوم بـر مبنـاي آیـات و روایـات         آرامش واژه

 به این معنا است که آن مفهوم در دو زبان باهم مقابله شوند. مقابله و مقایسه دقیق واژة
 که نسبت آرامش با واژه عربی آن به خوبی تعیین گـردد تـا در  آرامش نیازمند آن است 

  هاي دینی به منابعی استناد شود که معناي آرامش در زبان فارسی را بازتاب دهند. آموزه
، آسـایش ، شـادي ، سـکینه ، نینهأو به معناي: طم استاسم مصدر از آرمیدن ، آرامش
، سـکوت ، سـکون ، در برخـی از منـابع   1.امنیت و ایمنی آمـده اسـت  ، آشتی، استراحت

                                         
  . 67، ذیل واژه آرامش، ص لغت نامه دهخدا. 1

344  سلاماهاي خانواده مطلوب از دیدگاه  شاخص 

اضطراب در مقابل آرامش قرار دارد  1.سنگینی و وقار نیز از معانی آن دانسته شده است
در ادبیـات دینی(زبـان    2اسـت. لرزیـدن و جنبیـدن   ، پریشان شدن، و به معناي پریشانی

قـره  ، قـر ، وداعـه ال، هاي الوقار واژه. استهیاد شده عربی) از آرامش به السکَن و السکینَ
خوف و ، هاي اضطراب د و واژهنباش معناي آن می  هم نیز راحت القلب و اطمینان، اعین

، تر معناي آرامـش  براي فهم دقیقروند.  به کار میالتعب در معناي مقابل و متضاد با آن 
  .دشوبه معانی این کلمات نیز اشاره  باید

آرامـش  ، محل آرامش، سیله آرامشو، از حرکت پس: سکون به آرام گرفتن السکوُن
و مـنْ آیاتـه أَنْ خَلَـقَ لکَُـم مـنْ      «شـریفه:   ۀآی. ده استشمیل وانس گرفتن معنا ، باطن

مایه آرامش و انس همسران اشاره به این حقیقت دارد  3...».أنَفْسُکُم أَزواجاً لتسَکُنُوا إِلَیها
درباره آرامش قلب که سبب ثبـات   گیهم السکُون شش بار در قرآن آمده ویکدیگرند. 

  4باشند. ، میو آرامش ظاهرى است
: شـود، اسـت   مـی آرامش یافتن و هر چیزى کـه موجـب آرامـش     به معنايالسکَن: 

  5».هاى شما را جایگاه آرامش (و استراحت) قرار داد خداوند خانه«
لسکَن هر دو به معناي از و ا هبرخی گفته اند السکینَ. به معناي آرامش است السکینهَ:

 سکینۀٌَأَنْ یأتْیکُم التَّابوت فیه «آیه شریفه:  . این واژه دردنباش بین رفتن رعب و ترس می
(همان صندوقی که) در آن آرامشی . به سوي شما خواهد آمد، صندوق عهد.  6؛منْ ربکُم
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 . 295، ص فرهنگ فارسی. معین، 2
 . 21. روم، 3
 . 41، ص مفردات فی غریب القرآن؛ راغب اصفهانی، 282-283، ص 3، ج قاموس قرآن. 4
  و راغب اصفهانی، همان و اللَّه جعلَ لَکُم منْ بیوتکُم سکنَاً. 80. نحل، 5
 ؛ راغب اصفهانی، همان. 248. بقره، 6
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و  هالوداع ـ، را، واژه السـکینه  عـین النیز به همین معنا است. » از پروردگار شما قراردارد
  1.الوقار معنا نموده است

:اعد2است. ثبات و آرامشبه معناي الو  
  3.به معناي آرامش و خویشتن دارى است الوقاَر:
  4.باشد وسایل راحتی و ضد تعب می، به معناى رفاه و آسایش الرَّاحه:

أمَنْ جعلَ الْأَرض «: یا چیزى که در جایش ثابت بماند یعنی کسى ؛» قرَّ فی مکانه«قَرَّ:
  6».یعنى زمین را جاى استقرار و آرامش شما قرار داد 5؛قرَاراً

کلمۀ قره از قرار است. قره العین؛ یعنی چیزي که موجب قـرار گـرفتن و    قره العین:
واطمینان او گردد و با رفع سرگردانی و تشویش ازانسان، باعث آرامش  آرامش چشم می

  شود. می
و تَطمْـئنُّ  «آیـه شـریفه:    7اسـت. به معناي السـکونُ و آرامـش    : الطُّمأْنینهَ و الاطْمئنْاَنُ

کرِْ اللَّهِبذ مهبه همین معنا اشاره دارد 8»قُلُوب.  
بـه   9.که از همان الضّـرب فـی الأرض اسـت    بسیار این سو و آن سو رفتن: اضطْرَاب
  .باشد قراري می ی و بیمعناي ناآرام

                                         
 . 313، ص 5 ، جالعین. 1
 . 980، ص فرهنگ ابجدي. مهیار، 2
 . 992. همان، ص 3
 . 446ان، ص . هم4
 . 61. نمل، 5
  . 152-153، ص3، ج مفردات الفاظ قرآن. خسروي، ترجمه و تحقیق 6
 . 525. راغب اصفهانی، همان، ص 7
 . 28. رعد، 8
 . 451، ص 2. خسروي، همان، ج9
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  1.باشد به معناي خستگى و ضد الرَّاحۀ می التَّعب:
  2.او را ترسانید ؛؛ خَوفاست بیم و هراس، ترس به معنايخوف:

به آرامش و سکون نسـبت داده شـده    به ظاهر بسیاريمعانی ، هرچند در منابع لغت
، شود که آرامش به معناي طمانینه اما از جمع بندي این معانی به خوبی دانسته می ؛است

هـاي   از نشـانه ، وقـار و قـره  ، سنگینی، آسایش، راحتی، شادي. باشد سکینه و سکون می
تـوان در   آشتی و قره العـین را مـی  ، امنیت. آید ظاهري آن به شمار می بازتاببیرونی و 

از مجموع معانی مترادف و متضـاد  . امش دسته بندي نمودآرایجادحوزه عوامل موثر در 
نداشـتن تـرس و   ، ثبـات قلـب  « شود که آرامش چیزي نیست جـز  با آرامش استفاده می

  .»اضطراب
هاي علمـی دیگـر    در رشته و از مفاهیم مهم روان شناسی استدر اصطلاح  آرامش

 اي آرامش پدیده. گیرد میمورد استفاده قرار ، نیز با همان محتواي روان شناختی که دارد
ترس و ، در مقابل آرامش ؛باشد نتیجه تأمین نیازهاي طبیعی و روحانی انسان می وقلبی 

 یآرامـش احساس ـ . ترس ریشه در محرومیت و محروم شـدن دارد . اضطراب قرار دارد
درك درست از ، براین. بناخیزد است که از درون بی نیازي و حفظ این بی نیازي بر می

  استوار است.هاي انسان  اضطراب و نیازمندي، ر فهم درست از ماهیت ترسآرامش ب
. هـاي انسـان دارد   که ترس و نگرانی ریشه در دلبستگی بر این باورندروان شناسان 
غم توانیم شاد باشیم.  ، این احساس را به دنبال دارد که بدون آن نمیدلبستگی به چیزي

یـا  دهـیم   ایـم را از دسـت مـی    به آن دل بسـته  چه آنرسد که  از راه می هنگامیو اندوه 
، وقتی احساس ناامنی شـود . نا امنی است همراهترس  3.ترسیم آن را از دست بدهیم می

                                         
 . 238، ص فرهنگ ابجدي. مهیار، 1
 . 312، ص 3، ج قاموس قرآن؛ 99، ص 9، ج لسان العرب. ابن منظور، 2
 . 39، ص روان شناسی شادي. نجمی، 3
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اعتماد به نفس کاهش یافتـه و رفتارهـاي غیـر منطقـی شـکل       1،آید نگرانی به وجود می
افـراد  . داردارتبـاط  عامل زمان و نتیجه  بیشتر بهو  استاضطراب تجلی ترس . گیرد می

ترسند به اندازه کافی وقت نداشته باشند که برنامـه خـود را    زیرا می، شوند مضطرب می
 یعنـی آرام بـودنِ   ؛آرامش 2.دیگران کامل نباشدنگاه ترسند که نتیجه از  کامل کنند یا می

یعنـی اطمینـان    ؛آرامـش بنـابراین   3.در تصـمیم و اراده  درونـی دل و نداشتن اضـطراب  
  4.نماید دورگونه تردید و وحشت را از انسان خاطري که هر

مقصـود و  ، حاجت، یعنی ضرورت ؛نیاز. گیرد ها شکل می زندگی انسان بر بنیان نیاز
نیاز عبارت از چیزي است که براي حفظ جان و تکامل معنوي انسان ضروري  5.مطلوب

 حـس کمبـود چیـزي اسـت کـه از     شود و خواستن،  مینیاز به درخواست تبدیل . است
از پیش بینی نیازمنـدي  برآمده گیرد که در گذشته وجود داشته و یا  نیازي سرچشمه می

تحقـق    هاي نفسـانی در پـی   انسان به دلایلی از قبیل اضطراب و یا لذت. در آینده است
 هـا  انسـان تکـاملی   سـیر نقش اساسی در ، ها هر چند نیازمنديیشاست. هاي خو خواسته

نقش تخریبـی  گیرند،  شکل میو سیري ناپذیر پایدار هاي  که خواستههنگامی اما  ؛دندار
آرامـش  دانسته شود. تأمین نیاز نباید به معناي تحقق آرامش  ، تنهابراینبنا 6.دننک پیدا می

د به همان نیب که خود را بی نیاز میهر اندازه انسان به . زاده باورمندي به تأمین نیاز است
  .یابد آرامش را در خود میاندازه 

                                         
 . 155. همان، ص 1
 . 179. همان، ص 2
 . 438، ص 2، ج تفسیرالمیزان. 3
 . 25، ص 22، ج تفسیر نمونه. 4
 ، ذیل واژه نیاز. لغت نامه دهخدا. 5
 . 80-79، ص روان شناسی شادي. نجمی، 6
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. هـاي متفـاوت دسـته بنـدي نمـوده انـد       هاي انسان را به گونه نیازمندي، دانشمندان
هـاي   در قاعده هـرم نیـاز  . ندک بندي می دستهها را در پنج طبقه هرمی  نیاز »آبرهام مزلو«

نیاز به عـزت  ، نیازهاي جسمی، نیاز به امنیت :پس از آن به ترتیب، فیزیکی را قرار داده
ها را  نیاز، برخی دیگر 1.نیاز به خود شکوفایی را جا داده است، مو اعتبار و در راس هر

نیـاز بـه   ، نیاز به فضیلت اخلاقی، نیاز به بقا، نیاز به پرستش :هاي عقلانی از قبیل به نیاز
مسـکن و  ، آشـامیدن ، نیاز به خوردن ؛ مانندلذت و رضایت و نیازهاي طبیعی و غریزي

هـاي   نیازها بـه نیـاز  ، بندي دیگري در دسته 2.اند هاي عاطفی تقسیم نموده پوشاك و نیاز
  3اند. شدهعاطفی واحساس نیاز به خدا تقسیم تی، امنی، زیستی

از  برآمدههاي انسان از یکدیگر امر انتزاعی و  واقعیت این است که جدا ساختن نیاز
هـایش   تحلیل و تمایزات ذهنی است و ارتباط جدي با نسبت واقعی انسان با نیازمنـدي 

هاي او ریشه در  نیازمندي است ویعنی بساطت روح  ؛انسان داراي حقیقت واحد. اردند
هاي انسان  حقیقت روحانی او دارد و از همین خاستگاه روحانی است که تمام نیازمندي

هـاي   نیاز. یابد ارتباط با نیازهاي دیگر معنا نمی دوند و هیچ نیازي بشو در هم تنیده می
هاي روحی و روانی افـراد   اما ارتباط مستقیم با نیازمندي هستند؛جسمی هرچند جسمی 

عامل موثر براي تأمین سلامتی جسمی و روانی به شمار ، مین نیازهاي معنويأد و تندار
 نیستها از همدیگر  نیاز جداسازي کاملگاه به معناي  ها هیچ پس طبقه بندي نیاز. آید می
ها با یکـدیگر و یـا ارائـه     پیوند این نیازنشان دهنده نوع نگاه محقق به چگونگی  تنهاو 

تـوان از   نمـی ، برایناسـت. بنـا  ت این نیازهـا  تحلیل و تبیین روشمند و قابل فهم از کلی
هـا،   آنتـوان برمبنـاي کـارآیی     اما می ؛ها سخن گفت طبقه بندي نیاز درستی و نادرستی

  .دداوري کر ها آن دربارة
                                         

 . 77-79. همان، ص 1
 . رمضانی، کاربرد دین در پاسخگویی به نیاز انسان. 2
 . 22-18. سالاري فر، در آمدي بر نظام خانواده در اسلام، ص 3
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به این صورت . ین پژوهش قرار گرفته استمبناي ا، بندي اخیر با اندك تصرفی طبقه
نـد بـه سـه دسـته اصـلی تقسـیم       هاي انسان بر مبناي ترتب نسبتا منطقی که دار که نیاز

 پـیش  ها . انسانهاي معنوي هاي روانی و نیاز نیاز، هاي زیستی از: نیاز ندکه عبارت ندا شده
است کـه ابعـاد و    یستیز يها پس از تأمین نیاز. از هر چیز دغدغه زنده ماندن را دارند

یعنـی  هـا،   انسـان در امتداد توسعه شخصـیتی  . شود شکوفا می ها آنروانی  هاي خواست
هاي معنوي برایشان به خوبی قابل درك و دریافت  نیازها،  انسانشکوفایی جسم و روان 

نباید این سیر و ترتب را ترتب کاملا منطقی و خطی گفته شد، همان گونه که . دشون می
هـاي انسـان در    نشان دهنده یک سیر کلی براي ردیابی نیازمنـدي  تنهابلکه ، مودلحاظ ن

را  هـا  آننباید پیونـد و درهـم تنیـدگی    ، واقعو در فراتر از این. باشد بستر تکاملی او می
  نادیده گرفت.
تـأمین نیازهـاي    بـا قلبی است که  یحالت، مراد از آرامشچه گفته شد،  آنباتوجه به 

مراد از . آن ترس و اضطراب قرار دارد برابرو در  شود فراهم میروانی و معنوي ، زیستی
ی که یها کارکرد آرامش و سکون در خانواده مطلوب اسلامی این است که رعایت هنجار

سازد که نقـش   خانواده را قادر می، در اسلام براي اعضاي خانواده تعریف گردیده است
 ـ، روانی و معنـوي ، را در ابعاد سه گانه زیستیو وظیفه(کارکرد) آرامش بخشی خود  ه ب

  سامان دهد.خوبی 

  آرامش و تشکيل خانواده
نسـبت میـان   ، از هـر چیـز   پـیش نیازمند آن است که ، تبیین آرامش در خانواده اسلامی

جایگـاه آرامـش در فلسـفه    بایـد  یعنـی   ؛آرامش و ازدواج از دیدگاه اسلام تعیین گردد
چارچوب منطقی براي فهم فرایند ، ص شود تا در پرتو آنتشکیل خانواده اسلامی مشخ

از منـابع دینـی بـه آسـانی     ، هاي آرامـش  بخشی خانواده به وجود آید و شاخص آرامش
رحمت و مسـئولیت  ، از سه اصل مودت برآمدهآرامش در خانواده اسلامی . گردد فراهم
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ان نسبت آرامش تو تعیین نسبت میان این اصول و آرامش است که می باو  استپذیري 
  تعریف کرد.با تشکیل خانواده را نیز 

ازدواج و تشکیل خانواده ریشه در چگونگی خلقت انسـان  ، در منطق وحیانی اسلام
زن و مرد . نهفته است ها انساناحساس نیاز و گرایش به جنس مخالف در طبیعت . دارد

او خـداي   «: دکنن ـ هر کدام آرامش خود را در دیگري جستجو میگم شده یکدیگرند و 
تا در کنـار او  ، است که شما را از یک فرد آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد

خداونـدا   گفت:آدم ، وقتى خداوند آدم و حوا را آفرید«فرمود:  امام صادق 1».بیاساید
نم؟ خداونـد  ک ـخـواهم بـه او نگـاه     این موجود زیبا چیست که او را دوست دارم و مى

آیا دوست دارى که همیشه با تو باشد تا مونس ، این کنیز من حوا است! آدمفرمود: اى 
خداوندا من به خاطر ، : بلىگفتدستورهاى تو باشد؟ آدم پیرو ده و یگرد سخنتو هم 

  2».گویم حمد و سپاس مىرا تو ، تا هستم این لطفت
، آن دوباشـند و از مجمـوع    و به تنهایی ناقص می هر کدامزن و مرد ، در منطق دین

است که هر کدام بـه سـوى    آید. بر مبناي چنین نقص و نیاز د میبه وجو اي کامل یگانه
چـون  . یابنـد  رسند به آرامش دست می که به همدیگر می هنگامیدیگرى تمایل یافته و 

اسـت و  و فقر خویش نیازمندي خواهان از بین رفتن نیاز هر ناقصى مشتاق کمال و هر 
ونی است که در هر یک از این دو بـه ودیعـت نهـاده شـده     این همان شهوت و میل در

از . گیـرد  بر بنیان چنین تمنایی وجودي اسـت کـه ازدواج و خـانواده شـکل مـی     . است

                                         
  . هو الَّذي خَلَقَکُم منْ نَفسٍْ واحدةٍ و جعلَ منْها زوجها لیسکُنَ إِلیَها 189. اعراف، 1
عندْ ذَلک منْ طینٍ ثُم ابتدَع لَه حواء فَقَالَ آدم  تبَارك و تَعالىَ لَما خَلَقَ آدم:إِنَّ اللَّه قَالَ الصادقُ. «2

تَع و كارَتب فَقَالَ اللَّه هَالنَّظَرُ إِلی و هْی قُربنآنَس َي قدنُ الَّذسذاَ الْخَلْقُ الْحا هم با ریه ما آدی  الىَ ی ذه أَمتـ
و با ری مفَقَالَ نَع رِكأَمعاً لَتَکوُنَ تب و ثُکدتُح و کستؤُْن کعأَنْ تَکوُنَ م بأَ فتَُح اءوح  کبذَِل َلیع لَک

یتقا بالشُّکْرُ م و دم27 ، صالجواهرالسنیه؛ حر عاملی، 380، ص 3 ، ج من لایحضره الفقیه». الْح . 
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 ـهاي غریزي خانواده فراتر از کشش پایداريکه  جایی آن  ـه نیرو، ب اثرگـذارتر نیازمنـد   ی ی
و جعـلَ بیـنکَُم   «ست: پیوند عاطفی و روحی ایجاد نموده ا همسرانخداوند میان است، 

با دیدن کسی که از داشتن رحمت به معناى نوعى تاثیر نفسانى است که ». مودةً و رحمۀً
مـودت بـه معنـاى    ، آیـد  در دل پدید مى، است نیازمند رسیدن به کمالو  محرومکمالى 

 نسبت خضوع است به، نسبت مودت به محبت. شود می ایجادمحبتى است که در عمل 
به خلاف خشوع که بـه  ، اثرش هویدا شود، که در عمل استخشوعى ، خضوع. خشوع

مـودت و   هـایی  گـاه  ترین تجلـی  و خانواده یکى از عینی استمعناى نوعى تأثر نفسانى 
  1.آید میشمار به ، رحمت

اما در پایان کـه ممکـن اسـت یکـى از دو      است؛انگیزه ارتباط در آغاز کار ، مودت
. دشـو  رحمت جـایگزین آن مـی  برنیاید، خدمتى  از پسگردد و  و ناتوان سستهمسر 
امـا کودکـان و فرزنـدان     ؛م خدمت کننده توانند به ترهاست که مى بزرگ بارهدر، مودت

  امـا رحمـت   ، بیشتر دوسـویه اسـت؛  مودت. یابند در سایه رحمت پرورش مى، کوچک
خـدمات دو سـویه    سویه و ایثار گرانه است؛ زیرا براى ماندگاري یک جامعه، گـاه یک 

  لازم اســت کــه سرچشــمه آن مــودت اســت و گــاه خــدمات ایثارگرانــه کــه نیازمنــد 
شود کـه هـدف اساسـی ازدواج،     رحمت است. از این آیات شریفه به خوبی دانسته می

گیـري   ضرورت شـکل ، »لتسکنوا«معناي کریم با تعبیر پر  سکونت و آرامش است. قرآن
ا تعبیـر مـودت و رحمـت مناسـبات مطلـوب درون      سازد و ب نهاد خانواده را روشن می

  2.دهد خانواده را نشان می
هاي عاطفی افراد را  ترین نهاد است که نیاز نهاد خانواده کانونی، اجتماعی در ساختار

بـه   همسرانپیوند روحی و عاطفی که در میان . بخشد آرامش می ها آنتأمین نموده و به 
                                         

 . 249-250، ص 16، ج تفسیر المیزان. 1
  . 391-393، ص 16 ، ج تفسیر نمونه. 2
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عظمت و بزرگی خـدا  ، که تفکر در آناست آور  نیرومند و شگفتچنان ، آید وجود می
کـنم از   د: یا رسول اللهّ! تعجـب مـی  یرسپ شخصی از رسول اکرم. بخشد را تجلی می

، بندنـد  قتی پیوند زناشویی می؛ اما وشناسند مرد و زنى که هرگز یکدیگر را ندیده و نمی
ز آن تصـور  دارنـد کـه بیشـتر ا    و همدیگر را دوست مـی  شوند میچنان شیفته یکدیگر 

از جنـگ   هنگـامى کـه پیـامبر    1سوي خداوند است.حضرت فرمود: این از . دوش نمی
شهید شد! زینب گفـت: إنَِّـا   ی تو به زینب دختر جحش فرمود: حمزه دای بازگشتاحد 

فرمـود:   پیـامبر واهم. خ ـ من پاداش این مصیبت را از خدا مـى ، للَّه و إنَِّا إِلَیه راجِعونَ
باز هم اجر خـویش را از  ، به شهادت رسید! گفت: إنَِّا للَّه و إنَِّا إِلَیه راجِعونَ نیزبرادرت 

دسـت بـر سـر    ، خبر شهادت شوهرش را به او داد که پیامبر؛ اما همین خدا خواست
نزد زن هـیچ   ؛ء ما یعدل الزوج عند المرأه شی«فرمود:  نهاد و فریاد کشید! پیغمبراکرم

  2».نیستشوهر  مانندچیزى 
 ـ   تـازه مـی   یتشکیل خانواده شخصیت انسان با   .گـردد  مـی  ا داریابـد و زنـدگی او معن

  کـه  انـدازه هـر  و زندگی هنگامی معنادار است که در آن آرامش وجـود داشـته باشـد.    
  از آرامـش برخـوردار خواهـد    انـدازه داشـته باشـد بـه همـان      ، زنـدگی بـا معنـا   انسان

  اسـت کـه بـه انسـان انگیـزه تـلاش داده و      ي عنصـر ترین  معناداري زندگی بنیادي. بود
  افـراد مجـرد بیشـتر    خـاطر بـه همـین   و  نمایـد  زندگی اورا پر از نشاط و شـادابی مـی  

 ـگرد هـاى روانـى مــی   تعــادل روحـى و نـا آرامــی   نبـود دچـار     خودکشـى در میــان ، دن
، ینبرابنـا  3.زنـد  بیشتر سر مـى  ها آنو جنایات هولناك نیز از دهد  رخ میمجردان بیشتر 

                                         
 . 252، ص 15 ، ج روض الجنان. ابوالفتوح رازي، 1
لابنۀ جحش: قتل خالک حمزة، قال: فاسترجعت و قالت: أحتسبه عند اللّه، ثم قال  قال رسول اللّه. «2

عند اللّه ثم قال لها قتل زوجک، فوضعت یدها على رأسها لها: قتل أخوك، فاسترجعت و قالت: أحتسبه 
 . 255، ص 2 ، جمسند امام رضا». ء ما یعدل الزّوج عند المرأة شی :و صرخت، فقال رسول اللّه

  . 392. تفسیر نمونه، همان، ص 3
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اصـل مسـئولیت   اسـت،  آرامـش   سرچشمهدیگري که در خانواده اسلامی  بنیادیناصل 
  .باشد پذیري اعضاي خانواده می

سـت کـه نظـام خـانواده شـکل      تکوینی و مسئولیت تشریعی ا کششدر پرتو چنین 
گردیـده و منبـع آرامـش و سـکونت     تبـدیل  ترین نهاد اجتماعی  به مستحکم گیرد و می
در پنـاه  . دهـد  ترین ابعاد زندگی انسان را پوشش می کونتی که مهمآرامش و س شود؛ می

، به تأمین منطقی نیازهاي خویش پرداخته و به آرامش زیستی ها انسانخانواده است که 
  .یابند روانی و معنوي دست می

امـا بـه دلیـل اینکـه      اسـت؛ اعضـاي خـانواده    ، نیاز همۀهر چند آرامش در خانواده
هـاي تربیتـی و مراقبتـی     در مبحث کـارکرد ، ن و مادران با فرزندانمناسبات متقابل پدرا

آرامـش بخشـی خـانواده    ، محور اصلی مباحـث در ایـن جـا   ، خواهدشد مطرحخانواده 
بـه صـورت کلـی و    ، و تأمین آرامش دیگر اعضاي خانواده استنسبت به زن و شوهر 

  .گردد ي مطرح میا حاشیه

  خانواده و آرامش زيستي
، تحقـق آرامـش   يبـرا  ين گام ضرورینخست نیزن و یتر یبه عنوان سطح تیآرامش زیس

ن یتـام ، اسـلام  یکـرد حقـوق  یدر رو. هاي جسـمی و معیشـتی اسـت    ناظر به تأمین نیاز
، پوشـاك،  که مسـکن  است دهش يانگار قانون، در نهاد نفقهی، ستیآرامش ز يها حداقل

ترین  ر صورت نیاز از برجستهو خادم د یبهداشت یدرمان يها نهیهز، اثاث منزلخوراك، 
تر  توان به شکل جامع آرامش زیستی در خانواده را می 1.دینآ یآن به شمار م هاي مصداق

ت و رفاه اقتصادي اعضاي امکانا، در تأمین سلامتی، تبیین نقش و کارکردخانواده راهاز 
  .نمود خانواده بررسی
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  سلامتي )الف

نه تنها جسم انسـان را  ، بیماري. بستگان او داردآرامش ارتباط مستقیم با سلامتی فرد و 
که اندیشه و روان او را پریشان ساخته و زندگی را در کامش ، بلدکن ناتوان و فرسوده می

در زندگی بدون سلامتی خیـري  «ن: یان دیپشوا . در دیدگاهسازد تلخ و تحمل ناپذیر می
 3؛»یت گواراترین نعمت هاستعاف« 2؛»باشد یناگوار م یزندگی، در نبود سلامت« 1؛»نیست

در صحت مـزاج  « 5؛»گردد کامل می لذت با سلامتی« 4؛»لذتّ زندگی در تندرستی است«
 7؛»هاسـت  تـرین پوشـش   جامه عافیـت کامـل  « 6؛»شود ها چشیده می است که لذت طعام

یعنـى هـم بـه منزلـه حـبس اسـت و حکـم آن را         ؛بیمارى یکـى از دو حـبس اسـت   «
، زنـدگیش نـاقص  ، نداشـته باشـد   یسلامت یاگر کس« 9؛»استن بیماري زندان ت«8؛»دارد

در دعـا بـراي طلـب فرزنـد      امام سجاد 10».شان و دلش گرفتار خواهد بودیعقلش پر
  12».او را فرزندى سالم براي من قرار بده 11واجعلهْ لی خَلقْاً سویِاً؛«فرماید:  می

                                         
1» .ولُ اللَّهسقاَلَ ر ِۀحالص عاةِ إِلَّا میْی الح370، ص 4، ج من لایحضره الفقیه». یا على لاَ[خیر] ف .  
س خَمس منْ لَم تَکُنْ لَه فیه لَم یتَهنَّ بِالْعیشِ الصحۀُ و الْأَمنُ و الْغنىَ و الْقنََاعۀُ و الْأَنی:قَالَ الصادقُ. «2

 . 291-292، ص امالیق، صدو». الْموافق
3» .قَالَ علی:ِمنىَ النِّعۀُ أَهیاف483، ص غررالحکم». الْع . 
 همان. » الْعافیۀِ توُجد لذََّةُ الْحیاة:عنه. «4
 همان. » بِالصحۀِ تَستَکْملُ اللَّذَّةُ :عنه. «5
 : بِصحۀِ الْمزاَجِ توُجد لذََّةُ الطَّعمِ(همان). عنه. «6
 همان. » ثوَب الْعافیۀِ أَهنَأُ الْملَابسِِ: عنه. «7
 . 484همان، ص » الْمرَض أَحد الْحبسینِ: عنه. «8
 همان. » الْمرَض حبس البْدنِ:عنه. «9

لَ الْعقـْلِ      :عنْ علی بنِ الْحسینِ . «10 یشِ زائـ خَمس خصالٍ منْ فَقدَ منْهنَّ واحدةً لَم یزَلْ نـَاقص الْعـ
 . 199-200، ص مکارم الاخلاق..». مشْغوُلَ الْقَلْبِ فَأَولُهنَّ صحۀُ البْدنِ. 

  . 474، ص 3، ج من لایحضره الفقیه. 11
 . 301، ص الآداب الدینیۀ. طبرسی، 12
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مهم آرامـش در خـانواده    يها سلامتی اعضاي خانواده از عوامل و شاخصبنابراین، 
. د از آرامـش مطلـوب بـی بهـره اسـت     داربیمار  ياي که عضو خانواده، آید می شماربه 

دچـار   گرنـه درمان را داشته باشـد و هاي  هزینهتأمین  ، توانتر از همه اینکه خانواده مهم
  .تر خواهد شد و اضطراب شدیددوچندان پریشانی 

  تأمين مالي )ب

: ندسه دسته از احادیث وجود دار، دي در تأمین آرامش خانوادهنقش امکانات ما درباره
دسـته دوم:   داننـد؛  را مایه آرامش مـی  روزيدر  گشایشیعنی  ؛رفاه اقتصادي :دسته اول

در دسته سوم: جمع  ؛نماید ی را موجب سلب آرامش معرفی میگرایطمع و دنیا ، حرص
اند. با توجه  یی را با هم مطرح کردهو فقر و دنیاگرا دنآی می شماردو دسته اول و دوم به 

نیازضـروري   اندازهامکانات مادي به داشتن براي تحقق آرامش در خانواده ، احادیث به
شـده  یعنی نیاز اقتصادي که تبدیل به خواسته سیري ناپذیر  ؛اما فقر و دنیا گرایی است؛

  خواهد گرفت.از خانواده  را آرامشاست، 
ها و برخـی از   بوده و ابعاد گوناگونی دارد. محور رفاه و گشایش روزي امري نسبی

هـاي   هاي که در منابع روایی بر آن تاکید شده است و در واقع اصـل نیازمنـدي   شاخص
  دهند عبارتند از: اقتصادي خانواده را نشان می

هنگامى که انسان روزى خود را « داشتن پس انداز وشغل در محل زندگی: 
بـه دسـت آوردن روزي، اشـاره بـه منبـع       1».یابـد  داشته باشد، آرامش مـى 

اقتصادي دارد، خانواده باید از منبع اقتصادي ثابت تأمین شـود و یـا پـس    
از خوشبختى انسان داشتن شغل و منشـأ درآمـدى   «انداز کافی داشته باشد. 
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از سـعادت مـرد   « 1؛»است که صبح به سر کار رود و شام به خانه باز گردد
  2».اشداین است که کسبش در بلدش ب

از سعادت مـرد  «اي بزرگ در جایی مناسب و داشتن مرکبی خوب:  داشتن خانه
داشتن مرکبى است که در انجام کارهاى خود از آن استفاده کند و نیاز بـرادران  

اي بزرگ از سعادت انسان و باعث راحتـی   داشتن خانه« 3؛خود را نیز برآورد
خانـه بـزرگ و مرکـب     از سعادت و خوشبختی مرد داشتن« 4؛»باشد او می

هـا   آرامش و آسایش مومن در سه چیز اسـت از جملـه آن  « 5؛»خوب است
هرکس خانه « 6؛»داشتن خانه بزرگ است که ناموس و بدحالی او را بپوشاند

 7؛»بـود  نداشته باشد، زندگیش ناقص، عقلش پریشان و دلش گرفتار خواهد 
 ـ   «  8؛»وب داردمسلمان سعادتمند، خانه بزرگ، همسـایه خـوب و مرکـب خ

                                         
». ثلاثۀ هى من السعادة... و الرّزق یرزق معیشته یغدو على صلاحها و یروح على عیاله:قَالَ الصادقُ. «1

 . 91، ص 5 ج  همان،
 . 11، ص النوادرراوندي، ». قَالَ رسولُ اللَّه: أَربعۀٌ منْ سعادةِ. .. و أَنْ تَکوُنَ معیشتَُه فی بلدَه. «2
3» .اللَّه دبنْ أبَیِ عانَ عرْونِ مب دمحم      ا ی علیَهـ ی حوائجـِه و یقْضـ قَالَ: منْ سعادةِ الْمرْء دابۀٌ یرکْبَها فـ

هانْقوُقَ إِخو171، ص 61 ، ج بحارالأنوار». ح . 
4» .ولُ اللَّهسقَالَ ر .عاسْکَنُ الوسمِ الْملسةِ الْمادعنْ سنِ  : مسا الْحَأَنَّ أب ْنلَ عئا    سْنیشِ الـدی أفَْضَلِ عـ

اللَّه دبنْ أبَیِ عینَ. عبحکثَْرةَُ الْم نْزِلِ وۀُ الْمعفَقَالَ: س   .ِنـْزِلۀِ الْمعی سۀٌ فاحنِ رؤْملْمنْـه قَالَ: لع:   َن مـ
 . 152، ص 73 همان، ج ». السعادةِ سعۀُ الْمنْزِلِ

5» .ِقاَلَ النَّبی : م .ِهیْالب َرکْبْالم و عاسکنَُ الْوسْالم و ...ْرءْةِ المادع154همان، ص .». نْ س . 
6 .»اللَّه دبنْ أَبیِ عع :َقاَل »    ـنَ النَّـاسِ وم ـهالح وءس و تَهرواريِ عۀٌ تُوعاسو ارۀٌ داحیهنَِّ رنِ فؤْمْلمثَلاَثۀٌَ ل

 . 148همان، ص .». امرَأَةٌ صالحۀٌ تُعینُه علىَ أَمرِ الدنیْا و.. 
س خصالٍ منْ فقََد منْهنَّ واحدةً لَم یزلَْ ناَقص الْعیشِ زائلَ الْعقلِْ : خمََعنْ علی بنِ الحْسینِ زینِ الْعابِدین. «7

 . 199-200، ص مکارم الاخلاق.». مشْغُولَ القَْلبِْ... و الثَّانیۀُ و الثَّالثۀَُ السعۀُ فی الرِّزقِ و الدارِ.. 
8» .ولُ اللَّهسقاَلَ رِةادعنْ سی : منالْه َرکْبْالم و حالالص ارْالجکنَِ وسْۀُ المعمِ سلسْالخصـال صـدوق،  ». ء الم،  

 . 183-184، ص 1 ج 
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هاي خوشبختى است: زن خوب، خانه وسـیع، همسـایه    چهار چیز از نشانه«
خوب و مرکب خوب و چهار چیز نشانه بدبختى است: همسایه بد، زن بـد،  

  پنج چیـز اسـت کـه هـر کـس نداشـته باشـد،       « 1؛»خانه تنگ و مرکب بد
فقر « 2؛»نیازى و قناعت است ها، بى زندگی گوارا نخواهد داشت از جمله آن

 3؛»زمینه مساعدى براى شکست دین و پریشانی عقل و جلب دشمنى اسـت 
نیازي در غربت هم که باشد؛ مانند این اسـت کـه در وطـنش زنـدگی      بی«

  5».تر است فقر، مرگ بزرگ« 4؛»کند و فقیر در وطن خود هم غریب است می
  عاصم بن زیـاد عبـا پوشـیده و جامـه نـرم را از تـن دور کـرده بـود،        « ـ

  شـکایت کـرد و گفـت:    المـؤمنین  برادرش ربیع بن زیـاد از او بـه امیـر   
با این روش خاندان خود را غمگین و فرزندان خود را انـدوهناك سـاخته   
است. حضرت فرمود: عاصم بن زیاد را نزد من بیاورید، او را آوردند، چون 
 او را دید، روى بدو ترش کرد و فرمود: از خانواده خود شرم نکردى و بـه 
فرزندانت رحم نکردى؟ تو معتقدى که خدا طیبات را براى تو حلال کـرده  

تـرى. آیـا    ها استفاده نمایی؟ تو در پیش خدا از این زبـون  و نخواسته از آن

                                         
1» .ولُ اللَّهسقاَلَ ررْأَةُ الصْةِ:المادعنَ السی مالَّت عبةِ: فاَلأَْرنَ الشَّقاَوم عبأَر ةِ وادعنَ السم عبکنَُ : أَرسْالم ۀُ وحال

مرْأَةُ السوء و المْسکنَُ الضَّیقُ الْواسع و الجْار الصالح و المْرکْبَ البْهیِ و الأَْربع الَّتی منَ الشَّقاَوةِ الجْار السوء و الْ
ءوالس َرکْبْالم همان. بحارالأنوار». و ، 

2» .قُقاَلَ الصاد:      ..ُـۀالقْنَاَع نَـى والْغ شِ. .. وینَّ بِـالْعـتَهی لَم یهف تَکنُْ لَه نْ لَمم سَامـالی صـدوق،  .». خم،  
   .291-292ص 

ۀٌ      قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ. «3 لابنه محمد: یا بنَی إِنِّی أَخَاف علیَک الْفَقْرَ فَاستَعذْ بِاللَّه منـْه فـَإِنَّ الْفَقـْرَ منْقَصـ
قْتلْمۀٌ لیاعقْلِ دلْعشَۀٌ لهدم ینِ ولد53، ص 69 ر، ج بحارالأنوا». ل . 

 . 53، ص 69 همان، ج ». و الْفَقْرُ فی الوْطَنِ غُربْۀٌ الْغنىَ فی الْغُربْۀِ وطَنٌ« و قَالَ. «4
 . 53، ص 69 همان، ج ». الْفَقْرُ الْموت الْأکَبْرُ :عنه. «5
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خدا نیست که فرموده: زمین را براى مردم بر نهادیم، در آن میـوه اسـت و   
  1».ها نخل صاحب غنچه

یابی بـه آرامـش    با این همه افراط در مال اندوزي و گرایش به دنیا گرایی مانع از دست
مثل دنیا همچـون آب دریاسـت کـه شـخص     « فرماید:  می امام صادقچه  است، چنان

  2».کشد گردد و سرانجام او را مى تر مى تشنه هر چه از آن بنوشد تشنه
ظـیم مناسـبات انسـان بـا دنیـا و      بر این اساس قناعت از عناصر کلیدي در نحـوه تن 

آید. در منابع دینی توجه جدي به مسأله قناعت شـده   هاي دنیوي به حساب می جذابیت
  خوبی بیان شده است: ها به است و نقش آن در تامین آرامش انسان

تـرین زنـدگانى در قناعـت     راحـت « 3؛»قناعت گواراترین زندگانى اسـت «
کند، آرامش خاطر خویش را تأمین هرکس به اندازه کفاف قناعت « 4؛»است

قناعت، ثروتى تمام نشـدنى  « 5؛»کرده و به آسایش زندگى دست یافته است
نیازترین مردم کسى است که قناعت کنـد، نیازمنـدترین مـردم     بى« 6؛»است

شود و هرکه قناعـت   هرکه قناعت کند سیر مى«7؛»کسى است که طمع ورزد
                                         

وه الرَّبیِع زِیاد حینَ لبَسِ الْعباء و تَرَك الْملَاء و شَکَاه أَخُ  بنِ  علىَ عاصمِ فی احتجاجِ أَمیرِ الْمؤْمنینَ. «1
نِ    أَنَّه قدَ غَم أَهلَه و أَحزَنَ ولدْه بذَِلک فَقَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ بنُ زِیاد إِلىَ أَمیرِ الْمؤْمنینَ مِ بـ علیَ بِعاصـ

ه  ء بِه فَلَما رآه عبس فی وجهِه فَقَالَ لَه أَ ما استَحی زِیاد فَجیِ یت منْ أَهلک أَ ما رحمت ولدْك أَ تَرىَ اللَّـ
لَّ لَکقوُلُ  أَحی اللَّه سَلی أَ و کنْ ذَلم لىَ اللَّهنُ عوأَه ا أَنْتنْهم أَخذَْك َکْرهی وه و اتبالطَّی  -   ضالـْأَر و

 . 411، ص: 1 ، جکافی)». 11-10(رحمن/  - لُ ذات الْأکَْمامِوضَعها للْأَنامِ. فیها فاکهۀٌ و النَّخْ
2 .قتْلَُهتَّى یطشَاً حع اددطشْاَنُ ازْالع نْهم ِا شَربرِ کلَُّمحْالب اءثَلُ ما مْنیثَلُ الدم شاَما ه152، ص 1، ج بحارالأنوار ی  . 
 . 393، ص غررالحکم». الْقنََاعۀُ أَهنَأُ عیشٍ:قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ. «3
 . 391همان، ص ». أطَیْب الْعیشِ الْقنََاعۀُ:عنه. «4
 . 385، ص 4 ، جمن لا یحضره الفقیه». منِ اقتْصَرَ علىَ بلغَْۀِ الکَْفاَف فَقَد انتَْظمَ الرَّاحۀَ و تبَوأَ خَفْض الدعۀِ :عنه. «5
 . 651، ص الحکم الزاهرهصابري یزدي، ». الْقنََاعۀُ مالٌ لَا ینْفد:َهعن. «6
 . 652همان، ص ». أغنى النّاس القانع، أفقر النّاس الطّامع:عنه. «7
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و روزي خویش راضى و قـانع   کسى که به قسمت« 1؛»نکند سیر نخواهدشد
هرکـه  « 2؛»گردد باشد، از غم، غصه و زحمت نجات پیدا کرده و راحت مى

زنی که با همسرش « 3؛»نیاز است طمع ورزد نیازمند و هر که قناعت کند بى
چه خداوند روزي او گردانده قانع نیست، خداونـد   سازگاري ندارد و بر آن

د و مادامی که چنین است، خداوند اي نجات بخش را از او نپذیر هیچ حسنه
  4».نیز بر او غضبناك خواهد بود

هـاي آرامـش    توان موارد ذیل را به عنوان شاخص یا مولفـه  با توجه به این احادیث، می
اقتصادي در نظر گرفت: شغل مرد در محل زندگیش باشد؛ مرد از درآمد کـافی برخـور   

باشـد؛   اي مناسـب   خـانواده داراي خانـه   باشـد؛  انداز کافی  باشد؛ خانواده داراي پس دار 
هـاي معیشـتی    باشد؛ زن در تأمین نیاز خانواده دسترسی به وسیله سواري مناسب داشته 

  باشند. که اعضاي خانواده قانع  تر از همه این خانواده کمک نماید و مهم

  خانواده و آرامش رواني
نظـام  ، دیـدگی روانـی  آسـیب  . اسـت اسـتوار  هـاي روانـی    ر تأمین نیـاز بآرامش روانی 

بـه وجـود    بیمارگونـه هـاي   رفتـاري  انحرافات و کـج . دنساز می برهمشخصیتی افراد را 
آرامش چیزي نیست جـز تعـادل   اندازد.  به خطر میامنیت و آرامش اجتماعی را ، آورده

                                         
 . 651همان، ص ». قال: منْ قنَع شبَعِ و منْ لَم یقنْعَ لَم یشبْععنْ علی بنِ الْحسینِ زینِ الْعابدِینَ. «1

  ،مصـباح الشـریعه  مصطفوي، ». استَراَح منَ الْهم و الْکَربِ و التَّعبِ  بِالْمقْسومِ  منْ قنَع: قَالَ الصادقُ. «2
 . 126-127ص 

3» .نْ ییرٌ کُلُّ مقنْعَقال رسول اللَّه: فَقنْ یکُلُّ م یَغن ع108، جامع الأخبار؛ 650همان، ص ». طْم  . 

4» .ِنِ النَّبیع     و ه ه و شـَقَت علیَـ :. .. و منْ کَانَت لَه امرأَةٌَ و لَم توُافقْه و لَم تَصبِرْ علىَ ما رزقـَه اللَّـ
 لَم هَلیع رْقدی ا لَمم لتَْهمح      ککـَذَل ت ا دامـ ا مـ ه علیَهـ ب اللَّـ ». یقبْلِ اللَّه لَها حسنَۀً تتََّقی بِها النَّار و غَضـ

 . 164، ص 20، ج الشیعه وسائل
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. آیـد  می شماراصل مبنایی براي تحقق آرامش به ، هاي روانی تأمین نیاز. روحی و روانی
خانواده  چارچوبباید دید که در ، هاي آرامش روانی در خانواده شناسایی شاخصبراي 
  ها چیست؟ ل تأمین کننده این نیازعوام. گردد از نیازهاي روانی افراد تأمین می یک کدام

ترین نیازهاي روانی که ارتباط مسـتقیم بـا ازدواج و تشـکیل خـانواده دارنـد       اصلی
به همسرگزینی، نیاز به همدم و ترس از تنهایی، نیاز بـه  عبارتند از: غریزه جنسی و نیاز 

بقا و ترس از گمنامی، نیاز به آبرومندي و ترس از بدنامی، نیاز به امنیت و مراقبت، نیاز 
ها در خانواده نیز عبارتند از:  به احترام و پذیرش اجتماعی. و عوامل تأمین کننده این نیاز

کـه   تباط اعضـاي خـانواده بـا همـدیگر؛ بـه ایـن معنـا       همسر(زن و شوهر)، فرزند و چگونگی ار
هـاي   آرامش روانی در خانواده وابسته به فضاي اخلاقـی و عـاطفی در خـانواده اسـت. شـاخص     

توان با فهم سازوکار تاثیر گـذاري ایـن    آرامش روانی در خانواده مطلوب اسلامی را می
  و شوهر به دست آورد.ویژه زن  هاي روانی اعضاي خانواده به عوامل بر تأمین نیاز

  همسر صالح )الف

هاي انسان در همه سطوح و مراحل آن توجه شده است. در  در منطق دین به تأمین نیاز
هاي جنسی، اصل ازدواج و ارضاء غریزه جنسی براي تأمین آرامـش جنسـی    حوزه نیاز

باشد، مشروعیت ازدواج موقـت عمـدتا برآمـده از ضـرورت      مورد تکریم و تقدیس می
در بـاره ازدواج   گویـد: از ابـا الحسـن    د مـی یه به غریزه جنسی است. فتح بن یزتوج

این ازدواج حلال مطلق است براى کسى که ازدواج دائم نکرده «موقت پرسیدم، فرمود: 
على بـن   1».است، البته چنین شخصى باید عفت خود را از راه ازدواج موقت حفظ کند

تـو را بـا آن   «فرمایـد:   رسد، حضرت در پاسخ میپ درباره متعه می یقطین از امام رضا

                                         
ه بـالتّزویج فلیسـتعفف      سئلت ابا الحسن. «1 عن المتعۀ فقال: هى حلال مباح مطلق لمن لم یغنـه اللَّـ

  . 183، ص 1 ، ج الحدیثفلسفی، ». بالمتعۀ
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نیاز  چکار است؟ با آنکه داراى همسر دائمى هستى و خداوند تو را از ازدواج موقت بى
براى کسى کـه قـدرت گـرفتن زن    «فرماید:  درباره متعه می امام کاظم 1».ساخته است

و آبروي خـود   دائمى ندارد و یا همسرش نزد او نیست، حلال است تا از این راه عفت
بنـابراین، همسـر موقـت، غریـزه جنسـی را در       2».را حفظ کند؛ یعنـی بـه فسـاد نیفتـد    

ترین حالت آن؛ یعنی خواست جنسی و غریزي اشباع کرده و در همـین سـطح    سطحی
  گردد. موجب آرامش می

شکی نیست که در ازدواج دائم و تشکیل خانواده نیز نقش همبستري با همسـر، در  
که آرامش پایدار در  جسمی موثر است؛ اما نکته اساسی و شایان توجه اینتأمین آرامش 

خانواده، برآمده از مناسبات اخلاقی و عاطفی پایـدار در خـانواده اسـت. آرامـش تنهـا      
هـا، آرامـش نیـز بـه وجـود       هانیست که با تحقـق آن  برآمده از رفتارهاي غریزي و جسمانی انسان

هـا پرداخـت مـلاك     تـوان بـه آن   سـمانی کـه در خـانواده مـی    آید، بلکه همۀ نیازهاي روانـی و ج 
ترین غرایـز انسـانی در یـک فراینـد پیچیـده عـاطفی        است. غریزه جنسی به عنوان یکی از طبیعی

 غریزه جنسی تنها تمایل براي اتصال جسمی و ارضائی یک غریـزه «اشباع شدنی است: 
هـا،   ها، احسـاس  اي از نیاز فیزیولوژیکی نیست، بلکه ساختار طبیعی، متشکل از مجموعه

از همین خاستگاه روان شناختی است  3».هاي بدنی و روانی است ها و ویژگی توانمندي
هاي اخلاقی و شخصـیت پایـدار    که آرامش پایدار و خواسته شده از خانواده، با ویژگی

گردد. بنابراین، تعیین میزان آرامش بخشی همسر، بر تشـخیص و   زن و شوهر مرتبط می
  ین میزان سازگاري اخلاقی و عاطفی زن و شوهر استوار است.تعی

ببین خود را در «فرماید:  همسر انسان را شریک زندگی او دانسته و می امام صادق
                                         

 . همان. 1
  . 125، ص 5 ، ترجمه غفاري، ج من لایحضره الفقیه. 2
 . 45-44، ص تربیت جنسی. فقیهی، 3
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بندى و چه کسى را شریک ثروت  دهى و با کدام خانواده پیمان ازدواج می کجا قرار می
همسر انسان نه تنها شریک  1کنی. میسازى و او را بر دین و اسرار خویش آگاه  خود می

هاي او نیـز بـه شـمار     ها و غم هاي اوست، بلکه عامل اصلی ایجاد شادي ها و غم شادي
شـود.   همین خاطر در منطق دین، همسر به صالح و غیر صـالح تقسـیم مـی    آید و به می

  2آرامش در کنار همسر صالح یافتنی است، نه در کنار همسر غیر صالح.
هـاي   هـایی از ویژگـی   گفته شود همسر غیر صالح با رعایت حـد اقـل  ممکن است 

اخلاقی و عاطفی، در سطح تأمین نیاز جسمی، نیاز جنسی انسـان را تـأمین کـرده و در    
همین سطح ایجاد آرامش کند؛ اما واقعیت این است که همسـر بدگشـت، بـد دهـن و     

است. طبیعی است که ترین عامل سلب آسایش از انسان  ناسازگار، عذاب روح و اصلی
رود؛ یعنی در کنار چنـین همسـري    باسلب آسایش روانی، آرامش جسمی نیز از بین می

سه چیـز را بـلاي کمـر شـکن دانسـته و       شود. رسول اکرم جسم انسان نیز نابود می
یابی و در غیبت  یکی از این بلاها همسري است که بادیدنش آرامش نمی... «فرماید:  می

پنـاه  « بـرد:   از شر چنین زنانی است که حضرت به خدا پناه مـی  3».داريبه او اطمینان ن
  4».برم به تو از همسرى که مرا پیر سازد پیش از آنکه زمان پیرام فرارسد می

هاي اخلاقی و عاطفی خود، منشأ مهم آرامش در خانواده  همسر صالح بنا بر ویژگی
                                         

1» .کَانتأَم و رِّكس و کینلىَ دع هعتُطْل و کالی مف نْ تُشْرکُِهم و کنَفْس َنَ تَضعمن لایحضره ». انْظُرْ أَی
 . 391، ص 3 ، ج الحدیث. ؛ فلسفی، 386، ص 3 ، ج الفقیه

2» .ولُ اللَّهسقاَلَ ر      ُۀحـالـرْأَةُ الصْةِ: المادـعـنَ السـی مالَّت عبةِ: فاَلْـأَرنَ الشَّقاَوم عبأَر ةِ وادعنَ السم عبأَر :  و
کبَ البْهیِ و الأَْربع الَّتی مـنَ الشَّـقاَوةِ الجْـار السـوء و المْـرْأَةُ السـوء و       المْسکنَُ الْواسع و الجْار الصالح و المْرْ

ءوالس َرکْبْالم قُ وکنَُ الضَّیسْ344، ص 72 ، ج بحارالأنوار». الم . 
3 . لَم تِۀٌ إِنْ شَهدجوز رِ... واقَالْفو نَّ أُما       ثَلَاثَۀٌ ه ئنَّ إِلیَهـ ت لـَم تَطْمـ ا و إِنْ غبـ   همـان،  تَقـَرَّ عینـُک بِهـ

 . 344، ص 72 ج 
4 .وذُ بِکیبیِ  أَعشانِ ملَ أَوَی قبنبَرَأَةٍ تُشینِ ام335-336، ص 1، جمن لایحضره الفقیه م .  
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 ـ  به شمار می وان نـور چشـم، عامـل سـرور و     آید. در منابع دینی از همسر صالح بـه عن
گوینـد: پروردگـارا! از    و کسانی که می« شود:  خوشحالی، راحتی و اطمینان قلب یاد می

ها را صالح گردان تا  یعنی آن 1».همسران و فرزندانمان، مایه چشم روشنى به ما عطا کن
  ها و کارهاي نیک آنان شاد گشده دلمان آرام گیرد. از دیدن آن

همسر صـالح منبـع خیـر    «اند:  یف و اهمیت همسر صالح فرمودهدر توص بیت اهل
گـردد، در نبـود همسـرش، خـود و امـوال او را حفـظ        است، شوهر با دیدنش شاد می

باشد، زندگیش نـاقص، عقلـش    انسانی که از داشتن همسر صالح محروم می«2؛»نماید می
کوکار است؛ زنی که بهترین چیز براي مرد، زن نی« 3؛»پریشان و دلش گرفتار خواهد بود

شوهر با دیدنش شاد گردد، هرگاه چیزي به او ببخشـد از او خـوبی ببینـد، در نبـودش     
  5».زن نیکوکاري که او را در امر دنیا و آخرت یاري نماید« 4؛»آبرویش را حفظ کند

دامن، امین و  بنا بر روایات بالا، همسر صالح به این دلیل آرامش بخش است که: پاك
نماید، شوهر با دیدنش شاد شـده   از شوهرش قدردانی نموده و تمکین می رازدار است،

  کند، با شوهرش در امور دینی و دنیایی همکاري دارد. و به او افتخار می
                                         

 . و الَّذینَ یقوُلوُنَ ربنا هب لنَا منْ أَزواجنِا و ذُریاتنا قُرَّةَ أَعینٍ 74. فرقان، 1
: ما أفاد عبد فائدة خیرا من زوجۀ صالحۀ إذا رآها سرّته و إذا غاب عنها قَالَ علی بنُ موسى الرِّضَا. «2

  . 256ص  ،2 ، ج مسند امام رضاعطاردي، ». حفظته فی نفسها و ماله
خَمس خصالٍ منْ فَقدَ منْهنَّ واحدةً لَم یزَلْ نَاقص الْعیشِ زائلَ :«عنْ علی بنِ الْحسینِ زینِ الْعابدِینَ. «3

عۀُ   ۀُ الـْأَنیس      الْعقْلِ مشْغوُلَ الْقَلْبِ فَأَولُهنَّ صحۀُ البْدنِ و الثَّانیۀُ و الثَّالثَۀُ السـ ی الـرِّزقِ و الـدارِ و الرَّابِعـ فـ
؟ قَالَ الزَّوجۀُ الصالحۀُ و الوْلدَ الصالح و الْخَلیطُ الصالح و الْخَامسۀُ و  الْموافقُ فَقیلَ لَه و ما الْأَنیس الْموافقُ

 . 199-200، ص کارم الاخلاقم». هی تَجمع هذه الْخصالَ الدعۀُ
 إذِاَ ما أُعطی أَحد شیَئاً خیَراً منِ امرأَةٍَ صالحۀٍ إذِاَ رآها سرَّتْه و إذِاَ أقَْسم علیَها أبَرَّتْه و: قَالَ الصادقُ. «4

 . 183، ص 1 ، ج ارشادالقلوبدیلمی، ».  غَاب عنْها حفظتَْه
  ،الخصـال صـدوق،  ». ثَلَاثَۀٌ للْمؤْمنِ فیهِنَّ راحۀٌ... و امرأَةٌَ صالحۀٌ تُعینُه علىَ أَمرِ الدنیْا و الْآخرةَِ :عنه. «5

 . 159، ص 1 ج 
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  فرزند صالح )ب

هـاي   تـرین انگیـزه   گرایش به بقا و جاودانگی، نیاز به مراقبت و ترس از تنهایی از مهـم 
کنند تا تنها نباشند و فرزندانی به دنیا آورند که  اج میاند. زن و مرد ازدو تشکیل خانواده

شان را حفـظ نماینـد    شان باشند و پس از مردن، نام نیک گاه هاي روزگار تکیه در سختی
باشند. فرزنـد   وبه همین خاطر زنان و مردان بدون فرزند، دلشکسته و پریشان خاطر می

، نه تنها مایه دلگرمی و آرامـش قلـب   باشد ها می صالح که تأمین کننده این دسته از نیاز
  ها در آخرت نیز خواهد بود. پدر و مادر خویش در دنیا است، بلکه موجب آرامش آن

ها  باره در دست است که برخی از آن در این روایات فراوانی از معصومین
که  میرد، مگر این اش را بخواهد، نمی  وقتی خداوند خیر بنده«کنیم:  اشاره می
هرکس بی فرزند بمیرد، چنان است کـه در  « 1؛»جانشی داشته باشدفرزند و 

میان مردم نبوده و هرکه بمیرد و فرزندى بگذارد، چنـان اسـت کـه نمـرده     
رسد، فرزند صالح است که بـراى او   میراثى که از بنده به خدا می« 2؛»است

  .4؛»هاي بهشت است فرزند صالح گلی از گل« 3؛»آمرزش بخواهد
اگر در باره ازدواج دلیل روشـن از کتـاب خـدا و سـنت رسـول      «فرمود:  ـ امام رضا

گمان نیکى کردن به خویشاوند، نزدیک ساختن افـراد دور و الفـت    نبود؛ بى خدا
ها، درهم تنیدن حقوق، افزودن بر جمعیت و اندوختن فرزند براى  بخشیدن میان دل

                                         
 ـ قاَلَ علی بنُ موسى الرِّضاَ(ع. «1 ».  م یمتْـه حتَّـى یریِـه الخَْلَـف    ):إنَِّ اللَّه تبَارك و تَعالىَ إِذاَ أَراد بِعبد خیَراً لَ

 . 219مکارم الاخلاق، ص 
أنََّ منْ مات بِلاَ خَلَف فَکأَنَْ لَم یکنُْ فی النَّاسِ و منْ مات و لَه خَلَف فَکَـأنَْ لَـم:    و رويِ عن المعصوم. «2

 همان. » یمت
 . 199-200همان، »  عبده الْمؤْمنِ ولدَ صالح یستَغْفرُ لَه میراَثُ اللَّه منْ :قَالَ الصادقُ. «3
 . 218همان، ص، » الوْلدَ الصالح ریحانَۀٌ منْ ریاحینِ الْجنَّۀِقَالَ رسولُ اللَّه(ص):. «4
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ند دانا به این کار رغبـت  هاى زمانه، کافى بود که خردم هاى روزگار و پیشامد سختى
  1».نماید و انسان درست اندیش به آن بشتابد

و إنِِّی خفْت المْوالی منْ « 2؛»قَالَ رب هب لی منْ لدَنْک ذُریۀً طَیبۀً إنَِّک سمیع الدعاء«ـ : 
یلو نْکَنْ لدی مل براً فَهی عاقَرأَتام کانَت ی ورائ؛ وقُـوبعنْ آلِ یرثُِ می ی ورِثُنو 3ا ی

من از بستگان، پس از خودم بیمناکم، همسرم نازا و عقـیم اسـت، تـو از نـزد خـود      
  ».جانشینی به من ببخش که او وارث من و دودمان یعقوب باشد

  برنـدگان  پروردگـارا! مـرا تنهـا مگـذار و تـو بهتـرین ارث       « فرماید:  می ـ امام سجاد
  ام از مـن سـود بـرد و    ز نزد خودت یاورى براى من قرار ده که در زنـدگی هستى. ا

  پس از مرگم بر من استغفار کند، او را فرزندى سالم قـرار بـده و بـراى شـیطان در    
    4».اى قرار مده آن بهره

در ضمن دعاهاي که در حق والدین و فرزندان خویش دارد، به روشنی  ـ امام سجاد
  کند: را نیز بیان میهاي فرزند صالح  ویژگی

خدایا! مرا چنان گردان که از پدر و مادرم چنان بترسم؛ ماننـد ترسـیدن از   «
پادشاه ستمکار! با ایشان چنان خوش رفتاري نمایم؛ همچون خوش رفتاري 

ام با آنان را در نظرم از خـوابِ خـواب    مادر مهربان! فرمانبري و نیکوکاري
                                         

و لو لم یکن فی المناکحۀ والمصاهرة آیۀ محکمۀ و لا سنّۀ متبعۀ و لا أثر مستفیض لکان فیما جعل . «1
اللّه من برّ القریب و تقریب البعید و تألیف القلوب و تشبیک الحقـوق و تکثیـر العـدد و تـوفیر الولـد      

طبرسی، ». الموفّق المصیب لنوائب الدهر و حوادث الامور ما یرغب فی دونه العاقل اللبیب و یسارع إلیه
 . 258، ص 2 ، ج مسند امام رضا؛ 258، ترجمه عطاردي، ص مشکاةالانوار

 . 38. آل عمران، 2
 . 5-4. مریم، 3
فرُ لی بعد و اجعلْ لی منْ لدَنْک ولیا یرثِنُی فی حیاتی و یستَغْ  رب لا تذََرنی فَردْاً و أَنْت خیَرُ الوْارثِینَ .4

 . 474، ص 3 ، ج من لا یحضره الفقیه موتی و اجعلْه لی خَلْقاً سوِیاً و لَا تَجعلْ للشَّیطَانِ فیه نَصیبا؛
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ها را  شنه گواراتر گردان! تا آرزوي آنتر و در دلم از آشامیدن ت آلوده خوش
ها را بر خوشنودي خـود مقـدم    بر آرزوي خویش برگزینم و خوشنودي آن

بدارم و نیکوییشان را در باره خود، هرچند انـدك باشـد بسـیار شـمارم و     
ها هر چند بسیار باشد، کم بدانم. خدایا! صدایم  ي آن نیکویی خود را درباره

و سخنم را خوشایند و خویم را نرم نما! دلم را بـر   را در برابر ایشان آهسته
  1»!ها مهربان گردان ها مهربان کن! و مرا با ایشان سازگار و بر آن آن

هـا را نیکوکـاران و    آن« خواهـد:  درباره فرزندانش از خداوند چنـین مـی   ـ امام سجاد
و  پرهیزگاران، بینایان راه راست و شنوندگان حـرف حـق و دوسـتداران دوسـتانت    

هـا اسـتوار گـردان و     دشمنان دشمنانت قرار بـده. خـدایا! بـازویم را بـه وسـیله آن     
ها را زینت مجلسم قرار بده. یاد و نامم را با  خمیدگی پشتم را با آنان راست نما. آن

نیاز کن. به وسیله آنان مرا بر حاجتم  ها زنده بدار، در نبودم مرا به سبب ایشان بی آن
  2».ا دوستان مهربان و اطاعت کنندگان غیر عاصی برایم قرار بدهها ر یاري فرما و آن

هایی کـه دارد، نقـش تعیـین کننـده در      بنابراین، فرزند صالح به خاطر صفات و ویژگی
ویژه والدین خویش دارد؛ چرا کـه فرزنـد صـالح حـق بـین و       تأمین آرامش خانواده، به

                                         
1» . و ،وفالرَّء ا بِرَّ الأُْممرُّهأَب و ،وفسلطْاَنِ الْعۀَ السبیا همهابی أَهْلنعاج مبِـرِّي    اللَّه و يـدالوی لتلْ طَـاععاج

ولىَ هرَ عتَّى أوُثآنِ حۀاِلظَّمنْ شَرْبريِ مدصل أثَْلَج ناَنِ، وسةِ الْوقْدنْ ری منیعا أَقَرَّ لِلىَ بِهمع مأُقَد ا، وماهوه اي
قلََّ، و أسَتقَلَّ بِرِّي بِهمِا و إنِْ کثَُرَ. اللَّهم خفَِّض لَهما صوتی، و أَطـب   رِضاَي رِضاَهما و أسَتَکثْرَ بِرَّهما بیِ و إنِْ

 ـ    ِهمَلیع یقـاً، وفـا رِی بِهمرْنـیص ا قَلبْیِ، وِهمَلیع فطاع ی، وَریِکتا عمنْ لَهأَل ی، وا کَلاَممیقاً لَهصـحیفه   »ا شَـف
 . 24، دعايسجادیه

2» .     ینَ لـَک امعینَ مطیعـ راَء سـ اء بصـ حینَ، و لجمیـعِ     -واجعلْهم أبَراَراً أَتْقیـ ینَ منَاصـ ک محبـ   و لأَولیائـ
م بِهـِم أَودي       -أَعدائک معاندینَ و مبغضینَ م اشـْدد بِهـِم عضـُدي و أقَـ نْ   -اللَّهـ   -بِهـِم محضـَريِ  و زیـ

مطیعینَ، غیَرَ  -واجعلْهم لی محبینَ -و أَعنِّی بِهِم علىَ حاجتی -و أَحیِ بِهِم ذکْريِ و اکْفنی بِهِم فی غیَبتی
 . 25همان، دعاي » عاصینَ
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  ترسـد، بـه ایشـان    ا مـی ه ـ بسـیار حـق شنواسـت، والـدینش را دوسـت داشـته و از آن      
ــدمت  ــت آن خ ــرده و خواس ــی    ک ــدم م ــود مق ــت خ ــا را برخواس ــات ه   دارد، زحم

بینـد، فرزنـد    کوچک والدینش را نیز بزرگ دانسته و زحمات بزرگ خود را کوچک می
هاي مـالی والـدینش را تـأمین     باشد، فرزند صالح نیاز صالح تکیه گاه پدر و مادرش می

خوش اخلاق است، فرزنـد صـالح زینـت و افتخـار      و کند، با والدینش خوش رفتار می
دارد و  شان را زنده نگه می ها بوده، یاد و نام باشد، جانشین نیکو براي آن والدین خود می

  خواهد. شان آمرزش می براي

  امنيت )ج

ها بوده وعبارت است از: نبود تـرس، در امـان بـودن از     امنیت از نیازهاي اساسی انسان
هاي بشر در واقع براي تأمین امنیـت اسـت. هرچنـد     تمام تلاش 1آرامش.خطر وداشتن 

هاي زندگی انکـار ناشـدنی اسـت؛ امـا ضـرورت آن در        ضرورت امنیت در تمام حوزه
محیط خانواده کمتر از ضرورت حفظ حیاتانسانی انسان نیست. نظام خانواده بر مبنـاي  

« امـن اعضـاي خـانواده اسـت:      اصل ایمن سازي استوار است. کانون خانواده، پناهگاه
نبـود امنیـت در خانـه،     2».هاى شما را جاى سـکونت و آرامـش قـرار داد    خداوند خانه

آرامش را از اعضاي خانواده خواهد گرفت. افرادي کـه در خانـه امنیـت ندارنـد، آواره     
گردند و پیامد آن چیزي جز تباهی، وجود مردان و زنـان   هاي شهر می کوچه پس کوچه

  هاي بزهکار و فراري نیست. و بچه خیابانی
  تـرین نعمـت   در منابع دینی، امنیت منشأ خیر و برکت، رفاه و آسایش، لذت بخـش 

  امنیـت از نیازهـاي اصـلی   «گـردد:   ترین نیاز براي حیات انسانی معرفـی مـی   و ضروري

                                         
 . 571، ذیل واژه امنیت، ص فرهنگ بزرگ فارسی. دهخدا، 1
 . ه جعلَ لَکُم منْ بیوتکُم سکنَاو اللَّ 80. نحل، 2
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  وجـود   نعمتـى گـواراتر از امنیـت   « 2؛»در وطن نـا امـن، خیـري نیسـت    « 1؛»مردم است
تلخـی تـرس(از آینـده)، شـیرینی امنیـت      « 4؛»آسایش زندگی در امنیت اسـت « 3؛»ندارد

رود و  آرامش در تنهایی، با وحشـت از تنهـایی از بـین مـی    « 5؛»برد (فعلی) را از بین می
آرامـش واقعـی آن اسـت کـه     « 6؛»گـردد  آرامش در میان جمعیت با نبود امنیت نابود می

سزاوار نیست انسان عاقل که راهی بـراي  «و» انسان در میان جمعیت امنیت داشته باشد
  7».آرامش و امنیت دارد، در ترس و نگرانى زندگی کند

هـا عبارتنـد از: امنیـت جـانی،      امنیت، ابعاد و سطوح گوناگونی دارد و برخی از آن
امنیت روانی، امنیت مالی. در جایی که امنیت هست، ترس معنا ندارد. خشونت و اذیت 

خشونت آشکار و چه خشـونت پنهـان، از عوامـل اصـلی سـلب      با تمام اقسام آن، چه 
آیند. براي تحقق امنیت باید با عوامل ترس و وحشـت مبـارزه کـرد.     امنیت به شمار می

هاي دینی فراوانی وجود دارد که از ایجاد خشـونت، تـرس و نگرانـی در فضـاي      آموزه
شونت خـانگی بـه   کنند که در بحث خ خانواده نهی کرده و به اعتماد سازي سفارش می

  ایم. طور مفصل به آن پرداخته
امنیت در خانواده، بر اصل تدین، تعقل و عزت نفس استوار. تحقق این اصول ریشه 
در چگونگی تربیت اعضاي خانواده دارد که در جاي خود تبیین خواهد شـد و در ایـن   

                                         
ــادقُ. «1 ــالَ الص ــدلُ و الْخصــب  قَ الْع نُ وــأَم ــراًّ إِلیَهاالْ ــاس طُ ــاج النَّ ــیاء یحتَ ــوار» :ثَلَاثَۀأَُشْ   ،بحــار الأن
 . 234، ص 75 ج
 . 370، ص 4 ، ج من لایحضره الفقیه». قَالَ رسولُ اللَّه(ص): لَا[خیر] فی الوْطَنِ إِلَّا مع الْأَمنِ و السرُور. «2
 . 447، ص غررالحکم». لَا نعمۀَ أَهنَأُمنَ الْأَمنِ:عنْ أَمیراِلْمؤْمنینَ«. 3
 همان.  »رفَاهیۀُ الْعیشِ فی الْأَمنِ :عنه. «4
 همان. » حلَاوةُ الْأَمنِ تنَُکِّدها مراَرةُ الْخوَف و الْحذَرِ :عنه. «5
 همان. ». أُنْس الْأَمنِ تذُْهبه وحشَۀُ الوْحدةِ و أُنسْ الْجماعۀِ ینَکِّده وحشَۀُ الْمخَافَۀِ :و عنه. «6
 . 263همان، ص ». لَا ینبْغی للْعاقلِ أَنْ یقیم علىَ الْخوَف إذِاَ وجد إِلىَ الْأَمنِ سبیِلًا :عنه. «7
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فرمـود:   يشود. امام هـاد  جا تنها به برخی از روایات و احادیث پیرامون آن اشاره می
از  1».شـمارد، امنیـت نخواهیـد داشـت     از شر کسى که خـود را کوچـک و پسـت مـی    «

هـایش   کسی که در او خصلتى از نیکو باشد، از دیگر خصلت«فرماید:  می امیرمؤمنین
پوشم؛ چون جدایى از دین جـدایى از   پوشم؛ اما از نبود عقل و دین چشم نمى چشم مى

زندگی نیست. خرد که نباشد، زندگی نیست و بیخرد  امنیت است و زندگى در نا امنى،
  2».شود جز با مردگان قیاس نمی

بانوي خانواده نقش محوري در تأمین امنیت خانواده دارد. همسر و مادرِ امین است 
آورد. مـرد هسـتی و آبـروي     که آرامش را براي همسر و فرزندان خویش به ارمغان مـی 

د. شوهري که از همسرش اطمینان داشته باشـد،  ده خود را در اختیار همسرش قرار می
یابد، خود به منبـع   عاشق زندگی خویش شده و در پناه امنیت و آرامشی که در خانه می

گردد. و به همین خاطر در منـابع   امنیت و آرامش براي همسر و فرزندان خود تبدیل می
ن خیر و هدیه دینی بر صلاحیت اخلاقی زن بسیار تاکید شده است. همسر صالح بهتری

  الهی است و همسر غیر صالح کمر شکن و أُم الفَْواقرِ است.
  دهـد کـه خـانواده اسـلامی از راه تـأمین امنیـت       خوبی نشان مـی  چه گفته شد به آن

  کنـد. خـانواده   ها کمـک مـی   جانی، مالی و عاطفی اعضاي خویش، به آرامش روانی آن
 ـ شـود و اعضـاي خـانواده در     أمین مـی اگر اسلامی باشد، نیازهاي عاطفی اعضاي آن ت

کننـد، قهرهـاي    برخورد با یکدیگر خشن نبوده و از توهین کردن به دیگري پرهیـز مـی  
ترنـد، بـه    شود، اعضاي خانواده نسبت به کودکان مهربان تنبیهی در خانواده طولانی نمی

                                         
 . 300، ص 72، ج بحار الانوار». منْ هانَت علیَه نَفْسه فَلَا تَأْمنْ شَرَّه :عنْ علی بنِ محمد الْهادي. «1
:: منِ استحَکمَت لی فیه خصَلۀٌَ منْ خصال الخْیَرِ اغتْفََرْت ما سواهاو لَـا أَغتْفَـرُ فقَْـد    المْؤْمنینَقاَلَ أَمیرُ . «2

ْالح قلِْ فقَْدالْع فقَْد خاَفۀٍَ وم عاةَ میلاَ ح نِ وقۀَُ الأَْمفاَرینِ مقۀَُ الدفاَرینٍ ملاَ د قلٍْ واةِعی اتوإِلَّا باِلأَْم قاَسلاَ ی و  .«
 . 79، ص 1، ج الحیاه؛ اخوان حکیمی، 60، ص 75 همان، ج 
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کنند، اعضاي خانواده حافظ اموال جمعی و وسـایل شخصـی    هاي خویش وفا می وعده
  دیگر خواهند بود.هم

  حسن ظن )د

 1؛»باشـد  حسن ظن موجب آرامش دل و سـلامتی در دیـن مـی   «فرماید:  می امام علی
با حسـن ظـن اسـت کـه     « 2؛»کسی که داراي حسن سیرت است از احدي ترس ندارد«

بد گمـانی جـایی   « 4؛»ترسد گان می انسان بدگمان از همه« 3؛»گردد محبت مردم کسب می
بـدگمان  « 6؛»بدگمان، امین را خـائن مـی پنـدارد   « 5؛»گذارد براي صلح وآشتی باقی نمی

  7».همیشه علیل و بیمار است
گمانى، حسـن ایمـان و سـلامتی قلـب انسـان از       ریشه خوش«فرمود:  امام صادق

رد و نگ ـ است. نشانه آن این است که هر چیزى را با چشم پاك و با فضیلت می  تاریکى
این به خاطر آن است که در قلب او صفاتی ترکیب یافته از حیاء و امانت و صـیانت و  

  8».صدق، به ودیعه گذاشته شده است
در باره برادران دینـى خودتـان گمـان    «این است که:  هاي رسول اکرم از سفارش

                                         
 . 253، ص غررالحکم». حسنُ الظَّنِّ راحۀُ الْقَلْبِ و سلَامۀُ الدینِ. «1
  . 254همان، ص ». منْ حسنَت سرِیرَتُه لَم یخَف أَحداً. «2
  . 379همان، ص ». منْ حسنَ ظنَُّه بِالنَّاسِ حاز منْهم الْمحبۀَ. «3
4» .دنْ کُلِّ أَحم شحَتواس نْ ظنََّهسحی نْ لَم442، ص 5ج  همان، ترجمه خوانسارى، ». م . 
 . 406همان، ص ». صلْحاً منْ غَلَب علیَه سوء الظَّنِّ لَم یتْرُك بینَه و بینَ خَلیلٍ. «5
6» .خوُنُهنْ لَا یانَۀَ بِمیالْخ َتَقداع ظنُوُنُه تاءنْ س378همان، ص ». م . 
 . 211، ص 1 همان، ج ». الْمرِیب أبَداًعلیل. «7
صدرهِ و علاَمتُه أنَْ یرىَ کلَُّ ما نظََرَ إِلیَه : حسنُ الظَّنِّ أَصلُه منْ حسنِ إیِمانِ المْرءْ و سلاَمۀِ قاَلَ الصادقُ. «8

   انۀَِ وـیالص انَـۀِ والأَْم و اءیْنَ الحم قَذَف و یهف بکا رثُ مینْ حالفْضَلِْ م ةِ وارنِ الطَّهیقِ بِعـدمصـطفوى،  ». الص
 . 380-381، ص مصباح الشریعه
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از  ابى بـن کعـب کـه یکـى     1».هاى شما صفا و طهارت پیدا کند نیکو داشته باشید تا دل
چون یکى از برادران دینى خودتان را در یک حالت ناپسند یـا  «گوید:  بزرگان است، مى

عملى مکروه دیدید، تا هفتاد مرتبه رفتار او را تأویل بـه خـوبى و حمـل بـر معنـاى مطلـوب        بر
 هاى خودتان را هاى شما آرامش پیدا نکرد، البته نفس کنید، اگر پس از این تأویل باز دل

که نتوانستید خصلتى را که تا هفتاد مرتبه جاى تأویـل داشـت، پـرده پوشـى کـرده       سرزنش کنید
  2».هستید و او را معذور بدارید، پس شما با این نفس مضطرب سزاوارتر به نکوهش

سـازد، بلکـه فضـاي     تنها زندگی را در میان مردم سـخت و دشـوار مـی    بدگمانی نه
ها  ها را تشدید نموده و سخت گیري بینیکند، بد خانواده را نیز پر از ترس و وحشت می

کشــاند.  بخشـد و اعضـاي خـانواده را بـه سـوي فسـاد و آلـودگی مـی         را افـزایش مـی  
إیِاك و التَّغَایرَ فی غَیرِ موضعه فإَِنَّ ذَلک یدعو الصحیحۀَ إِلَـى  : «0فرماید می امیرمؤمنان

از غیرت نشان دادن بیجا بپرهیز کـه زن سـالم را بـه فسـاد      3یبِ؛السقْمِ و الْبریِئۀََ إِلَى الرَّ
  ».دهد کشاند و پاك دامن را به سوي آلودگی سوق می می

هـاي اساسـی آرامـش در خـانواده دانسـت.       توان از مولفـه  بنابراین، حسن ظن رامی
هاي آرامش بخشـی حسـن ظـن در خـانواده عبارتنـد از: اعضـاي خـانواده از         شاخص

ت ندارند؛ با همدیگر دوست هستند؛ نسبت به همدیگر آشـتی پذیرنـد و   همدیگر وحش
  دانند. همدیگر را خیرخواه خود می

  حسن خلق )  ه

باشد.  گیري حسن خلق و تحکیم صفات نیک در باطن انسان می حسن ظن مبناي شکل

                                         
 . 381همان، ص ». : أَحسنوُا ظنُوُنَکُم بإِِخوْانکُم تَغتْنَموا بِها صفَاء الْقَلْبِ و نَقَاء الطَّبعِهقَالَ رسولُ اللَّ. «1
 . همان. 2
 . 31. نهج البلاغه، نامه 3
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ها را عمیق و  رفتاري روابط انسان را سرشار از محبت و مناسبات عاطفی میان آن خوش
رفتاري در چارچوب برخوردهـاي شایسـته میـان افـراد نمایـان       کند. خوش تر می عمیق

در پاسخ به این پرسش که حـد حسـن خلـق چیسـت؟ فرمـود:       شود. امام صادق می
حسن خلق این است که با ملایمت، سخن خوش، روى باز و چهره خندان با دیگـران  «

حسن خلـق؛ یعنـی   «فرماید:  ق میدر تبیین حقیقت حسن خل امام علی 1».دیدار نمایی
   2».پرهیز از محرمات، طلب روزي حلال و ایجاد آسایش براي خانواده

شوند، انس و همدلی به وجود آمـده و   ها به هم نزدیک می در پرتو حسن خلق، دل
فرمود:  گستراند. امام علی آرامش و آسایش روانی بر فضاي خانواده و جامعه سایه می

بـدخلقی باعـث   « 3؛»گـردد  اخلاقی شخص، خانواده اش خسته مـی از تنگ خلقی و بد«
خلق نیکـو محبـت را بـه    « 5؛»نیست  تر از بدخویى وحشتى وحشتناك« 4؛»شود تنهایی می

با حسن خلق است که محبت جلـب  « 6؛»بخشد ها را استحکام می وجودآورده و دوستی
سخن گفتن را دلنشین حسن خلق، « 7؛»شوند شود و افراد فراوانی با انسان دوست می می

آسـایش و لـذت   «فرمایـد:   مـی  امـام صـادق   8».سازد و معاشرت را جذاب و نیکو می
  10».گردد و زندگی با بدخلقی دشوار می« 9»زندگی در حسن خلق است

                                         
 . 171، ص 71 بحار الانوار، ج ». تُلینُ جنَاحک و تُطیب کَلَامک و تَلْقىَ أَخَاك ببِِشْرٍ حسنٍ. «1
 . 394 ، ص68 همان، ج ». حسنُ الخْلُُقِ فی ثلَاَث اجتناَبِ الْمحارِمِ و طلََبِ الحْلاَلِ و التَّوسعِ علَى الْعیال. «2
 . 264غررالحکم، ص ». منْ ساء خُلُقُه ملَّه أَهلُه«و » منْ ضَاقَ خُلُقُه ملَّه أَهلُه»::رُ الْمؤْمنینَقَالَ أَمی. «3
4» .تُهیاشح أقَْفَرَت رِیکتَُهع نْ خَشنَُتهمان. ». م 
 . 265همان، ص ». لَا وحشَۀَ أَوحش منْ سوء الْخُلُقِ. «5
 . 255همان، ص ». لْخُلُقِ یورِثُ الْمحبۀَ و یؤکَِّد الْمودةَحسنُ ا. «6
 همان. »  منْ حسنَ خُلُقُه کثَُرَ محبوه و أَنست النُّفوُس بِه«و »علیَک بِحسنِ الْخُلُقِ فإَِنَّه یکْسبک الْمحبۀَ. «7
8» . نَ الْخُلُقُ لَطُفسشْرَتُه«و » النُّطْقُإذِاَ حع تطَاب یقتَُهخَل نَتسنْ ح(همان). » م 
 . 389، ص 68 ، ج بحارالانوار». : لَا عیش أَهنَأُ منْ حسنِ الْخُلُقِقَالَ الصادقُ. «9

  . 394همان، ص ». إِنَّ الْخُلُقَ الْحسنَ یسرٌ و إِنَّ الْخُلُقَ السیئَ نَکدَ. «10
 



   373 کارکرد آرامش

ها اشاره شد، ارتباط حسن خلق و آرامش را به طـور کلـی    هرچند روایاتی که به آن
به عنوان یک فضیلت و صفت اخلاقی در محیط اند؛ اما رعایت حسن خلق  بازگو کرده

تـر   عاطفی خانواده، چنان که در مبحث کارکردعاطفی توضیح داده خواهد شد، ضروري
هـاي   هـا و شـاخص   هاي دینی، مولفـه  توان بر مبناي همین یافته است. بر این اساس می

وب آرامش برآمده از حسن خلق در خانواده را نیز تعریف نمود. حسن خلق در چـارچ 
هاي حسن معاشرت با توجه به آرامش بخشی  شود و شاخص حسن معاشرت نمایان می

باشـند؛ بـا همـدیگر خـوش      آن عبارتند از: اعضاي خانواده با همدیگر خوش رفتار مـی 
  رویی است. رفتاري و گشاده ها با یکدیگر همراه با خوش گفتارند؛ برخورد آن

  رحم صله )و

ردن به خویشان و بستگان سببى و نسبى است، گرچه رحم احسان و نیکى ک مراد از صله
نسبت دورى داشته باشند، یا بدى کرده باشند. و قطع رحـم؛ یعنـی بریـدن و مراعـات     

رحم بیشتر با تماس جسمی؛ یعنی دست دادن روبوسی  صله 1نکردن رابطه خویشاوندى.
کنـد. از   مـی هـا را آرام   کردن و نوازش همراه است. و روابط خویشاوندي را گرم و دل

رحم با استحکام بخشیدن به روابط خویشاوندي، نه تنها مناسـبات زن   سوي دیگر، صله
کند، بلکه وحشت تنهـایی و انـزواي اجتمـاعی را از بـین بـرده و       و شوهر را پایدار می

  کند. ها را نیز فراهم می موجبات آسایش و آرامش خانواده
هـر چنـد ثروتمنـد باشـند، بـاز از      هـا   انسان بیت هاي مکتب اهل بر اساس آموزه

ترین گروهی هستند که  نیاز نیستند، خویشاوندان، بزرگ حمایت خویشاوندان خویش بی
زداینـد و بـه هنگـام گرفتـاري      کنند، اضطراب و ناراحتی او را مـی  از انسان حمایت می

                                                                                                
 . 39، ص 4 ، جترجمه مفرداتنَکدَ: هر چیزى است که با سختى، رنج و زحمت به دست آید. 
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 آن کس که دست دهنده خود را از بستگانش باز«دلسوزترین مردم براي او خواهند بود: 
هاي فراوانـی را از خـویش دور کـرده     ها گرفته؛ اما دست دارد، تنها یک دست را از آن

آید و پس از  انسان هنگام دست دادن و روبوسی با خویشاوندان به هیجان می« 1؛»است
هرکس بر خویشاوندش خشم بگیرد، همین که او را لمـس نمایـد،   « 2؛»گیرد آن آرام می
به همین دلیل است کـه در نگـاه اسـلام، نفـس روابـط خویشـاوندي        3».یابد آرامش می

رحم حتی با سلام کردن و شربت دادن نیـز اجـر و پـاداش     ارزشمند است و انجام صله
  4خواهد داشت.

  رحـم از جهـات گونـاگون موجـب آرامـش در خـانواده       چه گفته شد، صله بنابر آن
و خـانواده را داراي پشـتوانه    شـود  و دلبستگی در میان اعضاي خانواده و بسـتگان مـی  

  سازد. بنابراین اعضاي خانواده بایـد بـا بسـتگان سـببی و نسـبی خـویش،       اجتماعی می
ویـژه در میـان    هـا بـه   رحم در میـان آن  روابط گرم و صمیمانه داشته باشند و انجام صله

 باشد که از اثرات طبیعـی  بوسی و نوازش  اعضاي خانواده باید همراه با دست دادن، رو
  آن ایجاد آرامش است.

                                         
هِم و إِنْ کَانَ ذاَ مالٍ عنْ عتْرَته(عشیرَته)و دفَاع  الرَّجلُ  أَیها النَّاس، إِنَّه لَا یستَغنْی:«قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ. «1

هم علیَه عنـْد نَازِلـَۀٍ إذِاَ   عنْه بِأَیدیهِم وأَلْسنتَهِم و هم أَعظَم النَّاسِ حیطَۀً منْ ورائه و أَلَمهم لشَعثه و أَعطَفُ
هم ید واحدةٌ و تُقبْض منْهم عنْه أَید کثَیرةٌَ و نَزَلَت بِه... و منْ یقبْضِ یده عنْ عشیرَته فإَِنَّما تُقبْض منْه عنْ

 . 23نهج البلاغه، خطبه ». منْ تَلنْ حاشیتُه یستدَم منْ قوَمه الْمودة
2» .ولُ اللَّهسقَالَ رکنََتس ثُم تَاضْطَرب مالرَّح تسإذِاَ م م241، ص 10 ، ج ربحار الانوا». : الرَّح . 
ه فـَإِنَّ الـرَّحم إذِاَ         :قَالَ البْاقرُ. «3 دنُ منـْه و لیْمسـ ه و لیْـ ه فَلـْیقُم إِلیَـ   أَیما رجلٍ غَضب علىَ ذي رحمـ

ــکَنَ س مــرَّح ــت ال ســالیصــدوق، ». م ــوار؛ طبرســی، 340، ص ام   ، ترجمــه هوشــمنديمشــکات الان
 . 651و محمدي، ص 

، ج بحار الانـوار ». صلوُا أَرحامکُم و لوَ بِالسلَامِ«و » صلْ رحمک و لوَ بِشَربْۀٍ منْ ماء: »قَالَ الصادقُ. «4
 . 88، ص 71 
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  تفاهم )ز

هـاي   ها، تشـویش  اي و اخلاقی، بسترساز بسیاري از ناهمگرایی هاي فکري، سلیقه تضاد
آینـد. احـادیثی کـه آرامـش را در      ها به شـمار مـی   هاي عملی در خانواده روحی و تنش

فاهم دانند، بازگو کنندة همین واقعیت هستند. مراد از ت داشتن همسر و فرزند سازگار می
اي است  هاي کلی ها و گرایش ویژه زن و شوهر، هماهنگی در نگرش اعضاي خانواده، به

دهند. اسلام براي دستیابی به منطق زندگی مشـترك،   ها را شکل می که منطق رفتاري آن
کفو بودن در همسرگزینی، اصل مشورت و احترام متقابـل در تنظـیم مناسـبات     اصل هم

  کند. خانوادگی سفارش می
کـه ایـن مسـأله     کفو بودن از عناصر مهم و اساسی در ازدواج است و از آنجـایی  هم

کفویت در مبحثی جداگانه به تفصیل بررسی شده است در اینجا تنها به ارکان اصلی آن 
شـود. خداونـد در    که ارتباط مستقیم با مسأله آرامش بخشی در خانواده دارد اشاره مـی 

ك از آن مردان ناپاکند، مردان ناپاك نیز به زنان ناپـاك  زنان ناپا« فرماید:  قرآن مجید می
 رسول خـدا  1».تعلق دارند. زنان پاك از آن مردان پاك و مردان پاك از آن زنان پاکند

و آن زنی زیباي است که در خـانواده  ... اي مردم! از خضراء دمن بپرهیزید« فرماید:  می
کفـو و   مؤمنیان(شـیعیان) برخـی هـم   «مایـد:  فر می امام صادق 2».بد و پلید تربیت شده باشد

دیـن   هرکس از شما دخترى خواسـتگاري کـرد بـه   «فرماید:  می امام باقر 3».همسان یکدیگرند
  4».داري او نگاه کنید، اگر رضایت بخش بود، هرکس که باشد با او وصلت نمایید و امانت

                                         
 . بیِنَ و الطَّیبونَ للطَّیباتالْخبَیِثات للْخبَیِثینَ و الْخبَیِثوُنَ للْخبَیِثات و الطَّیبات للطَّی 26. نور، 1
 . 375، ص 2 ، ج روضه الواعظیننیشابوري،  أَیها النَّاس إِیاکمُ و خضَْرَاء الدمنِ. .. الْمرأَْةُ الْحسناَء فی منبِْت السوء؛. 2
 . 88، ص 71 ، ج بحار الانوار». المْؤْمنُونَ بعضُهم أکَفْاَء بعضٍ :قاَلَ الصادقُ. «3
  ،مـن لایحضـره الفقیـه   ». منْ خطَبَ إِلیَکُم فَرَضیتُم دینَه و أَمانتََه کاَئنـاً مـنْ کَـانَ فَزوَجـوه:     قاَلَ البْاقرُ. «4
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دهنـده تفـاهم و   کفو بودن زن و شوهر که نشان  هاي هم ها و شاخص بنابراین مولفه
باشند، عبارتند است از: زن و شوهر باورهایی سازگار داشـته   ها نیز می آرامش فکري آن

هـاي اجتمـاعی    باشند؛ زن و شوهر فرهنگی سازگار داشـته باشـند؛ یعنـی داراي ارزش   
  باشند. باشند؛ زن و شوهر داراي اخلاقی سازگار  مشترك 

  شـود اصـل مشـورت    رامـش مـی  یکی دیگر از اصولی که موجب تفاهم و کسـب آ 
  هـا اسـت. مشـورت کـردن،     هاي مهم زندگی جمعی انسـان  است. اصل مشورت از پایه

  هـا رسـیدن بـه تفـاهم و آرامـش      آثار و نتایج سـودمند فراوانـی دارد کـه از جملـه آن    
است. درباره مشورت کردن مرد باهمسرش احادیثی به ظاهر متضاد وجـود دارد. بـراي   

دسته از روایات بررسی شوند: روایاتی دربـاره اصـل مشـورت؛     حل این تضاد، باید سه
ها که به مشورت کردن مرد با همسرش  کنند و آن روایاتی که از مشورت با زنان منع می

تـوان جایگـاه مشـورت در     کنند. در پرتو مجموع این دلایل اسـت کـه مـی    سفارش می
  مناسبات خانوادگی را تشخیص داد.

ل مشورت از جایگاه مهم و ارزشمندي برخوردار بـوده و  هاي اسلامی، اص در آموزه
ــت:   ــده اس ــفارش ش ــیار س ــه آن بس ــورت   «ب ــدیگر مش ــا هم ــویش ب ــاي خ در کاره

مشـورت کـردن   « 2.؛»مشورت حصار پشیمانی و نیز ایمنـى از سـرزنش اسـت   «1؛»نمایید
آرامش تـو و زحمـت دیگري(مشـورت دهنـده)      3موجب پشت گرمی، آسودگی خاطر،

کسی که با عاقل «5؛»کردن همدیگر، مشورت کردن با یکدیگر است خوب یاري«4؛»است

                                         
 ». بینَهم  وأَمرُهم شوُرى: «... 38. شورى، 1
2» .ولُ اللَّهسقاَلَ ر781، ص نهج الفصاحۀ». : المشاورة حصن من النّدامۀ و أمن من الملامۀ . 
 . 441، ص غرر الحکم». : الْمشَاورةاُستظْهارنقَالَ أَمیراُلْمؤْمنینَ. «3
 . 442همان، ص ». الْمشَاورةُ راحۀٌ لَک وتَعبلغیَرِك:عنه. «4
 . 441همان، ص ». مشَاورةُنعم الْمظَاهرةَُ الْ:عنه. «5
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آورد کـه خیـر او در آن    گـردد؛ یعنـی چیـزي را بـه دسـت مـی       مشورت کند، مالک می
مشورت کردن با نـادان  « 2؛»مشورت کردن با دور اندیش مهربان، پیروزي است«1؛»است

ي بـودن اسـت و ایـن    رأ مشورت نکردن نشان دهنده خود« 3؛»باشد مهربان، خطرساز می
  4».نماید دیدگاه انسان را فاسد می

هدف مهم مشورت کردن، تنها استفاده از دیدگاه اهل خبره نیست و آثـاري کـه بـر    
تـر از ایـن    گردد، اگـر مهـم   نفس مشورت کردن و احترام گذاشتن به دیگران مترتب می
م فـی الْـأمَرِ فَـإِذا    و شاوِره«هدف نباشد، قطعا در اهمیتی هم سطح آن، خواهد داشت: 

لَى اللَّهکَّلْ عفَتَو تَزمخداوند به پیامبر 5؛»ع ترین فرد در میان جامعـه اسـت،    که عاقل
 کـه رسـول اکـرم    دهد در امور اجتماعی با مردم مشورت نماید حـال ایـن   دستور می

افزود.  گونه نیازي به این کار نداشت؛ چرا که مشورت با مردم بر علم حضرت نمی هیچ
پس مشورت نمودن حضـرت پیامـدهاي دیگـري از جملـه احتـرام گذاشـتن و ایجـاد        

  6دلگرمی در میان مردم داشته است.
دانـد. از   را به عنوان یک اصل در مناسبات اجتمـاعی مـی  » مشورت«بنابراین، اسلام 

مستندات فوق به روشنی قابل استفاده است که در منطق وحیـانی اسـلام مشـورت بـه     
گـردد امـا روایـاتی وجـود دارد کـه از       یک اصل در مناسبات اجتماعی تلقی مـی عنوان 

  کند. مشورت با زنان نهی می

                                         
، ص 5 ، جشرح بـر غـرر الحکـم   شرح آقا جمال الدین خوانساري، ». منِ استَشَار الْعاقلَ ملَک:عنه. «1
 . 146، ص 6 همان، ج». مشَاورةُ الْحازِمِ الْمشْفقِ ظَفَرٌ :عنه. «2
 همان. ». مشَاورةُ الْجاهلِ الْمشْفقِ خَطَرٌ :عنه. «3
 . 287، ص 2 ، ج الحدیثفلسفی، ». اللَّجاج یفْسد الرَّأي: ْعنه. «4
 . 159عمران،  . آل5
 . 405، ص 2 ، ج احتجاجات. خسروى، 6
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شود  از مشورت با زنان بپرهیز که رأى آنان زود سست می« فرماید:  می امیرمؤمنان
اراده  هرگاه رسـول خـدا  «در حدیثی وارد شده است:  1».و تصمیم آنان ناپایدار است

فرمـود و سـپس    هـا مشـورت مـی    کـرد و بـا آن   نمود همسرانش را جمع مـی  جنگی می
برخی این روایت را این گونه توجیـه نمـوده    2».کرد ها عمل می برخلاف گفته و رأي آن

توان با  اما می 3است که جنگ کار شجاعان و دلاوران است و زنان طبیعتی محتاط دارند؛
احادیث قطعاً معطوف به مسائل و موارد خـاص بـوده و    اطمینان گفت که این دسته از

ها اصل مشورت نکردن با زنـان را بنـا نمـود و دلیـل آن غیـر از       توان بر اساس آن نمی
از مشورت کردن با زنان بپرهیز، «است:  روایات دسته سوم، فرمایش صریح امام علی
ري کـه بـه زنـان مربـوط     بنابراین در امو 4».مگر زنى که کمال عقل او آزموده شده باشد

  پوشی کرد. توان از مشورت با آنان چشم است نمی
مـادران، فرزنـدان خـود را دوسـال تمـام شـیر       « فرماید:  خداوند در قرآن مجید می

اگر آن ... دهند. (این) براي کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند می
 ـ    د کـودك را زودتـر از شـیر    دو(زن و شوهر) با مشـورت و رضـایت یکـدیگر بخواهن

شـان   با زنان درباره دختران«فرماید:  می رسول اکرم 5».هانیست بازگیرند، گناهی بر آن
  7».با همسر خود مشورت کنید هر چند به آن عمل نکنید« 6؛»مشورت کنید

                                         
1 . نَّ إِلىَ أفَْنٍ وهأْیفإَِنَّ ر اءةَ النِّسرشَاوم و اكنٍإِیهنَّ إِلىَ وهزْم31نهج البلاغه، نامه ع . 
2 .»ولُ اللَّهسکاَنَ ر و نخاَلَفَه ُنَّ ثمهتشَاَرفاَس هاءسا نعد ْربالْح ادَ468، ص 3 ، ج من لا یحضره الفقیه». إذَِا أر . 
 . 126، ص بهشت خانواده. مصطفوي، 3
 . 319، ص 1، ج الحیاهاخوان حکیمى،  جربّت بکمال عقلإیاك و مشاورة النساء الّا من . 4
عنْ  و الوْالدات یرضْعنَ أَولادهنَّ حولیَنِ کاملیَنِ لمنْ أَراد أَنْ یتم الرَّضاعۀَ... فإَِنْ أَرادا فصالًا 233. بقره، 5

 . منْهما و تَشاورٍ فَلا جناح علیَهِما  تَراضٍ
 . 156، ص نهج الفصاحهپاینده، ». : آمروا النّساء فی بناتهنّرسولُ اللَّه قَالَ. «6
روان شناسی آذر بایجانی و دیگران، ». : استشر زوجتک حتی و ان لم تکن ترید ان تعمل برأیهاعنْه. «7

 
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تـوان گفـت    انـد، مـی   ها اشاره شد و در ظاهر متعـارض  با توجه به روایاتی که به آن
پیرو فلسفه اصلی مشورت است؛ یعنی اگر انسان بـه انگیـزه یـافتن راه    مشورت با زنان 

درست و رهایی از بن بست، در پی مشاوره باشد، باید با افراد کارآزموده و قابل اعتماد 
کند این فرد مرد باشد یا زن. احادیثی که از مشورت بازنان منع  مشورت نماید، فرق نمی

ند؛ یعنی مرد نباید در اموري کـه زنـان در آن خبـره    کنند، همین مسأله را در نظر دار می
  نیستند و از آن آگاهی ندارند با همسر خویش مشورت نماید.

اگر هدف از مشاوره، مسائل دیگر از قبیل ایجاد همدلی، ایجاد انگیزه براي همکاري 
ویژه مشـورت متقابـل    مشترك و یا تشویق و مانند آن باشد، مشورت اعضاي خانواده به

تـرین واقعیـت در    تـرین و پسـندیده   شوهر نه تنها ناپسند نیسـت، بلکـه ضـروري    زن و
ویژه که در منطق وحیانی دین، مرد نه تنها در انجام  آید به زندگی خانوادگی به شمار می

ها را بپذیرد، بلکـه فراتـر از آن،    چه مربوط به اعضاي خانواده است، باید همراهی آن آن
  1ز قبیل نوع خوراك و پوشاك پیرو خانواده خویش باشد.باید در امور داخلی منزل ا

بنابراین، اصل مشورت، در خانواده اسـلامی جایگـاهی ارزشـمند دارد و بـه همـین      
چـه مربـوط بـه اعضـاي      هاي شخصی خـود و نیـز در آن   خاطر اعضاي خانواده در کار

  د.گیرن خانواده است با اعضاي باتجربه، مشورت کرده و از آنان راهنمایی می

  خانواده و آرامش معنوي
آرامش معنوي، برآمده از تأمین نیاز انسان به حقیقت هستی، یعنـی ایمـان و اتصـال بـه     

تـرین منشـأ بـی     خالق است. انسان، فقیر و نیازمند آفریده شده و فقر وجودي، اساسـی 
باشد. به همین دلیل آرامـش حقیقـی تنهـا زمـانی محقـق       ها می قراري و نا آرامی انسان

                                                                                                
 . 287، ص اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی

1» .ولُ اللَّهسقاَلَ رهتوبِشَه لُهأکْلُُ أَهقُ یناَفْالم و هلةِ أَهوأکْلُُ بِشَهنُ یؤْمْ12، ص 4 ، ج کافیکلینی، ».  : الم . 
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یا أیَها النَّاس أنَْتُم الفْقُرَاء إِلَى اللَّه و «خواهد شد که انسان خود را در پیوند با خالق بیابد: 
یدمْالح یالْغَن وه از راه ایمان و پیوند انسان با خداست که فقر وجودي انسان زایل  1»اللَّه

داي که آرامـش را در  اوست آن خ« یابد: زایل شده و انسان به آرامش مطلوب دست می
الَّذینَ آمنُوا و تَطمْئنُّ قُلُوبهم بذِکرِْ اللَّه ألاَ بذِکرِْ اللَّه تَطمْئنُّ « 2؛»هاي مؤمنان فرود آورد دل

گیرد. آگاه باشید! تنها با  هاي مؤمنان آرام می با ذکر و یاد خداوند است که قلب 3»القُْلُوب
قلب انسان حرم و جایگاه حق «فرماید:  می امام صادق». یرندگ ها آرام می یاد خدا، دل

آرامـش و قـوت قلـب برآمـده از      4».گیـرد  تعالی است. جایگاه حق با غیر حق آرام نمی
هاي اخروي است که موجب آرامـش   یعنی رغبت و تمایل به سوي نعمت 5ایمان است؛

  6غم و اندوه است. شود و پیامد رغبت به سوي امور دنیایی قلبى و آسایش جسمی می
هاي انسان در مسـیري الهـی هـدایت     گردد که تلاش آرامش دنیایی، زمانی تأمین می

  گوید: می شود، خداوند به حضرت داوود
ام؛ اما مردم آن را در پنج چیز دیگـر   من پنج چیز را در پنج چیز قرار داده«

جویند. که قطعاً آن را نخواهند یافت: علم را در گرسنگى و تلاش قـرار   می
خواهنـد؛ عـزت و شـرف را در     دادم و مردم آن را در سیرى و راحتى مـى 

جویند؛  می طاعت خود قرار دادم؛ اما مردم آن را در خدمت کردن به شاهان
کننـد؛   بی نیازي را در قناعت قراردادم و مردم آن را در ثروت جستجو مـی 

                                         
 . 15. فاطر، 1
  . هو الَّذي أَنْزَلَ السکینَۀَ فی قُلوُبِ الْمؤْمنینَ 4. فتح، 2
 . 28. رعد، 3
 . 185، ص جامع الاخبارشعیري، ». م اللَّه فَلَا تُسکنْ حرَم اللَّه غیَرَ اللَّه: الْقَلْب حرَقَالَ الصادقُ. «4
 . 92، ص نثراللآلى». قوة القلب من صحۀ الإیمان :قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ. «5
م و الْ      :عنه. «6 ی الـدنیْا تـُورِثُ الْهـ ۀُ فـ زْن الرَّغبْۀُ بِالْآخرةَِ عنْد اللَّه توُرِثُ الرَّوح و الرَّاحۀَ و الرَّغبْـ ».  حـ

 . 19، ص 1 ، جإرشادالقلوب
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رضایت و خشنودى خود را در غضب کردن مردم بر نفسشان قـرار دادم و  
بینند و مـن   حال این که آنان خشنودى را در رضاى هواى نفس خویش می

  1».یندجو راحتى را در بهشت قرار دادم؛ اما مردم آن را در دنیا می
با توجه به این واقعیت که آرامش معنوي؛ یعنی بالاترین سطح آرامش، تنهـا بـر مبنـاي    
ایمان به خالق یگانه تـأمین شـدنی اسـت، آرامـش معنـوي در خـانواده نیـز در همـین         

باشد. خانواده در منطق دین نهادي مقدس است کـه در   چارچوب قابل درك و فهم می
گردد. هـدف از تشـکیل خـانواده پـرورش انسـان       میراستاي فلسفه خلقت انسان معنا 

ها به خداوند است. در منطق  صالح؛ یعنی فراهم ساختن بستر مناسب براي تقرب انسان
گرایـی   دین نه تنها مناسبات درونی و محتواي اصلی خانواده در راستاي تقویـت ایمـان  

ي داشته و موجب اي معنو گردد که اساسا نفس ازدواج و تشکیل خانواده جنبه تنظیم می
  شود. ازدیاد ایمان دانسته می

هاي ایمان کدامند؟  ها که ایمان چیست؟ و مؤلفه پاسخ هرچند اجمالی به این پرسش
از این جهت ضروري است که باید ارتباط ایمان با عمل روشن شـود. در پرتـو تعیـین    

فتن جـو بـراي یـا    و  گیري و تحقق ایمان است که میـدان جسـت   جایگاه عمل در شکل
هاي ایمان در خانواده نیز تعیین خواهد شد. در منطق کسانی که ایمـان را تنهـا    شاخص

هـا قلـب    شود. آن دانسته می» قلب پاك«گرایی، تنها  دانند، شاخص ایمان باوري قلبی می
دانند که نه تنها از حوزه شاخص سازي عینی  پاك و ناپاك را امري ذهنی و شخصی می

                                         
1» .داوالىَ إِلىَ دتَع ى اللَّهحأَوۀٍ وسی خَمۀً فسخَم تضَعإِنِّی و داوادۀٍ      : ی ی خَمسـ ا فـ اس یطْلبُونَهـ النَّـ

ۀِ فَ    بعِ و الرَّاحـ ی الشِّـ لـَا یجدِونـَه   غیَرِها فَلَا یجدِونَها وضَعت الْعلْم فی الْجوعِ و الْجهد و هم یطْلبُونَه فـ
م  وضَعت الْعزَّ فی طَاعتی و هم یطْلبُونَه فی خدمۀِ السلْطَا نِ فَلَا یجدِونَه و وضَعت الْغنىَ فی الْقنََاعۀِ و هـ

ا النَّفسِْ فَلَا یطْلبُونَه فی کثَْرَةِ الْمالِ فَلَا یجدِونَه و وضَعت رضَِاي فی سخَط النَّفسِْ و هم یطْلبُونَه فی رضَِ
؛ 453، ص 75 ، ج بحار الأنوار». ۀِ و هم یطْلبُونَها فی الدنیْا فَلَا یجدِونَهیجدِونَه و وضَعت الرَّاحۀَ فی الْجنَّ

 . 179-180، ص السنیۀالجواهر 
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باشـد در حـالی کـه اگـر عمـل       بل نفی و اثبات منطقی نیز نمیبیرون است که اساسا قا
جزایمان یا از لوازم آن دانسته شود، عمل و رفتار نیز دلیل و نشانۀ ایمان خواهد بـود و  

  گردد. زمینه علمی براي شاخص سازي ایمان گرایی در خانواده فراهم می
گوید:  مسلم می شود، محمد بن ایمان همراه با عمل تعریف می بیت در مکتب اهل

در باره ایمان پرسیدم، حضرت فرمـود: ایمـان گـواهى دادن بـه      از امام جعفر صادق«
یگانگی خدا، اقرار به حقانیت دین خدا و تصدیق قلبى است به این باورها. پرسیدم: آیا 
شهادت دادن به زبان، خود عمل نیست؟ گفت: چرا. گفتم: آیـا عمـل از ایمـان اسـت؟     

جز به عمل نیست و عمل بخشى از آن است و ایمان جـز بـه عمـل     گفت: آرى، ایمان
  1».شود ثابت و مستقر نمى

ایمان به خودآرایى و آرزومندى نیست، بلکه ایمان چیـزى  «فرماید:  می امام صادق
بنـا بـر    2».باشـد  است که خالصانه در دل جاى گیرد و اعمال آدمى دلیل صـدق آن مـی  

و ایمانِ نمایشی ایمان نیست، بلکه ایمان ریشـه در  فرمایش حضرت، تظاهر به دینداري 
ظاهر دینی  توان هرعملبه دهد. بنابراین، نمی باور قلبی داشته و در عمل خود را نشان می

اي انعکـاس   را شاخص ایمان دانست. شاخص ایمان، رفتارهایی هسـتند کـه تـا انـدازه    
  باشند. دهنده باورهاي قلبی نیز می

هایی که ما  ي فراوانی براي ایمان گفته شده است؛ اما شاخصها در منابع دینی نشانه
هاي اصل ایمان و آرامش بخشـی آن نیـز هسـتند. بـر مبنـاي       پردازیم، نشانه ها می به آن

                                         
1» .اللَّه دبنْ أبَیِ عمٍ علسنِ مب دمحنْ مع: :َانِ فَقَالنِ الإِْیمع أَلتُْهأَنَّ  « قَالَ س و] ه شَهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّـ

ولُ اللَّهسداً رمحم    قـَالَ قُلـْت کیقِ بذَِلدنَ التَّصی الْقُلوُبِ متَقَرَّ فا اسم و اللَّه ْندنْ عم اءا جبِم الإْقِْراَر و [
ادالشَّه لٍ ومکوُنُ إِلَّا بِعانُ لَا یالإِْیم مانِ قَالَ نَعنَ الإِْیملُ ممالْع لىَ قُلْتلًا قَالَ بمع تسَلَا ةُ أَ لی و نْهلُ ممالْع

 . 38، ص 2 ، ج کافیکلینی،  ». یثبْت الإِْیمانُ إِلَّا بِعمل
ابن ». و لَا بِالتَّمنِّی و لَکنَّ الإِْیمانَ ما خَلَص فی الْقُلوُبِ و صدقتَْه الْأَعمال لیَس الإِْیمانُ بِالتَّحلِّی :عنه. «2

 . 370، ص تحف العقول  شعبه حرانى، 
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گرایی در خانواده را  هاي ایمان ها یا مولفه توان شاخص تعریفی که از ایمان ارائه شد، می
تگی اعضاي خانواده بـه همـدیگر؛ ایمـان و    در سه حوزه: ایمان و ازدواج؛ ایمان و دلبس
  تسلیم خدا بودن خانواده، دسته بندي نمود.

  ايمان و ازدواج )الف

هاي  داشت و تقویت ایمان، فرمایش درباره نقش ازدواج در پاس رسول گرامی اسلام
هر کس ازدواج کند، نصف «شود:  ها اشاره می مهمی دارد که براي نمونه به برخی از آن

اگر جـوان  « 1؛»را کامل کرده است و نصف دیگر را با تقوي پیشگی حفظ نمایدایمانش 
 2».دارد در آغاز جوانی ازدواج کند، دو سـوم از دیـن خـود را از شـر شـیطان نگـه مـی       

  کنند. بنابراین در خانواده اسلامی باید تلاش شود فرزندان در آغاز جوانی ازدواج 

  ايمان و دلبستگي در خانواده )ب

عـاطفی بـا اعضـاي خـانواده را      -اي اسلامی، محبت به همسر و ارتباط اخلاقیه آموزه
هر اندازه ایمان انسـان  «فرماید:  می دانند. رسول اکرم نشانۀ ایمان و دینداري انسان می

بهترین مردم از جهـت ایمـان   « 3؛»یابد تر شود، محبت او به همسرش نیز افزایش می زیاد
بهتر است و نسـبت بـه خـانواده خـود بیشـتر مهـر       کسى است که اخلاقش از دیگران 

  4ترین شما نسبت به خانواده ام هستم. کند و من مهربان ورزد و مدارا می می
                                         

؛ 754، ص نهج الفصاحهپاینده، ». من تزوج فقد استکمل نصف الإیمان فلیتّق اللَّه فی النّصف الباقی. «1
»َفَقد جنْ تَزَوی ماقْا لب فی النِّصف تَّقِ اللَّهْفَلی هیند فصن رَز101، ص جامع الاخبارشعیري، ». أَح . 
الْعبد نه فَلیْتَّقِ اللَّه ما منْ شَاب تَزَوج فی حداثَۀِ سنِّه إِلَّا عج شیَطَانُه یا ویلَه یا ویلَه عصم منِّی ثُلثُیَ دی. «2

 . 12، ص النوادرراوندي، ». فی الثُّلُث البْاقی
3» .ولُ اللَّهسقَالَ راءلنِّساً لبح ادداناً ازإِیم دبالْع اددا ازهمان. ». : کُلَّم 
ه و أَ   عنْه. «4 م بِأَهلـ   ،بحـار الانـوار  ». نـَا أَلْطَفُکـُم بـِأَهلی   : أَحسنُ النَّاسِ إِیماناً أَحسنُهم خُلُقـاً و أَلْطَفُهـ

 . 387، ص 68ج 
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هـا   محبت و دلبستگی اعضاي خانواده به یکدیگر، زمـانی مکمـل دیـن و ایمـان آن    
گرایی شکل گرفته باشـد. امـام    گردد که با محوریت خدا و در چارچوب اصل ایمان می
کسی که دوست داشـتن و نداشـتن، بخشـیدن و نبخشـیدن او بـه      «فرماید:  می دقصا

کسی که علاقه و تنفرش بر مبناي دیـن نیسـت،   «1؛»خاطر خدا باشد ایمانش کامل است
نیکی به پدر و مادر انسان را به رحمـت الهـى و خوشـنودي او نزدیـک     « 2؛»دین ندارد

هرگـاه   3».ه ایشان تنهـا بـراى خـدا باشـد    کند، اگر والدین مسلمان باشند و نیکویى ب مى
ها به خـدا تنظـیم نگـردد،     دلبستگی اعضاي خانواده به یکدیگر در راستاي دلبستگی آن

شوند، سبب سـلب آرامـش خواهنـد     چه به عنوان عامل آرامش دانسته می بسیاري از آن
فریفتـه  زنی نداشـت کـه او را   «فرماید:  می درباره به حضرت عیسی شد. امام علی

  4».خود سازد، فرزندي نداشت تا او را غمگین نماید، مالی نداشت تا او را سرگرم کند
دلبستگی اعضاي خانواده به یکدیگر باید در راستاي دلبستگی انسان به خـدا باشـد؛   
یعنی اگر اعضاي خانواده براي انجام مسئولیت دینی خود، توان دل کندن از یکدیگر را 

ایشکل خواهـد   هادر چنین خانواده ترین دلبستگی ترین و کامل ن نابداشته باشند، به یقی
ها را به دنبال خواهد داشت. بنـابراین، خـانواده    گرفت و این دلبستگی افزایش ایمان آن

  اي خدا محور است. مطلوب اسلامی، خانواده

                                         
لَ إِیمانـُه     قَالَ الصادقُ. «1 نْ کَمـ و ممـ ه فَهـ   همـان، ». : منْ أَحب للَّه و أبَغضَ للَّه و أَعطىَ للَّه و منعَ للَّـ

 . 238، ص 66ج 
 . 250همان، ص ». کُلُّ منْ لَم یحب علىَ الدینِ و لَم یبغض علىَ الدینِ فَلَا دینَ لَه: عنه. «2
نْ    بِرُّ الوْالدینِ منْ حسنِ معرفَِۀِ الْعبد بِاللَّه إذِْ لَا عبادةَ أَسرَع بلوُغاً بِصاحبِها إِلىَ رضِـَى  :عنه. «3 ه مـ اللَّـ

اللَّه تَعالىَ إذِاَ کَانَا علىَ منْهاجِ حرْمۀِ الوْالدینِ الْمسلمینِ لوجه اللَّه تَعالىَ لأَنَّ حقَّ الوْالدینِ مشتَْقٌّ منْ حقِّ 
 . 77، ص 71 همان، ج ».  الدینِ و السنَّ

4» .تُهلْفالٌ یلَا م و زُنُهحی َلدلَا و و نُهْۀٌ تَفتجوز تَکُنْ لَه لَم 160، خطبهنهج البلاغه». و . 
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  )ايمان و تسليم خدا بودن خانوادهج

  سلیم دل.تسلیم سه مرحله دارد: تسلیم تن، تسلیم عقل، ت
شود؛ اما همواره در  هنگام مبارزه، فرد شکست خورده، تنها تن و جسمش تسلیم مى

توانـد   گونه از تسلیم، منتهاى قلمرویـى اسـت کـه زور مـى     اندیشه نافرمانی است و این
آیـد، قلمـرو منطـق و اسـتدلال اسـت کـه        تسخیر کند؛ اما آنجا که از زورکاري برنمـی 

تسلیم نماید و بالاتر از همه اینها قلمرو ایمان است و حقیقـت  تواند عقل را وادار به  مى
ایمان چیزي جز تسلیم قلب نیست. اگر تسلیم زبان، فکر و عقل با تسلیم قلـب همـراه   
نباشد، ایمان نیست. تسلیم قلب مساوى است با تسـلیم سراسـر وجـود انسـان و نفـى      

  2از علم و یقین تسلیم حقیقی؛ یعنی بندگی و تسلیم برآمده 1هرگونه عناد.
ایمـان؛ یعنـی بـا     3»أصَلُ الإْیِمانِ حسـنُ التَّسـلیمِ لـأمَرِ اللَّـه    «فرماید:  می امیرمؤمنان

در تسلیم، برآمده از باور یقینی به این حقیقـت   خوشنودي تسلیم حق بودن و خشنودي
کـه  است. بر مبناي چنین نگرشـی اسـت    است که تمام اوامر و نواهی الهی خیر محض

مؤمن، با میل و رغبت، تسلیم فرمان پرودگار است. تسلیم خدا بودن، امري کلی است و 
توانند در مسیر بندگی خداگام  ها می هایی دارد که اعضاي خانواده با توجه به آن شاخصه

  ها عبارتند از: بردارند و برخی از آن

  ها صبر در مصيبت. ١

لت و مهربانی اوست. ایمان چیزي جز خـود  صبر نشانۀ ایمان و باور یقینی به خدا، عدا
را در حضور پر فیض و رحمت خدا دیدن نیست. انسان صابر بر مبناي درك و دریافتی 

                                         
 . 290-291، ص 1 ، جآثار مجموعه. مطهري، 1
 . 29، ص 3 ، ج قرآن قاموس. 2
 . 87، ص غررالحکم. 3
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هـا   کند. بلکـه آن  ها را به آسانی تحمل می که از ارتباط خود با خدا دارد، نه تنها مصیبت
این مسأله را به روشنی  داند. سخنان گهربار معصومین را خیري از سوي خداوند می

صــبر چیــزي نیســت جــز یقــین نیکــو بــه «1؛»صــبر از یقــین اســت«نمایــد:  تاییــد مــی
کسـی کـه صـبر نـدارد،     «؛»صبر نسبت به ایمان به منزله سر براي جسد است«2؛»خداوند

بـا  «4؛»هـا  هـا و شـکر در برابـر نعمـت     ایمان؛ یعنی صبر در برابر مصـیبت «3؛»ایمان ندارد
در روز عاشـورا خـون    امام حسین 5».ا را از خود دور کنه  شکیبایى و یقین نیکو، غم

هونَ علَی مـا نَـزَلَ بِـی أنََّـه بِعـینِ      «را به سمت آسمان پاشید و فرمود:  علی اصغرش
نیـز   و حضـرت زینـب   7».تحمل این درد در پیشگاه پروردگار بر من آسان است6اللَّه؛

  8».رأیَت إِلَّا جمیلًاما «فرماید:  پس از فاجعه کربلا می
گویـد: خـدمت حضـرت نشـته بـودیم،       مـی  علاءبن کامل از اصحاب امام صادق

ناگهان صداي شیونی از درون خانه حضرت بلنـد شـد. حضـرت برخاسـتند(و متوجـه      
شدند که فرزندشان از دنیا رفته است) دوباره نشستند. کلمۀ استرجاع را ادا فرمودنـد و  

ما عافیت و سلامتی را براي خود و فرزندان «. پایان بحث فرمودند: بحث را ادامه دادند

                                         
 . 182، ص 67 همان، ج».  الصبرُ منَ الیْقین :قَالَ الصادقُ. «1
 . 182، ص 67 همان، ج ». أصَلُ الصبرِ حسنُ الیْقینِ بِاللَّه:قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ. «2
  ،ارشـادالقلوب دیلمـی،  ». الصبرُ منَ الإِْیمانِ بِمنْزِلَۀِ الرَّأْسِ منَ الْجسد و لَا إِیمانَ لمنْ لَا صبرَ لَه:عنه. «3

 . 126، ص 1 ج 
 . 87، ص غررالحکم». الإِْیمانُ صبرٌ فی البْلَاء و شُکْرٌ فی الرَّخَاء:عنْه. «4
ــک وارِ:عنــه. «5 ــرَح عنْ ــینِاطْ قْــنِ الیسح رِ وــب مِ الصــزاَئ ــومِ بِعمالْه اتالحیــاهاخــوان حکیمــی، ». د،  

 . 132، ص 1 ج 
 . 46، ص 45 ، ج بحار؛117، اللهوف. 6
 . 182. طوسی، ارتباط با خداوند در خانواده، ص 7
 . 116، ص 45، ج بحار الانوار. 8
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چـه   و اموالمان دوست داریم؛ اما وقتی قضاي الهی فرا برسد، براي ما سزاوار نیسـت آن 
  1».خداوند خواسته است را نخواهیم

باشند و  ها شکیبا  بر این اساس اعضاي خانواده اسلامی باید در برابر بلاها و مصیبت
راحتـی بگذرنـد. در چنـین     حفظ دین، حتی از جان خود و عزیزان خویش نیز بـه براي 

شرایطی فضاي خانواده آکنده از آرامش معنوي گردیده و اعضاي خانواده لذت آرامـش  
  نمایند. معنوي را تجربه می

  شکرگزاري. ٢

شکر و سپاس در لغت به معناي تصور، یادآوري و اظهار نعمت است، در برابر آن واژه 
شکر اعتراف  2باشد. نعمت و پوشیده داشتن آن میشی فر قرار دارد که به معناي فراموک

در اصطلاح، شکر را قدرشناسـی و قـدردانی از    3به نعمت است، همراه با نوعى تعظیم.
هاي الهی؛ یعنی خداوند را صـاحب نعمـت خـویش     قدردانی از نعمت 4دانند. نعمت می

داونـد را در همـه حـال سپاسـگزاري بـودن.      دیدن و تنها بـه خـدا چشـم داشـتن و خ    
  ها بودن. ها؛ یعنی قدردان خدمات آن قدرشناسی از انسان

ایجاد و تحکیم فضاي قدرشناسی و شکرگزاري در خانواده، نقشی تعیین کننـده در  
تأمین آرامش خانواده دارد. شکرالهی، خانواده را به منبع فیض الهی پیونـد داده و منشـأ   

                                         
1» . لٍ قَالَ کنُْتنِ کَامب لَاءنِ الْععاللَّه دبأبَیِ ع ْندساً عالج اللَّه دبو عَأب ارِ فَقَامنَ الدارِخَۀُ مالصَرَختفَص :

والنـَا  ا و أَولَادنَا و أَمثُم جلَسفَاستَرْجع و عاد فی حدیثه حتَّى فَرَغَ منْه ثُم قَالإَِنَّا لنَُحب أَنْ نُعافىَ فی أَنْفُسنَ
ارتباط بـا  ؛ طوسی، 49، ص 47 ، ج بحار الأنوار». فإَذِاَ وقعَ الْقَضَاء فَلیَس لنََا أَنْ نُحب ما لَم یحب اللَّه لنََا

 . 133-134و ص 189، ص خداوند در خانواده
 . 344، ص 2 . ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج2
 . 63، ص 4 ، جقاموس قرآن. 3
 . 306. طوسی، همان، 4
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برد. قدرشناسـی از یکـدیگر، روابـط متقابـل      ها را از بین می اضطرابها و  تمام تشویش
  کند. اعضاي خانواده را با محبت و دوستی همراه و به تأمین آرامش خانواده کمک می

هـاي اسـلامی بـه     که شکرالهی چیست و چگونه باید آن را به جـا آورد، آمـوزه   این
کسـی کـه   «شود:  ایی از آن اشاره میه اند که به نمونه شکلی دقیق و جامع به آن پرداخته

 1؛»هاي الهی را شـکرگزاري نمـوده اسـت    حمد و ستایش خداوند را به جا آورد، نعمت
شکر نعمت، هرچند آن نعمت بزرگ باشد، ایـن اسـت کـه خـدا را حمـد و سـتایش       «

شـکر هرنعمـت پرهیـز از محرمـات     « 3؛»شود شکر مومن در عملش ظاهر می« 2؛»نمایی
ترین مرتبه شکر  پایین« 5؛»حق نعمت دهنده آن است که نافرمانی نشودکمترین « 4؛»است

ها است از سوي خداى تعالى و او را منعم حقیقى دانستن و غیر او را  الهى، دیدن نعمت
موجد مستقلّ در ایجاد هیچ چیز ندانستن؛ راضى بودن بـه قسـمت خـویش و در هـیچ     

هـاي   هـاي الهـی؛ یعنـی نعمـت     تحال شاکى نبودن است. عصیان نکردن در برابر نعم ـ
خداوند را به معصیت صرف نکردن. در همه حال شاکر خدا بودن؛ یعنی در وسـعت و  

زهد، کوتاه « 6؛»تنگدستی، راحتی و خستگی، بیماري و سلامتی، خدا را رب کریم دیدن

                                         
 . 127، جامع الأخبار ». منْ قَالَ الْحمد للَّه فَقدَ شَکَرَ کُلَّ نعمۀٍ للَّه عزَّ و جل:قَالَ علی بنُ الْحسینِ. « 1
2» .اللَّه دباعَأب تعمقَالَ س زِیدنِ یرَ بمع:ْإِن ۀٍ ومعقوُلُ: شُکْرُ کُلِّ نلَّ    ی زَّ و جـ عظُمت أَنْ تَحمد اللَّه عـ

 .  21، ص 1 ، جالخصال؛ 41، ص 68 ، ج بحار الأنوار». علیَها
 . 279، ص غرر الحکم». شُکْرُ الْمؤْمنِ یظْهرُ فی عمله:عنْ أَمیرِ الْمؤْمنینَ. «3
 . 56، ص 68 ، جبحار الأنوار». نعمۀٍ الوْرع عنْ محارِمِ اللَّهقَالَ: شُکْرُ کُلِّ :عنْ أَمیرِ الْمؤْمنینَ. «4
 . 370، ص غرر الحکم». أقََلُّ ما یجِب للْمنْعمِ أَنْ لَا یعصى بنِعمته: عنه. «5
لَّۀٍ یتَعلَّقُ الْقَلْب بِها دونَ اللَّه و الرِّضَا بِما و أدَنىَ الشُّکْرِ رؤْیۀُ النِّعمۀِ منَ اللَّه منْ غیَرِ ع: قَالَ الصادقُ. «6

َبِشی فَهتُخَال و هتمعِبن هیصأَنْ لَا تَع و طَاهلىَ کـُلِّ   أَعراً عداً شَاکبع لَّهکُنْ ل و هتمعبِ نببِس یِهنَه و ِرهنْ أَمم ء
بحـار  ؛ 62-63، ترجمه عبد الرزاق گیلانی، ص مصباح الشریعه». کَرِیماً علىَ کُلِّ حالٍحالٍ تَجدِ اللَّه رباً 

 . 52، ص  68 ، ج الأنوار
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هــا، دورى کــردن و پرهیــز از گناهــان و محرمــات  کــردن آرزو اســت و شــکر نعمــت
هاى زیباى خود را هنگام عبـادت   اى فرزندان آدم! لباس«فرماید:  می خداوند 1».باشد مى

کاران  هاى خدا بخورید و بیاشامید؛ ولى اسراف نکنید، خداوند اسراف بپوشید، از نعمت
هاى زیبا و غذاهاى خوب را بـر مـردم    را دوست ندارد. اى پیغمبر بگو چه کسى لباس

  2».حرام کرده است؟
گـزاري از بنـدگان خداونـد مـرتبط دانسـته       ند با سپاسدر نگرش دینی، شکر خداو

شکر خداوند به این اسـت کـه همـواره او را سـتایش     «فرماید:  می شود. امام علی می
تر از توست و تو نتوانی که در مقابـل احسـانش خـدمتی     کنی، شکر کسى که بلند مرتبه

از توست این اسـت    رت انجام دهی، باید صادقانه با او دوستی نمایی، شکر کسى که پاین
شکر هم مرتبه تو در این است که مانند برادري خوب براي «3؛»که به او چیزي عطا کنى

پرسد آیا از فلانی  خداوند در قیامت از بنده اش می«فرماید:  می امام سجاد 4 ».او باشی
گزاري کـردم، خداونـد    گوید خدایا من تورا ستایش و سپاس گزاري نمودي؟ می سپاس

فرماید شکر من را انجام ندادي؛ چون شکر او را نکردي. شکرگزار من کسـی اسـت    می
و ما به انسان در باره پدر و «فرماید:  خداوند در قرآن می 5».که از مردم قدر شناسی کند

                                         
1» .ولُ اللَّهسقَالَ ر»:اللَّه رَّما حنْ کُلِّ مع عرْالو ۀٍ ومعشُکْرُ کُلِّ ن لِ ورُ الْأَما قَصْنیی الدف دارشـاد  ». الزُّه

 .  58، ص تحف العقول؛ 76، ترجمه طباطبایى، ص القلوب
ب   : «31-32. اعراف، 2 ه لا یحـ یا بنی آدم خذُُوا زِینتََکُم عندْ کُلِّ مسجدِ و کُلوُا و اشْربَوا و لا تُسرفِوُا إِنَّـ

 . 141، ص 2 ، جالحدیت؛ »ده و الطَّیبات منَ الرِّزقِالْمسرفِینَ، قُلْ منْ حرَّم زِینَۀَ اللَّه الَّتی أَخْرَج لعبا
: شُکْرُإِلَهِک بِطوُلِ الثَّنَاء، شُکْرُ منْ فوَقَک بِصدقِ الوْلَاء، شُکْرُ منْ دونـَک بسـیب   عنْ أَمیرِ الْمؤْمنینَ. «3

 . 279، ص غرر الحکم». ] الْعطَاء [بِسببِ
  ،شـرح غـرر الحکـم   ؛ خوانسارى، جمال الـدین،  414همان، ص ». ظیرِك بِحسنِ الإِْخَاءشُکْرُ نَ:عنه. «4
 . 159، ص 4 ج
یقول اللّه تبارك و تعالى لعبد من عبیده یـوم القیامۀ:أشـکرت   ::عنْ علی بنِ الْحسینِ زینِ الْعابدِینَ. «5
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مادرش سفارش کـردیم؛ مـادرش او را بـا نـاتوانی روي نـاتوانی حمـل کـرد و دوران        
یابد؛ (آري به او سفارش کردم)که براي من و براي  یشیرخوارگی او در دو سال پایان م

  1».پدر و مادرت شکر به جا آور که بازگشت (همۀ شما) به سوي من است
شود کـه خـانواده اسـلامی، خـانواده      خوبی دانسته می چه گفته شد، به با توجه به آن

را بـه   هاي الهی حمد، او شکرگزار است؛ یعنی اعضاي خانواده هنگام استفاده از نعمت
هاي خویش در راه حرام استفاده نکـرده و در مصـرف کـردن      آورند و از توانایی جا می

باشـند و   نمایند. اعضاي خانواده هنگام عبادت، آراسـته مـی   امکانات مادي، اسراف نمی
اي مـادر و پـدر از    گزار خدمات همدیگر، هستند. در چنین خـانواده  قدرشناس و سپاس

  رند.بیشترین احترام برخوردا

  انجام تکاليف ديني. ٣

انجام تکالیف الهی از مصادق شـکرگزاري بـه شـمار آمـده و از جایگـاه مسـتقلی نیـز        
باشـند. در میـان    برخوردار است. اعمال دینی، بازتاب عینی دین، و نمـاد دینـداري مـی   

ترین ذکرالهی است که پذیرش تمام اعمال عبـادي   تکالیف و وظایف دینی، نماز، جامع
به پذیرش آن است. نماز ستون دین و معراج مؤمن است. توجه خانواده به نماز، وابسته 

  هاي حاکمیت دین و برخورداري خانواده از آرامش معنوي است. ترین نشانه از برجسته
فرماید: نخستین چیزي که خداونـد واجـب نمـود، نمـاز اسـت و       می رسول خدا

اهد بـود. نخسـتین پرسـش در روز    ند نماز خوام آخرین چیزي که هنگام مرگ باقی می
گـردد وگرنـه    هایش آسـان مـی   قیامت، از نماز است، اگر کسی پاسخ داد، دیگر حساب

                                                                                                
إذ لم تشکره، ثم قال:أشـکر کـم للـّه أشـکر کـم      فلانا؟ فیقول: بل شکرتک یا رب، فیقول: لم تشکرنی 

 . 281، ص 2 ج  ، طرائف الحکم یا اندرزهاى ممتاز». للنّاس
وهنٍ و فصالُه فی   قَالَ اللَّه تبَارك و تَعالىَ: و وصینَا الإِْنْسانَ بوِالدیه حملتَْه أُمه وهناً على: «14. لقمان، 1

 . »اشْکُرْ لی و لوالدیک إِلیَ الْمصیرُ عامینِ أَنِ
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نخستین چیزى که بنده «فرماید:  می امام صادق  1».شود هاي بعدي او دشوار می حساب
شود نماز است، اگر پذیرفتـه شـد، اعمـال دیگـرش نیـز پذیرفتـه        به آن بازخواست می

  2».شود و اگر پذیرفته نشد، اعمال دیگرش نیز پذیرفته نمىشود  مى
هاى دین، مایه  نماز از سنّت«است:  و این سخن گهربار نیز از رسول خدا

اســت. نمــازگزار از محبــت   خشــنودى پروردگــار و راه روشــن پیــامبران
فرشتگان، هدایت، ایمان، نـور شـناخت، روزى بـا برکـت و راحتـى بـدن       

از مایه ناخشنودى شیطان، سلاحى بر زیان کافر، باعـث  برخوردار است. نم
استجابت دعا و پذیرش اعمال و توشه مؤمن از دنیا به سوى آخرت اسـت.  

اى میان نمازگزار و فرشـته مـرگ، همـدمى در قبـر وى،      کننده نماز شفاعت
بسترى زیر پهلوى او و پاسخى براى نکیر و منکر است. نماز آدمى به هنگام 

ر سر او، نورى بر سیما و پوششى بر بدنش، حجابى میـان او  محشر، تاجى ب
و آتش، حجتى میان او و پروردگارش بوده و باعث رهایى بدن او از آتـش  
ه حوریـان و بهـاى       است. نماز وسیله عبور از صراط، کلیـد بهشـت، مهریـ

رسـد؛ زیـرا نمـاز     بهشت است. آدمى به وسیله نماز به بالاترین درجه مـى 
  3».ل، تکبیر و تمجید، تقدیس و دعا و سخن استتسبیح و تهلی

                                         
1» .ولُ اللَّهسقَالَ ر    ا لَاةُ و أَولَ مـ وت الصـ : إِنَّ أَولَ ما فَرَض اللَّه تَعالىَ الصلَاةُ و آخرَ ما یبقىَ عندْ الْمـ

جامع ». أَجاب فَقدَ سهلَ علیَه ما بعده و منْ لَم یجِب فَقدَ اشتْدَ مابعدهیحاسب بِه یوم الْقیامۀِ الصلَاةُ فَمنْ 
 . 73، ص الأخبار

علیَه رد أَولُ ما یحاسب بِه الْعبد علىَ الصلَاةِ فإَذِاَ قبُِلَت قبُِلَ منْه سائرُ عمله و إذِاَ ردت:  قَالَ الصادقُ. «2
 . 208، ص 1 ، ج من لا یحضره الفقیه؛ 278-279، ص: الحکم الزاهره». علیَه سائرُ عمله

3» .ولُ اللَّهسقَالَ ر      عـزّ و جـلّ و هـی منهـاج الأنبیـاء و ین و فیها مرضاة الرّبلاة من شرایع الدالص :
و برکۀ فی الرّزق و راحۀ للبدن و کراهۀ للشیّطان للمصلیّ حب الملائکۀ و هدى و إیمان و نور المعرفۀ 

 و سلاح على الکافر و اجابۀ للدعاء و قبول للأعمال و زاد للمؤمن من الدنیا إلى الآخرة و شفیع بینـه و 
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از صبر و نماز یارى جویید که نماز با حضور قلب امرى بسـیار  «فرماید:  خداوند می
و « 2؛»و خویشاوندان نزدیکـت را انـذار کـن   « 1؛»بزرگ و دشوار است، مگر بر خاشعان

خواهیم، مـا بـه    مىخاندان خود را به نماز فرمان ده و بر نماز شکیبا باش. از تو روزى ن
 3. »دهیم و سرانجام نیکو براى پرهیزگارى است تو روزى مى

و أمْـرْ أَهلَـک بِالصـلاةِ و اصـطَبرِْ     « ابو الحمراء خادم پیامبر خدا گفت: چـون آیـه:   
گفـت:   آمـد و مـى   مـى  نازل شد، پیامبر در هر نمازى به در خانه على و فاطمـه »علَیها

حمت کند. همانا خداوند اراده کرده که از شما خانـدان، پلیـدى را   نماز! خدا شما را ر«
بـه   وقتی این آیه نازل شد، رسـول خـدا  «گوید:  سیوطى در الدر المنثور می 4».بردارد

فرمود: موقع نمـاز صـبح    آمد و مى مى مدت هشت ماه هنگام نماز صبح در خانه علی
 5».فرمود مىرا تلاوت » آیه تطهیر«است. پس از آن، 

آمد، حضرت آنـان را   گرفتارى پیش می و خاندان پیامبر گاه براي اهل بیت هر
                                                                                                
بین ملک الموت و أنس فی قبره و فراش تحت جنبه و جواب لمنکر و نکیر، و تکون صلاة العبد عنـد  

ورا على وجهه و لباسا على بدنه و سترا بینه و بین النّار و حجۀ بینه و بـین  المحشر تاجا على رأسه و ن
الرّب (عزّ و جلّ) و نجاة لبدنه من النّار و جوازا على الصراط و مفتاحا للجنّۀ و مهورا للحـور العـین و   

بیر و تمجید و تقدیس و ثمنا للجنّۀ. بالصلاة یبلغ العبد إلى الدرجۀ العلیا لأنّ الصلاة تسبیح و تهلیل و تک
 . 276-277، ص الحکم الزاهره». قول و دعوة

 ». ها لَکبَیِرةٌَ إِلَّاعلىَ الْخاشعینَ واستَعینوُا بِالصبرِ و الصلاةِ و آن«45. بقر، 1
 ». و أَنذْر عشیرَتَک الْأقَْربَیِنَ: «214. شعرا، 2
 ». وأْمرْ أَهلَک بِالصلاةِ و اصطبَِرْ علیَها لا نَسئَلُک رِزقاً نَحنُ نَرْزقُک و الْعاقبۀُ للتَّقوْى: «132. طه، 3
و أْمرْ أَهلَک بِالصلاةِ و اصطبَِرْ ":قال أبو الحمراء خادم النبی صلى اللَّه علیه و آله: لما نزلت هذه الآیۀ. «4
کان النبی صلى اللَّه علیه و آله و سلم یأتی باب علی و فاطمۀ عنـد کـل صـلاة فیقـول: الصـلاة       "یهاعلَ

سـیماى امـام علـى(ع)در    ». 33احـزاب،  -"إِنَّما یرِید اللَّه لیذْهب عنْکُم الرِّجس أَهلَ البْیت"رحمکم اللَّه 
 . 203، ص قرآن

 . 379، ص 1 اهل سنت، جدر صحاح ششگانه  . فضائل پنج تن5
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هرگاه به «گوید:  ابن عباس می 1خواند. کرد و همین آیه را می به خواندن نماز دعوت می
خوانـد و   گرفت، دو رکعت نمـاز مـى   خاست، وضو مى رسید برمى مصیبتى مى پیامبر

اى که بـه مـا    ام پس تو نیز وعده چه به ما دستور دادى را انجام داده خدایا! آن«گفت: مى
 2».اى براى ما منجز فرما داده

اند که آرامش معنوي در فضاي معنوي  موارد بالا به روشنی نشان دهنده این حقیقت
یابد. و به همین خـاطر پـدر خـانواده بایـد از فضـاي       تو عمل ایمانی تحقق میو در پر

معنوي خانواده محافظت نموده و اهل خانه را وادار به نمـاز خوانـدن نمایـد. اعضـاي     
خانواده باید نماز بخوانند؛مراقب شخصیت معنوي یکدیگر باشـند؛ هنگـام گرفتـاري از    

  باشند. یش به خداوند امیدوار هاي خو دعا و نماز یاري بجویند و در کار
نتیجه: آرامش حالتی قلبی است که با تامین نیازهاي زیسـتی، روانـی و معنـوي بـه     

باشـد. مـراد از کـارکرد     و داراي سطوح سه گانه:ظاهري، میانی و عمیق مـی  دست آمده
هایی که در اسلام براي  اسلامی این است که رعایت هنجار آرامش و سکون در خانوادة 

ــا ــی   اعض ــادر م ــانواده را ق ــت، خ ــده اس ــف ش ــانواده تعری ــش و   ي خ ــه نق ــازد ک س
خوبی ایفا  گفته، به وظیفه(کارکرد)آرامش بخشی خود را در ابعاد و سطوح سه گانه پیش

هاي آرامـش بخشـی خـانواده اسـلامی، در      هاي اسلامی، شاخص نماید. براساس آموزه
  قالب جدول ذیل دسته بندي شده است.

                                         
1» .ولِ اللَّهسنْ رى عرْوی و : یبی رَرنَذَا أمقوُلُ بِهی لاَةِ ووا إلَِى الصۀٌ قاَلَ قوُماصخَص لَهأَه ابکاَنَ إذَِا أَص أنََّه

ها لا نَسلَیطَبِرْ عاص لاةِ وباِلص لَکرْ أَهْأم الَى وتَع لتَّقْـوى قاَلَ اللَّهۀُ لبالْعاق و قُکْنُ نَرزَقاً نحِرز مجموعـۀ  ». ئلَُک
  . 124، ص آرام بخش دل داغدیدگان؛ 158، ص 1 ) با ترجمه، جسنن النبى(ص؛ 222، ص 1 ، جورام

»ِکَانَ النَّبی لُّوالُّوا صص لَاها أَهی لَهى أَهۀٌ نَاداصخَص لَهأَه تابَ334، ص کارم الأخلاقم». إذِاَ أص . 
؛ تسلیۀ العبـاد، ص  125آرام بخش دل داغدیدگان، ص  اللّهم قد فعلت ما امرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا. 2

69-70 . 
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  هاي، آرامش در خانواده ها و شاخص هجدول ابعاد، مؤلف
 ها شاخص ها مؤلفه ابعاد

 زیستی

 جسمی
  میزان سلامتی اعضاي خانواده.

 میزان توانمندي خانواده در تأمین هزینه درمان عضو بیمار خود

 معیشتی

  میزان همکاري اعضاي خانواده در تأمین نیازهاي اولیه زندگی
  میزان رضایت شغلی پدر خانواده

  برخورداري خانواده از امکانات مناسبمیزان 
  میزان پس انداز

 برخورداري از منزل مسکونی مناسب

 میزان دسترسی به وسایل نقلیه مناسب

 روانی

 امنیت

 جانی
  میزان تأمین نیازهاي اولیه اعضاي خانواده

 میزان پرهیز اعضاي خانواده از اعمال خشونت

 عاطفی

  میزان وفاداري وتعهد جنسی زن وشوهر
  میزان تمکین زن از شوهر

  میزان توجه والدین به سن ازدواج فرزندان
  میزان توجه عاطفی اعضاي خانواده نسبت به کودکان

  میزان وفاي پدر به عهدخود
  میزان رازداري اعضاي خانواده

  یکدیگر میزان پرهیز اعضاي خانواده از توهین به
  میزان پرهیز اعضاي خانواده از قهر با یکدیگر

 وحشت نداشتن اعضاي خانواده از یکدیگرمیزان 

 میزان مراقبت اعضاي خانواده از وسایل یکدیگر مالی

 وابستگی

 تفاهم

  میزان سازگاري اعتقادي در خانواده
  ها در ارزش هاي اجتماعی میزان سازگاري آن

 ها در صفات اخلاقی میزان همگنی آن

  همدلی
 

  میزان خوشحالی از دیدن یکدیگر
 افتخار کردن به یکدیگرمیزان 

  میزان قدردانی از یکدیگر
 میزان همدردي در مشکلات با یکدیگر
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 مشورت

  میزان مشورت کردن در خانواده
  میزان راهنمایی یکدیگر در میان اعضاي خانواده

 میزان توجه پدر به سلایق اعضاي خانواده

 حسن معاشرت

  میزان اعتماد اعضاي خانواده به یکدیگر
  آشتی پذیري اعضاي خانواده با یکدیگرمیزان 

  ها بایکدیگر رفتاري آن   میزان خوش
  ها بایکدیگر گفتاري آن میزان خوش

  ها بایکدیگر رویی آن میزان خوش
  میزان روابط خانوادگی با بستگان
  میزان همکاري مادي با بستگان

 میزان دست دادن (مصافحه) اعضاي خویشاوند با همدیگر

 حسن وراثت

  اطاعت پذیري فرزندان از والدین میزان
  میزان ابهت والدین در چشم فرزندان

  میزان خدمت گزاري فرزندان نسبت به والدین
  میزان از خودگذشتن فرزندان براي والدین

  میزان اتکاي والدین به فرزندان
  ها از سوي فرزندان آن  میزان تأمین نیازهاي

  میزان افتخار کردن والدین به فرزندان
 ها به گرامیداشت نام شان توسط فرزندان اطمینان آنمیزان 

 معنوي

  عبادت
 

  میزان پایبندي عملی اعضاي خانواده به تکالیف عبادي
 میزان توجه اعضاي خانواده به دعا و نیایش

 در میان اعضاي خانواده  میزان توکل توکل

 میزان قناعت در میان اعضاي خانواده قناعت

 شکرگزاري

  هاي الهی شکرگزاري اعضاي خانواده در برابر نعمتمیزان 
  هاي خویش در راه حرام میزان پرهیز اعضاي خانواده از استفاده از توانایی

  میزان پرهیز از اسراف در خانواده
  میزان سپاس گزاري اعضاي خانواده در برابر خدمات یکدیگر

 میزان قدرشناسی اعضاي خانواده از پدر و مادر
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  باورهاتدبیر 
 تدبیر رفتارها

  میزان محافظت پدر خانواده از فضاي معنوي در خانه
 میزان مراقبت اعضاي خانواده از شخصیت معنوي یکدیگر

 ها صبر در مصیبت
  ها میزان صبوري اعضاي خانواده در برابربلاها و مصیبت

 براي حفظ دین میزان دل کندن اعضاي خانواده ازهمدیگر

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
 

 فصل دوم:
کارکرد تامین نیازهاي 

  عاطفی
  



  
  
  
  
  

  مقدمه
مـودت نهـاده    1هـا دارد.  گرایش عاطفی زن و مرد به همدیگر ریشه در نوع آفـرینش آن 

گردد. هنگامی که مرد  غ جنسی دختر و پسر شکوفا میوشده در طبیعت زن و مرد، با بل
رود تا محبت و صـمیمیت   روحیات مردانه را درخود یافت، به دنبال یافتن همسري می

نیاز به دلبستگی به دیگران و پذیرفته شدن ازسوي آنان براي  2وجو کند. را در او جست
هـا   ها؛ مانند رفع گرسنگی و تشـنگی بـراي سـلامتی جسـمانی آن     سانسلامتی روانی ان

هـا   نماید. رفتـار انسـان   است. رانده شدن ازسوي دیگران در انسان ایجاد غم و اندوه می
ها عمدتا برمبناي الزامات عـاطفی   به این معنا که انسان 3ها دارد ریشه در نظام عاطفی آن

هاست. خانواده  ر از عواطف مثبت و منفی آنهایشان متأث کنند و داوري خویش عمل می
ترین نهاد و کانون است که با تأمین معقول و مشـروع   مطلوب از دیدگلاه اسلام، اصلی

ها بـه پـرورش شخصـیت اعضـاي      دهی نظام عاطفی آن هاي عاطفی افراد، با سامان نیاز
  نماید. خویش کمک می

ها با همـدیگر پیونـد نسـبی و     نانسجام اجتماعی وابسته به نهاد خانواده است. انسا

                                         
 ». و منْ آیاته أَنْ خَلَقَ لَکُم منْ أَنْفُسکُم أَزواجاً لتَسکنُوُا إِلیَها و جعلَ بینَکُم مودةً ورحمۀ: «21. روم، 1
 . 14. جان کري، چگونه به همسر خود عشق بورزیم، ص 2
 . 388-388، ص روان شناسی اجتماعی. رابرت بارون، 3
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اي از تعامل عاطفی در جامعه  گیري شبکه کنند که پیامد آن شکل خویشاوندي برقرار می
اگر درباره ازدواج و وصلت آیه روشن از کتـاب خـدا و   «فرماید:  می است. امام رضا

سنت پیروى شده نبود، بى گمان نیکى کردن به خویشاوند، نزدیک ساختن افراد دور و 
ها، درهم تنیدن حقوق، افزودن بر جمعیـت و انـدوختن فرزنـد     الفت بخشیدن میان دل

هاى روزگار و پیشامدهاى زمانه، کافى بود که خردمند به ایـن کـار رغبـت     براى سختى
  1».نماید و انسان درست اندیش به سوي آن بشتابد

تمایـل   از سوي دیگر پایداري خانواده بر پیوند عـاطفی اعضـاي آن اسـتوار اسـت.    
گـردد و ایـن رابطـه     طبیعی و عادي زن و مرد به یک رابطه عمیـق عـاطفی تبـدیل مـی    

شود. پرسش اصلی  هاي عاطفی افراد در آن تأمین می دهد که نیاز اي را شکل می خانواده
هـاي   هاي تأمین نیاز که در این فصل به آن پاسخ داده خواهد شد این است که شاخص

  عاطفی در خانواده کدامند؟

  خاستگاه عاطفه
قلب سرچشمه و خاستگاه اصلی عواطف انسانی است و آرامش وآسایش در خانواده بر 

ویـژه پـدر و مـادر بـه عنـوان       باشد. اعضاي خانواده به هاي مهربان استوار می بنیان قلب
ارکان اصلی نظام خانواده پیش از هرچیز وظیفه دارند از نعمت مودت و پیوند عـاطفی  

ها ارزانی داشته است پاسداري نموده و اجازه ندهند خانه قلـب شـان    که خداوند به آن
هاي پاك  هاي ویرانگر شود. خانوادة آباد، بازتاب قلب ها و بدبینی تاریک و آلوده به کینه

                                         
المناکحۀ و المصاهرة آیۀ محکمۀ و لا سنّۀ متبعۀ و لا أثر مستفیض لکان فیما جعل  و لو لم یکن فی. «1

اللّه من برّ القریب و تقریب البعید و تألیف القلوب و تشبیک الحقـوق و تکثیـر العـدد و تـوفیر الولـد      
. طبرسی، »لنوائب الدهر و حوادث الامور ما یرغب فی دونه العاقل اللبیب و یسارع إلیه الموفّق المصیب

 . 258، ترجمه عطاردي، ص مشکاةالانوار
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هـا   هاي قلبی است؛ یعنی رفتار خوب و بـد انسـان   هاي ظاهري نیز بازتاب باور و رفتار
  فرماید: می امام علی باشد. ا میه برآمده از زشتی و زیبایی باطن آن

  هـاى حکیمانـه   اى از خواهش قلب کانون تمایلات عاطفی است، مجموعه«
باشد، اگر امیدوار شـود تمنـاى طمـع خـوارش      و ضد آن، در آن جمع می

سازد، اگر میل بـه آز و طمـع در آن بجنبـد، خـواهش حـرص تبـاهش        می
کشد، اگر حالت غضب بـر   ینماید، اگر نا امید گردد اندوه و غم او را م می

هاى  گردد، اگر خشنود شود خودداري شدت خشمگین می وى دست دهد به
کند، اگر دچار خوف و هراس شود در جست و جـوى   لازم را فراموش می

  گـردد، اگـر در امنیـت و گشـایش     راه نجات، حیـرت زده و مبهـوت مـی   
صـیبتى دچـار   رباید، اگر بـه م  قرار گیرد، غفلت و نادانى آن را از کفش می

کند، اگر مالى به دست آورد توانگرى به طغیـانش   تابى رسوایش می شود بى
  شـود، اگـر   وامیدارد، اگر فقـر و تهیدسـتى آزارش دهـد گرفتـار بـلا مـى      

  کنـد، اگـر در خـوردن    گیرش مـی  گرسنگى بر او فشار آورد، ناتوانى زمین
کنـدروى   سازد، پس هر کوتاهى و روى کند فشار شکم ناراحتش می زیاده 

  آور است و هـر افـراط و تنـدروى نیـز مایـه       در تمایلات، براى بشر زیان
  1».فساد و تباهى است

                                         
ه»:  قَالَ أَمیراِلْمؤْمنینَ. «1 و ذَلک الْقَلْب لَه مواد منَ الْحکْمۀِ و أضَدْاد منْ خلَافها فإَِنْ سنَح لَه الرَّجاء أَزلَّـ

و إِنْ ملَکَه الیْأْس قتََلَه الْأَسف و إِنْ عرَض لَه الْغَضَب اشتْدَ بـِه  هاج بِه الطَّمع أَهلَکَه الْحرْص  الطَّمع و آن
شَغَلَه فَالْخو الَهإِنْ ع فُّظَ والتَّح یالرِّضَا نَس هدعإِنْ أَس ظُ وَالْغی   رَّةُ والْغ تْهَتَلبنُ اسالْأَم لَه عإِنِ اتَّس و ذَرالْح

لبْلَاء و إِنْ جهده الْجوع نْ أصَابتْه مصیبۀٌ فَضَحه الْجزَع و إِنْ أفََاد مالًا أطَْغَاه الْغنىَ و إِنْ عضَّتْه الْفَاقَۀُ شَغَلَه اإِ
، غررالحکم». ه مضرٌّ و کُلُّ إفِْراَط لَه مفْسدقَعد بِه الضَّعف و إِنْ أفَْرَطَ بِه الشِّبع کَظَّتْه البِْطنَْۀُ فَکُلُّ تَقْصیرٍ بِ

 . 206، ص 1 ، جالحدیث؛ 66-67ص 
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  عاطفهماهيت 
ده شخویشی و قرابت معنا ، علاقه، مهردلسوزي، عاطفه در منابع لغت فارسی به معناي 

شـود کـه    عطف بـه چیـزى گفتـه مـى    «در زبان عربی از ماده عطف گرفته شده:  1.است
خم شدن و تا کردن زیر انداز ؛ مانند آن به طرف دیگرش تا خورده و خم شود یکطرف

، ى شود به معنى شـفقت على متعد اگر با حرف. و بالش و دولا کردن طناب و ریسمان
ماده آهویى  ؛ظبیۀٌ عاطفۀٌ على ولدها. به او توجه کرد ؛عطفَ علیه. رغبت و تمایل است
تمایـل و   واژه عطف با عن متعدى شود به معناي ضد کند. اگر مىکه به نوزادش توجه 

از او دورى گزیـدم و بـى تـوجهى    کـه معنـی    ؛عطفَْت عن فلان؛ مانند آید عطوفت می
توجه به ، رحم و خویشاوند، لسان العرب عاطفه را به معناي محبت و نیکویی 2».نمودم

 بـالا از نسـبت سـنجی معـانی     3.رقت قلب و حسن خلق معنا نموده اسـت ، خویشاوند
موارد دیگر از لوزم  و مندي است تمایل و علاقه، شود که معناي اصلی عاطفه دانسته می

  .دنآی ق آن به شمار مییو مصاد
 4باشـد.  عاطفه از مفاهیم روان شناسی، به معناي احساسات و هیجانات روحـی مـی  

هـا   توان آن ندي کلی میها و احساسات انواع گوناگونی است که در یک تقسیم ب هیجان
را به دو دسته مثبت و منفی تقسیم نمود. عواطف مثبت عبارتند از: علاقه، شادي، غرور، 
شایستگی، مهربانی، رضایت و پذیرش. مراد از عواطـف منفـی: تـرس، خشـم، نفـرت،      

عواطـف مثبـت بیـانگر     5سرخوردگی، اضطراب، حقـارت، تنهـایی و حسـادت اسـت.    

                                         
 ، ذیل واژه عاطفه. نامه دهخدا لغت، 1419 -1384، ص فرهنگ فارسی. عمید، 1
 . 615-616، ص 2، ج مفردات الفاظ قرآن. ترجمه و تحقیق 2
 . 251، ص 9، ج لسان العرب. ابن منظور، 3
 . 239. آذربایجانی و دیگران، روان شناسی اجتماعی بانگرش به منابع اسلامی، ص 4
 . 334-330، ص انگیزش و هیجان؛ مارشال ریو، 39، ص روان شناسی شادي. نجمی، 5
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وقتی عاطفه مثبت بالا باشد، افراد، علاقـه منـد، پرانـرژي،    مشغولیت لذت بخش است. 
باشند، برخلاف عاطفه منفی که بیانگر مشغولیت ناخوشایند است  بین می هشیار و خوش

و هرگاه عاطفه منفی افراد بالا باشد، معمولا احساس ناخوشـنودي، عصـبی و تحریـک    
دن بـا دیگـران را   عواطف مثبت احساس یگـانگی، عشـق و یکـی بـو     1کنند. پذیري می
عواطـف   2شـوند.  دهند؛ اما عواطف منفی باعث دوري کردن از دیگـران مـی   افزایش می

مثبت با گشاده رویی، لبخند، سلام کردن، هدیـه دادن، ابـراز دوسـتی، دسـت دادن، در     
  کنند. و مانند آن بروز می 3آغوش کشیدن

، دریافـت و  دانش جامعه شناسی، عواطـف انسـانی را بـه عنـوان پدیـده اجتمـاعی      
چگونگی برخوردهاي اجتماعی مطالعه کرده و در پی تبیین عوامل اجتمـاعی مـوثر بـر    

ها است. در این دیدگاه، عواطف افـراد نـه تنهـا ریشـه در مـتن       تحولات عاطفی انسان
هاي اجتماعی دارد، بلکه اساسا در چارچوب فهم مناسبات اجتماعی اسـت کـه    واقعیت

گردد. مطالعـه عواطـف از    ها قابل فهم و درك می ن انسانتعادل عاطفی داشتن و نداشت
هاي عاطفی افراد به دیگران اسـت؛ یعنـی تـلاش     بعد اجتماعی به معناي فهم نیازمندي

بررسـی شـده، نقـش عوامـل و     4»عمـل اجتمـاعی  «شود که نیازعاطفی در چارچوب  می
  گیري عواطف انسانی نشان داده شود. گروهاي اجتماعی در چگونگی شکل

هاي کـارکرد عـاطفی خـانواده یـا نقـش       ا توجه به این واقعیت که بررسی شاخصب
هاي عاطفی افراد، به فهم جامعه شناختی نیازعاطفی وابسته است،  خانواده در تأمین نیاز

                                         
 . 341. مارشال ریو، همان، ص 1
 . 119. نجمی، همان، ص 2
 . 245-244. آذر بایجانی و دیگران، همان، ص 3
اجتماعی، عمل است که با توجه به شخص یا گروهی دیگر شکل می گیرد و دیگري  مراد ازعملی. «4

 . 21، ص بررسی ساختارنظام اجتماعی در اسلامصدیق اورعی، ». در انجام و چگونگی آن دخالت دارد
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هاي اصلی آن تعریف شوند که  براي داشتن شناختی درست از نیاز عاطفی باید شاخص
به احترام؛ نیاز به توجه؛ نیاز به محبـت و نیـاز بـه    در نگاه این پژوهش عبارتند از: نیاز 

هـا   توان اجمالا در چارچوب همین شاخص و مجموع نیازهاي عاطفی افراد را می1مدارا
کنیم بر مبناي  تر آن، تلاشمی بررسی جامعه شناختی نمود. براي دست یابی به فهم دقیق

هـاي   ، چگونگی تأمین نیازگیري از برخی داده هاي علم روان شناسی تعریف بالا و بهره
هـاي هرکـدام    هـا و شـاخص   عاطفی در خانواده مطلوب اسلامی بررسی و ابعاد، مولفه

  توضیح داده شوند.

  تأمين نيازهاي عاطفي
  شـوند؛ امـا   هاي خود خواسته عموما با عشق و علاقـه شـدید آغـاز مـی     هرچند ازدواج

ها  ها، قهرکردن نگ شده بگو مگوهاي شاعرانه به آرامی، کم ر ها و دل دادگی این شیدایی
هاي نـاموفق   گردد. دلیل اصلی ازدواج ها وارد فضاي پاك خانواده می و سرانجام توهین

» هـاي مـوثر داد و سـتد عـاطفی     ها به شـیوه  در ناکامی همسران در دستیابی آن« را باید
  2جست و جو نمود.

  هربـانی اولیـه  توان صفا و پـاکی، محبـت و م   پرسش اصلی این است که چگونه می
  را در کانون خانواده حفظ کرد و هنگام نیاز آن را بهبود بخشـید؟ اسـلام بـراي تحقـق    

این هدف و با توجه به ابعاد و سطوح برخوردهـاي عـاطفی، بـه پیونـد قلبـی، خـوش       
گفتاري و خوش رفتاري که با وجود استقلال ظاهري، راهکار واحد چنـد سـطحی بـه    

  کند. آیند، تأکید می شمار می
شامل روابط عاطفی همۀ  باید یادآوري کرد که هرچند مناسبات عاطفی در خانواده،

                                         
 . 32، ص اسلام و تفاوت هاي جنسیتی. بستان(نجفی)، 1
 . 52، ص خانواده معتدل. شرفی، 2
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شود؛ اما به دلیل اینکـه روابـط عـاطفی پـدر و مـادر بـا        اعضاي خانواده با همدیگر می
فرزندان، در بخش کارکرد تربیتی خانواده مطرح خواهد شد و از نیاز عاطفی پدر و مادر 

رد مراقبتی خانواده بحث خواهد گردید، محـور اصـلی   به محبت فرزندان، در بخش کاک
بحث در این جا: ارتباط عاطفی زن و شوهر است و نیاز عاطفی دیگر اعضاي خانواده، 

  گردد. اي مطرح می به صورت حاشیه

  پيوند قلبي   الف)

  هـا فراتـر   پیوند قلبی نـاظر بـه ایـن واقعیـت انسـان شـناختی دینـی اسـت کـه انسـان          
  گونـه کـه   باشـند. همـان   ی، داراي دلبسـتگی و پیونـد قلبـی نیـز مـی     از برخوردهاي عین

شوند، نفس تمایل قلبی نیـز   هاي عاطفی دانسته می دست دادن و به هم نگاه کردن، نماد
ها بـا   انسان» دل به دل راه دارد«باشد. با توجه به اصطلاح عامیانۀ  حامل پیام عاطفی می

ز محبت و عدم محبت دیگـران نسـبت بـه    توانند به خوبی ا مراجعه به قلب خویش می
  خود آگاه شوند.

بر این اساس قلب نه تنها خاستگاه عواطف مثبـت و منفـی اسـت، بلکـه فرودگـاه      
آید. انسان با مراجعه به عواطـف قلبـی    ها نیز به شمار می عواطف موجود در دیگر قلب

است. باور و  شود که داوري عاطفی دیگران در باره او چگونه خود به خوبی متوجه می
آید، نقشی بـی ماننـد در تـأمین کـردن و      برداشتی که از این راه براي افراد به وجود می

کند؛چرا که عاطفه چیزي جز یک رشته احساسـات   ها ایفا می هاي عاطفی آن نکردن نیاز
ها برمبنـاي نـوع احساسـات     هاي قلبی و احساسی نیست. انسان مثبت و یا منفی و باور

  دهند. رند، درباره خود قضاوت نموده و نظام عاطفی خویش را سامان میاي که دا قلبی
ویژه در مناسبات عـاطفی خـانواده، صـداقت     عنصر اصلی در برخوردهاي عاطفی به

عاطفی است. تظاهر به محبت، دروغ رفتاري است که از جلب محبت واقعـی و قلبـی   
عاطفی، سودمند و موثر  هاي دیگران ناتوان است. صداقت عاطفی هرچند در تمام حوزه
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آید. خانواده  خواهد بود؛ اما در حوزه خانواده سنگ بناي زندگی خانوادگی به شمار می
کانونی عاطفی است که تنها بر بنیان برخوردهاي عاطفی صادقانه و تنهـا در چـارچوب   

  ماند. ابراز عواطف مثبت و پرهیز از بروز عواطف منفی و ویرانگر پایدار می
هرچند درباره مناسبات عاطفی خانواده نیستند؛ اما روابط خانوادگی از  احادیث ذیل

هـاي پیونـد قلبـی اعضـاي      ترین مصادیق آن به شمار آمده و به خوبی شاخص برجسته
به دلت بنگر، اگر نسبت به رفیقت «فرماید:  می سازند. امام صادق خانواده را مفهوم می

مـردى از حضـرت پرسـید     1. »کرده است بدبین شده است بدان که یکى از شما خطایى
دارد؟ فرمـود:   دارم، چگونه بدانم او مرا دوسـت مـى   گوید: تو را دوست مى شخصى مى

  2دلت را آزمـایش کـن، اگـر تـو نیـز او را دوسـت دارى او هـم تـو را دوسـت دارد.         «
رسد و به خدا سوگند یاد  پرسید: مردى از عامه مردم به من مى شخصی از امام کاظم

توانم به خدا سوگند یاد کنم کـه او راستگوسـت؟    دارد، آیا مى کند که مرا دوست مى می
 3».دارى سوگند یاد کن وگرنه، نه قلبت را آزمایش کن، اگر او را دوست مى«امام فرمود: 
صفا و صمیمیت را از کسى کـه بـا او کـدورت دارى و    «به متوکل فرمود:  امام هادى

او بدگمان هستى مجوى که دل غیر تو براى تو، مانند دل خیر خواهى را از کسى که به 
  4».تو براى اوست

                                         
؛ 181، ص 71 ، جبحارالانوار». انْظُرْ قَلبْک فإَِنْ أَنْکَرَ صاحبک فَقدَ أَحدثَ أَحدکُما  قَالَ: عنْ الصادق. «1

 . 97ترجمه عطاردي، ص   ، مشکاه الانوارطبرسی، 
امتَحنْ قَلبْک فإَِنْ کنُْت «نی؟ فَقَالَ:عنِ الرَّجلِ یقوُلُ أَودك فَکیَف أَعلَم أَنَّه یود سأَلَ رجلٌ أبَاعبد اللَّه. «2

 . 237؛ همان، ترجمه مهدي هوشمند، ص 122ص  ، مشکاه الانوارطبرسى، ». توَده فإَِنَّه یودك
 -باِللَّه أنََّـه یحبنـی   یلْقاَنی فَیحلف  إِنَّ الرَّجلَ منْ عرضِْ النَّاسِ: قَالَ قُلْت لأبَیِ الْحسنِ موسى بنِ جعفَر. «3

 . 237همان، ترجمه عطاردي، ص». فَقاَلَ امتحَنْ قلَْبک فإَِنْ کُنْت تحُبه فاَحلف وإلَِّافلَاَ-فأَحَلف باِللَّه إنَِّه لَصادقٌ
ک   للْمتوَکِّلِ: لَا تَطْلُبِ الصفَاء ممنْ کدَر قَالَ أبَو الْحسنِ. «4 وء ظنَِّـ ت علیَه و لَا النُّصح ممنْ صرفَْت سـ

هَإِلی- لَه کَقَلبِْک لَک رِكَغی ا قَلْب44، ص الدره الباهره، همان؛ مسعودى، بحارالانوار». فإَِنَّم . 



   407 کارکرد تامین نیازهاي عاطفی

بنابراین، اعضاي خانواده مطلوب اسلامی قلباً همـدیگر را دوسـت دارنـد؛ یعنـی از     
ها بـا هـم صـمیمی     شوند. آن شوند و از ندیدن یکدیگر دلتنگ می دیدن یکدیگر شاد می

  کنند. ه هم اعتماد میبوده، کدورت و دلخوري از همدیگر ندارند و ب

  گفتاري خوشب) 

کلامـی) و زبـان حـال     مراد از شیوه گفتاري، ابراز عواطف و تمایلاتزبـان قـال (ارتبـاط   
ها همان گونه که باگفتن کلمات باهمدیگر ارتباط برقرار  غیرکلامی) است. انسان (ارتباط

پردازنـد.   نمایند، با زبان حال نیز به داد و سـتد احساسـات و عواطـف خـویش مـی      می
آید؛ امـا در   ترین شیوه مفاهمه در جامعه بشري به شمار می کلامی هرچند اساسی ارتباط

حوزه برخوردهاي عاطفی، این نمادهاي غیرکلامی هستند کـه نقشـی بـی ماننـد در داد     
تـر   تر و دقیـق  هاي زبان حال، راست گفته« فرماید:  می وستد عاطفی دارند. امیرمؤمنان

زبـانی تقسـیم    حالی و خوش گفتاري به دو دستۀ کلی خوش ابراین، خوشبن 1».باشند می
  هاي هر کدام، جداگانه تعیین و تعریف گردند. شوند که باید شاخص می

  رويي . خوش١

هـا، بیشـتر از راه حـالات چهـره،      دهند اطلاعات درونی انسان هاي علمی نشان می یافته
هاي گوناگونی که  حالت 2شوند. میتماس چشمی، تن صدا، حرکات و تماس بدنی ابراز 

هاي درونی او هستند و حالات تشویق  شوند بازتاب حالت که در ظاهر انسان نمایان می
  دهد. و ثبات درونی افراد در ظاهر نیز خود را نشان می

انـد و حرکـات بـدنی و تـن صـدا از فروعـات        چهره و چشم گویاترین زبان حـال 
                                         

أصَدقُ الْمقَالِ ما نَطَقَ «و » ستتر از زبان قال ا لسانُ الْحالِ أصَدقُ منْ لسانِ الْمقَال؛ِ زبان حال راستگو. 1
 . 217همان، ص: بِه لسانُ الْحالِ

 . 39. آذربایجانی و دیگران، روان شناسی اجتماعی بانگرش به منابع اسلامی، ص 2
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  کنـیم ارتبـاط   نـد و بـه همـین خـاطر تـلاش مـی      آی کلامی و رفتاري به شمار می ارتباط
حـالی   رویـی؛ یعنـی خـوش    خلقی و خوش  حالی عاطفی را در چارچوب مفاهیم خوش

  بررسی کنیم.
خلق، حالتی نسبتا پایدار و ثابت از احساسات و عواطف و در برابر آن هیجان قرار 

، احساسـی  دهد و خلـق  ي است. هیجان کم رخ می ا دارد که احساسی زود گذر و لحظه
مره و همیشگی است. خلق به شکل حالت عـاطفیِ مثبـت یـا منفـی وجـود دارد و       روز

بنـابراین،   1شوند. ها باتوجه به آن حالت است که بدخلق یا خوش خلق معرفی می انسان
که یک حالت ظاهري باشد، یک صفت و ملکه نفسانی است که  حسن خلق پیش از این

رویى تو بـر   شکفته«فرماید:  می ن است. امام علیرویی بازتاب آ رویی و گشاده خوش
کسی که حسن سـیرت  «2؛»کند و فروتنی تو نشانه خوى بلندتوست کرم ذاتت دلالت می

کسی که داراي حسن خلق است، معاشرت با او «3؛»باشد دارد، داراي حسن ظاهر نیز می
  5».سازد حسن خلق، سخن گفتن را نیکو می«4؛»لذت بخش خواهد بود

رویی حامل احساسات و عواطف باطنی مثبت انسان است. حـالات و رنـگ    خوش
تـوان   ها است که مـی  باشد. در قاب نگاه آدم رخسار انسان فاش کننده سرّ درونی او می

ها را به خوبی دیـد. افـراد در بسـیاري از مواقـع احساسـات درونـی        حالات درونی آن
در شرایطی نیز احساسات غیر واقعی را به  آورند و خویش را پنهان نموده و به زبان نمی

اي است که عواطف درونی انسـان را   دهند؛ اما حالات چهره تنها دریچه خود نسبت می

                                         
 . 341، ص انگزش و هیجان. مارشال ریو، 1
 . 269، ص 3 ، ج شرح غررالحکم». شَرِیف خُلُقک بِشْرُك یدلُّ علىَ کَرَمِ نَفْسک و توَاضُعک ینبْئُِ عنْ. «2
 . 254، صغررالحکم». : منْ حسنَت سرِیرَتُه حسنَت علَانیتُهعنه. «3
 . 265همان، ص ». : منْ حسنَت خَلیقتَُه طَابت عشْرَتُهعنه. «4
 همان. ». : إذِاَ حسنَ الْخُلُقُ لَطُف النُّطْقُعنه. «5
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ها با دیدن مهر و محبـت صـادقانه اسـت کـه      دهد. انسان همان گونه که هست نشان می
 رویـی محبـت را جلـب    گشـاده «فرمایـد:   مـی  دارند. امام علـی  همدیگر را دوست می

گشاده رویی، آغاز نیکـویی و ارتبـاط   «2؛»شود باگشاده رویی دوستی شکار می«1؛»کند می
  4».شوند با خوشرویی است که دوستان مونس انسان می«3؛»است

  رویی نقشی بنیادین و ضـرورتی حیـاتی در مناسـبات عـاطفی خـانواده دارد.      خوش
  هـاي محبـت آمیـز    اهدر اسلام از ترش رویی زن و شوهر به یکدیگر منع شده است. نگ

  در فضــاي خــانواده، نــه تنهــا حیــاتی اســت، بلکــه اجــر و پــاداش معنــوي نیــز دارد: 
هاي محبت آمیز زن و شـوهر بـه همـدیگر را بـا دیـده لطـف و رحمـت         نگاه«خداوند 

رویـی   از جمله حق زن بر شوهرش ایـن اسـت کـه هـیچ گـاه بـا او تـرش       « 5؛»نگرد مى
 7».محبت همسر خود، با او خوش اخلاقى نماید شوهر ناگزیر است براى جلب«6؛»نکند

یا على! خویت را با خانواده، همسایگان «کند:  سفارش می به امام علی رسول اکرم
و با هرکسی که معاشرت داشته باشی نیکو گردان تـا در پیشـگاه خداونـد بلنـد مرتبـه      

                                         
 . 126، ص 4 ج  ، شرح غررالحکم». : سبب الْمحبۀِ البِْشْرُقَالَ أَمیراِلْمؤْمنینَ. «1

 . 288همان، ص ». ها حبالَۀُ الْمودةِ : علیَک بِالبْشَاشَۀِ فَآنعنه. «2

 . 79، ص 1همان، ج». : البِْشْرُ أَولُ البِْرِّ بشاشیتعنه. «3

 . 191همان، ص ». رُ یونس الرِّفَاقَ: البِْشْعنه. «4

نهج ». إنّ الرّجل إذا نظر إلى امرأته و نظرت إلیه نظر اللَّه تعالى إلیهما نظر الرّحمۀ:« قَالَ رسولُ اللَّه. «5
 . 278ص  ، الفصاحه

ابن فهد ». علَ ذَلک فَقدَ أدَى و اللَّه حقَّها: حقُّ الْمرأْةَِ علىَ زوجِها ... و لَا یقبَح لَها وجهاً فإَذِاَ فَقال. «6
 . 91، ص عده الداعی،  حلى

 ـ     قَالَ الصادق. «7 بِه ب ی الْموافَقـَۀُ لیجتَلـ ه و هـ ینَ زوجتـ ا :لَا غنىَ بِالزَّوجِ عنْ ثَلَاثَۀِ أَشیْاء فیما بینَه و بـ
ا بِالْهیئـَۀِ     تمالَۀَ قَلبِْهـ ا و    الْحموافَقتََها و محبتَها و هواها و حسنُ خُلُقه معها و استعمالُه اسـ ی عینهـ نَۀِ فـ سـ

 . 323ص   ، تحف العقول». توَسعتُه علیَها
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حضـرت   بـودیم،  گوید: در خدمت رسول اکـرم  جابر بن عبداالله انصاري می 1».شوي
بهترین «خواهید بهترین زنان را معرفى کنم؟ گفتند: آرى یا رسول اللَّه. فرمود:  فرمود: مى

اش  زنان آنست که بچه زیاد آورد، با عاطفه و محبت، عفیف و پوشیده باشد، در خانواده
عزیز و محترم، براى شوهر شوخ و فروتن باشد. با شوهرش مزاحگر و خـوش روي و  

گانـه پوشــیده و خـوددار باشــد. بـه ســخن شـوهر گــوش داده و     نسـبت بـه مــردان بی  
  2».فرمانبردارى نماید. در خلوت خود را براى او بیاراید و چون مردان ترك زینت ننماید

هاي مناسـبات عـاطفی در خـانواده مطلـوب اسـلامی، اعضـاي        بنابراین، از شاخص
بـا شـوهرش شـوخ    رویی و لبخند است. زن در عین تواضع و فروتنی  خانواده با خوش

  نماید. طبع است و مرد به همسرش محبت نموده و از ترش رویی با او پرهیز می

  خوش زباني. ٢

ها و از جمله در میان  هاي اساسی برخورد عاطفی بین انسان کلامی یکی از شیوه  ارتباط
ل هاي معنایی هستند، بلکه انتقا هاي کلامی نه تنها حامل پیام اعضاي خانواده است. نماد

کلامـی، فراتـر از     باشند. در چارچوب ارتبـاط  دهنده احساسات و عواطف افراد نیز می
محتواي اصلی جملات، سبک ادا کردن کلمات، چگونگی گـوش دادن بـه جمـلات و    

شود، براي بیان نوع جملات نیز از اهمیت اساسی  وگو می درك مقام کسی که با او گفت
سـخن  «، »خـوب سـخن گفـتن   «هاي  یرنده پدیدهکلامی در برگ  بر خوردار است. ارتباط

                                         
1» . ه ی  یا علی أَحسنْ خُلُقَک مع أَهلک و جیِراَنک و منْ تُعاشرُ و تُصاحب منَ النَّاسِ تُکتَْب عندْ اللَّـ  فـ

 . 69، ص  74، ج بحارالانوار». الدرجات الْعلیَ
2» .    کُمائ رِ نسـ نْ خیَـ الوْلـُود الـْودود   أَ لَا أُخبِْرکُُم بِخیَرِ نسائکُم قَالوُا بلىَ یا رسولَ اللَّه فَأَخبِْرْنَا قَالَ:إِنَّ مـ

َتبا الْمهلعب عیلَۀَ ما الذَّلهلی أَهزِیزةََ فیفَۀَ الْعفیرةََ الْعتالس و لَهَقو عمی تَسالَّت ِرهَغی عانَ مصا الْحجِهوز عۀَ مرِّج
، ص 3ج ، من لایحضره الفقیـه ». تُطیع أَمرهَ و إذِاَ خَلَا بِها بذَلَت لَه ما أَراد منْها و لَم تبَذَّلْ لَه تبَذُّلَ الرَّجل

 . 381، ص 1 ج ، ترجمه میر باقري،مکارم الاخلاق؛ 389
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خوب «توان با عنوان هنر  ها می که از مجموع این 1است.» خوب شنیدن«و » خوب گفتن
سازد تا حرمـت خـویش را نگـه     ها را قادر می یاد کرد؛ هنري که انسان» وگوکردن گفت

ها را  محبت آنگذارند،  ها می دارند و با توجهی که به دیگران نموده و احترامی که به آن
با زنان خوش گفتـار و نیکـو سـخن باشـید تـا      «فرماید: می شکار نمایند. امیرالمؤمنین

از گفتن سخن زشت بپرهیز که دل را پـر  «2؛»ایشان هم خوش کردار و نیکو رفتار شوند
زبانت را به سـخن ملایـم عـادت بـده تـا از سـرزنش در امـان        «3؛»از خشم و کینه کند

به سخن ملایم و سلام کردن عادت بده تا دوستانت زیاد و دشمنانت زبانت را «4؛»بمانى
  5».کم شوند
وگوي دو و چند سـویه را   هاي نظام زبانی و فرهنگ گفت ها هرچند پیچیدگی انسان

تر از همـه   گیرند؛ اما رعایت این قواعد به یادآوري و مهم                در بستر جامعه پذیري یاد می
هاي کلامی نیاز دارد به همین دلیل، اسـلام توجـه    ي عاطفی نوع ارتباطها به تبیین پیامد

هاي ظریفـی   جدي به رعایت ارتباط سالم کلامی در میان اعضاي خانواده نموده و نکته
هاي ظریف و اساسی که هر کدام به عنوان  باره گفتهاست و برخی از این نکته را در این

  کنیم: طرح هستند را بررسی میهاي روابط کلامی عاطفی م شاخصی از شاخص

  سلام کردن. ٣

. سـخن پـس از   دهد را بر مبناي محبت و احترام شکل می گو و گفتسلام کردن فرایند 
داد وستد عـاطفی اسـت کـه دلبسـتگی و      راههاي عاطفی گردیده و از  حامل پیام سلام

                                         
 . 109، ص دانش خانواده. محمودیان، 1
 . 554، ص 3 ، من لا یحضره الفقیه». وأَحسنوُالَهنَّ الْمقَالَ لَعلَّهنَّ یحسنَّ الْفعال: عنْ أَمیراِلْمؤْمنینَ. «2
 . 214، ص غررالحکم». : إِیاك و مستَهجنَ الْکَلَامِ فإَِنَّه یوغرُ الْقَلْبعنه. «3
 . 210همان، ص ». :عود لسانَک حسنَ الْکَلَامِ تَأْمنِ الْملَامعنه. «4
 . 435همان، ص ». :عود لسانَک لینَ الْکَلَامِ و بذْلَ السلَامِ یکثُْرْ محبوك و یقلَّ مبغضوُكعنه. «5
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محبـت آمیـز   دوسـتانه و  گویی  و ؛ سرآغاز گفتدنکرسلام . آید پیوند قلبی به وجود می
پاسخ با سلام  ، باید آن رااست که افراد به اقتضاي فطرت انسانی خود و دستورات دینی

آن سلام و ستایش را به بهتر از آن یا ، هرگاه کسی شما را سلام و ستایشی کرد «دهند: 
 گـو  و گفـت طبیعی است که هرگاه  1».مانند آن پاسخ دهید که خدا حسابگر هرچیز است

نیـز بـه   با محبت و دوستی ادامه یافته و با دوسـتی   معمولاً، شود آغازه به شکل دوستان
گفتاري است که عطوفـت و مهربـانی بـه وجـود      برخورددر پرتو چنین رسد.  پایان می

  2.شود ها باز می ها از بین رفته و اخم ها و کدورت کینه، آید می
خداوند را یـاد کـرده و   هنگامی که وارد خانه خود شدید، «فرماید:  می امام صادق

شود، باید به خانواده  هرگاه مرد وارد خانه خویش می«3؛»بر خانواده خویش سلام نمایید
اش سلام کند، پیش از آن کفشش را به زمین بزند و سرفه کند تـا خـانواده را از آمـدن    

اگر « فرماید: نیز می امام باقر 4».خود خبر دهد، مبادا چیزي ببیند که او را نا خوش آید
اى انـس! هرکـه را   «فرمـود:   رسـول اکـرم   5».کسی در منزل نبود برخود سـلام کنیـد  

ات سـلام کـن تـا     افزایـد و در خانـه   ملاقات کردى سلام کن، خداوند بر حسناتت مـی 
سـلام کـردن فرشـتگان را بـا انسـان مـأنوس          6».خداوند برکاتش را بر تو افزایش دهد
                                         

 . ء حسیبا کُلِّ شیَ  حیۀٍ فَحیوا بِأَحسنَ منْها أَو ردوها إِنَّ اللَّه کانَ علىو إذِا حییتُم بتَِ 86. نسأ، 1
 . 32، ص بهشت خانواده. مصطفوي، 2
 . 12، ص 73ج، بحارالانوار ».إذَِا دخلَْت منْزلَِک فَقلُْ بِسمِ اللَّه و باِللَّه و سلِّم علَى أَهلک :قَالَ الصادق. «3
4» .نْهعوهللىَ أَهخَلَ علُ إذِاَ دالرَّج لِّمسقَالَ: ی- هَلیبنَِع ضْرِبخَلَ یإذِاَ د و  نَحتنََحی تَّى  -وح کذَل َنعصی

اءج َقد أَنَّه منَهْؤذه -یکْرَهئاً یَرىَ شیتَّى لَا ی13-12همان، ص ». ح .( 
و إِنْ لَم یکُنْ فیه أَحد فَلیْقُلِ  -فإَِنْ کَانَ فیه أَحد یسلِّم علیَهِم -: إذِاَ دخَلَ الرَّجلُ منْکُم بیتَهالبْاقرُ قَالَ. «5

 . 3همان، ص ». السلَام علیَنَا منْ عندْ ربنَا
ی  -نْ لَقیت یزِید اللَّه فی حسنَاتک: یاأَنسَ سلِّم علىَ مقَالَ رسولُ اللَّه. «6 و سلِّم فی بیتک یزِید اللَّه فـ

 . 3، ص 73 همان، ج ». برکَتَک
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قــرآن کــریم  1کنــد. انــس و الفــت ایجــاد مــیســازد و در میــان اعضــاي خــانواده  مــی
 از امـام بـاقر   2».ها شدید بر خویشـتن سـلام کنیـد    هنگامى که داخل خانه«فرماید: می

منظور این اسـت  «پرسیدند که مراد از سلام کردن برخویشتن چیست؟ حضرت فرمود: 
ه که وقتى کسى وارد خانۀ خود شود و سلام کند، پاسخ آن سلام به خـود او برگردانـد  

و برکات سلام کردن، بـه خـود    3».شود و این سلامی است که او به خود کرده است می
  گردد. انسان برمی

  اظهار عشق و علاقه. ٤

ها چنان است که به مسائل ریز زندگی کمتر توجه کـرده، زحمـات خـود را     روحیه مرد
کننـد؛ امـا    نمیدانسته و معمولا علاقۀ خود به همسر را ابراز   نشانه دلبستگی به خانواده

منـدي   هاي زندگی بیشتر توجه نموده و خواهان اظهار و ابراز این علاقه زنان به ظرافت
هاي اسلامی نیز ابراز علاقه و نشان دادن دوستی را تأییـد کـرده و بـه آن     هستند. آموزه
هرگاه یکى از شما همراه و برادرش را دوست داشته باشد باید بـه او  «کنند:  سفارش می

کـه مـرد بـه     این« 5؛»گردد زیرا موجب استوارى محبت در میان شما می... « 4؛»کند اعلام
دربـاره زن نیـز   «6؛»شود همسرش بگوید تو را دوست دارم هرگز از قلب زن خارج نمی

                                         
 . 7همان، ص». فإَِنَّه ینْزِلُه البْرکََۀَ و تؤُْنسه الْملَائکَۀ -إذِاَ دخَلَ أَحدکُم بیتَه فَلیْسلِّم :قَالَ. «1

 ». أَنْفُسکُم  فإَذِا دخَلتُْم بیوتاً فَسلِّموا على: «61. نور، 2

 . 365، ص 1 ، ترجمه شاهرودي، جمعانی الاخبار. صدوق، 3

4» .ولُ اللَّهسقَالَ ر :هملعْفَلی أَخَاه أَو هباحص کُمدأَح ب181 ، ص71 ، ج بحارالانوار».  إذِاَأَح.  

  ، همـان، الحکـم الزاهـره  ». بینکمـا  إذاأحببت رجلا فأخبره بذلک فإنـّه أثبـت للمـودة   : الصادققَالَ . «5
 . 399-398ص 

6» .ولُ اللَّهسقَالَ رک لا یذهب من قلبها أبداترجمـه  الحکـم الزاهـره  ». : قول الرّجل للمرأة: إنیّ أحب ،
 . 433انصاري، ص 
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ابراز  1».سفارش شده است که عشق و علاقه خود به همسرش را با دلربایی اظهار نماید
فرد از دوست داشتن طرف مقابـل اسـت. واکـنش    دهندة رضایت  علاقه و محبت، نشان

تر سـاخته، نیـاز بـه توجـه،      ها را مستحکم مثبت عاطفی به این ابراز تمایل، دلبستگی آن
نماید. بنـابراین، در خـانواده مطلـوب اسـلامی،      ها برطرف می احترام و محبت را در آن

  دهند. مندي خود به همدیگر را نشان می اعضاي خانواده، علاقه

  يمدله. ٥

ترین هیجانات عاطفی منفی است که بی توجهی به آن، باعث  نگرانی و اندوه از شکننده
آسیب دیدگی تعادل عاطفی انسان و بـه دنبـال آن، گسسـت عـاطفی فـرد بـا دیگـران        

کند و بیش  شود. انسان غمگین و نگران، نیاز به یک همدلی را به شدت احساس می می
اي عواطف مثبـت نزدیکـان خـویش اسـت و هرگـاه      از هر زمان دیگر خواستار و پذیر

اش افـزایش یافتـه و از دیگـران، متنفـر و      انتظاراتش به خوبی تـأمین نگـردد، غمگینـی   
شود و به همین دلیل است که اسلام، همدردي کردن اعضاي خانواده بـا   خاطر می آزرده

  نماید. همدیگر را تقدیس می
ه! همسرى دارم که وقتی به خانه گفت: یا رسول اللَّ مردي در محضر رسول اکرم

دار گـردم،   نمایـد، اگـر غصـه    ام مـى  آید، هنگام بیرون رفتن بدرقه روم به پیشوازم مى می
خورى، خداوند آن را به عهده گرفتهاسـت، اگـر    گوید: غم مخور، اگر غم روزى مى مى

بهشت او را بشارت «فرمود: غم آخرت داري، خداوند بر فکر و غمت بیفزاید. پیغمبر
ده و به او بگو که تو یکى از عاملان خداوندى و در هر روز پاداش هفتاد شهید براى تو 

                                         
نَّ          لَاغنىَ :«قال الصادق. «1 الٍ و هـ نْ ثَلـَاث خصـ ا عـ قِ لَهـ ا الْموافـ ینَ زوجِهـ ا و بـ ا بینَهـ   بِالزَّوجۀِ فیمـ

کْرُوهالْم وبِ وبحالِ الْمی حا فإِلىَ الثِّقَۀِ بِه هْنَّ قَلبئطْمتَّى ینسٍَ حنْ کُلِّ دا عهانَۀُ نَفْسیکوُنَ صیل اطتَُهیح و 
نَۀِ لَذَلسئَۀِ الْحیالْه ۀِ ولَاببِالْخ شْقِ لَهالْع ارإظِْه ا ونْهلَّۀٍ تَکوُنُ مز ْندا عهَلیفاً عاطع ه  ک ی عینـ تحـف  ». ها فـ

 . 323، ص العقول
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دلداري دادن بیانگر حس همدردي، همدلی و یگـانگی اسـت و در پرتـو     1».خواهد بود
دهـد. از   چنین احساساتی است که خانواده، نظام عاطفی اعضاي خویش را سـامان مـی  

انواده اسلامی این است که اعضاي خانواده، خود را هاي مناسبات عاطفی در خ شاخص
  دانند. هاي همدیگر می شریک رنج

  کلامي هم. ٦

کلامـی نیازمنـد هنـرِ     گوست. هم و کلامی، گوش دادن به سخنان یکدیگر هنگام گفت هم
یعنی خوب سخنگفتن و خوب گوش دادن است. پنهان گویی » گو کردن و خوب گفت«

احترامی است که مناسـبات عـاطفی    پریدن، از مصادیق بارز بیو در میان کلام همدیگر 
کسی که کلام برادر مسـلمانش را قطـع   «فرماید: می زند؛ رسول خدا افراد را برهم می

باشند،  وقتى سه تن باهم می«2؛»نماید؛ مانند این است که به صورتش چنگ انداخته باشد
زیرا بنا بـر فرمـایش امـام    3؛»گویندها آهسته و درگوشی با هم سخن ب نباید دو تن از آن

  4».شود چنین عملی باعث اذیت و غمگینی دیگري می... : « صادق

                                         
1» .إذِاَ ر ی وْتنعَشی تإذِاَ خَرَج ی وْتَلَقَّتن خَلْتۀً إذِاَ دجوی زإِنَّ ل   إِنْ کنُـْت ک أَتنْی مهموماً قَالَت ما یهِمـ

بشِّرْها  الَ رسولُ اللَّهتَهتَم لرِزقک فَقدَ تَکَفَّلَ بِه غیَرُك و إِنْ کنُْت تَهتَم بِأَمرِ آخرَتک فَزاَدك اللَّه هماً فَقَ
رِوایۀٍ أَنَّ للَّه عزَّ و بِالْجنَّۀِ و قُلْ لَها إِنَّک عاملَۀٌ منْ عمالِ اللَّه و لَک فی کُلِّ یومٍ أَجرُ سبعینَ شَهیِداً و فی 

رِ الشَّهیِدأَج فصا نلَه هالمنْ عم هذه الًا وملَّ ع؛ همان، ترجمه میربـاقري،  200، ص قمکارم الاخلا». ج
 . 381، ص 1ج
2» .ولُ اللَّهسقَالَ رههجو شَا خدفَکَأَنَّم هیثدی حتَکَلِّمِ فمِ الْملسالْم یهأَخل رَضنْ عکـافی کلینی، ». : م،  

 . 660، ص 2ج 
 . 199، ص لفصاحهنهج ا». : إذا کانوا ثلاثۀ فلا یتناجى اثنان دون الثّالثقَالَ. «3
إذِاَ کَانَ ثَلَاثَۀٌ فی بیت فَلَا یتنََاجى اثنَْانِ دونَ صاحبِهِما فإَِنَّ ذَلک مما یغُم. «قَالَ: عنْ موسى بنُ جعفَرٍ. «4

». احبِهِما فإَِنَّ فی ذَلک ما یحزُنُه و یؤذْیه: إذِاَ کَانَ الْقوَم ثَلَاثَۀً فَلَا یتنََاجى منْهم اثنَْانِ دونَ صقَالَ الصادق
 . 660، ص2، جکافیکلینی، 
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گفته را رعایت کنند؛ اما ضرورت آن در محیط عـاطفی   هرچند همه باید نکات پیش
اي که اعضـاي آن از   خانواده دوچندان گردیده، براي زن و شوهر، حیاتی است. خانواده

انـد، حرمتـی سسـت و شـکننده داردو اعضـاي آن       بهره کردن بی »گو و خوب گفت«هنر 
  همواره در معرض بی حرمتی در درون خانواده قرار دارند.

تر از گوش ندادن به سخنان یکدیگر است  گوهاي درگوشی، بد و پنهان کاري وگفت
اعتمادنـد و احسـاس    دهد اعضاي خانواده نسبت به هم بیگانه و بـی  و آشکارا نشان می

ی در درون خانواده؛ یعنی گسست و انهدام پیوند عاطفی در خانواده. اگـر رعایـت   بیگان
باشـد در محـیط خـانواده حیـاتی      هاي دیگر لازم می هاي ادب گفتاري در محیط ظرافت

  خواهد بود.
احترامـی   بنابراین، پنهان گویی و گوش ندادن به سخنان همدیگر از مصادیق بارز بی

ه اسلامی ایـن اسـت کـه: اعضـاي خـانواده بـه سـخنان        هاي خانواد است و از شاخصه
گوینـد و   دهنـد و در جمـع خـانواده، درگوشـی سـخن نمـی       همدیگر خوب گوش می

  گویی گروهی دارند. و گفت

  يگذار ز از منتيپره. ٧

گذاري و قدردانی نکردن، از صفات ضداخلاقی است که روابط خانوادگی را تیـره   منت
جدي در خانواده را به دنبال دارد. این پدیـده هنگـامی   هاي  ها و تنش ساخته و بدخلقی

جـا کـه تـأمین     شـود کـه انسـان خـدماتش را بـه رخ دیگـران بکشـد. از آن        مطرح مـی 
دهد را وظیفۀ خـود   باشد و خدماتی که انجام می هاي خانواده به عهده مرد می نیازمندي

کننـد از   حکـم مـی  گذاري مرد کمتر موضوعیت پیدا نموده و عقل و شرع  داند، منت می
گذارد قدردانی شود. به همـین دلیـل اسـت کـه در      کند و منت نمی کسی که خدمت می

منابع دینی، در راستاي کمک عـاطفی بـه مـرد خـانواده بـراي انجـام بهتـر وظـایف و         
شود از شوهران خویش قدردانی نموده و از منـت نهـادن    خدماتش به زنان سفارش می
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اگر زنى همـه سـیم و زر زمـین را بـه     «فرماید:  می براسلامها پرهیز نمایند. پیام بر آن
گردد، مگر ایـن   خانه شوهرش بیاورد، اما روزى بر او منت نهد، اعمال خیرش نابود می

زنى کـه بـر شـوهرش منـت نهـاده،      «1؛»که توبه نموده و از شوهرش عذر خواهی نماید
صدقه دهد از او پذیرفتـه   خورى، اگر همه مالش را در راه خدا بگوید: تو از مال من مى

خداونـد، بـه زنـی کـه از شـوهرش      « 2؛»نشود تا هنگامی که شوهرش از او راضى گردد
 امام صادق 3».کند نیاز نیست، نگاه نمی کند، با آن که از شوهرش بی گزاري نمی سپاس

فرمود: هر زنی که به شوهرش بگوید: هرگز از روى تو خیر ندیدم، بدون تردیـد همـه   
  4».شود کش تباه مىاعمال نی

کنـد و ناسپاسـی باعـث     منت شنیدن، غرور شخص را شکسـته و او را تحقیـر مـی   
نمایـد. در خـانواده اسـلامی،زن قـدردان      ها را از هم دور مـی  آزردگی خاطر شده و دل

  نهد. دهد منتی بر شوهرش نمی همسر خویش است و در برابر خدماتی که انجام می

  پرهيز از بدزباني. ٨

بدزبانی از بارزترین مصادیق توهین بوده، عواطف منفی شخص توهین شده را علیه فرد 
هـا آلـوده بـه     کند. با تحریک عواطف منفی است که روابط آدم توهین کننده تحریک می

                                         
1» .ولُ اللَّهسقَالَ ر     ا ثـُم ت زوجِهـ : لوَ أَنَّ جمیع ما فی الْأَرضِ منْ ذَهبٍ و فضَّۀٍ حملتَْه الْمرأْةَُ إِلـَى بیـ

یوماً منَ الْأَیامِ تَقوُلُ منْ أَنْت إِنَّما الْمالُ مالی حبِطَ عملُها و لوَ کَانَت منْ أَعبد ضَربَت علىَ رأْسِ زوجِها 
 . 202، ص مکارم الاخلاق». النَّاسِ إِلَّا أَنْ تتَوُب و تَرْجعِ و تَعتذَرإِلىَ زوجِها

2» .ولُ اللَّهسقَالَ ر :ٍَرَأةااممَآن أی َی لوالنْ مم ا تأَْکلُُ أنَْتا فَتَقوُلُ إنَِّمهالا بِمجِهولَى زع نَّتم  کَبذِل قَتدها تَص
 . 385، ص 1همان، ترجمه میرباقري، ج ». الْمالِ فی سبِیلِ اللَّه لاَ یقْبلُ اللَّه منْهاإلَِّاأَنْ یرْضَى عنْهازوجها

، السنن الکبري للنسائی». لا ینْظُرُ االلهُ الیَ امراَهَ لا تَشکُرُ لزَوجِها و هی لا تَستَغنی عنْه »ول االلهقال رس. «3
 . 354،  5ج 
، ص مکارم الاخـلاق ». أَیماامرأَةٍَ قَالَت لزَوجِها مارأَیت منْک خیَراً قَطُّ فَقدَحبِطَ عملُها:«قَالَ الصادق. «4
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گردد. اسلام براي جلوگیري از نفوذ نفرت در کانون عاطفی خانواده، اعضـاي   نفرت می
« کنـد:   احترامی به همدیگر نیز منع مـی  ، بلکه از کمترین بیخانواده را نه تنها از بدزبانی

ها را از خود مرانید و با کلامى نیکو با آنان  به پدر و مادر خویش حتى اف نگویید و آن
وجود داشت، خـدا از آن  » اف«اگر چیزى کمتر از«فرمود:  امام صادق 1».سخن گویید

  2».نسبت به پدر و مادر استکرد و این کمترین مخالفت و بى احترامى  نهى مى
برادرم جبرییل مرا آن چنان در باره زنان سفارش نمود که «فرماید:  می رسول اکرم

بـدترین مـردان شـما کسـی     «3؛»بگوید "اف"گمان نمودم شوهر، حق ندارد حتی به زن 
باك باشد، بسیار فحاشی کند، تنها بخورد، مهمان نداشـته   است که بسیار افتراء بندد، بى

هر زنى که شوهرش را با « 4؛»را بزند، عیالِ خود را به دیگران پناهنده کند  اش شد، بندهبا
زبان اذیت کند، تا زمانیکه همسرش از او راضى گـردد، خداونـد هـیچ رفـت و آمـد و      

بدزبانی و اهانت، موجب گسست عاطفی در میـان افـراد    5».پذیرد اى را از او نمى حسنه
ب اسلامی: اعضاي خانواده از ناسزا و حـرف بـد گفـتن بـه     گردد، در خانواده مطلو می

  کنند. یکدیگر خودداري می

                                         
 . فَلا تَقُلْ لَهما أُف و لا تنَْهرْهما و قُلْ لَهما قوَلًا کَرِیماً 24. اسرا، 1
: لو علم اللَّه شیئا هو ادنى من اف لنهى عنه و هو من ادنى العقوق و مـن العقـوق ان   قَالَ الصادق. «2

  . 258، ص 2، ج جامع السعادات». الى والدیه فیحد النظر الیهاینظر الرجل 
3» .ولُ اللَّهسقَالَ ر ْا أَنجِهزَولَّ لحأَنْ لَا ی تَّى ظنَنَْتح اءی بِالنِّسینوصزَلْ یی لَم یلُ وَرئبی جی أَخرَنْأَخب :

ا أُفقوُلَ لَه253، ص 14، ج الوسائل  مستدرك». ی . 
4» .ولُ اللَّهسقَالَ ر»:   کُمال راَرِ رِجـ أَلَاأُخبِْرکُُم بِشراَرِ رِجالکُم قُلنَْا بلىَ یا رسولَ اللَّه(ص) فَقَالَ إِنَّ منْ شـ

کلینـی،  ». جئَِ عیالَه إِلىَ غیَرهِو الضَّارِب عبده و الْملْ  ء الْفَحاش الْآکلَ وحده و الْمانع رفِدْه البْهات الْجريِ
  . 292-293، ص 2، ج کافی

ى   : أَیما امرأَةٍَ آذَت زوجها بِلسآنعنه. «5 ها لَم یقبْلِ اللَّه منْها صرفْاً و لَا عدلًا و لَا حسنَۀً منْ عملها حتَّـ
هیْ214، ص مکارم الاخلاق». تُرض . 
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  خوش رفتاريج) 

ترین حوزه زندگی است، اسلام دسـتورات   در حوزه رفتار و عمل اجتماعی نیز که عینی
هـاي ظریفـی را در    جدي براي حفظ همبستگی عـاطفی اعضـاي خـانواده داده و نکتـه    

  شود. ها اشاره می ترین آن که به اساسیباره بیان نموده است  این

  هديه دادن. ١

هاي ابراز محبت اسـت. هدیـه در    ترین نشانه هدیه دادن داراي روح و معنا و از برجسته
شود. حامـل احساسـات و    مناسبات انسانی فراتر از یک شیء با ارزش مادي دانسته می

هیچ گاه ارزش مادي عواطف مثبت هدیه دهنده به طرف مقابل است و به همین خاطر 
تواند نقش اصل هدیه را ایفا کند. ممکن اسـت   هدیه و حتی چندین برابر بهاي آن، نمی

ارزش مادي هدیه، دلیلی بر ارزش معنوي هدیه دانسته شود؛ اما همواره چنـین نیسـت.   
هاي مادي و غیر مادي است که بـراي تهیـه آن    معیار اصلی در ارزشمندي هدیه، هزینه

. نکته مهم این است که هدیه دهنده باچـه انگیـزه و باچـه میزانـی از     صرف شده است
مندي هدیه را تهیه کرده باشد. هدیه گیرنده پیش از هر چیز به بار معنـایی هدیـه    علاقه

کند. بنابراین، ارزشمندي هدیه، یک امر کاملا نسـبی اسـت؛ یعنـی در برخـی      توجه می
توهین باشد؛ اما دادن یک شاخه گل  شرایط ممکن است هدیه دادن یک شیء گران بها

تـرین   دهنده دلدادگی بـوده و بـه مانـدگار    و حتی یک شیء که ارزش مالی ندارد، نشان
یادگار عاطفی تبدیل شود. در اسلام بر اصل هدیه مداري در نظام خانواده تاکید گردیده 

  شود. و در مواردي ارزش مادي آن نادیده گرفته می
سفر براى خانواده تان هدیه بیاورید، حتی اگر یـک قطعـه   از «فرمود:  رسول اکرم

اى بخـرد و بـراى    کسى کـه تحفـه  «کند:  ابن عباس از حضرت روایت می 1».سنگ باشد
                                         

 . 198، ص نهج الفصاحه». : إذا قدم أحدکم من سفر فلیقدم معه بهدیۀ و لو یلقی فی مخلاته حجراواللهقال رس. «1
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خانواده خود بیاورد، اجر او در پیشگاه الهى؛ مانند کسى است که بـه مسـتمندان کمـک    
ه پسرها. آن کس که ها بدهید، سپس ب کرده باشد و در دادن تحفه، نخست به دختر بچه

اى از فرزندان اسماعیل را دارد و آن  دختر بچه خود را مسرور نماید اجر آزاد کردن بنده
کس که دیده پسر بچه خود را روشن کند؛ ماننـد کسـى اسـت کـه از خـوف خداونـد       

به همان اندازه  1».باشد گریسته باشد و اجر گریه از خوف خداوند، دخول در بهشت می
گردد، پذیرش هدیه و تشکر کردن از هدیـه   موجب همبستگی عاطفی می که هدیه دادن

بهترین زنان شما زنى است کـه اگـر   «فرماید:  می باشد. امام صادق دهنده، نیز موثر می
  2».چیزى به او داده شود سپاسگزارى کند و اگر چیزى به او داده نشود راضى باشد

مـدار   گیرد. در خـانواده هدیـه   می در نظام کنشی هدیه، داد و ستدهاي عاطفی انجام
گردد؛ به این صورت که پدر  اسلامی، فراتر از هدیه دادن، عدالت عاطفی نیز رعایت می

اي کـه دریافـت     دهد، اعضـاي خـانواده در برابـر هدیـه     اش هدیه می به اعضاي خانواده
ازه نیـاز  نمایند و هرکدام از اعضاي خـانواده بـه انـد    کنند، از او تشکر و قدردانی می می

  گیرند. اي که دارند هدیه می عاطفی

  . همنشيني٢

هاي دوستانه نیز شکل  گو و با هم غذا خوردن و در کنار هم نشستن که به دنبال آن گفت
گیرد، نقش جدي در همبستگی عاطفی اعضاي خانواده دارد. وقتی اعضاي خـانواده   می

                                         
1» .ولُ اللَّهساسٍ قَالَ قَالَ ربنِ عنِ ابع »: ِلامکَانَ کَح هالیا إِلىَ علَهمفَۀً فَحوقَ فَاشتَْرىَ تُحخَلَ السنْ دم

قَ رقبَۀً منْ ولدْ إِسماعیلَ صدقَۀٍ إِلىَ قوَمٍ محاوِیج و لیْبدأْ بِالإِْنَاث قبَلَ الذُّکوُرِ فإَِنَّ منْ فَرَّح ابنَۀً فَکَأَنَّما أَعتَ
ؤْمکىَمنْ بم لَّ وج زَّ وع ۀِ اللَّهْنْ خَشیکىَ ما بنٍ فَکَأَنَّمنِ ابینْ أقََرَّ بِعم و بیِلِ اللَّهی سنَۀً ف   ه منْ خَشیْۀِ اللَّـ

 ). 227، ص 2 ، ج الحدیث؛ 577، ص امالیصدوق، ». عزَّ و جلَّ أدَخَلَه اللَّه فی جنَّات النَّعیم
، ترجمـه  الحکـم الزاهـره  ». : خیر نسائکم التّی إن أعطیت شکرت و إن منعت رضیتالَ الصادققَ. «2

 . 437انصاري، ص 
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به هم توجه کنند، از مشکلات توانند بیشتر  آیند، احساس یگانگی کرده و می گردهم می
هـاي   موفقیـت یکدیگر آگاه شده و عواطف مثبت خویش را بروز دهند. بـا طـرح مشـکلات و    

فضـاي   هـاي دلسـوزانه ابـراز گردیـده و     ها و راهنماي اعضاي خانواده است که تشویق
شود و به همین خاطر اسلام نشستن زن و شوهر در کنـار   تر می عاطفی خانواده، عاطفی

  آورد. ر عبادت است و در کنار هم غذا خوردن اعضاي خانواده، برکت میهمدیگ
تـر از اعتکـاف در مسـجد مـن،      در نزد خداوند محبـوب «فرماید:  می پیامبراسلام

بـدترین مـردان کسـی اسـت کـه تنهـا غـذا        «1؛»باشـد  نشستن مرد در کنار همسرش می
شـویم. فرمـود:    خوریم، ولى سـیر نمـى   مردى از حضرت پرسید: ما غذا مى 2».خورد می

خورید. دسته جمعى به دور سفره بنشینید، نام خدا را بر سر سفره  شاید پراکنده غذا مى«
  3».یاد کنید تا غذا را وسیله برکت شما قرار دهد

ه زن و هاي روابط عاطفی در خانواده اسلامی این است ک بنابراین، از جمله شاخص
  خورند. نشینند و اعضاي خانواده بر سر یک سفره غذا می شوهر در کنار هم می

  و بدرقه. پيشواز ٣

هـا را   منـدي انسـان   هاي نمادین اسـت کـه علاقـه    ترین رفتار پیشواز و بدرقه از برجسته
دهد. همواره انجام دادن آن، همبستگی عاطفی در میان اعضاي خانواده را دو  بازتاب می

گفت: یا رسول اللَّه! همسرى دارم کـه   نماید. مردى در محضر رسول اکرم می چندان
نمایـد، اگـر    ام مـى  آید، هنگام بیرون رفتن بدرقه شوم به پیشوازم مى وقتی وارد خانه می

                                         
1» .ولُ اللَّهسقَالَ ر» :يِجدسی مف کَافتنِ اعالىَ متَع إِلىَ اللَّه بأَح هالیع ْندع رْءالْم لوُسمجموعه ». ج

 . 122، ص 2 ، ج ورام
 . 292-293، ص 2، ج کافی. کلینی، 2
3» .ولَ اللَّهسلٌ رجأَلَ رس        کُمام نْ طَعـ فَقَالَ:یارسولَ اللَّه إِنَّا نَأکُْلُ و لَا نَشـْبع قـَالَ لَعلَّکـُم تَفتَْرقِـُونَ عـ

  . 149، ص مکارم الاخلاق». فَاجتَمعوا علیَه و اذکُْرُوا اسم اللَّه علیَه یبارك لَکُم فیه
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گوید: غم مخور، اگر غم روزى داري، خداوند آن را به عهده گرفته و  دار گردم، مى  غصه
او را بشـارت  «وند بر فکرت بیفزایـد. حضـرت فرمـود:    اگر براى آخرت غمگینی، خدا

بهشت ده و بگو که یکى از عاملان خداوندى و در هر روز پاداش هفتاد شهید براى تو 
 1».خواهد بود

پیشواز کسی رفتن و او را بدرقه کردن، نشانه شادي از دیدار همسر، دلتنگی از فراق 
گ دینی، زن مدیریت داخلی منـزل را  او و احترام گذاشتن است. از آنجایی که در فرهن

هاي بیرونی است، در منابع دینی به  به عهده دارد و مرد موظف به انجام دادن مسئولیت
پیشواز مرد رفتن و او را بدرقه کردن اشاره شده است و این مسأله را نباید تنها حق مرد 

ز عاطفی حاکم خواهد در میان اعضاي خانواده روابط محبت آمی دانست، بلکه اسلام می
باشد. بنابراین، در خانواده اسلامی اعضاي خانواده، همدیگر را بدرقه نموده و به پیشواز 

  روند. یکدیگر می

  آراستگي. ٤

جذابیت و آرایش ظاهري از عناصر مهمـی اسـت کـه زن و شـوهر را عواطـف مثبـت       
هـاي برجسـته    کند. گرایش به سوي زیبایی و زیبا پسندي از غریزه مند می همدیگر بهره

یابـد.   انسانی است. تمایل عاطفی انسان به همسرش، با جذابیت ظاهري او افزایش مـی 
ت؛ امـا بـه لحـاظ روانـی، زن گـرایش      هرچند آرایش ظاهري براي زن و مرد مهم اس ـ

داشته و مرد پیش از اینکه به خودآرایی توجه داشته باشد به » خودآراستگی«بیشتري به 
شود. از آنجا که در منطق اسلام، جهاد زن، خـوب   سوي زن آراسته و جذاب کشیده می
                                         

1» .ولِ اللَّهسلٌ إِلىَ رجر اءج یْأَتنإذِاَ ر ی وْتنعَشی تإذِاَ خَرَج ی وْتَلَقَّتن خَلْتۀً إذِاَ دجوی زفَقَالَ إِنَّ ل :
 مرِ آخرَتک فـَزاَدك مهموماً قَالَت ما یهِمک إِنْ کنُْت تَهتَم لرِزقک فَقدَ تَکَفَّلَ بِه غیَرُك و إِنْ کنُْت تَهتَم بِأَ
لَک و الِ اللَّهمنْ علَۀٌ مامع ا إِنَّکقُلْ لَه نَّۀِ وا بِالْجشِّرْهص ب ولُ اللَّهساً فَقَالَ رمه رُ   اللَّه ومٍ أَجـ  فی کُلِّ یـ

 . 200همان، ج ». ها نصف أَجرِ الشَّهیِدسبعینَ شَهیِداً و فی رِوایۀٍ أَنَّ للَّه عزَّ و جلَّ عمالًا و هذه منْ عماله لَ
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اي  و بـه گونـه   1شوهردارى کردن است، زن مسلمان باید خود را براى شوهرش بیاراید.
  2انگیز نگیرد. خود را پاکیزه نگهدارد که در هیچ شرایطی وضع نفرت

دانـد، بلکـه ایـن     اسلام آرایش و خوشبویی زن براي شوهرش را نـه تنهـا لازم مـی   
آرایش را حق انحصاري براي او دانسته و از خودآرایی زن براي دیگران به شدت منـع  

هـا را بـه خطـر انداختـه،      امنیت عاطفی خـانواده  نماید؛ چرا که آرایش زنان براي مردان بیگانه، می
 دهد. زنى که خود را معطر بی عفتی و انحطات اخلاقی را در سطح جامعه گسترش می

هر زن شـوهر دارى   3گیرد. هاش بیرون رود مورد لعن خداوند قرار می ساخته و از خآن
کـه ماننـد    اینگردد تا  که خود را براى غیر شوهرش خوشبو نماید، نمازش پذیرفته نمی

فرماید:  می امام علی 4غسل جنابت خود را بشوید و آن بوى خوش را از خود بزداید.
اندازد. پرسـیدند:   هرکس از زن خود اطاعت نماید خداوند او را به صورت در آتش مى

ها و عزاها بـرود و   ها، عروسى که زن بخواهد به حمام این«این اطاعت چیست؟ فرمود: 
  5».پوشد و شوهر به خواسته او پاسخ مثبت دهدهاى نازك ب لباس

                                         
، الحکم الزاهره». و قَالَ: لتَطیَبِ الْمرأْةَُ الْمسلمۀُ لزَوجِها  : جِهاد الْمرأْةَِ حسنُ التَّبعلقَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ. «1

 . 438ترجمه انصاري، ص 
ى بِالزَّوجۀِ فیما بینَها و بینَ زوجِها الْموافقِ لَها عنْ ثَلَاث خصالٍ و هنَّ صیانَۀُ .. و لَا غنَ:. قَالَ الصادقُ. «2

لک طتَُه لیکوُنَ ذَنَفْسها عنْ کُلِّ دنسٍَ حتَّى یطْمئنَّ قَلبْه إِلىَ الثِّقَۀِ بِها فی حالِ الْمحبوبِ و الْمکْرُوه و حیا
، تحف العقـول ». فی عینه عاطفاً علیَها عندْ زلَّۀٍ تَکوُنُ منْها و إظِْهار الْعشْقِ لَه بِالْخلَابۀِ و الْهیئَۀِ الْحسنَۀِ لَها

 . 517ترجمه جنتی، ص 
3» .ولُ اللَّهسقَالَ رْنم تخَرَج ثُم تبَرأَةٍَ تَطیا امما       : أَی ا متـَى مـ بیتها فَهیِ تُلْعنُ حتَّى تَرْجـِع إِلـَى بیتهـ

 . 43، ص مکارم الاخلاق». رجعت
 ـ : قَالَ الصادقُ. «4 ا مهل نْ أَیما امرأَةٍَ تَطیَبت لغیَرِ زوجِها لَم تُقبْلْ منْها صلَاةٌ حتَّى تَغتَْسلَ منْ طیبِها کَغُسـ

 . 440، ص 3 ، ج من لا یحضره الفقیه». ابتهاجنَ
5» .قال علی :       ه ۀُ قـَالَ تَطْلـُب إِلیَـ ا تلـْک الطَّاعـ   منْ أطََاع امرأََتَه کبَه اللَّه علىَ وجهِه فی النَّارِ قیـلَ و مـ

 
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کرده و آن را موجب عفت  ها نیز تاکید  هاي اسلامی به نظافت و آراستگی مرد آموزه
هـاي خـود را تمییـز کنیـد،      لباس«فرماید:  می دانند. رسول اکرم و پاك دامنی زنان می

د؛ زیـرا اهـل یهـود    موهاي خود را اصلاح نمایید، مسواك بزنید، آراسته و پـاکیزه باشـی  
هرکدام از شما باید خـود را بـراى همسـرش    « 1؛»چنین نکردند و زنانشان زناکار شدند

یعنی مرد باید براي جلب «2؛»آراید آراسته کند، همچنان که همسرش خود را براى او مى
بنابراین، در خانواده اسـلامی بایـد زن و شـوهر     3».توجه همسرش خود را آراسته نماید

باشند و زن از آرایش کردن خود براي دیگران خودداري کرده و خـود   آراسته پاکیزه و 
  نماید. را تنها براي همسرش آرایش 

  تمکين و ملاعبت. ٥

هاي جنسی نیز از عوامل تاثیرگذار در روابـط عـاطفی زن و شـوهر     تمکین و تأمین نیاز
جنسـی بحـث پرداختـه    است. از آنجا که به این مسأله جداگانه با عنوان تنظیم روابـط  

  کنیم: شود، در این جا تنها برخی از احادیث را بازگو می می
  فرماید: می رسول اکرم

هر بازى و سرگرمى باطل اسـت مگـر   «4؛»شود زن گلی است که بوییده می«

                                                                                                
ا    أَنْ تذَْهب إِلىَ الْحمامات و إِلىَ الْأَعراَسِ و إِلىَ النَّ ابِ الرِّقـَاقِ فیَجیِبهـ ات و الثِّیـ   ،الحکـم الزاهـره  ». ائحـ

 . 438همان، ص 
1» .ِنِ النَّبیع   نـیتنََظَّفـُوا فـَإِنَّ ب نوُا وتَزَی تاکوُا واسو ورکُِمنْ شُعخذُُوا م و کُمیابلوُا ثغْسا :    رائیلَ لـَم اسـ

 ک فَزَنَتلوُنَ ذلفْعکوُنوُا ییمساؤُه20، صنهج الفصاحه». ن . 
 . 55، ص النوادرراوندي، ». : لیتَهیأْ أَحدکُم کَما تتََهیأُ زوجتُهعنه. «2
ها بِالْهیئَۀِ : لَا غنىَ بِالزَّوجِ عنْ ثَلَاثَۀِ أَشیْاء فیما بینَه و بینَ زوجته... واستعمالُه استمالَۀَ قَلبِْقَالَ الصادقُ. «3

 . 517، ترجمه جنتی، ص تحف العقول». الْحسنَۀِ فی عینها
4» .ــی ــئلَ النَّبِ س ــد ــلُ ا قَ َقبــلِ ی ــنِ الرَّج ــالَ: ع ــائم قَ ص ــو ه و ــه ــمه «مرأََتَ ــۀٌ یشَ ــی إِلَّاریحانَ ــلْ ه ه.«  

 
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بـدترین  «1؛»تیراندازى، آموزش اسب و ملاعبه با همسر که از سـنّت اسـت  
نسبت به شوهرش خـودبین، نـازا،   اش ذلیل،  زنان زنی است که در خانواده

توز، آلوده به پلیدي، در غیبت شوهر، خود را بیاراید، در حضورش، از  کینه
آرایش پرهیز نماید، نه سخن او را بشنود و نه فرمانش را ببرد، وقتى شـوهر  
با او خلوت کند؛ چون شتر چموش سرکشى نماید، نه عذرى از وى پذیرد 

ی که شوهرش از او حاجـت بخواهـد و او   زن«2؛»و نه از لغزش او درگذرد
حاجتش را روا نسازد و همسرش بخوابد، چنین زنی را فرشتگان خدا لعنت 

زنان نباید به خاطر جلـوگیري از  « 3».نماید تا همسرش از خواب برخیزد می
  4».استمتاع شوهران خویش، نماز خود را طولانی نمایند

نماید، نباید عجله کند؛ چون زنان  ی میوقتی مرد با همسرش نزدیک«فرمود:  امام علی
بنابراین، در خانواده اسلامی، نیازهاي جنسی  5».نیز نیازهایی دارند که باید برآورده شوند

                                                                                                
 . 113، ص 2، جمن لا یحضره الفقیه

1» .ولُ اللَّهسقَالَ ر تُکبلَاعم و کفَرَس کیبْتَأد و کسَنْ قوع کیمر نْ ثَلَاثا کَانَ ملٌ إِلَّا ماطوٍ بکُلُّ لَه :
لَکنَّ أَهنَ السم 42، ص النوادر،  راوندى». فإَِنَّه . 

2» .ولُ اللَّهسقَالَ ر       کُمائ نْ شـَرِّ نسـ ه فَأَخبِْرْنـَا قـَالَ مـ ولَ اللَّـ   : أَلَاأُخبِْرکُُم بِشَرِّ نسائکُم قَالوُا بلىَ یا رسـ
ا          الذَّلیلَۀُ فی أَهلها الْعزِیزةَُ مع بعلها  ۀُ إذِاَ غـَاب عنْهـ نْ قبَـِیحٍ الْمتبَرِّجـ ی لـَا تتَـَورع عـ یم الْحقـُود الَّتـ   الْعقـ

تنَّعا تَمفإَذِاَ خَلَا بِه َرهأَم یعلَا تُط و لَهَقو عمی لَا تَسضَرَ الَّتإذِاَ ح هعانُ مصا الْحهجوز  نـْدۀِ عبع   تَمنُّع الصـ
، مکـارم الاخـلاق  ؛ 391، ص 3 ، ج من لا یحضـره الفقیـه   ». وبِها و لَا تَقبْلُ لَه عذْراً و لَا تَغْفرُ لَه ذَنْبرکُ

 . 386، ص 1 ترجمه میرباقري، ج 
: إِنَّ امرأَةًَ أَتَت رسولَ اللَّه ص لبعضِ الْحاجۀِ فَقَالَ لَها لَعلَّک منَ الْمسوفَات فَقَالَت و ما قَالَ الصادقُ. «3

ح فُهوۀِ فَلَا تَزاَلُ تُساجضِ الْحعبا لهجوا زوهعدرأْةَُ یفَقَالَ الْم ولَ اللَّهسا ری فَاتوسـ الْم  ى ی ا   نْعستَّـ زوجهـ
  . 442-443، ص 3 ، ج من لا یحضره الفقیه». فیَنَام فتَلْک لَا تَزاَلُ الْملَائکَۀُ تَلْعنُها حتَّى یستیَقظَ زوجها

4» .ولُ اللَّهسقَالَ رَّکُناجونَ أَزنَعتَملَاتَکُنَّ للْنَ صَلَا تُطو اءلنِّس165ص  20، ج ۀالشیع وسائل». : ل .  
5» .یلقَالَ عجائوح اءلنِّسا فإَِنَّ للْهجعفَلَا ی تَهجوز یأْتأَنْ ی کُمدأَحاد118، ص  20همان، ج ». : إذِاَأَر . 
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خوبی تأمین گردد، آنچنان که رضایت هر دو را به دنبال داشته باشد  زن و شوهر باید به
  و این خود نیازمند رابطه جنسی همراه با ملاعبت است.

  دارام. ٦

آشـتی   و اسلام در حوزه مناسبات اخلاقی زن و شوهر، بر سه مفهوم شکیبایی، گذشت
انسان دارد. زن و  کند که رعایت هر کدام ارتباط نزدیک با نظام عاطفی پذیري، تأکید می

مرد ساختار نظام عاطفی نسبتاً متفاوتی دارند و اسلام وظایف زن و شوهر را بـا توجـه   
هاي عاطفی زن و شوهر، غرور  ترین تفاوت دهد. یکی از مهم ان میها سام به این تفاوت

مردانه و اتکاي زنانه است. مرد با توجه به قدرت و مسئولیتی که به لحاظ طبیعـی و یـا   
و انتظـار دارد   گاه خانواده خویش دانسته باشد، خود را تکیه فرهنگی در خانواده دارا می

واقـع خریـدار غیـرت     شـوهر دیـده و در   غرورش حفظ شود؛ اما زن خود را متکی به
مردانه همسر خویش است، پس در چارچوب خانواده، زن باید غیرت شوهرش را پاس 
بدارد و مرد نیز همسرش را گرامی بدارد و پشتیبان او باشـد. زن و مـرد بایـد در برابـر     

  اشد.تر ب تر و زن آشتی پذیر هاي همدیگر شکیبا باشند؛ اما باید مرد با گذشت بدخلقی
خداوند مردي را که بر بدخلقی همسرش صـبر نمایـد، پـاداش    «در نگرش اسلامی: 

جهاد زن صبر کردن « 1؛»نماید صبر ایوب و به زنی که چنین کند پاداش آسیه را عطا می
هرکس یک کلمه نـاگوار زنـش را تحمـل    « 2؛»در برابر غیرت و ناراحتی شوهرش است
از حقوق زن این است کـه  « 3؛»شود و واجب میکند، از جهنم نجات یافته و بهشت بر ا

                                         
1» .ولُ اللَّهسقَالَ رنَ الْأَجم اللَّه طَاهأَع هرأََتخُلُقِ ام وءلىَ سرَ عبنْ صطىَ: ماأَعرِ م وبأَی  ْنم و هلَائلىَ بع

 . 214-213، ص مکارم الاخلاق». صبرَت علىَ سوء خُلُقِ زوجِها أَعطَاها اللَّه مثْلَ ثوَابِ آسیۀَ بنِْت مزاَحم
 . 215همان، ص ».  جِهاد الْمرأْةَِ أَنْ تَصبِرَ علىَ ما تَرىَ منْ أذَىَ زوجِها و غیَرَته:قَالَ البْاقرُ. «2
 ».ۀَمنِ احتَملَ منِ امرأََته و لوَ کَلمۀً واحدةً أَعتَقَ اللَّه رقبَتَه منَ النَّارِ و أَوجب لَه الْجنَّ:عنْ أبَیِ جعفَرٍ. «3

 . 216همان، ص 
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اى داشـت کـه او را    پـدرم زوجـه  «فرمـود:   امام صادق 1؛»شوهر از خطاهایش بگذرد
بهترین زنان، زنی است که اگر خشمگین شود، یا « 2؛»بخشید رنجانید و پدرم او را مى مى

گوید: من دراختیار شماهسـتم بـه بسـتر خـواب      خشمگینش کرده باشد به شوهرش می
هرگاه زن بخوابد و شوهرش از او ناراحت باشد، «3؛» نخواهم رفت تا از من راضى شوى

وهر بنـابراین، بایـد زن و ش ـ   4».نمازش پذیرفتـه نیسـت، مگـر همسـرش او را ببخشـد     
بگـذرد و هرگـاه    هاي همدیگر را تحمـل کننـد، مـرد از اشـتباهات همسـرش       بدخلقی

  عصبانی شود، زن براي عذر خواهی پیش قدم گردد.
هـا اسـت،    هـاي اساسـی انسـان    چه گفتیم این است که نیاز عاطفی از نیاز چکیده آن

ب در نگـاه  کنند. خانواده مطلـو  ها عمدتا برمبناي الزامات عاطفی خویش عمل می انسان
هـاي عـاطفی افـراد، بـه      ترین نهاد و کانون عاطفی است که با تـأمین نیـاز   اسلام، اصلی

کند. در این فصل تـلاش کـردیم بـا     پرورش شخصیت معتدل اعضاي خویش کمک می
هاي مناسبات عاطفی در خانواده مطلوب اسلامی را  استفاده از منابع دینی، ابعاد و مؤلفه

هرکدام را نشان دهیم. نیازعاطفی داراي ابعاد سه گانه قلبـی،   هاي تبیین کرده و شاخص
هاي شاخصی که مستقیما از آیـات و روایـات بـه دسـت      گفتاري و رفتاري است، یافته
  ها و مفاهیم ذیل دسته بندي شده است: آمده است در چارچوب گزاره

                                         
1» .اللَّه دبا عَأَلَ أبس: اغَفَرَ لَه هِلَتإِنْ ج ا وثَّتَهو جکْسی ا وطنَْهب ِشبْعا قَالَ یجِهولیَ زرأْةَِ عقِّ الْمنْ حع .«

 . 216، ص 3، ج من لا یحضره الفقیه
2» .اللَّه دبو عَقَالَ أبِأبَیل کَانَت :ََرأرُ لَهاَامغْففَکَانَ ی یهْتؤُذ کَانَت 440، ص 3همان، ج ». ةٌ و . 
: خیَرُ نسائکُم الَّتی إِنْ غَضبت أَو أَغْضبَت قَالَت لزَوجِها یدي فی یدك لَا أکَتَْحلُ بِغُمضٍ قَالَ الصادق. «3

 . 200، صمکارم الاخلاق». حتَّى تَرضْىَ عنِّی
همـان،  ». أَیما امرأَةٍَ باتَت و زوجها علیَها ساخطٌ فی حقٍّ لَم تُقبْلْ منْها صلَاةٌ حتَّى یرضْىَ عنْها :عنه« .4

 . 216ص 
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  هاي تأمین نیازهاي عاطفی ها و شاخص لفهؤجدول ابعاد، م
 ها شاخص ها مؤلفه  ابعاد

  
 قلبی

  
  دلبستگی

  
 

  میزان شاد شدن از دیدن همدیگر
  میزان دلتنگی از دوري یکدیگر

  میزان کدورت و دلخوري از همدیگر
 میزان اعتماد به همدیگر

  
  
  

  گفتاري
  
  
  
 

  
  

  خوش کلامی
  
 

  میزان ابراز محبت گفتاري به همدیگر
  میزان پرهیز از بدزبانی نسبت به همدیگر

  اعضاي خانواده با همدیگرمیزان همدردي 
  میزان گوش دادن اعضاي خانواده به سخنان همدیگر

  گو با یکدیگر و میزان گفت
  میزان قدردانی از همدیگر

  میزان منت نهادن بر همدیگر
 میزان رعایت عدالت عاطفی

 خوش رویی
  میزان خوش رویی اعضاي خانواده باهمدیگر

 هاي محبت آمیز به همدیگر میزان نگاه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 رفتاري

  
  عاطفی
  
  
  
  
 

  میزان هدیه دادن به همدیگر
  میزان رعایت عدالت عاطفی

  نشینی میزان هم
  میزان غذا خوردن دسته جمعی

  میزان خلوت کردن زن و شوهر با همدیگر
  میزان استقبال از همدیگر

 میزان بدرقه کردن همدیگر

  آراستگی
  
  
 

  میزان آراستگی زن و شوهر
  آرایش زن براي همسرمیزان انحصار 

  میزان رعایت بهداشت بدن
  میزان رعایت بهداشت مو

  میزان رعایت بهداشت لباس
 میزان استفاده از لوازم آرایشی

 جنسی
  میزان تأمین نیازجنسی زن و شوهر توسط همدیگر

 میزان ملاعبت زن و شوهر با همدیگر

 مدارا
  همدیگرهاي  میزان شکیبایی زن و شوهر در برابر بدخلقی

  میزان گذشت از اشتباهات همدیگر
 میزان عذرخواهی از همدیگر



  
  
  
  
  
  
  
  

 فصل سوم:
  کارکرد تنظیم روابط جنسی

  



  
  
  
  

  مقدمه
ي جنسـی اسـت کـه از قـدرت و      ها، غریزه از جمله غرایز طبیعی و مشترك میان انسان

نیروي فراوانی نیز برخوردار است. این نیاز طبیعی در کنار نیاز عاطفی، زن و مرد را بـه  
رود. تداوم نسل بشر  دیگر متمایل ساخته و عامل اصلی تشکیل خانواده به شمار می یک

گیـري   ، انسـجام و همبسـتگی اجتمـاعی و نهایتـا شـکل     و تشکیل نسبی و خویشاوندي
شود و از همین روست کـه ذهـن اندیشـمندان و بخـش      جوامع از همین نیاز شروع می

  هاي ادیان را به خود اختصاص داده است. مهمی از آموزه
هـاي مواجهـه بـا آن     ها مشترك است اما شیوه ي انسان هر چند این نیاز در بین همه

، ستییمارکس -جامعه اشتراکی افلاطونیهاي موجود متنوع است.  فرهنگتقریبا به تعداد 
 سرکوب و ریاضت در اندیشـه اهـالی کلیسـا و   جنسی در فرهنگ لیبرالیسم،  هاي  ديآزا

کیـد داشـته و بـه آن متعهـد     أآن ت  رعقل جمعی بشر ب چه آناما غیره از آن جمله است؛ 
خـانواده همـزاد   اسـت.  خـانواده   لچارچوب تشکیتنظیم روابط جنسی در ، است  مانده

گاه  اما هیچ ه است؛هاي پرپیچ و خم فراوانی را گذراند مسیر حضور آدمی در دنیاست و
هاي زیـادي    و هنوز کارکرده ي عالم به حاشیه نرفت»سیره عقلا«و » تجربه عرفی«از متن 

 1دارد. جنسی از جمله تنظیم رفتار

                                         
، ترجمه جامعه شناسی تاریخی خانواده؛ مارتن سگالن، 68، ص اسلام و جامعه شناسی خانواده. بستان، 1
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پـرورش انسـان صـالح و سـاختن جامعـه      ، فلسفه تشکیل خانوادهدر دیدگاه اسلام 
و هـدایت غریـزه جنسـی اسـت کـه بسـتر مناسـب بـراي          . بـا مهـار  باشد توحیدي می

است که بخـش    از همین خاستگاه. آید اي به وجود می گیري چنین انسان و جامعه شکل
شود. بر  مطرح است، نمایان می اسلامی  خانواده مطلوبکه تنها در هاي  ویژه مهم از کار

: شوند عبارتنـد از  ها پاسخ داده می به آنهاي اساسی که در این فصل  پرسشاساس  این
  ؟کدامنداسلامی در تنظیم روابط جنسی  هاي کارکرد خانواده شاخص

  جنسي  غريزه ماهيت
طینـت و نهـاد   ، فطـرت ، جبلت، خلقت، طبیعت، به معناي سرشترا غریزه ، اهل لغت

یعنـی پـیش از تجربـه بـه      ؛خـود   هان را خود بست که حیوا غریزه استعداديدانند.  می
 نیاز به یادگیريانگیزد و قواي او را بدون  با معنا و پیچیده بر میسودمند، اجراي اعمال 

طبیعی در حیوان کـه موجـب    غریزه چیزي نیست جز استعداد و تمایل  1.کند تعدیل می
رفتار همسر خـواهی   جنسی تمایل فطري و طبیعی به  و غریزه گردد ویژه میی یرفتارها

 2است.و آمیزش جنسی 

هـا،   آن اما در واقع همـه ند؛ ظاهر متفاوتی غریزه پر شمار و به اصطلاحهاي  تعریف
غیر ارادي از سوي یک حیـوان در   واکنشی پاسخ یا. دنباش بسط معناي لغوي غریزه می

ثابـت منجـر    و نسـبتاً شـده  یک محرك خارجی است که به یک رفتار پیش بینـی   برابر
غریـزه   4.غریزه توانایی ذاتی براي انجام دادن یک تکلیف رفتاري پیچیـده اسـت   3.شود

                                         
 ، ذیل واژه غریزه. نامه دهخدا لغت. 1
 ، ذیل واژه غریزه. فرهنگ بزرگ سخن. انوري، 2
 . 53، ص تربیت جنسی در اسلام. ثابت، 3
 . همان. 4
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گیري نیاز ندارد و موجود زنـده را بـه فعالیـت     توانایی فطري است که به هیچ گونه یاد
زیستی است ویژه  بهغریزه تمایل ذاتی به ارضاي نیازهاي اساسی و  1.انگیزد معینی بر می
، توجه به مجمـوع ایـن تعـاریف    با 2.باشد موجودات از یک نوع موجود می که در تمام

، توانایی ذاتـی و غیراکتسـابی کـه بـراي ارضـاي نیازهـاي اساسـی       توان به  را میغریزه 
  ، تعریف نمود.دهد را شکل میویژه ی یرفتارها

 ییعنی تمـایل  است؛یکی از غرایز مادي (فیزیولوژیک) و ثانویه انسان  جنسی  غریزه
این غریزه بـه ایـن دلیـل    . است شدهنهاده طبیعی (ارگانیک) است که در طبیعت انسان 

ارضا یـا درسـت   ، تشنگی و خواب، گرسنگی مانند ثانویه است که اگر مانند غرایز اولیه
موجب اخـتلالات فراونـی   ، اما اختلال در آن ؛گردد نمی نابودي فردارضا نشود موجب 

، وسـواس و افسـردگی   ؛ ماننـد هـاي روانـی   یمـاري ب. شـود  در جسم و روان انسان مـی 
بزهکـاري و  ، انحرافات جنسـی ، مانند سردمزاجی و ناتوانی جنسی، هاي جنسی بیماري
هـر چنـد خاسـتگاه    ، جنسـی   هغریز 3پیامدهاي اختلال در غریزه جنسی هستند. جنایت

تمایـل   هاتن جنسی  . غریزهباشد عاطفی می -اما داراي ساختار عمدتا روانی ؛زیستی دارد
متشکل از ، بلکه ساختاري طبیعی، نیست ماديبراي اتصال جسمی و ارضاي یک غریزه 

، هاي بدنی و روانی است کـه آثـار روانـی    توانمنديو  ها احساس، اي از نیازها مجموعه
 4.معنوي و اجتماعی فراوانی در بر دارد، اخلاقی، عاطفی

ولـی   ؛شود مینمایان ها پیش از دوره بلوغ  مدتها،  انسانجنسی در  تمایل يها نشانه
رمـونی و جسـمی   وه اي تغییرات جنسی و به دنبال پارهفعالیت جدي آن همراه با بلوغ 

                                         
 . همان. 1
 . همان. 2
  . 39 -38، ص تربیت جنسی. فقیهی، 3
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 ؛گـردد  جنسی هر چند باعث بروز رفتارهاي جنسی می فعال شدن غریزه. گردد آغاز می
هاي اجتماعی  جنبهعوامل غریزي دانست؛ زیرا کامل ثیر أرا نباید تحت ت رفتارهااین اما 

جـا   تا آن، کنند کم و کیف آن ایفا می جنسی نیز نقش بسیار مهم را در گرفتنی رفتار و یاد
 ، ماننـد ییهـا  منکر شده و پدیـده  جنسی را اساساً  منشا زیستی و غریزي رفتار برخیکه 

تـاریخی   -هـاي اجتمـاعی   جنسی بر جنبـه   همجنس گرایی را شاهدي بر بنا شدن رفتار
طبیعی جنسی است کـه داراي سـاختار    در واقع تمایل  جنسی  غریزهمراد از  1.اند دانسته

 ویـژه رفتـار  ، تـاریخی  -باشد و تحت تاثیر عوامـل اجتمـاعی   عاطفی می -عمدتا روانی
یعنی با قطـع نظـر از اصـل نیـاز جنسـی کـه غریـزي اسـت،         ؛ دهد جنسی را شکل می

 گویی به آن کاملا فرهنگی است. هاي پاسخ شیوه

  نياز جنسيمديريت 
، گیـرد  نیـازي شـکل مـی   . هنگـامی کـه   زاده تأمین نیازهاي اساسی اوست، تعادل انسان

آن  متوجهعواطف و رفتارهایش ، فکر و همه آید قراري در وجود انسان به وجود می بی
 ـ. دهد نیاز گردیده و تعادل خویش را از دست می تنظـیم   ویـژه  هتنظیم نیازهاي اساسی ب

جنسـی،    غریزهکه سرکوب  اندازهبه همان نیازمند است. به مدیریت درست  نیاز جنسی
و تبـاه کننـده    ویرانگرارضاي نادرست آن نیز را به دنبال دارد، اختلال جسمی و روانی 

هـاي   گرایی و آزادي ویژه لذت بهتوجه به مناسبات جنسی در دنیاي معاصر خواهد بود. 
  است.این واقعیت  ، به خوبی گویايالیستی غربو فرهنگ لیبر اندیشهاز برآمده جنسی 

اجتماعی و فرهنگی جوامع جدید، ذهنیت انسـان معاصـر را نیـز     دگرگونی ساختار 
ها ایجاد نموده اسـت.   دگرگون نموده و تغییرات جدي در عرصه مناسبات جنسی انسان

ق جنسـی؛  شود، مردان و زنان بر مبناي اخلا در گذشته که از آن به جوامع سنتی یاد می
                                         

 . 68. بستان، اسلام و جامعه شناسی خانواده، ص1
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شـان محـدود و    نگرستند، تجربه و آگاهی جنسـی  یعنی حیا و عفت، به امور جنسی می
جنسی متـأثر    گردید؛ اما در دنیاي جدید، فرهنگ بیشتر منحصر به همسرقانونی شان می

داري، فارغ از بایدهاي اخلاقی شکل گرفته و  گی سرمایه از فرهنگ فراگیر تجارت پیشه
  یابد. رواج می

ده ش ـلذت و تمایلات جنسی به منبع مهم تجاري تبدیل ، دنیاي ماشینی امروزدر اما 
هـاي   استفاده ابـزاري از جـذابیت  ، قاچاق و تجارت زنان و دختران، گري روسپی. است

 ، با توجهتولید انبوه وسایل آرایشیو  جسمی و جنسی زنان براي تبلیغ کالاهاي تجارتی
ر چنـین بسـتر غیراخلاقـی اسـت کـه نـه تنهـا        دند. ا به جذابیت جنسی زنان پدید آمده

  .دشو تبدیل می ی ویرانهخانه به خابگاه شود، بلکه شکسته میقداست خانواده در غرب 
هـاي جنسـی    آزادي برابـر اسـت کـه غـرب در     یبهـاي سـنگین  ، بحران در خانواده

 ازدواج و تشکیل خانواده در اندیشه انسان غربی اهمیـت مبنـایی خـود را از   پردازد.  می
 هـاي  زایمـان هـا و   طـلاق  ، کاهش یافته، شمارنرخ ازدواج و باروري هردو، دست داده 

اده و رو به فزونی نه    همزیستی بیرون از چارچوب ازدواج. است  نامشروع افزایش یافته
که مرز بین رفتارهاي مشروع و نامشروع به تدریج مـبهم   معناي چنین تحولی این است

. در سوئد چهل درصد از نـوزادان حاصـل ازدواج رسـمی نیسـتند     ؛ براي نمونهشود می
  1.است تبدیل شدهعادي و متعارف  کاريخود را از دست داده و به  زشتیطلاق نیز 

؛ باشـد  اسلام استوار مـی   ها بر بنیان فرهنگ غنی هر چند خانواده، در جوامع اسلامی
نادیـده  جدیـد    رهنگـی دنیـاي  ف هجـوم از پـذیري آن را   دیدگی و تأثیر   آسیباما نباید 
عمـومی     اجتمـاعی و فرهنـگ    هـاي  همان گونـه کـه سـاختار   ، در دنیاي معاصرگرفت. 

در گذشـته سـاختارهاي   . ده استها نیز تغییر کر جنسی انسان  قهئذا، ده استدگرگون ش
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و خـانواده را نهـادي مقـدس     نـد کرد جنسی و عفت را نهادینه مـی  صبر، حیاء، فرهنگی
ساختارهاي اما  ؛ساخت ها را ممکن می پذیرش محدودیت، داشت آن که پاس دانستند می

چنـان  تنوع طلبـی جنسـی را   ، يا انهجدید رسهاي  فرهنگی امروزي با تکیه بر پیشرفت
اهمیت حیا و غیرت و تقدس خانواده رفتـه رفتـه جـاي خـود را بـه       که دهند رواج می

مندي جنسـی   رضایت  ست که آستانهدر چنین فرایند اداده است. فردگرایی و کامروایی 
گیـرد و روابـط    پدیده نارضایتی جنسی در روابط زناشویی شکل می، افراد افزایش یافته

  1.یابد جنسی نامشروع افزایش می
جنسـی زن و    کـه اخـتلال در مناسـبات    بر این باورنـد خانواده نیز   کارشناسان امور

، دکتـر صـفورایی  . نمایـد  و تهدیـد بـه فروپاشـی مـی     برهم زدهنظام خانواده را ، شوهر
ضمن مرتبط دانستن نوع مشکلات میـان  ، یکارشناس مرکز مشاوره مؤسسه امام خمین

بـه   بـدگمان یکی از مشکلات اساسـی مراجعـان را   ، با فرهنگ مردم هر منطقه همسران
و  ترسـند  مردانی که به دلیـل شـرایط اجتمـاعی از فریـب خـوردن مـی      . داند همسر می

کنند همسرشان  می دانند یا زنانی که گمان وعی حماقت میبینی به همسرشان را ن خوش
هـا را رعایـت    حـریم ، در زندگی خود عشق دیگري دارد یا در روابـط بـا زنـان دیگـر    

از بـدبینی اسـت و بخشـی دیگـر بـه خـاطر       ها برآمده  بدگمانیبخشی از این . کند نمی
سـومین  «رئیس ، دکتر سید کاظم فروتن 2است. هاي جامعه شدن مرزها و حریم  شکسته

درصـد   50 نزدیک بهاختلالات جنسی را ریشه اصلی » کنگره خانواده و سلامت جنسی
مشـکلات   همسـران به گفتـه او ممکـن اسـت بسـیاري از     . داند هاي کشور می از طلاق

                                         
؛ بـه نقـل از سـایت دفتـر     29. بی نام، نگاه ویژه:آسیب شناسی روابط زوجین، مجلـه حـورا، شـماره    1

 مطالعات و تحقیقات زنان. 
سـایت   به نقـل از ؛ 29، مجله حورا، شماره شناسی روابط زوجین گزارش کارشناسی از آسیب. قاسمی، 2

  دفتر مطالعات و تحقیقات زنان. 
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مشـکلات رفـاهی و اقتصـادي یـا جـر و      ، ماننـد تنفـر از یکـدیگر    ؛ظاهري و سـطحی 
اخـتلال در  ، تـر  هـاي عمیـق   اما بررسی ؛خانوادگی را دلیل طلاق معرفی کنند هاي بحث

 30گوید نزدیک بـه   ، میاو به استناد آمارهاي موجود. دنده روابط زناشویی را نشان می
پرسـش   1.درصد از مردان کشـور اخـتلالات جنسـی دارنـد     40تا  30درصد از زنان و 

توانند  ن است که زنان و مردان چگونه میباشد ای اساسی که در چنین شرایطی مطرح می
اسلام راه درسـت   در نگاهخانواده مدیریت نمایند؟  چارچوبخویش را در  نیاز جنسی

  جنسی چیست؟ نیاز اءارض
تـرین غرایـز انسـانی در یـک فراینـد پیچیـده        غریزه جنسی به عنوان یکی از طبیعی

جنسـی    آن به فراینـد ارتبـاط  توان از  که می يفرایند. عاطفی اشباع شدنی است -روانی
انگیزشـی و  ، داراي ابعاد و مراحل سـه گانـه مراقبتـی    جنسی  ارتباطفرایند . تعبیر نمود

. در یعنی مدیریت کشش جنسی در ایـن مراحـل   نیاز جنسی؛مدیریت . باشد آمیزشی می
وظـایف شـفاف و روشـن در    ، شوهري و بانویی جایگاهلحاظ  ااسلام زن و مرد ب نگاه

هاي جنسی زن و شوهر  انجام این وظایف است که نیاز دارند. باشده  مراحل یاد ابعاد و
عشـق   بـروز بـراي   جایگاهبه بهترین شکل ممکن تأمین گردیده و نظام خانواده بهترین 

  .گردد ي صالح میها انسانپاك و پرورش 

  مراقبت جنسي
. شـوهر دارد جنسـی زن و   تعیین کننده در ارضاي درست نیـاز  یعفت و پاکدامنی نقش

توجه و عواطف  نکردن) عاطفی و خیانت جنسی  یعنی وفاداري(حفظ حرمت ناموسی 
، اندیشـد  به همسر خـویش مـی   تنهامردي که  یازن دارد.  نگه میهمدیگر براي را  ها آن

 عطش با. داند اش می تمایلات و احساسات جنسی خود را ملک شخصی شریک زندگی
                                         

  . همان. 1
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بـا  مـرد  . نمایند جنسی را تجربه می  موده و بیشترین لذتجنسی برقرار ن  ارتباط، جنسی  
امـا وقتـی کـه     رود؛ او می پیشوازبه ، زن با آرایش و دلربایی، گردد به خانه برمی اشتیاق
تماس و تجربـه  ، گراید انگیزه حریم داشتن به خاموشی می، شکند هاي جنسی می حریم

چـه زودتـر بـه      آرزوي هر، دگرد همه جا و همه وقت امکان پذیر می، با جنس مخالف
تصور زود به خانه بازگشتن دیگـر بـه   ، دهد یکدیگر رسیدن توجیه خود را از دست می

زن نیز چندان تب و تاب انتظـار آمـدن مـرد بـه خانـه را در خـود       ، زند مرد نهیب نمی
جنسـی خـویش لـذت      زن و مرد نه تنها از ارتباط یدر چنین شرایط 1.کند احساس نمی

  نیز ندارند.جنسی با همدیگر   به برقراري ارتباط یتمایل، بلکه برند نمی
از بهبـودي   کند تلاش می »جامعه شناسی تاریخی خانواده«مارتین سگالین در کتاب 

دفاع و استحکام آن را بر بنیان عشق و  يو استواري نهاد خانواده در جوامع غربی امروز
خـانواده پناهگـاه و کـانون    « ت کـه کند وي بر این بـاور اس ـ تحلیل معرفی و دلبستگی 

تمـامی گرمـاي آن دسـته از روابـط اجتمـاعی کـه در       ، اي براي نیاز عاطفی ماست ویژه
اي  تر و با شـدتی بیشـتر بـر اعضـاي خـانواده هسـته       اینک فشرده، داشت  گذشته وجود

که به آورند  زنان و مردان به این دلیل به ازدواج روي می«گوید:  او می 2».اند تمرکز یافته
ترین قالب  مانند که ازدواج متعالی ورزند و به این سبب متأهل باقی می یکدیگر عشق می

  3».براي بیان عشق است
که زن و شوهر متعهد  ترین بستر عشق است ده، زمانی متعالیازدواج و تشکیل خانوا

متعـالی اسـت و تعـالی      تعالی خانواده در گـرو عشـق  . و وفادار به عشق خویش باشند
روابـط   بـراي بازاري ، اي که عشق در جامعهشود.  نمودار میانحصاري    در عشق، قعش

                                         
 ، سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. همگرایی و فروپاشی نهاد خانواده در قرآن. سجادي، 1

  . 12. مارتن سگالن، جامعه شناسی تاریخی خانواده، ص 2
 . 171. همان، ص 3
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محبـت و همـدلی   ، عشـق و دلبسـتگی  شـده اسـت، بنیـان    به ابتذال کشیده  جنسیِِ   آزاد
مشـاور خـانواده در کتـاب    » لاراشلسـینگر «. ریزد می  فرو اي خانواده نیز در چنین جامعه

بـوده اسـت. او   گـري   روسـپی  گرفتـار سالگی  16از  کند که می بازگوخود نامه زنی را 
حتـی بـه مـن     هـا  آناکثر مراجعینم مردانی متأهل بودند و بیش از نود درصد «گوید  می

دادند تا کارهایی را که همسرانشان از انجام دادن آن  به من پول می ها آندست هم نزدند 
، ه در مـورد روابـط جنسـی   اشتباه نکنید به هیچ وج ـ. زدند برایشان انجام دهم سرباز می

درست کردن ، هایشان بلکه منظورم کارهایی نظیر گوش دادن به حرف، کنم صحبت نمی
و این همه ناشی از  1»محبت و توجه کردن به آنان است، روشن کردن سیگار، نوشیدنی

  آزادي روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده است.
محرمات  پرهیز ازجنسی در   تعهدچارچوب کلی وفاداري و ، در منطق وحیانی دین

این پـژوهش، آن دسـته از محرمـاتی     جنسی در  مراد از محرماتگیرد.  شکل میجنسی 
آلودگی به این محرمـات  و  دنروابط جنسی زن و شوهر دار اقیم بتکه ارتباط مسهستند 

را افـزایش داده و روابـط جنسـی شـان را      ها آنمندي و حرص جنسی   آستانه رضایت
. آیـد  می شماربه  ها آنو پرهیز از این محرمات زمینه ساز کامروایی جنسی  زند برهم می

تضـعیف  جنسـی افـراد و     قـه ئذا ، تغییـر دادن کمترین پیامد آلودگی به محرمات جنسی
 ؛ییهـا  پدیـده ی در چنین شرایطها است،  آنرفتار جنسی دهی  سامانکارکرد خانواده در 

هـم    آن، ه کودکان و انواع دیگر روابط نامشروعتجاوز جنسی ب، همچون زناي با محارم
دین قواعد و هنجارهاي رفتاري را در در حالی که  2.گیرد افراد متأهل شکل میاز سوي 

افـراد بیشـترین    شـود  سبب می ها آنحوزه روابط جنسی تشریع نموده است که رعایت 
                                         

؛ بـه نقـل از سـایت دفتـر     29شـماره   ، مجلـه حـورا،  آسیب شناسی روابط زوجین. بی نام، نگاه ویژه: 1
 مطالعات و تحقیقات زنان. 

 . 68. بستان، اسلام و جامعه شناسی خانواده، ص 2
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فرهنگ یز ند و ندست آوره لذت جنسی را از ارتباط جنسی مشروع خویش برضایت و 
ترین هنجارهاي دینی در این رابطه  . مهمنماید عفاف و پاك دامنی را در جامعه حاکم می

  بدین شرح است؛

  پرهيز از روابط جنسي نامشروع .الف

عهد و پیمان زناشویی بر بنیان وفاداري و خیانت نکردن استوار است. وفاداري ناظر به 
روابط جنسی است. زن و شوهر پیمان  تعهد عاطفی و خیانت نکردن به معناي تعهد در

گـاه نیازهـاي جنسـی     بندند که عواطف جنسی خویش را نثار یکدیگر نموده و هـیچ  می
خود را بر خلاف الزامات عقد نکاح ارضا نکنند. ارتباط جنسی نامشروع، عهد و پیمـان  

ه برخـی  زند. که ب شکند و فرایند تأمین نیاز جنسی در خانواده را برهم می ازدواج را می
  شود: از این رفتارهاي تباه کننده اشاره می

در ایـن خصـوص    در منابع دینی، عمل زنا به شدت منع شده است. رسول خـدا 
دهیـد. عفیـف باشـید تـا زنانتـان       زنا نکنید که لذت همسـر خـویش را ازدسـت مـی    «فرماید:  می

در تـورات  « و  1؛»شـدند کردنـد، زنانشـان زنـا کـار      عفیف و پاك دامن باشند. قبیله فلان زنا می
زنا نکنید تا بـا   نوشته شده که خداوند فرموده: من قاتل قاتلان و فقیرکننده زانیان هستم.

در حـدیث   امـام صـادق   2».زنانتان زنا نکنند؛ چرا که هر عملـی عکـس العملـی دارد   
  فرماید: شد، می هاي جنسی که جوامع گرفتار آن خواهند مفصلی درباره ناهنجاري

از زنان، از راه خودفروشی زندگی را خواهند گذراند. زنـا، مـورد مـدح و    گروهی «
اي است  گیرد. دیدگاه گروهی این است که بهترین خانواده، خانواده ستایش زنان قرارمی

                                         
: لَا تَزْنوُا فیَذْهب اللَّه لذََّةَ نسائکُم منْ أَجوافکُم و عفُّوا تَعف : قالَ: قَالَ رسولُ اللَّهعنْ أَمیراِلْمؤْمنینَ. «1
مناؤُهسن ا فَزَنَتَنوی فُلَانٍ زنإِنَّ ب اؤکُُم238رضی الدین، مکارم الأخلاق، ص ». س .  

: مکتوب فی التوراة:إنّ اللَّه قاتل القاتلین و مفقر الزانین لا تزنوا فتزنی نساؤکم کما قال رسول اللَّه. «2
 . 101، ص الجواهرالسنیۀحرعاملی، ». تدین تدان
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کنند و  کنند. با محرمان خود، زنا می که براي فسق و خودفروشی زنان، به آنان کمک می
دید کـه مـرد،      کنند و خواهید ازند و ازدواج نمیپرد از این طریق، به ارضاي شهوت می

دهد و  دهد و به همین رضایت می زن و کنیز خود را در برابر اندکی آب و نان کرایه می
بخشند بـا ایـن وصـف بایـد از چنـین       خواهید دید که زنان، خود شان را به کافران می

  1».کنیدها دعا  گیري نمایید و براي نجات از این مهلکه افرادي کناره
یکی دیگر از مصادیق انحرافات جنسی، اکتفاي مردان به مردان و زنان به زنان است 

روي و بسیار شنیع شـمرده   شود. این دو عمل، کج که از آن به لواط و مساحقه تعبیر می
لوط را فرستادیم، هنگامی که به قوم خود «فرماید:  باره می قرآن کریم در این شده است.

دهید که هیچ یک از مردم جهان پیش از شما آن  سیار زشتی انجام میگفت: شما عمل ب
را انجام نداده است. آیا شما سراغ مردان می روید و راه (تـداوم نسـل انسـان) را قطـع     

آیا شما به جاي زنان، از روي  2؛»دهید؟! تان اعمال ناپسند انجام می کنید و در مجلس می
در منابع دینی درباره همجنس  3».نادان هستیدشهوت سراغ مردان می روید؟! شما قومی 

 4».سحق در مـورد زنـان؛ ماننـد لـواط در مـورد مـردان اسـت       «گرایی زنان آمده است: 
  5».مساحقه زنان با یکدیگر زناست

                                         
یساعدالنِّساء  ۀُ الْمرأْةَِ منْفَرْجِها... وکَانَ الزِّنَا تُمتدَح بِه النِّساء... ورأَیت أکَثَْراَلنَّاسِ خیَرَ بیت منْومعیشَ. «1

نَ    علىَ فسقهِنَّ... و رأَیت ذَوات الْأَرحامِ ینْکَحنَ و یکتَْفىَ بِهِنَّ... ورأَیت الرَّجلَ ه مـ یأکُْلُمنْ کَسبِ امرأََتـ
ینرضْىَ بِالدیو تَهارِیجو رأََتَهکْرِیاملَ یالرَّج تأَیرو ...هَلیع یمقی و کذَل لَمعورِ، یالشَّراَبِ... الْفُج وامنَالطَّعم 

، 16 ، جوسائل الشیعۀ». کُفْر... فَکُنْ علىَ حذَرٍ و اطْلُب إِلىَ اللَّه النَّجاةَو رأَیت النِّساء یبذُلْنَ أَنْفُسهنَّ لأَهلِ الْ
 . 328، ص تربیت جنسی؛ فقیهی، 276-279ص

نَ الْعـالَمین   : «28-29. عنکبوت، 2 د مـ أَإِنَّکـُم   -ولوُطاًإذِْ قالَ لقوَمه أَتَأْتوُنَ الْفاحشَۀَ ماسبقَکُم بِها منْ أَحـ
 ». لتََأْتوُنَ الرِّجالَ وتَقْطَعونَ السبیِلَ وتَأْتوُنَ فی نادیکُم الْمنْکَرَ

 ». الرِّجالَ شَهوةً منْ دونِ النِّساء بلْ أَنتُْم قوَم تَجهلوُنَأَإِنَّکُم لتََأْتوُنَ : «55. نمل، 3
4» .قَالَ علیحق فی النّساء بمنزلۀ اللوّاط فی الرّجال609، ص الحکم الزاهرةیزیدي،  صابري ». : الس . 
5» .ولُ اللَّهسقَالَ رهمان. ». : سحاق النّساء بینهنّ زنا 
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خواهی نیز از جمله مصادیق روابط جنسی نامشروع است که مورد نهی شدید  حیوان
ر فرد که با حیوانی آمیزش کند، مورد لعن ه«فرماید:  می رسول اکرمقرار گرفته است. 

  1».خداوند متعال است
هاي دینی، زن و شوهر را ملزم به وفاداري و تعهد جنسـی در چـارچوب    این آموزه

نمایند. زن و شوهر باید طهارت در عمل جنسی داشته باشند و خـود را بـه    خانواده می
د مراقب طهـارت عـاطفی جنسـی    مشروع جنسی آلوده نکنند و فراتر از آن، بای روابط نا

خویش نیز باشند و از ارتباط دوستی جنسی نامشروع پرهیز کنند. مـرد نیـز بایـد داراي    
  غیرت ناموسی باشد و از همسر خویش مراقبت نماید.

  محرم به نا . پرهيز از نگاهب

قـراري جنسـی در    است که بـی   هاي شهوانی نگاه دروازه شهوت و از راه نگاه به پدیده
جنسی دارند   هاي آلوده شود. اغلب انحرافات جنسی ریشه در نگاه انسان ایجاد می روان

گـردد، نظـام مقـدس     و در مقابل با مهار نگاه است که آرامش جنسی افـراد حفـظ مـی   
خانواده مستحکم شده و مناسبات جنسی زن و شوهر لـذت بخـش خواهـد شـد و بـه      

ه شدت زشـت شـمرده شـده، پـاکی     همین خاطر در اسلام نگاه به نامحرم و محرمات ب
اى پیامبر «فرماید:  شود. قرآن کریم در این رابطه می چشم و مهار نگاه عبادت دانسته می

هاى خود را از نگاه به نامحرمان فروگیرند و عفـاف خـود را    به مردان مؤمن بگو: چشم
ست و به زنان کنند آگاه ا چه می تر است؛ زیرا خدا به آن حفظ کنند. این براى آنان پاکیزه

  2».هاى خود را فرو گیرند و دامان خویش را حفظ کنند با ایمان بگو: چشم

                                         
 . 221، ص 69 ، جبحارالأنوار». : ملْعونٌ ملْعونٌ منْ نَکَح بهیِمۀًاللَّهقَالَ رسولُ . «1
لَهم إِنَّ اللَّه خبَیِرٌ بِما   قُلْ للْمؤْمنینَ یغُضُّوا منْ أبَصارِهم و یحفَظوُا فُرُوجهم ذلک أَزکى: «31-30. نور، 2

 ناتؤْملْمقُلْ ل ونَ، ونَعصنَیهفَظْنَ فُرُوجحی نَّ وصارِهَنْ أبغْضُضْنَ می  .« 
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هرکس زنی را دیـد و از او خوشـش   «چه پیش رو دارید سخن معصومین است:  آن
چه بـراى   به آن« 1؛»باشند آمد باید با همسر خویش نزدیکی کند؛ چون زنان مانند هم می

تو حلال نیست نگاه تیز و تند نداشته باش، زیرا تا وقتى که چشم خود را حفظ نمـایى  
 2 ؛»کنى و اگر بتوانى به لباس زنى که براى تو حلال نیست نگاه نکنى، چنین کن زنا نمى

ه هـا را حـرام کـرد    انـد و غیـر آن   خداوند نگاه کردن به موهاى زنان باحجـابى کـه ازدواج کـرده   «
سـازد و همـین    نگاه پس از نگاه، قلب را شهوانی مـی « 3؛»است تا سبب تحریک جنسى نشود

از نگاه اضافى بپرهیز؛ زیرا بذر هـوا و هـوس را در   « 4؛»براي گمراهی صاحب آن کافی است
فرسـاى خداونـد دامنگیـر        غضب شـدید و طاقـت  « 5؛»گردد کارد و موجب غفلت مى دل مى

هاى آلوده و شهوتبار به مردان بیگانه  هاى ناپاکش، از نگاه مشوهر داري است که چشزن 
کسى که با نگاه حرام خود را ارضا کند، خدا در قیامـت چشـمانش را   « 6 ؛»است  شده پر

 7».پر از آتش خواهد کرد، مگر این که توبه کند و از آن رفتارش دست بردارد

                                         
تمیمـی آمـدي،   ». : فإَذِاَ نَظَرَ أَحدکُم إِلىَ امرأَةٍَ فَأَعجبتْه فَلیْمس أَهلَه فإَِنَّما هی امرأَةٌَ بـِامرأَةٍَ قَالَ علی. «1

 . 259، صغررالحکم
ا حفظـْت عینـَک فـَإِنْ      :قَالَ عیسى. «2 لَا تَکوُنَنَّ حدید النَّظَرِ إِلىَ ما لیَس لَک فإَِنَّه لَنْ یزْنی فَرْجک مـ

 . 62، ص 1 ، جمجموعۀورامورام، ». قدَرت أَنْ لَا تنَْظُرَ إِلىَ ثوَبِ الْمرأْةَِ الَّتی لَا تَحلُّ لَک فَافْعل
3» .ب دمحنْ منَانٍ أَنَّ الرِّضَاعنِ س       اء رِّم النَّظَرُإِلـَى شُعوراِلنِّسـ ائله حـ وابِ مسـ نْ جـ  : کتََب فیما کتَـَب مـ

 . 565، ص2 ، جعلل الشرائع». الْمحجوبات بِالْأَزواجِ وغیَرِهنَّ منَ النِّساء لما فیه منْ تَهییِجِ الرِّجال
من لایحضـره  ». النَّظْرةَُ بعد النَّظْرةَِ تَزْرع فی الْقَلْبِ الشَّهوةَ و کَفىَ بِها لصاحبِها فتنَْۀ :عبد اللَّه قَالَ أبَو. «4

  . 18، ص 4 ، جالفقیه
5» .ِنِ النَّبیعَالْغَفْلَۀ لِّدوی ى ووالْه ذُربی فُضوُلَ النَّظَرِ فإَِنَّه و اکُم313، ص عدةالداعیحلی،  بن فهد». : إِی . 
6» .ولُ اللَّهسقَالَ ر» :جِهورِ زَنْ غیا منَهیع لَأَتلٍ معب رأَةٍَ ذاَتلىَ املَّ عج زَّ وع اللَّه غَضَب َرِ اشْتدَغی اأَو

 . 366، ص 73 ، جبحارالأنوار؛ 114، ص 2 ، جالحدیت». ذي محرَمٍ منْها
ا أَنْ یتـُوب و یرْجـِع :               عنه. «7 ارِ إِلَّـ نَ النَّـ ۀِ مـ وم الْقیامـ ه عینـَه یـ راَمٍ ملـَأَ اللَّـ نْ حـ نْ ملـَأَ عینـَه مـ   ».مـ

 . 430، ص مکارم الأخلاق
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نسی در خانواده مطلوب هاي وفاداري و تعهد ج بنابراین، از دیگر مصادق و شاخص
اسلامی، تدبیر نگاه و توجه به همسر است. زن و شوهر نباید نگاهی به نـامحرم داشـته   
باشند و هرگاه زیبایی زنی، مرد را تحریک نمود، باید بـه همسـر خـود پنـاه بـرد و بـا       

  ارضاي نیاز جنسی خود، آتش شهوت را فرو نشاند و قرار و آرامش خویش را بازیابد.

 حجاب و پرهيز از رفتارهاي محرکحفظ  .ج

تغییـر   است وایران با بسیاري از جوامع دیگر متفاوت  اسلامی  بحث حجاب در جامعه 
تغییر که یکی از وجوه فرهنگی  به معناي این ، تنهادر پوشش و الگوي آرایش در این جا

، حجابی بیهمراه است، بلکه با نوعی پیام جنسی و رفتار غیراخلاقی ، نیستکرده است، 
به این معنا که در  1.کند هاي غیر اخلاقی و جنسی را با شتاب بیان می ها و پیام حساسیت

رفتار یا عمل زنان بیـان  ، و پوشش اند عادت کردهحجابی  به پدیده بی، کشورهاي غربی
ممکـن  ، حجـابی نیسـت   حجابی و بـد  بیان انگیزه و نیت واقعی زنان از بی، کننده هدف

شان چنـین   اما بدپوشی ؛پوشی نداشته باشند انگیزه جنسی از هرزه ها آناست بسیاري از 
  دهد. بازتاب میی را در فضاي عمومی جامعه یمعنا

کردار و حالات شهوانی است کـه میـل   ، هر نوع گفتار، جنسی محرك  مراد از رفتار
چنـد رفتارهـاي    هر. اندازد جنسی افراد را تحریک نموده و عفت عمومی را به خطر می

که مردها به راحتـی   اما از آنجااست؛ و حرام  زشتها  ها و زن تحریک کننده براي مرد
در منابع دینی بیشتر ، ندوش قراري جنسی می به زنان دچار بی و نسبت شوند میتحریک 

  کنیم. توجه شده است و ما نیز همین کار را میها  به تقبیح رفتارهاي اغوا کننده زن
  ،هـاي خـود را فـرو گیرنـد     بـا ایمـان بگـو چشـم     نبـه زنـا  «د: یفرما یمم یقرآن کر

                                         
سایت دفتر مطالعات ز ؛ به نقلا21، شمارهحورااسلامی و مسأله پوشش و آرایش، مجله . کرمی، نظام 1

 تحقیقات زنان. 
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  هـاي خـود را   روسـري ، زینـت خـود را آشـکار ننماینـد    ، دامان خویش را حفـظ کننـد  
(تا گردن و سـینه بـا آن پوشـانده شـود) و زینـت خـود را آشـکار         نندکبرسینه خود اف

  ،یـا پسرانشـان  ، نیـا پـدر شوهرانشـا   ، یـا پدرانشـان  ، مگـر بـراي شوهرانشـان   ، نسازند
  ،یـا زنـان هـم کیششـان    ، یـا پسـران خواهرانشـان   ، یا پسران برادرانشـان ، یا برادرانشان
یـا کودکـانی کـه از امـور جنسـی      ، یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند، یا بردگانشان

  هـاي خـود را بـه زمـین نزننـد تـا       مربوط به زنـان آگـاه نیسـتند؛ هنگـام راه رفـتن پـا      
اي همسران پیامبر! شما همچون یکی از زنان معمـولی  « 1؛»شان دانسته شود زینت پنهانی

اي هوس انگیز سخن نگویید که بیمـار دلان در   گونهه پس ب، نیستید اگر تقوا پیشه کنید
اي پیـامبر! بـه همسـران و دخترانـت و زنـان      « 2؛»سخن شایسته بگویید، شما طمع کنند

کـه   ایـن کـار بـراي ایـن    ، خویش فرو افکننـد هاي بلند خود را بر  مؤمنان بگو: روسري
 سـن بردگان و کودکانتـان کـه بـه    « 3؛»شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است

نیمـروز  ، در سه وقت باید از شما اجازه بگیرنـد: پـیش از نمـاز صـبح    ، اند بلوغ نرسیده
ایـن سـه   ، ااز نماز عش ـ پسآورید و  هاى (معمولى) خود را بیرون مى هنگامى که لباس

گنـاهى بـر شـما و بـر آنـان      ، از این سه وقـت  پساما  ؛وقت خصوصى براى شماست
                                         

رَ : «31. نور، 1  و قُلْ للْمؤْمنات یغْضُضْنَ منْ أبَصارِهنَّ و یحفَظْنَ فُرُوجهنَّ و لا یبدینَ زِینتََهنَّ إِلَّا ما ظَهـ
ولتَهِنَّ أَو        خُمرِهنَّ علىمنْها و لیْضْربِنَ بِ ولتَهِنَّ أَو آبـائهِنَّ أَو آبـاء بعـ ا لبعـ جیوبِهِنَّ و لا یبدینَ زِینتََهنَّ إِلَّـ

سائن هِنَّ أَوی أَخوَاتنب هِنَّ أَوی إِخوْاننب هِنَّ أَوإِخوْان هِنَّ، أَوَولتعب ناءَأب هِنَّ أَونائَنَّ أَوِ أبمانُهأَی لَکَتما م هِنَّ أَو
عورات النِّساء و لا یضْربِنَ بِأَرجلهِنَّ   التَّابِعینَ غیَرِ أُولی الإِْربۀِ منَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذینَ لَم یظْهرُوا على

 ». للَّه جمیعاً أَیها الْمؤْمنوُنَ لَعلَّکُم تُفْلحونَلیعلَم ما یخْفینَ منْ زِینتَهِنَّ و توُبوا إِلىَ ا
ی قَلْ   :«32. احزاب، 2 ذي فـ ع الَّـ بـِه  یانساءالنَّبیِ لَستُنَّ کَأَحدمنَ النِّساءإِنِ اتَّقیَتُنَّ فَلا تَخْضَعنَ بِالْقوَلِ فیَطْمـ

 ». مرَض وقلن قولا معروفاً
ک    یا: «59. احزاب، 3 أَیها النَّبیِ قُلْ لأَزواجِک و بناتک و نساء الْمؤْمنینَ یدنینَ علیَهِنَّ منْ جلابَیِـبِهِنَّ ذلـ

 ». أَنْ یعرفَْنَ فَلا یؤذَْینَ و کانَ اللَّه غَفوُراً رحیماً  أدَنى
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در جمـع  بایـد  کـه زنـان و مـردان     شود دانسته مین آیه شریفه به روشنی یاز ا 1».نیست
 بهانـه لازم نبـودن  نند و نبایـد بـه   کخانواده و محارم خویش نیز حیا و عفت را رعایت 

  .هاي تحریک کننده جنسی داشته باشند بدپوشی و رفتار ،برهنگیدر بین محارم،  حجاب
، هـا  هـاي از مـرد   آمد کـه گـروه   از من خواهد پسزمانی «د: یفرما یم رسول اکرم

اند  ق گفته خداي متعالیاینان از مصاد. کنند آرایش می، آرایش زن براي شوهرش همانند
، کردنـد و از شـهوات   تبـاه کسانی آمدند که نماز را ، از مردم شایسته پسفرماید:  که می

زنان مرد ، خدا لعنت کند« 2؛»شوند غرق می، اینان به سرعت در گمراهی. پیروي نمودند
بـا   یبهترین زنان شما کسی است که وقت«فرمود:  امام صادق 3».نما و مردان زن نما را
همـراه آن  ، دپوش گاه که لباس می آورد و آن می لباس خود را در، دیشوهرش خلوت نما

د روسرى و پیراهنی بپوشد که بـدنش  یزن مسلمان نبا« 4؛»کند بر تن میز یلباس حیا را ن
  5».پوشاند را نمی

                                         
نْکُم ثـَلاثَ    یا أَیها الَّذینَ آمنوُا لیستَأذْنْکُ: «58. نور، 1 م الَّذینَ ملَکَت أَیمانُکُم و الَّذینَ لَم یبلُغوُا الْحلـُم مـ

ثَلاثُ ع شاءلاةِ الْعص دعنْ بم نَ الظَّهیرةَِ وم کُمیابونَ ثحینَ تَضَع رِ ولاةِ الْفَجلِ صَنْ قبم رَّاتم لَکُم راتو
بعضٍ کذَلک یبینُ اللَّه لَکُم الْآیـات و    یهِم جناح بعدهنَّ طوَافوُنَ علیَکُم بعضُکُم علىلیَس علیَکُم و لا علَ

کیمح لیمع اللَّه .« 

الىَ  2 ه تَعـ دهم خَلـْف     «. سیأْتی منْ بعدي أقَوْام... یتَزَینوُنَ بِزِینَۀاِلْمرأْةَِلزَوجِها... یقوُلُ اللَّـ نْ بعـ فَخَلـَف مـ
، تربیـت جنسـی  ؛ فقیهـی،  98، ص 74 ، جالأنوار بحار». أضَاعواالصلاةَ واتَّبعوا الشَّهوات فَسوف یلْقوَنَ غیَا

 ). 335ص

3» .اءالِ بِالنِّسنَ الرِّجهیِنَ مَتَشبالْمال وبِالرِّجاءنَ النِّسم اتهَتَشبالْم نَ اللَّه628، ص نهج الفصاحۀ». لَع . 

4» .اللَّه دبنْ أبَیِ عیرٍ عصنْ أبَیِ بع :َقَال : »ا خَلَعجِهوز عم ی إذِاَ خَلَتالَّت کُمائسرُ نَخی اءیالْح عرد لَه ت
اءیالْح عرد هعم تلبَِس تإذِاَ لبَِس 324، ص5، جکافیکلینى، ». و . 

5» .اللَّه دبنْ أبَیِ عع: :َئا «قَالاريِ شـَیُی لَا تووعِ الَّترالد رِ ونَ الْخُمم سْۀِ أَنْ تَلبملسرأْةَِ الْملْمل لُحصلَای .«
 . 93، ص مکارم الأخلاقالدین،  ضیر
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از دیگـر عوامـل و   ، جنسـی  آمیز هاي تحریک رفتار نداشتنحفظ حجاب و این، بربنا
هـاي   زن زیبـایی  :دنباش ـ جنسی زن و شوهر به همدیگر مـی  هاي وفاداري و تعهد نشانه

هاي جسـمی   زن زیبایی. (انحصار در لذت) داند آن همسر خویش میجسمی خود را از 
هاي تحریک آمیز  زن و مرد از رفتار. (حفظ حجاب) شاند پو خود را در لباس مناسب می

زن و مرد از شبیه ساختن خود به جـنس مخـالف   . (حفظ وقار) نمایند جنسی پرهیز می
  .(حفظ جنسیت) کنند خودداري می

  فكر و خيال . تدبيرد

موسى بن عمران به شما امر کرد کـه  «:کند یروایت م از حضرت مسیح امام صادق
 ؛چه رسد به عمل زنا، کنم که فکر زنا را در خاطر نیاورید زنا نکنید و من به شما امر می

آتش روشن کنـد  ، مانند کسى است که در عمارت زیبا و مزینى ،که فکر زنا کند زیرا آن
 ؛کند اگر چه عمارت آتـش نگیـرد   هاى عمارت را خراب می ییزیبا، دودهاى تیره آتش

 ها آنکند و به صفا و پاکى دل  یعنى فکر گناه خواه ناخواه در قلب مردم تیرگى ایجاد می
فایی قلبـی و  و دهنده بی  فکر زنا نشان 1».را انجام ندهندآن گناه ، حتی اگر زند ضربه می

زن و شوهر حتی از اندیشه و تصور  ندک خیال خیانت به همسر است. اسلام سفارش می
. خصوصا هنگام آمیزش زن و شوهر نباید به شخص نمایند پرهیزوفایی نیز  خیانت و بی

  دیگري بیاندیشند.

 حس لامسه . مهار  ه

هر که با زنى نـامحرم دسـت بدهـد بـه خشـم خـدا گرفتـار        «فرماید:  می رسول خدا
                                         

انّ موسى امرکم ان لا تزنوا و انا آمرکم ان لا تحدثوا انفسکم بالزّنا فضلا ان تزنـوا فـان مـن حـدث     . «1
فلسـفی،  ». نفسه بالزّنا کان کمن او قد فی بیت مزوق فافسد التّزاویـق الـدخان و ان لـم یحتـرق البیـت     

 . 116، ص 2 ، جالحدیت
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ى بیفکند او را با شیطان بـه زنجیـرى   شود و هر که از روى حرام دست به گردن زن مى
پرسـید آیـا    ابو بصیر از امام صـادق  1».افکنند بندند و هر دو را در آتش مى آتشین مى

رسـول   2».اى نـه مگـر از پـس پارچـه    «تواند با زنى نامحرم دست بدهد؟ فرمود:  مرد می
کـه  -خالـه اگر خواستید که یکى از محارم خود از قبیل: خواهر، عمه و «فرمود:  اکرم

را ببوسـید، پیشـانى و سـر او را ببوسـید و از بوسـیدن لـب یـا صـورت او          -بالغ شده
دو مرد در یک لحاف نخوابند، مگر به ضرورت، هر یک زیر روپوش «3؛»خوددارى کنید

و لباس خود بخوابند، لحاف را روى هر دو بکشند و همچنین زنان، مرد نباید با دختر و 
هر که پسرى را از روى شهوت ببوسـد، خـدا او را   « 4؛»بدیا مادرش در یک لحاف بخوا

کسى که با دست خود نکـاح (اسـتمنا) کنـد،    « 5؛»هزار سال در آتش عذاب خواهد کرد
 6».ملعون است

در نگرش دینی، زن و شوهر براي داشتن تعهد و وفاداري جنسی باید از تحریکات 

                                         
منْ صافَح امرأَةًَ تَحرُم علیَه فَقدَ باء بِسخَط اللَّه عزَّ و جلَّ و منِ التَْزَم امرأَةًَ حراَمـاً  : «رسولُ اللَّهقَالَ . «1

رجمـه  ، تالحکم الزاهـرة ؛ 430، ص مکارم الأخلاق». قُرِنَ فی سلْسلَۀٍ منْ نَارٍ مع شیَطَانٍ فیَقذْفََانِ فی النَّار
 ). 605انصارى، ص 

2» .اللَّه دبا عَیرٍ أبصو بَأَلَ أبس:  :َرَم؟ٍ قـَالحي مِبذ لَه تسَرأْةََ لیلُ الْمالرَّج حافصلْ یه»    اءرنْ و ا مـ لـَا إِلَّـ
 . 136، ص 5 ؛ همان، ترجمه غفارى، ج469، ص 3 ، جمن لایحضره الفقیه». الثَّوب

فَلیْقبَلْ بینَ عینیَها  -إذِاَ قبَلَ أَحدکُم ذاَت محرَمٍ قدَ حاضَت أُختَْه أَو عمتَه أَو خَالتََه» :رسولُ اللَّهقَالَ . «3
 . 42، ص 73 ، ج بحارالأنوار». و لیْکُف عنْ خدَها و عنْ فیها -و رأْسها

4» .نْهع و  کـُونَ  قَالَ: لَای و ِارهی إِزا فمنْهم داحکُلُّ و نَامَضْطَرَّا فیإِلَّا أَنْ ی داحو افحی للَانِ فالرَّج نَامی
لَا أُم و افحی لف هعلِ منَۀُ الرَّجاب لَا تنََام و کیعاً کذََلمرأَْتَانِ جالْم داً واحو دعب افارم الأخلاقمک». هاللِّح ،

 . 444-445، ص 1 ؛ همان، ترجمه میرباقرى، ج232ص 
5» .ِنِ النَّبیع ِوير         ِار ی النَّـ امٍ فـ ه أَلـْف عـ ه اللَّـ لَ غُلَامـاً بِشـَهوةٍ عذَّبـ   ،إرشـادالقلوب ». : أَنَّه قَالَ منْ قبَـ
 . 190، ص 1 ج
6» .قال النبیملعون 610، همان، ص الحکم الزاهرة». : ناکح الکف . 
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ندهند، از بوسیدن نامحرم و از بوسیدن جنسی کاملاً پرهیز نمایند؛ یعنی با نامحرم دست 
آمیز جنسی محارم خویش پرهیز نمایند، با غیر همسر خویش در زیر یک لحاف  تحریک

  نخوابند و از خود ارضایی جنسی خودداري کنند.

  پرهيز از خلوت كردن با نامحرم .و

 ـ  ویژه در جایی که کسی دیگر وارد نمـی  خلوت کردن زن و مرد نامحرم به   زهشـود، غری
در  1دهد. ها را تحریک نموده و اثر بخشی عوامل تحریکی دیگر را افزایش می جنسی آن

تر است، تمایلات جنسی بـه   گوهاي شهوانی آماده و ها و گفت محیط خلوت، زمینه نگاه
تر  شدت افزایش یافته و وسوسه هاي شیطانی براي انجام گناه و خیانت به همسر جدي

محرم در اسلام ممنـوع شـده    که خلوت کردن زن و مرد نا شود. به همین دلیل است می
محرم به خلوت نشیند چـون شـیطان    مرد نباید با زن نا«فرماید:  می است. رسول خدا

کـه   کنـد جـز آن   بدانید که هیچ مردى با زن نامحرم خلوت نمـى « 2؛»ها است در میان آن
اي  خواستم خانه ه شدم و میگوید: وارد مدین محمد طیار می  3».ها شیطان است سومى آن

اى وارد شدم که داراى دو اتاق بود و درى میان آن دو قرار داشت و  اجاره کنم، به خانه
کرد. آن زن به من گفت: این اتاق را اجاره کـن، گفـتم:    ها زنى زندگى مى در یکى از آن

گفت: تو این دو اتاق به هم راه دارند و من جوان هستم، تو نیز جوانى و صلاح نیست. 
بندم، من پذیرفتم و کالایم را به آنجـا بـردم. بـه او گفـتم: در را      اجاره کن من در را مى

آید، بگذار باز باشد. گفتم: من و تو هر دو جوان هسـتیم   جا نسیم مى ببند، گفت: از این
آیم و به تو نزدیک  در را ببند. گفت: تو در اتاقت بنشین و من در اتاق خود، نزد تو نمى

                                         
 . 175، ص تربیت جنسی. فقیهی، 1
2» .ولُ اللَّهسقَالَ ر680، ص نهج الفصاحۀ». : لایخلونّ رجل بامرأة فإنّ ثالثهماالشیّطان . 
 . 246همان، ص ». : ألالایخلونّ رجل بامرأة إلّاکان ثالث هما الشیّطانعنه. «3
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رسیدم و ماجرا را عرض کردم و  زد، خدمت اباعبدالله شوم و از بستن در سر باز  نمى
جا به جاى دیگر برو؛ زیرا هیچ مرد و زنـى   از آن«جا بمانم؟ فرمود:  توانم آن پرسیدم مى

 1».ها باشد در مکانى خلوت نکنند، مگر آنکه شیطان سومى آن

چـه گفتـه    ؛ اما بنا بـر آن شاید خلوت کردن موجب لغزش برخی افراد خاص نگردد
هـاي شـیطان را خـورده و     شده، افراد عادي معمولاً در چنین شرایطی فریـب وسوسـه  

گردند. اگر هـم لغزشـی در کـار نباشـد،      وفایی و خیانت به همسر خویش می گرفتار بی
ها را در معرض اتهام قـرار داده و موجـب کـدورت عـاطفی همسرانشـان       کم آن دست

هاي تعهد و وفاداري جنسی زن و شوهر این است که  یکی از نشانه خواهدشد. بنابراین،
  کنند. با نامحرم خلوت نمی

  تحريک پذيري و انگيزش جنسي
  شناختی است که لذت جنسی بر نگـاه  مرحله انگیزش جنسی ناظر به این واقعیت روان

نـوان  توان به ع ها می جنسی استوار است. که از همه این  جنسی و تحریک  جنسی، توان
زمینه سازي براي آمیزش جنسی یاد نمود. هر اندازه انگیزش جنسی؛ یعنـی مقـدمات و   

شـد.   تـر خواهـد    جنسی فراهم باشد، آمیزش جنسی نیز لـذت بخـش    هاي ارتباط زمینه
مدیریت نیاز جنسی در این مرحله ناظر به فراهم ساختن زمینه سازي براي لذت بـردن  

  بیشتر از آمیزش جنسی است.

                                         
اب و   رويِ عنْ محمد الطَّیارِ قَالَ. «1 دخَلْت الْمدینَۀَ و طَلبَت بیتاً أَتَکَاراه فدَخَلْت داراً فیها بیتَانِ بینَهما بـ

ب ابْقُ البأَنَا أُغْل قَالَت أَنَا شَاب و ابا بمنَهیب قُلْت تیْذاَالبتُکَاريِ ه رأَةٌَ فَقَالَتام یهفَف نَکیب ی ونی  لـْتوح
لَا أَنَا شَاب فَقُلْت هعد حالرَّو نْهم َلیخُلُ عَتد فَقَالَت ابْی البقا أَغْللَه قُلْت و یهی فتَاعم یهقۀٌ أَغْلشَاب أَنْت و 

غْلقَه فَأَتیَت أبَا عبد اللَّه ع فَسأَلتُْه عنْ ذَلک قَالَت اقْعد أَنْت فی بیتک فَلَست آتیک و لَا أقَْربَک و أبَت أَنْ تُ
، ص 3 ، جمن لا یحضره الفقیه». فَقَالَ تَحولْ منْه فإَِنَّ الرَّجلَ و الْمرأْةََ إذِاَ خُلِّیا فی بیت کَانَ ثَالثُهما الشَّیطَان

 . 341-342، ص 4 ؛ همان، ترجمه غفارى، ج252
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  مثبت نگري .الف

هـا مـوثر اسـت.     نوع باور و نگاهی که افراد به عمل جنسی دارند در انگیزش جنسی آن
هاي  ترین تقویت کننده پایه ها مهم جنسی آن  توجه زن و شوهر به این واقعیت که ارتباط

تـرین   شود تأمین نیاز جنسی را ارزشـمند  آید، سبب می زندگی مشترك شان به شمار می
مشترك خود دانسته و به آن بیشـتر اهمیـت بدهنـد و هرگـاه بـه لحـاظ       کار در زندگی 

اعتقادي به ارزش و قداست ازدواج و اهمیت مناسبات جنسی از منظـر تکلیـف دینـی    
ها به  آیند و در نتیجه نیاز جنسی آن توجه نمایند، در صدد بهتر و جذاب کردن آن بر می

شاره هرچنـد گـذرا بـه دیـدگاه     شد، پس لازم است ا بهترین شکل ممکن ارضا خواهد 
اسلام درباره ازدواج و نیاز جنسی زن و شوهر شود تا نوع نگاه انسان مسلمان در ایـن  

  ارتباط روشن گردد:
و مـنْ آیاتـه أَنْ خَلَـقَ لکَُـم مـنْ      «دانـد:   جنسی را یک امر طبیعی می  ـ اسلام غریزه

 ها وکُنُوا إِلَیَتسواجاً لأَز کُمُمٍ        أنَفْسقَـول لآَیـات ـکـی ذلـۀ إِنَّ فمحرةً ودـوم ـنکَُمیلَ بعج
. از اهداف آفرینش زن و 1در آیه شریفه به چند نکته مهم اشاره شده است:  1».یتفَکََّرُونَ

. مـرد و زن، نیازمنـد یکـدیگر آفریـده     2ها براي همدیگر اسـت؛   مرد، آرامش بخشی آن
. تـلاش بـراي رفـع نیازهـاي     3از، خواهان دیگـري هسـتند؛   اند و براي رفع این نی شده

  2است.  عاطفی، با ابراز محبت و مهربانی زن و مرد به یکدیگر همراه -جسمانی و روانی
اى مؤمنـان،  « کند:  اسلام به ارضاي نیاز جنسی دستور داده و از سرکوب آن منع می

م مسـازید و (از حـد   اى که خدا براى شما حـلال کـرده اسـت را حـرا     چیزهاى پاکیزه
جنسـی مشـروع،     رفتـار  3».شریعت) تجاوز مکنید که خداوند متجاوزان را دوست ندارد

                                         
 . 21. روم، 1
 . 44، ص تربیت جنسی. فقیهی، 2
 . تدَینَیا أَیها الَّذینَ آمنوُالاتُحرِّموا طیَبات ماأَحلَّ اللَّه لَکُم و لا تَعتدَواإِنَّ اللَّه لا یحب الْمع 87. مائده، 3
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زن «فرمـود:   هاي خداوند است و نباید انکار و نفی شود. امـام صـادق   یکی از حلال
عثمـان، روزهـا روزه    آمد و گفـت: اى رسـول خـدا    عثمان بن مظعون نزد پیامبر

ایستد. پس رسول خدا خشمگین شد در حالى که کفشـش   از مىها به نم گیرد و شب مى
خواند. عثمان وقتى حضرت را  کشید، سوى عثمان آمد و دید که نماز مى را بر زمین مى

گیرى نفرستاده،  فرمود: خداوند مرا براى رهبانیت و گوشهدید، دست برداشت. پیامبر
گیـرم و نمـاز    روزه مـى  بلکه مرا به دین حنیف سهل و آسان مبعوث نموده اسـت. مـن  

خوانم و با همسرانم هستم، پس هر کس فطرت مرا دوست دارد، باید از سـنّت مـن    مى
  1».پیروى کند و نکاح و ازدواج از سنت من است

ـ اسلام بر ارضاي مشروع نیاز جنسی در چارچوب ازدواج دائم و یا موقـت تأکیـد   
را به همسرى دیگران دهید، اگـر   همسران، بردگان و کینزکان صالح خود بى« نماید:  می

گردانـد و خداونـد    تهیدست باشـند خداونـد از بخشـش خـویش آنـان را تـوانگر مـى       
ازدواج کنیـد و دیگـران را بـه ازدواج     «فرماید:  می رسول اکرم 2».گر داناست گشایش

بدانیـد کـه از خـوش بختـی فـرد مسـلمان،        ها کمک کنید]، درآورید [در این امر به آن
شوهر است و هیچ چیز را خداي بزرگ در اسلام بیش از  هزینه ازدواج زن بیپرداختن 

 گوید: از ابا الحسن فتح بن یزید می 3».هایی که با ازدواج آباد شود، دوست ندارد خانه
                                         

لىّ اللّه علیه و آله فقالت یا رسول : قال: جاءت امرأة عثمان بن مظعون الى النبی صعن أبی عبد اللّه. «1
مغضبا یحمل نعلیه حتىّ جاء الـى عثمـان    اللّه ان عثمان یصوم النهار و یقوم اللیل فخرج رسول اللّه 

فقال له یا عثمان لم یرسلنی اللّه بالرهبانیۀ و لکن  فوجده یصلیّ فانصرف عثمان حین رأى رسول اللّه 
صوم و أصلی و ألمس أهلی فمن أحب فطرتی فلیسـتنّ بسـنتّی و مـن    بعثنی بالحنیفیۀ السهلۀ السمحۀ أ

 . 192-190، ص الأخبار درر». سنتّی النکاح
نْ       و أَنْکحوا الْأَیامى 32. نور، 2 ه مـ منْکُم و الصالحینَ منْ عبادکُم و إِمائکُم إِنْ یکوُنوُا فُقـَراء یغـْنهِم اللَّـ

اللَّه و هفَضْل یملع عواس . 
3» .ولُ اللَّهسقَالَ ر نْ شـَیا مم ۀٍ ومۀِ أَییممٍ إِنْفَاقُ قلسرئٍِ مظِّ امنْ حوا أَلَا فَمجوز وا وجتَزَو :   ب ء أَحـ

 
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این ازدواج حلال مطلق است بـراى کسـى کـه    «در باره ازدواج موقّت پرسیدم، فرمود: 
شخصى باید عفـت خـود را از راه ازدواج موقـت     ازدواج دائم نکرده است، البته چنین

  1».محافظت نماید
نماید، بلکه محبت  هاي دنیا معرفی می ـ اسلام نه تنها لذت جنسی را از بهترین لذت

نمـاز  «فرمود:  داند. رسول خدا هاي ایمان می و از معیار به همسر را از اخلاق انبیأ
هرچـه  «فرماید:  می امام صادق 2».باشد نور چشم من است و لذت من با همسرانم می

مندي بیشتر  هر کس علاقه« 3؛»شود علاقه بنده به زنان بیشتر شود، ایمان او هم بیشتر مى
  4».به ما داشته باشد، همسران خویش را بیشتر دوست خواهد داشت

بنابراین، زن و شوهر در خانواده اسـلامی: غریـزه جنسـی را نعمـت الهـی دانسـته،       
جنسـی را مقـدس و لـذت جنسـی را از بهتـرین       سی را ضروري، عمل ارضاي نیاز جن

  دانند. ها می لذت

 توان جنسي .ب

انگیزش و تحریک جنسی ارتباط مسـتقیم بـا توانمنـدي و قـوت جنسـی دارد. ضـعف       
زند و بنیان خانواده را  ها را برهم می جنسی آن  جنسی هرکدام از زن و مرد فرایند ارتباط

نیاز جنسـی زن و شـوهر در خـانواده اشـباع نشـود در پـی        سست خواهد کرد. هرگاه

                                                                                                
 . 328 ، ص5، جکافی». إِلیَ اللَّه عزَّ و جلَّ منْ بیت یعمرُ فی الإِْسلَامِ بِالنِّکَاح

ه بـالتّزویج فلیسـتعفف    :سئلت ابا الحسن. «1 عن المتعۀ، فقال: هى حلال مباح مطلق لمن لم یغنه اللَّـ
  . 183، ص 1 ، ج الحدیثفلسفی، ». بالمتعۀ

2» .ولُ اللَّهسقَالَ راءی النِّسی فلذََّت لَاةِ وی الصی فنیلَ قُرَّةُ عع23، ص20، جالشیعۀ وسائل». : ج . 
ادقَ  . «3 ی الإِْیمــانِ فَضـْلا     :قـَالَ الصـ اء حبــاً ازداد فـ ا ازداد للنِّسـ   ،مــن لا یحضـره الفقیــه ». الْعبــد کُلَّمـ
  . 384، ص 3 ج
 . 287، ص 63 ، جبحارالأنوار». کُلُّ منِ اشتْدَ لنََا حباً اشتْدَ للنِّساء حباً :عنه. «4
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عفتـی در   ارضاي آن در بیرون از خانواده خواهند رفت و از همین خاستگاه است که بی
گیرد. مردي کـه در   وفایی و خیانت همسران به همدیگر شکل می جامعه و نیز پدیده بی

رود،  راغ زن دیگر میگوید و س کنار همسرش احساس خوبی نداشته باشد او را ترك می
برد، عاشـقِِ   موضوع این نیست که او عاشق زن دیگر است، وقتی او به زن دیگر پناه می

بنابراین، زن و مردي کـه احسـاس ضـعف و نـاتوانی      1احساسی است که به خود دارد.
کنند، باید براي پاسخ دادن به نیاز جنسی همسر خـویش، خـود را تقویـت و     جنسی می

  درمان نمایند.
هـا،   هاي مصرفی دارد. برخی از غذا توان و ناتوانی جنسی ارتباط مستقیم با نوع غذا

هـا یـا خـوردن برخـی از مـواد       کند و نخوردن این نوع غذا جنسی را تقویت می غریزه 
جا که این مسأله پزشکی اسـت و انتظـار    دهد. از آن غذایی دیگر میل جنسی کاهش می

ن پرداخته باشد تنها براي نشان دادن توجه اسلام به این مان آ هاي در رود دین به راه نمی
و  3پیـاز  2شود. در منابع حـدیثی آمـده اسـت کـه خرمـا،      هایی اشاره می مسائل، به نمونه

دهد. به هر حال نکته مهم این  نیروى آمیزش را افزایش می 4خوردن گوشت با تخم مرغ
نایی تحریک و اشـباع غریـزه   است که در خانواده مطلوب اسلامی: زن و شوهر باید توا

  جنسی همدیگر را داشته باشند.
                                         

 . 38-37. الن، چراغ دل شوهرت را روشن کن، ص 1
2» .ِنِ النَّبیع َطیی و امرئُِ الطَّعمی طَانَ ولُ الشَّیَخبی رَ وي الظَّهَقوالٍ یصخ عست یهقَالَ: ف یرْنْالب فصی ب

 قَرِّبی رِ وصْالب عِ ومی السف زِیدی ۀَ والنَّکْه ۀِ واضَعبی الْمف زِیدی طَانِ ونَ الشَّیم داعبی لَّ وج زَّ وع نَ اللَّهم
 . 169، ص مکارم الأخلاق». یذْهب بِالداء

3» .اللَّه دباعَأب تعمقَالَ س»ی ۀَ والنَّکْه بَطیالٍ یصثَلَاثَ خ یهلَ فإَِنَّ فصْقوُلُ کُلوُاالبی یف زِیدی اللِّثَۀَ و ُشد
 . 246، ص 63 ، ج بحارالأنوار». الْماء و الْجِماعِ

ید الطَّ  . «4 ه سـ ی الـدنیْا و    أَنَّ أکَْلَ اللَّحمِ یزِید فی السمعِ و البْصرِوأکَْلَه بِالبْیضِ یزِید فی البْاه و أَنَّـ امِ فـ عـ
  . 280، ص 59 همان، ج». الْآخرةَ
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  جنسي زن و مرد  تفاوت در غريزه .ج

شـود. هرگـاه نیـروي جنسـی بـا شـیوه        هاي گوناگون تحریک می جنسی با شیوه  غریزه
هاي زن و مرد تحریک شود معمولاً شدت پاسخ به سرعت افـزایش   متناسب با خواسته

نی یا روانی، نامناسب باشد یا قطع شود، ممکن اسـت  یابد. اگر روش تحریک جسما می
جا که زن و مرد داراي غریزه و  از آن 1مرحله انگیزش، بسیار طولانی یا حتی قطع شود.

ها نیز متفاوت خواهد بود. توجه بـه   باشند، شیوه تحریکی آن شهوت جنسی متفاوت می
  ز نیاز جنسی دارد.ها نقشی اصلی در مدیریت درست و کامیابی بیشتر ا این تفاوت

اي انگیزه او بیشتر و در  اي است؛ یعنی در دوره انگیزه جنسی در زن به صورت دوره
توان به توده  دوره دیگر کمتر است؛ ولی در مرد این محدودیت وجود ندارد. مرد را می

برگ خشک و زن را با زغال مقایسه کـرد. زدن یـک جرقـه سـبب آتـش گـرفتن تنـد        
، در حالی که بـراي آتـش گـرفتن زغـال وقـت بیشـتري لازم       شود هاي خشک می برگ

شود به راحتی تحریک و بـه راحتـی اشـباع     قراري جنسی در مردها باعث می بی 2است.
کند بـه همـین    ها را مهار می ها، شهوت نیرومند آن شوند؛ اما حیا و صبر نیرومند در زن

ند. مردهـا در برابـر   شـو  ها به راحتی تحریک و به سرعت ارضـا نمـی   دلیل است که زن
هاي شهوت  ها و فیلم گرانه، کتاب جنسی بیشتري؛ مانند برهنگی، رفتار عشوه هاي  محرك

  3شوند. شوند؛ اما زنان خیلی زود و با دیدن یک زیبایی تحریک نمی انگیخته می انگیز، بر
ها بیشترین لذت را هنگام آمیزش دارند؛ امـا زنـان هنگـامی بیشـترین شـادي را       مرد
مـرد بـراي روابـط جنسـی محبـت       4کنند که در آغوش گرفته و بوسیده شوند. میحس 

                                         
 . 273-272، ص تربیت جنسی. فقیهی، 1
 . 52شویی، ص  . راد، معماري عشق پایدار در زندگی زنا2
 . 273، ص تربیت جنسی. فقیهی، 3
 . 139. الن، چراغ دل شوهرت را روشن کن، ص 4
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کنـد. بسـیاري از مـردان در گفـتن      قـرار مـی   کند و زن براي محبت روابط جنسی بر می
احساس خود مشکل دارند. براي مردان نشـان دادن عشـق خـود از راه آمیـزش بسـیار      

ها توجه جدي شـده و هـر    ین تفاوتدر منابع دینی نیز به ا 1تر از گفتن آن است. راحت
جنسی داراي وظـایف جنسـی نسـبتاً متفـاوتی       کدام از زن و شوهر در برقراري ارتباط

 شود: ها اشاره می اند که به برخی از آن دانسته شده

زنان داراي نه قسمت از ده قسـمت میـل جنسـی هسـتند و     «فرماید:  می امام علی
هـا،   ارند؛ اما خداوند به اندازه توان جنسـی زن مردها از یک قسمت این تمایل بر خورد

زن از توانـایى  «فرماید:  می امام صادق 2».ها را از نیروي حیا برخوردار ساخته است آن
 3».صبر ده مرد برخوردار است و هرگاه به هیجان آید، نیروى شهوت ده مرد را داراست

ى، لذتّ زن نود و نـه برابـر   در کامیاب«فرمود:   از ابى بصیر روایت شده که امام صادق
  4».کند مرد است؛ اما خداوند پرده حیا را بر او افکنده و اظهار نمى

هـاي   اي در شـیوه  توجه به تفاوت غریزه جنسی در زن و مـرد، نقـش تعیـین کننـده    
تحریک پذیري و برانگیختگی جنسی زن و شوهر دارد. بنـابر احادیـث بـالا: زن داراي    

باشد، زن صبر و شکیبایی جنسی نیرومندتري دارد، مـرد بـه    یتر م تمایل جنسی نیرومند
  شود. تر اشباع می شود و زود تر تحریک می قراري جنسی راحت خاطر بی

                                         
 . 138. همان، ص 1
ی   اقَالَ أَمیراُلْمؤْمنینَ. «2 داً فـ : خَلَقَ اللَّه الشَّهوةَ عشَرةََ أَجزاَء فَجعلَ تسعۀَ أَجزاَء فی النِّساء و جزْءاً واحـ

 نسوةٍ متَعلِّقَات جالِ و لوَ لَا ما جعلَ اللَّه فیهِنَّ منَ الْحیاء علیَ قدَرِ أَجزاَء الشَّهوةِ لَکَانَ لکُلِّ رجلٍ تسعالرِّ
 . 339، ص 5، ج کافی». بِه
3» .اللَّه دبو عَقَالَ أب: َشَررَ عبرأْةَِ صلْملَ لعج شـَرةَِ     إِنَّ اللَّهةِ عوةُ شـَها قـُو ةِ رِجالٍ فإَذِاَ هاجت کَانَت لَهـ

 ، همان. کافی». رِجالٍ
4» .اللَّه دبا عَأب تعمیرٍ قَالَ سصنْ أبَیِ بع» نَ اللَّذَّةِ وینَ معست ۀٍ وعسِلِ بتلیَ الرَّجرأْةَُ عالْم قوُلُ فُضِّلَتی

اءیهِنَّ الْحَلیأَلْقیَ ع نَّ اللَّه338، همان، ص کافی». لَک .  
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از این روي تمایلات جنسی متفاوت در زن و مرد، منشأ رفتارهاي متفاوت جنسـی  
سلام نیز گردد. از همین خاستگاه است که احکام تکلیفی جنسی زن و مرد در ا ها می آن

گردندکه بنابر آن، هرکدام از زن و شوهر باید متناسب  به شکل نسبتا متفاوتی تشریع می
  جنسی همسر خویش عمل نمایند. برخی از این مستندات عبارتند از:  با ساختار غریزه

هـا بایـد در    قراري جنسی مردها، زن ها و لذت آمیزش: با توجه به بی که مرد اول این
ست جنسی همسر خویش درنگ نکرده و حتی اجازه ندارند نماز خـود  خوا پاسخ به در

خدا لعنت کند زنی را کـه شـوهرش او را   «فرماید:  می رسول اکرم 1را طولانی نمایند.
هرگاه مردي «2؛»گوید کمی بعد، تا شوهرش به خواب رود خواند و او می به بسترش می

تنور هم باشد باید به او پاسخ خوابی کند، زن هر چند بر سر  از همسرش درخواست هم
  4».بانو باید شب و روز خود را در اختیار شوهر قرار دهد«3؛»مثبت دهد

نیز باید تمایلات جنسی همسر خـویش را    آغوشی: مرد ها و لذت هم که زن دوم این
ارضا نموده و بیش از چهار ماه از او دوري نکند و نیز در هر چهار شب، باید یک شب 

جنسی را در آمیزش  ها لذت در آغوش بگیرد؛ چون همان گونه که مرد همسر خویش را
کنند. به همین دلیـل اسـت    جو می و آغوشی جست ها لذت را در هم بینند، زن جنسی می

  بستري، هر چهار شب یک بار از جمله حقوق زن شمرده شده است. که بیتوته و هم
                                         

1» .ولُ اللَّهسقَالَ رَّکُناجونَ أَزنَعتَملَاتَکُنَّ للْنَ صَلَا تُطواءلنِّس165، ص 20، ج الشیعۀ وسائل ».: ل .  
2» .ولُ اللَّهسقَالَ ریناهه عبتی تَغلح وففتََقوُلُ: س هراشلی فها اوجوها زوفِات الَّتی یدعسنَ االلهُ الملَع : .«

بانَ علیها لَعنتَها : اذا دعا الرجلُ امرأَتَه الی فراشه فَابَت اَن تَجیء فبَات غَضعنه«؛296، ص نهج الفصاحه
لائکۀُ حتی تُصبِح434، ص پیام پیامبر». الم .  

  . 434همان، ص ». : اذا دعا الرّجلُ زوجتَه لحاجته فَلتَأته و ان کانَت علی التَّنُّورقال رسول اللّه. «3
4» .اللَّه دبنْ أبَیِ ععولِ اللَّهسرأَةٌَ إِلىَ رام تاءرأْةَِ  قَالَ: جلىَ الْمجِ عقُّ الزَّوا حم ولَ اللَّهسا ری ص فَقَالَت

بررسی ساختار نظام اجتماعی در ؛ اورعی، 158همان، ص ». فَقَالَ:. .. و تَعرِض نَفْسها علیَه غدُوةً و عشیۀً
 . 288، ص اسلام
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  عوامـل مهـم انگیزشـی    ها تشـنه محبتنـد: ابـراز محبـت و عشـق از      که زن سوم این
  باشند. بـا ابـراز عواطـف    شود. زنان دلداده دوست داشته شدن می براي زنان دانسته می

شـان را تسـخیر نمـود.     ها را تحریک و قلـب  توان عواطف آن و احساسات است که می
  گفتن مرد به همسرش که تو را دوسـت دارم هرگـز از قلـب   «فرماید:  می رسول خدا

 1».شود زن خارج نمی

گري هستند: مردها خواهان عشوه و ناز همسران  ها تشنه عشوه که مرد و سرانجام این
ها به شمار  گري و دلربایی زنانه، از عوامل مهم انگیزشی در مرد باشند. عشوه خویش می

زن در زندگى با شوهر از سه چیز ناگزیر است، یکـی  «فرماید:  می رود. امام صادق می
  2».او با دلربایى و آراستگى استها اظهار عشق به  از آن

اسلام وظایف جنسی زن و  3ها، هاي جنسی زن و مرد و عاطفی بودن زن بنابر تفاوت
کند: زن در پاسخ به درخواست جنسـی   شوهر در برابر همدیگر را این گونه تعریف می

خوابـد،   کند، مرد از هر چهار شب یک شب در بستر همسرش مـی  همسرش درنگ نمی
کند، زن با  مرد در هیچ شرایطی بیش از چهار ماه ارتباط جنسی با همسرش را ترك نمی

  کند. کند و مرد عشق و علاقه خویش را ابراز می گري اظهار عشق می دلربایی و عشوه

  پاکيزگيآراستگي و  .د

  آراستگی و جذابیت ظاهري نیز از عناصر مهمی است که عواطـف مثبـت زن و شـوهر   

                                         
1» .ولُ اللَّهسقَالَ رک لا یذهب من قلبهـا أبـدا  : قول الرّجل للمرأة:إنیّ أالحکـم  صـابري یـزدي،   ». حب

 . 433، ترجمه انصاري، ص الزاهره

قِ : لَا غنىَ بِالزَّوجۀِ فیما بینَها و بینَ زوجِهاالْموافقِ لَها عنْ ثَلَاث خصالٍ... و إظِْهار الْعشْقال الصادق. «2
 . 323، ص تحف العقول». لْحسنَۀِ لَها فی عینهلَه بِالْخلَابۀِ و الْهیئَۀاِ

 . ر. ك: کارکردعاطفی خانواده. 3
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شـود. در منـابع    ها می معطوف به همدیگر نموده و موجب تحریک پذیري جنسی آن را
  دینی آمده است:
نظافت « 1؛»برآمده از آراسته و پاکیزه نبودن شوهرانشان استعفتی زنان  بی«

هـا   زن« 2؛»را رعایت کنید، یهودیان چنین نکردند، زنانشـان زناکـار شـدند   
دوست دارند مردان خود را آن گونه آراسته ببینند که مردها از زنـان خـود   

و  گونه که مردها دوست ندارند، همسر خود را ژولیده همان« 3؛»انتظار دارند
باشند و آراسـتگی مردهـا بـر عفـت زنـان       ها نیز چنین می ناآراسته ببیند زن

خضاب نمایید، زنانى از عفت بیرون نشدند، مگر به واسطه کم « 4؛»افزاید مى
حنا ببندیـد کـه همسـر را آرامـش     « 5؛»توجهى شواهرانشان به آرایش خود

ت و زیبـایى  به حنا خضاب کنید که به جوانى، قوه نکاح، طراو« 6؛»دهد مى
                                         

أَنَّ نساء بنی إِسراَئیلَ خَرَجنَ منَ الْعفـَاف:  قَالَ: أَخبْرَنی أبَیِ عنْ أبَیِه عنْ آبائه:عنْ علی بنِ موسى. «1
مکـارم  ». ها تَشتَْهیِ منْک مثْلَ الَّذي تَشتَْهیِ منْها إِلىَ الْفُجورِ ما أَخْرَجهنَّ إِلَّا قلَّۀُ تَهیئَِۀِ أَزواجِهِنَّ و قَالَ آن

  . 82، ص الأخلاق
2» .ِنِ النَّبیع لوُاغْسنـی   : اتنََظَّفـُوا فـَإِنَّ ب نوُا وتَزَی تاکوُا واسو ورکُِمنْ شُعخذُُوا م و کُمیابث    رائیلَ لـَم اسـ

مساؤُهن ک فَزَنَتلوُنَ ذلفْعکوُنوُا ی226 ، ص نهج الفصاحۀ». ی . 
نَ    النِّساء یحببِنَ أَنْ یرَینَ الرَّجلَ«قَالَ::عنْ أبَیِ جعفَرٍ. «3 اء مـ فی مثْلِ ما یحب الرَّجلُ أَنْ یرىَ فیه النِّسـ

 . 80، ص مکارم الأخلاق». الزِّینَۀ
داك:    عنْ ذَروانَ الْمدائنی قَالَ: دخَلْت علىَ أبَیِ الْحسنِ الثَّانی. «4 فإَذِاَ هو قدَاختَْضَب فَقُلـْت جعلـْت فـ

إذِاَ نَعم إِنَّ فی الْخضَابِ لَأَجراً أَما علمت أَنَّ التَّهیئَِۀَ تَزِید فی عفَّۀِ النِّساء أَ یسرُّك أَنَّک «قَالَ:قدَاختَْضبَت فَ
مکارم ». ت لَا قَالَ هو ذاَكدخَلْت علىَ أَهلک فَرأََیتَها علىَ مثْلِ ما تَراَك علیَه إذِاَ لَم تَکُنْ علىَ تَهیئَِۀٍ قَالَ قُلْ

 . 149، ص 1 ، ترجمه میرباقرى، جالأخلاق
نَعم بِالْحنَّاء و الْکتََمِ أَ ما علمت أَنَّ فی « خَضبَت قَالَ:عنِ الْحسنِ بنِ جهمٍ قَالَ قُلْت لعلی بنِ موسى. «5

نْک مثْلَ الَّذي تُحب أَنْ تَرىَ منْها یعنی الْمرأْةََ فی التَّهیئَِۀِ و لَقدَ خَرَجنَ ها تُحب أَنْ تَرىَ م ذَلک لَأَجراً آن
 . 154، همان، ص مکارم الأخلاق». نساء منَ الْعفَاف إِلىَ الْفُجورِ ما أَخْرَجهنَّ إِلَّا قلَّۀُ تَهیؤِ أَزواجِهِن

». : اختَْضبوا بِالْحنَّاء فإَِنَّه یجلوُ البْصرَ و ینبِْت الشَّعرَ و یطیَب الرِّیح و یسکِّنُ الزَّوجۀهقَالَ رسولُ اللَّ. «6
 
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زن مسلمان باید خـود را بـراى شـوهرش خوشـبو     « 1؛»افزاید چهره شما مى
هایش  ها معطر نماید و بهترین لباس زن باید خود را با بهترین عطر«2؛»بسازد

را بپوشد و به بهترین شکل آرایش کنـد، شـب و روز خـود را در اختیـار     
  3».شوهر قرار دهد

زن و شوهر باید خـود را بـراي کـامروایی همسـر      بنابراین در خانواده مطلوب اسلامی،
  خویش آماده سازند؛ یعنی پاکیزه بودن و خود را براي هم خوشبو و آراسته نمایند.

  آميزش جنسي
انگیختگی یکدیگر را فراهم ساختند، اقدام به  زن و مرد پس از آن که زمینه کافی براي بر

ست که آمیزش نباید بدون برانگیختـی  آمیزش نمایند. در منابع دینی بسیار تأکیده شده ا
شوند. عـدم   انگیخته می ها بر تر از مرد ها دیر ویژه برانگیختگی زن انجام شود؛ چون زن به

برانگیختگی زن پیش از آمیزش، منجر به ناراحتی عصبی، پرخاشگري و دیگر عـوارض  
  شود. عاطفی براي زن گردیده و در نتیجه از همسرش دلسرد می -روانی

بـه کـار جمـاع مپـرداز، مگـر      «چنین نقل شده است:  اله ذهبیه از امام رضادر رس
هـا، زن را آمـاده کنـى. ایـن      که پیش از آن به وسیله بازى و شوخى و فشردن پستان این

شود که میل غریزى زن تحریک شود و آب او جمع شود؛ زیرا آب او  کارها موجب مى

                                                                                                
 . 148-147، همان، ص مکارم الأخلاق

وهکُم  : اختَْضبوا بِالْحنَّاء فإَِنَّه یزِید فی شبَابِکُم و جمالکُم و نکـَاح عنه. «1 نِ وجـ مکـارم  ». کُم و حسـ
 . 148-147، همان، ص الأخلاق

 . 621، ص 2 ، جالخصالصدوق، ». لتَطیَبِ الْمرأْةَاُلْمسلمۀُ لزَوجِها :قَالَ أَمیراِلْمؤْمنینَ. «2
قُّ الـزَّوجِ علـَى    هعنْ أبَیِ عبد اللَّ. «3 : قَالَ: جاءت امرأَةٌَ إِلىَ رسولِ اللَّه ص فَقَالَت یا رسولَ اللَّه ما حـ

سنَ بِأَحتَزَی ا وابِهینَ ثسأَح سْتَلب ا ویبِهبِ طْبِأطَی بَا أَنْ تَطیهَلیع رأْةَِ فَقَالَ:... والْمرِضتَع اوهَا  نِ زِینتهنَفْس
 . 158، ص 20 ؛ جوسائل الشیعۀ.». علیَه غدُوةً و عشیۀً.. 
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آید  شهوت در صورت و چشمانش پدید مىگردد و آثار غلبه  هاى او خارج می از پستان
هیچ زنى نبایـد بخوابـد تـا    « 1».خواهد خواهى او نیز از تو می و همان را که تو از او می

خود را به شوهر عرضه کند، مراد از عرضه داشتن این است که لباس را در آورد و زیر 
انداخت؛ زیـرا   هنگام آمیزش نباید زن را به شتاب« 2».لحاف شوهر برود و به او بچسبد

کند که  راستى که برخى با همسر خویش چنان نزدیکى مى به«  3».هاى دارند زنان هم نیاز
گاه با عیال و همسرتان همبستر  در آویزد، هر  چون از بستر او برخیزد، به شخصى زنگى

تـر   شدید، پیش از آن با او بازى و ملاعبت نمایید، سپس کـام گیریـد کـه ایـن شـیرین     
دانید ناتوانى چیسـت؟   هاى خود فرمود: آیا می روزى به همنشین ول اکرمرس 4».است

سـوم در بـاره   ... عرض کردند: خدا و رسولش داناترند، فرمود: مناتوانى سه چیز است: 
ها است که یکى با زن خود همبستر گردیده و کام خود را بگیرد؛ اما زنش ناکام  کار زن

کرد: اى رسول خدا آن چگونـه اسـت؟ فرمـود     ، عبداللَّه پسر عمرو عاص عرض»بماند
  5».خوددارى و درنگ کند تا هر دو ارضا شوند«

                                         
و لَا تُجامعِ امرأَةًَ حتَّی تُلَاعبها و تُکثْرَ ملَاعبتَها و تَغْمزَ ثدَیها فإَِنَّک إذِاَ فَعلْت»  لرِّسالَۀُ الذَّهبیِۀُ، للرِّضَا. «1

تَغَلب کذَل   َنییع ا و نْ وجهِهـ ا و  شَهوتُها و اجتَمع ماؤُها لأَنَّ ماءها یخْرُج منْ ثدَیِها و الشَّهوةَ تَظْهرُ مـ هـ
ا    ذي تَشـْتَهیِه منْهـ ؛ 221، ص 14، ج الوسـائل  مسـتدرك ؛ 78، ص الرضـا(ع)  طـب ». اشتَْهت منْک مثْلَ الَّـ

  . 305، ص 59 ، جبحارالأنوار
2» .ولُ اللَّهسقَالَ ر یف هعخُلَ مَتد ا وهابیث َا تَخْلعجِهولىَ زا عهنَفْس رِضتَّى تَعح رأََةٍ أَنْ تنََاماملُّ لحلَای :

 . 238، ص الأخلاقمکارم ». لحافه فتَُلْزِقَ جِلدْها بِجِلدْه فإَذِاَ فَعلَت ذَلک فَقدَ عرضََت نَفْسها
، الخصالصدوق، ». إذِاَ أَراد أَحدکُم أَنْ یأْتی زوجتَه فَلَا یعجلْها فإَِنَّ للنِّساء حوائج :قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ. «3
 . 13، ص النوادرراوندي، ». : إذِاَ أَتىَ أَحدکُم امرأََتَه فَلَا یعجلْهاقَالَ رسولُ اللَّه«؛ 637، ص 2 ج
دکُم إِنَّ أَحدکُم لیَأْتی أَهلَه فتََخْرُج منْ تَحته فَلوَ أصَابت زِنْجیِاً لتََشبَثَت بِه فإَذِاَ أَتىَ أَح: قَالَ الصادقُ. «4

  . 559، ص 3 ، جمن لایحضره الفقیه. »أَهلَه فَلیْکُنْ بینَهما مداعبۀٌ فإَِنَّه أطَیْب للْأَمر
5» .ولُ اللَّهسقَالَ رَثالثَّال زُ ثَلَاثَۀ وجفَقَالَ الْع لَمأَع ولُهسر و زُ قَالوُا اللَّهجا الْعونَ مرَتد هائلَسجماً لورُ : یۀُ أَم

 
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  .دشو یکامل ارضا م، زن و شوهر یجنس ازینی، ن در خانواده مطلوب اسلامیبرابنا
انسان  یجنس قهئذا، دیجوامع جد یو فرهنگ یاجتماع ي تحول در ساختارهاچکیده: 
جـاد  یا هـا  انسان یجنس در عرصه مناسبات يرات جدییز متحول نموده و تغیمعاصر را ن

م یافته و کارکرد خـانواده در تنظ ـ یش یافراد افزا یجنس يمند تیآستانه رضا. است کرده
مطـرح   یطین شـرا یکه در چن یپرسش اساس. است رو شده روبهبا مشکل  یرفتار جنس

چارچوب ش را در یخو یجنس ازیتوانند ن یزنان و مردان چگونه من است که یباشد ا یم
 در خانواده مطلوب یجنس م رفتاریکارکرد تنظ يها ند؟ و شاخصیت نمایریخانواده مد

  ؟کدامند یاسلام 
  ند ارتبـاط یفرا. و عاطفی اشباع شدنی است یچیده روانیدر یک فرایند پ یجنس ازین
قواعـد  ن ید. باشد یم یزشیو آم یزشیانگی، ابعاد و مراحل سه گانه مراقبت يدارا یجنس

 يمنـد  تیرضا ها آنت یع نموده است که رعاین ابعاد را تشریمعطوف به ا يو هنجارها
خـانواده   يد و در واقع نشـان دهنـده الگـو   ینما ین میمأت یافراد را به خوب یکامل جنس

  است.زن و شوهر  یم رفتار جنسیدر بعد تنظ یمطلوب اسلام
 یجنس ـ  ت مناسباتیوضعي، فتارر ين قواعد و الگوهایبتوان براساس ا که این يبرا

قابل  يها هیدر قالب گوی، نید يها گزاره، دیموجود را سنج يها زن و شوهر در خانواده
تـوان   یم ـ هـا  آن يبر مبنا ند کها شده يبند ل دستهیدر جدول ذده و یم گردیسنجش تنظ

د و یموجود را سـنج  يها خانواده چارچوبزن و شوهر در  یجنس  يمند تیزان رضایم
در جامعه برنامـه   یج فرهنگ عفاف و پاکدامنیم خانواده و ترویتحک ين مبنا برایهم بر
  .نمود يزیر

                                                                                                
اصِ  النِّساء یدنوُ أَحدکُم منْ أَهله فیَقْضی حاجتَ ه و هی لَم تَقضِْ حاجتَها فَقَالَ عبد اللَّه بنُ عمرِو بنِ الْعـ

  . 671، ص 2، جکافی». فَکَیف ذَلک یا رسولَ اللَّه قَالَ یتَحوش و یمکُثُ حتَّی یأْتی ذَلک منْهما جمیعاً
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  هاي تنظیم رفتار جنسی ها و شاخص جدول ابعاد، مؤلفه
 ابعاد ها مؤلفه ها شاخص

  نیاز جنسی جنسی  میزان آشنایی با نیاز
  
  

  شناختی
 
 
 

 جنسی زن و مرد هاي  میزان آشنایی با تفاوت

  هاي تحریک میزان آشنایی با شیوه
 هاي آمیزش میزان آشنایی با شیوه

 
  هاي جنسی تفاوت

 

  میزان ارزش گذاري براي نیاز جنسی
 ها میزان ارزش گذاري براي لذت جنسی در میان دیگر لذت

 گزاري نیاز جنسی ارزش

 میزان گرایش جنسی زن و شوهر به همدیگر

 دیگرانمیزان گرایش جنسی زن و شوهر به 
 انگیزشی گرایش جنسی

 میزان نگاه کردن به نامحرم

  میزان بازتاب تمایلات جنسی در نوع حرف زدن با نامحرم
  میزان لبخند به نامحرم

  میزان تحریک جنسی دیگران با نوع راه رفتن
  میزان دست دادن با نامحرم

  میزان بوسیدن نامحرم
  میزان بوسیدن تحریک آمیز محارم

  میزان خودارضایی
 جنسی با غیر همسر میزان رابطه 

 مراقبتی
 
  
  
  
  
  
  

 رفتاري

 میزان ابراز محبت گفتاري به همسر

 میزان ابراز محبت رفتاري به همسر
 عاطفی

 میزان رعایت بهداشت بدن

  میزان رعایت بهداشت مو
  میزان رعایت بهداشت لباس

 میزان استفاده از لوازم آرایشی

 
  آراستگی
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  در بستر همسرمیزان بیتوته مرد 
  میزان توانمندي براي تحریک جنسی همسر

  میزان تمکین بانو
  جنسی بانو  میزان آمادگی شوهر براي تأمین نیاز

  میزان آمیزش در مدت زمان معین
  نوع آمیزش

  میزان ملاعبه زن و شوهر
  نوع ملاعبه

  میزان لذت بردن از آمیزش جنسی
 مندي پس از آمیزش میزان رضایت

 
  جنسی
  
  
 

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 فصل چهارم:
  کارکرد تولید مثل



  
  
  
  
  

  مقدمه
تضمین  تولید مثل یکی دیگر از کارکردهاي خانواده است که بقا و استمرار نسل بشر را

 ؛شـناختی دارد  شـناختی و روان  هرچند ریشه زیست، تولید مثل در خانواده. نموده است
. فرایند پرتحولی در تاریخ خانواده داشته است، اجتماعی و فرهنگی بایدهاير از أثاما مت

شـد   مییا به سختی  بودجنسی یکی  تنظیم رفتار تولید مثل با کارکرد در گذشته کارکرد
از انقلاب علمى و صنعتى در  برآمدهاما به سبب تغییرات عمیق  م جدا کرد؛ها را از ه آن

در نظـام   اي ویـژه و هر کدام داراي جایگاه  جدا شدنداین دو از همدیگر ، مغرب زمین
در ، همراه با پذیرش تولد فرزند بود نیاز جنسیتأمین که در گذشته  و خانوادگی شدند

  .است نیز فراهم شدهي جنسی بدون فرزندآور  دنیاي جدید لذت
جنسی استفاده کرده    ر بودند از شیوه ریاضتها ناچا مهار موالید، مرددر گذشته براي 

، لـذت   گرفتـه و در اوج   عزل بهره  جنسی محروم نمایند و یا از شیوه   و خود را از لذت
ایـن امکـان را بـه مردهـا و      بارداري هاي ضد روش کنند؛ اما اینکتماس خود را قطع 

بردن بـدون    توان لذت را از هم جدا کنند ومثل   و تولید لذت بردناست که   ها داده زن
در داشـتن و نداشـتن ایـن    تنهـا  تفاوت انسان جدید و قدیم  1.اند مثل را پیدا کرده  تولید

دنیـاي عینـی و   اسـت.   هـا  آنبلکه تفاوت جـدي در ذهنیـت متفـاوت    نیست، امکانات 
                                         

  . 193-194. سگالن، جامعه شناسی تاریخی خانواده، ص1
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 دهتغییـر دا نیـز  را  ذهنیت انسـان جدیـد و قـدیم    و کرده ساختاري جدید و قدیم تغییر
اما در دنیاي جدیـد   بود؛ارزش با فرزندان  زیاديدر دنیاي گذشته فرزندآوري و . است 

  .شود نشانه نادانی افراد دانسته می زیاد فرزندداشتن 
هرچنـد نـرخ   گذشـته  در اسـت.  ل جمعیتی از مشکلات جدي دنیـاي معاصـر   ئمسا

ي زنـده را  هـا  انزایم ـ گوناگون، شماراز عوامل گسترده اي  اما مجموعه، ولادت بالا بود
رو  روبـه بـا خطـر جـدي مـرگ      بارداري و زایمانمادران در دوران . ساخت محدود می

دار از قبیل  هاي واگیر بیماري 1،مردند فراوانی پس از ولادت می ، نوزادان و کودکانبودند
تناسـب جمعتـی   ، کشید و در نتیجه ام مرگ میک بههاي فراوانی را  طاعون جمعیت، وبا

اما مهار نسبی و قابل توجه این عوامل در دنیاي ، گردید جوامع به شکل طبیعی حفظ می
دنیا به افزایش  1970در دهه . افزایش یا انفجار جمعیتی را به وجود آورد ، مسألهجدید

کـه   دادند هشدار می کارشناسانشناسان و  جامعهها،  اند اقتصادو  جمعیت جهان پی برد
 مهـار دنیا دچـار مشـکل خواهـد شـد و بحـث      ، اگر رشد بالاي جمعیت ادامه پیدا کند

  2.جمعیت از همین جا آغاز گردید
گرایی  ستی بر مبناي لذتیو منطق اومان اندیشهجمعیت در غرب در چارچوب  مهار
فرزنـد  «طراحی گردید و لذت زنـدگی در شـعار    )یعنی انسان مداري سکولار(غریزي 

است که وضعیت طبیعی  یدر چارچوب چنین نگرش. معنا یافت» تر کمتر زندگی با لذت
است که جوامع غربی گرفتـار    و از همین خاستگاه 3استنشدن  بارداربراي زنان غربی 

، اندر انگلسـت  نـد؛ بـراى نمونـه   گرد یعنی کاهش و پیري جمعیـت مـی   ؛بحران جمعیتی
                                         

  . 187-188. همان، ص1
  ؛24. ملک افضلی، تغییر در نگرش و برنامه، مجله حورا شماره2

http://www. womenrc. com/?action=show&cat=44 
  . 197ی خانواده، ص. سگالن، جامعه شناسی تاریخ3



   469 تولید مثلکارکرد 

هر یک بـه طـور   ، بسته شده بود 1860 هاي نزدیک به هایى که عقدشان در سال ازدواج
ایـن رقـم بـه دو    ، در حالى که تنها دو نسـل بعـد  ، آوردند متوسط شش فرزند به بار مى

  1.کاهش یافتفرزند 
 جـدا تنظیم خانواده و بهداشت بـاروري را بایـد از یکـدیگر    ، جمعیت مهارموضوع 

ت به مباحث کلان افزایش جمعیت و پیامدهاي اجتماعی و اقتصـادي  جمعی ؛ مهارنمود
بهداشت  و کارکرد 2پردازد می م موالید در سطح خانوادهیتنظ، تنظیم خانوادهو نیز به آن 

معنـایی ایـن مفـاهیم و     هدقـت دربـار  . به تأمین امنیت در روابط جنسی اسـت ، باروري
هاي اجتماعی متناسب با جوامـع   رتو ضرو آرمانیهاي  به خوبی پس زمینه، ها سیاست

هـا در جوامـع    پیامدهاي این سیاستبه توان  دهد و از همین منظر می می  غربی را نشان
  نگاه کرد.اسلامی 

جمعیـت را بـه    درباره مهـار شناختی  هاي جامعه دیدگاه، شناسان بسیاري از جمعیت 
در  1798ن کتـابش را در سـال   . او نخسـتی دهنـد  م) نسـبت مـی  1766توماس مالتوس (

او به شدت مخالف  3.تعادل بین جمعیت و وسایل معیشت به چاپ رساند نبودموضوع 
 ، مهاراي که افزایش موالید پس از دورهاما  موالید بود کاهشطرفدار  وافزایش جمعیت 

سیاسـت تنظـیم خـانواده طراحـی     ، آیـد  گردد و خطر کاهش جمعیت به وجود مـی  می
) بـه  1980هاي پایانی قرن بیستم( المللی از دهه ي جمعیتی بینها انی سازمیعن ؛گردد می
  4.شعار تنظیم خانواده را در دستور کار قرار دادند، به جاي تأکید بر کاهش موالید، بعد

                                         
 . 70. بستان، اسلام و جامعه شناسىخانواده، ص 1
  ؛24شماره حورا. رجبیان، کنترل موالید از دیدگاه اسلام، مجله 2
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  ، همان. حوراعیت؛ اهداف و نتایج، مجله هاي کنترل جم نام، سیاست . بی2
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ریزي  برنامه :تنظیم خانواده براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی عبارت است از
 براي بهبـود که  ۀ باروريمسئولانه و داوطلبان، انهبراي دستیابی به اهداف آگاه همسران

در روابـط جنسـی و گسـترش      آزادي 1.گیـرد  تندرستی و بهزیستی خـانواده انجـام مـی   
بهداشت  چارچوبشعار تنظیم خانواده در  شود سبب میهاي مقاربتی در غرب  بیماري

زمان ملل متحد المللی جمعیت که به ابتکار سا در کنفرانس بین. شود دهی سامانباروري 
بـه جـاي عبـارت تنظـیم     ، تصمیم گرفته شـد ، شد برگزاردر شهر قاهره  1994در سال 

بهداشت بـاروري در کـاربرد    2.استفاده شود» بهداشت باروري«تر  خانواده از عنوان کلی
سـازي   شان ایمن که هدف اصلی کند میاش به سلسله رفتارهایی اشاره  و جهانی گسترده

  3.روابط جنسی است
در پیش گرفته دو مرحله  ، درهاي جمعیتی مبتنی بر تنظیم خانواده سیاست، در ایران

آغاز شـد و در   1341هاي  سال نزدیک بهپیش از انقلاب و ، مرحله نخست. اجرا شد و
در وزارت بهداري وقـت شـکل   » بهداشت و تنظیم خانواده«واحدي به نام  1346سال 

موضـوع  ، به هاي پس از جنگ تحمیلی ر سالد، پس از پیروزي انقلاب اسلامی. گرفت
ایران در ردیـف   نرخ رشد جمعیتداد  آمار رسمی نشان میپرداخته شد. جمعیت  مهار

جمعیـت کشـور در    1365بر اساس آمارهاي رسمی سال  4.سوم کشورهاي جهان است
جمعیت کشور را تـا  ، چنین رشدي. % برخوردار بوده است5/3اش از رشد  دهه گذشته

در پیش کاهش موالید  يها به همین دلیل سیاست و رساند آینده به دو برابر میسال  20
                                         

؛ 20؛ هانیه شهبازیان، درسنامه جمعیـت و تنظـیم خـانواده، ص   153. محمودیان، دانش خانواده، ص 1
 . 127نخعی، جمعیت وتنظیم خانواده، ص

 ها در هزاره سوم، مجله حورا، همان.  . هاجري، جمعیت و چالش2
  هاي کنترل جمعیت؛ اهداف و نتایج، مجله حورا، همان.  نام، سیاست . بی3
 . رجبیان، کنترل موالید از دیدگاه اسلام، مجله حورا، همان. 4
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نگرانی  کنونیدر شرایط و نتیجه آن  1به اجرا درآمدخوبی  به 1368که از سال  گرفته شد
 میانگین بـاروري کـل  . از کاهش باروري و پیري جمعیت در آینده به وجود آمده است

پس از هاي  و برآوردهاي سال 80آمار سال  بنابرشناسی) در ایران  (شاخصی در جمعیت
توانـد دو بچـه داشـته باشـد کـه همـین        یعنی یک زن در طول عمرش مـی  ؛است 2 آن

و  2ایم کاهش زیادي داشته، است که با توجه به آن آمار 6بالاي  65در سال ، باروري کل
. شـدت  سـت مثل بـین المللـی ا   زیر سطح تولید، این رقم. رود جمعیت رو به پیري می

نظیر بـوده اسـت و ایـن در حـالی اسـت کـه        در دنیا بییان، کاهش سطح باروري ایران
در حـال   ، همچنـان هاي تنظیم خانواده با حمایت صندوق جمعیت سـازمان ملـل   برنامه
  3.باشد یاجرا م

جمعیت یـا تنظـیم خـانواده را بـه شـکل       دیگر مسأله مهار بار، شده هاي یاد نگرانی
. وي و دانشگاهی مطرح نمـوده اسـت   سیاسی و مراکز علمی حوز در محافل يتر جدي
یـک سیاسـت جمعیتـی و     تنهـا مطرح است که آیا تنظـیم خـانواده    نپرسش بنیادیاین 

هـاي   جوامـع و فرهنـگ  همـه  راهکار عملی براي مدیریت جمعیتی جامعه است که در 
 ایدئولوژیکیي ها گونه پس زمینه یکسان قابل اجرا است و داراي هیچبه شکل  گوناگون

تنظـیم خـانواده در   ، باشـد  این گونه نمـی  باشد؟ اگر چنین نیست که قطعاً و فلسفی نمی
مثل   تولید :تر د؟ به عبارت روشنوش فرهنگ اسلامی به چه معنا است و چگونه اجرا می

 هاي تنظیم و مـدیرت تولیـد   ؟ و شاخصدارددر خانواده مطلوب اسلامی چه جایگاهی 
  ؟کدامنداسلامی   مثل در خانواده 

                                         
  ، سایت دفتر مطالعات زنان. »تنظیم خانواده«. خدامی، نقد و بررسی متون آموزشی دانشگاه درباره 1
 . گفت و گو با دکتر محمودیان، کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، مجله حورا، همان. 2

  ، سایت دفتر مطالعات زنان.»تنظیم خانواده«. خدامی، نقد و بررسی متون آموزشی دانشگاه درباره 3
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در . گیـرد تـا در آن انسـان صـالح پـرورش یابـد       خانواده شـکل مـی  ، در منطق دین
موالیـد از قبیـل عقـیم     کاهشهاي  چارچوب این نگرش است که نه تنها برخی از شیوه
 براي تنهاگردد که بهداشت باروري  ساختن کامل و سقط جنین از دایره بحث خارج می

داراي ، فراتر از سلامتی جسـمی و روانـی  ، ده و تنظیم خانوادهتنظیم خانواده معنا گردی
اسـلامی بایـد بـراي تولیـد و پـرورش فرزنـد و         یعنی در خانواده ؛گردد بعد معنوي می

نخست به تعیین جایگـاه  مسأله، این پرداختن به براي . ریزي گردد فرزندان صالح برنامه
مثل از  ي تولیدها شاخصابعاد و ، آند و پس از شو اسلامی اشاره می  فرزند در خانواده

  .دیدگاه اسلام تبیین خواهد شد

  توليد مثل يها زهيانگ
داراي جایگـاه محـوري و از عوامـل    ، اسـلامی    در خانوادهرا فرزند هاي اسلامی،  آموزه

بشـر بـراي    آمادةگیرد تا نسل  اسلامی شکل می  خانوادهدانند.  میاصلی تشکیل خانواده 
تولیـد     انسان و جامعه توحیدي تولید و باز، و رستگاري پرورش یابددن به سعادت یرس

هـاي اصـلی انتخـاب همسـر      از معیار، زن  است که ولود و پاکی یچنین نگرش . باگردد
در راستاي تکلیف و ، هاي فردي زن و شوهر آوري فراتر از نیاز گردد و فرزند معرفی می

  .یابد معنا می ها آنمسئولیت دینی 
خداوند براى شما از جنس خودتان همسـرانى قـرار داد و از   «د: یفرما یم میقرآن کر

، ها به شما روزى داد هایى به وجود آورد و از پاکیزه همسرانتان براى شما فرزندان و نوه
ولود بـودن را   رسول اکرم  1».کنند؟! آوده و نعمت خدا را انکار مى آیا به باطل ایمان 

روى کـه فرزنـد آورد از زن    زن زشت«فرماید:  و می 2داند یم بهترین زنان يها یژگیاز و

                                         
 و اللَّه جعلَ لَکُم منْ أَنْفُسکُم أَزواجاً و جعلَ لَکُم منْ أَزواجِکُم بنینَ و حفدَةً و رزقَکُم منَ: «72. نحل، 1

  ». الطَّیبات أَ فبَِالبْاطلِ یؤْمنوُنَ و بنِعمت اللَّه هم یکْفُرُونَ
2» .زةََ الثُّممنْ أبَیِ حص قَالَ فتَذَاَکَرْنَا ع ولِ اللَّهسر علوُساً مقَالَ کنَُّا ج ِاريالْأَنْص اللَّه دبنِ عابِرِ بنْ جع یال

 
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اي  ولی با زنان سیاه چهـره  ؛را رها کنیدنازا زنان زیباي «1؛»ستاخوش سیماى نازا بهتر 
، هـاي دیگـر   ازدواج کنید؛ زیرا روز قیامت به فزونی شما بر امت، که بسیار فرزند آورند

  2».کنم مباهات می
 گفته شـده براي تمایل زن و شوهر به فرزندآوري  فراوانیي ها در منابع دینی انگیزه

به بقاي نسـل بشـر و بازتولیـد     ها آنتأمین نیازهاي فردي  کنار هاي که در انگیزه، است
توان در چـارچوب نیازمنـدي    ها را می مجموع این انگیزه. ندک جامعه توحیدي کمک می

نیاز به آرامـش دل و نیـاز بـه امـور     ، نیاز به جاودانگی، به توانمندي در زندگی ها انسان
  :بندي نمود الهی دسته آمرزشمعنوي و 

  توانمندي )الف

شـما را بـه وسـیله    «فرمایـد:   قرآن کریم فرزندان را وسیلۀ توانمندي انسان دانسته و می
کنـیم و شـما را بـه     ها چیره مـی  و شما را بر آن« 3؛»فرزندان فراوان، کمک و امداد نمود

امـام  « 4؛»کنـیم  ها و فرزندانی کمک خواهیم کرد و شمار شما را بیشتر مـی  وسیله دارایی

                                                                                                
ولُ اللَّهسضٍ فَقَالَ رعلىَ بهِنَّ عضعفَضْلَ ب و اءالنِّس ـ  سا رلىَ یقَالوُا ب کُمائسرِ نَبِخی أَ لَا أُخبِْرکُُم  ه ولَ اللَّـ

الذَّلیلَۀَ مع بعلها الْمتبَرِّجۀَ فَأَخبِْرْنَا قَالَ إِنَّ منْ خیَرِ نسائکُم الوْلوُد الوْدود الستیرةََ الْعفیفَۀَ الْعزِیزةََ فی أَهلها 
ع أَمرهَ و إذِاَ خَلَا بِها بذَلَت لَه ما أَراد منْها و لَم تبَذَّلْ لَه مع زوجِها الْحصانَ مع غیَرهِ الَّتی تَسمع قوَلَه و تُطی

 . 389، ص3 ، جمن لا یحضره الفقیه». تبَذُّلَ الرَّجل
1» .ولُ اللَّهسقَالَ ر َنم َإِلی بلوُداً أَحو إذِاَ کَانَت اءدورأْةََ السوا أَنَّ الْملَمر: اعاقالْع نَاءس3 همان، ج». الْح ،

  . 203، ص مکارم الأخلاق؛ 392ص 
2» .ولُ اللَّهسقَالَ ر     مو اهی بِکـُم الـْأُمم یـ : تَزَوجوا بِکْراً ولوُداً و لَا تَزَوجوا حسنَاء جمیلَۀً عاقراً فإَِنِّی أبُـ

  . 334، ص 5، جکافی». الْقیامۀِ
و یمددکُم بِأَموالٍ و بنینَ و یجعلْ لَکُم جنَّات و یجعلْ : «12؛ نوح، »أَمدکُم بِأَنْعامٍ و بنینَ: «133. شعرا، 3

 ». هاراً لَکُم آن
  ». أکَثَْرَ نَفیراً ثُم رددنا لَکُم الْکَرَّةَ علیَهِم و أَمددناکُم بِأَموالٍ و بنینَ و جعلنْاکُم: «6. اسرا، 4
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 1».ها یـاري بجویـد   از سعادت مرد داشتن فرزندانی است که از آن«فرماید:  می صادق
نیـاز از والـدین   بنابراین فرزند موجب توانمندي و کسب قدرت اسـت کـه بـه هنگـام     

  حمایت و مراقبت خواهند نمود.

 آرامش دل و بقاي نسل) ب

این یادي است از رحمت پروردگـار تـو نسـبت بـه     «فرماید:  خداوند در قرآن کریم می
اش زکریا گفت: پروردگـارا! اسـتخوانم سسـت شـده؛ شـعلۀ پیـري تمـام سـرم را          بنده

ام، من از بستگان پس از خـودم   دهفراگرفته، من هرگز در دعاي تو از اجابت محروم نبو
بیمناکم؛ همسرم نازا و عقیم است؛ تو از نزد خود جانشینی به من ببخش که وارث مـن  
و دودمان یعقوب باشد و او را مورد رضایتت قرار ده! اي زکریا! مـا تـورا بـه فرزنـدي     

  2یم.ا دهیم که نامش یحیی است و پیش از این، همنامی براي او قرار نداده بشارت می
میرد تا فرزند خود  اش خیرى دهد، نمی وقتی خداوند به بنده«فرماید:  می امام رضا

هیچ یک از شما نباید فرزنـدخواهی را تـرك کنـد    «فرماید:  می رسول خدا 3».را ببیند
و از  4»زیرا اگر مردي از دنیا برود و فرزنـد نداشـته باشـد اسـم او محـو خواهـد شـد.       

                                         
1» . دبنْ أبَیِ ععاللَّه .ینُ بِهِمتَعسی لَادأَو کوُنَ لَهی و .. .رْءةِ الْمادعنْ سقَالَ م ج الوسائل مستدرك..». : أَنَّه ،

 . 292، ص 13
إنِِّی وهنَ الْعظْم منِّی و اشْتَعلَ الرَّأْس شَـیباً و لَـم   ذکْرُ رحمت ربک عبده زکَریِا... قالَ رب : «7ـ4، 2. مریم، 2

و   منْ لدَنْک ولیا، یرثُِنی  عاقراً فَهب لی  و کانَت امرَأتَی  أَکُنْ بدِعائک رب شَقیا،. و إنِِّی خفْت الْموالی منْ ورائی
اج و قوُبعنْ آلِ یرثُِ میىیحی همبِغلاُمٍ اس ُشِّركا إنَِّا نُبِکَریا، یا زیضر بر لْها  عیملُ سنْ قَبم لْ لَهعَنج لَم .«  

ه الْخَلـَف:      عنِ الرِّضَا. «3 ى یرِیـ مکـارم  ». قَالَ: إِنَّ اللَّه تبَارك و تَعالىَ إذِاَ أَراد بِعبد خیَراً لـَم یمتـْه حتَّـ
قَالَ: کَانَ أبَیِ یقوُلُ سعد امرُؤٌ لَم یمت حتَّى یرىَ خَلَفَه منْ نَفْسه:  عنْ أبَیِ إبِراَهیم«؛ 219، ص الأخلاق
 . 222ه، ص ».  ها و قدَ أَرانی اللَّه خَلَفی منْ نَفْسی و أَشَار إِلىَ أبَیِ الْحسنِ ثُم قَالَ

4. »ولُ اللَّهسقَالَ ر   کنـز  ». : لا یدع احدکم طلب الولد فان الرجل اذا مات ولیس له ولـد انقطـع اسـمه
  . 281، ص 16، ج العمال
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مانـد، کسـی کـه بمیـرد و      انسانی بدون فرزند گمنام مـی «روایت شده است:  معصوم
بکـر بصـرى خـدمت امـام      ابـى  1».فرزندي داشته باشد؛مانند این است که نمـرده اسـت  

اند و مـن تنهـا بـاز مانـده      اى هستم که منقرض شده کند: از خانواده عرض می صادق
ات) را بخـوان:  در سجده این دعا (آی«فرماید:  ها هستم و فرزندى ندارم، حضرت می آن

اى پاك عنایت کن که تو شنوا و پاسخ گویی، بار خـدایا مـرا تنهـا (و     خداوندا مرا ذریه
خواند و صاحب دو فرزند  او این دعا را می». بدون وارث) نگذار که تو بهترین وارثانى

فرزند بخواهید که نور چشم و ریحانه دل اسـت و از  «فرمود:  رسول اکرم 2گردد. می
  3».و نازا بپرهیزیدزن عجوزه 

  برکت منزل و پاداش معنوي )ج

کسى که دختر بچه خود را شادمان کند؛ ماننـد کسـى اسـت کـه     «فرمود:  رسول خدا
اى را از فرزندان اسماعیل ذبیح، آزاد کرده باشد، آن کس که پسر بچه خود را شاد و  بنده

 ـ دیده او را روشن کند؛ مانند کسى است که دیده  4؛»د گریسـته باشـد  اش از ترس خداون
اى در نامه عمل او ثبت خواهد شد و آن کـس   آن کس که فرزند خود را ببوسد حسنه«

                                         
ت     . «1 ». و رويِ: أَنَّ منْ مات بِلَا خَلَف فَکَأَنْ لَم یکُنْ فی النَّاسِ و منْ مات و لـَه خَلـَف فَکـَأَنْ لـَم یمـ

 . 482  ، ص3، جالفقیه لایحضره من
2» .اللَّه دبأبَیِ عل قَالَ قُلْت ِريصْالب ارِثنِ الْحکْرِ بنْ أبَیِ بع:  یل سَلی انْقَرضَوُا و َقد تیلِ بنْ أَهإِنِّی م

 ـ  ه بقـُلْ ر و ِاجدس أَنْت لَّ وج زَّ وع اللَّه عقَالَ فَاد َلدو        یعم ک سـ ۀً إِنَّـ ۀً طیَبـ نْ لـَدنْک ذُریـ ی مـ ب لـ
ی و    89). رب لا تذََرنی فَردْاً و أَنْت خیَرُ الوْارثِینَ(انبیاء، 33عمران،  الدعاء(آل ی علـ د لـ ). قَالَ فَقُلتُْها فوَلـ

 . 430، ص 1 ، ترجمه میر باقرى، جمکارم الأخلاق».  الْحسینُ
3» .ولُ اللَّهسرَ قَالَ قَالَ رمنِ عنِ ابع و اکُمإِی انَۀُ الْقَلْبِ وحیر نِ ویقُرَّةُ الْع فإَِنَّه وهسالتَْم و َلدْوا الوُاطْلب :

  . 224، ص مکارم الأخلاق». الْعجزَ و الْعقْرَ
4» .ولُ اللَّهسقَالَ رعتق رقبۀ من ولد اسماعیل و من اقرّ عین ابن فکانّما بکى من : من فرّح ابنته فکانّما ا

  . 80، ص 3 ، جالحدیث». خشیۀ اللَّه
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پدرى که بـا نگـاه   «1؛»کند که فرزند خود را شاد کند خداوند او را در قیامت شادمان می
کند، خداوند به او پاداش آزاد کردن یـک بنـده عنایـت     مهربانش فرزند خود را شاد می

امـام   3».اي که دو فرزند در آن نباشد برکت در آن خانه وجود نـدارد  خانه« 2؛»فرماید می
مردى که نسبت به فرزند خود محبت بسیار دارد، مشمول رحمت «فرماید:  می صادق

حسنه! خداونـد از   پسران نعمتند و دختران« 4؛»و عنایت مخصوص خداوند بزرگ است
نیکی کردن به فرزند؛ مانند نیکـى  «  5؛»دهد کند و بر حسنات پاداش مى نعمت سؤال مى

بنابراین وجود فرزند خیر و برکت است و در صورتی کـه   6».کردن به پدر و مادر است
  ي فراوانی از وجود فرزند خواهند برد. والدین به وظایف خود عمل نمایند بهره

  شفاعت و مغفرت اخروي )د

است اگر زنـده بمانـد   این سخن حسن بصري که: بدترین چیز فرزند  امام سجاد
دروغ گفته است. به خـدا  «سازد را شنید و فرمود:  کند و اگر بمیرد مرا تباه می فقیرم می

کنـد، اگـر    قسم فرزند بهترین چیز است اگر زنده باشد در حق پدر و مادرش دعـا مـی  
  7».بمیرد شفیعی است که پیشاپیش رفته است

                                         
ه یـوم القیمـۀ    : قال رسول اللَّه. «1 ». من قبل ولده کتب اللَّه عزّ و جلّ له حسنۀ و من فرّحه فرّحـه اللَّـ

  همان. 
  همان. ». : اذا نظر الوالد الى ولده فسرهّ کان للوالد عتق نسمۀقال رسول اللَّه. «2
3 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر374، ص نهج الفصاحۀ». : بیت لا صبیان فیه لا برکته فیه .  
ثواب الأعمال و ؛  59همان، ص ». قال: انّ اللَّه عزّ و جلّ لیرحم الرّجل لشدة حبه لولدهعن الصادق. «4

 . 201، صعقاب الأعمال

ه یسـأل عـن النّعـیم و یثیـب علـى           :عن ابی عبد اللَّه . «5 قال: البنون نعـیم و البنـات حسـنات و اللَّـ
  . 441-442، ص الحکم الزاهرة». الحسنات

  . 483، ص 3 ، جمن لا یحضره الفقیه». بِرُّ الرَّجلِ بوِلدَه بِرُّه بوِالدیه :قَالَ الصادقُ. «6
7» . ِويرالشَّی ْقَالَ بئِس أَنَّه ِريصْنِ البسنِ الْحنَ  عیز کلغََ ذَلَی فبنده اتإِنْ م ی ونَکد اشإِنْ ع َلدْالو ء

 
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گذشت صـاحب آن در   عیسی بن مریم از کنار قبري«فرمود:  رسول خدا
عذاب بود، سال دیگر از همان جا گذشـت و عـذابی درکـار نبـود، گفـت      
خداوندا سال اول صاحب قبر را در عذاب دیدم، اما اینـک راحـت اسـت.    
وحی گردید: او فرزند صالحی داشت که یتیمی را پناه داد، به همـین دلیـل   

 ـ   او را آمرزیدم. سپس رسول خدا ده مـومن  فرمود: میراث خـدا بـراي بن
فرزند جگر مؤمن است اگـر  « 1؛»فرزندي است که پس از او خدا را بپرستد

پیش از او بمیرد شفیع خواهد شد و اگر پس از او بمیرد براي والدین خـود  
چه خوب فرزندانی هسـتند  « 2؛»آمرزد ها را می خواهد و خدا آن آمرزش می

خداونـد او را  نشین، هرکه یک دختر داشـته باشـد،    دختران پوشیده و پرده
دهد، هرکه دوتا داشته باشد، خداوند  همچون سپرى از آتش برایش قرار می

ها به بهشت برد، اگر سه تا داشته باشد، یـا سـه خـواهر،     او را به واسطه آن
هرکه سه دختر یا سه خـواهر  « 3؛») از او برداشته استةجهاد و صدقه (زکا

ه! اگـر کسـى     داشته باشد، بهشت بر او واجب شود، پرسیدند ی ا رسـول اللَّـ
                                                                                                

ی:  الْعابدِینَ ات فَشـَف       فَقَالَ: کذََب و اللَّه نعم الشَّـ رٌ و إِنْ مـ اش فـَدعاء حاضـ ابِقٌ ء الوْلـَد إِنْ عـ ». یع سـ
  . 112، ص 15، ج الوسائل مستدرك

1» .ولُ اللَّهسقَالَ رَفَقَال ذَّبعلَا ی ونْ قَابِلٍ فإَذِاَ هم رَّ بِهم ثُم هباحص ذَّبعرٍ یَع بِقب مرْینُ می ابیسرَّ عم : 
لَ فَکَانَ یأَو امر عَذاَ الْقببِه ترَرم با ری  ه عذَّب و مرَرت بِه الْعام فإَذِاَ هو لیَس یعذَّب فَأَوحی اللَّه إِلیَه أَنَّـ

قَالَ ر ثُم نُهلَ ابا فَعبِم لَه ذاَ غَفَرْتهیماً فَلتي یآو طَرِیقاً و لَحَفَأص حالص َلدو لَه كرَأدولُ اللَّهس   ُیـراَثم
اللَّه  .هدعنْ بم هدبعی َلدنِ وؤْمالْم هدبنْ علَّ مج زَّ و3-4، صص 6، جکافی..». ع . 

2» .ِنِ النَّبیع    ـ  ه لـَه فیَغْفرلَ تَغْفرُ اللَّـ ده یسـ ». ه: الوْلدَ کبَدِ الْمؤْمنِ إِنْ مات قبَلَه صار شَفیعاً و إِنْ مات بعـ
  .112، ص 15، ج الوسائل مستدرك

3» .ولُ اللَّهسقَالَ ر ارِ و  : نعم الوْلدَ البْنَات الْمخدَرات منْ کَانَت عندْه واحدةٌ جعلَها اللَّه ستْراً لَه منَ النَّـ
 نَّۀَ وا الْجبِهِم اللَّه خَلَهَاثنْتََانِ أد هْندع نْ کَانَتم     و اد ع عنـْه الْجِهـ إِنْ کُنَّ ثَلَاثاً أَو مثْلَهنَّ منَ الـْأَخوَات وضـ

 . 219، ص مکارم الأخلاق». الصدقَۀُ

478  سلاماهاي خانواده مطلوب از دیدگاه  شاخص 

دوتا داشته باشد؟، فرمود: اگر دو دختر هم داشته باشد. پرسـیدند اگـر چـه    
بنـابراین   1».یک دختر داشته باشد؟ فرمود اگر چه یک دختـر داشـته باشـد   

وجود فرزند، اعمال صالح فرزنـد و دعـاي او همگـی موجـب مغفـرت و      
  آمرزش والدین است.

  نواده اسلاميفرايند توليد نسل صالح در خا
گیـري   مثل و پـرورش فرزنـد صـالح در شـکل      باتوجه به اهمیت، جایگاه و نقش تولید

اي را بـا محوریـت فرزنـد     مثل در چنین خانواده  توان کارکرد تولید اسلامی، می خانواده 
صالح شاخص سازي نمود. پرورش فرزند صالح ابعاد و مراحل گوناگونی دارد. در یک 

گردد. مرحله پـس از تولـد    دو مرحله پیش و پس از تولد تقسیم می بندي کلی به تقسیم
تولید مثل(پیش از تولد و هنگام تولد)   مربوط به کارکرد تربیتی خانواده است و کارکرد

در چارچوب منطق دینی شامل مراحل و ابعاد سـه گانـه: اصـالت خـانوادگی، شـرایط      
هاي تولید مثـل   کنیم شاخص می شود. در این پژوهش تلاش بارداري و نرخ باروري می

  اسلامی در همین ابعاد دسته بندي و تعریف گردد. در خانواده مطلوب 

  اصالت خانوادگي
انسـان از نطفـه   «گیري شخصـیت انسـان دارد.    اصالت خانوادگی نقش اساسی در شکل

فرماید: بدبختی و خوشـبختی   می رسول خدا 2».شود مختلط پدر و مادرش آفریده می
فرمـود: کسـى کـه ریشـه      امـام علـى   3».گـردد  ر شکم مادرش پایه گذاري میانسان د

                                         
1» .ولُ اللَّهسقَالَ رَْاثن و ولَ اللَّهسا ریلَ ینَّۀُ قالْج لَه تبجو اتَثَلَاثَ أَخو أَو نَاتالَ ثَلَاثَ بنْ عنِ قَالَ : مَتی

  . 219همان، ص ». و اثنْتَیَنِ قیلَ یا رسولَ اللَّه و واحدةً قَالَ و واحدةً
  ». إِنَّا خَلَقنَْا الإِْنْسانَ منْ نُطْفَۀٍ أَمشاجٍ نبَتَلیه فَجعلنْاه سمیعاً بصیراً: «2. انسان، 2
3» .ولُ اللَّهسقَالَ ر ه : الشقی من شقی فی ، الجـواهر الفخریـۀ  ». بطن امه و السعید من سعد فی بطن امـ

 
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اش شریف باشد، در حضور و غیاب و در هر حال داراى فضیلت و صـفات   خانوادگی
هاي خود را از مردان کریم و صاحبان ریشـه خـانوادگى    نیازمندي« 1؛»باشد پسندیده می
مـردم  « 2؛»کننـد  هاي شـما قیـام مـی   ها بدون مسامحه و منت، در تأمین نیاز بخواهید. آن

ها بهتـر روا   ها نزد آن هاى پاك بخواهید؛ زیرا نیازمندي شریف النفس و صاحب خانواده
هـاى   ملکات پسندیده و اخلاق خوب، دلیل وراثت« 3؛»گیرد تر انجام می شود و پاکیزه مى

  4».پسندیده انسان است
تعیـین همسـر مناسـب را     هاي اسلامی با توجه به چنـین نگرشـی معیارهـاي    آموزه

ها را به دو بخش انتسابی و اکتسـابی   توان آن کنند؛ معیارهایی که می تعریف و بازگو می
ــی    ــبی و ویژگ ــلاحیت نس ــه ص ــابی ب ــاي انتس ــود. معیاره ــیم نم ــوروثی تقس ــاي م   ه

هاي تربیتی زن و  پردازند و معیارهاي اکتسابی ناظر به سلامتی روانی و ویژگی همسر می
  ند.باش شوهر می

خداوند، آدم و نوح، آل ابراهیم و آل عمـران را بـر جهانیـان    «فرماید:  قرآن کریم می
ها فرزندان و (دودمانى) بودند کـه (از نظـر تقـوا و فضـیلت،) برخـى از       برترى داد. آن

حضـرت نـوح هنگـام     5».برخی دیگر گرفته شـده بودنـد و خداونـد، شـنوا و داناسـت     
                                                                                                

 . 168، صاسلام و تعلیم و تربیت؛ امینی، 223، ص 3 ج
1» .قَالَ علی366، ص 3 ، جالحدیث». : اذا کرم اصل الرّجل کرم مغیبه و محضره .  
علیکم فی قضاء حوائجکم بکرام الانفس و الاصول تنجح لکم عندهم مـن غیـر مطـال و لا     :عنه. «2

 . 366، ص 3 همان، ج». منّ
هـا عنـدهم اقضـى و هـى      علیکم فی طلب الحوائج بشراف النّفوس ذوى الاصول الطیّبۀ فآن :عنه. «3

 همان. ». لدیهم ازکى
 همان. ». حسن الاخلاق برهان کرم الاعراق :عنه. «4
ذُریۀً بعضُها  -آدم و نوُحاً و آلَ إبِراهیم و آلَ عمرانَ علىَ الْعالَمینَ   إِنَّ اللَّه اصطَفى: «33-34عمران،  . آل5

لیمع میعس اللَّه ضٍ وعنْ بم .«  
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ها را باقى بگـذارى، بنـدگانت را    اگر آن«فرماید:  یدرخواست نابودي کفار و مشرکین م
فرماید:  می رسول خدا 1».آورند کنند و جز نسلى بدکار و کافر به وجود نمى گمراه مى

بـراى  « 2؛»همسر مناسب انتخاب کنید تا فرزنـدان شـما وارث صـفات ناپسـند نشـوند     «
ن بگیریـد و بـه   شأن خود ز هاى خود محل مناسب انتخاب کنید و از اشخاص هم نطفه

هاى خود جاى مناسب انتخاب کنید؛ زیرا زنان فرزنـدانی   براى نطفه« 3؛»ها زن بدهید آن
خوابـه   دایـی بـه منزلـه یکـی از دو هـم     « 4؛»آورنـد  همچون برادران و خواهران خود مى

از خاندان صالح همسر بگیرید که نطفه اثـر (پنهـانى)   «فرماید:  می امام صادق 5».است
به این معنا که  6شود. صفات و حالات والدین از راه نطفه به فرزند منتقل می یعنى». دارد

  هاي زیادي به دایی خود خواهد داشت. فرزند انسان شباهت
  بـه او فرمـان حملـه داد.    محمد حنفیه در جنگ جمل علمدار لشـکر بـود. علـى   

  زمحمد حمله کرد؛ ولـى دشـمن بـا ضـربات نیـزه و تیـر جلـو او را گرفـت. محمـد ا         
  از ضـربات دشـمن نتـرس،   «پیشروى بازماند. حضرت خود را بـه او رسـاند و فرمـود:   

قدرى پیشروى کرد؛ ولى دوباره بازماند. حضرت از ضعف فرزندش سخت » حمله کن!
ایـن  «آزرده خاطر گردید، نزدیک آمد و با دسته شمشیر بـه دوشـش کوبیـد و فرمـود:     

                                         
  ». واْ عبادك و لَا یلدواْ إِلَّا فَاجِراً کَفَّاراإِنَّک إِن تذََرهم یضلُّ: «27. نوح، 1
  . 359، ص 3 ، جالحدیث». ء تضع ولدك فانّ العرق دساس :انظر فی اى شىقَالَ رسولُ اللَّه. «2
  . 381، ص نهج الفصاحۀ». : تخیروا لنطفکم فأنکحوا الأکفاء و أنکحوا إلیهمقَالَ رسولُ اللَّه. «3
  . 381همان، ص ». : تخیروا لنطفکم فإنّ النّساء یلدن أشباه إخوانهنّ و أخواتهنّلَ رسولُ اللَّهقَا. «4
5» .ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر نیالضَّجیِع دفإَِنَّ الْخَالَ أَح کُمنُطَفوا ل؛ امینی، 12ص النوادر، ، للراوندي».  اختَْار

  . 168، اسلام و تعلیم و تربیت
؛ همان، ترجمه 197، صمکارم الأخلاق». : تَزَوجوا فی الْحجزِ الصالحِ فإَِنَّ الْعرْقَ دساسقَالَ الصادقُ« .6

الفقـه،  ؛ 706، ص3 ، جالوافی». تزوجوا فی الحجر الصالح فإن العرق دساس. «376، ص 1 میر باقرى، ج
  . 94، ص الرأي العام و الإعلام
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اهدي است بر تاثیر طبیعی مـادر بـر   و این ش 1»اى ضعف و ترس را از مادرت ارث برده
  خلق و خوي فرزند.

  فرمود: امام باقر
شرفیاب شدند. عرض  مردى از انصار با همسر خود محضر رسول اکرم«

کرد یا رسول اللَّه این زن دختر عمو و همسر من و زنـى پاکـدامن اسـت.    
هاي نژادى یک حبشـى. ماننـد چنـین     کودکى به دنیا آورده با تمام شاخصه

از زن  رزندى در خانواده و اجداد پدرى و مادریم نیست. رسـول اکـرم  ف
گویى؟ سوگند یاد کرد از هنگامی که من به همسرى این مرد  پرسید چه می

ام. حضرت مانند کسى که به فکـر فـرو رود،    ام با هیچ کس نیامیخته درآمده
و سر به زیر انداخت و سپس سر بلند کرد و دیده به آسمان گشود، سـپس ر 

عرق وجود دارد کـه همـه    99بین هر انسان تا آدم «کرد به شوهر و فرمود: 
اى در رحـم قـرار گیـرد،     کنند. هنگامی نطفه در ساختمان فرزند فعالیت می

هـا سـاخته    خواهند فرزند مانند آن ها به جنبش افتاده و همه از خدا می عرق
است که در  هاى دور دست شود. این بچه که شبیه شما نیست از همان عرق

». اجداد و اجداد اجدادت سابقه ندارد. کودك را بگیر، او فرزند تـو اسـت  
  2».زن گفت یا رسول اللَّه! عقده مرا گشودى و از غصه رهایم کردى

                                         
 . 359-360، ص 3 ، جالحدیث. 1
قال: اتى رجل من الانصار رسول اللَّه فقال هذه ابنۀ عمى و امرأتى لا اعلم الّا خیرا  :عن ابى جعفر. «2

و قد اتتنى بولد شدید السواد منتشر المنخرین جعد قطط افطس الانف لا اعرف شبهه فـی اخـوالى و لا   
منىّ منـذ ملکنـى    فی اجدادى. فقال لامرأته ما تقولین قالت لا و الذّى بعثک بالحقّ نبیا ما اقعدت مقعده

احدا غیره قال فنکس رسول اللَّه رأسه ملیا ثم رفع بصره الى السماء ثم اقبل على الرّجل فقال یا هذا انّه 
لیس من احد الّا بینه و بین آدم تسعۀ و تسعون عرقا کلّها تضرب فی النّسب فاذا وقعت النّطفۀ فی الرّحم 
 
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 ، همــهدیــرا خلــق نما یهرگــاه خداونــد انســان«: فرمایــد مــی امــام جعفرصــادق
 سـپس گیرد و  نظر می را درو و پدرش تا حضرت آدم بوده است اى که بین یها صورت
مـن  ه پس کسى حق ندارد بگوید: این فرزند من ب، آفریند شکل یکى از آنان مى  او را به

هنگامى که نطفه زن و مـرد  «فرماید:  می امام علی 1».و به یکى از پدرانم شباهت ندارد
. غلبـه خواهـد یافـت    (از نظر شباهت) در رحم زن اجتماع نمایند هر کدام بیشتر باشند

گردد و اگـر نطفـه مـرد بیشـتر      هاى خود می ىیفرزند شبیه دا، ر نطفه زن بیشتر باشداگ
و «اسـت:   و این نیز سخن رسول خدا 2»فرزند شبیه عموهاى خود خواهد بود، باشد

 3».ست که فرزنـدش شـبیه خـودش باشـد    ا انسان این يهاى خداوند برا یکى از نعمت
، که بتواند فرزندانی سالم و صالح داشته باشد انسان براي اینچه گفته شد،  آنباتوجه به 

صـفات اخلاقـی   از و  پایبنـد هـاي دینـی    اي وصلت نماید که بـه ارزش  باید با خانواده
مانـدگی ذهنـی    بـوده و عقـب   از بهره هوشی مناسب برخوردار، باشندمند  بهرهپسندیده 

امـا  نیـز بهرمنـد باشـند.     ظـاهري   نداشته باشند، داراي سلامتی جسمی و روانی بوده و از زیبـایی 
هـاي   ویژگـی  این همه به عوامل انتسابی مربوط است که هـر چنـد مهـم اسـت امـا نسـبت بـه       

تري برخوردار است. به همین منظور به ازدواج با افـراد مـومن و    اخلاقی از اهمیت کم
  گار نهی شده است. اخلاق توصیه شده و از ازدواج با فاسق و گنه معتقد و خوش

                                                                                                
ها فهذا من تلک العروق التّى لم تـدرکها اجـدادك و لا اجـداد    اضطربت تلک العروق تسأل اللَّه الشبّه ل

  . 360-361همان، ص». اجدادك خذى الیک ابنک فقالت المرأة فرّجت عنىّ یا رسول اللَّه
  . 30، ص 3 . کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج1
فأَیَتُهما کاَنَت أَکْثَرَ جاءت تُشْـبِهها فَـإِنْ کاَنَـت نُطْفَـۀُ      قاَلَ تَعتلَج النُّطْفَتاَنِ فی الرَّحمِ: عنْ أَمیرِ الْمؤْمنینَ. «2

هاممأَع تُشْبِه تاءلِ أَکْثَرَ جنُطْفَۀُ الرَّج إِنْ کاَنَت و الَهْأخَو تُشْبِه تاءرْأةَِ أَکْثَرَ ج95، ص 1 ، جعلل الشرائع». الْم  .  
نِ  «؛222، ص مکـارم الأخـلاق  ».  : منْ نعمۀِ اللَّه علىَ الرَّجلِ أَنْ یشـْبِهه ولـَده  قَالَ رسولُ اللَّه(ص). «3 عـ

منْ سعادةِ :عنِ الصادقِ«؛221همان، ص ». منْ نعمِ اللَّه عزَّ و جلَّ علىَ الرَّجلِ أَنْ یشبِْهه ولدَه:الصادقِ
  . 222همان، ص ».  ولدَ یعرَف بِشبهِه و خَلْقه و خُلُقه و شَمائلهالرَّجلِ أَنْ یکوُنَ الْ
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در این جا به برخـی   وده شتفصیل بررسی به هاي انتخاب همسر  معیارپیش از این، 
عقـب  و یا گرفتار صفات زشت اخلاقی داراي افراد که از ازدواج با برخی از مستنداتی 

بـه  «د: یفرما یم رسول اکرم شود. ، اشاره میندکن هاي خاص منع می ماندگی و بیماري
خوار مانند این است که او را به سوي  دادن به شراب دختر« 1؛»خوار دختر ندهید شراب

مایه انـدوه و   نادانزیرا همنشینى با  ؛بپرهیزید ناداناز ازدواج با « 2؛»باشید  زنا سوق داده
زن زیبـایی کـه در خانـدانى     اج باواز ازد« 3؛»بلاء و فرزندش نیز مهمل و بدبخت است

، در خانواده پسـت پـرورش یافتـه باشـد    زنی که  4؛»دییز نماید یافته باشد پرهپست تول
  .آورد بار میه و فرزندان پست و ناصالح ب ي خواهد داشتداراي اخلاق ناپسند

بهـاي   خوشبخت کسی است که مـادرش داراي گـوهر گـران   «فرمود:  امام صادق
ى ی: مرد مسلمانى مجـذوب زیبـا  پرسیدند از امام باقر 5».باشداندیشه عفت و طهارت 

ولـى اگـر   ، نـه : «آیا او را به همسرى خود انتخاب نماید؟ فرمـود ، گردد میى ا انهزن دیو
 ؛تواند با او هم بستر شود و تمایل جنسى خود را ارضـاء نمایـد   می، ى باشدا انهکنیز دیو

ازدواج کنیـد  خویشاوند با غیر «فرماید:  رسول خدا می 6».ولى مراقب باشد آبستن نشود
  7».دیباشنحیف و لاغر نداشته  یتا فرزندان

                                         
1ولُ اللَّهسقَالَ ر .ج اذا خطب180، ص 1 ، جالحدیت». : شارب الخمر لا یزو .  
2. »ولُ اللَّهسقَالَ ر   فقـه  الفقـه،  ». : و إیاك أن تزوج شارب الخمر فإن زوجته فکأنما قـدت إلـى الزنـا

  . 280، ص الرضا
3» .ولُ اللَّهسقَالَ رج الحمقاء فانّ صحبتها بلاء و ولدها ضیاعاکم و تزو180، ص 1 ، جالحدیث». : ای .  
4» .ِالنَّبی قَاما خَضْراَءم و ولَ اللَّهسا ریلَ ینِ قمالد خَضْراَء و اکُمإِی ا النَّاسهیباً فَقَالَ أَینِ قَالَ  : خَطمالد

ءوالس نبِْتی مف نَاءسرأْةَُ الْح391، ص3 ، جمن لا یحضره الفقیه». الْم .  
  . 565، ص 2 ، جعلل الشرائع». طوبی لمن کانت امه عفیفۀ. «5
اقر . «6   سـأله بعـض اصـحابنا عـن الرّجـل المسـلم تعجبـه المـرأة الحسـناء أ یصـلح لـه ان            :عن البْـ

  هى مجنونۀ قال لا و لکن ان کانـت عنـده امـۀ مجنونـۀ فـلا بـأس بـان یطاهـا و لا یطلـب         یتّزوجها و 
 
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زن و ، برایناسـت. بنـا  ي از صفات ظاهري و بـاطنی والـدین خـویش    ا فرزند جلوه
. باشـند داسـته  بـوده و صـفات پسـندیده اخلاقـی     پایبند هاي دینی  شوهر باید به ارزش

تـا   و خویشـاوند نباشـند   هوشمند و عاقل بوده و از زیبایی ظـاهري برخـوردار باشـند   
  .اورندیا نیفرزندان ضعیف و ناتوان به دن

  شرايط بارداري
اي است که زن و شوهر باید در زمان آمیـزش   هاي ویژه مراد از شرایط بارداري، مراقبت

و پیش از تولد بچه رعایت نمایند. نطفه فرزند باید در شرایط مناسب بسـته شـود و در   
شایسـتگی   شـود  هاي لازم انجام گیرد تـا فرزنـدي کـه متولـد مـی      دوران جنینی نیز باید مراقبت

چـه   منـد باشـد. آن   صالح بودن را پیدا نموده و از شرایط جسمی و روانی مناسب بهـره 
  کنیم. درباره این مرحله باید گفت را در چارچوب آداب آمیزش و بارداري بررسی می

  آداب آميزش )الف

هاي اسلامی، بسته شدن نطفه در برخی از شرایط، تاثیرات جسمی، روانـی و   بنابر آموزه
گذارد و به همین خاطر در شریعت اسـلامی از آمیـزش در    اي بر جنین می قی ویژهاخلا

برخی از شرایط و حالات روحی و روانی منع و به ایجاد فضاي معنوي سـفارش شـده   
اي تعریف شده است، کـه بـه برخـی از     است و براي این کار قواعد و هنجارهاي ویژه

  گردد: ها اشاره می آن
  است:در منابع دینی آمده 

در شب عروسی، مرد دست بر پیشانى همسرش گذاشته، رو به قبله بایستد «
                                                                                                

  . 179، ص 1 ، جالحدیث». ولدها
: لاتنکحوا القرابۀ القریبۀ فانّ الولـد یخلـق ضـاویا    قال: اغتربوا و لا تضووا. عنه عن رسول اللَّه« . 7

 . 184همان، ص ». (ضوى در لغت به معناى لاغرى است
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خداوندا امانت تو را گرفتم، با کلمات تو (صیغه عقـد) او را بـر    :و بگوید
خود حلال کردم، اگر از او فرزندى به من دادى، او را مبارك و سالم بـدار  

شـب زفـاف،   مستحب است در « 1؛»اش شریک مگردان و شیطان را در نطفه
زن و شوهر وضو گرفته و دو رکعت نماز بخوانند، خدا را سپاس گفتـه بـر   

و آل او درود بفرستند. مرد بگوید: خداوندا مهر و الفت، دوستى و  پیامبر
شادى من قرار بـده.   دلى و دل خشنودى او را نصیبم کن، او را وسیله خوش

فرزندى به مـن عطـا    در هنگام آمیزش خدا را یاد نموده و بگوید: خداوندا
اى نباشد، پایان کـارش   کن که پاك و پرهیزگار باشد، در او نقص و اضافه

از جماع در حـال جنابـت بپرهیزیـد کـه ممکـن اسـت       « 2؛»به خیر انجامد
دیوانه متولد گردد. از جماع در حال حیض پرهیز کنید که احتمال  فرزندتان

اگر هنگام آمیـزش و لحظـه   « 3؛»دارد فرزندتان به جذام و پیسی مبتلا گردد
بستن نطفه، دل آرام و بدن خالى از اضطراب باشد، بچه به پـدر و مـادرش   

                                         
1» .قِعادنِ الص  َلَۀبا الْقتَقبِْلْ بِهاس ا وهتیفَخذُْ بنَِاص لُکأَه کَلیع لَتخُإذِاَ أد ابِهحَضِ أصعبقَالَ ل قُلِ أَنَّه و

ا ونْهی مل تَا فإَِنْ قَضیهفَرْج لَلْتتَحاس کاتمبِکَل ا وأَخذَْتُه کَانتبِأَم ملـَا    اللَّه اً ووِی لدَاً فَاجعلْه مبارکـاً سـ
  . 208-209، ص مکارم الأخلاق». تَجعلْ للشَّیطَانِ فیه شرکْاً و لَا نَصیباً

: إذِاَ قَرُب الزِّفَاف یستَحب أَنْ تَأْمرَها أَنْ تُصلِّی رکْعتیَنِ استحباباً و تَکـُونَ علـَى   الْمرْويِ عنِ الْأئَمۀِ. «2
ِلىَ النَّبیع لِّیتُص و اللَّه دمتَح و کثْلَ ذَلضاً مأَی أَنْت لِّیتُص و کَلیع لَتخُإذِاَ أد ضوُءـ  و  ه و تَقُ ولَ و آلـ

 أَی اعٍ و ک    اللَّهم ارزقنْی إِلْفَها و ودها و رضَِاها و أَرضنی بِها و اجمع بیننََا بِأَحسنِ اجتمـ رِ ائتْلـَاف فإَِنَّـ سـ
راَمالْح َتَکْره لَالَ والْح بقْ  تُحزار ماشَرةََ اللَّهبالْم تدتَقوُلَ إذِاَ أَر ی    و اً لـَیس فـ نی ولدَاً و اجعلْه تَقیاً ذکَیـ

 همان. ». خَلْقه زِیادةٌ و لَا نُقْصانٌ و اجعلْ عاقبتَه إِلىَ خیَرٍ و تُسمی اللَّه عزَّ و جلَّ عندْ الْجِماعِ
3» .ولُ اللَّهسقَالَ رْرلُ الْمغْشىَ الرَّجأَنْ ی َکْرهأىَ فـَإِنْ  : یي رالَّذ هلَامتنِ احلَ مغتَْستَّى یح تَلَماح َقد أةََ و

هنَّ إِلَّا نَفْسلوُمنوُناً فَلَا یجم َلدْالو فَخَرَج کلَ ذَلفَع    ضائ و قَالَ رسولُ اللَّه ص منْ جامع امرأََتَه و هی حـ
 . 212همان، ص ». أَو أبَرَص فَلَا یلوُمنَّ إِلَّا نَفْسه فَخَرَج الوْلدَ مجذُوماً
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اگر کسی به شهوت و تمایل به زن دیگري با همسـرش  «1؛»شبیه خواهد شد
نزدیکی کند، ممکن است فرزندش دیوانه و داراي صـفت زنانـه بـه دنیـا     

یزش بسیار مهـم اسـت و   از این رو رعایت شرایط معنوي هنگام آم 2».بیاید
  پیامدهاي مثبت فراوانی در پی خواهد داشت.

علاوه بر شرایط معنوي، هنجارهاي دیگري نیز بر آمیزش حاکم است که در خصـوص  
در «فرمود:  امام صادقکه  هایی را مطرح نموده است از جمله این زمان آمیزش توصیه

سـقط شـود، اگـر سـقط نشـود       اول، وسط و آخر ماه جماع مکن وگرنه ممکـن اسـت فرزنـدت   
جنـونش شـدت    بینى که دیوانه در اول و وسـط و آخـر مـاه    امکان دارد مجنون گردد، مگر نمى

در اول شب چه زمستان و چه تابستان باشد با زنـان  «فرماید:  می امام رضا 3».گیرد می
نزدیکى مکن؛ زیرا در اول شب معده و عروق پر است و در این حال نزدیکـی ناپسـند   

جماع با شکم پر در اول شب موجب بیمارى قولنج، فالج، لقوه، نقرس، سنگ، . باشد می
شود، پس وقتى که اراده این کـار را داشـتى خـوب     تقطیر بول، فتق و ضعف چشم مى

است آخر شب را بدان اختصاص دهى این وقت براى سلامتی بدن مفیدتر اسـت و در  
  4.»گرداند ولود را تیزتر میتولید نسل بیشتر مایه امیدوارى است و عقل م

                                         
1» .یلنِ عنِ بسالْح دمحأبَیِ م :   ٍند فَإِنَّ الرَّجلَ إذِاَ أَتىَ أَهلَه فَجامعها بِقَلْبٍ ساکنٍ و عرُوقٍ هادئـَۀٍ و بـ

، الإحتجاج على أهل اللجاج». ۀُ جوف الرَّحمِ خَرَج الوْلدَ یشبِْه أبَاه و أُمهغیَرِ مضْطَرِبٍ فَأَسکنََت تلْک النُّطْفَ
 .  67، ص 1 ، جعیون أخبار الرضا(ع)؛ 115، ص 2 ، جالحدیث؛ 266-267، ص1 ج
2» .ولُ اللَّهسقَالَ ر  ْأَن لـَدا ونَکُمیب یفإَِنِّی أَخْشىَ إِنْ قُض رِكَرأَةَِ غیةِ اموبِشَه رأََتَکعِ اماملَا تُج یلا عی :

  . 209، ص مکارم الأخلاق». یکوُنَ مخنََّثاً مؤَنَّثاً مخبَلًا
تَعد     : لَا تُجامع فی أَولِ الشَّهرِ و لَا فعنِ الصادقِ. «3 ک فَلیْسـ لَ ذَلـ نْ فَعـ ی وسطه و لَا فی آخرهِ فإَِنَّه مـ

ولِ الشَّهرِ و وسطه لسقْط الوْلدَ و إِنْ تَم أَوشَک أَنْ یکوُنَ مجنوُناً أَ لَا تَرىَ أَنَّ الْمجنوُنَ أکَثَْرُ ما یصرَع فی أَ
ِرهآخ 212همان، ص ». و .  

 متَلئَۀًفَلَا تَقْرَبِ النِّساء منْ أَولِ اللَّیلِ صیفاً و لَا شتَاء و ذَلک لأَنَّ الْمعدةَ و الْعرُوقَ تَکوُنُ م: امام رضا. «4
 
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  است: به على هاي رسول اکرم از سفارش
یا على! در اول، وسط و آخر ماه آمیزش مکن تا زن و فرزندت به جنـون،  «

بعد از ظهر آمیزش مکن که اگر فرزنـدى  . جذام، خلى و نقصان دچار نشود
در شب فطر جمـاع مکـن، کـه فرزنـد آن شـرور      « 1؛»پاگیرد، دو بین باشد

در شب اضحی جماع مکن که فرزندت شـش انگشـتی یـا چهـار     « 2؛»شدبا
یا على بین اذان و اقامه جماع مکن که اگـر کـودکى    3؛»انگشتی خواهد شد

در شب نیمه شعبان نزدیکـى مکـن   « 4؛»پدید آید به خونریزى حریص باشد
دو روز  -در اواخـر مـاه  . رو و زشت مو پدید آید که فرزند آبله رو، زشت

جماع مکن که اگـر فرزنـدى از آن متولـد شـود، یـاور       -آخر ماهمانده به 
شـبى کـه عـزم    « 5؛»ستمکاران باشد و گروه مردمان را به هلاکـت رسـاند  

                                                                                                
 النِّقْرِس ةُ وْاللَّقو و جالْفَال و الْقوُلنَْج نْهم لَّدَتوی و ودمحرُ مَغی وه و  فضـَع الْفتَْقُ و یرُ والتَّقْط اةُ وصالْح و

ْلوى لجأَر نِ ودْلبل لَحَأص لِ فإَِنَّهرِ اللَّیی آخکُنْ فْفَلی کذَل تدفإَذِاَ أَر رقَِّتُه رِ وصْی   الب لدَ و أَزکىَ للْعقـْلِ فـ
 . 78، ص طب الرضا(ع)؛ 327، ص 59 ، جبحار الأنوار ».الوْلدَ الَّذي یقْضی اللَّه بینَهما

ی لـَا     و رويِ عنْ أبَیِ سعید الْخدُريِ قَالَ أَوصى رسولُ اللَّه ص علی بنَ أبَیِ طَالبٍ . «1 ا علـ : فَقـَالَ یـ
یها و إِلىَ ولدَها یا تُجامعِ امرأََتَک فی أَولِ الشَّهرِ و وسطه و آخرهِ فإَِنَّ الْجنوُنَ و الْجذاَم و الْخبَلَ یسرِع إِلَ

ب یإِنْ قُض رِ فإَِنَّهالظُّه دعب رأََتَکعِ اماملَا تُج یلع فْرَحطَانُ یالشَّی لَ ووکوُنُ أَحی قْتْالو کی ذَلف َلدا ونَکُمی
  . 209، ص مکارم الأخلاق». بِالْحولِ فی الإِْنْسانِ

2» .کُنْ ذَلی لَم َلدا ونَکُمیب یإِنْ قُض طْرِ فإَِنَّهلَۀِ الْفَی لیف رأََتَکعِ اماملَا تُج یلا عرِّ  ی ». ک الوْلدَ إِلَّا کثَیـرَ الشَّـ
  . 211همان، ص 

ۀٍ  یا علی لَا تُجامعِ امرأََتَک فی لیَلَۀِ الْأضَْحى فإَِنَّه إِنْ قُضی بینَکُما ولدَ یکوُنُ ذاَ ستَّۀِ أَ. «3 ابعِ أَو أَربعـ ». صـ
  . 210همان، ص 

راَقِ     یا علی لَا تُجامعِ امرَ. «4 أَتَک بینَ الْأذَاَنِ و الإْقَِامۀِ فإَِنَّه إِنْ قُضی بینَکُما ولدَ یکـُونُ حرِیصـاً علـَى إِهـ
اءمهمان. ». الد  

5» . َلدا ونَکُمیب یإِنْ قُض انَ فإَِنَّهبنْ شَعم فلَۀِ النِّصَی لیف لَکأَه عاملَا تُج یلا عییۀٍ فهاً ذاَ شَامَشوکوُنُ می 
 
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مسافرت دارى جماع مکن که اگر فرزندى از آن متولد شود مال را به ناحق 
مصرف کند، در طریق سفر تا سه شبانه روز از آغاز سفر نزدیکى مکن کـه  

  .1»از آن متولد شود یار هر ستمکارى گردداگر فرزندى 
شب دوشنبه آمیزش کن که اگر فرزندى شود، حافظ قـرآن گـردد و بـه    «ـ 

اگر شب سه شنبه جمـاع کنـى و فرزنـدى آیـد،     . قسمت خدا خشنود باشد
که به یگانگى خدا و نبوت مـن شـهادت    شهادت روزیش گردد، پس از آن

انش خوشـبو باشـد، رحـم دل،    دهد و خداوند با مشرکان عذابش نکند، ده
اگـر شـب   . دست و دل باز، زبانش از دروغ، غیبـت و بهتـان پـاك باشـد    
اگر در روز . پنجشنبه آمیزش کنى و فرزندى گردد یا حاکم و یا عالم گردد

پنجشنبه به هنگام رفتن خورشید از وسط آسمان نزدیکى کنى و فرزنـد پـا   
و خداوند سلامت دین و دنیا گیرد شیطان به او نزدیک نگردد، پر فهم باشد 

اگر شب جمعه جمـاع کنـى و فرزنـدى شـود، سـخنگو و      . روزیش سازد
سخنور باشد، اگر روز جمعه پس از عصر نزدیکى کنى؛ دانشمند و مشـهور  
گردد، اگر شب جمعه پس از عشاء آمیزش کنى؛ امید است فرزنـدت یکـى   

  2».از ابدال گردد ان شاء اللَّه تعالى
                                                                                                

إِنْ قُض انِ فإَِنَّهموی نْهم یقرِ إذِاَ برِ الشَّهی آخف لَکأَه عاملَا تُج یلا عی هِهجو و ِرهکوُنُ شَعی َلدا ونَکُمیب ی
 همان. ».  النَّاسِ علىَ یدیه عشَّاراً أَو عوناً للظَّالمِ و یکوُنُ هلَاك فئَامٍ منَ

1» .ی َلدا ونَکُمیب یإِنْ قُض لَۀِ فإَِنَّهاللَّی لْکت لَکأَه عامفَرٍ فَلَا تُجی سف تإذِاَ خَرَج یلا عرِ یَی غیف الَهقُ منْف
ولُ اللَّهسقَرأََ ر قٍّ وح ْذِّرِینَ کانوُا إِخبفَرٍ إِنَّ الْمإِلىَ س تإذِاَ خَرَج لَکأَه عاملَا تُج یلا عینِ یوانَ الشَّیاط

  . 211همان، ص ». مسیرةََ ثَلَاثَۀِ أَیامٍ و لیَالیهِنَّ فإَِنَّه إِنْ قُضی بینَکُما ولدَ یکوُنُ عوناً لکُلِّ ظَالمٍ
لیَلَۀَ الإْثِنْیَنِ فإَِنَّه إِنْ قُضی بینَکُما ولدَ یکوُنُ حافظاً لکتَابِ اللَّه راضیاً بِما قَسم  یا علی و علیَک بِالْجِماعِ. «2

 ـ رْز اللَّه عزَّ و جلَّ لَه یا علی إِنْ جامعت أَهلَک فی لیَلَۀِ الثَّلَاثَاء فَقُضی بینَکُما ولدَ فإَِنَّ د   ه یـ هادةَ بعـ قُ الشَّـ
ینَ وِشْرکالْم عم اللَّه هذِّبعلَا ی و ولُ اللَّهسداً رمحأَنَّ م و إِلَّا اللَّه ةِ أَنْ لَا إِلَهادنَ الْفَمِشَهۀِ مالنَّکْه بَکوُنُ طیی  

 
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هاي فرزند ضروري است و  ه زمان و تاثیر ان بر تولید مثل و ویژگیبنابراین توجه ب
گیـرد و   این همان فرهنگ مبتنی بر عقل قدسی است که از سپهر معرفت خوشـه برمـی  

هـا و   کـه سـال   زند و حال این کارکردهاي آشکار و پنهان فراوانی براي خانواده رقم می
  آن ابعاد نخواهد بود.ي  یابی به همه ها تلاش علمی هم قادر به دست قرن

هاي نسل آدمـی تـاثیر فراوانـی     هایی است که بر ویژگی شرایط مکانی از دیگر مولفه
فرمود:  رسول اکرمکه  ي دینی ضروري است از جمله این دارد و رعایت آن در جامعه

دار نزدیکى نکنید که ممکن اسـت فرزنـدتان جـلاد، آدمکـش، یـا       در زیر درخت میوه«
برابر تابش خورشید نزدیکى نکنید که اگر فرزندى شود همواره در فقر در . کاهن گردد

بـر پشـت بـام نزدیکـى نکنیـد کـه فرزنـدتان منـافق، ریاکـار و          « 1؛»و نکبت به سر برد
  2.»گذار خواهد شد بدعت

پرهیز از سخن گفتن یا نگاه کردن به عورت همسر، هنگام جماع و ایسـتاده جمـاع   
 چـه  ن فرزند، مورد توصیه و تاکید قرار گرفتـه اسـت، چنـا    کردن هم به دلیل تاثیر آن بر

                                                                                                
ت أَهلـَک لیَلـَۀَ      رحیم الْقَلْبِ سخی الیْد طَاهرَ اللِّسانِ منَ الْغی ی و إِنْ جامعـ ا علـ بۀِ و الْکذَبِ و البْهتَانِ یـ

ی و إِنْ     ا علـ اء یـ وم   الْخَمیسِ فَقُضی بینَکُما ولدَ یکوُنُ حاکماً منَ الْحکَّامِ أَو عالماً منَ الْعلَمـ ا یـ جامعتَهـ
مسِ عنْ کبَِد السماء فَقُضی بینَکُما ولدَ فإَِنَّ الشَّیطَانَ لَا یقْربَه حتَّى یشیب و یکوُنَ الْخَمیسِ عندْ زوالِ الشَّ

ۀِ و کَانَ بینَکُما ولدَ  الْجمعفَهِماً و یرْزقُه اللَّه عزَّ و جلَّ السلَامۀَ فی الدینِ و الدنیْا یا علی و إِنْ جامعتَها لیَلَۀَ
ولدَ فإَِنَّه یکوُنُ معرُوفاً  فإَِنَّه یکوُنُ خَطیباً قوَالًا مفوَهاً و إِنْ جامعتَها یوم الْجمعۀِ بعد الْعصرِ فَقُضی بینَکُما

عملَۀِ الْجَی لیا فتَهعامإِنْ ج ماً والوراً عشْهالِ مدَنَ الْأبم َلدو کوُنَ لَکى أَنْ یرْتَجی رةَِ فإَِنَّهالْآخ شَاءالْع دعۀِ ب
 . 211همان، ص ». إِنْ شَاء اللَّه تَعالىَ

1» .ولُ اللَّهسقَالَ رًلَّاداکوُنُ جی َلدا ونَکُمیب یإِنْ قُض رةٍَ فإَِنَّهثْمرةٍَ مشَج تتَح رأََتَکعِ اماملَا تُج یلا عی : 
یستُرکَُما فإَِنَّه إِنْ رٌ فَأَو قتََّالًا أَو عرِیفاً یا علی لَا تُجامعِ امرأََتَک فی وجه الشَّمسِ و شُعاعها إِلَّا أَنْ یرخىَ ستْ

وتمتَّى یفَقْرٍ ح ؤْسٍ وی بزاَلُ فلَا ی َلدا ونَکُمیب ی210همان، ص ». قُض .  
ا ولـَد یکـُونُ منَافقـاً مرَ       عنه. «2 ی بینَکُمـ ه إِنْ قُضـ یـاً  ائیا علی لَا تُجامع أَهلَک علىَ سقوُف البْنیْانِ فإَِنَّـ

  . 211همان، ص ». مبتدَعاًن
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هنگام آمیزش سخن نگوییـد کـه اگـر فرزنـدى در آن حـال      «فرماید:  می رسول اکرم
پاگیرد از لال شدن ایمن نباشد، کسى به عورت همسرش ننگـرد کـه موجـب نابینـایى     

و اگر فرزنـدى در  نباید کسی ایستاده جماع کند که این کار الاغ است «1؛»شود فرزند می
بچـه   امام صـادق  2.»این حال به وجود آید، چون الاغ در بستر و در همه جا بول کند

شایسته است پدر این کـودك در شـب هـم بسـترى میـوه بـه       «زیبایى را دید و فرمود: 
  3».خورده باشد

باتوجه به این هنجارهاي آمیزشی، زن و شوهر هنگام آمیزش باید طهـارت شـرعی   
د، بهداشت و پاکیزگی را رعایت کنند، به شـرایط مکـانی و زمـانی مناسـب     داشته باشن

هـاي   توجه نمایند، با تصور بیگانه، آمیزش نکننـد و پـیش از آمیـزش از غـذاها و میـوه     
  مناسب استفاده نمایند.

  هاي بارداري مراقبت )ب

، پس از این که مرد و زن مومن با رعایط شرایط مذکور موفـق بـه انعقـاد نطفـه شـدند     
رسد، چون رفتـار و گفتـار والـدین بـر      ي بارداري می نوبت به رعایت هنجارهاي دوره

غذاي جنین از «فرمود:  است که  امام صادقجنین اثرگذار است. موئد این ادعا سخن 
آهسـته غـذا را از مـادرش    ، آهسـته . شـود  آشامد تأمین می خورد و می مادرش می چه آن

                                         
ؤْمنُ أَنْ یکـُونَ أَخـْرَس و           عنه. «1 ا ولـَد لـَا یـ ی بینَکُمـ ه إِنْ قُضـ اعِ فإَِنَّـ   : یا علی لَا تـَتَکَلَّم عنـْد الْجِمـ

ی    لَا ینْظُرَنَّ أَحد فی فَرْجِ امرأََته و لیْغضُ بصرهَ عندْ الْجِماعِ فَ ی فـ ى یعنـ إِنَّ النَّظَرَ إِلىَ الْفَرْجِ یورِثُ الْعمـ
َلدْ209همان، ص ». الو .  

انَ بوالًا فی یا علی لَا تُجامعِ امرأََتَک منْ قیامٍ فإَِنَّ ذَلک منْ فعلِ الْحمیرِ و إِنْ قُضی بینَکُما ولدَ کَ عنه. «2
  . 211همان، ص ». حمیرِ البْوالَۀِ تبَولُ فی کُلِّ مکَانٍالْفراَشِ کَالْ

، الحدیث». :نظر الى غلام جمیل فقال ینبغى ان یکون ابو هذا اکل سفر جلا لیلۀ الجماععن الصادق. «3
  . 120، ص 2 ج
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پرسید: غذاي کودك در شکم مادر از چه راهی  سلمان فارسی از امام علی 1».گیرد می
تا ، دارد خداي تبارك و تعالی خون حیض زن بار دار را نگه می«شود؟ فرمود:  تأمین می

 ـفرما یم رسول اکرم 2».غذاي جنین تأمین شود  ـم«د: ی بخوریـد و آن را بـه    "بـه "ة وی
به زنان . گرداند ها را مهربان می کند و قلب د میزیرا نور چشم را زیا ؛دوستان هدیه کنید

به زن باردار در ماهى که در آن وضع حمل « 3؛»آبستن بخورانید تا فرزندانشان زیبا شوند
هنگام وضـع  ، به زنانتان« 4؛»فرزند او بردبار و پرهیزکار خواهد شد ؛کند خرما بدهید می

هر زن آبسـتنی کـه خربـزه    « 5؛»باشند حمل خرما بخورانید تا فرزندانتان بردبار و پاکیزه
جـز بـا وضـوء نزدیکـى       بـا زن حاملـه  « 6؛»اش زیبا و خوش اخلاق خواهد شد بچه، بخورد

بـه زنـان   «: فرمـوده اسـت   از امام رضا 7.»آید نگردد که فرزندش کوردل و بخیل به دنیا می
زیبـا   اگـر دختـر باشـد    باردار کندر بدهید که اگر جنین پسر باشد، پاکدل، دانشمند و دلیر گردد،

  8».کند هاى او بزرگ شود و در نزد شوهر مقبولیت پیدا  و خوش اخلاق گردد و کپل
                                         

 . 304، ص 2 ، جالمحاسن». غذاَؤهُ مما تَأکُْلُ أُمه و یشْرَب مما تَشْرَب أُمه تنَُسمه تنَْسیماً:قَالَ الصادقُ. «1
2» .هَلیع ۀُ اللَّهمحر یانُ الْفَارِسلْمأَلَ سینَ-سنؤْمیرَ الْمأَم-    َّفَقـَالَ: إِن ه ه   عنْ رِزقِ الوْلدَ فی بطـْنِ أُمـ اللَّـ

هطْنِ أُمی بف قَها رِزلَهعضَۀَ فَجیالْح هَلیع سبالىَ حتَع و كارَ91، ص 1 ، جمن لا یحضره الفقیه ». تب . 
3» .ولُ اللَّهسقَالَ رالْم تَثبی رَ وصْلوُ البجی فإَِنَّه نَکُمیب وهادتَه لَ وفَرْجوا : کُلوُا السمأطَْع ی الْقَلْبِ وةَ فدو

کُملَادنُ أَوسحی فإَِنَّه الاکُمب401، ص 16 ، جمستدرك الوسائل». ح .  
  همان. ». :أطَْعموا الْمرأْةََ فی شَهرِها الَّتی تَلد فیه التَّمرَ فإَِنَّ ولدَها یکوُنُ حلیماً نَقیاعنه. «4
  . 169، ص مکارم الأخلاق».  :أطَْعموا نساءکُم التَّمرَ البْرْنی فی نفَاسهِنَّ تُجملوُا أَولَادکُمعنه. «5
6» .ولُ اللَّهسقَالَ ر ِالْخُلُق و هجْنَ الوسا إِلَّا حهلوُدوکوُنُ مالبِْطِّیخَ لَا ی لَۀٍ أکََلَتامرأَةٍَ حنِ اما مطب .  »: م

  . 29، صالنبی (ص)
7» .ولُ اللَّهسقَالَ ر انَکُمیب یإِنْ قُض فإَِنَّه ضوُءلىَ وع أَنْت ا إِلَّا وهعامفَلَا تُج رأََتُکام لَتمإذِاَ ح یلا عی :

د  ، ترجمـه میـر   مکـارم الأخـلاق  ؛ 553، ص 3 ، جمن لا یحضره الفقیه. »ولدَ یکوُنُ أَعمى الْقَلْبِ بخیلَ الیْـ
 . 402، ص 1 باقرى، ج

أطَْعموا حبالاکُم اللُّبانَ فإَِنْ یکُنْ فی بطنْهِنَّ غُلَام خَرَج ذکَی الْقَلْبِ عالمـاً شـُجاعاً و إِنْ    :عنِ الرِّضَا. «8
 
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م با یحلال ارتباط مستق يغذااست. مادر از حلال تر است، تغذیه  چه از همه مهم آن
عمـل صـالح و صـالح     يو از مقدمات ضـرور  1افراد داشته یشگیپ يو تقو يمان آوریا

از خداونـد   يقلـب و دور  یرگ ـیحـرام موجـب ت   يغـذا  2.دیآ یم ارشمشدن انسان به 
و به  5.شود یمستجاب نم، حرامخوار يدعا 4.قفل شده است، قلب حرام خوار 3.گردد یم

 از هزار رکعت نمـاز داوطلبانـه  ، که ترك یک لقمه حرام در نزد خدا همین خاطر است
 ـ«فرمودند:  امام صادق 6.تر است محبوب  ـن يبعـد  يهـا  بـر نسـل   یدرآمد حرام حت ز ی

  7».اثرگذار است
نماینـد تـا      از جنین مراقبـت ، حمل و بارداري باید هنگامپدر و مادر بر این اساس، 

ها و غـذاهاي حـلال و مقـوي     مادر باید از میوه، استعدادهاي مناسب در او شکل گیرد
بایـد  ر زن و شـوه ، براي همسرش غذاهاي حلال فراهم نمایـد  بایدپدر ، استفاده نماید

  .آمیزش طهارت شرعی داشته باشند هنگام
                                                                                                

  . 194، ص مکارم الأخلاق». یکُنْ جارِیۀً حسنَ خَلْقُها و خُلُقُها و عظُمت عجیِزَتُها و حظیت عندْ زوجِها
دون؛َ م :«172ه، . بقر1 ائـده،  یا أَیها الَّذینَ آمنوُا کُلوُا منْ طیَبات ما رزقنْاکُم و اشْکُرُوا للَّه إِنْ کنُتُْم إِیاه تَعبـ

  ». و کُلوُا مما رزقَکُم اللَّه حلالاً طیَباً و اتَّقوُا اللَّه الَّذي أَنتُْم بِه مؤْمنوُنَ:«88
 ». یا أَیها الرُّسلُ کُلوُا منَ الطَّیبات و اعملوُا صالحاً إِنِّی بِما تَعملوُنَ علیم« 51ؤمنون، . م2
3» . وا اسماعکم عن ذکر الخناء، و اقبلوا علىیا عیسى! قل لهم: قلّموا اظافرکم من کسب الحرام، و اصم

هایتان را از کسب حرام کوتـاه کنیـد و    بگو چنگالبقلوبکم فانىّ لست ارید صورکم؛ اى عیسى به آنان 
هایتـان بـه سـوى مـن روى کنیـد کـه مـن         هایتان را از شنیدن سخنان زشت بپوشـانید، بـا قلـب    گوش

 . 239آیین بندگى و نیایش، ص ». خواهم هاى شما را نمى صورت
 . 8، ص 45 ، جبحار الأنوار». بِکُم: ملئَت بطوُنُکُم منَ الْحراَمِ و طبُعِ علىَ قُلوُامام حسن. «4
آیین بندگى ».  حدیث قدسی: فمنک الدعاء و على الاجابۀ فلا تحتجب عنىّ دعوة الّا دعوة اکل الحرام. «5

 . 237و نیایش، ص
 . 238همان، ص ». : ترك لقمۀ الحرام احب الى اللَّه من صلاة الفى رکعۀ تطوعاقال الصادق. «6
7» . اللّه دبنْ أبَیِ عةَ: عاررنِ زب دیبنْ عع ِۀیی الذُّربیِنُ فراَمِ یالْح ب680، ص 9 ، جکافی». قَالَ: کَس . 
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 تحديد يا تنظيم مواليد

توان جمعیت یک کشور را بررسی و نسبت فرزندان متولـد   میاز نرخ ولادت  با استفاده
به جاي نـرخ ولادت   کنند تلاش میشناسان  اما جمعیت ؛زنان را نشان دادشده به شمار 
یعنی نرخ باروري استفاده کنند که نسبت کودکان زنده با زنان را نشان  ؛تر از معیار دقیق

خواهـد   و مـی  استموجود  ۀجمعیتی جامع بررسینرخ باروري هرچند براي  1.دهد می
 ،دست آمـده ه هاي ب داده راهنسبت واقعی میان کودکان زنده و زنان را تعیین کرده و از 

بیـان و تبیـین دیـدگاه    ، خ باروري در این جـا اما مراد از نر؛ روند جمعیتی را نشان دهد
معنـاي جمعیـت    افـزون بـر  یعنـی   ؛و تنظیم موالیـد اسـت   درباره کاهش افزایشاسلام 

در منابع دینی پردازد.  به بایدها و نبایدهاي ارزشی نرخ باروري نیز می، شناختی که دارد
نـه تنهـا    هـا  آنکـه رعایـت   است ده شی در حوزه تولید مثل تعریف یقواعد و هنجارها

 ـ  ، بلنمایـد  تعادل جمعیتی را حفظ می گیر ه لحـاظ کیفـی، رشـد چشـم    کـه جامعـه را ب
یکسـان  جمعیـت   مهـار سیاست تنظـیم و  باره اندیشمندان مسلمان در . دیدگاهبخشد می

دانند و بـر   نمیمنطق و مستندات صریح دین  در راستايجمعیت را  مهاربرخی نیست. 
موالیـد در جامعـه   کـاهش  نیز در عمل چیزي جز سیاست  که تنظیم خانواده این باورند

موالید را در چارچوب منطق اسلام معنا نموده و آن را در راستاي برخی کاهش  2یست.ن
تـر و   دیدگاهی است که با نگرش جامع، دانند و دیدگاه غالب مصالح جامعه اسلامی می

از مـدیریت و تنظـیم    و جـدا  موالید از تنظـیم خـانواده   ، راستهیتر به موضوع نگر عمیق
بـراي تبیـین دیـدگاه سـوم و      3.ننـد ک موالید براي تولید و پرورش نسل صالح دفاع مـی 

                                         
  . 185. سگالن، جامعه شناسی تاریخی خانواده، ص 1
 ، ص؟.  رساله نکاحیه. حسینی تهرانی، 2
 .http://www، 24. تسخیري، رأیی در تنظیم خانواده، ترجمه سـعید مهـدیان، مجلـه حـورا شـماره      3

womenrc. com/?action=show&cat=44 ،از دیدگاه اسلام، همان.  کنترل موالید؛ رجبیان  
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دسته بندي و  راو تنظیم موالید  ، آیات و روایات درباره مهارارزیابی دیدگاه اول و دوم
نـرخ بـاروري در خـانواده     هـاي  باره و شـاخص  دیدگاه اسلام در این کنیم تا بررسی می

در این خصوص روایات متعددي وجود دارد که برخی بر جواز و  به دست آیدمی اسلا
  :پردازیم یمدارد که در این بخش به بررسی آن برخی بر عدم جواز کنترل موالید دلالت 

جامعه جاهلی  ي اول، روایاتی است که بر عدم جواز کنترل موالید دلالت دارد؛ دسته
رزندان خود را بـه قتـل رسـانده و زنـده بـه گـور       به دلایلی از جمله فقر و تنگدستی ف

را به خاطر چنین جنایتی بـه شـدت سـرزنش نمـوده و تـأمین       ها آنخداوند . کردند می
کنند در واقع بـه   میپرهیز کسانی که از فرزندآوري . نماید را تضمین می ها انسانروزي 

  دهند. انجام میجنایت جامعه جاهلی را  مانندخداوند اطمینان نداشته و  بودن رزاق
که فرزندان خـود را از روى نـادانى    ها آنبه یقین «د: یفرما یم میقرآن کرخداوند در 

م احررا بر خود  روزى داده بود ها آنخدا به  چه آنگرفتار خسران شدند (زیرا) ، کشتند
بگـو:  « 1؛»گمراه شدند و (هرگز) هدایت نیافته بودنـد  ها . آنکردند و بر خدا افترا بستند

چیـزى را   کـه:  ، اینپروردگارتان بر شما حرام کرده است را برایتان بخوانم چه آنیایید ب
، شریک خدا قرار ندهید! و به پدر و مادر نیکى کنیـد! و فرزنـدانتان را از (تـرس) فقـر    

چـه آشـکار   ، دهیم و نزدیک کارهاى زشـت نرویـد   را روزى مى ها آننکشید! ما شما و 
ه خداوند محتـرم شـمرده را بـه قتـل نرسـانید! مگـر بحـق        باشد چه پنهان! و انسانى ک

شـاید  ، ) این چیزى است که خداوند شما را بـه آن سـفارش کـرده   سزاوار مرگ باشد(
. دهـیم  و شما را روزى مـى  ها آننکشید! ما ، و فرزندانتان را از ترس فقر« 2؛»درك کنید!

                                         
ه قـَد   قدَ خَسرَ الَّذی: «140. انعام، 1 نَ قتََلوُا أَولادهم سفَهاً بِغیَرِ علْمٍ و حرَّموا ما رزقَهم اللَّه افتْراء علىَ اللَّـ

  ». ضَلُّوا و ما کانوُا مهتدَینَ
دینِ إِحسـاناً و لا تَقتُْلـُوا    قُلْ تَعالوَا أَتْلُ ما حرَّم ربکُم علیَکُم ألاََّ تُشْرکِوُا بِه شیَئاً و بِالْ: «151. انعام، 2 والـ

تَقتُْلوُا الـنَّفسْ   أَولادکُم منْ إِملاقٍ نَحنُ نَرْزقُکُم و إِیاهم و لا تَقْربَوا الْفوَاحش ما ظَهرَ منْها و ما بطَنَ و لا
  ». لَّکُم تَعقلوُنَحرَّم اللَّه إلاَِّ بِالْحقِّ ذلکُم وصاکُم بِه لَع  الَّتی
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ز دختران زنده به گور شده و در آن هنگام که ا« 1؛»گناه بزرگى است! ها آنمسلماً کشتن 
  2».شود: به کدامین گناه کشته شدند؟! پرسیده

 نیرالمـؤمن یام 3».زنده به گور کردن پنهـان اسـت  ، عزل «: فرماید می رسول خدا
، کند  زنده به گور کردن پنهان این است که وقتی مرد با همسرش آمیزش می«د: یفرما یم

حدیث بر منع و حرمت عزل دلالـت   چند این دو هر 4».این کار را نکنید. نماید عزل می
 5.باشند اما از حیث سند ضعیف می ؛دندار

زن ، عزل در شش صورت اشکال ندارد: زنی کـه نازاسـت  «: فرماید می امام کاظم
آیت االله مکارم  6».دهد و کنیز زنی که فرزند خود را شیر نمی، زن فحاش، زن بدزبان، پیر

شود که عـزل در   ن حدیث شریف دانسته مییاز ا«وید: گ شیرازي دربارة این حدیث می
باشد و مفهوم آن این است کـه در غیـر ایـن مـوارد عـزل جـایز        موارد خاص جایز می

رساند چون مفهوم (البأس) اعـم   حرمت را نمی، حق این است که مفهوم حدیث. نیست
پرسـیدم: پـنج   اى  در نامـه  د: از امام کاظمیگو یبکر ابن صالح م 7».باشد از حرمت می

کنم؛ زیرا همسرم از این کار ناخشنود است  مى خودداريسال است که از بچه دار شدن 
شـما چـه   . مشکل اسـت ، گوید: براى من تربیت و نگه دارى فرزند با کمبود مالى و مى

                                         
 ». و لا تَقتُْلُوا أَولادکُم خَشیْۀَ إِملاقٍ نَحنُ نَرْزقُهم و إِیاکُم إِنَّ قتَْلَهم کانَ خطْأً کبَیراً: «31. اسرا، 1
 ». بِأيَ ذَنْبٍ قتُلَت -و إذِاَ الْموؤدُةُ سئلَت: «8-9تکویر،  2. 
 . 48، ص أنوار الفقاهۀمکارم شیرازي،  أنّه وأد الخفى 3. 
اها : الوْأدْ الْخَفی أَنْ یجامع الرَّجلُ المرأْةََ فإَذِاَ أَحس الْماء نَزَعه منْها فَأَنْزَلَه فیما سوقَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ«4. 

کلوُا ذَل212، ص 2 ، جدعائم الإسلام». فَلَا تَفْع . 
  .  49، ص أنوار الفقاهۀمکارم شیرازي،  .5
ۀِ و      لَا بأْس بِالْعزْلِ فی ستَّۀِ وجوه الْمرأْةَِ الَّتی أَیقنََت آن. 6 لیطَۀِ و البْذیـ رأْةَِ السـ نَّۀِ و الْمـ ها لَا تَلد و الْمسـ

  . 443، ص 3 یحضره الفقیه، ج من لا الْمرأْةَِ الَّتی لَا تُرضْع ولدَها و الْأَمۀِ
  .  49مکارم شیرازي، همان، ص  7. 
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در پى فرزنددار شدن باش؛ زیـرا روزى او را خـدا   « فرمایید؟ امام در پاسخ نوشت:  مى
و نـه   2ضعیف اسـت  )بکربن صالحمجهول بودن راوي (این روایت به خاطر  1».دهد مى

  آن نیز باشد.شاهدي بر جواز  کند، بلکه شاید دلالت نمیموالید  اهشحرمت ک برتنها 
بـا  تـوان   و میرا جایز دانسته عزل  آشکاراد که ندسته دیگري از احادیث وجود دار

  عبارتند از:احادیث انست. برخی از این نیز جایز دموالید را ها، کاهش  آناز استفاده 
اما با کنیز اشکال «فرمود: ، دربارة حکم عزل پرسیدند یا امام صادق از امام باقر

بـاوى  ، مگر اینکه هنگام ازدواج، دانم ولى نسبت به زن آزاد این کار را ناپسند مى ؛ندارد
را در ایـن خصـوص   و در روایت دیگري اختیار عزل را به مـرد داده و او   3»شرط شود

  4گذارد. آزاد می
 یسـت کـه زن راض ـ  یمهم ن، عزل از زن آزاد مانعی ندارد «فرماید:  می امام صادق

  5».ا نباشدیباشد 
عزل در اختیار مرد است اگر خواست عزل  «:فرماید نیز در این باره می امام کاظم

  6».کند کند و اگر نخواست عزل نمی
از حیـث  نوع و حرام دانستن عزل استفاده شده اسـت،   ها براي هم ی که از آناحادیث

را د کـه عـزل   ناحادیث معتبر زیادي وجود دار در حالی کهدلالت یا سند مشکل دارند 
 ، هنگـام دلالت بر حرمـت داشـته باشـند   ، احادیث منع دانند. بنابراین حتی اگر جایز می

                                         
1 .مقُهرْزلَّ یج زَّ وع فإَِنَّ اللَّه َلدْاطْلُبِ الو َ3، ص 6 ، جکافی إِلی .  
  .  45، ص 21 ، جفقه اهل بیت(ع). مجله 2
ا     أَما الْأَمۀُ فَلَا بأْس و أَما الْحرَّةُ فإَِنِّی . 3 ینَ یتَزَوجهـ ا حـ ا أَنْ یشـْتَرِطَ علیَهـ   ،وسـائل الشـیعه   أکَْرهَ ذَلک إِلَّـ
  . 151، ص 20 ج
4 .ثُ شَاءیح رفُِهصلِ یإِلىَ الرَّج 504، ص 5 ، جکافی ذاَك . 
 همان.  ء هت لیَس لَها منَ الْأَمرِ شیَلَا بأْس بِالْعزْلِ عنِ الْمرأْةَِ الْحرَّةِ إِنْ أَحب صاحبها و إِنْ کَرِ .5
 .  330، ص 2 ، جالفصول المهمۀ ذَاك إلِیَه إِنْ شَاء عزلََ و إِنْ شَاء لمَ یعزلِْ. 6
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مکروه م عزل ییبگو توانیم ، میفقه متداول استدر تمام ابواب بین این روایات که جمع 
از جملـه صـحیحۀ    1،نماینـد  که دلالت بر کراهت مـی  هستند یاحادیثآن، و شاهد  است

حکم  در پاسخ به پرسشی درباره یا امام صادق امام باقر، که در آن، محمد بن مسلم
مگـر اینکـه   ، داردولى نسبت به زن آزاد کراهت  ؛در کنیز اشکال ندارد«فرماید:  عزل می

  ».شرط نماید، هنگام ازدواج
زیـادي  در شـرایطی کـه   ، بـدانیم  مکروهمطرح است که اگر عزل را  این پرسش نیز

، تأمین نیازهاي اقتصادي و افراد درموجب مشکلات فردي و یا اجتماعی گردد  فرزندان
؟ شـود  ته مـی ، آیا کراهت عزل برداشقرارگیرند تنگنادر ها  آنو تربیت ، آموزشی درمانی

بعید نیست ، با توجه به معیارها و قواعد فقهی«در پاسخ به این پرسش گفته شده است: 
  2».که در چنین شرایطی کراهت عزل نیز مرتفع گردد

تدبیر و محاسبات عقلانی در امور زنـدگی از قبیـل سـنجش    در پایان باید گفت که 
منافـاتی   هـیچ  ها هاي آن نیازمنديو چگونگی تأمین  داشتن فرزندبراي  مالی میزان توان

یعنی نظام آفرینش بر مبنـاي  ، با منطق دین و حتیخداوند ندارد  بودن با ایمان به رزاق
  نیز سازگار است.اسباب و مسببات 

  خانواده کوچک
ي دیگري ازروایات وجود دارد که کمی عیال را بر کثرت فرزندداري ترجیح داده  دسته

کمـى عیـال از    «:فرمایـد  می رسول خدا شمارد. ت میو آن را موجب راحتی و سعاد
به یک شکارچى گذر کرد و فرمـود: اى شـکارچى    امام جعفر 3».اسباب راحتى است

                                         
؛  34النکـاح، ص  -الوسـیلۀ فی شـرح تحریـر    الشریعۀ؛ تفصیل  49، ص الفقاهۀ. مکارم شیرازي، أنوار 1

  . 503، ص 12 جامع المقاصد، ج
  .  50. مکارم شیرازي، همان، ص 2
  . 71، ص 101 ؛ جبحار الأنوار ،قلَّۀُ الْعیالِ أَحد الیْسارینِ. 3
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پس در حـالی کـه   . دار افتد؟ گفت: پرنده جوجه یبیشتر شکار تو چیست که در دامت م
بـر اسـت و   مـوت اک ، فقر«فرمود:  یامام عل 1».دار هلاك است عیال«فرمود: ، رفت می

نصف معیشت است و کسی که ، کمی عیال یکی از دو راحتی است و اندازه نگه داشتن
و بـه مـرد    آمـد  مردى خدمت نبى اکرم 2».روي داشته باشد نیازمند نخواهد شد میانه

تو را چـه  فرمود:  پیامبر، بشارت فرزندى داد، دیگرى که خدمت حضرت نشسته بود
من از خانه کـه بیـرون    :بگو چیست؟ مرد گفت :فرمود، خیر است :؟ مرد گفتشود مى

وزن زمین «حضرت فرمود: ، خبر یافتم که دختر زاییده، آمدم همسرم درد زایمان داشت
دهـد و خـود او گلـى     خدا روزیش مى، افکند آسمان بر او سایه مىکند،  تحمل میاو را 

یـک دختـر دارد او   هر که «رو به اصحاب کرد و فرمود:  سپس» ییبو مىاو را است که 
از ، هر که سه دختر دارد، واى بر او، هر که دو دختر دارد، مجروح (یا در مشقت) است

به او ، اى بندگان خدا او را کمک کنید، او جهاد برداشته است و هر که چهار دختر دارد
  3».به او ترحم آرید، قرض دهید

یق نموده و افراد را به سوي دیگري از روایات نیز به تولید و تکثیر موالید تشو  دسته
 ـازدواج و زاد و ولد نما«فرمود:  رسول اکرم دهد. تولید مثل سوق می در قیامـت  ، دیی

                                         
و     : بِصیاد فَقَالَ: یا صیاد أيَ شیَمرَّ جعفَرٌ. «1 رَّ و هـ ء أکَثَْرُ ما یقعَ فی شبَکتَک قَالَ الطَّیرُ الزَّاقُّ قـَالَ فَمـ

 . 91ص ، صحیفۀ الرضا». یقوُلُ هلَک صاحب الْعیال
الَ  الْفَقْرُ هو الْموت الْأکَب: ْقَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ. «2 رُ و قلَّۀُ الْعیالِ أَحد الیْسارینِ التَّقدْیرُ نصف الْعیشِ ما عـ

درُؤٌ اقتَْصهمان. بحار الأنوار». ام ،  
3» . َرهْلٌ فَأَخبجر هْندع ص و ِلٌ النَّبیجأَتىَ ر أَنَّه هنَادراَنَ بإِِسمنِ حزةََ بمنْ حع ِوينُ رَرَ لوَفتََغی لَه لوُدوبِم

ِلِ فَقَالَ النَّبیالرَّج آن فَأُخبِْرْت َخضرأْةَُ تَمالْم و ترٌ قَالَ: قُلْ، قَالَ: خَرَجَفَقَالَ خی ا لَکۀً  مِاریج تَلدها و
ِالنَّبی فَقَالَ لَه ا ا ولُّهتُظ اءمالس ا ولُّهتُق ضالْأَر    ابِهح لَ علـَى أصَـ للَّه یرْزقُها و هی ریحانَۀٌ تَشَمها ثُم أقَبْـ

نْ کَانَ لَهم و ثَاهَا غوَنتََانِ فیاب نْ کَانَ لَهم و قْرُوحم وةٌ فَهداحنَۀٌ واب لَه نْ کَانَتفَقَالَ م  نْهع عضو نَاتثَلَاثُ ب
».  لَّه ارحموهمکْرُوه و منْ کَانَ لَه أَربع بنَات فیَا عباد اللَّه أَعینوُه یا عباد اللَّه أقَْرضِوُه یا عباد ال الْجِهاد و کُلُّ

 . 419-420، ص1 ؛ همان، ترجمه میر باقرى، ج219، ص مکارم الأخلاق
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 1».نمـایم  افتخار مـی ، هاي سقط شده شما هاي دیگر حتی به جنین به فزونی شما بر امت
حتی به . کنم هاي دیگر افتخار می زیرا من در قیامت به فزونی شما بر امت ؛ازدواج کنید

گویند  می، شود وارد بهشت شوید گفته می ها آنهاي سقط شده شما هنگامی که به  جنین
ازدواج کنید که من به فزونی شما افتخار « 2».شویم تا پدران ما داخل شوند ما داخل نمی

بسیار فرزند بیاوریـد کـه   « 3؛»گوشه نشین و منزوي نباشید، راهبان مسیحی انندم. کنم می
در پاسخ به  امام صادق 4».کنم هاي دیگر مباهات می شما بر امت فراوانی در قیامت به

فرمـود: هنگـامی کـه بـه عـراق رفتـی       ، مردي که از کمی فرزندان خود شکایت داشت
آن مـرد پرسـید جـانم بـه فـدایت سـوءاء       . سوءاء باشـد  ی کهزن، و حتی با ازدواج کن

 ـفرما یم ـ یامام عل 5.»ولی فرزندآور است ؛زنی که زشت:«حضرت فرمود ؟چیست د: ی
خواهد از سنت من پیـروي   فرمودند: هرکس می بسیار می ازدواج کنید که پیامبر خدا«

همانا من در قیامت به فرزند بخواهید، ازدواج کند که ازدواج از سنت من است و ، کند
  6».کنم هاي دیگر مباهات می شما بر امت فراوانی

                                         
1» .ولُ اللَّهسقَالَ رُوا تَکثُْرتنََاکَح :   قْط ۀِ و لـَو بِالسـ ، ج بحـارالأنوار ». وا فإَِنِّی أبُاهی بِکُم الْأُمم یوم الْقیامـ

  . 220، ص 100
2» .ولُ اللَّهسقَالَ رع (ًئانْطبحم فقی) َقْطتَّی إِنَّ السۀِ حامیی الْقغدَاً ف مالْأُم رٌ بِکُمکَاثوا فإَِنِّی مجلیَ : تَزَو

 . 358، ص 21، ج الشیعۀ وسائل». بابِ الْجنَّۀِ فیَقَالُ لَه ادخُلْ فیَقوُلُ لَا حتَّی یدخُلَ أبَواي قبَلی

 . 384، ص نهج الفصاحۀ». : تَزَوجوا؛ فَانیّ مکاثرٌ بِکُم الأُمم، ولاتَکوُنوُا کَرُهبانیۀِ النَّصاريعنه. «3

  . 2، ص 6 ، جکافی». : أکَثْرُوا الوْلدَ أکَُاثرْ بِکُم الْأُمم غدَاًرسولُ اللَّهقَالَ . «4
5» .اللَّه دبإِلیَ أبَیِ ع تَقَالَ شَکو ثَهدنْ حمع      َراَق ت الْعـ ی إذِاَ أَتیَـ ی فَقـَالَ لـ : قلَّۀَ ولدْي و أَنَّه لَا ولدَ لـ

نَّ أکَثْـَرُ  ةً و لَا علیَک أَنْ تَکوُنَ سوءاء قُلْت جعلْت فداك و ما السوءاء قَالَ امرأَةٌَ فیها قبُح فـَإِنَّه فتََزَوجِ امرأََ
  . 333، ص 5، ج کافی». أَولَاداً

نَّتی     تَزَوجوا فإَِنَّ رسولَ اللَّه ص کثَیراً ما  :قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ. «6 ب أَنْ یتَّبـِع سـ کَانَ یقوُلُ منْ کـَانَ یحـ
 . 218، ص 100 ، جبحار الأنوار». فَلیْتَزَوج فإَِنَّ منْ سنَّتی التَّزْوِیج و اطْلبُوا الوْلدَ فإَِنِّی أکَُاثرُ بِکُم الْأُمم غدَاً
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احادیثی که به زیـاد   ، وکنند مىوچک را تأیید داشتن خانواده کاحادیثی که هر چند 
توان  باره می اینکنند؛ اما در  یکدیگر را نفی میدر ظاهر ، نمایند نمودن فرزند تشویق مى

 تواننـد بـا روایـاتى کـه بـر      و نمـى  بـوده  روایات دسته اول از نظر سند ضـعیف  گفت:
بـر داشـتن   روایـات کـه   و نیـز   نـد یمعارضـه نما ، محبوبیت ازدیاد فرزند دلالـت دارنـد  

هـا   هـدف از آن بلکـه  کنند،  نمایند، تشویق به این کار نمی اي کوچک دلالت می خانواده
زا است و این بـا مسـتحب    سخت و مشکلخانواده پر جمعیت که  ؛ چراراهنمایى است

  1.ى نداردتامنافو تلاش براى خانواده و تحمل مشکلات  فراوانی فرزندانبودن 
شوند که مبـادا تکثیـر موالیـد     یات و روایات این نکته را متذکر میدیگري از آ  دسته

اى کسـانى   «: فرمایـد  لذا خداند در قرآن مجید می شما را از توجه به معنویت باز دارد؛
بر حذر  ها آناز ، ى از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستندرخاید! ب که ایمان آورده

بخشـد) چـرا کـه     (خـدا شـما را مـى   ، و ببخشید باشید و اگر عفو کنید و چشم بپوشید
و  وسیله آزمایش شـما هسـتند   تنهاخداوند بخشنده و مهربان است! اموال و فرزندانتان 

  2».خداست که پاداش عظیم نزد اوست
آزمایش بودن اموال ، دنهایى است که جنبه آزمایش دار به معناى گرفتاري »فتنه«واژه 

هاى جذاب زندگى دنیـا   ین دو نعمت دنیوى از زینتو فرزندان به این خاطر است که ا
همپایه گاه اهمیتی شود که  چنان جذب مى، نفس آدمى به سوى آن دو 3آیند. به شمار می

سـر  بر نه تنها انسان را در چنین شرایطی و  دهد ها می به آنآخرت و اطاعت پروردگار 
کنند. این یک واقعیـت   خود میوادار به جانبداري از او را که ، بلدنده دو راهى قرار مى

                                         
 .  47، ص 21 ، جفقه اهل بیت (ع). مجله 1
ذَروهم و إِنْ تَعفـُوا و     یا  14-15. تغابن، 2 دوا لَکـُم فَاحـ أَیها الَّذینَ آمنوُا إِنَّ منْ أَزواجِکُم و أَولادکُم عـ

حیمر غَفوُر رُوا فإَِنَّ اللَّهتَغْف وا وفَحتَص- کملَادأَو و الُکُموا أَمن   إِنَّمع اللَّه تنَْۀٌ وفیمظرٌ عأَج هد .  
  ». الْمالُ و البْنوُنَ زینَۀُ الْحیاةِ الدنیْا: «46. کهف، 3
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، و (فتنـه) کنایـه از نهـى اسـت     تعبیر آیـه  است؛ اما گریزناپذیر نیست و به همین خاطر
گوید: بـه خـاطر    مینهى کرده و  فرزندان مال وبهانۀ خدا به انسان را از فراموش کردن 

  1پاداش بزرگ است.جانب خدا را رها نکنید که نزد او  اینها
اموال ، ل زنان و فرزندانیاز قب، محبت امور مادي«د: یفرما یر مگیات دیخداوند در آ

در نظـر مـردم جلـوه داده    ، چهارپایان و زراعـت ، هاي ممتاز اسب، نقره، از طلا یهنگفت
اى « 2؛»ها سرمایۀ زندگی پسـت اسـت و سـرانجام نیـک نـزد خداسـت       این. شده است

از یاد خدا غافل نکند! و کسانى که  اید! اموال و فرزندانتان شما را کسانى که ایمان آورده
، تو را در شگفتى فرو نبـرد ها،  آن فرزنداناموال و  فراوانیو « 3؛»زیانکارانند، چنین کنند

در زنـدگى دنیـا عـذاب کنـد و در حـال کفـر       ، وسـیله ایـن  خواهد آنان را بـه   خدا مى
در حالى  -شبه دوست خاطردرآمد فراوانى داشت به همین ، صاحب این باغ« 4؛»بمیراند!

برتـر و از نظـر نفـرات     چنین گفت: من از نظر ثروت از تو -کرد مى گو و گفتکه با او 
ما (از همه) بیشتر است (و ایـن نشـانه علاقـه     فرزندانو گفتند: اموال و « 5؛»نیرومندترم

بدانید زنـدگى دنیـا تنهـا بـازى و     « 6؛»خدا به ماست!) و ما هرگز مجازات نخواهیم شد
در امـوال و   خـواهی  تجمل پرسـتى و فخرفروشـى در میـان شـما و فـزون     سرگرمى و 

                                         
  . 517، ص 19 ، جتفسیرالمیزان. 1
ۀِ زینَ للنَّاسِ حب الشَّهوات منَ النِّساء و البْنینَ و الْقنَاطیرِ الْمقنَْطَرةَِ منَ الذَّهبِ و الْفضَّ: «14عمران،  . آل2

   و الْخیَلِ الْمسومۀِ و الْأَنْعامِ و الْحرْث ذلک متاع الْحیاةِ الدنیْا و اللَّه عندْه حسنُ الْمآبِ.
لْ ذلک فَأُولئک یا أَیها الَّذینَ آمنوُا لا تُلْهِکُم أَموالُکُم و لا أَولادکُم عنْ ذکْرِ اللَّه و منْ یفْع: «9. منافقون، 3

 ». هم الْخاسرُونَ
 ـ     : «55. توبه، 4 تَزْه نیْا ویـاةِ الـدی الْح ذِّبهم بِهـا فـ قَ فَلا تُعجبِک أَموالُهم و لا أَولادهم إِنَّما یرید اللَّه لیعـ

  ». أَنْفُسهم و هم کافرُونَ
 ». لصاحبِه و هو یحاوِره أَنَا أکَثَْرُ منْک مالاً و أَعزُّ نَفَراً و کانَ لَه ثَمرٌ فَقالَ: «34. کهف، 5
 ». و قالوُا نَحنُ أکَثَْرُ أَموالاً و أَولاداً و ما نَحنُ بِمعذَّبینَ: «35. سبا، 6
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سـپس  ، برد همانند بارانى که محصولش کشاورزان را در شگفتى فرو مى ؛فرزندان است
شـود و در   سپس تبدیل به کاه مى، بینى اى که آن را زردرنگ مى گونهه شود ب خشک مى

هر حال) زندگى دنیا چیـزى  عذاب شدید است یا مغفرت و رضاى الهى و (به ، آخرت
  1».جز متاع فریب نیست

 ـ   «: این نیز سخن پروردگار است قـرار دادم و   یهمان کسى که بـراى او مـال فراوان
فرزندانى که همواره نزد او (و در خدمت او) هستند و وسایل زندگى را از هر نظر براى 

چرا کـه   ؛وى فراهم ساختم! باز هم طمع دارد که بر او بیفزایم! هرگز چنین نخواهد شد
  2».ورزد او نسبت به آیات ما دشمنى مى

کـرده و گفـت: شـما     هـا  آن ولیـد رو بـه  ، اجتماع کرده بودند »دار الندوة« قریش در
(بـراى   آیند عرب از هر سو سراغ شما مى، عقل و خرد، مردمى هستید داراى نسب والا

حـرف خـود را   ، شـنوند  از شما مى گوناگونیهاى  زیارت خانه کعبه و غیر آن) و پاسخ
(اشاره به پیامبراکرم)چه  کرده و گفت: شما در باره این مرد ها آنسپس رو به . یکى کنید

ولید چهره درهم کشید و گفت ما شعر بسیار . است» شاعر« یمیگو مى، ید؟ گفتندیگو مى
گفـت  اسـت.  » کـاهن « یمیگـو  مـى ، گفتند، اما سخن او شباهتى به شعر ندارد ؛ایم شنیده

گوینـد در او   (به شکل اخبار غیبى) مى روید سخنانى را که کاهنان هنگامى که نزد او مى
روید هیچ اثـرى از   گفت وقتى به سراغ او مىاست. » دیوانه« ییمگو مى، گفتند، یابید نمى

گفت ساحر به چـه معنـى؟   . است »ساحر«یم گوی ر او نخواهید یافت. گفتند، مىجنون د
است و چنـین   »ساحر«آري او گفت . کند گفتند کسى که میان دوستان ایجاد دشمنى مى

                                         
ولاد اعلَموا أَنَّما الْحیاةُ الدنیْا لَعب و لَهو و زینَۀٌ و تَفاخُرٌ بینَکُم و تَکاثُرٌ فی الـْأَموالِ و الـْأَ  : «20. حدید، 1

آخرةَِ عذاب شدَید و مغْفرةٌَ کَمثَلِ غیَث أَعجب الْکُفَّار نبَاتُه ثُم یهیج فتََراه مصفَرا ثُم یکوُنُ حطاماً و فی الْ
  ». منَ اللَّه و رضِوْانٌ و ما الْحیاةُ الدنیْا إلاَِّ متاع الْغُرُورِ

کَلاَّ  -ثُم یطْمع أَنْ أَزید -و مهدت لَه تَمهیداً -و بنینَ شُهوداً  -و جعلْت لَه مالاً ممدوداً 12-16. مدثر، 2
 . ه کانَ لآیاتنا عنیداًإِنَّ
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 سـپس از . سازند) ران جدا مىشوند و راه خود را از دیگ ى مسلمان مىرخکند! (زیرا ب مى
، کـرد  را ملاقـات مـى   خارج شدند در حالى که هـر کـدام پیغمبـر اکـرم     »دار الندوه«

بـراي دلـداري   خداوند و گفت: اى ساحر! اى ساحر! این مطلب بر پیامبر گران آمد  مى
  1.را نازل فرمودگفته  پیشآیات پیامبرش 

هـا را   آنآل محمد و کسانى که بار خدایا روزى محمد و «: فرماید می رسول خدا
 فرزنـدان قرار بده و به دشمنان محمد و آل محمد مال و  دارند، به اندازه نیاز دوست مى

از کنار شـترچرانى گذشـتند و    رسول خدا«فرموده است:  از امام سجاد 2».عطا کن
 شترچران به قاصد گفت: شـیرهایى کـه در  ، کسى را فرستاد تا مقدارى شیر از او بگیرد

ها اسـت بـراى شـب     که در ظرف هایی آن و باشد صبحانه قبیله مى، پستان شتران است
جـا   از آن، را زیـاد گـردان   ها آنفرمود: بار خدایا مال و فرزندان  رسول خدا. باشد یم

او رفت و از ، گذشتند به چوپان گوسفندان رسیدند و شخصى را فرستادند تا شیر بیاورد
 او هم گوسفندان را دوشید و شیرها را در ظـرف رسـول خـدا    خواستچوپان شیر 

فرسـتاد و گفـت    چوپان شیر را همراه یک گوسفند براى حضرت رسول. خالى کرد
رسـول  ، فرسـتیم  خواهیـد بـاز هـم مـى     فرسـتادیم اگـر مـى   کـه  ها در نـزد مـا بـود     این
  3».بدهروزى به اندازه نیازش  فرمودند: بار خدایا او راخدا

                                         
 . 220-221، ص 25 ، جتفسیر نمونه. 1
منْ أبَغـَض   اللَّهم ارزقْ محمداً و آلَ محمد و منْ أَحب محمداً وآلَ محمد الْعفَاف و الْکَفَاف و ارزقْ .2

َلدْالو الَ والْم دمحآلَ م داً ومح140ص  2، ج افیک م .  
ی ضـُرُوعها      : قَالَ مرَّ رسولُ اللَّهعن علی بنِ الْحسینِ. «3 ا فـ ا مـ بِراَعی إبِِلٍ فبَعثَ یستَسقیه فَقَالَ أَمـ

اللَّهم أکَثْرْ مالَه و ولدْه ثُم مرَّ بِراَعی غنََمٍ فبَعثَ  و أَما ما فی آنیتنَا فَغبَوقُهم فَقَالَ رسولُ اللَّه  فَصبوح الْحی
ولِ اللَّهسر ی إِنَاءف هی إِنَائا فأکَْفَأَ م ا وهی ضُرُوعا فم لَه لَبفَح یهقتَسسی هَإِلی   َقـَال بِشَاةٍ و هَثَ إِلیعب و

ض     أَحببت أَنْ نَزِیدك زدِنَاك قَالَ فَقَالَ رسولُ اللَّه هذاَ ما عندْنَا و إِنْ اللَّهم ارزقْه الْکَفَاف فَقـَالَ لـَه بعـ
بِح فَکعي أَسلَّذل توعد و هبتنَُا نُحامع اءعِبد كدي رلَّذل توعد ولَ اللَّهسا ری ابِهحَبِأص کتکُلُّنَااج اءعد 

 
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شود که فرزند از امـوري دو بعـدي    شده به خوبی دانسته می و احادیث یاداز آیات 
اگر رویکردي مناسب در برابر آن در پیش گرفتـه شـود، نعمـت خواهـد بـود      است که 

ذاتاً کارى نیک و پسندیده است و تنها به واسطه ، زیاد نمودن فرزندوگرنه نقمت است. 
 خودپسـندي موجـب غـرور و   فرزندان  زیادياگر . شود آن عدول مى از، عناوین ثانوى

از معنویـت و  را انسـان   هـا  آنسـازد و اگـر تـأمین معـاش      انسان را هـلاك مـی  ، گردد
نه تنها فرزندآوري ارزش ندارد که حتـی مجـرد مانـدن نیـز     ، دکنهاي دینی دور  ارزش

زمانی که ادارة زنـدگى جـز بـا گنـاه      « :فرماید میاولویت خواهد داشت. رسول خدا
  1».د بودن حلال است، همانا در آن زمان، مجریستن فراهم

اسـت را نکـوهش   کـه در غـرب مطـرح    چنان  ، آنموالید هاي اسلامی کاهش آموزه
از فرزنـد آوري شـانه    خـود گرایی و آسایش  براي لذت توانند نمیزن و شوهر کنند.  می

 کـاهش  قه عمومی به سويئدر مدیریت فرهنگی نیز باید توجه شود که ذا. خالی نمایند
تولیـد مثـل اسـت و انتظـار      به این معنا که در فرهنگ دینی اصل بـر  ؛موالید سوق نیابد

داشـتن فرزنـدانی   سـوي  گرایش اصلی بـه  نیز اسلامی   هاي رود در جامعه و خانواده می
یعنی تقرب به خداوند و تربیت  ؛هاي دینی بر مبناي ارزش تنهاو تنظیم موالید  بوده زیاد 

همین رویکرد تدوین  هاي جمعیتی نظام اسلامی نیز با سیاستباید و  باشدفرزند صالح 
  تر کنترل موالید تشویق شود. که به هدف رفاه بیشتر و زندگی آسان . نه ایندنو اجرا گرد

بنابراین تنظیم خانواده مفهوم مناسبی است که به جاي تحدید موالید به کـار گرفتـه   
و شـرعی بـراي زن و    درسـت برنامه ریـزي  ، لاز تنظیم نس مراد در منطق دینشود.  می

در تربیت فرزند و نیز توانایی جامعـه در فـراهم آوردن    ها آن  شوهرـ با توجه به توانایی
                                                                                                

      داً و م ارزقْ محمـ ی اللَّهـ ا کثَـُرَ و أَلْهـ رٌ ممـ د  نَکْرَهه فَقَالَ رسولُ اللَّه ص إِنَّ ما قَلَّ و کَفیَ خیَـ  آلَ محمـ
140-141همان، ص ». الْکَفَاف . 

1 .ْندفَع ی اللَّهاصعیشَۀُ إِلَّا بِمعتنَُلِ الْم ۀُ إذِاَ لَمزُوبالْع لَّتح کمجله ؛  388، ص 11 ، جمستدرك الوسائل ذَل
  .  52، ص 21 ، جفقه اهل بیت
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، اسلامی تفکر 1.معینی فرزند داشته باشند شماراست تا  -نیازهاي یک زندگی سعادتمند
اسلام در پی ، دکن در راستاي تقویت و گسترش جامعه توحیدي معنا میرا زیادي فرزند 

گردد چنـین و شـاخص    تربیت نسلی است که موجب مباهات و افتخار رسول اکرم
: فرماید می صادق . امامباشند و ائمه اطهار نسلی این است که زینت رسول خدا

، اسـلامی  رسـالت اصـلی زن و شـوهر در خـانواده     2».زینت ما باشید و مایه ننگ ما نباشید  مایه«
  است.مداري خود و پرورش فرزندان ولایت مدار  براي تقویت ولایتبرنامه ریزي 

ظهـور  ، بقاى دیندر راستاي تا نوع بشر ، تناسل و تولید مثل است، از ازدواجهدف 
» الإْنِْس إِلَّا لیعبدونِو ما خَلقَْت الجِْنَّ و «. بنابر آیه: در زمین باقى بماند توحید و پرستش

کنند، تنها در راستاي پـرورش   که احادیث نیز بسیار بر آن تأکید میو افزایش نسلی بقا 
 کند؛ عبادتی که کنند، معنا و ارزش پیدا می را عبادت میخداى سبحان افراد صالحی که 

پدرانى که باعـث پدیـد آمـدن آنـان      کنندگان نیز برکات فراوانی براي عبادتخیرات و 
داننـد   ید نسل صالح را ملاك تنظیم خانواده میبه همراه دارد. آیات فراوانی، تول ندا هشد

  3کنیم: ها اشاره می که به برخی از آن
زنان شما، محل بذرافشانى شما هسـتند، پـس هـر زمـان کـه بخواهیـد،        «

ها آمیزش کنید و (تلاش کنید از این فرصت بهره گرفته، بـا   توانید با آن مى
فرسـتید! و از خـدا   پرورش فرزندان صالح) اثر نیکى براى خود، از پـیش ب 

 4».بپرهیزید و بدانید او را ملاقات خواهید کـرد و بـه مؤمنـان، بشـارت ده    

                                         
  24. تسخیري، رأیی در تنظیم خانواده، ترجمه سعید مهدیان، مجله حورا شماره 1

http://www. womenrc.com/?action=show&cat=44. 
  . 61، ص 8 ، جمرآة العقول کوُنوُا لنََا زیناً و لَا تکَوُنوُا علیَنَا شیَناً. 2
  . 318، ص 2 ، جتفسیر المیزان. 3
وا أَنَّکـُم    نساؤکُُم حرْثٌ لَکُم فَأْتوُا حرثَْکُم أَنَّى شئتُْم و قدَموا لأَنْفُسکُم و اتَّ 223. بقره، 4 ه و اعلَمـ قوُا اللَّـ

  . ملاقوُه و بشِّرِ الْمؤْمنینَ
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بنابراین، هدف نهایى از آمیزش جنسى، لذت و کامجویى نیست، بلکه بایـد  
اي  از این موضوع براى ایجاد و پرورش فرزندان شایسته و داشـتن ذخیـره  

هنگـامى  « فرماید: مى رممعنوى براى فرداى قیامت استفاده کرد. رسول اک
شـود: صـدقات جاریـه     میرد، امید او جز از سه چیز قطع مـى  که انسان مى

شود) و علمى که از آن سـود   گیرى مى (اموالى که از منافع آن همواره بهره
  1».کند برند و فرزند صالحى که براى او دعا مى مى

نمـاز   ى پروردگارت]عطا کردیم! پس برا ما به تو کوثر [خیر و برکت فراوان«  ـ
  2».است دنباله نسل و بى بخوان و قربانى کن!(و بدان) دشمن تو قطعاً بریده 

، از کـوثر کسی است که هیچ فرزندي ندارد. بنابراین، مراد در ظاهر به معناى  »ابتر«واژه 
ارزانى داشته(و برکتى رسول اکرم اى است که خداى تعالى به  ذریهو فراوانی تنها و تنها 

یا مراد هم خیر کثیـر اسـت و هـم کثـرت     ، )است که در نسل آن جناب قرار دادهاست 
إِنَّ شانئَک هو «در جمله» ان«ذریه یکى از مصادق خیر کثیر است. کلمه  کثرت؛زیرا ذریه
، تحقیـق افـزون بـر   » ان«دهد که تنها ذریه رسول خدا مدنظر اسـت؛ زیـرا کلمـه     نشان می »الْأَبترَُ

انـد، و آیـه را چنـین معنـا      که کوثر را به معناي حوض گرفته . اینرساند تعلیل را هم مى
  3باشد. ، اشتباه میاست بریده نسلچونکه بدگوى تو  اند که: ما به تو حوض دادیم؛ کرده

گـاه آن  یجا یخوب هکه باست ت فرزند صالح وارد شده یاهم بارهدر یفراوان یثیاحاد
میراثـى کـه از بنـده بـه خـدا       «دهـد:   یان م ـنش ـ یخانواده اسلام يریگ را در اصل شکل

فرزنـد صـالح گلـی اسـت از     « 4؛»فرزند صالح است که براى او اسـتغفار کنـد  ، رسد می

                                         
  . 141-142، ص 2 ، جتفسیر نمونه. 1
   إِنَّا أَعطیَناك الْکوَثَرَ ، فَصلِّ لربَک و انْحرْ، إِنَّ شانئَک هو الْأبَتَرُ 3-1. کوثر، 2
  . 638، ص 20 ، جتفسیر المیزان. 3
؛ 226، ص مکـارم الأخـلاق  ». قَالَ: میراَثُ اللَّه منْ عبده الْمؤْمنِ ولدَ صالح یستَغْفرُ لـَه  عنِ الصادقِ«. 4

  . 418، ص 1 همان، ترجمه میر باقرى، ج
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شاید خداونـد نسـلی   ، دارد چه چیز مومن را از اختیار همسر باز می« 1؛»هاي بهشت گل
بـن سـنان از امـام    عبـداالله  « 2؛»سنگین کنـد  "الااالله لااله"به او بدهد که زمین را با کلمه 

دختـر  ، آمـد و گفـت: اي پیـامبر خـدا     مردي نزد پیامبر خـدا «کند:  نقل می صادق
پیامبر فرمودند: با . ولی نازاست ؛ام نیکویی و دیانتش را پسندیده، عمویی دارم که زیبایی

او ازدواج نکن که یوسف بن یعقوب برادرش را دیـد و بـه او گفـت، چگونـه توانسـتی پـس از       
تـوانی   مـی  اج کنی؟ برادرش پاسخ داد: پدرم مـرا دسـتور بـه ازدواج داد و گفـت: اگـر     من ازدو

 3».نسلی داشته باشی که بر روي زمین تسبیح خداي را بگویند این کار را انجام بده

ن یشـتر یهاي خود را بـراي تربیـت ب   توانمندي کنندزن و شوهر باید تلاش بنابراین، 
براي تأمین نیازهاي فرزنـدان خـود بـه گنـاه آلـوده       نباید. افزایش دهند، فرزندان صالح

بـراي تربیـت فرزنـد    . موجب ترك تکالیف دینیشان شود ها آننباید دلبستگی به . ندشو
رنجـی کـه بـراي     برابـر توجه داشته باشند که در . کمک بخواهندصالح باید از خداوند 

در پیشـگاه   رزشمندبزرگ و ای یها برند نه تنها پاداش تربیت نمودن فرزندان خویش می
  .سازند خوبی آباد میه دنیا و آخرت خود را ب ، بلکهخداوند دارند

 يری ـگ و پرورش فرزند صالح در شـکل  تولید مثلگاه و نقش یباتوجه به جا چکیده:
 ـرا بـا محور  يا ن خانوادهیمثل در چن  دیتول توان کارکرد یمی، اسلام  خانواده ت فرزنـد  ی

                                         
1» .ولُ اللَّهسقَالَ رِنَّۀینِ الْجاحینْ رانَۀٌ محیر حالالص َلدْ3، ص6، ج کافی». :إِنَّ الو .  
2» .ولُ اللَّهسقَالَ رِإ بِلَا إِلَه ضلُ الْأَرۀً تثُْقمنَس قَهرْزأَنْ ی لَّ اللَّهلًا لَعذَ أَهتَّخنَ أَنْ یؤْمالْم َنعما یم :لَّا اللَّه .«

 . 382، ص 3 ، جمن لا یحضره الفقیه
فَقَالَ یا نبَیِ اللَّه إِنَّ لی ابنَۀَ  قَالَ: جاء رجلٌ إِلىَ رسولِ اللَّه أبَیِ عبد اللَّه عنْ عبد اللَّه بنِ سنَانٍ عنْ. «3

عنَ یب فوسا إِنَّ یهجرٌ فَقَالَ لَا تَزَواقا عنَّهلَک ا وینَهد ا ونَهسح ا والَهمج یتضر َقد مع  أَخـَاه ی  قوُب لَقـ
تَطَعقَالَ إِنِ اس ی ورَني فَقَالَ إِنَّ أبَیِ أَمدعب اءالنِّس جأَنْ تتََزَو تتَطَعاس فَی کیا أَخفَقَالَ ی أَنْ تَکوُنَ لَک ت

ِإِلىَ النَّبی َنَ الْغدلٌ مجر اءلْ قَالَ فَجبیِحِ فَافْعبِالتَّس ضلُ الْأَرۀٌ تثُْقیذُر   جتـَزَو فَقَالَ لَه کثْلَ ذَلم فَقَالَ لَه
 . 333، ص 5 ، ج کافی». سوءاء ولوُداً فإَِنِّی مکَاثرٌ بِکُم الْأُمم یوم الْقیامۀِ

508  سلاماهاي خانواده مطلوب از دیدگاه  شاخص 

ابعاد و مراحل سه گانه اصـالت   يفرزند صالح دارا پرورش. نمود يصالح شاخص ساز
هـا و   لفـه ؤم، ن پـژوهش ی ـدر ا. شـود  یم ـ يو نـرخ بـارور   يط بـاردار یشرای، خانوادگ
ف یو تعر یین ابعاد شناسایدر چارچوب هم یمثل در خانواده اسلام دیتول يها شاخص

  .ده استشم یو تنظ يبند هدستل یآن در جدول ذ يها افتهی و دش
  هاي کارکرد تولید مثل ها و شاخص د، مؤلفهجدول ابعا

 ها شاخص ها مؤلفه ابعاد

هاي تولید  زمینه
  مثل
 

 هاي انتسابی زمینه

هاي دینی در میان خویشاوندان زن و  میزان پایبندي به ارزش
  شوهر

  میزان اتصاف به صفات اخلاقی پسندیده در خویشاوندان
  میزان بروز رفتارهاي مدبرانه خویشاوندان

  سلامتی جسمی خویشاوندان میزان
 میزان سلامتی روانی خویشاوندان

 هاي اکتسابی زمینه
  هاي دینی میزان پایبندي زن و شوهر به ارزش

  میزان برخورداري زن و شوهر از صفات پسندیده اخلاقی
 میزان تدبیر عقلانی در زندگی شخصی زن و شوهر

  کیفیت تولید مثل
 

 آداب آمیزش

  به امور معنوي هنگام آمیزش میزان توجه زن و شوهر
  میزان رعایت طهارت شرعی زن و شوهر هنگام آمیزش

  میزان رعایت بهداشت جنسی
  میزان مهار خیال هنگام آمیزش

  میزان رعایت شرایط مکانی مناسب براي آمیزش
  میزان رعایت شرایط زمانی مناسب براي آمیزش

 زشهاي مناسب پیش از آمی میزان استفاده از غذاها و میوه

مراقبت در زمان 
 حمل

  میزان استفاده زن از خوراك مناسب
  میزان استفاده زن از خوراك حلال

 میزان رعایت مرد و زن از طهارت شرعی براي آمیزش

 کمیت تولید مثل
 کاهش موالید

  میزان تمایل به فراوانی فرزندان
  میزان استفاده از وسایل ضد بارداري

 میزان پرهیز از سقط جنین

 تنظیم موالید
  میزان توانمندي زن و شوهر براي تربیت فرزندان بسیار.

 ها در پرهیز از گناه براي تأمین نیازهاي فرزندان میزان توانمندي آن
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  مقدمه
هـاي   خانواده مسئولیت دارد که فرزندان خویش را بـا ارزش در نگرش جامعه شناختی، 

د به فرزندان خود یاد ده هاي ارزشی از داوري به دوریعنی  ؛سازند غالب اجتماعی آشنا
ارزشـی و رفتـاري جامعـه را درونـی نمـوده و توانـایی        که چگونه قواعد و هنجارهاي

بـه   با توجهپذیري در چارچوب منطق دینی  اما جامعه ؛هماهنگی با جامعه را پیدا نمایند
جامعه پذیري سـکولار در پـی درونـی سـاختن     . یابد هدف غایی خلقت انسان معنا می

درونـی سـاختن   پذیري دینی بـه کسـب و    اما جامعه است؛هاي اجتماعی موجود  ارزش
مفهوم جامعه پذیري با بار معنایی ، براینپردازد. بنا می حقیقیو  یبایدها و نبایدهاي اله

  .ندک پیدا می جدي با جامعه پذیري در اسلام تفاوت محتواي، سکولار
و ارزشی آن و اهدافی که اسـلام از   یپذیري در اسلام با توجه به نظام معرفت جامعه

 اي گونـه  افراد باید در کـودکی بـه  . یابد معنا می، کند دنبال می ازدواج و تشکیل خانواده
. ددارا باشـن را  مؤمنانسان  لازم به عنوان یکهاي  مهارت کهت شوند یپذیر و ترب جامعه

با  دت و بندگی خداوند گام بردارد و سازگارفرد باید در راه سعا، در نظام ارزشی اسلام
من و مسـلمان  ؤهاي خود به عنـوان م ـ  کنش همهاو باید در ، هنجارهاي دینی عمل کند

باید به عنوان ، پدري یا مادري قرار گرفت جایگاهاگر در  ؛ براي نمونهایفاي نقش نماید
کـه   هاییمان و باوریو فرزندان خود را متناسب با ا کند رفتارها، منؤیک پدر یا مادر م

  .ندیت نمایدارند ترب
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قواعـد و  ، خـانواده چـارچوب  رزنـدان در  براي جامعه پذیري دینی ف، در منطق دین
هاي تربیتـی در   گوي تمام دشواري پاسخ ها آنده است که رعایت شی تعریف یهنجارها

 ی داردفرایند امور تربیتی و جامعه پذیري در نگرش اسلامی مراحلاست. دنیاي معاصر 
زنـدگی  یعنی از مرحله انتخاب همسر آغاز گردیده و تـا پایـان   ، از تولد فرزند پیشکه 

از تولد در چـارچوب کـارکرد تولیـد مثـل      پیشمراحل تربیتی فرزند . یابد فرد ادامه می
هـاي   تولد تـا سـال  هنگام کارکرد جامعه پذیري خانواده به تربیت فرزند از شد. بررسی 

: شـود   ها پاسخ داده به این پرسش شود تلاش میدر این فصل پردازد.  میآغازین جوانی 
هاي جامعه پذیري دینی در  دارد؟ و شاخص افرادپذیري  در جامعه پدر و مادر چه نقشی

  ؟کدامندخانواده مطلوب اسلامی 

  نقش والدين
شـود. رابطـه والـدین بـا کـودك او را       گـذاري مـی   بنیادهاي اصلی شخصیت افراد در خانواده پایه

همانندسـازي بـا    هاي خـود پنـداره بزرگسـالان را بـراي     کند و مؤلفه با دنیاي اجتماعی آشنا می
انتقال دهد،  چه بین والدین و کودك رخ می بخشد. آن یهاي والدین شکلی دوباره م نقش

یک سازواره زیستی به سوي انسان شدن است و این امر بزرگسـالان را بـا یـک دسـته     
این جنبه از به وسیله  . والدین و کودکانسازد می رو روبههاي جدید  تجارب و مسئولیت

هـا و انتظـاراتی    ارزش، هـا  مهـارت ، هـا  نگـرش ، بـه کسـب دانـش   پذیري  فرایند جامعه
  1.دهد امکان یکپارچگی فزاینده با روابط اجتماعی جدید را می ها آنپردازند که به  می

ش یتـر افـزا   ين به شکل جدیوالد يریر پذیتاث، فرزند ینید يریند جامعه پذیدر فرا
 ـپـیش از توجـه   ن یوالدی، نیدر نگرش د. ابدی یم ، شیشـدن فرزنـد خـو    یه اجتمـاع ب

در امـر   ییاو را به عهده دارند و عنصـر مبنـا   ینیت دیساختن و ترب یت اجتماعیمسئول
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ند یدر فرا یمرب وست؛ یعنیاز ا یمترب يریگ و الگو یمرب يو باورمند يخودساز، تیترب
متربـی خـویش   تربیتی، فراتر از نقش آموزگار از جایگاه انسـان خودسـاخته و تربیـت یافتـه، بـا      

کند. و به همین مربی، همزمـان بـا تربیـت کـردن، خـود نیـز در حـال تربیـت شـدن           برخورد می
بـه   یمطلـوب اسـلام   است. در چارچوب چنین تأثیرات دو و چند سـویه اسـت کـه خـانواده    

  .دشو یل میخانواده تبد ياعضا ۀهم یمانیتکامل و پرورش ا يبستر مناسب برا
قش تعیین کننده در چگونگی تربیـت و جامعـه پـذیري    پدر و مادر ن، در منطق دین

متناسب  فرزندان خویش را؛ باید که دارند جایگاهیلحاظ ه پدر و مادر ب. فرزندان دارند
بـه عنـوان   ، اجتمـاعی  هاي گونـاگون  به دست آوردن جایگاههاي دینی و براي  با ارزش

در و مـادر هـر دو   پ ـی، کرد حقوقیهر چند در رو. عضوي از امت اسلامی آماده سازند
مشترك خانواده بـا   یت زندگیریجا که مد از آن یول 1؛اند ت فرزندان شدهیمکلف به ترب
از منظر  3.باشد یبا پدر م کودکانن دوران حضانت یشتریب، گسست آن باو  2شوهر است

براي جایگاه پدري تعیـین و تعریـف    یتیف تربیظاون یشتریبی، ف و الزامات فقهیتکال
از بیشـترین  پـدري   ، جایگـاه خـانواده جایگـاهی  در سلسله مراتب . بنابراین، ه استشد

هـاي   مسـئولیت به خاطر جایگـاهی کـه دارد،   و پدر  اختیارات و اقتدار برخوردار است
  به عهدة اوست.در تربیت فرزندان  يبیشتر

 ـترب یفرزندانش را به خوبباید پدر «فرماید:  می رسول خدا و جایگاهشـان را   تی
 بـه جـا  بهترین ارثی که پدر براي فرزنـد خـود   «فرماید:  می امام صادق 4».بسازدنیکو 

                                         
  قانون مدنی.  1178 . ماده1
  قانون مدنی.  1105. ماده2
  قانون مدنی.  1169 . ماده3
4» .ِلٌ إِلیَ النَّبیجر اءج       ًعا ه و ضـَعه موضـ نُ. ... و أدَبـ فَقَالَ یا رسولَ اللَّه ما حقُّ ابنی هذاَ قـَالَ تُحسـ

  . 480ص 21، جالشیعۀ وسائل». حسنا
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 ـترب« 1؛»ادب و تربیت مناسـب اسـت  ، گذارد می از خطرهـا و   کودکـان ت یت و مصـون ی
 ياز رسـتگار برآمده فرزندان  يرستگار« 2؛»پدرانشان است یستگیها در پرتو شا انحراف

پیـروي  فرزندان از رفتار پـدران خـود   «فرماید:  و قرآن کریم نیز می 3»باشد یپدرانشان م
از پـدران خـود   ، نیز در ایمـان  ها آناند و فرزندان  که خود ایمان آورده یپدرانکنند،  می

  4».باشند یدر آخرت باهم م، اند پیروي نموده
ت بـه  هنجـار الزامـی نسـب   ، مادري جایگاهاذعان داشت که در ارتباط با  یستیالبته با

پـذیري   مـادر در فراینـد جامعـه    یرسد نقش الزام ـ به نظر می. تربیت فرزند وجود ندارد
فرزندان کمتـر بـوده و مـادر بیشـتر از جهـت الگـو بـودن رفتـارش بـراي فرزنـدان و           

گفتـه  گونه که در کارکرد تولید مثل  همان. هاي شخصیتی خود مورد توجه است ویژگی
کند و از سـوي   وراثت به فرزند منتقل می راهرا از  هاي خود برخی از ویژگی، مادرشد، 

برند از رفتـار   دیگر به سبب این که فرزندان وقت زیادي را با مادران در منزل به سر می
طور کـه در   همان ن جهتیاز ا و ثیر او هستندأکنند و تحت ت و الگوبرداري میاو گفتار 

شتر از پدر یت فرزند اگر بیترب ینقش مادر در چگونگ فصل هنجارهاي خانواده گذشت
شوهر و فرزنـدان   برابربانو در . مادر ستون نظام خانواده است. نباشد کمتر نخواهد بود

  5است.ش مسئول یخو

                                         
 . 150، صروضه کافی». دب لا المال: انّ خیر ما ورث الآباء لأبنائهم الأعن ابی عبد اللَّه. «1
  . 347، ص2، جبحارالانوار». یحفَظُ الْأطَْفَالُ بِصلَاحِ آبائهِم: عن ابی جعفر. «2
یقول: انّ اللَّه لیفلح بفلاح الرّجل المؤمن ولده و ولد  :اللَّهعن اسحق بن عمار قال سمعت ابا عبد . «3

 . 347، ص: 2 ، ج الحدیث». ولده
 ـ : «21. طور، 4 یذُر قنْا بِهـِمبإِِیمانٍ أَلْح متُهیذُر متْهعاتَّب نوُا وینَ آمالَّذ الىَ: وتَع و كارَتب مـا  قَالَ اللَّه و متَه

َنْ شیم هِملمنْ عم مرئٍِ أَلتَنْاهکُلُّ ام ینٌ  ءهر ببِما کَس .«  
5» .ولُ اللَّهسقَالَ ر  ته فالامیر على النّاس راع و هو مسئول عـنالا کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعی :

رعیته و الرّجل راع على اهل بیته و هو مسئول عنهم، فالمرأة راعیۀ على اهل بیت بعلها و ولـده و هـى   
 
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  پذيري  هاي جامعه دوره
 ـید يریجامعه پذ یعنی یتیهاي ترب دوره رسول اکرم را بـه سـه دوره هفـت سـاله      ین

ی و ظرفیـت تربیـت پـذیري فرزنـد     سـن  شـرایط تقسیم نموده و هر دوره را متناسب با 
» فرمانبرداري«هفت سال دوم مرحله، »سروري«اند: هفت سال اول دوره  کرده يارگذ نام

که  اند مطرح کردههر دوره موضوعاتی را  ياست و برا» وزیري«و هفت سال سوم دوره
بـر اسـاس   ادامـه کـار    1است.در امر تربیت  ها آنمقتضیات سنین مختلف و تاثیر  بیانگر

 ـا یاز بررس ـ ؛ امـا پـیش  خواهـد شـد   ییجو یپ ين راهبردیچن ابعـاد   ، بایـد ن مراحـل ی
 يمناسـب بـرا   بتـوان ن گردد تا ییتب ینیمتناسب با منطق و نگرش د ینید يریپذ جامعه

  .فراهم گردد یدر خانواده مطلوب اسلام يریجامعه پذ يها ف شاخصین و تعرییتع
پذیري به ابعاد گوناگون  جامعههاي متفاوت و یا از جهات گوناگون،  اي نگرشبر مبن

و  یاجتمـاع ، پـذیري اعتقـادي و اجتمـاعی؛ سیاسـی     جامعـه  :از قبیـل شـود،   یم میتقس
جامعـه  ، اما در نگرش متناسـب بـا فرهنـگ دینـی     .عاطفی و رفتاري، اقتصادي؛ عقلانی

دانسـت.  آموزشی و پرورشی ، نه انگیزشیابعاد سه گا توان داراي مراحل و یپذیري را م
ظایف خـویش  درونی در فرد براي انجام دادن وبعد انگیزشی به ایجاد و تقویت عوامل 

ی، مـراد از بعـد آموزش ـ  کنـد.   توجه مـی پذیري  هاي جامعه و در واقع به شیوهپردازد  می
فعلیـت  بـه  ی، منظور از بعـد پرورش ـ  و هاي تجربی به افراد است و مهارت دانشانتقال 

جامعـه  ، در ایـن نگـرش  اسـت.  هاي ذهنی و فطـري افـراد    قابلیت و رسیدن استعدادها
یعنی شکوفایی فطرت دینی و پـرورش انسـان    ؛است که به هدف غایی يپذیري فرایند

                                                                                                
 . 213، ص 3 ، ج الحدیثفلسفی، ». عنهم. الا فکلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیته مسئولۀ

1» .ِقَالَ النَّبی    ... .. .َینن بع سـ  21، جالشـیعۀ  وسـائل الوْلدَ سید سبع سنینَ و عبد سبع سنینَ و وزِیرٌ سـ
؛ 48ص  6، ج کـافی ؛ البته روایات دیگري با مضامین نزیک به این روایت وجود دارد. ر. ك: 477ص

 . 96ص  101، ج بحارالأنوار
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مرحله انگیزشی و آموزشـی بـراي رسـیدن بـه ایـن هـدف تـدبیر        کند.  توجه میصالح 
هـاي   پذیري افراد بررسی و شـاخص   معهدر این پژوهش نقش خانواده در جا. دنشو می

  .دشوهمین ابعاد دسته بندي  چارچوبآن در 

  پذيري جامعهنخست   مرحله
ر د. کند خود را با محیط آغاز می نخستین برخوردهايآید و  نوزاد در خانواده به دنیا می

شود و کودك بـه تـدریج    آغاز می ها این کانون اولیه، نخستین تأثیرگزاري و تأثیرپذیري
کودکی نقش بسزایی در رشـد   آغازینهاي  سال. گیرد در فرآیند اجتماعی شدن قرار می

پیرامونش هاي کودك از خود و  ها و شناخت واره بیشتر طرح. شخصیت و آینده او دارد
 ـمیزان سلامت جسمانی و روانی کودك وابسـته بـه م  . گیرد در این دوران شکل می زان ی

دسـتور پیـامبر در ایـن    اوسـت.  خانواده با  يارتباط اعضا یاو و چگونگ يازهاین نیمتأ
داشـته  و نقـش سـروري    بـوده دوره این است که کودك به مدت هفت سال بایـد آزاد  

هـاي منطقـی و غیـر منطقـی او را      خواسـته  همـه که خـانواده  نه به این معنا  البتهباشد، 
  .ندینما تدبیراو را  يها خواستهمناسب  یالگودهبا بلکه برآورده کنند، 

رفتار و اخلاق دنباله رو  درکه کودك  هستنداي  نمونه برتر و الگوي شایسته، والدین
کـودك در   1دهـد.  را بازتاب مـی ش یخواه ناخواه گفتار و کردار والدین خو هاست و آن

 يب بـرا مناس یید الگوین بایو والدگیرد.  میاین سن به طور کامل از والدین خود الگو 
 ؛زیرانـد یاو را در الگو بـرداري سـالم یـاري نما   ، با صبر و مدارا و نیزفرزند خود باشند 

ها و الگوهاي برقراري ارتباط بـه ایـن فرصـت هفـت سـاله       کودك براي یادگیري نقش
در . نیازمند است و این حق اوست که در این مدت با صبر و حوصله با او مـدارا شـود  

نیز فراهم مراحل بعدي حضور سازنده او در   زمینهکودك، این دوره ضمن حفظ آزادي 
                                         

  . 16. بهشتی، ص 1
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 یآموزش ـ، پرورشیی، زشیانگ :عناوینچه براي این منظور لازم است را با  گردد و آن می
  کنیم: بررسی میهاي تنبهی  و شیوه

  يزشيانگ ) بعدالف

هاي دینی  گذاري امات و نشانهاقد اي از دستهنیازمند ، عضویت نوزاد در جامعه توحیدي
 امه بـه عنـوان شـعار توحیـدي در گـوش نـوزاد      باید اذان و اق، در نخستین اقداماست. 

 ، بـراي او هاي دینی متناسب با ارزشنامی  1.خوانده شود تا از فریب شیطان حفظ گردد
، بـا انجـام عمـل عقیقـه    همواره نمادي اسلامی به همراه داشـته باشـد.   تا  2انتخاب شود

همبسـتگی اجتمـاعی   ، با اطعام خویشاوندان و فقرا 3شود تضمین می لامت جسمی اوس
شود و بـا   ت نوزاد در جامعه توحیدي جشن گرفته مییده و در واقع عضویتقویت گرد

نشـانی از مسـلمانی در   ، بـردن از آثـار بهداشـتی و طبـی آن     ضـمن بهـره  ، انجـام ختنـه  
  .شود د میترین عضو بدن او ایجا ترین و خصوصی یپنهان

هاي ایجاد انگیزه در نوزاد بـراي دینـداري در دراز مـدت، ایـن      بنابراین از شاخص
هایش اذان و اقامه خوانده شود، نام یکی از اولیا و بزرگان دین را بـر   است که درگوش

هاي هویت  واره او بگذارند، او را عقیقه نموده و ختنه نمایند. این اقدامات نخستین طرح

                                         
ها  : منْ ولد لَه مولوُد فَلیْؤذَّنَ فى اذُُنه الیْمنى بِاذانِ الصلوة ولیْقم فى اذُُنه الیْسرى فآنقال رسول االله. «1

  . 136، ص15، ج وسایل الشیعه». عصمۀُ منَ الشَّیطانِ الرَّجیِمِ
2» .ِلٌ إِلیَ النَّبیجر اءج  .همنُ اسسذاَ قَالَ تُحی هنقُّ ابا حم ولَ اللَّهسا ر21، جالشیعۀ وسائل..». فَقَالَ ی ،

کسی کـه چهـار فرزنـد    ؛ منْ ولد لَه أرَبعۀُ أَولاَد و لَم یسم أحَدهم باِسمی فَقدَ جفاَنی عن النَّبی«؛ 480ص
  . 439، ص 7ج ، تهذیب الأحکام». من نام گذاري نکند، به من جفا کرده استبیاورد، و هیچ یک را به اسم 

: اختنوا أولادکم یوم السابع فإنـّه أطهـر و   عن آبائه علیهم السلام قال: قال رسول اللَّه :عن الرضا. «3
تر است و بـه روییـدن    أسرع لنبات اللّحم؛... فرزندانتان را روز هفتم ختنه کنید که این براى آنان پاکیزه

  . 28، ص 2، ج عیون اخبار الرضا». بخشد گوشت سرعت مى
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دهند و در واقع نقشـه راه او را بـراي چگونـه زنـدگی کـردن       شکل می دینی کودك را
  کنند. ترسیم می

  پرورشي ) بعدب

زند  خطاهاي فراوانی از کودك سر می، پذیري مراحل جامعه نخستینطبیعی است که در 
تـوان   نمـی زیرا کودك هنوز هنجارها را درونی نکـرده و   ؛شود نمی دانستهکه ناهنجاري 

خطاهـاي او بـه همـراه مـدارا و      ازپوشـی   چشم، بنابراینهنجار را از ناهجار جدا کند. 
نمونه  ؛ برايبخشی از حقوق او شمرده شده است، ها قواعد و ارزش آموزشصبوري و 

، قصـد دروغ گفـتن نـدارد   گوید،  میهنگامی که کودك خردسال سخنی خلاف واقعیت 
حال اگر والدین او . گوید سخن می، پندارد را واقعی می ها آنتخیلات خود که  بلکه بنابر

ثیر منفی خواهد داشـت و او را بـه   أاند که ت برچسبی به او زده، را دروغگو خطاب کنند
این وضعیت خود با چشم پوشیدن از این کار او، اما ، نماید سوي دروغگویی ترغیب می

حـق خردسـال ایـن     فرماینـد:  می العابدین چه امام زین چنان 1.شود به خود اصلاح می
است که بر او رحمت آري، در تربیت (فکري) و تعلیمش بکوشی، از خطایش بگذري 

اش را بپوشانی کـه ایـن    هاي کودکانه پوشی کنی، با او بسازي، کمکش کنی، جرم و پرده
خود سبب بازگشت (و اصلاح حال) اوست، باید با کودك مدارا کرد، با او در نیافتـاد،  

  تر است وش (پدرانه) براي رشد و هدایت او مناسباین ر
                                         

تثَْقیفُه و تَعلیمه و الْعفوْ عنْه و الستْرُ علیَه و الرِّفْقُ بِه  و أَما حقُّ الصغیرِ فَرَحمتُه و: العابدین امام زین. «1
م تَرْك و اةُ لَهاردالْم ۀِ وبلتَّول ببس فإَِنَّه هَاثتدرِ حراَئلیَ جتْرُ عالس و ونَۀُ لَهعالْم نـَی  وَأد کفإَِنَّ ذَل هَکتاحم

ْرُشد؛ حق خردسال این است کـه بـر او رحمـت آري، در تربیـت (فکـري) و تعلـیمش بکوشـی، از        له
اش را بپوشانی که ایـن   هاي کودکانه پوشی کنی، با او بسازي، کمکش کنی، جرم خطایش بگذري و پرده

خود سبب بازگشت (و اصلاح حال) اوست، باید با کـودك مـدارا کـرد، بـا او در نیافتـاد، ایـن روش       
   .271، صتحف العقول». نه) براي رشد و هدایت او مناسب تر است(پدرا
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که کودك پرورش مناسبیداشته باشد لوازمات و مقـدماتی   هاي اسلام براي این آموزه
  کنیم: ها را بررسی می اند که آن ارائه داده

  ه مناسبيتغذ. ١

گونه که در رشد جسمی کودك مؤثر است در پرورش روحی او نیز  تغذیه مناسب همان
غذاي حلال بـا ایمـان    1ها باید از غذاهاي پاك و حلال استفاده کند. ذارد. انسانگ اثر می

و از مقدمات ضـروري عمـل صـالح و     2آوري و تقوا پیشگی افراد ارتباط مستقیم داشته
غذاي حرام، تیرگی قلب و دوري از خداونـد را بـه    3آید. صالح شدن انسان به شمار می

 6شـود.  دعاي حرامخـوار، مسـتجاب نمـی    5ده است.قلب حرامخوار، قفل ش 4دنبال دارد.
اگرکسی بخواهد مورد توجه خداوند قرار گرفته و دعایش اجابت گردد، باید خوراك و 

ترك یک لقمه حرام در نزد خدا، محبوبتر است از هـزار رکعـت    7کسبش را حلال کند.

                                         
ه لَکـُم       : «168. بقره، 1 یطانِ إِنَّـ وا خُطـُوات الشَّـ لالاً طیَبـاً و لا تتََّبِعـ   یا أَیها النَّاس کُلوُا مما فی الْأَرضِ حـ

  ». عدو مبینٌ
؛ مائده، »لوُا منْ طیَبات ما رزقنْاکُم و اشْکُرُوا للَّه إِنْ کنُتُْم إِیاه تَعبدونَیا أَیها الَّذینَ آمنوُا کُ: «172. بقره، 2

 ». و کُلوُا مما رزقَکُم اللَّه حلالاً طیَباً و اتَّقوُا اللَّه الَّذي أَنتُْم بِه مؤْمنوُنَ: «88
 ». لوُا منَ الطَّیبات و اعملوُا صالحاً إِنِّی بِما تَعملوُنَ علیمیا أَیها الرُّسلُ کُ: «51. مومنون، 3
4» . وا اسماعکم عن ذکر الخناء، و اقبلوا علىیا عیسى! قل لهم: قلّموا اظافرکم من کسب الحرام، و اصم

هایتان را از کسب حرام کوتـاه کنیـد و    بقلوبکم فانىّ لست ارید صورکم؛ اى عیسى به آنان بگو چنگال
ى کنیـد کـه مـن    هایتـان بـه سـوى مـن رو     هایتان را از شنیدن سخنان زشت بپوشـانید، بـا قلـب    گوش

  . 239، ص آیین بندگى و نیایش». خواهم هاى شما را نمى صورت
 . 8، ص 45 ، جبحار الأنوار». : ملئَت بطوُنُکُم منَ الْحراَمِ و طبُعِ علىَ قُلوُبِکُمامام حسین. «5
آیین بندگى ».  لحرامحدیث قدسی: فمنک الدعاء و على الاجابۀ فلا تحتجب عنىّ دعوة الّا دعوة اکل ا. «6

 . 237، صو نیایش
  . 238همان، ص ». : من احب ان یستجاب دعاؤه فلیطیب مطعمه و کسبهعنه. «7
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 2و برگرداندن یک دانگ حرام، برابر است با هفتاد حج پاك و مخلصـانه.  1نماز مستحبی
  بنابراین، از حقوق اساسی فرزندان تغذیه با غذاهاي سالم و حلال است.

هاي حرام  کودك شیرخوار حق دارد غذاي مادرش از راه حلال تهیه شود تا از لقمه
مـدت زمـان   دهـد و  تأثیر نگیرد. از وظایف اخلاقـی مـادر اسـت کـه کـودش را شـیر       

شود،  اگر کودك به دایه سپرده می 3شیرخوارگی نیز نباید کمتر از بیست و یک ماه باشد.
فرزند از «فرماید:  می رسول اکرمپدر باید صلاحیت اخلاقی دایه را احراز نماید. زیرا 

فرزندان خود را بـراي شـیر دادن بـه زن    «4؛»گیرد  هر زنی که شیر بخورد خوي او را می
  5».شود ان نسپارید؛ زیرا فرزند شبیه آن زن شیرده میناد

  کودک به محبت. ٢

خانه باید محیطی شاد و با نشاط باشد. در چنین محیطـی، بسـیاري از نیازهـاي روانـی     
پـذیري سـالم فـراهم خواهـد شـد.       کودکان به خوبی برآورده شده و زمینه براي جامعه

بخش خواهند یافت و به راحتی جـذب    کودکان خانه را محلی امن و پناهگاهی آرامش
گریز نخواهنـد گردیـد. از ایـن رو، تأکیـدهاي      هاي پرخطر جامعه و دوستان خانه محیط

 بخش در خانه وارد شده اسـت. رسـول اکـرم    زیادي درباره ایجاد محیط شاد و فرح
اي را از  کسی که دختر بچه خود را شادمان کند؛ مانند کسی است که بنـده «فرمایند:  می

فرزندان اسماعیل ذبیح، آزاد کرده باشد، آن کس که پسر بچه خود را شاد و دیـده او را  
                                         

  . 238همان، ص ». ترك لقمۀ الحرام احب الى اللَّه من صلاة الفى رکعۀ تطوعا :قال الصادق. «1
  . 238همان، ص: ». رورةرد دانق حرام یعدل عند اللَّه سبعین حجۀ مب :امام صادق. «2
». قال: الرضّاع واحد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبی:عن سماعۀ عن ابی عبد اللَّه . «3

 . 40، ص6، جکافی
 . 275، صنهج الفصاحه». دهد الرِّضاع یغیَرُ الطِّباع؛ شیر طبیعت را تغییر می. «4
5» .ولُ اللَّهسقَالَ ر هَلیع بشی َلدْفإَِنَّ الو قَاءموا الْحعْتَرض44، ص 6، جکافی». لَا تَس . 
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آن کـس کـه   «1؛»اش از ترس خداوند گریسته باشد روشن کند؛ مانند کسی است که دیده
اي در نامه عمل او ثبت خواهد شد و آن کـس کـه فرزنـد     فرزند خود را ببوسد، حسنه

  2».نماید قیامت شاد می خود را شاد کند، خداوند او را در
تر از دیگران هستند، واقعیتی  که گاه نزد والدین برخی از فرزندان دوست داشتنی این

انـد تـا بـین فرزنـدان حسـادت و       هاي اسلامی راهکارهایی ارائه داده است که در آموزه
فرمـود:   از پدر گرامى خود نقل کـرده اسـت کـه مـی     دشمنی ایجاد نشود. امام صادق

میلى است، او را روى  وگند رفتار من با برخی از فرزندانم از روى تکلف و بیبخدا س«
نمـایم، بـا    گزارى و قدردانى می کنم، از او سپاس نشانم، محبت بسیار می زانوى خود می

دهم،  ه این همه احترام و محبت شایسته فرزند دیگر من است، به این تکلف تن می آنک
ام از شـر آنـان در    کـه فرزنـد شایسـته    کـنم بـراى ایـن    ه احترام مـی او و برادرانش را بیش از انداز

یوسـف   که اینان بـا کـودك عزیـز مـن رفتـارى را کـه بـرادران یوسـف بـا          امان باشد، براى این
نمودند ننمایند. خداوند سوره یوسف را براي نمونه بر پیغمبرش فرو فرستاد تا افراد به 

  3».یوسف، به حسد و ستم آلوده نشوند یکدیگر حسد نورزند و مانند برادران حسود
آلوده در بین فرزنـدان نقـش بسـزایی      بنابراین، پدر و مادر در بروز روابط حسادت

  داشته و بایستی در نوع برخورد و ارتباط خود با فرزندان توجه لازم را داشته باشند.
                                         

نْ أقَـَرَّ    عن ابن عباس قال قال النبّی. «1 ماعیلَ و مـ :... فإَِنَّه منْ فَرَّح ابنتََه فَکَأَنَّما أَعتَقَ رقبَۀً منْ ولدْ إِسـ
 .ۀِ اللَّهْنْ خَشیکىَ ما بنٍ فَکَأَنَّمنَ ابی222 ص، مکارمالأخلاق..». ع . 

2» .ولُ اللَّهسقَالَ ر  اللَّه کتََب هَلدلَ وَنْ قبۀِ    م وم الْقیامـ ه یـ ه اللَّـ ». عزَّ و جلَّ لَه حسنَۀً و منْ فَرَّحه فَرَّحـ
  . 170، ص 15، ج الوسائل مستدرك. ر. ك: 50، ص6، ج کافی

قال جعفر بن محمد علیهما السلام قال والدى: و اللَّه لا صانع بعض ولدى و اجلسه على فخذى و . «3
ه الشّکر و انّ الحقّ لغیره من ولدى و لکن محافظۀ علیـه منـه و مـن غیـره لئلـّا      اکثر له المحبۀ و اکثر ل

یصنعوا به ما فعل بیوسف اخوته. و ما انزل سورة یوسف الّا امثالا لکیلا یحسد بعضنا بعضا کمـا حسـد   
  . 412، ص 3 ، جالحدیث». یوسف اخوته و بغوا علیه
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   با كودك يزبان  هم. ٣

یاورد، باید دنیا را از دیدگاه کـودکش  والدین براي این که بتواند فرزندي اجتماعی بار ب
ببیند تا بتواند او را درك کرده و با او همدل باشد، سپس با همان رویکرد کودکانه با او 

هـایش آشـنا نمایـد. اگـر ذهنیـت و       زبانی نموده و او را به تدریج با جایگاه و نقش هم
فرزنـدش او را و   جایگاه پدري خود را حفظ کند، نه او فرزندش را خواهد فهمید و نه

پذیري کودك خواهد شد. در منطـق تربیتـی اسـلام بـه ایـن       این موجب اختلال در فرایند جامعه
فرمایـد:   مـی  نکته ظریف و دقیق توجه جدي گردیده و به آن تأکید شده است. رسـول اکـرم  

امیربیـان،   1».آن کس که نزد او کودکی است، باید در پرورش او، کودکانه رفتـار نمایـد  «
  2».کسی که کودکی دارد، باید با او همچون کودکان رفتار کند«فرماید:  می یعل

گیرد، گام بعدي ایجاد صمیمیت و  پس از این که پدر رویکردي کودکانه در پیش می
دوستی است تـا گفتـار و کـردار او در فرزنـدش نفـوذ کنـد. اجبـار و زور در فراینـد         

از هنجارها و قواعد را در کودك تضمین پذیري کودك جایگاهی ندارند و پیروي  جامعه
کنند. بنابراین، براي یاري نمودن کودك در نهادینه کردن هنجارها بر خود با او باید  نمی

رحمت خداوند بر پـدرى کـه در راه   «فرماید:  می با الفت و مهربانی باشد. رسول االله
کى او باشـد و  نیکى به فرزندش به او احسان نماید و چون کودکى، دوست دوران کود

رو  البته در محبت کردن نیز مانند هر امر دیگري باید میانه 3».او را دانا و با ادب بار آورد
بدترین پدران، کسـانی هسـتند   «فرمود:   بود و از افراط و تفریط پرهیز گردد. امام باقر

  4».روي کنند که در نیکی و محبت به فرزندان زیاده
                                         

  . 484ص  3، ج الفقیه لایحضره من». فَلیْتَصاب لَه : منْ کَانَ عندْه صبیِقال النبّی. «1
  . 50، ص 6، ج کافی». قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ ع منْ کَانَ لَه ولدَ صبا عنِ الْأصَبغِ بنِ نبُاتَۀَ قَالَ. «2
3» .ولُ اللَّهسقَالَ رعلى برهّ بالاحسان الیه و التّألّف له و تعلیمـه و تأدیبـه   : رحم اللَّه عبدا اعان ولده .«

  . 170، ص 15، ج الوسائل مستدرك؛92، ص3 ، جروایات تربیتى-الحدیث
  . 53، ص 3، جتاریخ یعقوبی.». قال: شرّ الآباء من دعاه البرّ الی الافراط. ..  :عن ابی جعفر. «4
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   کودک شناختن رسميت به. ٤

اي بـا ابـراز    مولاً آغاز برخوردهاي اجتماعی براي افراد دشوار است. در هـر جامعـه  مع
گیرد. سلام کردن کنشی اسـت کـه شـروع     کلمات یا رفتاري نمادي این امر صورت می

ویژه به کودکان دو اثر روانی  سازد. سفارش اسلام به سلام کردن به ارتباطات را آسان می
ننده باعث تقویت خوي پسندیده فروتنی اسـت و دیگـر   ک دارد: یکی این که براي سلام

این که براي کودك وسیله احیاء شخصیت و ایجاد استقلال است. کودکی که بزرگسالان 
کـه   گذارند، شایسـتگی خـود بـراي ایـن     به او سلام کنند و بدین وسیله به او احترام می

کند. از صفات پسندیده  جامعه او را به رسمیت بشناسد و به او اهمیت بدهد را باور می
فرمـود:   و مـی  1کـرد  پیغمبر اسلام این بود که به همه مردم از کوچک و بزرگ سلام می

هـا سـلام گفـتن     کـنم، یکـی از آن   ها را ترك نمـی  پنج چیز است که تا لحظه مرگ آن«
کودکان است. در انجام این اعمال مراقبت دارم تا پس از من به صـورت سـنتی بـین     به

  2».اند و به آن عمل کنندمسلمانان بم

  کودک هايظرفيت به توجه. ٥

هـاي روحـی و    معنی مدارا با کودك این است که متناسب بـا شـرایط سـنی و ظرفیـت    
چه  اش از او انتظار داشته و اعمال او را هر چند ناقص، پذیرا باشیم. خواستن آن جسمی

نماید.  ها فراهم می گویی و کجروي را در آن بیش از توان کودکان است، موجبات دروغ
خداي رحمت کند کسی را که در نیکی و نیکوکاري به فرزنـد  «فرماید:  می رسولاکرم

چگونـه فرزنـد خـود را در نیکـی یـاري      : پرسـید  راوي حدیث می. »خویش کمک کند

                                         
1» .ِالنَّبیِالْکبَیِر یرِ وغلىَ الصع لِّمسکَانَ ی 365، ص 8، ج الوسائل مستدرك». : أَنَّه .  
2» .ِنِ النَّبیع        ْن نَّۀً مـ بیانِ لتَکـُونَ سـ لیمی علـَى الصـ قَالَ خَمس لَست بتَِارکِهِنَّ حتَّى الْممات. .. و تَسـ

  . 64، ص 12ج  ،الشیعۀ وسائل». بعدي

524  سلاماهاي خانواده مطلوب از دیدگاه  شاخص 

چه کودك توانسته و انجـام داده اسـت را از او    آن«: فرماید نماید؟ حضرت در پاسخ می
  1».از او نخواهدرا چه براي کودك سنگین و طاقت فرساست  بپذیرد و انجام آن

بنابراین، پرورش کودك در هفت سال نخست، نیازمنـد تغذیـه مناسـب، تعـادل در     
محبت، هم زبانی، رفاقت، احترام کردن و به رسمیت شناختن کودك است. پدر و مادر 

ظـیم نماینـد. بـا    خواهند را متناسب بـا سـن او تن   چه از کودك می باید مراقب باشند آن
توان ابعاد وجودي کودك  رعایت مجموعه این قواعد و هنجارهاي پرورشی است که می

  را به سوي شکوفایی سوق داد. و او را براي ورود به مراحل بالاتر آماده نمود.

  هاي مقدماتي آموزش ) ج

اي  گذرانـد و از آزادي ویـژه   هرچند در هفت سال نخست، کودك دوره سروري را مـی 
هـاي بعـد نیـاز     چه کودك در دوره برخوردار است؛ اما در این دوره بستر بسیاري از آن

شـود. بـدین    دارد، از جمله آشنایی تدریجی با دین و فراگیري نقش یک مؤمن آماده می
ترتیب که در سه سالگی به یگانگی خدا، در چهار سالگی به رسالت پیامبر اسلام اقـرار  

خوانـد. در ایـن    گردیده و در هفت سالگی نمـاز مـی   بله آشنا سالگی با ق نماید، در پنج 
هـا   تـرین آن  شـود کـه مهـم    اي نیز به کودك یاد داده مـی  هاي رفتاري ویژه دوره آموزش

  یادگیري نقش جنسیتی دختر و پسر است.

  اعتقادي هايآموزش. ١

  ینه تربیتدر منابع دینی، وظایف پرشماري براي والدین در قبال کودکان، به ویژه در زم
  ها تعریف شده است، از جمله: ایمانی آن

در پایـان سـه   « 2؛»در سه سالگی کلمه توحید (لا إله إلا االله) را به کودك بیاموزنـد « 

                                         
1» .ولُ اللَّهسقَالَ رو هورسیلُ مْقبقَالَ ی لىَ بِرِّهع ینُهعی فَکی قَالَ قُلْت لىَ بِرِّهع هَلدانَ ونْ أَعم اللَّه محر : 

 .ِورهسعنْ مع زاوتَج51، ص6، جکافی..». ی .  
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بـه وي   االله سالگی و پس از گذشت هفت ماه و بیست روز از آن، کلمه محمد رسول
و چپ، با جهت هاي راست  در سن پنج سالگی، پس از آموزش جهت« 3؛»آموخته شود

در شش سالگی، رکوع و سجود را « 4؛»قبله آشنا گردیده و به کودك بگویند سجده نماید
پس از پایان هفت سالگی با وضـو گـرفتن آشـنا گردیـده، وادارا بـه نمـاز        5؛»یاد بگیرد

  6».خواندن گردد و در نه سالگی باید وضو و نماز را به صورت کامل بلد باشد

  رفتاري هاي)آموزش٢

هاي عمومی و خصوصی متفاوت است. نـوع سـخن گفـتن؛     هاي انسان در عرصه کنش
هاي افراد در حضور دیگران، با هنگامی که تنها هستند، متفاوت  غذاخوردن و همۀ کنش

آید و افراد از  است خانواده هرچند نسبت به محیط بیرون، عرصه خصوصی به شمار می
هاي  هستند؛ اما در درون خانواده نیز عرصهرعایت بسیاري از هنجارهاي اجتماعی آزاد 

فرماینـد:   ها حفـظ گـردد. خداونـد متعـال مـی      خصوصی وجود دارد که باید حرمت آن
غلامان و کودکان نابالغ شما در شبانه روز سه هنگام باید با اجازه به حجره شـما وارد  «

از تن بیـرون  هاى خود را براى استراحت  شوند: پیش از نماز صبح و نیمه روز که جامه
اید. این سه وقت بـراى شـما بـه     اید و پس از نماز عشا که براى خواب مهیا شده آورده

                                                                                                
2» .اللَّه دبنْ أبَیِ عع: ٍفَرعأبَیِ ج أَو:ُقوُلی تُهعمینَ ع قَالَ سنثَلَاثَ س لغََ الْغُلَامقُلْ لـَا   -إذِاَ ب ... .قَالُ لَهی

إِلَّا اللَّه 100، ص101 ، جبحار الأنوار». إِلَه .  
  . همان». قَالُ لَه قُلْ محمد رسولُ اللَّهفیَ -حتَّى یتم لَه ثَلَاثُ سنینَ و سبعۀُ أَشْهرٍ و عشْرُونَ یوماً. «3
ه إِلـَى     -ثُم یقَالُ لَه أَیهما یمینُک و أَیهما شمالُک -یتم لَه خَمس سنینَ«. 4 ولَ وجهـ فإَذِاَ عرَف ذَلک حـ

 همان. ». و یقَالُ لَه اسجد -الْقبلَۀِ
  همان. ». و علِّم الرُّکوُع و السجود -تَم لَه ست سنینَ صلَّى«. 5
6 .»یلَ لَهینَ قنس عبس لَه فإَذِاَ تَم- ککَفَّی و کهجلْ واغْس- تْرَكی لِّ ثُمص یلَ لَها قملَهفإَذِاَ غَس-  متتَّى یح

؛ وسـائل الشـیعۀ  . ر. ك: همـان ». و أُمرَ بِالصلَاةِ -تَمت لَه علِّم الوْضوُء و ضُرِب علیَه فإَذِاَ -لَه تسع سنینَ
  . 288، ص 14 ؛ جمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ 18، ص 4 ج
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منزله عورت و سرّ است. غلامان و کودکان نابالغ در این مواقع که بیشتر نیمه عریـان و  
  1 ».گاهى عریانید، نباید سر زده وارد اتاق خواب شما شوند

نو و شوهر است و همه باید حریم آن را رعایـت  هایی که تنها براي با یکی از عرصه
هاي جنسی نـه تنهـا    ها است. زن و شوهر باید از کنش کنند، عرصه مناسبات جنسی آن

در حضور کودکان، بلکه در کنار کودکانی که خواب هستند نیز پرهیز نمایند و ایـن بـه   
بـه  «رماید: ف می خاطر پیامدهاي منفی آن در تربیت جنسی کودکان است. رسول اکرم

خدا قسم اگر مردي با همسر خود بیامیزد و در اتـاق، کـودك بیـداري آن دو را ببینـد،     
شان را بشنود، آن کودك هرگـز رسـتگار نخواهـد     ها و همچنین صداي نفس سخنان آن

که البته معناي زنـا در   2».شود شد، اگر دختر باشد یا پسر سرانجام به زنا کاري آلوده می
  ز هرگونه انحراف جنسی است.این روایت اعم ا

هاي دینی به آن تأکید و سفارش شده است، تربیت  نکته اساسی دیگري که در آموزه
دختر بچه شـش سـاله را، پسـر    «جنسی کودکان در چگونگی برخورد با دیگران است: 

اي که سنش از هفت سال تجاوز کرده  ها از بوسیدن پسر بچه بچه نبوسد و همچنین زن
وقتی دختر بچه شش ساله شد، مرد نـامحرم حـق نـدارد او را     3».کنند است، خودداري

مادر نباید آلت دختر بچه شش ساله اش را « 4؛»تواند او را در آغوش گیرد ببوسد و نمی
                                         

ذینَ لـَم   «قَالَ اللَّه تبَارك و تَعالىَ: : «58نور، . 1 یا أَیها الَّذینَ آمنوُا لیستَأذْنْکُم الَّذینَ ملَکَت أَیمانُکُم و الَّـ
لاةِ  یبلُغوُا الْحلُم منْکُم ثَلاثَ مرَّات منْ قبَلِ صلاةِ الْفَجرِ و حینَ تَضَعونَ ثیابکُم منَ الظَّهِ یرةَِ و منْ بعد صـ

لَکُم راتوثَلاثُ ع شاءالْع .« 
2» .ولُ اللَّهسقَالَ ر:     ا و تیَقظٌ یراَهمـ بیِ مسـ و الَّذي نَفْسی بیِده لوَ أَنَّ رجلًا غَشی امرأََتَه و فی البْیت صـ

. 500، ص5 ، جکافی». لَح أبَداً إذِاَ کَانَ غُلَاماً کَانَ زانیاً أَو جارِیۀً کَانَت زانیۀًیسمع کَلَامهما و نَفَسهما ما أفَْ
 . 293، ص 100 ؛ جبحار الأنوار؛ 500 – 499، ص5، جکافیرك: 

3» .اللَّه دبو عَقَالَ أب: س ازرأْةََ إذِاَ جلُ الْمَقبلَا ی الْغُلَام و ا الْغُلَاملُهَقبینَ فَلَا ینس تۀُ سی بع إذِاَ بلَغَت الْجارِ
  .  437، ص 3 ، جمن لا یحضره الفقیه». سنینَ

ی بمحرم له قال: اذا اتت علی الجاریۀ ست سنین لم یجز ان یقبلها رجل لیست ه عن ابی الحسن. «4
 
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و از ادب این است که مرد، فرزند خـود   1؛»اي از زنا است دست مالى کند که این شعبه
  2».یندرا با خود به حمام نبرد تا عورت او را نب

بنابراین، در خانواده اسلامی، همین که کودك بتواند یاد بگیرد، باید کلمه توحیـد را  
تـرین عمـل    و مهـم  به او یاد داده و متناسب باسطح فکري خود با رسالت رسول خدا

 هـاي جنسـیتی   عبادي؛ یعنی نمـاز آشـنا شـود و در همـین دوره بایـد متوجـه جنسـیت و نقـش        
  باشد. یرمستقیم، باید یاد گیرد که مراقب رفتارهاي جنسی خودخویش گردیده و به شکل غ

  تنبيهي شيوه)د

تنبیه امر نسبی و داراي درجات گونـاگون اسـت؛ یعنـی بایـد متناسـب بـا اهمیـت هنجـاري کـه          
شکسته شده است، تنبیه صورت گیرد. تنبیه در این مرحلـه از رشـد، بسـیار جزیـی اسـت. بـراي       

هاي سخت نیسـت و قطـع مـوقتی رابطـه کـه       الی، نیازي به مجازاتهاي احتم مقابله با ناهنجاري
جـا کـه پـدر     شـود، عـاملی بازدارنـده و سـودمند بـراي مهـار فرزنـد اسـت. از آن         قهر نامیده می

تـرین مجـازات    گاه فرزند اسـت، قهـر کـردن پـدر بـراي کـودك بـزرگ        ترین پناهگاه و تکیه مهم
هـاي بـدنی کودکـان منـع شـده و       وایات مجازاتآید. در برخی از ر روحی و معنوي به شمار می

به تعطیلی روابط دوسـتانه بـه عنـوان جـایگزین سـفارش شـده اسـت، هرچنـد ایـن قهـر نبایـد            
باعـث   طولانی باشد؛ زیرا اگر قهر پدر در روح کودك اثر عمیق داشـته باشـد، طـولانی شـدنش    

را از دسـت  گردد و اگر کم اثر باشد، به تـدریج تـأثیر خـود     شکست روحی کودك می
از  شود. مردي در محضر اباالحسن دهد و شخصیت پدر در نظر کودك کوچک می می

                                                                                                
 . 848، ص 22 ؛ جالوافی». و لا یضمها الیه

1» .قال على:        سـنین شـعبۀ مـن الزّنـا مـن لا یحضـره الفقیـه   ». مباشرة المرأة ابنتهـا اذا بلغـت سـت،  
 . 436، ص 3 ج
 - و نعم البْیت الْحمام یذکَِّرُ حرَّ جهنَّم -بئِسْ البْیت الْحمام یهتک الستْرَ و یبدي الْعورةَ :قَالَ الصادقُ«. 2

اممالْح هعم هَلدلُ ولَ الرَّجخدبِ أَنْ لَا یَنَ الْأدم ه -وترونْظُرَ إِلىَ عَ115، ص 1 همان، ج». فی.  
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فرزندت را نزن، براي ادب کردنش، با او قهر «فرزند خود شکایت کرد. حضرت فرمود: 
  1».کن؛ ولی مواظب باش، قهرت طول نکشد و هر چه زودتر آشتی کن

  ي دوم جامعه پذيري مرحله
اي  یابـد، دوره  سالگی ادامه مـی  شود و تا چهارده سالگی آغاز می این مرحله که از هفت
پذیري فراگرفته اسـت   هایی که در دوره نخست جامعه ها و نقش است که کودك جایگاه

ها را به دست آورد. در این مرحله او باید  را باید به کار گیرد و مهارت عملی درباره آن
آورد نیازمنـد   د در بزرگسالی را بـه دسـت   آمادگی لازم براي ورود به جایگاه اصلی خو

هاي آموزشی و پرورشـی کـودك و نیـز چگـونگی      تمرین و مراقبت بیشتر است. محیط
هاي روانی و اجتماعی او باید همواره زیر نظر باشد و  رشد اعتقادي، اخلاقی و آمادگی

هاي  ده گروهدر این مرحله افزون بر خانوا 2خبر بود. در هیچ شرایطی نباید از حال او بی
پذیري افراد موثرنـد   هاي اجتماعی در جامعه دوستی، رسانه، آموزش و پرورش، سازمآن

که باید به صورت کیفی و معطوف به هنجارهاي دینی و ارزشی جامعـه سـمت و سـو    
یافته و قدرتمندانه باشد و به همین خاطر پس از پیروزي انقلاب اسلامی، دولت موظف 

ورش رایگان را براي همه تا پایان دورة متوسطه و نیـز زمینـه   گردید زمینه آموزش و پر
  3آموزش عالی رایگان را تا رسیدن به مرز خود کفایی کشور گسترش دهد.

  آموزشي هايبرنامه)الف

ها و هنجارهاي دین، عناصر اساسی فرهنگ در جامعه اسلامی هستند که  باورها، ارزش

                                         
، بحارالأنوار». ابناً لی فَقَالَ لَا تَضْربِه و اهجرهْ و لَا تُطلْ :قَالَ بعضُهم شَکوَت إِلىَ أبَیِ الْحسنِ موسى. «1

 . 100، ص 101ج 
  . 79. بهشتی، ص 2
 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران 30. اصل 3
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ها را فراگیرند؛ زیرا پـیش از بلـوغ و    تماع آنافراد باید در کودکی و پیش از ورود به اج
رسیدن به سن مسئولیت و تکلیف، فرد باید قواعد و احکام عبادي و اجتماعی اسلام را 

هـا را   در چارچوب حلال و حرام فراگیرد، تا هنگـام ورود بـه سـن تکلیـف بتوانـد آن     
صـلی دیـن؛ یعنـی    رعایت کند. بنابراین، بهترین زمان آموزش این امور، یادگیري متون ا

پذیري است به همین جهت این امـر مـورد توجـه     قرآن و حدیث در دوره میانی جامعه
قرار داشته و به والدینی که این کار را به درستی انجام دهند، به پـاداش   جدي پیامبر

هـایی کـه    دهند. فراتر از آن، پدر و مادر باید دانش و مهـارت  گیر الهی بشارت می چشم
  ها نیاز دارد نیز به او بیاموزند. فرزند به آن

آموزي بسیار تأکیـد شـده اسـت کـه      هاي اسلامی بر مسأله دانش گفتیم که در آموزه
 ، عقایـد و احکـام تشـریعی دیـن اسـت. رسـول اکـرم        ها آموزش قـرآن  ترین آن مهم
پوشانند کـه   هایی می هر کس به فرزند خود قرآن بیاموزد بر والدین او لباس«فرماید:  می

اي به فرزنـدش امـام    در ضمن نامه امام على 1».کند ور آن چشم بهشتیان را خیره مین
تربیت تو را با تعلیم و تأویل کتاب الهى، شـرایع و احکـام دینـی    «نویسد:  می مجتبى

وقتـی خداونـد بـه پـدر و مـادر، پـاداش       «فرماید:  نیز می امام عسکرى 2».آغاز نمودم
گوینـد: پروردگـارا ایـن همـه تفضـل در بـاره مـا از         می ها فرماید، آن بزرگى عنایت می

شود: این همه عنایت  کجاست؟ اعمال ما شایسته چنین پاداشى نیست. در پاسخ گفته مى
و نعمت، پاداش شما است که به فرزند خود، کتاب خـدا را آموختیـد و او را در آیـین    

لت التزامـی شـامل آمـوزش    آموزي به دلا البته قرآن 3».اسلام، بصیر و بینا، تربیت کردید
                                         

1» .ولُ اللَّهسقَالَ رلَّمنْ عم ی. .. ونِ تُضَلَّتیا حینِ فَکُسیوَبِالْأب یعالْقُرآْنَ د لِ     ه وه أَهـ ا وجـ ء منْ نوُرِهمـ
  ». 354 -355و ص 352، ص2 ، جالحدیث). ر. ك: 476، ص 21، ج الشیعۀ وسائل». الْجنَّۀِ
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پـیش از ایـن کـه مرجئـه بـه      «فرماید:  می شود. امام صادق دیگر علوم اعتقادي نیز می
جـا کـه    از آن 1».ها یاد دهیـد  آموزش فرزندان شما مشغول شوند، احادیث دینی را به آن

آموزش از سوي کسانی که باورهاي انحرافی دارند موجب فسـاد اعتقـادي فرزنـدان و    
  کردند از این امر جلوگیري نمایند. تلاش می شود، ائمه وزان میآم دانش

از سوي دیگر تقسیم کار اجتماعی نیازمند دانشمندانی است کـه کارهـاي علمـی و    
هـاي جامعـه را بـرآورده سـازند.      فکري جامعه را به عهده گرفته و این گونه نیازمنـدي 

سـت و جـدي بسـیاري از    یابی به این هدف، نیازمند آمـوزش در  طبیعی است که دست
علوم، به افراد مستعد در سنین کودکی و نوجوانی اسـت؛ زیـرا گـذر سـن، آمـوزش را      

در خردسـالی دانـش   «فرمایـد:   مـی  سازد. علـی  سخت و در برخی موارد ناممکن می
  2».بیاموزید تا در بزرگسالی به برتري و سیادت برسید

کار اجتمـاعی سـامان     بدون تقسیمکه زندگی اجتماعی در دوره مدرن،  علاوه بر این
کند که هر کدام نیازمند  هاي فراوانی را ایجاد می یابد و تقسیم کار اجتماعی موقعیت نمی

هـاي علمـی و فنـی لازم بـراي      باشند. آموزش هاي متناسب با خود می آگاهی و مهارت
هـا از جملـه امـوري اسـت کـه بایـد در دوره میـانی         حضور سازنده در ایـن موقعیـت  

یـابی او بـه منـابع     هاي اجتماعی و دست پذیري آغاز گردد. برتري فرد در رقابت امعهج
نادر اجتمـاعی (دارایـی، قـدرت، احتـرام و اطلاعـات)، تـا انـدازه زیـادي وابسـته بـه           

هایی است که او در این دوره دیده است. روایات نیز بـا درنظـر گـرفتن چنـین      آموزش
  3دانند. دین را آموزش نوشتن، شنا و تیراندازي میامري، از جمله حقوق فرزندان بر وال
                                         

1» .اللَّه دبنْ أبَیِ عع: ُرجِْئَۀالْم هِمإلَِی بِقکَُمسلَ أَنْ یقَب یثدْباِلح کُملاَدوا أَوراد44، ص 6، ج کافی». قاَلَ ب .  
 . 697، ص غرر الحکم. ر. ك: 267، ص 20، ج شرح ابن ابی الحدید». تعلّموا العلم صغار تسودوا به کبارا. «2
ه إذا   : حقُّ الولدَ علیَ الوالد أنْ یعلِّمه الکتابۀَ والسباحۀَ والرِّمایۀَ وأنْ لایرْزقَه إلّا طیَباً وأنْعنه. «3 یزَوجـ

  . 448، ص نهج الفصاحۀ». بلغََ
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هـا و هنجارهـاي دینـی در چـارچوب      اما باید توجه داشت آمـوزش عقایـد، ارزش  
احکام حلال و حرام به تنهایی کافی نیست و باید شرایط اجتماعی براي عمل به قواعد 

محل خواب  نیز مهیا شود، یکی از این شرایط، فراهم ساختن محیطی سالم با جدا کردن
هاي جنسـی را از   باشد. این عمل بستر بسیاري از کجروي کودکان از سن ده سالگی می

بسـتر  «فرمایـد:   مـی  پذیري سالم خواهد شد. رسول اکرم برد و موجب جامعه بین می
خواب پسر بچه با پسر بچه و پسر بچه با دختر بچه و دختر بچه با دختر بچه در سـن  

  1».شود ده سالگی باید از هم جدا
بنابراین، کودك در دومین دوره هفت ساله خود که در واقع وارد دوران نوجوانی نیز 

آشنا شود، به آموزش  بیت گردد، باید قرآن خواندن را یاد گرفته و با احادیث اهل می
تـر بـا تکـالیف     که به شکل جـدي  تر ازهمه این هاي لازم پرداخته و مهم دانش و مهارت

ها و وظایف جنسیتی خود آگاه گردد؛ یعنی از هویـت   تماعی، نقشدینی، هنجارهاي اج
  دست آورد. تر به تر و روشن دینی و اجتماعی خود برداشت شفاف

  پرورشي هايبرنامه)ب

هاي کوچک و بزرگ است که با بردباري و  زندگی همواره سرشار از مشکلات و ناکامی
ي نیستند که در همه افراد از آغاز تولد شود؛ اما این دو غریز ها چیره می تدبیر باید بر آن

اي یکسان وجود داشته باشند، بلکه اکتسابی بوده و با تمرین به دست خواهنـد   به گونه
آمد. کودکی که هفت سال نخست زندگی خود را با آزادي کامل گذرانده است، اکنـون  

 ـ دگی را باید به صورت عملی و مستقیم به تمرین اعمال عبادي پرداخته و مشکلات زن
رو بایـد بـه تـدریج او را بـه عبـادت و کـار واداشـت و         لمس و تجربه نمایـد. از ایـن  

                                         
1» .ولُ اللَّهسقَالَ ر ِبیضـَاجعِِ     الصی الْم نَهم فـ و الصبِی و الصبیِ و الصبیِۀُ و الصبیِۀُ و الصبیِۀُ یفَرَّقُ بیـ

 . 115، ص مکارم الاخلاق. همچنین. ر. ك: 461، ص  21، جالشیعۀ وسائل». لعشْرِ سنینَ
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هـا و کـج    هایی را به او سپرد. تنها در این صورت است کـه کـودك بـا سـختی     فعالیت
هاي روزگار آشنا گردیده و به عنوان فردي کارآزموده، مؤمن و مـدبر وارد اجتمـاع    تابی

بهتر آن است که انسان در کـودکی بـا   «می فرماید:  فرخواهد شد. امام موسی بن جع
رو شـود تـا در    آیند، روبه ناپذیري که تاوان زندگی به شمار می سختی و مشکلات گریز

  1».جوانی و بزرگسالی، بردبار و صبور باشد
هـا و   هاي والدین باید متناسب و هماهنـگ بـا سـطح توانمنـدي     البته سطح خواسته

هاي کودك  شود و از خواستن کارهایی که خارج از توانمندي هاي کودك تنظیم ظرفیت
خدا رحمت کند کسى را کـه در نیکـى و   «فرماید:  می است، پرهیز شود. رسول اکرم

راوى حدیث پرسید: چگونه فرزند خـود را در  ». نیکوکارى به فرزند خویش کمک کند
ه و قدرت داشته و چه کودك در قو آن«فرماید:  نیکى یارى نماید؟ حضرت در پاسخ می

فرسا اسـت   چه انجام آن براى کودك سنگین و طاقت انجام داده است از او بپذیرد و آن
  2».را از او نخواهد

هاي اسلامی را به پرورش معنوي کودکان و نوجوانان، بیشـتر تأکیـد کـرده و     آموزه
کودك را آزاد «فرماید:  می اند. امام باقر تري پیشنهاد داده تر و شفاف کارهاي روشن راه

بگذار تا نه سال تمام شود، پس از آن باید وضو را به او یـاد داد و اگـر نافرمـانی کـرد     
توان او را تأدیب نمود. باید نماز را به او یاد داد و اگر نمـاز را تـرك کـرد، تأدیـب      می
 3».شود شود. هنگامی که وضو و نماز را یاد گرفت، گناهان پدر و مادرش آمرزیده می می

                                         
1 .» حالالص دبالْع تعمۀَ قَالَ سْقبنُ عب حالص: ُقوُلی بتَحی    تُس عراَمۀُ الْغُلَامِ فی صغَرهِ لیکوُنَ حلیمـاً فـ

ِرهب493- 494، ص 3 ، جمن لا یحضره الفقیه». ک .  
2» . ولُ اللَّهسقَالَ ر:  و هورسیلُ مْقبقَالَ ی لىَ بِرِّهع ینُهعی فَکی قَالَ قُلْت لىَ بِرِّهع هَلدانَ ونْ أَعم اللَّه محر

....ِورهسعنْ مع زاوتَج50، ص 6 ، جکافی. »ی . 
3» . دبنْ أبَیِ عنِ فَضَالَۀَ عب اللَّه دبنْ عع هنَادبإِِس واللَّه  ٍفَرعأبَیِ ج أَو    ُقـُولی تُهعم دیث قـَالَ سـ  فی حـ

 
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کنیم. بـه   مان را در سن هفت سالگى به روزه امر مى ما کودکان«فرماید:  می مام صادقا
دهیم تا ظهر یا کمتر یا بیشتر روزه بگیرند. وقتـى تشـنگى یـا     شان دستور مى اندازه توان

کنیم تا به روزه گـرفتن عـادت    کنند. این کار را مى گرسنگى بر آنان غلبه کرد، افطار مى
بند، پس شما کودکانتان را در سن نه سالگى به روزه گرفتن امرکنیـد تـا   کنند و توان بیا

  1».زمانی که بتوانند و هنگامی که تشنگی بر آنان غلبه کرد، افطار نمایند
سـنی، بـه     ها باید فرزندان خود را در ایـن مرحلـه   بنابر احادیث گفته شده، خانواده

نماز و قرآن، استفاده از احادیث و تمرین روزه گرفتن وادار نموده و متناسب با  خواندن
هاي زندگی درگیر نمایند. تـا اسـتعدادهاي    ها و پیچیدگی شان، با سختی سطح توانمندي

فرزند که در مرحله پیشین طراحی شده بود،   ها شکوفا شده و چارچوب هویتی آن  نهفته
بته روشن است که اجبار و زور مسـتقیم بـر کودکـان اثـر     التر شود.  تر و برجسته شفاف

  هاي غیر مستقیم به این امور وادار شوند. ها با شیوه عکس دارد بنابراین آن

  سوم جامعه پذيري  مرحله
اي از آن کـه تحـت    پذیري تا آخرین لحظات زندگی ادامـه دارد؛ امـا دوره   فرایند جامعه

اي براي آن طـرح شـده اسـت،     تون دینی برنامهاشراف مستقیم والدین قرار دارد و در م
باشـد،   ساله است و مرحله سوم که مرحله پایانی تربیـت نیـز مـی     شامل سه دوره هفت

                                                                                                
یلَ لَهینَ قنس عبس لَه ینَ فإَذَِا تَمنس عبس لَه متتَّى یح الْغلُاَم َتْركا -یملَهفإَذَِا غَس ککَفَّی و کهجلْ واغْس-  یلَ لَهق

و أُمرَ بِالصلَاةِ و ضُرِب  -فإَذِاَ تَمت لَه علِّم الوْضوُء و ضُرِب علیَه -صلِّ ثُم یتْرَك حتَّى یتم لَه تسع سنینَ
 . 281، ص1، جن لایحضره الفقیهم». غَفَرَ اللَّه لوالدیه إِنْ شَاء اللَّه -فإَذِاَ تَعلَّم الوْضوُء و الصلَاةَ -علیَها

 ـ  :قَالَ الصادقُ. «1 ومِ إِنْ کَ انَ نَحنُ نَأْمرُ صبیاننََا بِالصیامِ إذِاَ کَانوُا أبَنَاء سبعِ سنینَ ما أطََاقوُا منْ صیامِ الیْـ
وم و     إِلىَ نصف النَّهارِ أَو أکَثَْرَ منْ ذَلک أَو أقََلَّ فإَذِاَ غَلَ ودوا الصـ ى یتَعـ بهم الْعطشَ أَوِ الْجوع أفَْطـَرُوا حتَّـ

 ـ  ومِ فَ إذِاَ غَلـَبهم الْعطـَش   یطیقوُه فَمرُوا صبیانَکُم بِالصیامِ إذِاَ کَانوُا أبَنَاء تسعِ سنینَ ما أطََاقوُه منْ صیامِ الیْـ
 . 280، ص 1 همان؛ ج«.  أفَْطَرُوا
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هاي زندگی فرد است. در این دوره فرزند دوسـت   ترین سال مرحله نوجوانی و حساس
 ـ ت کنـد،  دارد مستقل باشد و براي این که بزرگ شدن و استقلال خود را به خانواده ثاب

شـود.   بین خود و خانواده فاصله ایجاد نموده و به گروه همسالان خـویش نزدیـک مـی   
کند؛ نه ماننـد کودکـان نابـالغ فکـر      اي زندگی می نوجوان از نظر روانی در شرایط ویژه

کند، نه از تجربیات و افکار پخته بزرگسالان برخوردار است. عواطف و احساسـات   می
 رسول اکرم 1خواند. نی، او را به کارهاي تند عاطفی فرا میتند همراه با نیروي جسما

  2نماید. اي از جنون معرفی می دوره جوانی را شعبه
هاي تربیتی نیاز جدي دارد. اگر  برخورد با فرزند نوجوان به درایت و رعایت ظرافت

هـاي   هاي اساسی خود آشنایی نداشته باشد و همچنین بـا ویژگـی   اي به ظرفیت خانواده
ران نوجوانی آشنا نباشد، نه تنها کارکرد تربیتی خـود را بـه خـوبی نخواهـد داشـت      دو

ممکن است نوجوان را از محیط خانواده دور ساخته و به سوي کجـروي سـوق دهـد.    
تر این که اگر خانواده در گذشته نیز کارکرد تربیتی خود را بـه شـیوه درسـت     نکته مهم

کـاملی برخـوردار نباشـد، بـا گـرایش بـه        اعمال نکرده باشد و فرد از پختگـی فکـري  
هاي تندرو، مشکلات فردي و اجتماعی  هاي ناسازگارانه؛ همچون پیوستن به گروه زمینه

  زیادي را به بار خواهد آورد.
گیـري و آزاد گذاشـتن     گیري زیاد والدین و خانواده در این دوره و نیز سـهل  سخت

راده بـار خواهـد آورد. میـزان روابـط     ا ها، فرزند را موجودي سرکش، طغیانگر و بـی  آن
خویشاوندي و حضور خانواده در اجتماع نیز در تربیت این دوره اهمیت بسـزایی دارد.  
حضور فعال فرد در مسائل خانوادگی؛ یعنی احترام داشتن و در عین حال مورد مراقبت 

                                         
  . 310. امینی، اسلام و تعلیم و تربیت، ص 1
2» . ابۀٌالشَّببنوُن شُعنَ الْج534، ص نهج الفصاحۀ». م . 
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خاطر  بودن، بهترین راهبرد براي مهار و هدایت فرزند نوجوان و جوان است و به همین
 کنـد.  براي فرزندان در این دوره سنی نقش وزیر و مشاور را پیشنهاد می رسول اکرم

مشاورت با فرزند حامل این پیام خوشایند روانی براي اوست که خانواده بزرگ شدن و 
استقلال او را پذیرفته است و همین احساس موجب ارضاي میـل اسـتقلال خـواهی او    

شـود.   کاهد و باعث همبستگی بیشتر او با خانواده می یشده و از سرکشی و طغیان او م
هـاي   اي است که نوجـوان را بـراي ایفـاي نقـش     جایگاه وزارت در واقع آخرین مرحله

هـاي   سازد. باید توجه داشت که در این مرحلـه برنامـه   واقعی در جامعه کاملا آماده می
تر گردد و به  و گسترده تر آموزشی و پرورشی که در مراحل پیشین اشاره شد، باید عمیق

  تر شود. هاي جنسیتی توجه جدي آموزش نقش

  يو پرورش اخلاق يعباد  آموزش) الف

ي تربیت نموده و آمـوزش   ا کنند که فرزندان خود را به گونه هاي اسلامی تاکید می آموزه
 فرماید: می دهید که آمادگی کامل براي اداره زندگی ایمانی را داشته باشند. امام صادق

اگـر  « 1؛»در هفت سال سوم احکام حلال و حرام الهی را به فرزند خود آمـوزش دهیـد  
یکی از جوانان شیعه را نزد من بیاورند که مسـائل دیـنش را یـاد نگرفتـه او را تادیـب      

اگر جوان با ایمان، قرآن تلاوت کنـد، قـرآن بـا گوشـت و خـونش آمیختـه       « 2؛»کنم می
چنان رفتار کن که اثر نیکـوى تربیـت    با فرزندت آن«فرماید:  می امام سجاد 3».شود مى

                                         
1» .اللَّه دبنْ أبَیِ عع:  راَم قَالَ الْغُلَام یلْعب سبع سنینَ و یتَعلَّم الْکتَاب سبع سنینَ و یتَعلَّم الْحلَالَ و الْحـ

  . 475، ص 21، ج الشیعۀ وسائل». سبع سنین
و جعفـَرٍ   . «2 ه و أبَـ نْ شـَبابِ       :قَالَ أبَو عبد اللَّـ ه لَأدَبتـُه    لـَو أُتیـت بِشـَاب مـ یعۀِ لـَا یتَفَقَّـ   برقـی، ». الشِّـ

  . 228، ص 1 ، جالمحاسن
ه    . «3   ».مـن قـرء القـرآن و هـو شـاب مـؤمن اخـتلط القـرآن بلحمـه و دمـه          :قـال عن ابـى عبـد اللَّـ

 . 385همان، ص 
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تو مایه زیبایى و جمال اجتماعى او شود، او را چنـان بـار بیـاور کـه بتوانـد در شـئون       
گوناگون دنیاى خود با سربلندي و آبرومندى زندگى کند و مایـه زیبـایى و جمـال تـو     

ه فرزندان خـویش بدهنـد   توانند ب بهترین ارثى که پدران می«فرمود:  امام على 1».باشد
برنـد و   فرزندان بد، آبرو و شرف خانواده را از بـین مـی  « 2؛»ادب و تربیت درست است

  3».شوند مایه ننگ و رسوایى پیشینیان خود می

  يتيت جنسيترب )ب

کند، بلکه  هاي جنسیتی را به طور مطلق رد نمی اسلام در نظام ارزشی خود نه تنها نقش
هـاي اجتمـاعی    هاي جسمی و روحی زن و مرد و بازتاب تفاوت  در مواردي با ملاحظه

پـذیري   کنـد و بـه همـین خـاطر در نگـاه اسـلام، جامعـه        ها، آن را تأیید می این تفاوت
که به نابرابري  شود، مگر آن ري نامطلوب دانسته نمیخود ام هاي جنسیتی به خودي نقش

سـازي کـه    جنسی ظالمانه منجر گردد. اهداف والایی؛ همچون آرامش روانـی و انسـان  
 هـا در یـک خـانوادة سـالم اسـت، چنـان جایگـاه والایـی بـراي نهـاد           اسلام خواسـتار تـأمین آن  

در  بـه عنـوان یـک اصـلِ محـوري     آورند که اسلام پایداري و اسـتحکام آن را   خانواده فراهم می
گیرد و تمایزات جنسیتی مطلوب اسلام از جمله تمهیداتی هستند که در راستاي  نظر می

  اند. تحقق این اصل و در عین حال، متناسب با اصل خلقت زن و مرد نهادینه شده
ها استوار  هاي جنسیتی زن و مرد، بر تفاوت در چگونگی آفرینش آن تفاوت در نقش

و مرد مکمل یکدیگرند و هر کدام وظایفی متناسب با اصل آفرینش خود بـر  است. زن 
                                         

  ».فاعمـل فـی امـره عمـل المتـزین بحسـن اثـره علیـه فـی عاجـل الـدنیا            :قال على بن الحسین . «1
  . 350همان، ص 

 همان. ». خیر ما ورث الآباء الابناء الادب. «2
مستدرك الوسائل و مسـتنبط  ». أَنَّه قَالَ: ولدَ السوء یهدم الشَّرَف و یشینُ السلَف عنْ أَمیرِ الْمؤْمنینَ. «3

  .  215، ص 15 ، جالمسائل
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ها نه تنها تنافی با اصـل عـدالت و حرمـت      عهده دارند، تفاوت در وظایف و مسئولیت
هـا   انسانی زن و مرد ندارد، بلکه عین عدالت و احترام گذاشتن بـه کرامـت انسـانی آن   

می، زن و مرد باید متناسب بـا وظـایفی   باشد. به همین دلیل است که در نگرش اسلا می
  ها تربیت شوند واگذار شده است که به آن

اي آموزش دیده و تربیت شوند که هنگام بلوغ، عملاً نقش  پسر و دختر باید به گونه
جنسیتی خویش را در چـارچوب تشـکیل خـانواده، هـدایت و نهادینـه نماینـد. پیـامبر        

د بر پدر این است که وقتـى بـالغ شـد، زمینـه     از جمله حقوق فرزن«فرماید:  می اکرم
  1».ازدواجش را فراهم آورد

شود فرزندان خـود را بـه    اسلامی خواسته می  چه گفته شد، از خانواده با توجه به آن
پذیر نمایـد کـه در پایـان ایـن مرحلـه از رشـد، یعنـی درسـن          اي تربیت و جامعه گونه

وارد عرصه جامعـه شـود؛ یعنـی در بعـد     سالگی، به عنوان یک فرد رشید و با ایمان 21
هاي شـغلی   آموزشی، آشنا با معارف دینی، داراي تحصیلات مناسب و آگاه با پیچیدگی

خویش، در بعد پرورشی از صفات اخلاقی پسندیده برخوردار بوده، بـه تکـالیف دینـی    
خود عمل کنند و در برخوردهاي اجتماعی، آمـادگی لازم بـراي اداره زنـدگی مسـتقل     

  وادگی را داشته باشند.خان
گـردد. در   ساله سوم، فرزند بـه مرحلـه کمـال خـویش نزدیـک مـی        در دوره هفت

گردد و اگر نیاز باشد،  هاي آغازین این دوره است که نوجوان وارد سن تکلیف می سال
شـود. فرزنـدان خطاکـار، نبایـد بـیش از انـدازه        پذیراي حدود وتعزیرات الهی نیز مـی 

ه اگر بالغ شده باشند؛ چون در این مرحله نوجـوان گرفتـار غـرور    ویژ سرزنش شوند به

                                         
1» . عن النبّى جـه اذا بلـغ    قال: من حقّ الولد على وان اسمه و یعلّمـه الکتابـۀ و یزولده ثلاثۀ، یحس .«

  . 354، ص 2 ، ج الحدیث
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دهـد. امـام    جوانی است و سرزنش زیاد او را به سوي لجاجت و سرکشـی سـوق مـی   
تکـرار  « 1؛»سـازد  زیاده روى در ملامت آتش لجاجت را شعله ور مى«فرماید:  می علی

ها باید تلاش کنند براي   هو نیز خانواد 2. »تر از کتک زدن است سرزنش و توبیخ درد ناك
ازدواج فرزندان خویش در آغاز جوانی برنامـه ریـزي نماینـد؛ چـرا کـه ازدواج نقـش       

  اساسی در مهار و تربیت جوانان دارد.
پـذیري   هاي دین اسلام درباره فرایند جامعه چه در این فصل گفته شد، آموزه بنابر آن

  هـا بـه بهبـودي    کـه رعایـت آن   دهنـد  افراد، حاوي قواعد و هنجارهـایی پیشـنهاد مـی   
اسلامی با توجه به مراحل  پذیري در خانواده  کند. فرایند جامعه تربیت فرزندان کمک می

  سنی فرزندان داراي مراحـل سـه گانـه اسـت: در هفـت سـال اول، فرزنـد در جایگـاه        
  سروري قراردارد و در هفت سال دوم فرمانبردار اسـت و در هفـت سـال سـوم وزیـر     

  پذیري در هـر کـدام از ایـن مراحـل نیازمنـد شـرایط       خواهد بود. جامعه  و مشاور پدر
  شـود. در  زبـان کـودك مـی    بـازي و هـم   اي است. پدر در دوره اول هـم  و الزامات ویژه

  دوره دوم با وجود دستورات ویژه و سپردن کارهاي روزمـره بـه او، دوسـت و همـراه    
ارهـایش بـا فرزنـد مشـورت     او نیز هست. و در دوره سوم به عنوان دوسـتی کـه در ک  

  شود. البته ولایت و اقتدار پـدر در همـه ایـن مراحـل بـه جـاي       کند، وارد صحنه می می
  شـود. در ایـن فصـل تـلاش     خود باقی است که در بسیاري موارد نیز از آن استفاده می

  پذیري فرزندان در خانواده مطلوب اسلامی نیاز است، بـا توجـه   چه براي جامعه شد آن
بنـدي   مراحل شاخص سازي شود که نتایج به دست آمده در جدول ذیل دستهبه همین 

  شده است.

                                         
  . 223، ص. غرر الحکم»الإْفِْراَطُ فی الْملَامۀِ یشُب نَار اللَّجاجۀِ. «1
  همان. ». إِعادةُ] التَّقْرِیعِ أَشدَ منْ مضضَِ الضَّرْبِ. «[2
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  پذیري هاي جامعه ها و شاخص جدول ابعاد، مؤلفه
 ها شاخص ها مؤلفه ابعاد

  
  
  
  

 انگیزشی

 پرورشی
  خواندن اذان و اقامه در گوش نوزاد

 فرزندان خودمیزان توجه خانواده به برگزیدن نام اولیا و بزرگان دین براي 

 تشویق

  دهد تایید و پذیرفتن کارهاي که فرزند انجام می
  میزان تشویق گفتاري
 میزان تشویق رفتاري

  
 تنبیه

  میزان قهرکردن پدر و مادر با کودك
  میزان تنبیه بدنی کودك از سوي پدر و مادر

  میزان محروم ساختن فرزند از پاداش
  میزان برخورداري از تشویق دیگران

 سرزنش کردن فرزندمیزان 

  
  
  
  

 شناختی

  
  
  
 دینی

  میزان آشنایی کودك به یگانگی خدا و رسالت رسول خدا
  میزان آشنایی کودك با قبله

  میزان آشنایی کودك با احکام وضو و نماز
  میزان آشنایی نونهالان با رو خوانی قرآن کریم

  میزان آشنایی نونهالان با احادیث
 و حرام هاي الهی ها میزان آشنایی نوجوان با حلال

 میزان تحصیلات فرزند تحصیلات

 مهارتی
  میزان آشنایی فرزند با قواعد و هنجارهاي اجتماعی

 ها ها و حرفه میزان آشنایی فرزند با مهارت

  
  
  
  
  
  
  

 جسمی
  میزان توجه والدین به تغذیه حلال فرزند

 میزان توجه والدین به ورزش فرزند

  
  
  
  
  

  
 عبادي

  میزان پایبندي عملی فرزند به خواندن نماز پیش از بلوغ
  میزان روزه گرفتن تمرینی فرزند پیش از سن تکلیف

  میزان پایبندي عملی فرزند به تکالیف دینی پس از بلوغ
  میزان قرآن خواندن فرزند
 میزان دعا خواندن فرزند
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   پرورشی
  معنوي
  
   

  
  

 اخلاقی

  میزان حساسیت پدر و مادر به شایستگی اخلاقی دایه
  جدا کردن محل خواب نونهالان از محل خواب والدین

  جدا نمودن بستر خواب نونهالان از همدیگر
  میزان خودداري زنان و مردان نامحرم از بوسیدن نونهالان
  میزان پرهیز از آمیزش در اتاقی که کودك خوابیده است

  میزان پرهیز دختر و پسر ممیز از بوسیدن همدیگر
  پسر ممیز توسط نامحرممیزان بوسیدن دختر و 

  میزان احترام گذاشتن به شخصیت فرزند
  میزان دروغ نگفتن اعضاي خانواده به کودك

 میزان پرهیز والدین از رفتارهاي ناپسند در حضور فرزند

  
  

 عاطفی

  میزان گذشت پدر و مادر از خطاهاي کودك
  پرهیز از مشاجره

  میزان بوسیدن کودکان از سوي پدر و مادر
  مبازي و دوستی پدر و مادر با کودكمیزان ه

  روي در محبت کردن به فرزند میزان رعایت میانه
  میزان ابراز محبت به فرزندي که کمتر دوست شان دارند
 میزان مشورت کردن با فرزند جوان و نوجوان (تکریم)

  
 مهارتی

  هاي نسبتا دشوار میزان وادار نمودن نونهال به کار
  هاي کودك پدر و مادر با توانمندي هاي میزان تناسب درخواست

  هاي واگذارشده به فرزند میزان درست انجام دادن مسئولیت
 میزان توانمندي فرزند در برقراري روابط اجتماعی



  
  
  
  
  
  
  
  

 فصل ششم:
 کارکرد حمایت و مراقبت

  



  
  
  
  
  

  مقدمه
خانواده یک گروه نخستین است که در آن نفس تعامل میان افراد مطلوبیت دارد. اعضاي 

شوند. در این نظام افـزون   رو می خانواده با برخورد گرم و کاملاً عاطفی با یکدیگر روبه
همه افراد در هر جایگـاهی بایـد آن را اجـرا کننـد، هنجارهـاي       بر هنجارهاي عامی که

باشند. در ایـن میـان جایگـاه     اي معطوف می ویژه  اي نیز وجود دارند که به جایگاه ویژه
تـرین هنجارهـا    فرزندي در دوران کودکی و جایگاه پدر بزرگی و مـادر بزرگـی از کـم   

زم براي پیـروي از هنجارهـا و اجـراي    برخوردارند؛ زیرا افراد در این جایگاه توانایی لا
ها را ندارند. فرزند انسان نسبت به دیگر موجودات بسیار ناتوان است تا جایی که  نقش
گذرد تا او بتوانـد بـه    ها می ترین نیازهاي خود را نیز برآورده کند. سال تواند ابتدایی نمی

ردازد. سالمندان نیز هاي اجتماعی خویش بپ عنوان عضوي از اجتماع به ایفاي کامل نقش
شـود؛ امـا    تر می تر و ناتوان اند با این تفاوت که فرد سالمند با گذشت زمان سست چنین

  رود. می  فرزند رو به توانایی و نیرومندي پیش
توانند بدون کمک  کودکان و سالمندان، نیاز حیاتی به حمایت و مراقبت دارند و نمی

دیگران زندگی کنند. وجود چنین ضعفی در میان دیگـر موجـودات منجـر بـه نـابودي      
دهد کـه بـا    می  خواهد شد؛ اما انسان با قدرت اعتبار سازي، نظامی از هنجارها را شکل

دهـد. از   همه افراد را تحت پوشش حمایتی خود قرار میاي ویژه و پایدار،  تنظیم مبادله
شـود.   هـا منتقـل مـی    گفته به دیگر جایگاه هاي پیش رو بسیاري از هنجارهاي جایگاه این
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همین امر موجب تعاملی گرم و نابرابر میان اعضاي خانواده خواهد شـد. گـروه میـانی،    
یک سو و پدر بزرگ و مادر  یعنی پدر و مادر بیشترین مسئولیت را نسبت به فرزندان از

بزرگ از سوي دیگر بر عهده خواهند داشت، جایگاه شوهري نیز داراي الزمات حمایتی 
است که کارکرد حمایت و مراقبت  باشد و از همین خاستگاه  نسبت به جایگاه بانویی می

  شود. مطرح می
کـه   هـاي خویشـاوندي وجـود دارنـد     هاي درون خانوادگی، جایگاه در کنار جایگاه

هـاي مراقبتـی و حمـایتی جدیـدي را بـراي اعضـاي خـانواده تعریـف          وظایف و نقش
نمایند. بنابراین، کارکرد مراقبتی و حمایتی خانواده داراي ابعاد چهـار گانـه: جایگـاه     می

هـاي   گردد و هرکدام از ایـن ابعـاد مؤلفـه    فرزندي، سالمندي، بانویی و خویشاوندي می
ها تأمین نیازهاي زیستی و عاطفی است. کارکرد مراقبتی  آنترین  پرشماري دارند که مهم

ها را تأمین کند و در چارچوب کـارکرد   تواند آن پردازد که خود فرد نمی به نیازهایی می
  گردد. هاي مالی مطرح می  حمایتی، عمدتاً مسأله حمایت

زندگی در دنیاي مدرن، کارکرد حمـایتی و مراقبتـی خـانواده را تضـعیف نمـوده و      
  هـا را بـه افـراد نیازمنـد بـه حمایـت و مراقبـت وارد سـاخته اسـت.          ترین آسیب جدي

ــده و در      ــروم گردی ــویش مح ــادران خ ــت م ــان از محب ــوزادان و کودک ــیاري از ن بس
شـوند،   ها و یا توسط پرسـتارهاي غیـر رسـمی مراقبـت مـی      ها، مهدکودك شیرخوارگاه

  ه عمـر و زنـدگی خـویش را   شـوند و سـالمندان ک ـ   ها سپرده مـی  معلولان به آسایشگاه
هـاي سـالمندان    انـد در حصـار خانـه    در حمایت و مراقبت از فرزندان خویش گذرانده

گردند و حمایت از خویشاوندان ناتوان، در حال حذف شدن از نظام ارزشی  زندانی می
هاي انسانی در کام  جامعه است. گویاترین پیام ارزشی این تحولات این است که ارزش

اومانیستی در حال فروپاشی است. پرسش اساسـی ایـن اسـت کـه       اريفرهنگ خودمد
توان محبت و عواطف انسانی را در بستر زندگی جاري نمود؟ در چارچوب  چگونه می
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  بینی است که حرمت انسـانی حفـظ گردیـده و از افـراد نیازمنـد،      تفکر و جهانکدامین 
کنـیم کـه بـراي     لاش میشود؟ در این فصل ت با محبت و مهربانی مراقبت و حمایت می

هـاي مشـابه، کـارکرد حمـایتی و مراقبتـی خـانواده از        ها و پرسش پاسخ به این پرسش
هاي کـارکرد حمـایتی و مراقبتـی خـانواده مطلـوب       و شاخص دیدگاه اسلام را بررسی

  اسلامی را مشخص کنیم.

  کارکرد مراقبتي
  ف و نـاتوان خـانواده  کارکرد مراقبتی خانواده، به نگهداري و مواظبت از اعضـاي ضـعی  

  تـرین مصـادیق   پـردازد. بـارز   توانند نیازهاي اساسی خویش را تأمین کننـد، مـی   که نمی
  باشند و ضـرورت مراقبـت   طبیعی این دسته از اعضاي خانواده: کودکان و سالمندان می

حمـایتی خـانواده    و ناتوان خانواده، در ضمن ایـن مباحـث و کـارکرد     از اعضاي بیمار
  د.روشن خواهدش

  مراقبت از فرزندان
نسبت فرزند و والدین او در نظام خانواده نسبت رازق و مرزوق اسـت. فرزنـد کـه بـه     

بینـد و   العاده خود آگاه است، رزق و روزي خود را در دست والدینش مـی  ناتوانی فوق
ها را در خود ببیند چشم امیدش را به اقتدار پدري  بدون این که توان تلافی خدمات آن

داشـتی تمـام همـت خـود را      دوزد. و والدین نیز بدون هیچ چشم ف مادري میو عواط
هاي او و نیز رسیدگی ویـژه بـه    نمایند. پدر ملزم به تهیه نیازمندي صرف پرورش او می

مادر فرزند خود است و مادر نیز تحت یک هنجار غیر الزامی، شـیردهی، مهـرورزي و   
سلامی این نیروي خدادادي تکـوینی کـه در   هاي ا گیرد. آموزه پرورش او را به عهده می

دهی کرده، کلیـاتی را طـرح    شود را در چارچوب تشریع سامان بستر خانواده شکوفا می
  گیرد: کند که گستره زندگی دنیایی انسان را در بر می می

546  سلاماهاي خانواده مطلوب از دیدگاه  شاخص 

فرزندان خود را دوست داشته باشید و به آنان رحم کنیـد  «فرماید:  می رسول خدا
از حقـوق  « 1؛»داننـد  ها شما را رازق خـود مـی   د عمل کنید؛ زیرا آنو هر گاه وعده دادی

هنگـامی کـه فرزنـد در شـکم      2باشد که به مادر او رسیدگی نماید. فرزند بر پدر این می
دهد. که یکی  هاي مادرش قرار می باشد خداوند متعال روزي او را در پستان مادرش می

هـا   دکـان خـود را بـراى گریسـتن آن    کو« 3؛»حکم نوشیدنی و دیگري حکم غذا را دارد
اسـت و چهـار مـاه      شان تا چهار ماه گـواهى بـر یگـانگى خـدا      نزنید؛ زیرا که گریستن

 امـام علـی   4».باشـد  صلوات بر پیغمبر و آلش و چهار ماه دعا براى پدر و مادرش می
 بـا  روزي پیـامبر  5تر از شیر مادر نیست. هیچ شیري براي کودك با برکت«فرماید:  می

مردم مشغول نماز ظهر بودند که دو رکعت آخر را زود تمـام کردنـد. پـس از نمـاز در     
مـادر آن کـودك در نمـاز     6پاسخ به مردم فرمودند مگر صداي گریه طفل را نشنیدید. ؟

کننـد تـا آن زن بـه فرزنـدش      جماعت شرکت داشته و حضرت نماز را زود تمـام مـی  
                                         

1» .ولُ اللَّهسقَالَ رَّنَ إِلَّا أَنرَولَا ی مفإَِنَّه مئاً فَفوُا لَهَشی موهتُمدعإذِاَ و و موهمحار انَ ویبوا الصبأَح :  کـُم
مقوُنَه494، ص 21، ج الشیعۀ وسائل». تَرْز .  

2» .ولُ اللَّهسقَالَ رهأُم ِتَفْرهسأَنْ ی ...هداللیَ وع َلدْقُّ الو494، ص21همان، ج». : ح .  
3» .ولُ اللَّهسقَالَ ر     ی ه فـ ی ثـَدیی أُمـ :إذِاَ وقعَ الوْلدَ فی بطْنِ أُمه إِلیَ أَنْ قَالَ و جعلَ اللَّه تَعالیَ رِزقَه فـ

ف و ها شَراَبمهدأَحهام454، ص 21همان، ج ». ی الْآخَرِ طَع . 

4» .ولُ اللَّهسقَالَ رـ  ه و : لَا تَضْربِوا أطَْفَالَکُم علىَ بکَائهِم فإَِنَّ بکَاءهم أَربعۀَ أَشْهرٍ شَهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّ
 ص و ِلىَ النَّبیلَاةُ عرٍ الصۀَ أَشْهعبأَرهیدالول اءعرٍ الدۀَ أَشْهعب81، ص 1 ؛ جعلل الشرائع». أَر . 

ه       :قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ. «5 نْ لـَبنِ أُمـ ه مـ   ،وسـائل الشـیعه  ». ما منْ لبَنٍ رضعَ بِه الصبیِ أَعظـَم برکَـَۀً علیَـ
 . 453، ص21ج

6» .ولُ اللَّهسری    : بِالنَّاسِ ال دثَ فـ لْ حـ ظُّهرَ فَخَفَّف فی الرَّکْعتیَنِ الْأَخیرَتیَنِ فَلَما انْصرَف قَالَ النَّاس هـ
َلَاةِ شیـ  الص  راَخَ الص ». بیِء قَالَ و ما ذاَك قَالُوا خَفَّفْت فی الرَّکْعتیَنِ الْأَخیرَتیَنِ فَقَالَ لَهم أَ و ما سمعتُم صـ

   .481، ص 21، ج الشیعۀ سائلو
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ــاظم   ــام ک ــردى در محضــر ام ــد. م ــیدگی نمای ــرد.  رس ــد خــود شــکایت ک   از فرزن
فرزندت را نزن، براى ادب کردنش، با او قهر کن؛ ولى مواظب بـاش،  «حضرت فرمود: 

نیکی کردن به «فرماید:  می امام صادق 1».قهرت طول نکشد و هر چه زودتر آشتى کن
اسـت:   سـخن رسـول خـدا    2».اولاد، نیکی کردن اولاد است (در آینده) به والـدینش 

شـان   شان را بر نیکی کردن به والـدین  کند پدر و مادري را که فرزندانخداوند رحمت «
  3».نمایند یاري می

فرسـاي کـه دارد، راحتـی و     مراقبت و نگهداري از فرزند با آن همه زحمات طاقـت 
تواند موجب کاهش نـرخ زاد و ولـد و    کند و همین امر می آسایش انسان را محدود می

شود که اگر مهـار نشـود، ممکـن اسـت موجـب       به دنبال آن کاهش نرخ رشد جمعیت
هـاي   انقراض نسل و فروپاشـی جامعـه گـردد. از ایـن رو اسـلام بـا یـادآوري پـاداش        

ویژه مادر در نظر گرفته است، این زحمـات   ارزشمندي که خداي عدال براي والدین به
نمایـد. البتـه ایـن     را کمرنگ و حتی در بستري سرشار از لـذت و آرامـش ترسـیم مـی    

  باشد. ها در بیشتر موارد اخروي و لازمه پذیرش آن ایمان می اشپاد
هـا   زن باردار مانند شخصی است که روزها روزه دار و شـب «فرمود:  رسول خدا

کنـد. اجـر وضـع     در حال عبادت است و با جان و مال خویش در راه خدا جهـاد مـی  
بـه ازاي هـر    دهـد  حملش غیر قابل تصور بوده و هنگامی که به فرزند خـود شـیر مـی   

مکیدنی معادل آزاد کردن یکی از فرزندان اسماعیل که وقف عبـادت خـدا شـده بـه او     
رسد، فرشته بزرگـواري   اش به پایان می گیرد. هنگامی که دوره شیردهی پاداش تعلق می

                                         
لْ   -ابناً لی و قَالَ بعضُهم شَکوَت إِلىَ أبَیِ الْحسنِ موسى. «1 بحـار  ». فَقَالَ لَا تَضْربِه و اهجرهْ و لـَا تُطـ

 . 99، ص 101 ؛ جالأنوار
 . 484، ص 21، ج الشیعۀ وسائل». بِرُّ الرَّجلِ بوِلدْه بِرُّه بوِالدیه:قَالَ الصادقُ. «2
3» .ولُ اللَّهسقَالَ راملیَ بِرِّها عمهَلدانَا ونِ أَعیدالو اللَّه مح48، ص 6، ج کافی». : ر . 
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گوید اعمال خود را از سر بگیر به درسـتی کـه گناهانـت آمرزیـده      به پهلوي او زده می
دختر یا سه خـواهرش را سرپرسـتی کنـد بهشـت بـر او واجـب       اگر کسی سه « 1؛»شد
شود. پس گفته شد دو تا چطور؟ فرمودند دو تا نیز همین گونه است، گفته شد یکی  می

  2».چطور؟ ایشان فرمودند یکی نیز همین گونه است
بنابراین، پدر و مادر نباید از گریه کردن کودك خویش خشمگین شـوند. رسـیدگی   

اسلامی قرار دارد. کودك باید از شیر مادرش تغذیه  کاري خانواده   تبه کودك در اولوی
اي سپرده شود که از شایسـتگی اخلاقـی لازم برخـوردار     نماید (در صورت نیاز، به دایه

هاي خود وفا نمایند. حق آزار رساندن به کودك خـویش را   باشد). والدین باید به وعده
نی گردد. بداننـد در برابـر زحمـاتی کـه تحمـل      شان طولا نداشته و نباید قهرهاي تنبیهی

  برند. کنند، پاداشی بزرگ در پیشگاه خداوند می می

  مراقبت از سالمندان
شـود و اگـر شـرایط     تولید مثل در میان حیوانات بر اساس تمایلات غریزي انجـام مـی  

ین رو شوند؛ اما درباره انسان چن مناسب باشد، بسیار بعید است که با خطر انقراض روبه
هایی را تـدبیر نمایـد کـه     دهد که شیوه نیست. استعداد ابزارسازي به او این امکان را می

هم نیازهاي جنسی خویش را برآورده سازد و هم از تولیـد مثـل جلـوگیري نمایـد. از     
است کـه ممکـن اسـت     هاي فراوانی همراه  سوي دیگر فرزندآوري با زحمات و سختی

                                         
1» .ولَ اللَّهسأَنَّ ر داهجمِ الْممِ الْقَائائنْزِلَۀِ الصبِم رأْةَُ کَانَتالْم لَتمقَالَ: إذِاَ ح  بیِلِ اللَّهی سف هالم و هبنَِفْس

مصۀٍ کَعدلِ عتْقِ  فإَذِاَ وضَعت کَانَ لَها منَ الْأَجرِ ما لَا یدريِ أَحد ما هو لعظَمه فإَذِاَ أَرضَعت کَانَ لَها بِکُلِّ
عه ضَرَب ملَک کَرِیم علیَ جنبِْها و قَالَ استَأْنفی الْعملَ فَقـَد  محرَّرٍ منْ ولدْ إِسماعیلَ فإَذِاَ فَرَغَت منْ رضَا
کلیَ ذَللُّ عدا یم مَتَقد َقد أقَوُلُ و رَ لَک452، ص 21، ج الشیعۀ وسائل». غُف . 

2» .ولُ اللَّهسقَالَ ر   ِناثنْتَـَی و ه : منْ عالَ ثَلَاثَ بنَات أَو ثَلَاثَ أَخوَات وجبت لَه الْجنَّۀُ فَقیلَ یا رسولَ اللَّـ
 . 362، ص21همان، ج». فَقَالَ و اثنْتَیَنِ فَقیلَ یا رسولَ اللَّه و واحدةً فَقَالَ و واحدةً
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که اگر پدر و مـادر   میل سازد. فراتر از همه این آن بی انسان فردگراي مدرن را نسبت به
آوري در سطح جامعـه   حرمت شوند، بدون تردید تمایل به فرزند در دوران سالمندي بی

رود. براي برخورد با چنین رخدادي، گرامیداشت والـدین   یابد و یا از بین می کاهش می
  و احترام به سالمندان از اهمیت بسزایی برخودار است.

  اسلام و منزلت سالمندان )لفا

هـا، متفـاوت اسـت. در برخـی      ملاك برخورداري از منزلت اجتماعی در میان فرهنـگ 
هایی از این قبیل پایگاه اجتماعی فـرد و میـزان    ها ثروت، قدرت، نسب و ملاك فرهنگ
ها باطل  نماید؛ اما از دیدگاه اسلام، همه این ملاك یابی او به احترام را مشخص می دست

هایی؛ مانند برخورداري از علم و تقوي تاکیـد شـده    مرده شده و به جاي آن بر ملاكش
بیشتر » سن«کند، برخورداري از  هایی که اسلام آن را تأیید می است. یکی دیگر از ملاك

باشد و جالب این که سن به عنوان یـک مـلاك مسـتقل لحـاظ شـده و حتـی        است می
؛ یعنی فـرد سـالمند، مسـلمان باشـد یـا کـافر، بـه        تاثیر است باورهاي فرد نیز در آن بی

صورت مطلـق از احتـرام برخـوردار اسـت. جایگـاه فـرد سـالمند در میـان خـانوده و          
خویشاوندانش به جایگاه نبی در میان امتش تشـبیه شـده و تکـریم او تکـریم خداونـد      

  باشد. است که بیانگر منزلت بسیار والاي سالمندان می شمرده شده 
اش؛ مانند پیامبر در میـان   شخص سالمند در میان خانواده«فرماید:  می رسول خدا

اي را بشناسد و او را احترام کند،  خورده کسی که بزرگی و فضل سال« 1؛»باشد امتش می
فرمایـد:   مـی  امـام صـادق   2».سـازد  هاي روز قیامت ایمن می وحشتخداوند او را از 

                                         
1» .ولُ اللَّهسقَالَ راَل :هتی اُمکَانَّبیِ ف ه133، صنهج الفصاحه». شَّیخُ فی اَهل . 
2» . ــه ــولُ اللَّ ســالَ ر ــۀِ.    قَ امیمِ الْقــو ــزَعِ ی ــنْ فَ م ــه ــه اللَّ ــوقَّرهَ آمنَ ــنِّه فَ ســرٍ ل ــلَ کبَیِ ــرَف فَضْ ــنْ ع م :  

 . 658، ص 2همان، ج 
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از بزرگداشـت  « 1؛»مـرد سـالخورده اسـت    تکریم و تجلیل خدا در تجلیل و تکریم پیر«
خداوند متعال، تجلیل و احترام کردن مؤمن پیر و سالخورده است و کسی که مؤمنی را 
اکرام کند به بزرگی و کرامت خدا پرداخته است و کسی که پیـر مـرد مـؤمنی را خـوار     

مند حق سال« 2؛»فرستد تا او را خوار کند کند، خدا پیش از مرگ آن شخص، کسی را می
هـر  «فرمود:  پیامبر خدا 3».باشد گیرد، مگر منافقی که نفاقش معروف می را نادیده نمی

تر را گرامی ندارد و به کوچک، ترحم ننماید و امر به معروف و نهی از منکـر   که بزرگ
  4».نکند، از ما نیست

 جايگاه والدين در خانواده )ب

یی براي والدین تعریف شده است تـا  در رویکرد اخلاقی اسلام به خانواده، جایگاه والا
هـا   ها و خشـم خداونـد در نـاراحتی آن    جایی که رضایت خداوند متعال در رضایت آن

ها نتواند بهشـت را   قرار داده شده است و کسی که با وجود پدر و مادر و خدمت به آن
شود. احسان به والدین هنجاري الزامی و مطلـق اسـت کـه     به دست آورد، سرزنش می

ویـژه   گـذارد. بنـابراین، جایگـاه والـدین بـه      والدین مؤمن و غیر مؤمن تفاوتی نمی میان
والدین سالخورده در خانواده به طور مطلق از منزلت بالایی برخـوردار اسـت و فرزنـد    
باید با فروتنی، شکیبایی و مهربانی به امور والدین خود بپردازد، هرچند بر مذهب حـق  

  نبوده یا حتی کافر باشند.
                                         

1» .اللَّه دبو عَی أبقَالَ ل: ْنخِ الْکبَیِر إِنَّ ملَالَ الشَّیلَّ إِجج زَّ وع لَالِ اللَّه658، ص 2، ج کافی». إِج . 
2» .اللَّه دبو عَی أبقَالَ ل:   ِۀ منْ إِجلَالِ اللَّه عزَّ و جلَّ إِجلَالُ الْمؤْمنِ ذي الشَّیبۀِ و منْ أکَْرَم مؤْمنـاً فبَِکَراَمـ

 أَ ودب اللَّههتولَ مَقب بِه فتَخسنْ یم هَإِلی لَ اللَّهسۀٍ أَربَي شینٍ ذؤْمبِم تَخَفنِ اس658، ص 2، ج کافی». م . 
3» .اللَّه دبنْ أبَیِ عع: یۀِ فببِالنِّفَاقِ ذُو الشَّی رُوفعقٌ منَافإِلَّا م مقَّهلُ حهجلُ قَالَ: ثَلَاثَۀٌ لَا یامح لَامِ والإِْس

 . 658، ص 2همان، ج ». الْقُرآْنِ و الإِْمام الْعادلُ
4» .ولُ اللَّهسقَالَ ر ِنکـَرنِ المع ینه و عرُوفر بِالمیام غیرَ وم الصیرح قَّرِ الکبَیرَ ون لَم یونّا مم لیَس : .«

 . 31، ص نهج الفصاحه
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  در هــیچ شــرایطی نبایــد در نیکــی بــه والــدین چــارچوب معــارف اهلبیــت در
  در برخـوردار بـودن از احسـان فرزنـدان،     1کوتاهی کـرد، حتـی اگـر نیکوکـار نباشـند.     

  شخصـی از امـام رضـا    2هیچ تفاوتی بین پـدر و مـادر مـؤمن و غیـر مـؤمن نیسـت.      
  عـا بکـنم؟  شناسـند د  پرسـد: آیـا در حـق پـدر و مـادرم کـه مـذهب حـق را نمـى          می

ها مدارا کن کـه بـه راسـتى     ها صدقه بده و با آن برایشان دعا کن و از سوي آن«فرمود: 
 3».فرموده: خدا مرا براى رحمـت فرسـتاده نـه بـراى عقـوق و ناسپاسـى       رسول خدا

عرض کرد: همانا پدرم پیر و ضعیف شده است  ابراهیم بن شعیب خدمت امام صادق
اگر توانـایی ایـن   «فرمودند:  کنیم، امام پشت خود سوار می و ما او را به هنگام نیاز بر

کار را داري انجام بده و با دست خودت لقمه غذا بر دهانش بگذار پس به درستی کـه  
  4».این کار، فردا جبران کننده است

هرکه پدر و مادرش را خشـنود سـازد، خداونـد را خشـنود     «فرمود:  رسول اکرم
درش را خشمگین سازد، خداونـد را خشـمگین سـاخته    ساخته است و هر که پدر و ما

خوار و ذلیل است، خوار و ذلیل است، خوار و ذلیل است، کسی که پیري پدر « 5؛»است
                                         

و قَالَ: ثَلَاثٌ لَم یجعلِ اللَّه عزَّ و جلَّ لأَحد فیهِنَّ رخْصۀً. .. و بِرُّ الوْالدینِ برَّینِ کَانَا أَ:عنْ أبَیِ جعفَرٍ. «1
 . 162، ص 2، ج کافی». فَاجِرَینِ

2» .اللَّه دبأبَیِ عقوُلُ للًا یجر تعمابِرٍ قَالَ سنْ جع: ِنیوَی أبینَ  إِنَّ لملسرُّ الْمَا تبا کَممرَّهنِ فَقَالَ بَفیخَالم
 . 490، ص21، ج الشیعۀ وسائل». ممنْ یتوَلَّانَا

دع لَهما أدَعو لوالدي إذِاَ کَانَا لَا یعرفَِانِ الْحقَّ قَالَ ا :عنْ معمرِ بنِ خَلَّاد قَالَ قُلْت لأبَیِ الْحسنِ الرِّضَا. «3
اللَّه بعثنَی بِالرَّحمۀِ و تَصدقْ عنْهما و إِنْ کَانَا حیینِ لَا یعرفَِانِ الْحقَّ فدَارِهما فإَِنَّ رسولَ اللَّه(ص) قَالَ إِنَّ 

 . 490، ص 21همان، ج ». لَا بِالْعقوُقِ
4» . اللَّه دبأبَیِ عل بٍ قَالَ: قُلْتینِ شُعب یمراَهِنْ إبع:  ادإذِاَ أَر لُهمنُ نَحفنََح فضَع اً وِکبَِرَ جد َإِنَّ أبَیِ قد

ج فإَِنَّه كدِبی هلَقِّم لْ وفَافْع نْهم کذَل یأَنْ تَل تتَطَعۀَ فَقَالَ إِنِ اساجغدَاًالْح 162، ص 2 ، جکافی». نَّۀٌ لَک . 
  . 124، صنهج الفصاحه». : منْ أرضی والدیه فَقدَ أرضیَ اللَّه ومنْ أسخَطَ والدیه فَقدَ أسخَطَ اللَّهعنه. «5
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هرکه صـبح را بـا اطاعـت    « 1؛»و مادرش (یکی یا هر دو) را دریابد؛ ولی به بهشت نرود
شود و اگر یکی  الهی درباره پدر و مادرش آغاز کند، دو درب بهشت براي او گشوده می

نیکی بـه پـدر و   « 2؛»شود (از پدر و مادرش) باشد، یک درب بهشت براي او گشوده می
عـرض نمـود: مشـتاقم بـه      مردي خدمت رسول خدا 3».کند مادر از جهاد کفایت می

جهاد بروم؛ اما پدر و مادر سالمندي دارم که با من انس دارند و از جـدایی مـن دچـار    
پدر و مادرت را اکرام و احترام کن، «ند چه کنم؟ حضرت فرمود: شو ناراحتی و اکراه می

ها در روز و شبی، بهتـر   سوگند به کسی که جان من در دست اوست، انس داشتن با آن
عـرض کـرد: مـادري دارم کـه      مردي به رسـول خـدا   4».از جهاد در تمام سال است

، بـا دسـت خـودم    دهـم  کنم، غذایش مـی  سالخورده است، او را بر پشت خود سوار می
گردانم،  کنم و در این حال به خاطر حیا و بزرگ داشت او صورتم را برمی تطهیرش می

کافی نیست؛ زیرا شکم او «کند و حق او را ادا کرده ام؟ حضرت فرمودند:  آیا کفایت می
براي تو پناهگاه بود و پستان او تو را سیراب کرد و پاهـاي او بالشـت تـو و دسـتان و     

که بقا و زنده بـودن   ناهگاه تو بود، او این کارها را براي تو انجام داد در حالیدامان او پ
                                         

دهما أو کلیَهِمـا ثـُم لـَم     : رغم أنْفَه، ثُم رغم أنْفَه، ثُم رغم أنْفَه منْ أدرك أبویه عنْعنه. «1 ده الکبرُ أحـ
 . 123همان، ص». یدخُلِ الجنَّۀَ

د    عنه. «2 داً فوَاحـ ۀِ وإن کـانَ واحـ ». : منْ أصبح مطیعاً للَّه فی والدیه أصبح لَه بابانِ مفتْوُحانِ منَ الجنَّـ
 . 124همان، ص

 . 122همان، ص». جزئُِ عنِ الجِهاد: بِرُّ الوالدینِ یعنه. «3
4» .اللَّه دبنْ أبَیِ عع:  َیطٌ قَالنَش ادی الْجِهف باغإِنِّی ر ولَ اللَّهسا رص فَقَالَ ی ولَ اللَّهسلٌ رجقَالَ: أَتىَ ر

ِالنَّبی فَقَالَ لَه أَج َقعو َفَقد تإِنْ تَم قْ وتُرْز اللَّه ْنداً عیإِنْ تُقتَْلْ تَکُنْ ح فإَِنَّک بیِلِ اللَّهی سف داهفَج رُك
انِ  علىَ اللَّه و إِنْ رجعت رجعت منَ الذُّنوُبِ کَما ولدت قَالَ یا رسولَ اللَّه إِنَّ لی والدینِ کبَیِـرَ  ینِ یزْعمـ

ولُ اللَّهسانِ خُرُوجیِ فَقَالَ رکْرَهی انِ بیِ وأْنَسا یمأَنَّه  ا بِکمهلَأُنْس هدِی بیي نَفْسالَّذ َفو کیدالو عرَّ مفَق
 . 160، ص 2 ، جکافی». یوماً و لیَلَۀً خیَرٌ منْ جِهاد سنَۀٍ
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کنـی کـه    دهی و تمناي مرگ او را می کرد و تو هم این کارها را انجام می تو را آرزو می
رسـید و عـرض    مردى خدمت رسول خـدا «فرمود:  امام باقر 1».زودتر از دنیا برود

اي پیر شده که غـذا را بـرایش    و مادرم زنده است، به اندازهکرد: پدرم پیرم از دنیا رفته 
گذارم، همـان گونـه کـه     برایش بالش مى جوند، جوم، همان گونه که براى کودك مى مى

دهم تا بخوابد.  گذارم و حرکتش مى اى می شود، او را در گهواره براى کودك گذاشته مى
دانـد آن چیسـت، مـن از او     مىخواهد؛ اما ن کارش به جایی رسیده که از من چیزى مى

شود، چون این حـال را دیـدم، از خـداى عزّوجـل      خواهم؛ اما او متوجه نمی چیزى مى
ام پستانى برویاند و در آن شیر جارى شود تا او را شـیردهم، سـپس    خواستم تا بر سینه

ام پستانى ظاهر شد. سپس آن را فشرد و از آن شیر بیرون آمد و گفـت: ایـن    روى سینه
گریست دهم، همان گونه که مرا شیر داد، در این هنگام رسول خدا ه او را شیر مىگون

و فرمود: تو به خیر رسیدى، از پروردگارت چیزى خواستى در حالى که نیت قربتش را 
ام؟ فرمود: نه، نه به یک فریادى که در هنگام  کردى پرسید: آیا زحمات او را تلافی کرده

 2».زایمان کشیده است

                                         
ی      الْکوُفی فی کتَابِ الْأَخْلَاقِ، قَالَ: قَالَ رجلٌ لرَسولِ اللَّه أبَو الْقَاسمِ. «1 رُ و هـ ا الْکبـ دتی بلَغَهـ إِنَّ والـ

ا  ع ذَ  عندْي الْآنَ أَحملُها علىَ ظَهريِ و أطُْعمها منْ کَسبیِ و أُمیطُ عنْها الْأذَىَ بیِدي و أصَرِف عنْهـ ک  مـ لـ
یَثد و اءوِع ا کَانَ لَکطنَْهأَنَّ با قَالَ لَا للْ کَافَأْتُها فَهظَاماً لَهإِع ا ونْهم اءیحتاس ِهیجو   و قَاء ها کَانَ لـَک سـ

کذَل َنعتَص کَانَت و اءوح ا لَکرَهجح و وقَِاء ا لَکهدی و ذاَءح ا لَکهمَقد    و اتـَکیى ح لَک و هی تَمنَّـ
 . 180، ص 15 ، جمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل«.  أَنْت تَصنعَ هذاَ بِها و تُحب مماتَها

ی    قَالَ: أَتىَ رسولَ اللَّه: و عنْ أبَیِ جعفَرٍ. «2 ت أُمـ   رجلٌ فَقَالَ إِنَّ أبَوي عمراَ و إِنَّ أبَیِ مضـَى و بقیـ
ها فی مکتْـَلٍ  بِها الْکبرُ حتَّى صرْت أُمضغُ لَها کَما یمضغَُ الصبیِ و أُوسدها کَما یوسد الصبیِ و علَّقتُْ  فبَلغََ

ء هو فَلَما رأَیت ذَلک  نَام ثُم بلغََ منْ أَمرِها إِلىَ أَنْ کَانَت تُرِید منِّی الْحاجۀَ فَلَا ندَريِ أيَ شیَأُحرِّکُها فیه لتَ
شَف عنْ صدرهِ فإَذِاَ ثدَي سأَلْت اللَّه عزَّ و جلَّ أَنْ ینبِْت علیَ ثدَیاً یجريِ فیه اللَّبنُ حتَّى أُرضعها قَالَ ثُم کَ

ولُ ا  ه ثُم عصرهَ فَخَرَج منْه اللَّبنُ ثُم قَالَ هو ذاَ أَرضَعتُها کَما کَانَت تُرضْعنی قَالَ فبَکىَ رسـ ثـُم قـَالَ    للَّـ
 
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  هاي مراقبت از والدين داشپا ج)

هاي بزرگی در نظر گرفته است کـه صـبر بـر ایـن      خداوند براي نیکی به والدین پاداش
را بسیار سودمند ساخته  داد و ستد خدمات و عواطفمراقبت و احسان را آسان و این 

، و نتیجه آن زیاد شدن عمر استترین اعمال نزد خداوند  نیکی به والدین محبوب. است
است و همه این جهاد در راه خدا  برابربه بهشت و جلوگیري از بلا و ثواب آن  رسیدن

بهترین «د: یفرما یم اسلام یرسول گراماست. پدر و مادر کافر نیز صادق امور درباره 
 1؛»نیکی به پدر و مـادر و جهـاد در راه خداسـت   ، کارها در نزد خداوند نماز اول وقت

 2؛»کنـد  دروغ روزي را کـم و دعـا قضـا را دفـع مـی     ، ادنیکی به پدر و مادر عمر را زی«
بدبختی را به خوشبختی تبدیل ، رحم نیکی به پدر و مادر و صله، نیکوکاري، صدقه بجا«

  3».دارند هاي بد نگه می نمایند و از سقوط کنند؛ عمر را زیاد می می
بـدون   نیکی به والدین نیز داد و ستدي غیر مستقیم و پایدار است؛ چـرا کـه فرزنـد   

کند و هنگامی در جایگـاه والـدین قـرار     داشتی به والدین خود نیکی و خدمت می چشم
به پدرانتان نیکی کنیـد  «فرمود:  کند. رسول خدا گیرد، نیکی و خدمت دریافت می می

  4».تا فرزندانتان به شما نیکی نمایند، عفیف باشید تا زنان شما عفیف باشند

  الديناز ونکردن پيامدهاي مراقبت  د)

هاي سنگینی دنیوي  هاي اسلامی براي اذیت کردن و ناسپاسی والدین مجازات در آموزه
                                                                                                

تبُقـَالَ فَکَافَ   أص تـَهْتنَوْيِ قُرب أَنْت و کبر أَلْتراً سَا       خی نْ زفَراَتهـ ا قـَالَ لـَا و لـَا بِزفَـْرةٍَ مـ   همـان،  ». أْتُهـ
 . 199- 200، ص15 ج
  . 122همان، ص ». : أحب الأعمالِ إلیَ اللَّه الصلاةُ لوقتْها ثُم بِرُّ الوالدینِ ثُم الجِهاد فی سبیلِ اللَّهعنه. «1
  . 123همان، ص». : بِرُّ الوالدینِ یزید فی العمرِ والکذْب ینْغُص الرِّزقَ والدعاء یردُ القَضاءعنه. «2
زید : الصدقَۀُ علی وجهِها واصطناع المعرُوف وبِرُّ الوالدینِ وصلَۀُ الرَّحمِ تُحولُ الشِّقاء سعادةً وتَعنه. «3

  . 124همان، ص». لعمرِ وتَقی مصارع السوءفی ا
  . 118همان، ص». : برُّوا آباءکُم تبَرُّکُم ابَنائَکُم و عفُّوا تَعف نسائُکُمقال رسول االله. «4
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سه کار است که هر کس انجام دهد «فرمود:  و اخروي تعیین شده است. رسول اکرم
خطاکار است: هر کس پرچمی جز در راه حق برافرازد، یا به پدر و مادرش بدي کند یا 

هـاي   دهد و از نعمت ر کس را خداوند به بهشت راه نمیچها« 1؛»ستمگري را یاري کند
آن نمی چشاند: شراب خوار، رباخوار، آن کس که مال یتیم را به ناحق خورد و آن کس 

کسی که والدینش او را لعنت کننـد، خـدا او را   « 2؛»که پدر و مادر از او ناخشنود باشند
اي یـونس، دور از  «اسـت:  بـازگو کـرده    این حدیث را امـام صـادق   3».کند لعنت می

رحمت خدا است کسی که پدر یا مادرش را کتک بزند، دور از رحمت خدا است کسی 
  4».که پدر و مادرش او را عاق و نفرین کنند

اگر شخصی در یک کنش اجتماعی برخوردي تحقیرآمیز با والـدین خـویش داشـته    
معه در این باره، تکرار باشد، هنجاري را زیر پا گذاشته و باید مجازات شود. واکنش جا

همین عمل تحقیرآمیز در آینده و هنگام کهنسالی بـراي اوسـت. رسـول گرامـی اسـلام      
دهد: ناسپاسی نسبت به پدر و مادر  دو چیز را خداوند در این جهان کیفر می«فرماید:  می

هـا   ناسپاسی نسبت به پدر و مادر و ظلم دو گناهی هسـتند کـه مجـازات آن   « 5؛»و ظلم
  6».گ و دنیایی استدرن بی

                                         
1» .ولُ اللَّهسقَالَ رقٍّ أوفی غیَرِ ح واءل َقدنْ عم :رَمأج َنَّ فَقدلَهنْ فَعثَلاثٌ م :    ع عقَّ والدیه أو مشـْی مـ

َرهنْصیمٍ ل123همان، ص». ظال .  
لُ   : أربع حقٌّ علَی اللَّه تَعالی أن لایدخلَهم الجنَّۀَ ولایذیقَهم نَعیمها: مدمنُ خَمرٍ وآکلُ الرِّباعنه. «2 وآکـ

والالعاقُّ لقٍّ ورِ حَمِ بِغییتمالِ الیهی122همان، ص ». د .  
  . 124همان، ص». : لَعنَ اللَّه منْ لَعنَ والدیهعنه. «3
ملْعونٌ منْ ضَرَب والده أَو والدتَه ملْعونٌ ملْعونٌ منْ  یقوُلُ فی حدیث یا یونسُ  :قَالَ سمعت الصادقَ. «4

 . 280، ص 16، ج الشیعۀ وسائل». عقَّ والدیه
5» .ولُ اللَّهسقَالَ رِنیدقوُقُ الوالعو ْغینیْا البی الدف ا اللَّهملُهجعثنْانِ ی121، صنهج الفصاحه». : ا . 
 . 371همان، ص ». : بابانِ معجلانِ عقوُبتُهما فی الدنیْا البغیْ والعقوُقُعنه. «6

556  سلاماهاي خانواده مطلوب از دیدگاه  شاخص 

تـوان هنجارهـاي مراقبـت از سـالمندان را در      ها اشاره شـد، مـی   با توجه به روایاتی که به آن
هاي ذیل بیان نمود: سالمند بـه منزلـه نبـی در میـان جامعـه و خـانواده خـویش         چارچوب گزاره

 والـدین،  است. رسیدگی به والدین در همـه شـرایط در اولویـت اسـت. در خـدمت رسـانی بـه       
توان بسیاري از کارهـاي ضـروري،    اولویت با مادر است. براي رسیدگی به والدین، می

باشند کـه   اعمال مستحبی و حتی واجبات کفائی را ترك کرد. فرزندان باید توجه داشته
  شوند. عظیم الهی برخوردار می  کنند از اجر و پاداش در برابر زحماتی که تحمل می

 حمايتي کارکرد

عبارت اسـت از همیـاري اعضـاي خـانواده بـراي چیـره شـدن بـر مشـکلات و           کارکرد حمایتی
هنجارهـاي   پشتیبانی آنان از یکدیگر در برابـر خطرهـا و تهدیـدهاي گونـاگون. اگـر برخـی از      

پردازنـد؛ محقـق شـوند،     ویژه هنجارهایی که بـه جایگـاه سرپرسـتی مـی     نظام خانوده به
ی از این هنجارها (الزامی و غیرالزامـی)  کارکرد حمایت را به دنبال خواهند داشت. برخ

اند؛ سرپرست باید هزینه خانواده را بپردازد. سرپرست اگر بتواند، خانواده را  بدین شرح
هاي خـانواده شـانه خـالی     از رفاه لازم برخوردار سازد. سرپرست نباید از زیر بار هزینه
  هدیه تهیه نماید.کند یا آن را به دیگري واگذارد. سرپرست باید براي خانواده 

  سرپرستي در خانواده جايگاه
انسجام و دوام هر گروه اجتماعی به وجود جایگاه رهبري در آن گـروه وابسـته اسـت.    
این جایگاه از بیشترین هنجارها و متناسب با آن از بیشترین دسترسی به منـابع کمیـاب   

ه نیز براي داشتن اجتماعی (دارایی، قدرت، احترام و اطلاعات) برخوردار است. خانواد
ثبات و پایداري، ناگزیر است از چنین جایگاهی برخوردار باشـد. در دیـدگاه اسـلامی،    

باشـد. و نگـاه    فردي که جایگاه شوهري و پدري را داراست، سرپرست خانواده نیز می
اي  هایی معنوي است و آن را ابزار خدمت بـه دیگـران و وسـیله    اسلام به چنین جایگاه



   557 کارکرد حمایت و مراقبت

داند. البتـه فـرد حضـور در ایـن جایگـاه را وسـیله پیـروي از         ادت میبراي رسیدن سع
اي براي فخرفروشی و خود را برتـر   هنجارهاي آن و ایفاي نقش خود قرار دهد نه مایه

اش  از خوشبختی مرد این است که سرپرسـت خـانواده  «فرمود:  پنداشتن. رسول خدا
ست که وظایف و تکالیف حمایتی با توجه به مسأله سرپرستی مرد در خانواده ا 1».باشد

  شود: ذیل به عهده او گذاشته می
 2؛»خـور خـود را تبـاه کنـد     تر از این نیست که نـان  هیچ گناهی براي شخص بزرگ«

کسی که خود را سربار مردم کند، ملعون است ملعون، کسی که خـانواده خـود را تبـاه    «
خـورد، منـافق    ذا مـی مؤمن بـه اشـتهاي خـانواده خـود غ ـ    « 3؛»کند، ملعون است ملعون

ها چهار تاست: دیناري که به تهیدسـت   بهترین دینار 4؛»اش پیرو اشتهاي اوست خانواده
کمک کنی، دیناري که در راه آزاد کردن بنده خرج کنی، دیناري کـه در راه خـدا انفـاق    

تـرین ایـن دینارهـا،     کنی و دیناري که براي خانواده خود خرج نمایی. بهترین و افضـل 
کسـی کـه خداونـد بـه او روزي     «5؛»اي است که براي خانواده خود خرج کـرده دیناري 

     6».فراوان دهد؛ ولی بر عیال خود سخت بگیرد، از ما نیست
بنابراین، مرد به عنوان سرپرست خانواده باید براي رفـاه و آسـایش خـانواده خـود     

                                         
  . 168، ص 3، ج الفقیه لایحضره من». : منْ سعادةِ الْمرْء أَنْ یکوُنَ الْقیَم علیَ عیالهاللَّه قَالَ رسولُ. «1
2» .ولُ اللَّهسقَالَ رقوُتنْ یم عضیثْماً أنْ یا رْء384، صنهج الفصاحه». : کَفی بِالْم . 
ولُ   عنه. «3 نْ یعـ   ،الشـیعۀ  وسـائل ». : ملْعونٌ ملْعونٌ منْ أَلْقیَ کَلَّه علیَ النَّاسِ ملْعونٌ ملْعونٌ منْ ضـَیع مـ
 . 544، ص21ج
 . 543، ص21همان، ج». : الْمؤْمنُ یأکُْلُ بِشَهوةِ عیاله و الْمنَافقُ یأکُْلُ أَهلُه بِشَهوتهعنه. «4
5» .عنْهِیرنَانقَالَ: أفَْضَلُ الد ی    : أَنَّه الْأَربعۀُ دینَار أَعطیَتَه مسکیناً و دینَار أَعطیَتَه فی رقبَۀٍ و دینَار أَنْفَقتَْه فـ

الَّذ ینَارا الدإِنَّ أفَْضَلَه و کللىَ أَهع أَنْفَقتَْه ینَارد و بیِلِ اللَّهسکللىَ أَهع مستدرك الوسـائل و  ». ي أَنْفَقتَْه
 . 241 -242، ص 7 ، جمستنبط المسائل

  . 384، صنهج الفصاحه». : لیَس منّا منْ وسع اللَّه علیَه ثُم قتََّرَ علی عیالهعنه. «6
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م بـدارد. بایـد   خواهد مقد چه خود می ها را بر آن هاي آن تلاش نماید. سلایق و خواست
  دهد. کند، خداوند به او پاداش می بداند در قبال زحماتی که تحمل می

  شود حمايتها  بايد از آنافرادي که 
پدر، مادر، همسر، فرزندان، وارثان صغیر از خویشـان. حمایـت از    این افراد عبارتند از:

این افراد بر سرپرست خانواده واجب است سرپرست خانواده، باید حمایـت لازم را از  
همسر و فرزندان خود از یک سو و والدین خود از سوي دیگـر، بـه عمـل آورد. پـس بیشـترین      

حمایـت از والـدین خـود شـاید تنهـا       بار مسئولیت بـر دوش نسـل میـانی اسـت. هرچنـد او در     
هـاي متفـاوتی    کنند؛ اما توجه به ایـن مسـأله بـه تحلیـل     نیست و دیگر برادران او نیز او را یاریمی

  قبیل منجر خواهد شد. از ساختار خانواده، سن ازدواج، نوع منزل مسکونی و اموري از این
در تنگدستی و چـه در   ها چه اي که نفقه آن وجوه پنجگانه«فرماید:  می امام صادق

از حضـرت پرسـیده    1».غنا واجب است عبارتند از فرزند، پدر، مادر، همسر و مملـوك 
پـدر،  «ها هستیم چه کسانی هستند؟ فرمودنـد:   شد: کسانی که ناگزیر از دادن نفقه به آن

 2؛»مادر، فرزند، همسر و وارث صغیر. وارث صغیر؛ یعنی برادر و پسر برادر و ماننـد آن 
، مادر، فرزند، همسر و  شود: پدر ها داده نمی دسته هستند که از زکات چیزي به آنپنج «

البته حمایت از این افراد سـطوح   3».خور واجب او هستند مملوك؛ زیرا اینان عیال و نان
                                         

و أَما الوْجوه الْخَمس الَّتی تَجِب علیَه النَّفَقَۀُ لمنْ یلْزَمه نَفَقتَـُه فَعلـَی      فی حدیث قَال :عنِ الصادقِ. «1
  . 515، ص 21، ج الشیعۀ وسائل». ولدَه و والدیه و امرأََته و مملوُکه لَازِم لَه ذَلک فی الْعسرِ و الیْسر

2. »اللَّه دبنْ أبَیِ عع:      ُارِثالـْو ۀُ و دانِ و الوْلـَد و الزَّوجـ قَالَ: قُلْت منِ الَّذي أُجبرُ علیَ نَفَقتَه قَالَ الوْالـ
هونَح نَ الْأَخِ واب ی الْأَخَ ونعیرُ یغارِثُ الصْالو یرُ َ وغنْ«؛512، ص 21همان، ج ». الصع و دبنْ عع نْ أبَیِهع ه

اللَّه دبنْ أبَیِ عرِیزٍ عنْ حیرةَِ عغنِ الْمب اللَّه     ی نَفَقتَـُه ه و تَلْزَمنـ رُ علیَـ قـَالَ   -قَالَ: قُلْت لَه منِ الَّذي أُجبـ
  . 525، ص 21 همان، ج». الوْالدانِ و الوْلدَ و الزَّوجۀُ

رأْةَُ و::   عبد اللَّهعنْ أبَیِ . «3 قَالَ خَمسۀٌ لَا یعطوَنَ منَ الزَّکَاةِ شیَئاً الْأَب و الْأُم و الوْلدَ و الْمملوُك و الْمـ
ونَ لَهلَازِم الُهیع مأَنَّه ک525، ص 21همان، ج ». ذَل . 
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متفاوتی نیز دارد. تفاوتی که میان حمایت از همسر و والدین فرد وجود دارد این اسـت  
ها واجب است؛ اما حمایت از  ا در صورت تنگدستی و نیاز آنکه حمایت از والدین تنه

همسر در هر صورتی بر مرد واجب است؛ یعنی حتی اگر مرد تنگدست و بانو ثروتمند 
  هاي او را بپردازد. باشند، باز هم بر مرد لازم است هزینه

  حمايت از همسر )الف

اي  ه ، بانو از جایگاه ویژها واجب است رسد در میان افرادي که حمایت از آن به نظر می
هاي او در هر شرایطی بر مرد واجب است. حتـی اگـر    برخوردار است. پرداخت هزینه

هـا در   مرد فقیر و بانو ثرتمند باشد، باز هم این هنجار به جـاي خـود بـاقی اسـت. ایـن حمایـت      
نو از قبیـل  هـاي بـا   گیرند. سـطح الزامـی آن تهیـه نیازمنـدي     دو سطح الزامی و غیرالزامی قرار می

محل مناسب زندگی، تهیه غذا، میوه و مانند آن، تهیـه پوشـاك مناسـب و دیگـر لـوازم ضـروري       
ها باید مطابق بـا عـرف و شـان بـانو صـورت گیـرد و سـطح         زندگی است. این سطح از حمایت

ها و امیال او و تهیـه چیزهـایی بـه عنـوان هدیـه       غیرالزامی آن ایجاد رفاه بیشتر، توجه به خواسته
 هاي غیر الزامی از سوي شوهر موجب ایجاد باشد. انجام هنجارها و حمایت براي او می

  شود که همبستگی و ثبات را به دنبال خواهد داشت. محبت و مودت در خانواده می
توانـایى   ] را هـر جـا خودتـان سـکونت داریـد و در      ها [زنـان مطلقّـه   آن«فرماید:  خداوند می

ا زیان نرسانید تا کار را بر آنـان تنـگ کنیـد (و ناچـار بـه تـرك       ه شماست سکونت دهید و به آن
ها را بپردازیـد تـا وضـع حمـل کننـد و اگـر بـراى شـما          منزل شوند) و اگر باردار باشند، نفقه آن

هـا را بپردازیـد و (دربـاره فرزنـدان، کـار را) بـا مشـاوره         دهنـد، پـاداش آن   (فرزند را) شـیر مـى  
  1».گیرد بر عهده مى وافق نرسیدید، دیگري شیردادن بچه راشایسته انجام دهید و اگر به ت

                                         
منْ وجدکُم و لا تُضآروهنَّ لتُضیَقوُا علـَیهِنَّ و إِنْ کـُنَّ أُولات   أَسکنوُهنَّ منْ حیثُ سکنَتُْم : «6، طلاق. 1

رُوا بأْتَم نَّ وهورنَّ أُجفَآتوُه نَ لَکُمضَعنَّ فإَِنْ أَرلَهمنَ حضَعتَّى یهِنَّ حَلیقوُا علٍ فَأَنْفمح و رُوفعبِم نَکُمی
فَس رْتُمأُخْرىإِنْ تَعاس لَه عْتُرض« .  
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همسران شـما یـاوران شـما هسـتند و خـود را مالـک       «در منابع حدیثی آمده است: 
اید و بـه دسـتور و    ها را به عنوان امانت خداوند دریافت داشته دانند، شما آن چیزى نمی

درباره رعایت همسران « 1؛»اید هها را براى خود حلال ساخت بردارى از آن قانون الهى بهره
خود از خدا بترسید که وظیفه شما نیکى به آنان است، همسران شـما یـاوران شـما هسـتند، شـما      

هـا در   انـد. بـا نگهـداري آن    اید و حلال شـما شـده   ها را به عنوان امانت خدایى دریافت داشته آن
 ـ « 2؛»ها را حفظ کنید خانه، عفت آن ک سـود و زیـانی بـراي خـویش     زنان در نزد شوهرانشـان مال

یـا چنـان بـا     هاي الاهی در دست شمایند، مبادا به آنـان ضـرر بزنیـد و    نیستند و البته آنان امانت
از حقوق « 3؛»تکلیف بمانند و معلوم نباشد شوهر دارند یا ندارند آنان رفتار نمایید که بلا

دربـاره زن   م صادقاز اما 4».زن بر مرد این است که خوراك و پوشاك او را تهیه کند
بر مرد واجب است که «فرمودند:  بارداري که طلاق داده شده است، پرسیده شد، امام

  5».هاي لازم را از او به عمل آورد تا حملش را به دنیا آورد و حمایت نفقه بدهد
چه گفته شد: بانو امانت الهی در دست شوهر است. شوهر باید غذا، لباس و  بنابر آن

انو آماده نماید. شوهر باید با بانو خوش رفتاري کند. نباید او را آزار دهد. مسکن براي ب
  با تأمین نیازهایش در منزل از عفت او مراقبت نماید.

                                         
1» .ولُ اللَّهسقَالَ ر : ُْا اتَّخَـذتإنَِّم ئاً وهِنَّ شَیأنَْفُسکْنَ للمانٍ لاَ یوع کُمْندنَّ عراً فإَنَِّهخَی اءوا باِلنِّسصَتونَّ اسوهم

  . 255، ص 14 ج ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل». بأِمَانَۀِ اللَّه و استحَللَْتُم فُرُوجهنَّ بکِلَمۀِ اللَّه
2» .ولِ اللَّهسنْ رعِانَۀنَّ بِأَموهلَلتُْمتَحاس إِنَّکُم ةٌ وروع و ینَّ عفإَِنَّه اءی النِّسف قَالَ اتَّقوُا اللَّه أَنَّه :   و ه اللَّـ

  . 214، ص 2 ، جدعائم الإسلام». بِالسکوُت و واروا عوراتهِنَّ بِالبْیوت هنَّ عندْکُم عوانٍ فدَاووا عیهنَّ
ه   عنْ أَمیرِ الْمؤْمنینَ . «3  قَالَ: إِنَّ النِّساء عندْ الرِّجالِ لَا یملکْنَ لأَنْفُسهِنَّ ضَراًّ و لَا نَفْعاً و إِنَّهنَّ أَمانـَۀُ اللَّـ

  . 251، ص 14 ، جمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ». لا تُضآروهنَّ و لا تَعضُلوُهنَّ عندْکُم فَ
فَسألََتْه عنْ حقِّ الزَّوجِ علَى الْمرْأةَِ فخََبرَها ثُم قاَلَت فَما حقُّها علَیه قاَلَ یکْسـوها   ى النَّبیِجاءت امرأَةٌَ إِلَ. «4

قِّ    :اللَّـه أنََّه سأَلَ أبَا عبد «؛512ص، 5، جکافی». منَ الْعرْيِ و یطْعمها منَ الجْوعِ و إِنْ أذَنَْبت غَفَرَ لَها نْ حـ عـ
  . 510، ص 21ج  ،الشیعۀ وسائل». الْمرأْةَِ علیَ زوجِها قَالَ یشبْعِ بطنَْها و یکْسو جثَّتَها و إِنْ جهِلَت غَفَرَ لَها

5» .اللَّه دبنْ أبَیِ عع:  تَّىا حنَفَقتَُه هَلیع ا ولَهمح َا أَنْ تَضعلُهلىَ قَالَ أَجبح یه و رأََتَهطَلِّقُ املِ یی الرَّجف
  . 518 ص، 21همان، ج». تَضعَ حملَها
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  حمايت از فرزندان )ب

در جایگاه سرپرستی، برخی از هنجارها متوجه جایگاه فرزنـدي اسـت. تهیـه مخـارج،     
نیز فراهم سـاختن هزینـه و شـرایط لازم    ها و  وسایل رفاهی و حتی تهیه هدیه براي آن

جا که پسـران جـوان سرشـار از     براي ازدواج فرزندان از جمله این هنجارهاست. از آن
نیرو و نشاط هستند و قوه شهوت در این سن بسیار قوي و سرکش اسـت و از سـویی   

بایـد   هنوز جوان وارد بازار کار نشده و سرمایه لازم براي تشکیل خانواده را ندارد، پدر
حق فرزند «فرماید:  می شرایط لازم براي ازدواج فرزندانش را فراهم کند. رسول اکرم

(پسر) بر پدر این است که: نام نیک بر او نهد، وقتی بالغ شد، برایش زن بگیرد و نوشتن 
هـا نیکـویی    شان کند، با آن هر که سه دختر داشته و به خوبی تربیت« 1؛»را به او بیاموزد

کسی که دختر و خواهر خـویش را  « 2؛»نموده و شوهرشان دهد، پاداش او بهشت است
  3».شود سرپرستی کند، بهشت بر او واجب می

آخرین مرحله حمایت، انتقال میراث است که با پایان یافتن زندگی فرد در این دنیـا  
شود. فرد همه اموالی که در طول عمر خود بـه دسـت آورده اسـت را تـرك      محقق می

کند. او در زندگی حق هر گونه تصرفی در این اموال را دارد؛ اما پس از مـرگ تنهـا    می
چـه بـاقی    تواند تصرف در یک سوم آن را بـا عنـوان وصـیت بـراي خـود حفـظ نمایـد و آن        می
فرمـود:   آینـد. رسـول اکـرم    ان اصـلی بـه شـمار مـی    رسد که فرزندان، وارث ماند به ورثه می می

در وصیت، تنها ثلث مال خود را وصیت کن که همین ثلث بسـیار اسـت، اگـر وارثـان خـود را      «

                                         
1» .ولُ اللَّهسقَالَ رْأنۀَ وتابالک هلِّمعه أنْ یدلی والع َلدقِّ الونْ حلغََ :إنَّ مإذا ب هجزَوأنْ یو همسنَ اسحی .«

  . 482، ص 21همان، ج 
 . 233، صنهج الفصاحه». : منْ عالَ ثَلاثَ بنات فَأدَبهنَّ وزوجهنَّ وأحسنَ الیَهِنَّ فَلَه الجنَّۀُعنه. «2
3» .ولُ اللَّهسقَالَ ر   ِناثنْتَـَی و ه : منْ عالَ ثَلَاثَ بنَات أَو ثَلَاثَ أَخوَات وجبت لَه الْجنَّۀُ فَقیلَ یا رسولَ اللَّـ

  . 362، ص21، جالشیعۀ وسائل». فَقَالَ و اثنْتَیَنِ فَقیلَ یا رسولَ اللَّه و واحدةً فَقَالَ و واحدةً
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 نیاز واگذاري بهتر از آن است که فقیر و نیازمنـد مـردم باشـند، تـو هـیچ خرجـی در راه خـدا        بی
  1».خورانی می ذایی که به زن خودیابی حتی غ کنی، مگر آن که در مقابل آن پاداش می نمی

هـاي آمـوزش او را    بنابراین، پدر باید براي رستگاري فرزندش تلاش نماید، هزینـه 
پرداخت نماید، زمینه ازدواجش را در آغاز جوانی فراهم نمایـد، از تنگدسـتی نجـاتش    

  دهد وپس از مرگ برایش ارث بگذارد.

  حمايت از والدين )ج

اه سرپرستی رسیدگی به امور والـدین اسـت کـه کـاکرد     یکی دیگر از هنجارهاي جایگ
حمایت از والدین را به دنبال دارد. سرپرست خانواده باید خدماتی را به والـدین خـود   
ارائه دهد. این خدمات در برابر خدماتی که او در دوران کودکی از والدین خود دریافت 

نخواهد آمد وسود ایـن  نموده است کم اهمیت است و به هیچ وجه جبران آن به شمار 
گردد؛ یعنـی حمایـت از والـدین، غیـر از پـاداش معنـوي        خدمات نیز به خود او بر می

اي براي دوران کهنسالی اوست؛ چرا که فرزندان او یاد مـی گیرنـد چگونـه بـا      پشتوانه
  والدین خود رفتار کنند و او ثمره زحمات و خدمات خود را در آینده خواهد دید.

باره وظایف فرزند در مراقبت از والدینش گفته شد، به خوبی دیـدگاه  چه در بنابر آن
جا گسـترده   گردد. چتر این حمایت تا آن اسلام در بعد حمایتی از والدین نیز روشن می

است که فرزند، حتی باید بدهکاري پدرش را نیز بپردازد. پدر حنان بن سدیر بـه امـام   
مجـازاتى بـراى او   «شـود؟ فرمـود:    مـی عرض کرد، فرزند به جاى پدر مجازات  باقر

که پدرش بنده باشد او را بخرد و آزاد کنـد یـا پـدرش     ندارد، مگر در دو چیز یکى: آن
  2».بدهکار باشد و فرزند بدهی او پرداخت کند

                                         
لثُّلْثُ کثَیرٌ، انَّک أنْ تذََر ورثتََک أغنْیاء خیَرٌ منَ أنْ تذََرهم عالۀً یتَکَفَّفوُنَ النّاس وانَّک : الثُّلْثُ واعنه. «1

کرأَتلُ فی امعتیّ ما تَجبِها ح لّا أُجِرْتا اللَّه هجتَغی بِها وَقَ نَفَقَۀً تب117، ص 2، ج اللآلی عوالی». لَنْ تنُْف .  
هلْ یجزيِ الوْلدَ والده فَقَالَ لیَس لَه جزاَء إِلَّا فی  :عنْ حنَانِ بنِ سدیرٍ عنْ أبَیِه قَالَ قُلْت لأبَیِ جعفَرٍ. «2

 
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  حمايت از خويشاوندان. د

در چارچوب مناسبات خانوادگی، مسـأله پیونـد و ارتبـاط خویشـاوندي مطـرح اسـت کـه از آن        
شود. افراد بر مبناي خاستگاه خانوادگی که دارنـد موظـف بـه نیکـی کـردن و       رحم یاد می هبه صل

خویشـاوندان   کـارکرد حمـایتی از   باشند. حمایت از خویشاوندان و نزدیکان خویش می
  نقش تعیین کننده در استحکام خانواده و اخلاقی ساختن مناسبات اجتماعی دارد.

اگر در بین خویشاوندان، شخص نیازمنـدي وجـود دارد،   «فرماید:  می رسول خدا
بهتـرین  «2؛»صدقه به خویشاوندان پـاداش پیـاپی دارد  «1؛»صدقه دادن (به غیر) روا نیست

 امـام صـادق   3».آن است که به خویشاوندي که دشمن توسـت چیـزي بـدهی     صدقه
ترین فـرد از   اش را باید نزدیک نفقهیتیمی را دید، دستورداد  امیر المؤمنین«فرماید:  می

هر کس سرپرستی دو برادر یا « 4؛»خورند خویشاوندانش بدهد، همچنانکه میراثش را می
  5».شود دو خواهر یا دو عمه یا دو خاله را بر عهده بگیرد، آتش جهنم از او دور می

یکی دیگر از مصادق حمایت از خویشاوندان بـه عهـده گـرفتن دیـه جنایـت غیـر       
آوردند که به اشتباه شخصـى را   ي خویشاوندان است. مردى را نزد امیرالمؤمنینعمد

پرسید: خویشان و خاندان تو کیاننـد؟ مـرد گفـت: اهـل موصـل       کشته بود، حضرت
اى  به کارگزار خود در موصل نامه ام. امام هستم و در آنجا خویشان و بستگانى داشته

                                                                                                
 . 163، ص 2، ج کافی». یقْضیه عنْهخَصلتَیَنِ یکوُنُ الوْالد مملوُکاً فیَشتَْرِیه ابنُه فیَعتقُه أَو یکوُنُ علیَه دینٌ فَ

 . 369، ص 4، ج الفقیه لایحضره من». : لاصدقَۀَ وذُو رحمٍ محتاجعنه. «1
 . 223، صنهج الفصاحه». : إنَّ الصدقَۀَ علی ذي قَرابۀٍ یضَّعف أجرَها مرَّتیَنِعنه. «2
 . 10، ص 4، ج کافی». ذي الرَّحمِ الکاشحِ أفْضَلُ الصدقَۀِ الصدقَۀُ علی عنه. «3
4» .اللَّه دبنْ أبَیِ عع: َیننؤْمیرُ الْمأَم یقَالَ أُت  ایرةَِ کَمشنَ الْعم نْهالنَّاسِ م أقَْرَب هَیمٍ فَقَالَ خذُُوا بنَِفَقتتِبی

یراَثَهأکُْلُ م526، ص 21، ج الشیعۀ وسائل». ی . 
5 .»اللَّه دبأبَیِ ع:        ه ارِ بـِإذِْنِ اللَّـ نَ النَّـ ». قَالَ: منْ عالَ ابنتَیَنِ أَو أُختْیَنِ أَو عمتـَینِ أَو خـَالتَیَنِ حجبتـَاه مـ

 . 528، ص21، جالشیعۀ وسائل
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بود و در آنجا خویشان مسلمانى داشـت،  چه از اهل موصل  جستجو کن، چنان«نوشت: 
برد، به پرداخت دیه مقتول  بنگر اگر در میان آن جماعت مردى هست که از او ارث می

را از او بخواه. اگر خویشان موجودش همه در یک طبقه هستند، پـس همـه دیـه را بـر     
 1».م کناند و مسلمانند تقسی خویشان پدرى و مادرى او از مردان که به سنّ بلوغ رسیده

تفـاوت   چه گفته شد، مسلمان باید در برابر مشـکلات بسـتگان خـویش بـی     بنابر آن
سرپرسـت،   هـا کمـک نمایـد؛ یعنـی از بسـتگان بـی       نباشد و به اندازه توان خود بـه آن 

سرپرستی کرده، به نیازمندانشان کمک مالی کند و با رضایت مندي کامـل در دادن دیـه   
  ماید.قتل غیر عمد بستگانش، مشارکت ن

                                         
قَراَبتـُک   منْ عشیرَتُک و: الَ لَه أَمیرُ الْمؤْمنینَبِرَجلٍ قدَ قتََلَ رجلًا خَطَأً فَقَ :قَالَ أُتی أَمیرُ الْمؤْمنینَ. «1

لٌ  لِ    فَقَالَ ما لی بِهذاَ الْبلدَ عشیرةٌَ و لَا قَراَبۀٌ قَالَ فَقَالَ فَمنْ أيَ البْلدْانِ أَنْت قَالَ أَنَا رجـ لِ الْموصـ نْ أَهـ  مـ
فَلَم یجدِ لَه بِالْکوُفَۀِ قَراَبۀً و لَا عشیرةًَ  و أَهلُ بیت قَالَ فَسأَلَ عنْه أَمیرُ الْمؤْمنینَولدت بِها و لی بِها قَراَبۀٌ 

ا منَ الْمسلمینَ لَ رجلًقَالَ فَکتََب إِلىَ عامله علىَ الْموصلِ أَما بعد فإَِنَّ فُلَانَ بنَ فُلَانٍ و حلیْتُه کذَاَ و کذَاَ قتََ
لیَک مع رسولی فُلَانٍ خَطَأً فذَکََرَ أَنَّه رجلٌ منْ أَهلِ الْموصلِ و أَنَّ لَه بِها قَراَبۀً و أَهلَ بیت و قدَ بعثْت بِه إِ

نَ    و حلیْتُه کذَاَ و کذَاَ فإَذِاَ ورد علیَک إِنْ شَاء اللَّه و قَرَ ه مـ نْ قَراَبتـ أْت کتَابیِ فَافْحص عنْ أَمرهِ و سلْ عـ
انْظُرْ فَاجمعهم إِلیَک ثُم  الْمسلمینَ فإَِنْ کَانَ منْ أَهلِ الْموصلِ ممنْ ولد بِها و أصَبت لَه قَراَبۀً منَ الْمسلمینَ

ی منْهلٌ مجفإَِنْ کاَنَ ربِه ْخذُه ۀَویالد هِفأَلَْزم هتنْ قَرَابم دَأح هیرَاثنْ مع هبجحتاَبِ لاَ یْی الکف مهس لَه ومـاً  رثُِهُا نج
 تَهکَانوُا قَراَب تَابِ وی الْکف مهس لَه دأَح هتنْ قَراَبم کُنْ لَهی ینَ فإَِنْ لَمنس ی ثَلَاثف کَانَ لَه بِ وی النَّسف اءوس

ه   قَراَبۀٌ منْ قبلِ أبَیِه و أُمه سواء فی النَّسبِ فَفضُ الدیۀَ علىَ قَراَبته منْ قبلِ أبَیِه و علَ لِ أُمـ ى قَراَبته منْ قبـ
علىَ قَراَبته منْ قبلِ أبَیِه ثُلثُیَِ الدیۀِ و اجعلْ علىَ قَراَبته منْ قبلِ الْمدرکِینَ الْمسلمینَ ثُم اجعلْ  منَ الرِّجالِ

 ـ     بنْ ق ه مـ ۀَ علـَى قَراَبتـ الِ    أُمه ثُلُثَ الدیۀِ و إِنْ لَم یکُنْ لَه قَراَبۀٌ منْ قبلِ أبَیِه فَفضُ الدیـ نَ الرِّجـ ه مـ لِ أُمـ
دۀٌالْمقَراَب کُنْ لَهی إِنْ لَم ینَ ونس ی ثَلَاثۀَ فیالد مهْتَأداس ا وبِه مخذُْه ینَ ثُمملسینَ الْمِلَا  رک و لِ أبَیِهبنْ قم

نَشَأَ بِه و دلنْ وملِ مصولِ الْملىَ أَهۀَ عیالد ُفَفض هلِ أُمبنْ قۀٌ ملِ   قَراَب نْ أَهـ ا و لَا تدُخلَنَّ فیهِم غیَرَهم مـ
ه فإَِنْ لَم یکُنْ لفُلـَانِ  البْلدَ ثُم استَأدْ ذَلک منْهم فی ثَلَاث سنینَ فی کُلِّ سنَۀٍ نَجماً حتَّى تَستوَفیه إِنْ شَاء اللَّ

رسولی فُلـَانِ   و لَم یکُنْ منْ أَهلها و کَانَ مبطلًا (فی دعواه) فَردُه إِلیَ معبنِ فُلَانٍ قَراَبۀٌ منْ أَهلِ الْموصلِ 
  . 393، ص 29همان، ج  ».بنِ فُلَانٍ إِنْ شَاء اللَّه فَأَنَا ولیه و الْمؤدَي عنْه و لَا أبُطلُ دم امرئٍِ مسلمٍ
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بدیل خانواده حمایت و مراقبت است که  بر این اساس یکی از کارکردهاي مهم و بی
در صورت تحقق هنجارهاي مذکور بروز و ظهور خواهد یافت. در این صورت بسیاري 

یابد و مشارکت اجتمـاعی   از امور اجتماعی در یک نظام ویژه توسط خانواده سامان می
ي  هـاي همچـون مهـد کـودك، خانـه      و سـازمان گیري خواهد داشـت   افراد رشد چشم

سالمندان و آسایشگاه معلولین در حدي محدود و با شیوه هایی متفاوت بـه حمایـت و   
  پردازند. مراقبت از افراد جامعه می

هـاي پـدر    کنـد و از حمایـت   شود، از شیر مادر تغذیه می فرزند در خانه مراقبت می
خ مرگ و میـر نـوزادان، رشـد جسـمی     برخوردار است. به همین دلیل شاهد کاهش نر

مناسب و قدرت بدنی کافی در کودکان خواهیم بود. والدین مراقبـت از کودکـان را در   
دهند و در مقابل این همه زحمات چشـم امیـد نـه بـه      هاي خود قرار می اولویت برنامه

هاي الهـی دارنـد. در چنـین وضـعیتی، سـالمندان در خانـه        دستان فرزندان که به وعده
ي  شوند و با مهر و عطوفت فرزندان مورد توجه قرار می گیرند کـه نتیجـه   هداري مینگ

هـاي   آن سلامت بدنی و افزایش امید به زندگی است. نهادهاي حمـایتی مثـل موسسـه   
کاران مفلـس و   سرپرست، بده هاي بی هاي بیمه براي حمایت از خانواده خیریه و شرکت

ي  برند و نهایتا عـده  ها بهره می آن خویشاوندان خطا کاران نیازمند از مشارکت خیرین و
هـا توانـایی لازم را ندارنـد     معدودي از افراد که خویشاوندي ندارند یا خویشـاوندان آن 

هـاي خـویش را    مقابل دولت نیز توانایی گیرند. در مورد حمایت مستقیم دولت قرار می
  در حمایت از خانواده و تحکیم آن به کار خواهد گرفت.

ها  کنند که احترام و حرمت انسان هاي دینی به روشنی این واقعیت را ثابت می آموزه
شود و آن چنان که باید از  در چارچوب خانواده اسلامی به بهترین وجه ممکن حفظ می

رحـم،   ها مراقبت و حمایت شده و بـا تـرویج فرهنـگ صـله     کودکان، سالمندان و خانم
هاي حمایت و مراقبت در  یابد. شاخص حمایت و مراقبت در سطح جامعه گسترش می

  هاي ذیل ارائه شده است. خانواده اسلامی در قالب جدول
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  هاي کارکرد حمایت و مراقبت ها و شاخص جدول ابعاد، مؤلفه
 ها شاخص ها مؤلفه ابعاد

 مراقبت

 زیستی

  نرخ مرگ و میر نوزادان
  میزان تغذیه کودك باشیر مادر

  رشد جسمی مناسب (قد و وزن)
  بدنی کودکان (توانایی جسمی) قدرت

  امید به زندگی در سالمندان
 سلامت بدنی سالمندان

 عاطفی

  میزان آزار کودکان
  هاي ضروري براي آرام کردن کودك میزان ترك کار

  میزان ترك کارهاي ضروري براي رسیدگی به والدین
  میزان ترك مستحبات و واجبات کفائی براي رسیدگی به والدین

  پذیري در پرستاري از والدینمیزان تحمل 
  میزان اولویت داشتن خدمت رسانی به مادر یا پدر

 داشت والدین سالمند میزان گرامی

 پاداش معنوي 
  میزان توجه به پاداش معنوي پرورش کودك

 میزان توجه به پاداش دنیوي و اخروي خدمت به والدین

 حمایت

 خانواده

  خانوادهمیزان تلاش مرد براي بهبود سطح رفاه 
  میزان توجه مرد به سلایق اعضاي خانواده

  ها والدین میزان پرداخت بدهی
  هاي آموزشی فرزند میزان تامین هزینه

  هاي ازدواج فرزند در آغاز جوانی میزان تامین هزینه
  هاي تفریحی فرزند میزان تامین هزینه

  میزان حمایت مادي از فرزندان فقیر
 هاي کاهش دهنده ارث میزان انفاق

 بستگان
  میزان پذیرش مسئولیت سرپرستی خویشاوندان نیازمند

  میزان انفاق به خویشاوندان نیازمند
 میزان مشارکت در پرداخت دیه قتل غیر عمد خویشاوندان

 پاداش معنوي
  میزان توجه مرد به پاداش معنوي خدمت به اعضاي خانواده

 میزان توجه به پاداش معنوي کمک به بستگان

  يريگ نتيجه
حقیقـت انسـان در    بر درك درست از، تبیین جایگاه خانواده در ساختار جامعه اسلامی

 داردروحـانی   یمعرفتی و اعتقادي اسلام حقیقتنظام انسان در استوار است. منطق دین 
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حقیقت و حقانیت روحانی ، تا در پرتو معنویت گرایی و خودسازي دینی آفریده شدهاو 
قرآن کـریم ازدواج و   . در نگاهمقام قرب الهی دست یابدخویش را شکوفا ساخته و به 

احساس نیاز و گرایش به جـنس مخـالف   . انسان داردآفرینش تشکیل خانواده ریشه در 
ند و هر کدام آرامش خود را زن و مرد گم شده یکدیگر. نهفته است ها انساندر طبیعت 

شناسانه از انسـان اسـت   بر مبناي درك و تحلیل هستی کنند.  وجو می در دیگري جست
از آن جمله تشکیل خانواده در راستاي تأمین ، امکانات موجود در عالم آفرینش ۀکه هم

و تعیین کننده  مانند بی یاساسی است که نقش خانواده عنصر. یابد سعادت انسان معنا می
  .گیري شخصیت انسان دارد در شکل

هاي آن را  ها و هنجار ، نقشها گیري خانواده، جایگاه دین در چارچوب اهداف شکل
ها است  دهی مناسبات خانواده در چارچوب این هنجار نماید. سامان تعیین و تعریف می

نمایـد. در   گیري خـانواده هـدایت مـی    هاي خانواده را در مسیر اهداف شکل که کارکرد
جامعه شناسی، کارکردهاي فراوان و متنوعی بـه خـانواده نسـبت داده شـده اسـت کـه       

دهـی روابـط    ها عبارت است از: آرامش، ارضاي نیازهـاي عـاطفی، سـامان    ین آنتر مهم
جنسی، تولید مثل، جامعه پـذیري، حمایـت و مراقبـت. در ایـن پـژوهش تـلاش شـد        
کارکردهاي خانواده بررسی شده و نشان داده شود که در خانواده مطلوب اسلامی ایـن  

  شود. کارکردها چگونه محقق می
هاي اصلی خـانواده اسـت. آرامـش مطلـوب، بـا تـأمین        کارکردآرامش و سکون از 

هـاي   هاي افراد در ابعاد سه گانه زیستی، روانی و معنوي تأمین شدنی اسـت. معیـار   نیاز
هـاي   شوند. سـلامتی، تـأمین نیـاز    آرامش در خانواده اسلامی در همین ابعاد تعریف می

عبـادت، شـکرگزاري،   رحـم، صـبر، توکـل،     مالی، قناعت، عفت، حسن معاشرت، صـله 
ها آرامـش در خـانواده مطلـوب     هاي هستند که بر مبناي آن از جمله مؤلفه... قدردانی و

  گردد. اسلامی، تأمین می
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ها است، انسان عمدتاً برمبناي الزامات عـاطفی   هاي اساسی انسان نیاز عاطفی از نیاز
د و کانون عـاطفی  کنند. در نگاه اسلام خانواده مطلوب، اصلی ترین نها خویش عمل می

هاي عاطفی افراد، بـه پـرورش شخصـیت معتـدل اعضـاي خـویش کمـک         است که با تأمین نیاز
و عناصـر   هـا  نماید. نیاز عاطفی داراي ابعاد سه گانه: قلبی، گفتـاري و رفتـاري اسـت. مؤلفـه     می

مهم مناسبات عاطفی در خـانواده مطلـوب اسـلامی عبارتنـد از: دلبسـتگی، صـمیمیت،       
سـخنی، هدیـه دادن، منـت      ، خوش رویی، خـوش زبـانی، دلـداري، هـم    خوش گمانی

  نگذاشتنن، در کنار هم نشستن، به پیشواز رفتن و بدرقه کردن، آراستگی و مدارا نمودن.
  نیاز جنسی در یک فرایند پیچیده روانی و عاطفی اشباع شدنی است. فرایند ارتبـاط 

گیزشی و آمیزشی است. دین قواعـد و  جنسی داراي ابعاد و مراحل سه گانه: مراقبتی، ان
هـا رضـایت منـدي     هنجارهاي را با توجه به این ابعاد تشریع نموده است که رعایت آن

نماید، عفت عمومی را تضمین نموده و تعهد و  کامل جنسی افراد را به خوبی تأمین می
  سازد. وفاي جنسی زن و شوهر را نهادینه می

گـردد.   لامی، با محوریـت فرزنـد صـالح معنـا مـی     اس  مثل در خانواده  کارکرد تولید
باشد. در یک تقسیم بنـدي کلـی    پرورش فرزند صالح داراي ابعاد و مراحل مختلف می

گردد. مرحله پس از تولد مربوط به کـارکرد   به دو مرحله پیش و پس از تولد تقسیم می
  شود. تربیتی خانواده می

هـا بـه    و هنجارهایی است که رعایت آنپذیري افراد دربردارنده قواعد  فرایند جامعه
اسلامی با توجه  پذیري در خانواده  نماید. فرایند جامعه بهبودي تربیت فرزندان کمک می

به مراحل سنی فرزندان داراي مراحل سه گانه است: در هفت سال نخسـت، فرزنـد در   
م بـه  جایگاه سروري قراردارد و در هفت سال دوم فرمانبردار است و در هفت سال سو

هـا،   پذیري در هر کدام از این جایگاه شود. جامعه  عنوان وزیر و مشاور پدر شناخته می
زبـان کـودك    بـازي و هـم   خواهد. پدر در دوره اول هم اي را می شرایط و الزامات ویژه
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هـاي ویـژه و پـرورش فرزنـد بـا سـپردن        شود؛ در دوره دوم با وجود صدور فرمآن می
ریزد و در دوره سوم به عنوان دوسـتی کـه    دوستی با او می کارهاي روزمره به او، طرح

شود. البته اقتدار پدر در همه این  کند، وارد صحنه می در کارهایش با فرزند مشورت می
  شود. مراحل به جاي خود باقی است که از آن در بسیاري از موارد استفاده می

هـا نیـاز    افـراد در آن  باشند کـه  هاي درون خانوادگی می کودکی و سالمندي، جایگاه
توانند زندگی کنند. در کنار  حیاتی به حمایت و مراقبت دارند و بدون کمک دیگران نمی

هـاي   هاي بانویی و خویشاوندي وجود دارد که وظـایف و نقـش   ها، جایگاه این جایگاه
نمایـد. بـراین اسـاس،     مراقبتی و حمایتی جدیدي را براي اعضاي خانواده تعریـف مـی  

اقبتی و حمایتی خانواده داراي ابعاد چهار گانه: جایگـاه فرزنـدي، همسـري،    کارکرد مر
هاي دینـی بـه روشـنی ایـن واقعیـت را ثابـت        باشد. آموزه سالمندي و خویشاوندي می

هـا در چـارچوب خـانواده اسـلامی بـه بهتـرین وجـه ممکـن          کنند که احترام و حرمت انسان می
گردیـده و   هـا مراقبـت و حمایـت    سالمندان و خـانم  شود و آنچنان که باید از کودکان، حفظ می

  یابد. رحم، حمایت و مراقبت در سطح جامعه گسترش می با ترویج فرهنگ صله
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 مقدمه

اختلافـات میـان زن و   . انسـان دارد  نخستینتاریخی به قدمت آفرینش ، تضادهاي آدمی
  مطالعـات مربـوط بـه پدیـده    . ها قابل ردیابی است دهاخانو  نخستینشوهر نیز تا تشکیل 

یـک دهـه در    نزدیـک بـه  بیش از چند دهه در اروپا و شاید  اي پیشینهخشونت خانگی 
و براي مقابله بـا   را نکوهش کردهدر حالی که ادیان الهی همواره این پدیده ، ایران دارد

و کیفیـت   از کمیـت پدیده خشونت خانگی هر چنـد  . اند کارهایی را تدبیر نموده آن راه
در . تقریبا در همه جوامـع وجـود دارد  برخوردار نیست اما؛ در جوامع مختلف یکسانی 

بیشتر و شـاید  ه است این که شایان توج چه آناما  رو هستیم؛ روبهایران نیز با این پدیده 
با رویکردهاي علوم اجتماعی انجام شده اسـت و  باره هاي موجود در این  پژوهش همه

داشته و تبیین و تفسـیرهاي   مسألهن نیز توجه جدي به ای هاي اسلامی آموزهن که آحال 
  اند. آن ارائه نموده بارهدرمهمی 

پنهان است که معمولاً در محیط بسته  هاي اجتماعی جمله آسیباز خشونت خانگی
قربانیـان اصـلی خشـونت در    . تزلزل کانون خانواده را در پـی دارد گرفته و  خانه شکل

. المندان و سرانجام مردان هستندزنان و پس از آن کودکان و س، نخست، محیط خانواده
اخیر بیش از هر زمان   همسر آزاري یکی از ابعاد خشونت خانگی است که در چند دهه

خشـونت  ، خشـونت فیزیکـی و بـدنی   . دیگري مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است
صدمات و آزارهـاي   سرانجامخشونت اقتصادي و ، خشونت اجتماعی، روانی و کلامی

574  سلاماهاي خانواده مطلوب از دیدگاه  شاخص 

گـر از ابعـاد خشـونت    ید یکی. هستندترین انواع همسر آزاري  ین و شایعتر جنسی مهم
را برآوردها نشـان  یز ؛ت استیپراهم يا دهیپد يسالمندآزار. است يسالمندآزار یخانگ

ت کشـور  ی ـسه برابر رشـد جمع  1404ران تا سال یا يت سالمندیدهد که رشد جمع یم
. خواهد داشت يشتریب يریفراگ، دهین پدیاي، ت سالمندیش جمعیبا افزاخواهد شد و 

ت ی ـکـه جمع   شده اسـت  سببف زاد و ولد یر همراه با رشد ضعیوم ع مرگیکاهش سر
و مشکلات سـالمندان    امروزه مسائل. ابدیش یسالمندان در همه کشورها به سرعت افزا

ت ی ـان ملل جهـان اهم یدر م  يا اندازه  به، ش تعداد و نسبت آنان مرتبط استیکه با افزا
از  پـیش تـا  . ده شدیسالمندان نام  یالملل نیسال ب يلادیم 1999کرده است که سال  دایپ

امـا بهبـود وضـع تغذیـه و      ؛بسیار پـایین بـود  ، میانگین عمر، قرن بیست و یکم میلادي
سـبب افـزایش میـانگین عمـر     ، سطح بهداشـت  بهبودگیر پزشکی و  هاي چشم پیشرفت

یآغاز سـالگ 65یی از اروپایودرکشـورها یسالگ 60 ازیرانسن بازنشستگیدر ا. گردیده است
کنند  یم یسال در کشورمان زندگ 60 يون سالمند بالایلیم 4ش از یب هم اکنون. شود می

 ـلیم 10 نزدیک بهنده به یسال آ 20 درن رقم یشود ا یم ینیب شیکه پ در . ون نفـر برسـد  ی
  .ینی هستیمهاي خشونت خانگی از دیدگاه متون د تعیین شاخصاین پژوهش به دنبال 

  ادبيات موضوع
 گیري جوامـع  از بدو شکل«جان استوارت میل فیلسوف انگلیسی نوشت:  1869در سال 

اند و چـه پرشـمارند مـردان در یـک کشـور بـزرگ کـه تنهـا          انسانی، زنان در اسارت مردان بوده
ربانیـان  تواننـد ق  اندکی از جانوران بالاترند. کسانی که به کمک قـوانین ازدواج در هـر لحظـه مـی    

 خود را انتخاب کنند. هر مرد زنی را پایبند به خود دارد که جز کشتن او هرکاري را که
  1.»کشد نمی کند و حتی اگر این کار را هم بکند مجازات سنگینی انتظارش را بخواهد با او می

                                         
 . 27، . ماریا روي1
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اي را به چاپ رسـاند. او بـه    خانم فرانسیس پاورکوب انگلیسی مقاله 1878در سال 
از شهر لیورپول اشاره کرد که در آن شقاوت مردان نسبت بـه زنـان بـه جـاي     اي  منطقه

شـکنجه  «گذاري کـرده بودنـد. او در کتـاب     نام» محله کتک«رسیده بود که آن منطقه را 
در نقاط مختلف انگلیس، کتک زدن زنان متداول اسـت.  «نویسد:  می» زنان در انگلستان

ها را مورد ضرب  افتند و آن ها می ه جان زنهاي میخ دار ب مردان با مشت و لگد و کفش
دهند؛ اما شرایط در هیچ مکانی به بدي لیورپول نیست. شرایط زنـان در   و شتم قرار می

  1».داري در مزارع بزرگ جنوب آمریکا قابل قیاس است انگلیس تنها با شرایط برده
بدرفتاري و  زاکه  کند اشاره میکودکانی ، به اي در مقاله 2هنري کمپ 1962در سال 

هـاي خشـونت در    . این مقاله سرآغاز سلسـله بررسـی  بردند رنج میخشونت خانوادگی 
هـاي   خـانواده  خشونت نه تنهـا در خانواده شد. تحقیقات اوائل دهه هفتاد نشان داد که 

در میـان   شود و دیده میهاي به ظاهر معمولی و مطلوب هم  بلکه در خانواده، دار مسأله
اعمال خشونت فیزیکی  دربارهها در دهه هفتاد  ین بررسینخست. رداهمه طبقات وجود د

هاي بعدي زنانی که از همسـران خـود    بررسی و بر کودکان و نوجوانان صورت گرفت
 متوجـه نگـاه محققـان   ، خوردند را نیز در بر گرفت. پس از خشـونت فیزیکـی   کتک می

ات بعدي به خشـونت  هاي روانی نسبت به اعضاي خانواده شد و تحقیق اعمال خشونت
در دهه هشتاد محققـان متوجـه نـوع    و  جنسی نسبت به زنان و کودکان توجه نشان داد

  3دیگري از خشونت شدند که عبارت بود از خشونت نسبت به سالمندان.
پژوهشگران ایرانی در میان انـواع خشـونت خـانگی، بیشـتربه همسـرآزاري توجـه       

هـا   اي از این پـژوهش   اند. نمونه آزاري پرداختهآزاري و سالمند اند و کمتر به کودك کرده
                                         

 . 42همان، . 1
2. henry kempe 

  . 199 -201، . اعزازي3
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هاي پژوهش نشـان   هاي شهر تهران بودند. یافته سال پارك 60در مورد سالمندان بالاي 
 9/24کم یک نوع از بدرفتاري و  هاي پژوهش، تجربه دست درصد از نمونه 8/87داد که 

درصـد از   8/84انـد.   تهها، تجربه همزمان هر چهار نوع بدرفتاري را داش درصد از نمونه
درصـد   1/40درصد تجربه غفلـت،   3/68هاي پژوهش، تجربه بدرفتاري عاطفی،  نمونه

ها تجربه بدرفتاري جسمی را بیان کردند.  درصد از نمونه 2/35تجربه بدرفتاري مالی و 
بسیاري از سالمندان در دفاع از حقوق خود ناتوان هستند. بنـابراین، مـوارد فراوانـی از    

جا که  ماند. حتی در مورد سالمند آزاري جسمی، از آن د آزاري، ناشناخته باقی میسالمن
سالمندان در معرض افتادن به زمین و برخورد با اشیا هستند، اثبات آزار عمدي آنـان از  
  سوي بستگان مشکل اسـت، امـا صـدمات جسـمی تنهـا وجـه سـالمند آزاري نیسـت.        

  محـروم کـردن آنـان از تمـاس بـا افـراد      بی توجهی به نیازهـاي عـاطفی سـالمندان و    
، بـردن وسـایل   اي و بهداشتی سـالمندان  نیازهاي تغذیه مورد علاقه خود، بی توجهی به

ي به اندوخته هاي آنان، ناسزاگویی به آنان خانه و مایملک مورد علاقه آنان، دست دراز
. هاي سـالمندان از وجـوه دیگـر سـالمندآزاري اسـت      و تهدید آنان به فرستادن به خانه

عموماً زنان سالمند بیش از مردان سالمند و سالمندان تحریک پـذیر و عصـبی بـیش از    
ان سـالم گرفتـار   سالمندان مطیع و فرمانبردار و سالمندان بیمار و معلول بیش از سالمند

آزار می شوند. توجه داشته باشیم که محرومیت سالمند از زندگی در محل مورد علاقـه  
توانـد بـراي او بسـیار     هـا مـی   و مأنوس خود، یا محرومیت او از دیدن فرزنـدان و نـوه  

  آزاردهنده و رنج آور باشد.
خشـونت علیـه    ها و مطالعات زیادي دربـاره  در یک دهه اخیر پژوهشدر ایران نیز 

 ، درهـا  پـژوهش ویژه خشونت خانگی انجام شـده اسـت. بـر اسـاس آخـرین        هزنان، ب
 درباره خشونت خانگی علیه برجستهپژوهش میدانی  70کم  دستمرکز استان کشور 28

تـاکنون انجـام شـده     1370هـا پـس از سـال     زنان انجام شده است. بیشتر این پژوهش
هـاي اخیـر علاقـه و توجـه      هیان ایرانی در سـال دهد پژوهشگران و دانشگا کهنشان می 
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 طرح ملی درباره خشونت. اند به بررسی و کنکاش خشونت علیه زنان پیدا کرده اي ویژه
ها درباره خشونت علیه زنان در ایـران   ترین پژوهش ترین و مهم علیه زنان یکی از بزرگ

ور زنان ریاست اجتماعی وزارت کشور و مرکز مشارکت ام دفتر اموراست که از سوي 
شناسان ایرانی از جمله محمود قاضی  از جامعه شماريجمهوري، اجرا شد. پژوهشی که

تید دهادي مرجـایی مجـري آن بودنـد و اسـا    تبریـزي و سـی   محسـنی  طباطبایی، علیرضا
 ـ نژاد، نسـرین مصـفّ   همچون شکوه نوابیدانشگاه؛  فـر،   ی، شـهرام رفیعـی  ا، شـهلا معظم

بــا آن همکــاري داشــتند. همچنــین صــدها ... زاده و  بمقصودفراســتخواه، احمــد رجــ
رسـی پدیـده   راستان کشور بـه ب  28این طرح در  چارچوبگر در  پرسش گر و پژوهش

پرداختنـد. پژوهشـی کـه انجـام فـاز مطالعـاتی آن، تهیـه         خشونت خانگی علیـه زنـان  
بیش  آن پایانیآوري اطلاعات و تنظیم گزارش   گردمیدانی،  ها، اجراي مرحله پرسشنامه

اي  هاي تکان دهنـده  این طرح که شامل یافته پایانیگزارش به طول انجامید. از سه سال 
 1383زنان در شهرهاي مختلف ایران بود، در اواسـط سـال   خانگی علیه درباره خشونت

صفحه (چهـار   200 نزدیک بهد جلّمد وهر جلّم 32 :ازبود آماده شد. گزارشی کهعبارت 
هـا   این گـزارش . هر چند عنوان گزارش استانی) باجلد 28لی و عنوان گزارش م باجلد 

 در دسـترس وزارت کشـور   هـاي  مرکز پژوهش اما در کتابخانه؛ هنوز منتشر نشده است
امـور   کارفرمـاي ایـن طـرح دفتـر    . دانشـجویان اسـت   روزنامه نگاران، پژوهشـگران و 

ریاسـت  زنـان   امـور  اجتماعی وزارت کشور و شـریک پژوهشـی آن مرکـز مشـارکت    
ریـزي   سسـه پـژوهش و برنامـه   ؤجمهوري بود و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و م

قاضی طباطبایی مجري این طرح ملـی،   آموزش عالی نیز با آن همکاري داشتند. محمود
براي توصیف ابعاد خشونت خانگی علیه زنان در ایـران، انـواع آن را در هشـت گـروه     

هاي زبـانی، روانـی، فیزیکـی، حقـوقی،      خشونت: که عبارتند از تقسیم بندي کرده است
  جنسی، اقتصادي، فکري و آموزشی و مخاطرات.

در طـول زنـدگی   درصـد زنـان ایرانـی،     66د کـه  ن ـده ین طرح نشان مـی اآمارهاي 
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 اند. با این حـال میـزان و انـواع    مورد خشونت قرار گرفته بار  یککم  دست، مشترکشان
  است. معناداري برخوردار هاي زیاد و ز تنوع و تفاوتایران ا يها انخشونت خانگی در است

هایی نیز در این زمینه منتشر شده است که برخـی از   ها، کتاب افزون بر این پژوهش
زنـان  ، نوشته شـهین مـولاوردي؛   هاي خشونت علیه زنان علل و ریشهها عبارتند از:  آن

خشــونت خـانگی علیـه زنـان، نوشـته محمدرضــا     ؛ ، نوشـته ماریـا روي  کتـک خـورده  
باشند:  فر. برخی از مقالاتی که در این عرصه منتشر شده است نیز بدین شرح می سالاري

خشونت علیه زنان در تهران رابطه بین جامعه پذیري جنسیتی، منابع در دسترس زنان و 
ی از مظلومیت زن ینما؛ ه دهقان فردمنصوره اعظم آزاده و راضینوشته رابطه خانوادگی، 

خشـونت  ؛ پـور  اکـرم حسـینی و رضـا گـل    نوشته در جاهلیت قدیم و جاهلیت مدرن، 
، حمایت از زنان در برابر خشـونت خـانگی  ؛ معصومه صابرينوشته خانگی در سمنان، 

رضـا جزایـري و مژگـان     علینوشته سیاست اجتماعی و خانواده، ؛ میشهلا معظّ نوشته
  .موسوي محسننوشته بررسی همسرآزاري در زنان شوهردار شهرستان اصفهان، و  صلواتی

  تعريف مفاهيم
نظیر و شریک زندگی زن یا شـوهر آمـده   ، عدیل، همسر در لغت به معناي برابر همسر:

  1.است و همسري یعنی زناشویی یا ازدواج
 ـپیی؛ همچـون  که از آن با واژه هـا  سالمندي: ، يمعمـر ی، مسـن ی، سـالخوردگ ي، ری

مرحله ، اد شده استیز یره نیو غ یفرتوتی، دگیسال د، ار زادیبسی، کلان سالی، کهنسال
 یانسالیو م یجوانی، نوجوان، کودکی، انسان که پس از تولد یاست از مراحل زندگان يا

بر این باورند شناسان  ستیزهاي گوناگونی وجود دارد.  دیدگاهآن  بارهرسد و در یفرا م
که بیش از شصت سال سن داشته و بهعلت پیامدها و  شود گفته میسالمند به فردي  که

                                         
 دهخدا .1
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به مراقبت و توانبخشی نیـاز دارد و   جسمانیاز کهولت سن و تغییرات  برآمدهعوارض 
سـال) و   71ـ80سالمند میانسال (، سال) 60ـ70از نظر سنی به سه گروهسالمند جوان (

ن باورند که سالمندي یز بر ایروان شناسان ن 1.گردند یبه بالاتر) تقسیم م 81سالمند پیر (
هاي روانی مشخصی است در  اي منحصر به فرد که داراي ویژگی عبارت است از مرحله

کند و امکانات سازگاري روانی و اجتماعی  خودنمایی می حالتی از فروپاشیچارچوب 
هاي جسمی و عقلی  يقدرت به کارگیري توانمند، و به همین خاطرگیرد فرد را در برمی

دهـد کـه پـرداختن     اي کاهش مـی  فشارهاي زندگی را در ویبه اندازهرویارویی با  براي
و یا حتی دستیابی به حد متوسطی از  گردد هاي محیطی غیر ممکن می کامل به نیازمندي

سـازمان ملـل متحـد و اتحادیـه      2.پذیر نخواهد بـود  امکان گوناگونهاي  تأمین نیازمندي
سـن   زیـرا  ؛انـد  صت سالگی را به عنوان نقطه آغاز سالمندي معرفی نمودهسن ش، عرب

سـالمند در   3.اسـت   شصت سالگی نقطه آغاز مناسبی براي احتساب حقوق فرد سالمند
  :عجوز و معمر مطرح شده است، خیش، همچون کهل یز با الفاظین ینیمتون د

پنجاه سال داشته باشد رود که عمري میان سی تا  یبه کار م يفرد بارهکهل در کهل:
: اسـت  کهل در تفسیر المنیر چنین معنی شـده  4 .که به معنی معتمد طایفه نیز آمده است

  5».عیار خود رسیده و کسی است که به سن چهل یا بیشتر برسد مردي که به رشد تمام«
گذشته  ها آنش از پنجاه سال از عمر یرود که ب یبه کار م يافرادباره خ دریش الشیخ:

                                         
  . 1388 آذر 9، خبرنامه آفتاب، . حسن علی پور1
  . 16و15ص ، سیکولوجیۀ المسنیّن. حسن مصطفی عبدالمصطفی، 2
  . 147، صفتاوي و قضایا فقهیه معاصره، . عبداللطیف صالح الفرفور3
ابراهیم مصطفی  ؛لسان العرب؛ ابن منظور، القاموس المحیط، شیرازي. مجدالدین بن یعقوب فیروزآبادي 4

  ، ماده: کهل. المعجم الوسیطو. .. .. ، 
  . 298، ص3جمترجم عبدالرؤف مخلص؛تفسیر المنیر، ، . وهبۀ الزحیلی5
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می باشد که » هرم«و » کهل«میان  يا و آن مرحله  1ان شده استینما ها آندر  يریآثار پو 
، جسـمی ، شیخ کسی اسـت کـه قـدرت عملـی    ، نیبرا. بناآن سفیدشدن موهاست ۀنشان

کسـی کـه   «:فرمایـد  امام صادق علیه السلام می 2.دچار ضعف شده باشد، عقلی و فکري وي
در  3».شـود  از چهـل سـالگی گذشـت شـیخ نامیـده مـی      سنش از سی سالگی بگذرد کهل و اگـر  

گوینـد و شـیخ کسـی اسـت کـه هـر روز در        زبان عربی، شخص سالخورده را شیخ الفانی نیز می
میـرد؛ زیـرا    هـایش افـزوده گـردد، تـا ایـن کـه مـی        نقص و ضعف باشد و روز به روز به ضعف

نزدیـک بـه    نی رسـیده و دوران قوت و توان جوانی را سپري نموده و به مرحله ضـعف و نـاتوا  
از سـپري   پسکسی که «: است شدهیاد در قرآن از کلمه شیخ چنین  4.مرگ گشته است

  5.»به ضعف و ناتوانی برسد، نوجوانی و دوران قوت و توان دوران بچگی و نمودن
عجـوز  ، بنا به روایتابن السکیت. جمع آن عجائز است به معنی زن سالخورده عجوز:

ولـی ابـن    ؛رود به کار مـی » عجوز«یرد و براي زن سالخورده کلمه تاي تأنیث را نمی پذ
) ةباید نشانه مؤنث ( کلمه عجوز اگر براي زنان سالخورده به کار رود« گوید:  الانبار می

 6.»"ةعجوز"داشته باشد و گفته شود 

                                         
  . 32، ص 3 ، جلسان العرب. 1
  . 2، صالوراثۀ والشیوخۀ. دکتر صدیقۀالفوضی، 2
  . 253، ص78ج، بحارالانوار. مجلسی، 3
  . 38، ص2ج، البحر الرائق؛ ابن نجیم، 119، ص2ج، حاشیۀ ابن عابدین. ابن عابدین، 4
شدُکـُمثُم هو الَّذي خَلَقَکُم من تُراَبٍ ثُم من نُّطْفَۀثٍُم منْ علَقَۀٍ ثُم یخْرِجکُم طفْلاً ثُم لتـَبلُغوُاْ أَ«67، . غافر5

کُم تَعقلوُنَلتَکـُونوُاْ  ؛ او کسى است که شما »شیُوخاً ومنکُم من یتوَفَّی من قبَلُ ولتبَلُغوُاأَْجلاً مسمی ولَعلَّـ
صـورت طفلـى (از   ه را از خاك آفرید، سپس از نطفه، سپس از علقه (خون بسته شده)، سپس شما را ب

شـوید و   از آن پیر مـى  سپسرسید و  ت خود مىبه مرحله کمال قو سپسفرستد،  شکم مادر) بیرون مى
به سـرآمد عمـر خـود     سرانجاممیرند و  (در این میان) گروهى از شما پیش از رسیدن به این مرحله مى

  ». رسید و شاید تعقّل کنید مى
  ، واژه عجز. المفردات فی غریب القرآن. راغب الاصفهانی، 6
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پیري به اوج ضـعف   که به سبب شود گفته میبه کسی  و جمع آن هرمْی است هرمِ:
  1.رسیده باشد و ناتوانی

ارذل «:در تعریف ارذل العمر در تفسیر القرطبی چنین آمده است معمر و ارذل العمر:
رسـیده و آن قـدر عمـر وي     کسی که به نقطه پایانی عمر، یعنی نقطه نهایی عمر ؛العمر

ماننـد طفلـی    طولانی شده که به سبب آن دچار ضعف عقلی و جسمی گشـته اسـت و  
 2».گشته که عقل ندارد

از سـن  به این واقعیت که مردان و زنـان بیشـتر،    با توجه تعریف برگزیده از سالمند:
شـود   مـی  شصت به بالا دچار ضعف پیري گردیده و حالت سالخوردگی در آنـان بـارز و آشـکار   
تعامـل و   و نیزباید سن مشخصی براي سالمندان لحـاظ شـود تـا دولـت بـر اسـاس آن بـا آنـان        

  .سن شصت سالگی باشد، رسد بهترین نقطه آغاز سالمندي به نظر می، نماید رفتار
، شـکنجه ، عـذاب ، آزار در لغت بـه معنـی رنـج    هاي مترادف با آن: واژه آزار و واژه

و » ایـذاء «هـاي آن در زبـان عربـی     تـرین معـادل   که مهم 3آسیب و گزند است، عقوبت
  :پردازیم هایی دارد که به تعریف هر یک می نیز معادل هخشون. باشد می» نۀالخشو«

ایذاء در لغت به معناي چیزي است که انسان از آن کراهت دارد خواه کـم  ایذاء: . 1
و هرگونه آسیب و رنجش از جمله صدمه و خسارت ناحق، زیـان،   4باشد و خواه زیاد.

رس در معنـی ایـذاء   فـا  ابـن  5گیـرد.  توهین، بدي، تحقیر، عذاب و شکنجه را در بر مـی 
  نویسـد:  و راغب مـی  6»پذیري چیزي است که از آن نفرت داري و آن را نمی«  گوید: می

                                         
  ، واژه هرم. لسان العرب. ابن المنظور، 1
  . 140، ص10ج، تفسیر القرطبیالقرطبی، . 2
  . . دهخدا، ذیل واژه آزار3
 . 59، ص 8، ج قاموس قرآن. 4
 . ، ذیل واژه أذي15، ص المنجد. 5
  . ، ذیل واژه أذيمعجم مقاییس اللغه. 6
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رسد، به جانش، یـا بـه جسـمش، یـا بـه پیامـدهاي        أذي، زیانی است که به جاندار می«
  1».اش دنیوي یا اخروي

: خشونت ضد نرمی است که شامل خشونت در گفتار و رفتـار اسـت و   الخشُونه. 2
  2الخشناء به معنی زمین سختی است که در آن سنگ بسیار است.

  3: خرق ضد نرمی و مدارا است.الخَرَق. 3
  4: عنف به معنی خشونت، درشتی کردن، شدت و قساوت آمده است.العنف. 4
شود که  و به کسی گفته میمعنی خشونت و صلابت است ه لین و ب برابردر  :فظ. 5

  5رود. ره خشونت در گفتار به کار میدربا سخنانش تند و خشن است و
 عمل انعطـاف و محبتـی  در باشد و  گویند که سنگدل می به کسی می :القلب غلیظ. 6

  6رود. دهد. غلیظ درباره خشونت در رفتار به کار می نمی نشان از خود
از  نیـز » یستعتبون. «به معنی اظهار خشونت در سخن با دیگري آمده استعتاب: . 7
شخص گنهکار  یعنی» استعتاب«و گرفته شده است  »عتاب« در اصل از »استعتاب« ماده

هـاي او قـرار دهـد تـا      یعنی خود را در برابر سرزنش ؛از صاحب حق، طلب عتاب کند
را به  »استعتاب« خشم صاحب حق فرو نشیند و رضایت بدهد، و به همین دلیل بعضی

لی کـه حقیقـت مفهـوم آن    انـد، در حـا   گرفته »خواستنرضایت « یعنی »استرضاء« معنی
 7.بلکه لازمه مفهوم آن است، نیست خواستنرضایت 

                                         
 . ، ذیل واژه أذي32، ص مفردات الفاظ القرآن .1
 . 140ص ، 13ج ، العرب لسان .2
 همان.  .3
  . 257ص ، 9ج همان،  .4
 . 309، ص 16 ، جتفسیر نمونه. 5
 . . همان6
 . . همان7
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(بـر وزن علامـه) بـه معنـی خشـونت و کـج خلقـی و         »هعرام« در اصل از: عرم. 8
  1.است اشاره به شدت خشونت و ویرانگري آن، و توصیف سیلاب به آن گیري است سخت
و بـه   ناپـذیري اسـت   به معنی خشونت و سـختی و نفـوذ   »قسوة« از ماده: قاسیه. 9

هایی که در برابر  گویند و از همین رو به دل می »قاسی« هاي خشن را سنگ همین خاطر
 ـگرد د، نـرم و تسـلیم نمـی   ن ـده نور حق و هدایت انعطافی از خود نشان نمی د و نـور  ن

در فارسی  که شود می یا قساوتمند گفته »هاي قاسیه قلب« کند ها نفوذ نمی هدایت در آن
  2.کنیم می یاداز آن به سنگدلی 

بـه معنـی نهـر     »نهر« ریشه آن با . شایدبا خشونتاست همراهبه معنی راندن  :هر. ن10
وأمَـا السـائلَ فَـلا    «؛ماننـد راند چرا که آن هم آب را با شدت مـی  ؛آب جاري یکی باشد

 4که به معنی نراندن سائل از خود است. 3»تَنْهرْ

؛ با خشونت و عنف اسـت  همراه(بر وزن حد) به معنی دفع شدید و راندن  :دع. 11
همان کسی است کـه یتـیم را بـا خشـونت     او «که به معنی »فذَلک الَّذي یدع الْیتیم«مانند

  5باشد. می» راند می
معنی سختی زمین یا زمین سخت است و چون انـدوه یـک   ه اصل حزن ب: حزن. 12

 ـ، و خشونت قلب استنوع گرفتگی  ، احـزان اسـت   آن و جمـع  انـد  آن حـزن گفتـه  ه ب
اندوهگین مباش خدا بـا  ؛ لا تحَزَنْ إِنَّ اللَّه معنا« فرماید: سوره توبه می 40که در آیه  چنان

 »لا تحـزن و لا تحزنـوا  «مانند  آمده است؛صورت نهی ه و در آیاتیکه این ماده ب »ماست
                                         

 . 59، ص 18 ، جتفسیر نمونه. 1
 . 425، ص 19 ، جتفسیر نمونه. 2
 . 10، . ضحی3
 . 358، ص 27 ، جتفسیر نمونه. 4
 . . همان5
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اش حـزن و   چیزي کـه نتیجـه  ه آوردن و عمل کردن بدست ه مقصود این است که از ب
  1.زیرا آن اختیاري نیست ؛اندوه است خودداري کنید نه از خود غم و اندوه

13 .لوُهت2.به معناي کشاندن همراه با قهر و خشونت است :فاَع 

هـاي عتـاب و عـرم بـر      ه هاي غلیظ، نهر، دع و فاعتلوه بر آزارهاي رفتاري؛ واژ واژه
هاي ایذاء، الخشونه، الخرق، العنف قاسیه و حزن بر مطلـق آزار   گفتاري و واژهآزارهاي 

هایی؛ مانند اهانـت، خـذلان، اذلال، احتقـار، اسـتخفاف، تضـاروهن،       دلالت دارند. واژه
تعضلوهن، تکرهو و تسخطوا نیز در روایات به معانی نزدیکی نسـبت بـه آزار بـه کـار     

  ها اشاره خواهیم کرد. آن اند که هنگام بررسی احادیث به رفته
هاي متفاوتی را نیز بـه   رویکرد متفاوت به خشونت خانگی تعریفخشونت خانگی: 

کنیم. ایشان  اند بسنده می چه دانشمندان علوم اجتماعی گفته دست داده است که ما به آن
هایی از خشونت عام، خشونت خانگی، خشونت علیه زنان و خشونت زناشویی  تعریف

 اند: اند که بدین شرح هارائه نمود

بـا  ، در بسیاري موارد، خانگی  خشونتاز  شناختی جامعه هاي تعریف: الف) خشونت
روانی را  برآمده از بیمارهايآزارهایآزارهاي غیرعمدي از جمله ، »عمدي«دارا بودن قید 

 اند: به شرح زیرخشونت عام های برخی از تعریف. دانند نمیخشونت 

زنـد و   که براي آسیب رساندن به دیگري از کسی سر می خشونت، رفتاري است. 1
دامنه آن از تحقیر و توهین، تجاوز و ضرب و جرح تا تخریب امـوال و دارایـی و قتـل    

 3گسترده است.

از نیرو یا قدرت فیزیکـی،   آگاهانهخشونت در اصطلاح عبارت است از: استفاده . 2
                                         

 . 289، ص 7 ، جانوار العرفان فى تفسیر القرآن. 4
 . 504، ص 10 ، جتفسیر نور. 5
 . 113، 1388صدیق سروستانی،  .6
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یا جامعه که منجر به آسیب، مرگ،  ارعاب یا تهدید بر خود یا دیگري یا علیه یک گروه
 1.آسیب روانی، سوء رشدو تکامل یا محرومیت گردد

اما قابل  ؛رفتاري با قصد و نیت آشکار یا رفتاري با قصد و نیت پوشیدهخشونت، . 3
 2است.وارد کردن آسیب بدنی به فرد دیگر  ، براي دركدرك

که احتمالاً است گرانه  شرفتار پرخااز افراطی  یمگارژي شکلاز دیدگاه خشونت . 4
  3.شود باعث آسیب مشخص به فرد قربانی می

بریم که افراد چنان تحت تأثیر قـرار   زمانی از خشونت نام می«گوید:  میگالتونگ . 5
هاي واقعـی   هاي جسمی و روانی آنان کمتر از قابلیت گرفته باشند که گمان برند قابلیت

 4».آنان است

هـاي دارد کـه    هـاي دیگـر تفـاوت    گی با خشوتخان  خشونتب) خشونت خانگی: 
خـانگی در   کند: نخست این کـه خشـونت    ها بازگو می ریچارد گلز سه تفاوت براي آن
خـانگی شـاهدي غیـر از      افتد؛ دوم این که در خشونت محیط خصوصی خانه اتفاق می

و  تواننـد مداخلـه کـرده    ها هم در بیشتر موارد نمـی  اعضاي خانواده وجود ندارد که آن
ماجرا را پایان دهند و سوم این که اگر به پلیس هم اطـلاع داده شـود، معمـولاً پـس از     

  5رسد و واکنش مناسبی هم به مسأله ندارد. پایان ماجرا می
  باره عبارتند از: هاي وارد شده در این برخی از تعریفج) خشونت علیه زنان: 

هـر عملـی کـه حـاوي زور و     «ح عبارت است از: لاخشونت علیه زنان، در اصط. 1

                                         
 . 34، مولاوردي .7
 . 534: 1979، به نقل از گلز و استراوس، 100، 1388اعزازي،  .1
 . 85: 1981، به نقل مگارژي، 100، 1388اعزازي،  .2
 . 4-15: 1975، به نقل گالتونگ، 100، 1388. اعزازي، 4
 . 78ماریا روي:  .4
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اجبار شفاهی یا فیزیکی و یا تهدید جانبی، علیه یک زن یـا دختـر کـه منجـر بـه بـروز       
یا محرومیت اجباري از آزادي او شود و یا جنس  هاي روانی یا فیزیکی، تحقیر و آسیب

 1».دوم بودن زن را القاء کند

  تـوانیم  مـی آینـد.   بـه شـمار مـی   یک قلمـرو مردانـه    هاي خانوادگی اساساً محیط. 2
یـک عضـو خـانواده علیـه عضـو یـا        از سويخشونت خانوادگی را تجاوز فیزیکی که 

ح عبارت است لاخانگی در اصط خشونت 2.تعریف کنیم، گیرد اعضاي دیگر صورت می
 ـ     شیوه«از:  کـار  ه هایی که مردان قدرت اجتماعی یا فیزیکی برتـر خـود را علیـه زنـان ب
گی، آزار جنسی و تجاوز جنسی، در حالی کـه هـر یـک از    خان  مانند خشونت ؛برند می
موارد مردان متجاوز  بیشترزنان علیه مردان اعمال گردیده است در  از سويها گاهی  این

 3».و زنان قربانی هستند

ــا شــرکت . 3 ــان را1993کشــور در  48کمیســیون مقــام زن ب ــه زن   ، خشــونت علی
آمیـز   زنان به معناي هـر عمـل خشـونت   عبارت خشونت علیه «: نماید چنین تعریف می

هـاي جسـمانی، جنسـی    ت است که سبب بروز یا احتمال بـروز آسـیب  مبتنی بر جنسی  
 ـ    هـاي   تیا روانی یا رنج و آزار زنان، از جمله تهدید به انجـام چنـین اعمـالی، محرومی

اجباري یا اختیـاري (در شـرایط خـاص) از آزادي در زنـدگی عمـومی یـا در زنـدگی        
  4».گردد خصوصی می

در یک تعریف دو سویه که شامل خشونت علیه زنان و مردان د) خشونت زناشویی: 
  توان به تعاریف زیر اشاره کرد: در خانواده شود، می

                                         
 . 38مولاوردي:  .5
 . 449گیدنز:  .6
 . 218همان:  .7
 . 35مولاوردي:  .8
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. خشونت خانگی به معنی فرایندي است که در آن زوج یا شریک زندگی از خود 1
ایی به هر شکل کـه  دهد. چنین رفتاره آمیز علیه زوج دیگر نشان می رفتارهایی خشونت

  1باشند ویرانگرند.
بـدرفتاري هـر یـک از     :عبـارت اسـت از   معناي فراگیرتـر خشونت زناشویی در . 2

  2.هاي جسمی یا روانی در طرف مقابل بیانجامد با دیگري که به آسیب همسران
مراد از خشونت خانگی در این نوشتار خشونت خانگی چند سویه است و هر گونه 

شود. با روشـن شـدن ابعـاد     اي خانواده علیه دیگري را شامل میخشونت یکی از اعض
خشونت از دیدگاه دانشمندان علوم اجتماعی، به بررسی تعریـف خشـونت خـانگی از    

  پردازیم: نگاه متون دینی می

  از ديدگاه احاديث خشونت خانگيتعريف 
موجـود  ی از دیدگاه متون دینی، باید احادیث خشونت خانگیابی به تعریف  براي دست

رو هستیم: روایاتی که  باره را بررسی کنیم. در این زمینه با چند دسته روایات روبه در این
انـد؛ روایـاتی کـه دربـاره آزار      اي کلی مورد توجه قـرار داده  آزار و خشونت را به گونه

انـد؛ روایـاتی کـه     اند؛ روایاتی کـه آزار شـوهر را مطـرح نمـوده     همسر (بانو) وارد شده
اند؛ روایاتی که به خشونت علیه کودکان  و شوهر را با هم مد نظر قرار دادهخشونت زن 

  کنند. پردازند و روایاتی که به خشونت علیه سالمندان توجه می می

  خشونت مطلقِ ۀدربارالف) احاديث 

گونه خشونت  کنند. این احادیث هر برخی از روایات به مطلق خشونت یا آزار اشاره می
ر را مورد نهی و نکوهش قرار داده و شخص آزار دهنـده را مبغـوض،   یا آزار افراد دیگ

                                         
 . 56، 1388معظمی،  .1
 . 158بستان،  .2
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  داننـد  دانند، اما برخی از این احادیث آزار نکوهیده را آزارهـایی مـی   ملعون و منفور می
  پـس از شـرك  «فرمایـد:   می که بدون دلیل و به ناحق انجام گرفته باشند. رسول اکرم

  تـرین مـردم   عاقـل « 1؛»ش نیسـت تـر از خشـونت علیـه بنـدگان     به خدا عملـی مبغـوض  
  تـرین مـردم کسـی اسـت بـه مـردم       کند و پسـت  کسی است که با مردم بیشتر مدارا می

  خـدا را دهـد،  و هر که مـرا آزار   دادهمرا آزار دهد، هرکه مؤمنی را آزار «2  ؛»اهانت کند
در تورات و انجیـل و زبـور و فرقـان لعنـت شـده       دهدو هر که خدا را آزار داده آزار 
کفّاره عمل او نخواهد بود و ، دنیا را به او بدهد وهر که مؤمنی را غمگین کند « 3؛»است

خدا او را خوار ، هر که مؤمنی را خوار سازد« 4؛»براي این کار پاداشی به او نخواهند داد
  5».خواهد ساخت

بنابراین احادیث، هر عملی که ناراحتی و رنجش خاطر دیگري را بـه دنبـال داشـته    
اي است که به آزار خداوند متعال و رسول او تشبیه  یح است و قبح آن به اندازهباشد، قب

شده است؛ اما احادیثی نیز وجود دارند که آزار را به دو قسم حق و ناحق تقسیم کـرده  
دانند؛ یعنی در مواردي نه تنها آزار دیگري را جایز  و تنها آزارهاي غیر مجاز را قبیح می

کنند. از جمله این موارد آزار و تحت فشار قرار دادن  ارش هم میدانسته، بلکه به آن سف

                                         
1 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر   َالی ه تَعـ و الْعنـْف علـَی    -... و ما منْ عملٍ أبَغضَ إِلیَ اللَّه تَعالیَ منَ الإِْشـْراَك بِاللَّـ

 . 54ص ، 72 ، جبحار الأنوار ». عباده
2 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر: ِلنَّاساةً لاردم مهَقَلُ النَّاسِ أَشدانَ النَّاس -أَعنْ أَهأذََلُّ النَّاسِ م 52همان، ص». و . 
3 .»نْهع  نْ آذيَ اللَّهم لَّ وج زَّ وع آذيَ اللَّه َی فَقدنْ آذاَنم ی وآذاَن َناً فَقدؤْمنْ آذيَ مونٌ  قَالَ م فَهو ملْعـ

و فی خبَرٍ آخَرَ فَعلیَه لَعنَۀُ اللَّه و الْملَائکَۀِ «؛ 72ص، 64 ج، همان. » فی التَّوراةِ و الإِْنْجیِلِ و الزَّبورِ و الْفُرقَْان
 . 99ص، 9ج، الوسائل مستدرك». والنَّاسِ أَجمعینَ

ه        قَالَ«. 4 ؤْجرْ علیَـ ک کَفَّارتـَه و لـَم یـ   ،بحـار الأنـوار  . »منْ أَحزَنَ مؤْمناً ثُم أَعطَاه الدنیْا لـَم یکـُنْ ذَلـ
 . 15ص، 72 ج
5 .»ن النَّبیع ناً أذلّه اللَّهؤمن أذلّ م142، ص75همان، ج». قال: م .  
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دهند، البته این آزار باید به صورت گروهـی و بـا    افرادي است که عمل زشتی انجام می
  ریزي بوده و تا جایی ادامه یابد که فرد عمل خود را ترك نماید. برنامه

مانند این است که ، ندکسی که مؤمنی را به ناحق اذیت ک«: فرماید می رسول خدا
بیت المعمور را ده بار ویران کرده باشد و مانند این است که هـزار فرشـته    خانه خدا و

آیا حق ندارم «: شان فرمودند به گروهی از اصحاب امام صادق 1».ب را کشته باشدمقرّ
کـار  از کـه وقتـی    ، در حـالی کـنم گناهان شما را بازخواسـت   به سبب گناه بدکاران، بی

و  کنیـد  ش نمـی و انکـار نکـرده  و مخالفـت  ا، بـا  شـوید  آگاه میناشایست یکی از شما 
دهید تا دست از عمل ناپسند  کنید و او را مورد آزار قرار نمی تان را با او قطع نمی ارتباط
رسید، همگی به سویش  رفتارناپسند کسی به شما می خبراي کاش وقتی «2؛»برداردخود 

، گیري کن و یا از این رفتـارت دسـت بـردار    که یا از ما کناره گفتید به او میرفتید و  می
  3.»گرفتید پس اگر پذیرفت که هیچ و گرنه از او کناره می

  خشونت عليه زنان دربارهب) احاديث 

مواظـب زنـان   «کنـد:   امانت الهی دانسته و به مردان سفارش مـی  زنان را امیرالمومنین
فرمایـد:   مـی  رسول اکرم 4».ها نرسانید و گزندي به آن ها بدرفتاري نکرده باشید، با آن

                                         
1 .»ولِ اللَّهسنْ رعنؤْمنْ آذيَ ما  : م اً بِغیَرِ حقٍّ فَکَأَنَّما هدم مکَّۀَ و بیت اللَّه الْمعمور عشْرَ مرَّات و کَأَنَّمـ

  . 100ص، 9، ج الوسائل مستدرك. »قتََلَ أَلْف ملَک منَ الْمقَرَّبیِنَ
ء منْکُم بِالسقیمِ و کیَف لَا یحقُّ لی ذَلک  آخذَُ البْريِلقوَمٍ منْ أصَحابِه إِنَّه قدَ حقَّ لی أَنْ  :قَالَ الصادقُ«. 2

       لـَا تؤُذُْونـَه و رُونـَهجلـَا تَه و ه رُونَ علیَـ ی یتـْرُك  و أَنتُْم یبلُغُکُم عنِ الرَّجلِ منْکُم الْقبَیِح فَلـَا تنُْکـ . » حتَّـ
 . 146، ص16ج، الشیعۀ وسائل

ء تَمشَّیتُم إِلیَه فَقُلتُْم یا هذاَ إِما أَنْ تَعتَزِلنََا و  قَالَ: لوَ أَنَّکُم إذِاَ بلَغَکُم عنِ الرَّجلِ شی َی عبد اللَّهعنْ أبَِ«. 3
وهبَتنإِلَّا فَاج لَ وذاَ فإَِنْ فَعنْ هع ا أَنْ تَکُفإِم نَا وبَتن147همان، ص». تَج .  

4 .»یلینَ عنؤْمیرِ الْمنْ أَمع    ُانـَۀنَّ أَم قَالَ: إِنَّ النِّساء عندْ الرِّجالِ لَا یملکْنَ لأَنْفُسهِنَّ ضَراًّ و لَا نَفْعاً و إِنَّهـ
 . 251ص، 14، ج الوسائل مستدرك». اللَّه عندْکُم فَلَا تُضَاروهنَّ و لَا تَعضُلوُهنَّ
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 2؛»به خود وانگذاریـد پس آن را ، شماستشادي زن موجب « 1؛»نکنید  زنان را ناراحت«
همانا خداوند تبارك و تعالی نسبت به دختران دلسوزتر است تا پسران و مردي نیست «

  3».او را روز قیامت شادمان کندکه خداوند   که زنی از محارم خود را شاد نماید، مگر آن
ــرار داده و آن  ــردان را مخاطــب ق ــات م ــن روای ــدرفتاري  ای ــه ب ــر گون ــا را از ه   ه

  هـا  و آزار نسبت به زنان نهی و رفتارهایی کـه سـبب نـاراحتی زنـان یـا صـدمه بـه آن       
  کنند. شود را تقبیح می می

  ج) احاديث درباره خشونت عليه مردان

وجود دارند کـه زنـان را مخاطـب قـرار داده، آزار دادن و     اي دیگر از احادیث نیز  دسته
کنند. زنانی که چنین رفتارهایی دارند، ملعـون و   ناراحت نمودن مرداشان را نکوهش می

گردنـد. امـام صـادق فرمـود:      مغضوب خداوند بوده، گرفتار عذابی دردنـاك الهـی مـی   
کنـد و شـوهر بـه     هر زنی که شب«4؛»دهدزنی که شوهرش را آزار ، ملعونست ملعون«

امـام   5».پذیرد تا از او خشـنود گـردد   حق بر او خشمگین باشد، خداوند نماز او را نمی
وارد شدیم، پس ایشان را در حالی که  من و فاطمه بر رسول خدا«فرماید:  می علی

ایـن   چـرا ! پدر و مادرم فدایت یا رسول اللَّه، گریست یافتیم، عرض کردم سخت می
شـب  کنید؟ در پاسخم فرمود: اي علی! شبی که مـرا بـه آسـمان بردنـد (     چنین گریه می

                                         
1 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر ...: .َّخَطوُا بِهِنلَا تَس و اءوا النِّسلَا تَکْرَه 253ص ، 14، ج الوسائل مستدرك. ..»و . 
2 .»ولُ اللَّهسقَالَ راهعَضیا فَلَا ینِ اتَّخذََهۀٌ مبرأْةَُ لُعا الْم510ص ، 5، ج کافی. »:إِنَّم . 
: إِنَّ اللَّه تبَارك و تَعالیَ علیَ الإِْنَاث أَرقُّ منْه علیَ الذُّکوُرِ و ما منْ رجلٍ یدخلُ فَرْحۀً اللَّهقَالَ رسولُ «. 3

 . 367، ص21، جالشیعۀ وسائل». علیَ امرأَةٍَ بینَه و بینَها حرْمۀٌ إِلَّا فَرَّحه اللَّه یوم الْقیامۀِ
4 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع     لـَا ا و قَالَ: ملْعونَۀٌ ملْعونَۀٌ امرأَةٌَ تؤُذْي زوجها و سعیدةٌ سعیدةٌ امرأَةٌَ تُکـْرِم زوجهـ

هالویعِ أَحمی جف هیعتُط و یهْ248ص ، 14، ج الوسائل مستدرك. »تؤُذ .  
ی یرضْـَی      :و قَالَ الصادقُ«. 5 لَاةٌ حتَّـ ا صـ أَیما امرأَةٍَ باتَت و زوجها علیَها ساخطٌ فی حقٍّ لَم تُقبْلْ منْهـ

 . 215ص، مکارم الأخلاق. »عنْها
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آن وضـع بـراي مـن سـخت     دیدن معراج) زنانی از امتم را در عذابی شدید نگریستم و 
و امـا  ... عذاب سخت آنان است که به چشم خویش دیدم  به خاطرام  گران آمد و گریه

 ـ  داد و امـا آن  را آزار مـی  با زبان، شوهر خویش، آن زنی که به زبانش آویخته بود  اکـه ب
رفـت و امـا    همسر خود از خانه بیرون می  بدون اذن، بودآویزان شده پاهایش در دوزخ 

  1».کرد خود را براي نامحرمان زینت می، خورد آن زنی که گوشت بدن خویش را می

  سويه خشونت دودرباره د) احاديث 

سوي مرد توجـه نمـوده و از هـر دو     احادیثی که به آزار مرد از سوي زن و آزار زن از
کنند که آزاردهنده را هرچند از  اي زشت معرفی می اند، آزار همسر را به اندازه نهی کرده

 داننـد. رســول  دار باشـد، ســزاوار عـذاب الهـی مــی    نمـازگزاران و عابـدان شــب زنـده   
 پذیرفتـه نمـاز و اعمـال نیـک او    ، زنی که شوهر خود را اذیـت کنـد  «:فرماید میخدا
هـا را بـه    ، حتی اگر روزها را روزه بگیـرد و شـب  شود تا شوهر خود را راضی کند نمی

ها را آزاد کند و اموالش را در راه خدا انفاق کنـد او نخسـتین    بنده عبادت بپردازد و همه
اگر مرد هم ظالمانه همسر خود را آزار دهد براي او ... شود کسی است که وارد آتش می

  2».د داردهمین وبال و عذاب وجو
                                         

1 .»یلنْ عع هائنْ آبالرِّضَا ع یلنِ عب دمحنْ مع لیَ رۀُ عمفَاط أَنَا و خَلْتقَالَ د تُهدجَص فو ولِ اللَّهس
 یلا عفَقَالَ ی کَاكَي أبا الَّذم ولَ اللَّهسا ری یأُم أبَیِ و اكدف لَه یداً فَقُلْتَشد کَاءی بکببیِ إِلیَ ی ِريلَۀَ أُسَلی

فَأَنْکَرْت یدَذاَبٍ شدی عی فتنْ أُمم اءسن تأَیر اءمذکََرَ  الس ذاَبِهِنَّ ثُمةِ عدنْ شم تأَیا رمل تَکیَنَّ فبشَأْنَه
 نَّ فَقَالَ. .. ولُهما کَانَ عی می أَخبِْرْننیقُرَّةَ ع بیِبیِ وۀُ حمفَاط نَّ إِلیَ أَنْ قَالَ فَقَالَتالَهآنحسلَّقَۀُ بِلعا الْمها  أَم

ها کَانَت تَخْرُج منْ بیتها بِغیَرِ إذِْنِ زوجِها. .. و أَما  ذي زوجها. .. و أَما الْمعلَّقَۀُ بِرِجلیَها فَآنها کَانَت تؤُْ فَآن
قَالَ ع ویلٌ لامرأَةٍَ أَغْضبَت  ها کَانَت تَلد منَ الزِّنَا فتَُعلِّقُه فی عنُقِ زوجِها. .. ثُم الْعمیاء الصماء الْخَرْساء فَآن

 . 214ص ، 20، جالشیعۀ سائلو. »زوجها و طوُبی لامرأَةٍَ رضی عنْها زوجها
2 .»ِنِ النَّبیع َا قَالهلمنْ عنَۀً مسلَا ح ا ولَاتَهص لِ اللَّهْقبی لَم یهْرأَةٌَ تؤُذام نْ کَانَ لَهم : هیْتُرض و ینَهتَّی تُعح

أَو کَانَت و بیِلِ اللَّهی سالَ فوالْأَم أَنْفَقَت و الرِّقَاب تَقَتأَع و تقَام رَ وهالد تامإِنْ ص و ثُم النَّار ِنْ تَردلَ م
 
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  خشونت عليه سالمندان درباره) احاديث   ه

در دین مبین اسلام نسبت به رعایت حقوق واحترام سالمندان سفارش و تاکیـد فـراوان   
بزرگـی  پدر و مادر کـه حـق    بارهویژه در هب بارهشده است. در قرآن کریم بارها در این 

در سوره اسرا به است. ادب و نیکی سفارش شده  رعایت برگردن فرزندان خود دارندبه
فرزندان هشدار داده شده است که مبادا در دوران پیري و سالمندي کمترین اهـانتی بـه   

هـا را بـر انگیـزد سـخن      والدین روا نمایند و یا با لحنی زننده و نامناسب که رنجش آن
و گویند و احترام آنان را به جا نیاورند. در احادیث و روایات نیز فرازهاي بسـیار زیبـا   

آیات سوره اسـرا پیرامـون    بارهفردي درباره وجود دارد؛ براي نمونه،  با شکوهی در این
فرمود: پرسید و آن حضرت در پاسخ  حقوق پدر و مادر از حضرت امام جعفر صادق

بخواهنـد،  شوند نیازهـاي خـود را از تـو     ناچارمراد از آن آیات این است که نگذاري «
آنـان   همنشـینی بـا  و  گـو  و گفـت قدم باشی و در  ان پیشبلکه خود در تامین نیازهاي آن

محبت به آنان ننگري و آنان را حتی به صداي بلند  اروشی پسندیده داشته باشی و جز ب
سالخوردگی چنان اسـت  دوران ضرورت رسیدگی و نگهداري از والدین در  1.»نیازاري

معـاف  جهـاد  تن به مردي به خاطر سرپرستی پدر ومارد پیرش از رف که پیامبر اسلام
هـا   روز با آن پدر و مادرت باش که مانوس بودن یک شبانههمراه : «فرماید کند، و می می

  2.»از جهاد یکسال بهتر است
تـر و   اگر پدر و مادر باشند که این وظیفه، سـنگین  باشند و محترم میسالمندان همه 

کنـد   در پیر نهى میاست. قرآن کریم از تندى و پرخاش به پدر و ما دوچندانمسؤولیت 
                                                                                                

ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر رالوِْز کثْلُ ذَللِ ملیَ الرَّجع ماً ویاً ظَالْؤذا مذاَبِ إذِاَ کَانَ لَهالْع ؛ وسـائل الشـیعۀ  ». و
  . 164-163، ص 20 ج
  .489ص ،21،ج ،الشیعۀ وسائل. 1
 . 160، ص 2 ج، کافی. 2
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و گسـتردن بـال رأفـت در برابـر آنـان و       فروتنـی و به سخن نیک و لحـن شایسـته و   
هرکـه پـدر و   «فرماید:  می رسول خدا 1کند. خیرخواهى و دعا در حق آنان دعوت می

 گوید: به امام صادق شعیب ابراهیم بن  2».گردد ها می مادرش را اندوهگین کند عاق آن
بسیار پیر و سالخورده و ناتوان شده است. هـر گـاه حـاجتى داشـته     عرض کردم: پدرم 

دار  اگـر بتـوانى عهـده    « کشـیم. حضـرت فرمـود:     داریم و بر دوش می  باشد او را برمی
فـرداى  در کارهاى او شوى چنین کن، حتى با دستانت لقمه در دهان او بگذار که ایـن  

در یکى  نیز حضرت على 3.»د بودقیامت، براى تو بهشت (یا سپر از آتش: جنهّ) خواه
هـاى رفتـارى مـردم، بـر      از سخنان خویش، ضمن انتقاد از اوضـاع زمانـه و ناهنجـاري   

نیز  رسیدگى نکردن توانگران به نیازمندانو ترها  ترها نسبت به بزرگ احترامى کوچک بی
و لا یعـولُ غَنـیهم    لا یعظِّم صغیرُهم کبیرَهم... انکّم فى زمانٍ :«فرماید کند و می تأکید می

سالمندانتان را بزرگ بشمارید و گرامـی بداریـد و   «فرماید:  می امام صادق  4.»فقیرَهم
  5».ها نیست صلۀ رحم کنید. هیچ چیزي براي سالمندان، بهتراز آزار ندادن آن

  رسانی، بـه دلیـل ایـن کـه تجـاوز بـه حقـوق دیگـران         اسلام، مطلق آزار منطق در
  هـر چیـزي کـه موجـب نـاراحتی دیگـري      و ممنوع شمرده شده است.  نکوهیدهاست، 

شود، خواه گفتاري باشد؛ مانند اهانت و تهمت، خواه رفتاري باشـد؛ ماننـد کتـک زدن    
توجهی و تکریم نکردن دیگـري و هـر کـاري کـه      دیگري، خواه عاطفی باشد؛ مانند بی
                                         

دهما أَو    ربک ألاََّ تَعبدوا إلاَِّ إِیاه و بِالوْالدینِ إِحساناً إِما یبلُغَنَّ   و قَضى: «23، . سراء1 رَ أَحـ عنـْدك الْکبـ
 ». کلاهما فَلا تَقُلْ لَهما أُف و لا تنَْهرْهما و قُلْ لَهما قوَلاً کَریماً

 . 390 ص، 21ج، الشیعۀ وسائل». عقَّهما فَقدَ والدیه أَحزَنَ منْ علی قَالَ یا لعلی ص النَّبیِ وصیۀِ فی«. 2
  . 162، ص2 ج، کافی. انْ استَطَعت اَنْ تَلى ذلک منْه فافْعلْ و لَقِّمه بیِدك، فانّه جنَّۀٌ لک غدَاً 3
 . 271، ص ي، یک جلدنهج البلاغۀ. 4
5 .»اللَّه دبو عَقَالَ أب َبِشی ملوُنَهتَص سَلی و کُمامحلوُا أَرص و کُماربوا کظِّمع الـْأذَىَ     ء نْ کـَف أفَْضَلَ مـ

منْه166ص ، 2ج ، کافی». ع .  
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و نکوهیـده اسـت و آزار    به دنبال داشته باشد از دیدگاه اسلام ممنوعرنجش دیگران را 
هـا وجـود دارد؛    یکی از اعضاي خانواده از سوي دیگري به دلیل حقـوقی کـه میـان آن   

  نکوهشی دوچندان دارد.
هر گونـه آزار یکـی از افـراد خـانواده نسـبت بـه دیگـري        بنابر احادیث گفته شده: 

نامشروع است؛ هر گونه بدرفتاري یکی از افراد خـانواده نسـبت بـه دیگـري نامشـروع      
است؛ هر رفتاري از سوي یکی از اعضاي خانواده که موجب اندوه و ناراحتی دیگـري  

زیان وارد کند  شود نامشروع است؛ هر رفتاري از یکی از اعضاي خانواده که به دیگري
حتی اگر دیگري از آن رنجیده خاطر نشود یا متوجه نباشد، نامشروع اسـت؛ همـه ایـن    

باشند، حتی اگر فرهنگ حاکم بر جامعه همه  موارد از مصادیق آزار بوده و نامشروع می
یا بخشی از آن را آزار نداند و مشروع و مجاز قلمـداد کنـد. از ایـن پدیـده در ادبیـات      

تواننـد در   شـود؛ یکـی از افـراد خـانواده مـی      خشونت نمادین یاد می ی بهشناخت جامعه
مواردي که شرع اجازه داده است، رفتاري آزار دهنده در برابـر دیگـري از خـود بـروز     
دهندکه این رفتار در مواقع خاص و براي ترك رفتارهاي ناپسـند طـرف مقابـل مجـاز     

  شمرده شده است.
چنین تعریـف   هاي دینی این انگی را بنا بر آموزهتوان خشونت خ میتعریف برگزیده: 

کرد: هر نوع رفتار، گفتار یا سکوت ناحقی که آگاهانـه یـا ناآگاهانـه از سـوي یکـی از      
اعضاي خانواده در برابر دیگري بروز نماید و موجب خسارت، رنجش خـاطر یـا تبـاه    

  شدن حق دیگري شود.

  انواع خشونت خانگي
فشـار و  ، توان بـه بـدنی (آزار جنسـی    می، کند که وارد مینوع آسیبی  بنا برخشونت را 
حالات ، به کارها و رفتارها) و روانی (کلامی ، وادار نمودنضرب و جرح، تحمیل بدنی

فکـري و  ، علمـی ، حقـوقی ، اقتصـادي ، وضـعیت بـدنی  ، هـا  غیر کلامی چهره و چشـم 
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است که ما  مطرحتقسیمی دیگر نیز بر اساس مصادیق خشونت . 1اجتماعی) تقسیم کرد
، کلامـی ، روانـی ، شش نـوع آزار جسـمی  . بنابراین، ایم هکردآن استفاده از در این فصل 

  .ندکن است که هر یک بر انواعی از آزار دلالت می مطرحاقتصادي و اجتماعی ، جنسی

  قتل خانگي. ١
ترین و در عین حال نادرترین نوع  ترین و ترسناك در میان انواع خشونت، قتل خطرناك

نت در جوامع است. احتمال به قتل رسیدن بسیار کمتر از آن اسـت کـه شـخص،    خشو
قربانی جرم و جنایت و خشونت آگاهانه دیگري شود، حتی احتمال ایـن کـه کسـی از    
سوي دیگري به قتل برسد از احتمال خودکشی او کمتر است؛ امـا آدم کشـی بـه هـیچ     

یـز بسـیار سـنگین و کمرشـکن     روي قابل جبران نیست و براي نزدیکان و دوستان او ن
  شود. قتل خانگی به سه نوع همسرکشی، سالمند کشی و قتل کودکان تقسیم می 2است.

  همسرکشي. ٢
و جرمی است که در آن مرد یا زن، همسر   همسرکشی آخرین حد همسرآزاري و پدیده

و ممکن است با تصمیم و نقشـه   3رساند و شریک زندگی خود را به هر دلیل به قتل می
بلی یا در یک لحظه بحرانی و جنون آنی یا کاملاً تصادفی و ناخواسته صـورت گیـرد؛   ق

شود و به مـرگ یکـی از دو طـرف     اما این پدیده معمولاً از برخوردهاي جزئی آغاز می
هـا را بـه افکـار     ترین آسیب این بدترین نوع خشونت خانگی است و بزرگ 4انجامد. می

ترین محیط براي انسان به شمار آمده و افراد  واره امنکند؛ زیرا خانه هم عمومی وارد می

                                         
 . 36، 1385. مولاوردي، 1
  . 124، 1388. صدیق سروستانی، 2
  . 143. همان، 3
 . 59، 1388. معظمی، 4
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اند، پس براي روح جمعی بسیار سخت اسـت کـه    برده از خطرات بیرونی به آن پناه می
رو شـود. یکـی از    فردي در محیط امن خانواده خود نیز بـا چنـین خطـر بزرگـی روبـه     

است که به دست  ترین قربانیان این نوع از خشونت خانگی، امام حسن مجتبی مظلوم
و «فرمایـد:   همسر خود و با روشی دردناك و ظالمانه به شهادت رسیدند. قرآن کریم می

هر کس، فرد باایمانی را از روي عمـد بـه قتـل برسـاند، مجـازات او دوزخ اسـت، در       
کنـد و او را از رحمـتش دور    ماند و خداوند بر او غضب می که جاودانه در آن می حالی

  1».عظیمی براي او آماده ساخته استسازد و عذاب  می

  کُشي سالمند. ٣
قتـل  در برخـی از جوامـع بشـري مسـأله     شدیدترین نوع سالمندآزاري، کشتن اوسـت.  

یابد که جامعه از نظر تـأمین   . این امر درحالتی شدت میداردپیرکشی رواج سالمندان یا 
 فرهنـگ . روباشـد  روبـه یعنی غذا و پناهگاهبا مشکلات جدي ، زندگی  ت اولیهیاضرور

کـرد محـل زنـدگی     سالخورده را تشویق مـی افراد ي خیلی دور، ها اسکیموها در گذشته
غـذا و   ، بـدون خود را ترك کنند و با رها کردن خویش در میانسرماي شـدید وکشـنده  

شناسـان بـر ایـن باورنـد کـه       گروهی از جامعه 2پناهگاه خود را به دست مرگ بسپارند.
کنـد تـا کهنسـالان     ست که اسـکیموها را وادار مـی   ا رسنگی عاملیشرایط اقتصادي و گ

خـود،    ناتوان را هنگام کوچرها کنند و به راه خود ادامـه دهنـد و بـراي اثبـات ادعـاي     
چوك جـی در  ۀ قبیل ؛ از جمله دراند کرده  هاي فراوانی را نیز گردآوري و گزارش نمونه

آمدند و در جشن بزرگی که براي  شمار می  به زیاديکهنسالان ندار و ناتوان بار ،  سیبري

                                         
د لـَه     و منْ یقتُْلْ مؤْمناً متَعمداً فَجزاؤهُ جهنَّم خالداً فیها و غَضب اللَّه: «93، . نساء1 ه و لَعنـَه و أَعـ   علیَـ

 ». عذاباً عظیماً
  . 74، ص1ج، ترجمه قاسم صنعوي، سالخوردگی. سیمون دو بووار، 2
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در پشت سر او ، به مرگ  تر مرد کهنسال محکوم شد و پسر یا برادر کوچک آنان برپا می
 نیـز  در برخـی کشـورهاي اروپـایی    1کشت. میاو را  فوك  گرفت و با استخوان قرار می

جامعـه  بـراي   اي گرفتاريها را  و آن سودمند ندانسته چون سالخوردگان را براي جامعه
 کشـتند: یکـی روش خودکشـی اسـت؛ یعنـی      کهنسـالان را مـی  ، به سه روش، دانند می

که بهتـرین راه  ساختند  ها را قانع می و آنکردند  تشویق میبه خودکشی سالخوردگان را 
دیگر این که پزشکان به گیر شدن همان خودکشی است.  گیري از درد پیري وزمین پیش

و شـیوه   2دهنـد  پایان میخودکشی ندارند  توانلخوردگانی که ساوسیله دارو، به زندگی 
راه دیگري بـراي  راضی نباشد داوطلبانه  شخص سالمند به مرگ اگراین است که سوم 

 هیچ کمکدر این . ماند ناپذیر می گریزشود که به دامی گسترده شده و ایشان پیشنهاد می
دولت بریتانیا قانونی را وضع کـرد   3.بمیردتا به تدریج  شود به او نمیبهداشتی ودرمانی 

که به موجب آن، مبتلایان بالاي پنجاه و پنج سال الکلی از امکانات درمانی و بهداشـتی  
 هکشور هلند است که ب، طرح پیرکشی رواج دهندگاناز جمله  4شدند. حکومتی محروم
ت خـود  مجلس سالمندان هلند اعتراضا» م 11/4/2001«کویتی به تاریخ  نقل از روزنامه

، نزدیک م1995در سال به شدت با آن مخالفت کرد. طرح ابراز نمود و این را نسبت به 
  .هلند به کام مرگ کشیده شدند نفر از سالمندان با تصویب طرح کشور 3600به

هر کـس  ها شمرده شده است؛ یعنی  در دین اسلام کشتن دیگري، کشتن همه انسان
  5.گـویی همـه انسـان هـا را کشـته اسـت       چنـان اسـت کـه   ، بکشـد گناهی را  بی انسان

                                         
  . 73ص همان، . 1
  . 2، صالمسنون و أزمۀ الموارد. حسان حتحوت؛ 2
  . 75و74و73، صقضیۀ المسنین المعاصرة، . سعدالدین مسعد هلالی3
  . 2، صو أزمۀ الموارد المسنون. حسان حتحوت، 4
ی الـْأَرضِ       بنی  منْ أَجلِ ذلک کتَبَنا على: «32، . مائده5 إِسرائیلَ أَنَّه منْ قتََلَ نَفْساً بِغیَرِ نَفـْسٍ أَو فَسـاد فـ

  . »فَکَأَنَّما قتََلَ النَّاس جمیعاً
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  هـا  ، حتـی اگـر سـال   نیسـت فـرد   جـواز کشـتن   به هیچ وجـه  ي و ناتوانیپس سالمند
  . درمـرگ طبیعـی بمیـرد    بـه  و بایـد  گیـر و سـبب نـاراحتی بسـتگانش شـود      هم زمین

  هاي اسلامی، بـه شـدت از کشـتن والـدین نهـی شـده و فرزنـدان، حـق کشـتن          آموزه
  بـالاتر از هرکارنیـک، کـار نیکـی اسـت     «: فرمـود  رسول خدا والدین خود را ندارند.

  شـدنی، عـاق    تا کسی در راه خدا کشته شود که برتـر از آن نیسـت و بـالاتر هـر عـاق      
  که فرد یکی از والدین خود را بکشد و چـون چنـین کنـد بـالاتر از      شدنی است تا این

  1».شدنی نباشد آن عاق 

  فرزند کشي. ٤
  فرزنــد کشــی در ضــمن مباحــث تولیــد مثــل در خــانوادهاهمیــت فرزنــد و نکــوهش 

  هـاي  کنـیم و تنهـا بـه نمونـه     اسلامی بررسی شده است و از تکـرار آن خـودداري مـی   
  مـن تمنـى مـوتهن حـرم    «فرمایـد:  مـی  شود. امـام صـادق   از مستندات دینی اشاره می

  هـر کـس آرزوى مـرگ دختـران را داشـته باشـد، از ثـواب        2،أجرهن و لقی االله عاصیا
ــد را ملاقــات خواهــد نمــود  دختــر دارى محــروم مــى ــا بــار گنــاه، خداون ــد و ب   ».مان

  بشارت دادند که خداونـد بشـما دختـرى عطـا فرمـوده، حضـرت در       را رسول خدا
  شــود؟ شــما را چــه مــى«و آنــان را ناخشــنود یافــت، فرمــود: چهــره یــاران نگریســت

  3».و جلّ است عهده خداوند عزّه بویمش و روزیش ب شاخه ریحانى است که مى
                                         

1 .»ِأَنَّ النَّبی َّلج زَّ وع بیِلِ اللَّهی سلَ فُفإَذِاَ قت بیِلِ اللَّهی سلُ فقتَْلَ الرَّجتَّی یقَ کُلِّ بِرٍّ بِرٌّ حَقَالَ فو سَفَلی 
دهما   ». فَلـَیس فوَقـَه عقـُوقٌ   فوَقَه بِرٌّ و فوَقَ کُلِّ عقوُقٍ عقوُقٌ حتَّی یقتُْلَ الرَّجلُ أَحد والدیه فإَذِاَ قتََلَ أَحـ

  . 17ص ، 15ج، الشیعۀ وسائل
 . 89، ص عدةالداعی. 2
3 .»ِشِّرَ النَّبیب و  ـ  قُهرِز ا وهانَۀٌ أَشـَمحیر ا لَکُمفَقَالَ م یهِمۀَ ففَرأَىَ الْکَراَه ابِهحَأص وهجی ونَۀٍ فنََظَرَ فا بِاب

 زَّ وع لىَ اللَّهنَاتعا بَکَانَ ع أب لَّ و481ص، 3، ج الفقیه لایحضره من». ج . 
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  آزارجسمي. ٥
گرانه و تهـاجمی اشـاره دارد کـه یکـی از افـراد       آزار جسمی به هر گونه رفتار پرخاش

اي دارند که در  دهد. این رفتارها طیف گسترده خانواده در برابر دیگري از خود بروز می
دیدگی و حتـی مـرگ طـرف مقابـل منجـر        شدیدترین نوع خود ممکن است به آسیب

ترین نوع آن هر چند ممکن است هیچ گونه اثر فیزیکی از خود بر جـاي   سبکشوند و 
شود و رنجش خاطر دیگـري را در پـی دارد. روایـات بـه      نگذارد؛ اما توهین دانسته می

ویـژه اعضـاي    طور کلی از هر گونه برخورد فیزیکی و ضرب و شـتم بـا دیگـران و بـه    
هایی در دنیا و آخرت در نظـر   مجازاتاند و براي کسی که چنین کند  خانواده نهی کرده

ترین نوع برخورد فیزیکی که همان سیلی زدن اسـت،   گرفته شده است روایات به شایع
اي کرده و به دلیل توان جسمانی بیشتر مرد که این نوع آزار را بیشتر از خود  توجه ویژه

  اند: دهد او را از کتک زدن زن نهی کرده بروز می

  ضرب و شتم همسر. ۱ـ۵

آن که مومنی را به قصد تحقیر از نـزد خـویش برانـد یـا بـه او      «فرمودند:  رسول االله
کنند تـا آن   سیلی بزند یا با او برخوردي ناشایست داشته باشد، فرشتگان او را نفرین می

گاه که آن مومن را نسبت به حقش راضی کند و از کردارش نسبت بـه او توبـه کنـد و    
ورت مسـلمانی سـیلی بزنـد، خداونـد در روز قیامـت      کسی که به ص«1؛»آمرزش خواهد

افکنـد. در غـل و زنجیـر محشـور      هاي او را از هم جدا کرده و در آتـش مـی   استخوان
ــا وارد آتــش شــود  مــی ــک  « 2؛»شــود ت ــه حقــوق زن ایــن اســت کــه او را کت از جمل

                                         
1 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر ...:       نتَـْهلَع ه راً یکْرَهـ ه أَمـ ۀً أَو أَتـَی إِلیَـ و منْ دفعَ مؤْمناً دفْعۀً لیذلَّه بِها أَو لَطَمه لَطْمـ

 . 148، ص72، جبحارالأنوار. ..»حقِّه و یتوُب و یستَغْفرَ.  الْملَائکَۀُ حتَّی یرضْیه منْ
2 .»ِنِ النَّبیع :َقَال ح و النَّار هَلیلَّطَ عس ۀِ ثُمامیالْق موی هظَامع اللَّه ددۀً بمٍ لَطْملسم َخد نْ لَطَمم رَ ... وش

  . 214ص ، 7، ج . همان..»ار. مغْلوُلًا حتَّی یدخُلَ النَّ
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زنـد، خداونـد عزَّوجـل، در     هنگامی که مردي به صورت همسر خود سیلی می«1؛»نزنید
کنـد در آتـش جهـنم بـه      که مالک (روز حساب) است، به نگهبان جهنّم امـر مـی   حالی

کسی که همسر خود را بیش از سه ضـربه بزنـد در روز   «2؛»صورت او هفتاد سیلی بزند
از اولین تا آخرین به   سازد که همه قیامت در مقابل خلایق خداوند او را چنان رسوا می

  3».نگرند او می
رامی داشت و حفظ حرمت زنان به یک نکته ظریـف اخلاقـی   درباره گ االله رسول

که زنش را کتـک   کند) یکی از شما این (شرم نمی آیا«فرماید:  دیگر نیز اشاره کرده و می
زند  کنم از کسی که زن خود را می من تعجب می« 4؛»او همبستر شود! بزند سپس شب با

که خود او براي کتک خوردن سزاوارتر از همسرش است. همسـران خـود را     و حال آن
ها را با گرسنگی و برهنگی بزنیـد کـه    شود، بلکه آن چوب نزنید که موجب قصاص می

  5».در این صورت در دنیا و آخرت سود خواهید کرد
ره کردیم که هر گونه ضرب و شتم دیگري (و بیشتر ضرب و به روایات فراوانی اشا
دهد در  از سوره مبارکه نساء به مردان اجازه می 34کنند، اما آیه  شتم زن) را نکوهش می

                                         
1 .»ولِ اللَّهرَسلَۀُ لَخو قَالَت و ...لْطَملَا ی و .. .هَلیع قُّکقَالَ ح هَلیقِّی عا حفَم ص مکارم الأخلاق». قَالَت ،

 . 121، ص 74 ، جبحارالأنوار».  فَلَهنَّ. .. و لَا تَضْربِوهنَّ. ..  :عنه«؛216
2 .»عولِ اللَّهسنْ ر: ـ  ملْطَکاً خَازِنَ النِّیراَنِ فیاللَّ مج زَّ وع رَ اللَّهۀً أَملَطْم رأََتَهام لٍ لَطَمجر َقَالَ فَأي أَنَّه ه

نَّمهی نَارِ جۀً فینَ لَطْمعبس هِهجرِّ ولیَ ح251، ص 14، ج الوسائل مستدرك». ع . 
فْضـَحه  قَالَ: أَیما رجلٍ ضَرَب امرأََتَه فوَقَ ثَلَاث أقََامه اللَّه یوم الْقیامۀِ علـَی رءوسِ الْخَلـَائقِ فی   َعنه«. 3

 . همان. »فَضیحۀً ینْظُرُ إِلیَه الْأَولوُنَ و الْآخرُونَ
 . 509، ص 5، ج کافی. »ثُم یظَلُّ معانقَهاأَیضْرِب أَحدکُم الْمرأْةََ  :رسولُ اللَّه«. 4
5 .»ِنِ النَّبیع:      کُماء ا لـَا تَضـْربِوا نسـ أَنَّه قَالَ إِنِّی أَتَعجب ممنْ یضْرِب امرأََتَه و هو بِالضَّرْبِ أَولیَ منْهـ

نِ اضـْربِوهنَّ    ی الـدنیْا و الـْآخرةَِ       بِالْخَشَبِ فإَِنَّ فیه الْقصاص و لَکـ وا فـ ی تَربْحـ ريِْ حتَّـ . »بـِالْجوعِ و الْعـ
 . 251، ص 14، جالوسائل مستدرك
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ها را کتک بزنند. بنابراین، مناسب است این آیـه و   توانند آن صورت ناسازگاري زنان می
  کنیم.تعارض ظاهري آن با روایات پیش گفته را بررسی 

مردان بر زنان قیمومت و سرپرستی دارنـد، بـه خـاطر    : «فرماید خداوند می
که خدا بعضی را بر بعضی برتري داده، و به خاطر این که مردان از مال  این

خود نفقه زنان و مدهند، پس زنـان صـالح و شایسـته بایـد      ه آنان را میهری
نـاموس و منـافع و   گیري و تمتعات جنسی و حافظ  فرمانبر شوهران در کام

کـه خـدا منـافع آنـان را حفـظ       گونـه  آبروي آنان در غیابشان باشند، همان
تان کنند، نخست اندرز دهید، اگر  فرموده، و زنانی را که بیم دارید نافرمانی

ها قهر کنید و در بستر خود راه ندهید و اگر این  به اطاعت در نیامدند، با آن
اعت در آمدند دیگر بـراي ادامـه زدنشـان    نیز مؤثر نشد بزنیدشان اگر به اط

که خدا به شما داده مغرور  اي بزرگی و برتريجویی مکنید و به خاطر  بهانه
  1».و بزرگی خدا است برترينشوید، که دارنده 

  کند: این آیه، زنان را به دو دسته تقسیم می
د ها کسانی هستند که خاضع و متعه کاران، آن صالحان و درست« دسته اول:

بلکه در غیاب او ، باشند و نه تنها در حضور شوهر در برابر نظام خانواده می
خوبی انجـام  ه هاي خود را ب ف و مسئولیتیوظاشوند،  نمیمرتکب خیانت 

در برابر این گونه زنـان نهایـت احتـرام و    باید دهند. بدیهی است مردان  می
  2».داشته باشندشناسی را  حق

                                         
والهِم        الرِّجالُ قوَامونَ علیَ النِّساء بِما فَضَّلَ اللَّه بعضـَهم علـی  . 34. نسا، 1 نْ أَمـ ضٍ و بِمـا أَنْفَقـُوا مـ بعـ

 حاتالاللاَّتیفَالص و ظَ اللَّهفبِ بِما حَلْغیل ظاتحاف تاتی    قان تَخافوُنَ نُشوُزهنَّ فَعظوُهنَّ و اهجرُوهنَّ فـ
 الْمضاجعِِ و اضْربِوهنَّ فإَِنْ أطََعنَکُم فَلا تبَغوُا علیَهِنَّ سبیلاً إِنَّ اللَّه کانَ علیا کبَیراً
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کننـد  هستند که از وظائف خود سـرپیچی مـی   ناسازگاري زنان:«مدسته دو .
هایی دارند که باید مرحله  ف و مسئولیتیمردان در برابر این گونه زنان وظا

به مرحله انجام گردد و در هر صورت مراقب باشند کـه از حـریم عـدالت    
تجاوز نکنند، این وظائف به ترتیب زیر در آیه بیان شـده اسـت:مرحله اول   

در صـورتی کـه   گویـد:   اسـت. در مرحلـه دوم مـی   پند و انـدرز  ، موعظه
با این بی اعتنـایی  . ها دوري کنید اندرزهاي شما سودي نداد، در بستر از آن

، ها آشکار سازید و به اصطلاح قهر کردن، عدم رضایت خود را از رفتار آن
در صورتی که و در مرحله سوم،  واکنش خفیف در آنان مؤثر گردد شاید همین

و همچنـان در   ها از حد بگـذرد  ف و مسئولیتیزدن به وظا پا  سرکشی و پشت
راه قانون شکنی با لجاجت و سرسختی گام بردارند، نه اندرزها تاثیر کند و 

شدت عمـل   ي ببخشد و راهی جزسودنه جدا شدن در بستر و کم اعتنایی 
هـاي خـود    ها به انجام تعهدها و مسـئولیت  نماند، براي وادار کردن آنی باق

جا اجازه داده شده که  ت عمل گردد، در اینمنحصر به خشونت و شدچاره 
  1.»ها را به انجام وظائف خویش وادار کنند تنبیه بدنی آن با

ل بـه تنبیـه   زنان متوس بارهچگونه اسلام به مردان اجازه داده که در که: اشکالپاسخ این 
در  توضـیح آن  کهوارد شده ه به معنی آیه و روایاتی که در بیان آن با توج بدنی شوند؟!

چندان پیچیده ، دهند شناسان امروز می با توضیحاتی که رواننیز کتب فقهی آمده است و 
  نشناسـی مجـاز شـمرده کـه     افـراد وظیفـه   بـاره آیه، تنبیـه بـدنی را در   لاًاو زیرا:، نیست

اي نیست که منحصر  این موضوع تازه چاره ساز نباشد وهیچ وسیله دیگري درباره آنان 
آمیـز بـراي وادار کـردن     مسالمت هاي راهبه اسلام باشد، در تمام قوانین دنیا هنگامی که 

راهشـوند، نـه تنهـا از     ل بـه خشـونت مـی   افراد به انجام وظیفه، مؤثر واقع نشود، متوس  
                                         

 ؟؟؟. 1
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 گیرند به کار می هایی شدیدتر از آن نیز مجازات اي ویژهبلکه گاهی در موارد کتک زدن، 
که در کتب فقهی نیـز  گونه  همان -تنبیه بدنی در اینجا رود. ثانیاً پیش مینیز که تا اعدام 

و یـا  مجـروح شـدن   ، شکسـتگی اي کـه   ه گونهب، باشد سبکباید ملایم و  -آمده است
  .نقصانی به دنبال نداشته باشد

بپردازد، وظیفه خود  است که اگر یکی از این مراحل مؤثر واقع شود و زن بهبدیهی 
 همسرش را آزار دهد و به همـین خـاطر آیـه در ادامـه    گیري کرده،  مرد حق ندارد بهانه

هـا تعـدي    ها اطاعت کنند بـه آن  اگر آن »فإَِنْ أَطَعنکَُم فَلا تَبغُوا علَیهِنَّ سبِیلًا« فرماید: می
مردان نیز ممکن است  نکنید و اگر گفته شود که نظیر این طغیان و سرکشی و تجاوز در

یم آري مـردان  یگـو  هایی خواهند شد؟در پاسخ مـی  آیا مردان نیز مشمول چنین مجازات
حتـی مجـازات   ، گردنـد  ف مجـازات مـی  یتخلف از وظا هنگامهم درست همانند زنان 

ف را مردان متخلّ بایدحاکم شرع ، از عهده زنان خارج است چون این کار غالباً ؛امابدنی
سـازد.  وادار ف خود یوظاانجام تعزیر (مجازات بدنی) به با ی و حتّ ناگونهاي گو راهاز 

اجحاف کرده بود و به هیچ قیمت حاضر به تسـلیم در   داستان مردي که به همسر خود
او را با شدت عمل و حتی با تهدید به شمشیر وادار به تسـلیم   علی و برابر حق نبود

  1.معروف است، کرد
به تحت فشار قرار دادن زن در مسائل اقتصادي از قبیل غذا  برخی دیگر این تنبیه را

اند. گروهی دیگر زدن را به محبـت کـردن و مـدارا بـا او تفسـیر       و پوشاك تفسیر کرده
اگر با نصیحت کردن و دوري از بسـتر  «اند. شیخ مفید درباره این شیوه گفته است:  کرده

البته ظاهر کلمه ضـرب   2».دهید مشکل حل نشد، زن را با رفق و مدارا تحت فشار قرار
تـرین تفسـیر،    توان به مواردي که گفته شد تفسیر کـرد. بنـابراین، مناسـب    در آیه را نمی

                                         
 . 375، 3 . مکارم شیرازي، ج1
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ها ایـن نـوع    اند. آن نوعی تنبیه روانی است که برخی از دانشمندان مسلمان مطرح نموده
د گیرنـد. مـرد بـا ایـن برخـور      برخورد را نوعی کیفر روانی و نـه جسـمی در نظـر مـی    

خواهد ناراحتی خود را از رفتار زن اعلام کند و به او بفهماند علاقه و دلبسـتگی او   می
به همسرش در معرض خطر است. بر این اساس، تنبیه، نماد واکنش عاطفی منفی شدید 

اي است که  تنبیه بدنی ویژه» ضرب«مرد به رفتار زن است. بنابراین مقصود قرآن از واژه 
  1گذارد نه آسیب جسمانی و بدنی. عاطفی می بیشتر تاثیر روانی و

گیـرد در   به هر حال این نوع برخورد که براي جلوگیري از آزارهاي زن صورت می
توان چنین نتیجه گرفت که مرد حق آزار جسمی  گیرد و می زمره مصادیق آزار قرار نمی

زن و همسر خود را ندارد و به شدت از آن نهی شده است. پس دین اسلام هر یـک از  
جا که این نوع آزار بیشتر از سوي مرد  کند و از آن مرد را از آزار جسمی دیگري نهی می

  شود، بیشتر روایات این موضوع نیز خطاب به اوست. محقق می

  ضرب و شتم سالمندان .۲ـ۵

ضرب و شتم و خشونت فیزیکی علیه سالمندان، یکی دیگر از مصـادیق سـالمند آزاري   
ه ایـن کـه پیـر و     چ شرایطی حـق زدن والـدین خـود بـه ویـژ     است. فرزندان، تحت هی

سالخورده باشندرا ندارند. در شرع مقدس اسلام، کوچک ترین بی ادبی درباره والـدین  
ملعـون اسـت   « فرماید: می ها. امام صادق ممنوع شده است، چه رسد به کتک زدن آن

  2».ملعون، کسی که پدرش یا مادرش را بزند

  فرزندانضرب و شتم  .۳ـ۵

ي آن از جملـه امـوري اسـت کـه      جواز یا عدم جواز ضرب و شـتم کودکـان و نحـوه   

                                         
 . 119، 1389فر،  . سالاري1
2تَهدالو أَو هدالو نْ ضَرَبونٌ ملْعونٌ ملْع86 ص، 71 جهمان،  . م .  
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ي  ها از حوصله ي آن هاي مختلفی در خصوص آن مطرح شده که پرداختن به همه نظریه
این نوشتار خارج است. اما به طور کلی باید گفت دین اسلام در شرایط خـاص عصـر   

ماید که ضـرب و شـتم فرزنـدان چـه از حیـث      کند این مطلب را القا ن ظهور تلاش می
کیفیت و چه از حیث کمیت بسیار خفیف است به نحوي کـه اثـر روانـی آن و نـه اثـر      

کودکـان خـود را بـراى گریسـتن     «فرمود:  جسمانی آن مورد توجه باشد. رسول خدا
تا چهار ماه گـواهى بـر یگـانگى خـدا اسـت و چهـار مـاه        ها  گریۀ آن زیرا ؛ها نزنید آن

حمـادبن عثمـان    1.»ات بر پیغمبر و آلش و چهـار مـاه دعـا بـراى پـدر و مـادرش      صلو
« پرسیدم. حضرت فرمـود:  گوید: در مورد ادب کردن بچه و مملوك از امام صادق می

براي ادب کردن بیشتر از سه «فرماید:  می امام صادق 2».پنج یا شش ضربه و مدارا کن
هـاي   بچـه «3؛»یامـت قصـاص خـواهی شـد    ضربه نزن، اگر این کـار را بکنـی در روز ق  

هات را با زبانت براي نماز و طهارت دعوت کن، زمانی که به ده سـالگی رسـیدند    خآن
 4».ها را بزن؛ ولی از سه ضربه تجاوز نکن آن

  کلامي آزار. ٦
کننـد؛ امـا بـا بـه کـارگیري کلمـات        در بسیاري موارد اعضاي خانواده کتک کاري نمی

                                         
1 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر  ـ  ا اللَّ ه و لَا تَضْربِوا أطَْفَالَکُم علىَ بکَائهِم فإَِنَّ بکَاءهم أَربعۀَ أَشْهرٍ شَهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّـ

ِلىَ النَّبیلَاةُ عرٍ الصۀَ أَشْهعبأَر هیدالول اءعرٍ الدۀَ أَشْهعبأَر ع و هآل 447ص، 21ج، الشیعۀ وسائل». و .  
». ۀٌ و ارفُقْحماد بنِ عثْمانَ قَالَ قُلْت لأبَیِ عبد اللَّه ع فی أدَبِ الصبیِ و الْمملوُك فَقَالَ خَمسۀٌ أَو ستَّ«. 2

  . 268، ص 7کافی، ج
3 .»نْهع:      ۀ وم الْقیامـ اص یـ و قصـ مجموعـۀ ورام(تنبیـه   ». لَا تَضْربِنَّ أدَباً فوَقَ ثَلَاث فإَِنَّک إِنْ فَعلـْت فَهـ

  . 156، ص 2 ، جالخواطر)
4 .»نْهع: نشْرَ سلَغوُا عورِ فإَذِاَ بالطَّه لَاةِ ولىَ الصع کانسبِل کتیلِ بأَه غَارص بَأد زاولَا تَج و ینَ فَاضْرِب

  همان. ». ثَلَاثا
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نـامیم کـه هـر گونـه داد و      رنجانند. این قسم را آزار کلامی مـی  مینامناسب دیگري را 
شـود. از ایـن    فریاد، توهین و تحقیر کلامی، تهمت، دشنام و منت گذاشتن را شامل می

ویژه افراد خانواده نیز به شدت نهی شـده و پیامـدهاي    گونه آزار نسبت به همه افراد به
آن معرفی شده است. زن و مـرد هـر    هاي شدید اخروي براي سنگین دنیوي و مجازات

اند؛ اما از آن جا که برخی از این آزارها بیشتر از ناحیـه   دو از آزارهاي کلامی نهی شده
یابد، روایات خطاب به فرد غالب مطـرح   مرد و برخی دیگر بیشتر از ناحیه زن بروز می

ناحیـه مـرد،    که فریاد کشیدن، تهمت زدن و دشـنام دادن بیشـتر از   شده است؛ مانند این
  دهد. تحقیر کردن و منت گذاشتن بیشتر از ناحیه زن رخ می

هر کس با جزئی از یک کلمه به زیان مؤمنی کمـک کنـد،   «: فرماید می امام صادق
کند که میان دو چشمش نوشته شـده اسـت: از    روز قیامت خدا را در حالی ملاقات می

س از سفارش به احسان در حق خداي متعال در سوره اسرا پ 1.»است ناامید رحمت من
هـا پـیش تـو بـه پیـري       هرگاه یکی از آن دو و یا هر دوي آن«پدر و مادر، می فرماید: 

ها مگـو و از خـود مـران و بـا      هم به آن» اف«برسند، پس در مقام احترام و اکرام حتی 
کـه  کند  استفاده می» اف«انسان هنگامی که از کلمه  2 ».ها صحبت کن گفتاري نیکو با آن

یـا بـراي او گـران تمـام      3از سخن یا کار کسی حرف رنجیده خاطر و اذیت شده باشد.
  5دهد. و رنجش خود را بروز می 4شده

                                         
1 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع َنْ قَالانَ  : ملیَ  أَعنٍ  عؤْمنَ    می بِشَطْرِ کَلمۀٍ لَقی اللَّه عزَّ و جلَّ یوم الْقیامۀِ مکتْوُب بـ

  . 369، ص 2 ، جکافی. » عینیَه آیسِ منْ رحمتی
دهما أَو       و قَضى: «23، . اسرا2 رَ أَحـ بلُغَنَّ عنـْدك الْکبـ ربک ألاََّ تَعبدوا إِلاَّ إِیاه و بِالوْالدینِ إِحساناً إِما یـ

  ». کلاهما فَلا تَقُلْ لَهما أُف و لا تنَْهرْهما و قُلْ لَهما قوَلاً کَریماً
 . 8 ، ص9 ، جالعرب لسان. 3
  . 25 ، ص5 ، جالبحرین مجمع. 4
 . 98 ، ص1 ، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم. 5
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  هـر زنـی کـه شـوهرش را بـا زبـانش آزار دهـد، خداونـد        «فرمـود:   رسول اکرم
ــر) و حســنه  ــذیرد تــا او را خشــنود و اي را از او نمــی هــیچ رفــت و آمــد (کــار خی   پ

  هـا آزاد کنـد   ها نمـاز گـزارد و بـرده    اگر چه روزها روزه بدارد و شب راضی گرداند و
  ها را بر پشت اسبان در راه خدا (به جهاد) بفرستد و نخستین کسـی خواهـد بـود    و آن

  بــرادرم«1؛»کــه بــه آتــش در آیــد و همچنــین اســت مــرد اگــر بــر زن ســتمگري کنــد 
کرد، چندان که گمان بردم شوهر، حق ندارد  جبرییل پیوسته مرا درباره زنان سفارش می

  2».بگوید "اف"حتی به زن 

  فرياد کشيدن .۱ـ۶

  هـاي روانـی فراوانـی    فریاد کشیدن از جمله مصادیق خشونت کلامی است کـه آسـیب  
  نـوع به دنبال دارد و در لسان آیات و روایات به شـدت از آن نهـی شـده اسـت. ایـن      

  اي درهـم کشـیده و خشـمناك همـراه اسـت، بیشـتر از سـوي        آزار که معمولاً با چهره
  پسـرم!) در «(کنـد:   گیـرد. لقمـان حکـیم بـه فرزنـدش سـفارش مـی        مردان صورت می

  رفـتن، اعتـدال را رعایـت کــن، از صـداي خـود بکـاه (و هرگــز فریـاد مـزن) کــه          راه
  فرمایـد: و از حقـوق زن   مـی  رسـول خـدا   3».ترین صداها بانـگ خـران اسـت    زشت

  دربــاره امــام صــادق 4».بــر گــردن شــوهر ایــن اســت کــه بــر ســرش فریــاد نکشــد
                                         

1 .»ِقَالَ النَّبیآنسا بِلهجوز رأَةَآٍذَتا امما     : أَی نْ عملهـ نَۀً مـ ها لَم یقبْلِ اللَّه منْها صرفْاًو لَا عدلًا و لَا حسـ
و هیْتَّى تُرضح بیِلِ اللَّهی سلِ فَالْخی ادِلىَ جیع لَتمح و الرِّقَاب تَقَتأَع ا ولَهَلی تقَام ا وهارنَه تامإِنْ ص 

 . 212، ص 20 ج، وسائل الشیعۀ». و کَانَت فی أَولِ منْ تَردِ النَّار و کذََلک الرَّجلُ إذِاَ کَانَ لَها ظَالماً
2 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر:  ْا أَنجِهزَولَّ لحأَنْ لَا ی تَّی ظنَنَْتح اءی بِالنِّسینوصزَلْ یی لَم یلُ وَرئبی جی أَخرَنْأَخب

ا أُفقوُلَ لَه253ص ، 14، ج الوسائل مستدرك». ی . 
 . »إِنَّ أَنْکَرَ الْأصَوات لَصوت الْحمیرِ مشیِْک و اغْضضُ منْ صوتک  و اقْصد فی: «19، . لقمان3
4 .»ولِ اللَّهرَسلَۀُ لَخو قَالَت وهِکجی وف یحصلَا ی 216، ص مکارم الأخلاق». . .. و . 
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ها قرار مده که  صداي خود را بلندتر از صداي آن«چگونگی معاشرت با والدین فرمودند:
تـر؛ زیـرا خـدا مـزد      ها بگو و هرچه لطیف تر با آن این احترام به فرمان خداست، خوش

  1.کند نیکان را تباه نمی

  توهين كردن .۲ـ۶

  هر گونه رفتاري که کوچک شـمردن دیگـران را در پـی داشـته باشـد، تـوهین اسـت.       
  طبیعی است این گونه رفتارهـا از فرهنگـی بـه فرهنـگ دیگـر متفـاوت خواهـد بـود؛        
  یعنی ممکن است رفتاري در یک فرهنـگ تـوهین بـه شـمار آیـد و حـال ایـن کـه در        

  حـال هـر گونـه تـوهین مصـداقی از آزار اسـت و      فرهنگ دیگري چنین نیست. به هر 
  کسـی کـه دوسـت   «فرمایـد:  کنـد. خداونـد مـی    شرع مقدس اسلام آن را نکـوهش مـی  

 امـام صـادق   2».اسـت  پس بـه راسـتی بـه جنـگ بـامن آمـاده شـده       ، مرا اهانت کند
  کند، خداونـد در روز قیامـت   خوارخاطر فقر و تنگدستی ه کسی که مؤمنی را ب«فرمود:
  پس خـدا هنگـامی کـه تـو    ، برادر مؤمنت راخوار مکن«3؛»گرداند می و رسوا خواراو را 

  از 4».کنـد  کنی خدا بر او رحمـت فرسـتد و رحمـتش را از تـو دور مـی      او را خوار می
  فرزنـدان خـود را بـا طعنـه زدن عـذاب ندهیـد و شـما را       «فرمایـد:   مـی  رسول خدا

                                         
و  لَا تَرفْعَ صوتَک فَوقَ أصَواتهِما فإَِنَّه منَ التَّعظیمِ لأَمرِ اللَّه و قُلْ لَهما بِأَحسنِ الْقـَولِ  :قَالَ الصادقُ«. 1

  . 199ص ، 15، ج الوسائل مستدرك». أَلْطَفه فإَِنَّ اللَّه لا یضیع أَجرَ الْمحسنینَ
2 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع َّأَنولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر ه:          د اً فَقـَد أَرصـ ی ولیـ انَ لـ نْ أَهـ لَّ مـ زَّ و جـ قَالَ اللَّه عـ

 . 101ص ، 9، ج همان». لمحاربتی
3 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع:  مو رهَ و فَضـَحه    منْ حقَّرَ مؤْمناً لفَقْرهِ و قلَّۀِ ذاَت یده حقَّرهَ اللَّه یـ ۀِ و بهـ ». الْقیامـ

  . 105، ص همان
4 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع َرَغیی و کخْفَافتاس ْندلَّ عج زَّ وع اللَّه همرْحَنِ فیؤْمالْم یکبِأَخ فتَخقَالَ: لَا تَس أَنَّه

ا بِک106ص ، 9، ج الوسائل مستدرك». م . 
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  اذیـت نکنـد و بـه او   هـر کـس دختـري داشـت او را     « 1؛»کـنم  به عدالت سفارش مـی 
  2».توهین نکند

  همت زدنت .۳ـ۶

تهمت به یکی از اعضاي خانواده نیز از جملـه مصـادیق خشـونت خـانگی اسـت کـه       
ویژه اگر تهمت ناموسی باشد. این که مرد بـه   تواند کانون خانواده را از هم بپاشد. به می

تهم سازد نـه تنهـا   همسر خود تهمت زنا بزند یا زن، شوهر خود را به روابط نامشروع م
خود از مصادیق آزار است، بلکه آزارهاي دیگـري را نیـز در پـی دارد. تهمـت اعتمـاد      

سازد که خود این فضا  دوسویه را از میان برده و بدگمانی را بر فضاي خانواده حاکم می
کـه   مردي«د:ایفرم می رسول خداهاي دیگر.  گیري ناهنجاري بستري است براي شکل

قسـم و شـهادتش پذیرفتـه    ، شـود  زنا بزند، لعنـت بـر او نـازل مـی     به همسرش تهمت
زند مگر مردي که لعنت شده یامنافق است، پس  تهمت زنا به همسرش نمی«3؛»شود نمی

هم نکنید، تان را به زنا متّ به درستی که تهمت زنا از کفر است و کفر در آتش است، زنان
  4.»نی و عقوبت شدید است(قذف زنان) پشیمانی طولا به درستی که دراین کار

  دشنام دادن. ۵ـ۶

بـرد.   سازد و محبت را از میان می دشنام به دیگري از مصادیق آزار است، او را خوار می
هـاي دیگـر    آیند و در فرهنگ البته کلماتی وجود دارد که در فرهنگی دشنام به شمار می

                                         
سبل الهدى و الرشـاد فـی   ». : لا تعذبّوا صبیانکم بالغمز من العذرة و علیکم بالقسطرسول اللّهقال «. 1

  . 191، ص12 ، جسیرة خیر العباد
  . 445، ص16، جکنزالعمال ».من کانت له أنثى فلم یئذها ولم یهنها ولو یؤتر ولده علیها أدخله االله الجنۀ«. 2
 . 249، ص100، جبحارالأنوار». باِلزِّناَ نَزلََت علیَه اللَّعنَۀُ و لاَ یقبْلُ منْه صرْف و لاَ عدلٌمنْ قَذَف امرأََتَه : قَالَ«. 3
فوُا نساءکُم تَقذْ لَا یقذْف امرأََتهَ إِلَّا ملْعونٌ أَو قَالَ منَافقٌ فإَِنَّ الْقذَْف منَ الْکُفْرِ و الْکُفْرَ فی النَّارِ لَا: قَالَ«. 4

 . 249، ص100جهمان، ». فإَِنَّ فی قذَفْهِنَّ ندَامۀً طوَِیلَۀً و عقوُبۀً شدَیدةً
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داننـد، هرچنـد    یهـا آن را دشـنام م ـ   نه؛ اما کلمـاتی نیـز هسـتند کـه در همـه فرهنـگ      
اند؛ امـا   ها جرم هاي فرهنگی در همین کلمات نیز متفاوت است. برخی دشنام حساسیت

باشند و نیز ممکن اسـت کلمـاتی در    برخی دیگر، تنها نشانه مخالفت با طرف مقابل می
فرهنگی خاص دشنام باشند؛ اما کاربرد آن عادي شده و براي تحقیر و آزار رساندن بـه  

به هر حال استفاده از هر کلامی که معناي ناپسند داشته و تحقیـر دیگـران    آیند. کار نمی
  را در بر داشته باشد از دیدگاه متون دینی نکوهیده است و از آن نهی شده است.

آمد و گفت: مرا به چیزي سـفارش کنیـد.    مردي از قبیله بنی تمیم نزد رسول االله
هـا را بـه دنبـال     به مردم دشنام نـده کـه دشـمنی آن   «ایشان در ضمن سفارش فرمودند: 

بنابراین روایت، دشنام افزون بر این که خود نوعی آزار کلامی اسـت، آزارهـاي    1».دارد
فسق، جنـگ  دشنام دادن به مؤمن؛ «فرماید:  می دیگري را نیز در پی دارد. رسول خدا

با او؛ کفر، خوردن گوشت او (غیبت کردن او) معصیت و احترام اموالش؛ مانند احتـرام  
کسی که نسبت به مؤمنـان فحاشـی   « 3؛»آبرو، مال و جان مومن محترم است« 2؛»جان اوست

کنـد،   خداوند کسی که بسیار لعـن مـی  « 4؛»کند، مانند کسی است که هلاکت او نزدیک است
کنـد و   دهد، فقیر را خـوار مـی   زند، فحش می ار به دیگران طعنه میکند، بسی فحاشی می

  6».موجب درویشى است  کردن بر فرزنداننفرین « 5؛»دارد خورد را دشمن می قسم می
                                         

بوا     قَالَ: إِنَّ رجلًا منْ تَمیمٍ أَتیَ النَّبی ِعنْ أبَیِ جعفَر«. 1 اه أَنْ قـَالَ لَاتَسـ فَقَالَ أَوصنی فَکَانَ فیما أَوصـ
مةَ لَهاودوا الْعبفتََکْس 298، ص 12، جالشیعۀ وسائل». النَّاس .  

2 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر همۀِ دْرمَکح هالۀُ مْرمح ۀٌ ویصعم همَأَکلُْ لح کُفْرٌ و تاَلُهق وقٌ ونِ فُسْؤمالْم اببهمان». س . 
3 .»قاَلَ النَّبِی: همد و الُهم و رْضُهع کلُُّه رَامنُ حْؤم136، ص 9 ج، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل». الْم . 
4 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر :ِلَکَۀلیَ الْهع شْرِفنِ کَالْمؤْمالْم ابب298ص، 12، جالشیعۀ وسائل». س . 
5 .»نْهع ضغبی قَالَ: إِنَّ اللَّه    .ف ائلَ الْملْحـ . ..»منْ عباده اللَّعانَ السباب الطَّعانَ الْفَاحش الْمستَخف السـ

  . 139، ص 9 ، جمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
6 .»ولُ اللَّهسقَالَ رلَادلىَ الْأَونُ عاللَّع لَۀً توُرِثُ الْفَقْرَ. .. وشْرُونَ خَص315، ص 73، ج بحارالأنوار». : ع .  



   611 خشونت خانگی

سـازد: فرمـانرواي سـتمگر،     سه چیز زنـدگی را تیـره مـی   «فرماید:  می امام صادق
چیـزي کـه در او نیسـت     هر کس مرد یا زن مـؤمنی را بـه  «1؛»همسایه بد و زن بد دهن

دشنام دهد، خداوند او را در طینت خبال (چرکی که از فرج زنان بـدکاره بیـرون آیـد)    
تـا از  «معناي کلام حضرت که فرمود:  2».چه گفته بیرون آید برانگیزد و نگهدارد تا از آن

بر او  دو وجه دارد: یا کنایه از دوام و خلود باشد، زیرا اثبات آن» چه گفته بیرون آید آن
ممکن نیست؛ چون که بهتان زده استو یا مقصود پاك شدن از چرکـی گنـاه بـه وسـیله     

مجلسی(ره) ». یعنی توبه کند یا پاك شود«آتش است. طیبی در شرح مشکاة گفته است: 
در  موسی بن جعفـر  امام 3».شاید مقصودش توبه در دنیا باشد؛ اما بعید است«فرماید: 

کـارتر   دشنام کرد سـتم ه آنکه آغاز ب«د: ایفرم ، میدهند میدشنام هم ه که ب  باره دو مردي
  4.»دخواهبگردن اوست تا زمانی که از مظلوم معذرت ه است، گناه او و گناه رفیقش ب

  ت گذاشتنمنّ .۶ـ۶

آن را منفـی   چه آناحسان و نیکویی به دیگري و داراي بار ارزشی مثبت است و ، منّت
این که فرد به همسر خـود خـدمتی   . نماید به زبان آوردن آن احسان و نیکویی است می

اما این که کار خود را به زبـان   خوب است؛احسان و کار نیکی انجام دهد بسیار ، نماید
خدماتی که . شده است اوموجب آزار ، بیاورد و با این کار قصد تحقیر او را داشته باشد

دهد در نظام حقوقی اسلام از جمله وظـایف الزامـی مـرد     واده خود ارائه میمرد به خان

                                         
 . 232، ص 75، ج همان. »ثلَاَثَۀٌ تکُدَر الْعیش السلْطاَنُ الجْائرُ و الجْار السوء و الْمرْأةَُ الْبذیۀ :قَالَ الصادقَ. «4
5 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع:  ناً أَوؤْمم بنْ سقَالَ م ی    أَنَّه الِ حتَّـ مؤْمنَۀً بِما لیَس فیهِما بعثَه اللَّه فی طینـَۀِ الْخبَـ

 . 137ص، 9، جالوسائل مستدرك». یأْتی بِالْمخْرَجِ
 . 62، ص 4 ، جترجمه اصول کافىمصطفوى،  .6
فی رجلیَنِ یتَسابانِ قَالَ البْادي منْهما أظَْلَم و وِزره و وِزر صاحبِه علیَه ما لَم:  عنْ أبَیِ الْحسنِ موسی«. 4

 . 360، ص2 ، جکافی».  یعتذَر إِلیَ الْمظْلوُمِ
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موارد موجب ناراحتی بـانو   بیشتررا به زبان بیاورد در  ها آناست به همین دلیل اگر هم 
اي پاسـخ شـوهر خـود را     شود و او با گفتن این جمله که وظیفه خود را انجام داده نمی
اما کمک اقتصادي بانو به همسر خـود  آید،  ار نمیبه شمدهد و در این صورت منّت  می

و  شـتن مصداق بـارز منّـت گذا  ، دیاگر به زبان بیا، که در زمره وظایف الزامی او نیست
از گونه آزار رسانی در میـان زن و مـرد بیشـتر    این و به همین خاطر  آزار دیگري است
  .زند سوي زن سر می

ت گذارد و بگوید تو از اموال ش منّزنی که بر همسر خوی«فرماید:  می رسول خدا
خوري، اگر تمام اموال خویش را در راه خدا صدقه بدهد، ثواب تمامی اعمالش  من می

مگـر ایـن کـه شـوهرش از او راضـی      ، شـود  رود و خـدا از او راضـی نمـی    از بین مـی 
موجود در زمین را به خانه شوهرش ببـرد. سـپس بـر     ةطلا و نقرهمه اگر زنی «1؛»شود

این اموال مال من است. چنـین زنـی     ارد که تو کسی نسیتی و همهذت گود منّشوهر خ
مگر این که توبه کند و ، شود همه اعمال خیرش نابود می، حتی اگر عابدترین مردم باشد

منـت گذاشـتن در خصـوص سـالمندان از حساسـیت       2.»نمایداز شوهرش عذرخواهی 
  ها خواهد شد. آنبیشتري برخوردار بوده و موجب رنجش خاطر شدید 

  رواني آزار. ٧
دهد و نه کلام توهین آمیزي به کار  هاي از خود بروز می گاهی فرد نه رفتار پرخاشگران

هاي آزار دهنده یا ترك روابط عاطفی خود با  برد؛ اما با انجام کارها یا نمایش حالت می
                                         

هـا تصـدقت    آن أیما امرأة منّت علی زوجها بمالها فتقول: إنّما تأکل أنت من مالی، لـو  : قال رسول اللَّه«. 1
 . 203، ص مکارم الأخلاق». بذلک المال فی سبیل اللَّه، لا یقبل اللَّه منها إلاّ أن یرضی عنها زوجها

لو أنّ جمیع ما فی الأرض من ذهب وفضّۀ حملته المرأة إلی بیت زوجها، ثـم ضـربت علـی     :عنه«. 2
، حبط عملها ولو کانت من أعبد الناس، إلّا رأس زوجها یوماً من الأیام، تقول: من أنت؟ إنّما المال مالی

 همان. ». أن تتوب وترجع وتعتذر إلی زوجها
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ده را فـراهم  خانواده و حتی در مواردي ترك کامل خانواده موجبات آزار اعضاي خـانوا 
نامیم که هر گونه فشار روحی، نگاه تهدیدآمیز، نگـاه   آورد. این نوع آزار را روانی می می

توجهی به دیگر اعضاي خانواده یـا   تحقیر آمیز، نگاه غضبناك، خودپسندي، بدگمان، بی
  گیرد. ترك خانواده را در بر می

  ايجاد فشار رواني .۱ـ۷

اید! براي شما حلال نیست که از زنان،  ه ایمان آوردهاي کسانی ک«فرماید:  قرآن کریم می
ها) ارث ببرید! و آنان را تحت فشار قرار ندهیـد   از روي اکراه(و ایجاد ناراحتی براي آن

 کـار هـا   کنید! مگـر ایـن کـه آن    را تصاحباید(از مهر)  ها داده چه به آن از آن بخشیکه 
 ـ  کنید! و اگـر از آن  زشت آشکاري انجام دهند و با آنان، شایسته رفتار جهتـی)  ه هـا، (ب

تصمیم به جدایی نگیرید!) چـه بسـا چیـزي خوشـایند شـما       درنگ بیکراهت داشتید، (
شـان در   پیش از وفات رسول االله 1».دهد نباشد، و خداوند خیر فراوانی در آن قرار می

تـا خـود را بـدو    دهـد   راتحت فشـار قـرار مـی    کسی که زنی«اي فرمودند:  ضمن خطبه
 ـ وندزیرا خدا ؛راضی نباشد در کیفر او جز دوزخ را و جلّ ذارد خدا عزَّواگ ه براي زن ب

  2.»چه براي یتیم خشم آید چنآن

  بداخلاقي .۳ـ۷

  شـوند  دهد، آنچنـان کـه دیگـران از وي متنفـر مـی      بداخلاق همواره دیگران را آزار می

                                         
یا أَیها الَّذینَ آمنوُا لا یحلُّ لَکُم أَنْ تَرثِوُا النِّساء کَرْهاً و لا تَعضـُلوُهنَّ لتـَذْهبوا بـِبعضِ مـا     : «19، . نساء1

وا شـَیئاً و     بِفاحشَۀٍ مبینَۀٍ و عاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف فإَِنْ کَرِهتُموهنَّ فَعسی آتیَتُموهنَّ إلاَِّ أَنْ یأْتینَ أَنْ تَکْرَهـ
 . »یجعلَ اللَّه فیه خیَراً کثَیراً

2 .»ولُ اللَّهسنَا رَاسٍ قَالا خَطببنِ عب اللَّه دبع رةََ ورَینْ أبَیِ هعلَ وَقب :ها    -فَات ۀٍ خَطبَهـ و هی آخرُ خُطبْـ
لأَنَّ  -لَم یرْض اللَّه عزَّ و جلَّ لَه بِعقوُبۀٍ دونَ النَّارِ -. .. و منْ أضََرَّ بِامرأَةٍَ حتَّی تَفتْدَي منْه نَفْسها-بِالْمدینَۀِ

 . 366، ص 73 ، جبحار الأنوار». ضَب للیْتیمِاللَّه عزَّ و جلَّ یغْضَب للْمرأْةَِ کَما یغْ
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  بـه دلیـل  پسـندند. همسـري کـه حضـور شـوهر در خانـه را        و همنشینی با او را نمـی 
  کشـد  دارد و هنگـام خـروج او از منـزل نفـس راحتـی مـی       اخلاق بـدش خـوش نمـی   

  یا شوهري که به دلیـل اخـلاق بـد همسـرش از خانـه فـراري اسـت و میـل چنـدانی         
  باشـد و چنـین اسـت    به بازگشت به خانه ندارد در حقیقت اسیر آزار همسر خـود مـی  

  برنـد یـا بـا بـداخلاقی     رنـج مـی  حال فرزندان یا سالمندانی کـه از بـداخلاقی دیگـران    
  اش کسی که بد اخلاق اسـت، خـانواده  «فرماید:  می دهند. امام علی دیگران را آزار می

  1».شوند از او خسته (و بیزار) می

  نگاه تهديدآميز .۴ـ۷

هـا و   تواند دنیایی از مهر و محبت را با نیم نگاهی پر معنـا بیـان کنـد. جاذبـه     انسان می
بایست در ارتباط بـا دیگـران بـه     پر ارزش انسان است که می  مایهکارکردهاي نگاه، سر

اي گشاده، لبخندي زیبا به همراه چشـمانی پـر از    ویژه همسر از آن استفاده نماید. چهره
توان تقدیم اعضـاي خـانواده    اي می اي پر ارزش است که بدون هیچ هزینه محبت هدیه

نمایـد و او را تحـت    ري را تهدیـد مـی  و حال این که گاهی فرد با نگاه خود دیگ 2نمود
نگاهی به چشـمان همسـر    دهد. فراوانند افرادي که در انجام هر کاري نیم فشار قرار می

 خود دارند و با ترسی همیشگی مراقبند کاري نکنند که او ناراحت شود. رسول خـدا 
ه هـیچ  ، خداونـد او را در روزي ک ـ کسی که با نگاه خود مؤمنی را بترسـاند «فرماید:  می

هرکسـاز  «فرمایـد:   مـی  امام صادق 3.»اي جز سایه او وجود ندارد خواهد ترسانید سایه

                                         
 . 563، ص 8، ج کافی».  منْ ضَاقَ خُلُقُه ملَّه أَهلُه عنْ أَمیراِلْمؤْمنینَ« .1
  . 39، 1389افروز، . 2
، کافی». : من نظر إلی مؤمن نظرة لیخیفه بها، أخافه اللَّه عزّ و جلّ یوم لا ظلّ إلّا ظلهقال رسول اللَّه«. 3

  . 368، ص 2ج 
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کـرده باشـند،   ) نیـز ( روي دشمنی به پدرومادرخودنگاه کند، حتی اگـر آندوبـه اوسـتم   
  1.»خداوند نمازش را نپذیرد

  نگاه تحقيرآميز .۵ـ۷

دهد که براي طـرف مقابـل ارزش و    گاهی حالت چهره تهدید آمیز نیست؛ اما نشان می
نگـرد و حـال آن کـه همـه      شود با دیده تحقیر بـه او مـی   منزلتی قائل نیست و گفته می

 رســول خــداباشــند.  انــد و از تحقیــر متنفرمــی هــا نیازمنــد تکــریم و تشــویق انســان
 کند وکسـی کـه مـؤمنی را    خدا او را اذیت می، کسی که مؤمنی را اذیت کند«:فرماید می

ناحق با نگاه حقارت به مـؤمنی  به کسی که  کند و خدا او را اندوهگین می، ناراحت کند
هـر  «2؛»کند خداوند در روز قیامت او را خوار و ذلیل می، بنگردو به جفا او را خوار کند

 امام صادق 3».دده اش را از دست می اش را خوار شمارد، خوشی زندگی کس خانواده
  4».ها برمگردان روى خود را از آن«فرماید:  درباره شیوة رفتار با والدین می

  آلود نگاه اخم .۶ـ۷

رساند و نه نشان از تحقیر دارد؛ اما ابروهایی در هم کشیده  گاه نگاه فرد نه تهدید را می
ناراحـت بـودن   گذارد که بیانگر با نشاط نبـودن و   و پیشانی پر چروکی را به نمایش می

فرد است. هر چند ممکن است دلیل نـاراحتی فـرد بیـرون از خانـه باشـد و نـه رفتـار        

                                         
1 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع    ًلَاة ه لـَه صـ ». قَالَ: منْ نَظَرَ إِلَى أبَویه نَظَرَ ماقت لَهما و هما ظَالمانِ لَه لَم یقبْلِ اللَّـ

 . 501، ص21 ج، وسائل الشیعۀ
2 .»نْهع  اللَّه ناً آذاَهؤْمنْ آذيَ مقَال:َ م   قٍّ أَو رِ حـ و منْ أَحزَنَه أَحزَنَه اللَّه و منْ نَظَرَ إِلیَه بنَِظْرةٍَ تُخیفُه بِغیَـ

  . 100، ص  9، ج الوسائل  مستدرك». بِجفَاء یخیفُه اللَّه یوم الْقیامۀِ
 . 255صمشکینی، ». خَسرَ طیب عیشهمن اهانَ خَمساً خَسرَ خَمساً:. .. و منِ استَخَف بِاهله:  عنه«. 3
 . 199، ص 15، جالوسائل مستدرك». و أَما فی الْعشْرةَِ. .. لَا تَحولْ بوِجهِک عنْهما:... قَالَ الصادقُ«. 4
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هـاي اسـلامی    همسرش؛ اما با این حالت چهره به خودي خود آزار دهند است و آموزه
اي خندان و پر  پسندند. مؤمن باید خود را در دل پنهان نماید و همواره چهره آن را نمی

  نشاط داشته باشد.
 "أف"کمتـر از ) در آزردن پـدر و مـادر  ( اگرخداوند چیزي را«: فرمود امام صادق

کمترین مراتـب آزردن اسـت، از جملـه آزردن ایـن       کرد و آن دانست از آن نهی می می
اف نشـان بیـزاري اسـت و فرقـی     . »است که کسی به پدر و مادر خود خیره نگاه کنـد 

فرمایـد:   مـی  امـام صـادق   1.ود را نمایان سازدکه بر زبان جاري شود یا در چهره خکند  نمی
  2».و از حقوق زن بر شوهرش این است که بر او چهره در هم نکشد (اخم نکند)«

  رتکب .۷ـ۷

  در روابط غیر کلامی، خود برتربینی یا تکبر عاملی براي اختلاف اسـت. تکبـر معمـولاً   
  هـاي  یرفتن ویژگـی رسـد خـود محـوري و نپـذ     کند. به نظر می با نمایش بدنی بروز می

  فــردي دیگــران مــانع مهمــی بــراي تفــاهم و همکــاري در زنــدگی خــانوادگی اســت.
  هـاي بیهـوده   هـاي فـردي اعضـاي خـانواده و تـلاش      نشناختن و یا نپـذیرفتن ویژگـی  

کنـد کـه از    ها تحمیـل مـی   براي یکسان سازي آمرانه اعضا، بار عاطفی سنگینی را بر آن
ترین پیامد چنین رفتار و نگرشی  فروپاشی خانواده بزرگترین و  خود بیگانگی اعضا، کم

و خـود محـوري را بـه     هاي اسلامی خود برتربینی استو به همین خاطر است که آموزه
 3دانند. اي تکبر در فرد او را سزاوار بهشت نمی شدت نکوهش کرده و حتی با وجود ذره

                                         
 أَنْ الْعقوُقِ منَ و الْعقوُقِ أدَنیَ منْ هو و عنْه لنََهی أُف منْ أدَنیَ شیَئاً اللَّه علم لوَ قَالَ عبداللَّه أبَیِ عنْ«. 1

 . 503 ص، 21ج، الشیعۀ وسائل». إِلیَهِما النَّظَرَ فیَحد والدیه إِلیَ الرَّجلُ ینْظُرَ

 . 511، ص 5، جکافی. .»: حقُّ الْمرأْةَِ علیَ زوجِها. .. و لَا یقبَح لَها وجهاً. .. قَالَ الصادقُ«. 2

 . 135سالاري، ص . 3
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رو اهمیـت آن نسـبت بـه     تواند عامل تحقیر و تهدیـد دیگـران باشـد و از ایـن     تکبر می
فرمـود: بهتـرین    پیامبر اکـرم «آزارهاي پیش گفته بیشتر است. در روایتی آمده است: 

مردان امت من کسانی هستند که نسبت به اعضا خانواده خود تکبر نورزند، دلسوز آنان 
هـایی کـه    ها ستم نکنند، سپس این آیه را خواند: مردان به واسـطه برتـري   بوده و به آن

  1».ند به آنان داده بر زنان تفوق دارندخداو

  سوء ظن .۸ـ۷

  دهـد و بـا نمایـان شـدن بـدگمانی در رفتـار او موجـب        فرد بدگمان خود را آزار مـی 
  رنجش خاطر دیگري نیـز خواهـد شـد. فـردي کـه بـه همسـر خـود بـدگمان اسـت،          

  گیرد و مراقـب رفـت و آمـدهاي اوسـت. ایـن عمـل       همواره کارهاي او را زیر نظر می
کشاند. قرآن کـریم   ها را به سردي می اعتراض همسرش را به دنبال دارد و روابط آن او

ی رخ ـچرا که ب ؛ها بپرهیزید نااید! از بسیاري از گم اي کسانی که ایمان آورده«فرماید: می
ها گناه است و هرگز (در کـار دیگـران) تجسـس نکنیـد و هـیچ یـک از شـما         از گمآن

از شما دوست دارد کـه گوشـت بـرادر مـرده خـود را       دیگري را غیبت نکند، آیا کسی
تقواي الهی پیشه کنید که خداوند . بخورد؟! (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید

از گمان بد، به درستی که آن بپرهیزید «:فرمود رسول خدا 2».پذیر و مهربان است توبه
  3.»ترین پندار است دروغ

                                         
علیَهِم و لَا یظْلمونَهم ثـُم قـَرأََ     : خیَرُ الرِّجالِ منْ أُمتی الَّذینَ لَا یتَطَاولوُنَ علیَ أَهلیهِم و یحنُّونَعنه«. 1

 بِما فَضَّلَ اللَّه لیَ النِّساءونَ عامَلیالرِّجالُ قوع مضَهعضٍ  بعۀنساء  ب38، الْآی« . 

یا أَیها الَّذینَ آمنوُا اجتنَبوا کثَیراً منَ الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ إثِْم و لا تَجسسوا و لا یغتْـَب  : «12، . حجرات2
یم أَخیه مأکُْلَ لَحأَنْ ی کُمدأَح بحضاً أَ یعب ضُکُمعبحیمر ابَتو إِنَّ اللَّه اتَّقوُا اللَّه و وهتُمتاً فَکَرِه« . 

3 .»ِنِ النَّبیع یثدالْح أکَذَْب الظَّنَّ فإَِنَّه و اکُم147، ص 9، ج الوسائل مستدرك». قَال:َ إِی . 
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  ناسپاسي .۹ـ۷

دهی شـده اسـت کـه زن را نیازمنـد توجـه و       زن و مرد چنان سامانهاي طبیعی  تفاوت
محبت و مرد را نیازمند سپاس و قدر دانی کرده است. بدیهی است برآورده نشـدن هـر   

آید  یک از این نیازها آزار دهنده خواهد بود. مردي که زحماتش به چشم همسرش نمی
شود کـه   ار هنگامی تشدید میشود در حقیقت آزار دیده است. این آز و از او تشکر نمی

ارزش کرده و او را در  نماید، بلکه زحمات او را بی نه تنها بانو از شوهر خود تشکر نمی
کنـد.   مقایسه با دیگران ـ که تحمل آن براي مردان بسیار سخت است ـ سرزنش هم می  

ن کند، با آ گزاري نمی خداوند به زنی که از شوهرش سپاس«فرماید: رسول خدا(ص) می
هر زنـی کـه   «فرماید:  نیز می امام صادق 1».کند نیاز نیست، نگاه نمی که از شوهرش بی

  2».شود به شوهرش بگوید: من هرگز از روي تو خیري ندیدم، اعمالش تباه می

  توجهي به خانواده بي .۱۰ـ۷

هـا زنـدگی    سرمایه سـال فرزندان و اطرافیان که  توجهی بیاحساس غم واندوه به خاطر 
ترین خطرهایی است که فرد سالمند را تهدید  يجداز جمله ، شده استاه آنان رف خرج

کند و با در انزوا قرار گرفتن او از سوي اطرافیان ارتباط مستقیم دارد. زن یـا مـردي    می
دانست به یکباره خود را تنها و بدون قدرت  که خود را زمانی صاحب قدرت و نفوذ می

نجامد و موجب ناراحتی روانی  ا نامناسب می رخدادهاییه یابد و این ناراحتی گاهی ب می
نهد و حتی بر  شود. تنهایی یا احساس تنهایی اثرات بسیار عمیقی بر جاي می سالمند می

درباره روابط همسران نیز زنـان  . گذارد تأثیر مینیز  سازوکار جسممیزان خوردن غذا و 
باشـند.   محبـت همسـر خـود مـی    گزاري و قـدردانی، نیازمنـد توجـه و     بیشتر از سپاس

                                         
 . 354، ص 5، ج السنن الکبري، نسائی». تسَتغَنی عنْهلا ینْظُرُ االلهُ الیَ امرَاَه لا تشَکُرُ لزَوجِها و هی لا  :عنه«. 1
2 .»اللَّه دبنْ أبَیِ ععالُهمبِطَ عح َراً فَقدَخی هِکجنْ وقَطُّ م تأَیا را مجِهزَول رأَةٍَ قَالَتا اممقَالَ أَی أَنَّه : .«

 . 441، ص 3، ج الفقیه لایحضره من
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همنشینی با همسر، سخن گفتن با او، غذا خـوردن در کنـار خـانواده و گـذران اوقـات      
ها حتی به بهانـه عبـادت،    ها مورد توجه جدي متون دینی است و ترك آن فراغت با آن

ها جسمی و روانی که تا کنون مطرح شد براي از بین  پذیرفته نیست. ترك همه خشونت
تـر   گفته آزار دهنـده  توجهی فرد از همه موارد پیش کافی نیست، گاهی تنها بی بردن آزار

توجه باشد، تنها غذا بخورد، هم صحبتی با او  است. این که فرد نسبت به همسر خود بی
را ترك نماید و تنها جسم خود را وارد منزل نماید، طلاق عـاطفی را محقـق سـاخته و    

  دهد. می همسر خود را با بدترین آزارها رنج
 :اي رسول خـدا عرض کردرسید،  همسرعثمان بن مظعون خدمت رسول خدا

در حـالتی کـه    پیـامبر . کنـد  گیرد و شب زنده داري مـی  همانا عثمان روز را روزه می
عثمـان  . خوانـد پیـدا کـرد    او را در حالی که نماز مـی  وخشمگین بود، پیش عثمان آمد 

فرسـتاده   !اي عثمان«به او فرمود:  پیامبر. کرد را دید نماز را رها هنگامی که پیامبر
و آن که فرسـتاده نشـده مگـر بـراي اکـرام و       1»نشدم مگر براي اکرام واحترام به همسر

نشستن مرد کنار همسرش از اعتکـاف او در مسـجد مـن،    «فرماید:  احترام به همسر، می
  2».تر است نزد خداوند محبوب

  به فرزنداني عاطف يتوجه يب .۱۱ـ۷

ام.  اي را تـا بـه حـال نبوسـیده     رسید و گفت: هیچ بچـه  خصی خدمت رسول اکرمش
  علقمـه  3زمانی که برگشت پیامبر فرمـود: ایـن شـخص نـزد مـن از اهـل دوزخ اسـت.       

                                         
1 .»بنْ أبَیِ ععاللَّه د ِونٍ إِلیَ النَّبیظْعنِ مانَ بثْمرأَةَُ عام تاءقَال:َ ج  ومصانَ یثْمإِنَّ ع ولَ اللَّهسا ری فَقاَلَت

ولُ اللَّهسر َلَ فخََرجاللَّی قوُمی و ارالنَّه  َانثْمإِلیَ ع اءتَّی جح هَلیلُ نَعمحغْضبَاً یم   رَف لِّی فَانْصـ فوَجده یصـ
ولَ اللَّهسأيَ رینَ رانُ حثْمع ِۀجإکِْراَمِ الزَّو اببْلنرْسی انُ لَمثْما عی 509، ص 5، ج کافی». فَقَالَ لَه .  

2 .»ولِ اللَّهسنْ رع:  لوُسج  هالیع ْندع رْءالْم  بالَ  أَحتَع يإِلیَ اللَّهِجدسی مف کَافتنِ اعمجموعـۀ  ».  ی م
 . 122، ص 2 ، جورام، تنبیه الخواطر

3 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع  َذاه ولُ اللَّهسلَّى قَالَ را واً قَطُّ فَلَمِبیص لْتَا قبص فَقَالَ م ِلٌ إِلىَ النَّبیجر اءقَالَ ج
 
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  از ، زبـانش را بـراى حسـن و حسـین    از ابو سلمه نقل کرده است که پیامبر خـدا 
  بـن  عینیـۀ دیـد، خندیـد،   آورد، کودکى، زبـان آن حضـرت را    دهان مبارکش بیرون مى

  تـا وقتـى کـه مـرد بزرگـى شـد و      را پسـرم  هرگـز  خـدا سـوگند   ه بدر فزارى، گفت ب
  هر کـس دل رحـم نباشـد، مـورد لطـف     «فرمود:  ریش درآورد، نبوسیدم، پیامبر خدا

  پرسـد: خداونـدا کـدام عمـل     از خداونـد مـی   موسی بن عمران 1».گیرد خدا قرار نمى
  دوسـت داشـتن کودکـان؛ چـرا کـه مـن      «خداونـد فرمـود:   تـر اسـت؟    نزد تو با ارزش

  هـا را در بهشـت وارد رحمـتم    هـا را توحیـدي قـرار دادم و اگـر بمیرنـد آن      آن فطرت 
  پیامبر به من فرمود: صورت اسامه را بشـور، سـپس بـه   «گوید:  عایشه می 2».خواهم کرد

ن گرفت و صـورتش  من نگاه کرد و من او را پاك کردم. پیامبر به دستم زد و او را از م
  آن کـس کـه فرزنـد خـود    «فرمایـد:   می و رسول خدا 3»را شست سپس او را بوسید

  اى در نامه عمل او ثبـت خواهـد شـد و آن کـس کـه فرزنـد خـود را        حسنه، را ببوسد
  خداونـد «فرمـود:   امـام صـادق   4».نماید می شادمانخداوند او را در قیامت ، شاد کند

 5».می کنداى که به فرزندش دارد ترحم  علاقهرا به خاطر شدت  اش بندهبه 

                                                                                                
  . 50ص ، 6ج، کافی». هلِ النَّارِرجلٌ عندْي أَنَّه منْ أَ

فیرى الصبی لسـانه   کان یدلع لسانه للحسن و الحسین روى علقمۀ عن أبی سلمۀ أن رسول االله«. 1
فیهش إلیه فقال عیینۀ بن بدر الفزاري و االله لیکون لی الابن رجلا. قد خرج وجهه و ما قبلته قـط فقـال   

  . 114ص ، 1ج ، مجموعۀورام». من لم یرحم لا یرحم رسول االله
یا رب أي الأعمال أفضل عندك فقال حـب الأطفـال    قال قال موسى بن عمران عن أبی عبد االله«. 2

  . 115ص ، 15ج ، الوسائل مستدرك». فإنی فطرتهم على توحیدي فإن أمتهم أدخلتهم برحمتی جنتی
ه أسامۀ ) فنظر إلی وأنا أنقیه فضرب عن عائشۀ رضی االله عنها قالت قال لی رسول االله ( إغسلی وج«. 3

  . 394ص، 1ج، العیال». یدي ثم أخذه فغسل وجهه ثم قبله
4 .»ولُ اللَّهسقَالَ رۀِ وامیالْق موی اللَّه هفَرَّح هنْ فَرَّحم نَۀً وسح لَّ لَهج زَّ وع اللَّه کتََب هَلدلَ وَنْ قبنْ : مم 

 هلَّمیعضنِ یَلَّتیانِ حیکْسَنِ فییوَبِالْأب یعنَّۀِ الْقُرآْنَ دلِ الْجأَه وهجا ومنْ نوُرِهم 49ص ، 6ج ، کافی». ء .  
5 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع هَلدول هبةِ حدشل دبالْع مرْحَلی 51ص همان، ». قَالَ إِنَّ اللَّه .  
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  در محبت به فرزندان يعدالت يب .۱۲ـ۷

مردي را دید که یکی از فرزندانش را بوسید و دیگـري را نـه. حضـرت     رسول اکرم
خداوند دوست دارد که بـین  «1؛»کردي ها مساوات برقرار می خوب بود بین آن« فرمودند:

در اعتـراض بـه    رسول خدا 2».کنید، حتی در بوسیدنفرزندان خود عدالت را برقرار 
و آن دیگـرى را رهـا کـرد،    مردي که یکی از دو کودکش را در حضور دیگري بوسـید  

در حدیثی آمده  3.»!؟نکرديرفتار  یکسانپس چرا آن یک را نبوسیدى و با آنان «فرمود: 
رش اي وارد شـد و پـیش پـد    کـرد. بچـه   حضرت بین اصحاب خود صحبت می«است: 

اي بعد دختـرش   رفت. پدر دستی بر سر او کشید و روي پاي راست خود نشاند. لحظه
نیز آمد و پیش او رفت. پدر بـر سـر او نیـز دسـتی کشـید و او را روي زمـین نشـاند.        
حضرت فرمود: او را نیز روي پاي دیگرت بنشان. پدر او را نیز روي پاي خود نشـاند.  

  4».رديحضرت فرمود: الان عدالت را اجرا ک
ى از فرزندانش را بـر  رخپرسیدم مردى ب گوید: از حضرت رضا میسعد بن سعد 

آرى «دارد. فرمـود:   دهد و یـا یکـى را از دیگـرى بیشـتر دوسـت مـى       ى برترى میرخب
داد و حضـرت   به محمد علاقه بیشترى نشان مـی  گونه بود ونیز این  حضرت صادق

                                         
». ماأبَصرَ رسولُ اللَّه رجلًا لَه ولدَانِ فَقبَلَ أَحدهما و تَرَك الْآخَرَ فَقَالَ ص فَهلَّا واسیت بینَه علی قَالَ«. 1

  . 84، ص71، ج بحارالأنوار
  . 445، ص16، جکنزالعمال». إن االله تعالى یحب أن تعدلوا بین أولادکم حتى فی القبل«. 2
3 .» وولُ اللَّهسقَالَ نَظَرَ ر یکوُنۀِ السایی رِوف    الْآخَرَ فَقـَالَ لـَه تَرَك ا ومهدلَ أَحَنَانِ فَقباب لٍ لَهجإِلىَ ر

ِالنَّبی امنَهیب تیاسلَّا و483ص ، 3، ج الفقیه لایحضره من». فَه .  
أصحابه إذ جاء صبی حتى انتهى إلى أبیـه فـی ناحیـۀ القـوم     عن الحسن قال بینا رسول االله یحدث «. 4

فمسح رأسه وأقعده على فخذه الیمنى قال فلبث قلیلا فجاءت ابنۀ له حتى انتهـت إلیـه فمسـح رأسـها     
الآن : فحملها على فخذه الأخـرى فقـال  . فهلا على فخذك الأخرى :وأقعدها فی الأرض فقال رسول االله

  . 173ص، 1ج، العیال». عدلت
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 برتريقه داشت و او را بر دیگر فرزندانش موسى بن جعفر علیه السلام نیز به احمد علا
مردى دخترش را ، فدایت شوم عرض کردم، . هنگامى که از جاى خود برخاستم»داد می

  1.»برابرنددختر و پسر با هم : «فرمود از پسرش بیشتر دوست دارد؟
آیا ، که از یک مادر نیستند داردپرسیدم مردى پسرانى  کاظماز امام  گوید ه میرفاع

اشکالى ندارد، پدرم مـرا  «ى ترجیح دهند؟ فرمود: رخى را بر برختوانند (در محبت) ب می
ترجیح دادن برخی از فرزندان، تنهـا  مراد از  2».داد بر عبد اللَّه (عبد اللَّه افطح)ترجیح مى

در رفتـار و  امـا   ؛قلبى است و چـون اختیـارى نیسـت مـانعى نـدارد      در دوست داشتن
، کنـد  ناراحتى ایجاد مـی دادن جایگاهی ندارد؛ چرا که مشکل و ها ترجیح  برخورد با آن

بایـد بـا   والـدین   انگیزد و اي بسا به قتل نیز بیانجامد به همین خـاطر  حسادت را بر می
  ».ی به وجود نیایدتا اختلاف فرزندان خود یکسان برخورد کنند

رفتـار   ندسوگخدا ه ب«فرمود: از پدر گرامى خود نقل کرده است که می امام صادق
میلـى اسـت، او را روى زانـوى خـود      ى از فرزنـدانم از روى تکلـف و بـی   رخ ـمن با ب

کـه ایـن    نمایم، بـا آن  گزارى و قدردانى می سپاسکنم، از وى  نشانم، محبت بسیار می می
دهـم، او و   ایـن تکلـف تـن مـی    ه ب. همه احترام و محبت شایسته فرزند دیگر من است

در امان ام از شر آنان  که فرزند شایسته کنم براى این احترام می اندازهبرادرانش را بیش از 
که اینان با کودك عزیز من رفتـارى را کـه بـرادران یوسـف بـا یوسـف        باشد، براى این

                                         
عنِ الرَّجلِ یکوُنُ بعض ولدْه أَحب إِلیَه منْ بعضٍ و یقدَم بعض ولـْده   قَالَ سأَلْت أبَا الْحسنِ الرِّضَا«. 1

و الْحَأب کلَ ذَلفَع داً ومحلَ مع نَح اللَّه دبو عَأب کلَ ذَلفَع َقد مضٍ فَقَالَ نَععلىَ بنِعس  ًئاَشی دملَ أَحنَح
 یهننْ بم هَإِلی بأَح نَاتُهکوُنُ بلُ یالرَّج اكدف لْتعج فَقُلْت لَه زْتُهتَّى حح أَنَا بِه تنوُنَ فَقُمْالب و نَاتْفَقَالَ الب

اللَّه منَزِّلُها یرِ مَبِقد وا هإِنَّم اءوس کی ذَلنْه فلَّ مج زَّ و51ص ، 6ج ، کافی». ع .  
دهم علـَى    عنْ أبَیِ الْحسنِ«. 2 قَالَ سأَلتُْه عنِ الرَّجلِ یکوُنُ لَه بنوُنَ و أُمهم لیَست بوِاحدةٍ أَ یفَضِّلُ أَحـ

  . 483ص ، 3ج، الفقیه لایحضره من». الْآخَرِ قَالَ نَعم لَا بأْس بِه و قدَ کَانَ أبَیِ ع یفَضِّلنُی علىَ عبد اللَّه
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نمونه بر پیغمبرش فرستاد تا افراد نسبت  راياند ننمایند. خداوند سوره یوسف را ب نموده
  1.»حسد و ستم آلوده نشونده سود یوسف، بورزند و مانند برادران حن یکدیگر حسده ب

از امام صادق در باره تعلیم پرسیدم، گفت: بر آموختن مـزد  « گوید:  میحسان معلّم 
هـا چیـزى بخـواهم؟     توانم در باره تعلیم شعر و رسائل و مانند این مخواه! گفتم: آیا مى

ى را بـر  رخ ـد و بکه کودکان براى تعلیم در نظر تو یکسان باشن گفت: آرى، به شرط آن
  2».هىدى دیگر ترجیح نرخب

  نسبت به فرزندان يبدقول .۱۳ـ۷

کنند و بـه نـدرت    حساب باز می  گیرند، روي آن هاي والدین را جدي می فرزندان وعده
هـا والـدین مرتـب قـول      که در برخی خـرده فرهنـگ   کنند و حال این آن را فراموش می

شود تا جایی که به  خاطر فرزندان می کنند و این موجب رنجش دهند و فراموش می می
ارزش  دلیل دست نیافتن به امیال خود هر چند مثل خرید خوراکی یا تنقلات ناقابل، بی

هـاي   انـد از وعـده   خورند. از این رو والدین موظف گریند و غصه می ها می باشد ساعت
ن ادعا سـخن  موید ایهاي خود دقیق باشند.  مورد بپرهیزند و نسبت به وفاي به وعده بی

آنان زیرا هرگاه به کودکان وعده دادید بدان وفا کنید؛ «فرماید:  است که می امام کاظم

                                         
بن صدقۀ قال قال جعفر بن محمد ع قال والدي ع و االله إنـی لأصـانع بعـض ولـدي و      عن مسعدة«. 1

أجلسه على فخذي، و أکثر له المحبۀ و أکثر له الشکر، و إن الحق لغیره من ولدي، و لکن محافظۀ علیه 
ی لا منه و من غیره، لئلا یصنعوا به ما فعل بیوسف و إخوته، و ما أنزل االله سورة یوسـف إلا أمثـالا لک ـ  

یحسد بعضنا بعضا کما حسد بیوسف إخوته، و بغوا علیه فجعلها حجۀ [رحمۀ] على من تولانـا، و دان  
  . 166، ص 2تفسیرالعیاشی، ج ». بحبنا، و جحد أعداءنا على من نصب لنا الحرب و العداوة

2 .»اللَّه دبا عَأب أَلْتلِّمِ قَالَ سعانَ الْمسنْ حع  رُ والشِّع راً قُلْتیمِ أَجللىَ التَّعیمِ فَقَالَ لَا تَأْخذُْ علنِ التَّعع
ی التَّ  لُ    الرَّسائلُ و ما أَشبْه ذَلک أُشَارِطُ علیَه قَالَ نَعم بعد أَنْ یکوُنَ الصبیانُ عندْك سواء فـ یمِ لـَا تُفَضِّـ علـ

علىَ بع مضَهع121ص، 5ج، کافی». ضٍب .  

624  سلاماهاي خانواده مطلوب از دیدگاه  شاخص 

گونه که به خاطر زنان و  گمان خداوند آن دهید. بی شان را می بر این باورندکه شما روزي
 1».گیرد شود، براي چیز دیگري خشم نمی کودکان خشمگین می

  خوردن تنها غذا .۱۴ـ۷

هاي اسلامی به غذا خوردن همراه با خـانواده نیـز توجـه شـده اسـت. پیـامبر        آموزهدر 
هر مردي که سفره غذا را بگستراند، زن و فرزند خویش را بخواند و «فرمود:  گرامی

غذا را با نام خدا آغاز کنند و با شکر خدا به پایان برند، هنگامی که هنوز سفره برداشته 
گویـد:   مـی  جابر بن عبد اللّـه  2».فرماید ا بر آنان نازل مینشده، خدا رحمت و آمرزش ر

فرمود: آیا به شما خبر ندهم از بدترین مردان شما؟ گفتیم: چرا یا رسول  رسول خدا«
، بسـیار  باك باشد بی، که بسیار افتراء بندد فرمود: از بدترین مردان شما است آن ؟اللَّه

را بزند و عیالِ خود   اش ندهد و بنده نه راهرا به خا ، تنها بخورد و مهمانشفحاشی کند
  3.»را به دیگران پناهنده کند

  ترک خانواده .۱۵ـ۷

ها نمونه دیگري از مصادیق خشـونت خـانگی اسـت کـه      رها کردن خانواده و ترك آن
ممکن است دلایل فراوانی داشته باشد. ایـن گونـه آزار، هـم از مـرد و هـم از زن سـر       

پذیرد یـا زنـی    ها را نمی نماید و مسئولیت آن خود را ترك می زند. مردي که خانواده می

                                         
لَّ إذِاَ وعدتُم الصبیانَ فَفوُا لَهم فإَِنَّهم یرَونَ أَنَّکُم الَّذینَ تَرْزقوُنَهم إِنَّ اللَّه عزَّ و ج قَالَ لی أبَو الْحسنِ«. 1

َشیل غْضَبی سَانِ لییبالص و اءلنِّسل کَغَضبَِه 50ص، 6ج  همان،». ء .  
 . 422، ص 16، ج وسایل الشیعه. 2

3 .»ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر اللَّه دبنِ عابِرِ بنْ جاع ولَ اللَّهسا رلیَ یقُلنَْا ب کُمالراَرِ رِجبِش أَ لَا أُخبِْرکُُم  َفَقَال
ده و الْملْجـِئَ      الْفَحاش الْآکلَ وحده و الْمانع رفِدْهء  إِنَّ منْ شراَرِ رِجالکُم البْهات الْجريِ ارِب عبـ و الضَّـ

ِرهَإِلیَ غی الَهی293، ص 2، ج کافی». ع . 



   625 خشونت خانگی

رود  کند و به خانه پدر یا دیگـر خویشـاوندانش مـی    که به هر دلیلی خانواده را ترك می
  است.  مرتکب این کنش آزار دهنده شده

بیشترین پاداش براي کسانی اسـت کـه در رفـع نیازهـاي     «فرماید:  می پیامبر اکرم
اش را تباه سازد، حقـوق آنـان را رعایـت     کنند و هر کس خانواده ش میشان تلا خانواده

نکند و ارتباط خود را بـا آنـان قطـع نمایـد، خداونـد در روز قیامـت کـه روز پـاداش         
سازد و او در آخرت تباه شده، همراه  باشد او را از پاداش نیکو محروم می نیکوکاران می

مانی که عاملی سبب خروج او از عذاب با دیگر هلاك شدگان محشور خواهد شد، تا ز
  1».که هرگز نجاتی براي او نخواهد بود  گردد. حال آن

سـالمندان بـه دلیـل    ترك سالمندان نیز نمونۀ دیگري از این گونه آزار رسانی است. 
و دوري از فرزندان نیاز به ارتباط و توجه عاطفی بیشتري را در خـود   ضعف جسمانی

 درسـت پاسخ داده شود. برنامه ریزي به آن این نیاز توجه و  بهکنند که باید  احساس می
کنـد و   هم تنهایی آنان را بـر طـرف مـی   ، ها و استفاده از وجود سالمندان و تجربیات آن

و  دانشو ارزشمند از  سودمندبرد و هم منبعی  ها از بین می احساس پوچ بودن را در آن
  دهد. تجربیات را در اختیار جوانان نسل بعد قرار می

هاي واپسین عمر را در  بخشی از جمعیت سالمند به دلیل از دست دادن همسر، سال
 دیگـر دهنـد، نسـبت بـه     ها را زنان تشکیل می آنبیشتر گذرانند. این گروهکه  تنهایی می
کــه متأهــل و مســتقل هســتند از لحــاظ مســائل جســمانی و روانــی بســیار    ســالمندان

 دیگـر بـه    تـري نسـبت   شده مشکلات روانـی بـیش  پذیرتر هستند. سالمندان تنها  آسیب
ارتبـاط بـا   برقـراري  تـر هسـتند. در    تر و عصـبی  گیرتر، زودرنج سالمندان دارند و گوشه

                                         
1 .»ولُ اللَّهسقَالَ رْنم و هلۀِ أَهاجی حی فعنْ سراً مظَمِ النَّاسِ أَجنْ أَعم :   عضـَی   لـَهأَه   قَطـَع و   ه   رحمـ

ورةَِ فَهی الْآخف اللَّه هعَنْ ضیم و هعَضی ینَ ونسحزيِ الْمجی موی زاَءنَ الْجسح اللَّه هرَمینَ   حکال یردِ مع الْهـ
بِه أْتا یلَم خْرَجِ وبِالْم یأْتتَّی ی369، ص 73 ، جبحار الأنوار». ح . 
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شـهري دشـوار     هـاي  ها براي خـانواده  تري دارند و نگهداري آن بیش  فرزندان مشکلات
   ود که این شـیوه سالمندان خواهد ب  ها خانه آن  حل براي مشکل است و سرانجام تنها راه
  هـا  بلکـه سـلامت جسـمی و روانـی آن    ، کنـد  ها را حـل نمـی   زندگی نه تنها مشکل آن

مشکلات روانی به دنبال خواهـد    براي سالمندان همیشگیتنهایی  1برد. زودتر از بین می
زنـدگی،    ادامـه   شود سالمند به جاي اشتیاق بـه  می سببتأثیرهایی   داشت. برآیند چنین

قربـانی  بر اثر تنهـایی،   نگرانی سالمندان این است که و بیشتراشته باشد آرزوي مرگ د
اما موارد نه چنـدان نـادر    ؛بزهکاري شوند. هر چند از نظر آماري این احتمال کم است

، به طمع دارایی آنان که گاهی در رسانه ها هم شده ضرب و جرح و قتل سالمندان تنها
که ضـرورت تنهـا نگذاشـتن سـالمندان را چـه بـه       یابد ما را بر آن می دارد  بازتاب می

موجـب تنهـایی   هـم  بستگان آنان و چه به سازمان هاي مسؤول، یادآوري کنیم. طـلاق  
تکه اس ـهـایی   و آزارسالمند به آسایشگاه   سوق دهنده  تنهایی از عواملگردد،  میسالمند 
  گیرد. ها را می دامن آن

  جنسيآزار . ٨
انسـان  ، فرماید سوره مبارکه نساء میخداوند متعال در آیه بیست و هشت که  گونه همان

مشـروعی  هـاي   راهاز ایـن رو  . در برابر غریزه جنسی خود بسیار ضعیف و ناتوان است
 حـال اگـر هـر یـک از زن و شـوهر     . براي ارضاي نیاز جنسی او قرار داده شده اسـت 

سازي زن و انجام ملاعبه  یا مرد بدون آماده. داري نمایندگیر باشند و از آمیزش خود بهانه
موجبـات آزار  ، هـاي غیرمتعـارف روي آورنـد    یا این که به انجـام آمیـزش  با او بیامیزد. 

با توجه به این کـه صـبر   . کنیم مییاد اند که از آن به آزار جنسی  دیگري را فراهم آورده
گیـري از سـوي زن رخ    بهانه معمولاً، جنسی مرد کمتر و زن از این حیث صبورتر است

                                         
  . 48، ص  8، شماره حقوق زنان. فاطمه حقگو، 1
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شود و  می ارضاچون زن دیرتر ، اما از سوي دیگر ؛بیند هد و مرد بیشترین آزار را می می
عمـل  ، نماینـد و پـس از انـزال    اقدام به آمیـزش مـی  ، ماتبیشتر بدون انجام مقدمردها 

شـوند و بیشـترین آزار را از ایـن     معمولاً زنان کامل ارضا نمی، کنند زناشویی را رها می
وطی به دبر نیز معمـولا از سـوي مـردان     ؛ مانندهاي غیر متعارف آمیزش. بینند حیث می

البته در بسیاري موارد نیز این نوع آمیزش از سوي . شود پیشنهاد و موجب آزار زنان می
شود کـه در ایـن صـورت نیـز      خود زنان به دلایلی از جمله ترس از بارداري مطرح می

نقـل شـده کـه فرمودنـد:      از امام صادق. ود باقی استآن به جاي خ رسانیجنبه آزار
سزاوار نیست براي مرد هنگامی که همسرش فرزنـد شـیرخواري دارد از جمـاع بـا او     «

ترسـم بـاردار شـوي و     نماید و موجب ضرر او شود و به او بگوید چون می خودداري
را از آمیزش  جایز نیست زن شوهر خود نیزکنم و  با تو آمیزش نمی، فرزندم آسیب ببیند

 1».ترسم باردار شوم و فرزندم آسیب ببیند منع نماید و بگوید می

  زسوي مرد ا ترک آميزش .۱ـ۸

دیگر بوده و هرگونه کوتـاهی در   هر یک از زن و مرد موظف به ارضاي نیاز جنسی یک
در متون دینی نیز این عمـل حتـی در مواقـع بحرانـی      شود. این زمینه آزار محسوب می

 صفوان بن یحیی از حضـرت رضـا  شارع قرار گرفته است؛ لذا در حدیثی مورد نهی 
کند  و همبستري با او را یکماه یا یک سال ترك می داردکه همسر جوانی  مردي پرسید:

آیـا در  ، اند بلکه مصیبتی دیده، او را آزار رساند نه براي این که. شود و به او نزدیک نمی
پس از آن اگـر  ، چهار ماه او را ترك کرده باشد نهاگر «این عمل گناهکار است؟ فرمود: 

                                         
1 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع و َرضْعم َلدا وا إذِاَ کَانَ لَهبِه ضَارَرأْةَِ فیاعِ الْمنْ جِمم عَتنملِ أَنْ یلرَّجی لغْنبقَالَ: لَا ی 

 کَلیع فإَِنِّی أَخَاف کَا لَا أقَْربقوُلَ لَهلِ یلیَ الرَّجع عَتنا أَنْ تَملُّ لَهحرأْةَُ لَا یالْم ککذََل ي وَلدیلَ ولَ فتَُغبالْح
 . 485، ص 1 ، جالبرهان فی تفسیر القرآن». فتََقوُلَ أَنَا أَخَاف أَنْ أُحبلَ فَأُغیلَ ولدَي
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چنـین فتـوا   فقها نیـز   1.»اش مگر با اذن و رضایت زوجه، ترك کند گناهکار خواهد بود
 تـرك  را خـود  دائمـی همسر  با نزدیکی ماه چهار از بیش تواند شوهرنمییعنی  اند؛ داده
کند و روشـن اسـت    ها را مشخص می البته این یک معیار حقوقی است که حداقل. 2کند

که با رویکرد اخلاقی خصوصا با توجه به تفاوت افراد در شدت و ضعف میل جنسـی  
اي یـک یـا چنـد     هاي متفاوتی وجود دارد. مثلا خانمی که نیاز جنسی او با هفتـه  ملاك

شـود کـه    توجهی شوهر متحمل آزار جنسی می شود در مقابل بی مرتبه آمیزش تامین می
  مطلوب نیست.

  کين نکردنتم .۲ـ۸

باشـد و در   هر چند تمکین بر زن واجب اسـت؛ امـا هـر تمکـین نکردنـی نشـوز نمـی       
بـراي زوجـه و    3مواردي؛ مانند ترس از ضرر بدنی، مالی و شرافتی، وجود حق حـبس 

  .4شود وجود بیماري خاص در زوجه، تمکین نکردن، نشوز دانسته نمی
هایش را براي شـوهرش بریـان کنـد و     اگر زنی یکی از پستان«فرمود:  پیامبراکرم

دیگري را پوشیده دارد، حق شوهر را ادا نکرده است و اگر با این همه یک لحظه نسبت 
به شوهر نافرمانی کند در درك اسفل جهنم جاي گیرد. مگر آن کـه توبـه نمایـد و بـاز     

گویـد   خوانـد و او مـی   به بسترش می خدا لعنت کند زنی را که شوهرش او را« 5؛»گردد

                                         
عنِ الرَّجلِ تَکوُنُ عندْه الْمرأْةَُ الشَّابۀُ فیَمسک عنْها الْأَشْهرَ و  سأَلَ صفوْانُ بنُ یحیی أبَا الْحسنِ الرِّضَا«. 1

رکََها أَربعۀَ أَشْهرٍ کَانَ السنَۀَ لَا یقْربَها لیَس یرِید الإْضِْراَر بِها یکوُنُ لَهم مصیبۀٌ یکوُنُ فی ذَلک آثماً قَالَ إذِاَ تَ
  . 406، ص 3 ، جمن لا یحضره الفقیهن. بعد ذَلک إِلَّا أَنْ یکوُنَ بإِذِْنها آثماً

 . 2481مسأله ، توضیح المسائل. امام خمینی (ره)، 2
  مهریه خود از تمکین خودداري نماید.  همه. حق حبس عبارت است از این که زوجه تا دریافت 3
 . 32، 1386. اسدي، 4
ا و لـَو آن        : لوَ أَنَّقَالَ«. 5 قَّ زوجِهـ ا أدَت حـ   هـا  امرأَةًَ وضَعت أَحد ثدَییها طبَیِخـَۀً و الـْآخَرَ مشـْوِیۀً مـ

 
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زنـان نبایـد بـه خـاطر جلـوگیري از اسـتمتاع       « 1؛»کمی بعد، تا شوهرش به خواب رود
رسید،  زنی براي نیازي خدمت رسول خدا 2.»شوهران خود نماز خود را طولانی کنند

 تأخیر اندازان باشی، زن پرسـید: تـأخیر انـدازان   ه حضرت به او فرمود: شاید تو از آن ب
را  نیازشخواهد و او پیوسته از فرمانش سر پیچد و او بکه شوهر از  آن«کیانند؟ فرمود: 

کننـد تـا همسـرش از     مـی را فرشتگان لعنت  اناین زن. روا نسازد تا خواب او را برباید
توان تحت عنوان وجوب تمکین جاي  این هنجارها را که همگی را می 3.»خواب برخیزد

ه ضعف بزرگ در جنس مرد است که البته براي تمایل او به داد به دلیل وجود یک نقط
پـذیري سـریع و عـدم     زن و تحکیم وثبات خانواده لازم و ضروري است و آن تحریک

بردباري مرد در برابر ارضاي نیاز جنسی است. زن در قبال این نعمت الهی کـه مـرد را   
شـده اسـت و هـر    وابسته و حامی او ساخته، موظف به شکر عملی یعنی همان تمکین 

  گونه تخطی از این هنجار، آزار مرد را به دنبال دارد.

  ترک ملاعبه .۳ـ۸

تفاوت جنسی زن و مرد موجب شده که مرد به سرعت و زن به کنـدي بـه اوج لـذت    
هـاي فراوانـی وجـود دارد و     جنسی دست یافته و ارضا شوند که در این امر مصـلحت 

                                                                                                
تینٍ أُلْقیا طَرفَْۀَ عهجوز کذَل عم تصتَرْجـِع      ع و ا أَنْ تتَـُوب ارِ إِلَّـ مکـارم  ».  فی الدرك الْأَسفَلِ منَ النَّـ

  . 215، ص خلاقالأ
1 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر  :ُفتََقـُول هراشلی فها اوجوها زوفِات الَّتی یدعسنَ االلهُ الملَع :" وف ه    "سـ حتـی تَغلبـ

یناه296، ص نهج الفصاحه». ع . 
 . 509ص ، 5ج ، کافی». صلاَتکَُنَّ لتَمنَعنَ أزَواجکُنَّ: للنِّساء لاَ تُطوَلْنَ قاَلَ قاَلَ رسولُ اللَّه عنْ أبَِی جعفَرٍ«. 2
3 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع ولَ اللَّهسر رأَةًَ أَتَتقَالَ إِنَّ ام فَاتوسنَ الْمم لَّکا لَعۀِ فَقَالَ لَهاجضِ الْحعبل   قَالَت

ولَ اللَّهسا ری فَاتوسا الْمم و  سنْعتَّی یح فُهوۀِ فَلَا تَزاَلُ تُساجضِ الْحعبا لهجوا زوهعدی یرأْةَُ الَّتقَالَ الْم
 . 509ص، 5، ج کافی». زوجها و ینَام فتَلْک لَا تَزاَلُ الْملَائکَۀُ تَلْعنُها حتَّی یستیَقظَ زوجها
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همین اساس مرد موظف است قبل از آمیزش با طلبد. بر  پرداختن به آن مجالی دیگر می
ي ارضاي کامل زن را فراهم آورد در غیر این صورت موجب آزار جنسی  ملاعبه، زمینه

وي خواهد شد. این امر از نظر دین اسلام نیز دور نمانده و با بیان احادیث زیادي توجه 
وق در خصـال  شیخ صدکند؛ به همین علت  با همسر خویش جلب می  مرد را به ملاعبه

هنگـامی  «مائه فرمودنـد:   نقل کرده که در حدیث اربع به اسناد خودش از امیرالمومنین
زیرا براي زنان هـم نیازهـایی    ؛کند شتابنباید ، که مرد اراده آمیزش با همسرش را کرد

یعنی باید آمیزش را طولانی کند تا نیاز همسرش هم کامل ارضا شـود. رسـول    1.»است
  2».استاز ملاعبه ظلم  پیشآمیزش با همسر فرماید: و  می خدا

  وطي به دبر .۴ـ۸

هاي غیـر متعـارفی از جملـه     هاي مختلف به آمیزش بسیاري از مردان به دلایل و انگیزه
هاي فرهنگی در برخی مـوارد آن   یابند که حتی بر اساس نگرش وطی به دبر گرایش می

گونـه آمیـزش غالبـا مطلـوب زنـان نبـوده و        کـه ایـن   شمارند و حال این حق مسلم خویش می را
هاي جسمی، روانی و حتی اجتماعی متعددي به دنبـال خواهـد داشـت؛ هـر چنـد برخـی        آسیب

ایـن   دهنـد. بـه هـر حـال     ي فرار از بارداري و فرزندآوري تن به ایـن کـار مـی    از زنان، با انگیزه
نهی قرار گرفته است. از عمل از دیدگاه متون دینی نوعی آزار جنسی محسوب و مورد 

  3».آزار ندهیدرا  او«امام فرمودندپرسیده شد، نزدیکی با زنان از دبر  بارهدر امام صادق

                                         
أْتی زوجتـَه فَلـَا       بإِِسنَاده عنْ علیو فی الْخصالِ «. 1 دکُم أَنْ یـ فی حدیث الْأَربعمائَۀِ قـَالَ إذِاَ أَراد أَحـ

جائوح اءلنِّسا فإَِنَّ للْهجع119، ص20، ج الشیعۀ وسائل». ی . 

2 .»ــه ــاء... و مو قَــالَ رســولُ اللَّ ــه قبَــلَ الْملَاعبــۀِثَلَاثَــۀٌ مــنَ الْجفَ   ،الشــیعۀ وســائل». اقَعــۀُ الرَّجــلِ أَهلَ
 . 120، ص 20ج 

 . 144، ص 20، ج الشیعۀ  وسائل. 3
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  اقتصاديآزار . ٩
سازد. از یـک سـو زن    برقرار میهمسران را میان اي  ویژهپیوند ازدواج، روابط اقتصادي 

از سـوي  کنـد و  پرداخـت   بایـد آن را اي براي خود تعیین نماید و مرد  حق دارد مهریه
 همچنین. استزنثروتمند هم باشد، بر عهده مرد  اگرحتی ، زنهاي  نیازمنديدیگر تهیه 

استقلال مالی هر دو طرف نیز به رسمیت شناخته شده و هیچ یک حـق ندارنـد بـدون    
ایـن حقـوق موجـب     رعایـت نکـردن  تصـرف نماینـد.    یکدیگراجازه دیگري در اموال 

  نامیم. شود که آن را آزار اقتصادي می رنجش خاطر دیگري می

  تدبيري بي .۱ـ۹

دهـد و موجبـات    ، زندگی را به سوي ویرانی و فقـر سـوق مـی   همسرانهر یک از  بودن تدبیر بی
ریـزي   نمایـد. مـردي کـه در تـامین معـاش و برنامـه       فـراهم مـی  نیز اعضاي خانواده را  دیگرآزار 

کنـد،   نمـی تـدبیر   راگی درایت لازم را ندارد یا زنی که مدیریت داخلی خانـه  براي زند
  تدبیري است. د. بنابراین یکی از مصادیق همسرآزاري بینده دیگران را آزار می همواره

بایسـت بـا ایـن     داد و زن می در گذشته معمولاً شوهر خرج خانه را به همسرش می
کـرد. و چنـین کـاري بـه      ها را تأمین می بچهپول هزینه خوراك خانواده و نگهداري از 

هاي  انجامید. شوهر مبلغی ثابت را براي تأمین نیازمندي بهبود جایگاه او در خانواده نمی
کـرد، ایـن زن بـود کـه      داشت و اگر دستمزدش کاهش پیـدا مـی   شخصی خود نگه می

دخـل و   در برخی جوامـع تـدبیر   1بایست تلاش کند تا دخل و خرج را تنظیم نماید. می
پردازند. به هـر   خرج خانه با مرد است و در برخی دیگر مرد و زن باهم به این امور می

اند؛ در یک سر طیف  انداز کردن با یکدیگر متفاوت حال افراد در چگونگی و میزان پس
کننـد   اند و پول را خرج خود و دیگران می انداز کردن بیگانه افرادي قرار دارند که با پس

                                         
 . 281، 1388سگالن، . 1
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انداز کردن است. بیشتر مردم در  گر طیف افرادي هستند که کارشان تنها پسو در سر دی
انداز کردن تعـادل   توانند بین به خرج کردن و نیازبه پس میانه این طیف قرار دارند و می

انـداز   ایجاد کنند. با این حال، مردم به سمت یکی از دو سر طیف خرج کـردن یـا پـس   
انجامـد و   ت که گاه به ناسـازگاري همسـران مـی   کردن، گرایش دارند و این گرایش اس

بنابراین تدبیر مناسب و البته تفاهم در این تدبیر، لازمه یـک   1کند. مشکلاتی را ایجاد می
ــومنین   ــت. امیرالم ــالم اس ــدگی س ــی زن ــد:  م ــدبیر   «فرمای ــوء ت ــدگی س ــت زن آف

  4».علت ویرانی سوء تدبیر است«3؛»تدبیري سرآغاز فقر است بی«2؛»است

  بدون اجازه در اموال ديگريتصرف  .۲ـ۹

تصرف بدون اجازه در اموال همسر از جمله مصادیق همسـرآزاري اسـت. گـاهی ایـن     
تصرف با ضرب و جرح یا فشار روانی همراه است کـه هـر کـدام از ایـن عوامـل آزار      

شود که پیامد آن چیزي جز آزار اقتصـادي   اند و گاهی با حیله و نیرنگ انجام می دهنده
اید! براي شما حلال نیسـت کـه    اي کسانی که ایمان آورده«فرماید: قرآن کریم مینیست. 

ها، ) ارث ببرید و آنان را تحـت فشـار    از زنان، از روي اکراه(و ایجاد ناراحتی براي آن
هـا   مگر این که آن، کنید تصاحبهر)اید(از م ها داده چه به آن ی از آنبخشقرار ندهید که 

جهتی) ه ها، (ب دهند و با آنان، شایسته رفتار کنید و اگر از آن عمل زشت آشکاري انجام
تصمیم به جدایی نگیرید) چه بسا چیزي خوشایند شما نباشد  درنگ بیکراهت داشتید، (

  5».دهد و خداوند خیر فراوانی در آن قرار می

                                         
 . 104، 1383اولسون، . 1
 . 8087، غررالحکم». : آفۀ المعاش سوء التدبیرالامام علی«. 2
 . 8090، همان». : سوء التدبیر مفتاح الفقرالامام علی«. 3
 . 8088، همان». : سبب التدمیر سوء التدبیرالامام علی«. 4
یا أَیها الَّذینَ آمنوُا لا یحلُّ لَکُم أَنْ تَرثِوُا النِّساء کَرْهاً و لا تَعضـُلوُهنَّ لتـَذْهبوا بـِبعضِ مـا     : م19، . نساء5

 
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در دین یهود، مرد مالک همسر خویش است و همـین ایـن کـه زن یهـودي ازدواج     
رسـد.   ها بـه شـوهرش مـی    دهد و همه آن کند، اختیار اموال و درآمدش را از دست می

کرد. بنا بر قانون کلیسـا و قـوانین    مسیحیت نیز تا همین اواخر از سنت یهود پیروي می
ي مسیحی تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قـرن  مدنی، زن متاهل در جامعه اروپا و آمریکا
در دیـدگاه اسـلام زن اسـتقلال اقتصـادي دارد      1داد. بیستم حقوق و دارایی خود را از دسـت مـی  

هایش با اوست. این اموال ممکن است حاصـل فعالیـت اقتصـادي زن، مهریـه یـا       و اختیار دارایی
و فقـر هـم باشـد     تـی اگـر نیازمنـد   ارثیه او باشد که در هر صورت متعلق به زن است و مرد ح

هیچ گونه حقی در آن ندارد؛ اما در بیشتر موارد اموال زنان در زندگی زناشـویی هزینـه   
آیـد.   شود که اگر بدون رضایت زن باشد از جمله مصادیق همسرآزاري به شمار مـی  می

داده اسـت،   هایی که خداونـد بـه برخـی از شـما     در آرزوي فضیلت«فرماید: خداوند می
اي از  بهرهاند و براي زنان نیز  چه به دست آورده اي است از آن براي مردان بهرهباشدي. ن

  2.»از فضل خدا مسألت کنید که او به همه چیز داناستاند.  چه به دست آورده آن
اداره اقتصادي خانواده بـر عهـده مـرد اسـت و زن بایـد بـا همـاهنگی و رضـایت شـوهر رفتـار           

 نمایـد. معصـوم   تواند بدون اجازه مرد در مـال او تصـرف   ماید. او نمیاقتصادي خود را تنظیم ن
  3».از جمله حقوق مرد بر زن این است که در اموالش به او خیانت نکند«فرماید:  می

کـردن آنـان از    یکی دیگر از موارد آزار سالمندان، تصرف بدون اجازه و یـا محـروم  
                                                                                                

وا شـَیئاً و     بِفاحشَۀٍ مبینَۀٍ و عاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف فإَِنْ کَرِهتُموهنَّ فَعسیآتیَتُموهنَّ إلاَِّ أَنْ یأْتینَ  أَنْ تَکْرَهـ
 . »یجعلَ اللَّه فیه خیَراً کثَیراً

 . 45و  43، 1388شریف عبدالعظیم، . 1
علی بعضٍ للرِّجالِ نَصیب مما اکتَْسبوا و للنِّساء نَصیب  و لا تتََمنَّوا ما فَضَّلَ اللَّه بِه بعضَکُم: «32، . نساء2

َکانَ بِکُلِّ شی إِنَّ اللَّه هنْ فَضْلم ئَلوُا اللَّهس نَ وبا اکتَْسملیماً مع ء« . 
 . 245، ص 14، ج الوسائل مستدرك. ..»ه. ] مال للرَّجلِ علیَ المرأْةَِ. .. و لَا تَخوُنَه فی مشْهده و لَا [فی«. 3
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اند و  آن صرف از دست دادن کرده هایی است که عمري را براي به دست آوردن دارایی
هـا را بـه    که آن اند، با زور و تهدیدهاي گوناگون؛ مانند این گیر شده حال که پیر و زمین

 کنند و این چیزي جـز  اند می چه اندوخته ها را ناچار به آن فرستند، آن سالمندان می  خانه
  آزار اقتصادي نیست.

  از سوي مردمهريه نکردن پرداخت  .۳ـ۹

هـاي   اي است که موجب شـده در همـه دوره   وضعیت زیستی و اجتماعی زنان به گونه
تري نسبت به مردهـا برخـوردار باشـند. زنـان در مـدت       تاریخ از سطح اقتصادي پایین

تواننـد   پردازند، عمـلاً نمـی   بارداري و پس از زایمان که به شیردهی و پرورش نوزاد می
ند. افزون بر این، حتـی در عصـر حاضـر در بیشـتر     فعالیت و کار درآمدزایی داشته باش

ها  جوامع مسئولیت بدون درآمد ادارة خانه با زنان است و این خود وقت بسیاري از آن
گیرد از این رو قـرار دادن مهریـه بـراي زن ـ و نـه پـدر یـا خویشـان او ـ پشـتوانه           می

اسلامی نیز بر آن تأکیـد   هاي آورد که آموزه اقتصادي نسبتاً مطمئنی را براي او فراهم می
دانند،  دارند و حبس یا انکار مهریه را نوعی دزدي دانسته و آن را گناهی نابخشودنی می

حتی اگر مردي مهریه همسر خود را نپردازد، رابطـه جنسـی او بـا همسـرش نامشـروع      
 اي بـراي آغـاز   اي عاطفی داشت و تنها زمینـه  خواهد بود. بنابراین، اگر مهریه تنها جنبه

چنین نکوهش و توبیخ  آمد ما ندادن مهریه به زن، این یک زندگی خانوادگی به شمار می
شد. نکته دیگر تاکید رضایت زن و مرد بر میزان مهریه است کـه همـین امـر آن را     نمی

  1کند و حتی اگر مقدار آن بسیار زیاد باشد قابل انکار و ترك نیست. قانونی می
ر ما پرداخت مهریه در غیر موارد اختلاف و طلاق ـ در بسیاري از جوامع و نیز کشو

  که با شکایت زن آن هم به صورتی تحقیر آمیز و بـا تقسـیط چنـد سـاله کـه عمـلا آن      

                                         
 . 180، ص1384سالاري فر، . 1
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مهریـه را چـه کسـی    «ماند که عبارت فرهنگـی   کند ـ بیشتر به افسانه می  ارزش می را بی
نیز در بیشـتر مـوارد    بیانگر آن است. افزون بر این، زنان شاغل» داده و چه کسی گرفته

  هـاي جـاري   دارایی، ارث و درآمد خود را اگـر کامـل تقـدیم شـوهر نکننـد در هزینـه      
ها و یا پرداخت اقساط و اموري از این قبیل بـه مصـرف    منزل، همچون خرید نیازمندي

رســانند و اســتفاده اختصاصــی زن از درآمــد خــودش تحــت یــک جبــر فرهنگــی  مــی
رسد و حال ایـن   کند ـ به حداقل می  آن را حس نمینامحسوس ـ که حتی خود زن هم  

تواند همه درآمد خود را بـه   هاي زندگی ندارد و می اي در تأمین نیازمندي که زن وظیفه
  اش برساند. مصارف شخصی

در جامعه اسلامی مرد باید با رضـایت کامـل، مهریـه همسـر خـود را پرداخـت نمایـد و زن        
توانـد بخشـی یـا     البتـه در ایـن شـرایط اگـر بخواهـد مـی       بدون هیچ قبح فرهنگی آن را بگیرد و

کابین زنـان را بـه رضـاي خـاطر بدهیـد      «فرماید: حتی همه آن را به شوهر ببخشد. قرآن کریم می
 1؛»کـه حـلال و گواراسـت    بگیرید، و اگر زنان به طیب خاطر چیزي از آن را به شما بخشیدند

یکدیگر آمیزش داشتید و زنان از شما  گیرید در حالی که با چگونه آن را باز پس میو «
کسی که بـا زنـی ازدواج کنـد و نخواهـد     «فرماید:  می امام صادق 2.»اند پیمان محکمی گرفته

تـرین گناهـان نپـرداختن مهریـه      از پسـت « 3؛»مهریۀ او را بپردازد، پس او در نزد خدا زناکار است
  5».انکار مهریه زن از گناهان نابخشودنی است«فرماید:  می رسول خدا 4».زن است

                                         
 . »ء منْه نَفْساً فَکُلوُه هنیئاً مریئاً و آتوُا النِّساء صدقاتهِنَّ نحلَۀً فإَِنْ طبنَ لَکُم عنْ شیَ: «4، . نساء1
 . »بعضٍ و أَخذَْنَ منْکُم میثاقاً غَلیظاً  عضُکُم إِلیب  و کیَف تَأْخذُُونَه و قدَ أفَْضی: «21، . نساء2
لَّ زانٍ      قَالَ الصادقُ«. 3 زَّ و جـ ه عـ و عنـْد اللَّـ داقَها فَهـ لا   مـن ». : منْ تَزَوج امرأَةًَ و لَم ینوِْ أَنْ یوفِّیها صـ

 . 399، ص3، جالفقیه یحضره
ره :          َعنِ الصادقِ«. 4 رأْةَِ و منـْع الـْأَجیِرِ أَجـ رِ الْمـ بس مهـ ۀِ و حـ  ».قَالَ أقَذَْر الـذُّنوُبِ ثَلَاثـَۀٌ قتَـْلُ البْهیِمـ

 . 12، ص5ج ، الشیعۀ وسائل
5 .»هائنْ آبنِ الرِّضَا عع ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ررُ کُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مالیَ غَافتَع إِنَّ اللَّه: براً أَوِ اغتَْصهم دحنْ ج

 
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  تعيين مهريه بالا از سوي زن .۴ـ۹

باشد. دختران ایرانی بـا وجـود    زیادي مهریه و پیامدهاي آن یکی از مسائل جامعه ما می
تـوان در مـوارد زیـر     که دلیل آن را می 1کنند تحصیلات بیشتر بر مهریه سنگین تاکید می

هـاي محاسـباتی، عـدم     بودن مهریه، غلبـه روحیـات اقتصـادي و نگـرش     دانست: نسیه
استیفاي کامل حقوق زن، طلاق و مهار تمایلات نوجویانه مرد، بهبود بخشیدن به منزلت 

 2هاي غیر خویشـاوندي.  اجتماعی زن، بالا رفتن هزینه تشریفات ازدواج و شیوع ازدواج
اي اسـت کـه در    نی علیه مرد نیز پدیـده به اجرا گذاشتن مهریه از سوي زن و اقدام قانو

  دهه اخیر شیوع یافته است که نوع نسبتاً جدیدي از آزار علیه مردان است.
اي است که پیوند زن و شوهر را در آغاز زندگی تقویت کـرده و زمینـه    مهریه هدیه

کند. البته ایجاد محبـت بـین زن و    پدیدآیی و گسترش روابط عاطفی مثبت را فراهم می
هاي اساسی است و قرار دادن مهریه تنها بـراي تقویـت آن    ها و زمینه نیازمند ریشهمرد 

آورد، بلکه کینه و دشمنی را نیز بـه   است. بنابراین، زیاد گرفتن مهریه نه تنها محبت نمی
در مهریه آسـان بگیریـد؛ زیـرا مـرد مهریـه      «فرمود:  رسول خدادنبال خواهد داشت. 

ه در مهری«3؛»آید در دلش نسبت به او کینه و دشمنی پدید می اما ؛دهد [سنگین] زن را می
به کسی که به حق مرا پیامبر  سوگند«4؛»کند زیرا ایجاد دشمنی می ؛زنان زیاده روي نکنید

مگر ایـن کـه   ، و فرستاده قرار داد، هیچ زنی نیست که مهریه را بر همسرش سنگین کند
                                                                                                

 . 130، ص 100، جبحارالأنوار». أَجیِراً أَجرهَ أَو باع رجلًا حراًّ
  . 319. محسنی، ص 1
  . 68 – 318، ص 1380الدین،  . شرف2
3 .»نْهع و  فی تی یبقی ذلکح رئَهی الملَ لیَعطداقِ، فإَنَّ الرَّجرُوا فی الصقال: تیَاسیکَهسلیَها حع هنَفس .«

 . 4473، کنز العمال
4 .»نْهعًةاودفتََکوُنَ ع اءورِ النِّسهی م66، ص 15، ج الوسائل مستدرك». : قَالَ لَا تُغَالوُا ف . 
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مهریه سـنگین باعـث    1.سنگین کند م راخداي متعال بر آن زن، زنجیرهایی از آتش جهن
هـاي   کاهش نرخ ازدواج و افزایش فسـاد گردیـده و جامعـه از مسـیر تکامـل و مـلاك      

  شود. اسلامی دور می

  نفقه نکردن پرداخت .۵ـ۹

در اسلام نه تنها نفقه خانواده و تهیه نیازمندهاي زنـدگی ـ حتـی اگـر مـرد فقیـر و زن       
هاي فراوانی به فراهم کردن  شده است، بلکه سفارش ثروتمند باشد ـ بر عهده مرد نهاده 

توجهی شده است و به هـر یـک، نـوعی آزار بـه      چه براي رفاه زن لازم است نیز بی آن
  آید. شمار می

هاي اسلامی ایجاد رفاه بیشتر بـراي خـانواده بسـیار تأکیـد شـده و تجلـی        در آموزه
ه شده، امري مناسب و پسندیده ها و مواهب مادي که از سوي خداوند به فرد داد نعمت

هاي اسلامی بین زن و شوهر در مورد صفت سـخاوت و   قلمداد شده است. البته آموزه
کنـد بـا مصـارف     بخل فرق گذاشته و از زن انتظار سخاوت ندارد؛چرا که او دقـت مـی  

رویه و بخشش زیاد خانواده را گرفتار مشکلات مادي با مشکل نسازد. این در حالی  بی
بخل ورزي و نداشتن سخاوت در اموال شخصی خود زن؛ مانند مردان امـري   است که

  2نامطلوب و ضد ارزش است
ورزد،  در نگرش اسلام، مردي کـه در دادن نفقـه زن، فرزنـد و نزدیکـان، بخـل مـی      

در گنـاه شـخص    3شـود.  مرتکب گناهی شده است که سبب از دست دادن نعمـت مـی  

                                         
1 .»ولِ اللَّهسلُ رَقو ٍَرأَةنِ اما مولًا مسر اً وِقِّ نبَیی بِالْحَثنعي بالَّذ و : رَ إِلَّا ثَقَّلَ اللَّهها الْمجِهولیَ زع ثَقَّلَت

نَّمهنْ نَارِ جلَ ملَاسا سهَلی68ص همان. ». ع . 
 . 123فر،  سالاري. 2
یقوُلُ الذُّنوُب الَّتی تُغیَرُ النِّعم. .. و البْخْلُ علیَ الْأَهلِ و  قَالَ سمعت زینَ الْعابدِینَ علی بنَ الْحسینِ«. 3

 . 281، ص16، جالشیعۀ وسائل. ..»الوْلدَ و ذَويِ الْأَرحام. 

638  سلاماهاي خانواده مطلوب از دیدگاه  شاخص 

کسی که دارایی و نعمت (فراوان)  1تباه سازد. همین بس که افراد تحت تکفلّ خویش را
سزاوار است مرد خانواده خود را  2دارد، واجب است خانواده خود را در رفاه قرار دهد.

بخل همه عیوب را در بر دارد و انسان را  3در رفاه قرار دهد تا آرزوي مرگ او را نکنند.
ه بـه گنـاه نـزد خداونـد از     جوان سخاوتمند و آلود 4 دهد. ها سوق می به سوي همه بدي

  5تر است. پیرمرد عابد بخیل محبوب
اگر یک دینار در راه خدا و یـک دینـار در راه آزاد کـردن    «فرمودند:  رسول اکرم

یک بنده خرج کنی و یک دینار به مسکین کمک کنی و یک دینار براي خـانواده خـود   
اي از همـه بیشـتر    ثواب آن یک دیناري که براي خانواده خـود خـرج کـرده   ، خرج کنی

بخیـل از  «7؛»خـور خـود را تبـاه سـازد     ملعون است، ملعون است، کسی که نـان «6؛»است
ولـی بـر عیـال     داده است؛کسی که خداوند به او روزي فراوان « 8؛»بدترین مردها است

  9.»خود سخت بگیرد، از ما نیست
                                         

1 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع ولُهعنْ یم عَضیإثِْماً أَنْ ی رْء13، ص 4، ج کافی». قَالَ کَفیَ بِالْم . 
 . 12، ص همان». قَالَ قَالَ صاحب النِّعمۀِ یجِب علیَه التَّوسعۀُ عنْ عیاله عنِ الرِّضَا«. 2
  ،مـن لا یحضـره الفقیـه   ». ینبْغی للرَّجلِ أَنْ یوسع علیَ عیاله لئَلَّا یتَمنَّوا موتـَه  قَالَ أبَو الْحسنِ الرِّضَا«. 3
 . 68، ، ص2 ج
وء     و قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ«. 4 مسـتدرك  ». البْخْلُ جامع لمساوئِِ الْعیوبِ و هو زِمام یقَاد بـِه إِلـَی کـُلِّ سـ

 . 29، ص 7 ج، الوسائل و مستنبط المسائل
5 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع ُّی الذقٌ فرَهم یخس یـلٍ قَالَ شَابخب ِابدخٍ عَنْ شیم إِلیَ اللَّه بکـافی ». نوُبِ أَح ،
 . 41، ص4ج
قتَْه : دینار أنْفَقتَْه فی سبیلِ اللَّه ودینار أنْفَقتَْه فی رقبَۀٍ ودینار تَصدقْت بِه علی مسکینٍ ودینار أنْفَعنه«. 6

 . 242، ص 7، ج الوسائل مستدرك». أنْفَقتَْه علی أهلکعلی أهلک أعظَمها أجراً الَّذي 
7 .»ولُ اللَّهسقَالَ رُولعنْ یم عَنْ ضیونٌ ملْعونٌ ملْع13، ص 4، ج کافی». ... م . 
8 .»ولَ اللَّهسقال ر َیلخْالب .. .کُمالنْ شَرِّ رِج34، ص20، جالشیعۀ وسائل». فَقَالَ إِنَّ م . 
9 .»ِنِ النَّبیع هالیلیَ عقتََّرَ ع ثُم هَلیع عسنْ ونَّا مم سَ257، ص 15، ج الوسائل مستدرك». قَالَ لی . 
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او گفت: مشکل تـو  او را با لباسی کهنه دید. به  الدرداء رفت، زن سلمان به دیدار ابو
الـدرداء آمـد بـه     چیست؟ زن گفت: برادر تو به دنیا هیچ توجهی ندارد. هنگامی که ابـو 

آمد گفت و غذایی نزد او آورد و به سلمان گفت: بخور. سلمان گفت: من  سلمان خوش
خـورم تـا    دهم که بخوري سلمان گفت: من نمی الدرداء گفت: تو را قسم می ام. ابو روزه

الدرداء  الدرداء ماند و هنگامی که شب شد، ابو خوري. سلمان تا شب نزد ابواین که تو ب
الدرداء خداوند بر تو حق دارد.  براي نماز برخواست. سلمان مانع او شد و گفت: اي ابو

ات بر تو حقی دارند. پس روزه بگیر و افطار نیز  بدنت نیز بر تو حقی دارد و نیز خانواده
حت نیز بکن. حق هـر کسـی کـه بـر تـو حقـی دارد ادا کـن.        بکن. نماز بخوان و استرا

چه سلمان گفته بود را به ایشـان گفـت و پیـامبر     آمد و آن الدرداء نزد رسول خدا ابو
  1 سخن سلمان را تایید کرد.

  درخواست نفقه پيش از توان مرد .۶ـ۹

توان  یابد و هنگامی که وضعیت اقتصادي جامعه مناسب نباشد، نرخ بیکاري افزایش می
هـاي خـانواده بسـیار دشـوار      آید. در چنین شرایطی تهیه نیازمندي خرید مردم پایین می

تواند همه نیازهاي خانواده را برآورده سـازد.   کند، نمی است و مرد با همه تلاشی که می
اگر بانو در این شرایط سازگار نباشد و مرد را وادار به کار بیشتر نماید، یا این که همراه 

  تحقیر نماید، شاهد نوع دیگري از همسرآزاري اقتصادي هستیم.او را 

                                         
ما شَأْنُک قَالَت إِنَّ  الَقیلَ إِنَّ سلْمانَ رضی اللَّه عنْه جاء زائراً لأبَیِ الدرداء فوَجد أُم الدرداء مبتذَلَۀً فَقَ«. 1

َی شیۀٌ فاجح لَه تسَلی اماً  أَخَاكطَع هَإِلی قَرَّب انَ ولْمسل بحر اءدرو الدَأب اءا جا قَالَ فَلَمْنیرِ الدنْ أَمم ء
َلیع تمقَالَ أقَْس مائفَقَالَ إِنِّی ص مانَ اطْعلْمسفَقَالَ ل   تَّی تَأکْـُلَ قـَالَ ولٍ حا أَنَا بِآکفَقَالَ م تما طَعإِلَّا م ک

ا الـدرداء إِنَّ لرَ     ا أبَـ ک حقـّاً إِنَّ    بات عندْه فَلَما جاء اللَّیلُ قَام أبَو الدرداء فَحبسه سلْمانُ قـَالَ یـ ک علیَـ بـ
قّاً وح کَلیع كدسجو    ل لأَهلک علیَک حقّاً فَصم و أفَْطرْ و صلِّ و نَم و أَعط کُلَّ ذي حقٍّ حقَّه فـَأَتیَ أبَـ

ِالنَّبی اءدرالد َانلْملِ سَثْلَ قوم انُ فَقَالَ لَهلْما قَالَ سبِم َرهْ129ص ، 67، ج بحارالأنوار». فَأَخب . 
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  چـه  زنـی کـه بـا همسـرش سـازگاري نـدارد و بـر آن       «فرمایـد:   مـی  پیامبر اکرم
گیرد و تکلیفی بیش از توانش  خداوند روزي او گردانده صبور نیست و بر او سخت می

  جهـنم در امـان   اي را کـه بـه واسـطه آن از آتـش     خواهد، خداوند هیچ حسنه از او می
بماند از او نپذیرد و تا هنگامی که آن گونـه اسـت خداونـد نیـز بـر او خشـم خواهـد        

از توان و طـاقتش چیـزي    بیشکند و بر او  زنی که با شوهرش مدارا نمی هر« 1؛»گرفت
خـدا را   یحـال  و در پـذیرد  نمـی کند، خداوند متعال هیچ کار خوبی را از او  تحمیل می

فتنه سخت را دیدید و صبر کردید و من « 2؛»ه بر او غضبناك استملاقات خواهد کرد ک
آید هنگامی که از فقیـر چیـزي    تر بر شما بیم دارم که از سوي زنان می اي سخت از فتنه

متوجه شـد دو روز اسـت در خانـه     امیرالمومنین 3».که بدان دسترسی ندارد بخواهند
 نم!؟ک ـی براي شـما تهیـه   یتا غذا ديکرفرمود: اي فاطمه! چرا مرا آگاه نغذایی نیست. 
از تـو چیـزي   ، کشـم  یا ابا الحسن! من از پروردگار خویشتن خجالت میایشان فرمودند:

  4تو نباشد. در توانبخواهم که 

  نفقه والدين نيازمند نکردن پرداخت .۷ـ۹

یکی دیگر از مصادیق سالمند آزاري، پرداخت نکردن نفقه والدین تنگدست اسـت. بـه   

                                         
ه و     النَّبیِعنِ «. 1 ه و شـَقَت علیَـ  قَالَ. .. و منْ کَانَت لَه امرأَةٌَ و لَم توُافقْه و لَم تَصبِرْ علیَ ما رزقـَه اللَّـ

   ه ب اللَّـ ت کـَذَلک    حملتَْه ما لَم یقدْر علیَه لَم یقبْلِ اللَّه لَها حسنَۀً تتََّقی بِها النَّار و غَضـ ا دامـ ا مـ ». علیَهـ
 . 164، ص 20، ج الشیعۀ وسائل

2 .»ِقَالَ النَّبی لْ مْتُقب یقُ لَمطا لَا یم و هَلیع رْقدا لَا یلیَ مع لتَْهمح ا وجِهتَرفُْقْ بِزَو رأَةٍَ لَما اممنَۀٌ أَیسا حنْه
َلیع وه و تَلْقیَ اللَّه انُوْا غَضب215، ص مکارمالأخلاق ». ه . 

3 .»ِنِ النَّبیع  قَالَ اصابتکم فتنه الضراء فصبرتم و ان اخوف ما اخاف علیکم فتنه السراء من قبل النساء
 . نهج الفصاحه». اذا... کلفن الفقیر ما لایجد

4 .»یلفَقَالَ ع ...  یینتلَمأَع ۀُ أَ لَا کنُْتما فَاطنْ إِلَهیِ یییِ متَحنِ إِنِّی لَأَسسا الْحَا أبی ئاً فَقَالَتَشی کُمیغَفَأب
 .هَلیع رْا لَا تَقدم کنَفْس 60، ص 43، ج بحارالأنوار. ..»أَنْ أکَُلِّف . 
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در عصـر   علـی  1فرزند باید نفقه پدر و مادر نیازمنـد خـود را بپـردازد.    لحاظ شرعی
کرد. از احوالش پرسـیدند، معلـوم شـد در     حکومتشان، پیرمردي را دیدند که گدایی می

تواند کار کند و زندگی خود را  دوران جوانی سرگرم کار و زندگی بوده و حال که نمی
دنـد: انصـاف نیسـت در دوران جـوانی از     کند. آن حضـرت فرمو  اداره نماید، گدایی می

بازنشستگی معـین   قدرتش بهره گیریم و در پیري، رهایش کنیم. دستور دادند تا برایش
کنند و این نخستین گامی است که براي رفاه سالخوردگان، به صورت رسمی آن هم در 

  2کشور اسلامی برداشته شده است.
با الگو گرفتن از این روش امـام   29قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، در اصل 

، تأمین زندگی محرومان و مستضعفان جامعه و نیز کسانی که تـوان کـار کـردن    علی
شود. بـر   هاي عمومی تأمین می ندارند را بر عهده دولت گذاشته است که از محل درآمد

توجهی به سرنوشت سالخوردگان، در جوامـع اسـلامی، مجـاز نیسـت.      همین اساس بی
جمهـوري اسـلامی    قانون اساسـی  29وظیفه دولت نسبت به سالمندان در اصل درباره 

: برخورداري از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکـاري، پیـري، از   است ایران آمده
طبق ، کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح. دولت مکلف است

حاصـل از مشـارکت مـردم خـدمات و     قوانین از محل درآمدهاي عمومی و درآمدهاي 
 آمـده  21و نیز در اصـل   3ک افراد کشور تأمین کندی هاي مالی فوق را براي یک حمایت

                                         
قُ  ممنْ قَراَبته منْ الرَّجلَ یلْزَم منْ لَه قُلْت قَالَ عبداللَّه أبَیِ عنْ«. 1 ه  ینْفـ دانِ  قـَالَ  علیَـ  و الوْلـَد  و الوْالـ

 . 14 ص، 4 ج، کافی». الزَّوجۀُ
قَالَ مرَّ شیَخٌ مکْفوُف کبَیِرٌ یسأَلُ فَقَالَ أَمیرُ  عنْ محمد بن ابَیِ حمزةََ عنْ رجلٍ بلغََ بِه أَمیرَ الْمؤْمنینَ«. 2

ى إذِاَ کبَـِرَ و    الْمؤْمنینَ ع ما هذاَ فَقَالوُا یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ نَصراَنی قَالَ فَقَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ استَعملتُْموه حتَّـ
 . 294ص ، 6ج ، الأحکام تهذیب». یه منْ بیت الْمالِعجزَ منَعتُموه أَنْفقوُا علَ

  . 22ص، 29، اصلقانون اساسی جمهوري اسلامی ایران ؛. غلام رضا حجتی اشرفی3
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جهات بـا رعایـت مـوازین اسـلامی      : دولت موظف است حقوق زنان را در تماماست
 1.سرپرست بی سالخورده و تضمین نماید، از جمله ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان

  ر مادريفرزند از ش کردنمحروم  .۸ـ۹

  نیـاز باشـد، بایـد    از حقوق فرزند این است که از شیر مادر خویش تغذیه نماید و اگـر 
  هـاي اسـلامی، هـیچ شـیري بـراي شـیرخوار       به دایه مناسب سپرده شود. بنـابر آمـوزه  

بیست و یک ماه شیر دادن به کودك واجـب اسـت،    2تر از شیر مادرش نیست. با برکت
 3باشـد.  ظلم شده است، شیر دادن کامـل دو سـال تمـام مـی     شود به بچه اگر کمتر از آن

زیرا من به واسطه زاد و ولد شما (زیادى  ؛جویاى فرزند باشید«فرماید: می رسول اکرم
هاى دیگر افتخار خواهم نمود. فرزندانتان را از خوردن شیر زنان بـدکار و   شما) بر امت

روانــى مــادر را بــه فرزنــد) منتقــل  هــاي ویژگــیزیــرا شــیر (؛ داریــد در امــاندیوانــه 
چرا که شیر تـأثیر دارد و   ؛را براى دایگى نگزینید خردزنان کوتاه فکر و کم «4؛»سازد مى

بـه   خردى را سستى و کمو از او شیرده خود دارد ه کودك (در اخلاق و ملکات) میل ب
و مسیحی بـه بچـه از    در نزد من شیر دادن زن یهودي«فرمود:  امام رضا 5.»برد اثر می

                                         
  . 20، ص21. همان، اصل1
2 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع َیننؤْمیرُ الْمقَالَ قَالَ أَم هنِ أُمَنْ لبم هَلیرکََۀً عب ظَمأَع ِبیالص بِه َرضْعنٍ یَنْ لبا مم .«

  . 108ص ، 8ج ، الأحکام تهذیب
3 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع عنه .ِبیلىَ الصع روج وفَه راً فإَِنْ نَقَصشْرُونَ شَهع و دأَح قَالَ الرَّضَاع  الْفَرْض

راد أَنْ یتم فی الرَّضَاعِ أَحد و عشْرُونَ شَهراً فَما نَقَص عنْ أَحد و عشْرِینَ شَهراً فَقدَ نَقَص الْمرضْعَ و إِنْ أَ
  . 106ص همان، ». الرَّضَاع فَحولیَنِ کَاملیَنِ

4 .»رٌ بِکُمکَاثفإَِنِّی م َلدْوا الوُنوُنَۀِ فإَِنَّ  اطْلبجالْم و اءنَ النِّسم یغْنِ البَنْ لبم کُملَادلىَ أَوا عقَّوَتو غدَاً و مالْأُم
  . 15، ص 20، جالشیعۀ وسائل». اللَّبنَ یعدي

5 .»ولُ اللَّهسفَرٍ ع قَالَ قَالَ رعنْ أبَیِ جع َّفإَِن قَاءموا الْحعْتَرضإِلـَى    لَا تَس نـْزِعی إِنَّ الْغُلَام ي ودعنَ یاللَّب
  . 110، ص 8ج ، الأحکام تهذیب». اللَّبنِ یعنی الظِّئْرَ فی الرُّعونَۀِ و الْحمقِ
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شیردادن زن ناصبی بهتر است. از زن ناصبی برحذر باشید و با او ازدواج نکنید و بـا او  
    1».دوستی برقرار نکنید

  اجتماعيآزار . ١٠
هـا   خانواده گروهیشامل چند جایگاه است که افراد با قـرار گـرفتن در هـر کـدام از آن    

باشند. مرد و زن  نجارهاي همان جایگاه میاي مطابق با ه هاي ویژه موظف به ایفاي نقش
گیرنـد. بـدیهی اسـت هـر گونـه       هنگام ازدواج در دو جایگاه شوهري و بانوییقرار مـی 

سرپیچی از هنجارها موجب آزار دیگران خواهد شد. ترك آراستگی، تحمیـل کارهـاي   
جملـه  هاي اجتماعی از  منزل به زن و هر گونه ممانعت از برقراري روابط یا ایفاي نقش

  ایم. ها را آزارهاي اجتماعی نامیده این آزارهاست که آن

  زن يا شوهر ه نبودنآراست. ۱ـ۱۰

شـوند، نقـش مهمـی در     ها با آراسـتگی حاصـل مـی    هاي ظاهري که برخی از آن کشش
ویژه زن و شوهر دارند. زن و مرد ناچارند خـود   گیري روابط مناسب میان افراد به شکل

اگـر زن خـود را بـراي    «فرمایند:  باره می در این پیامبر اکرم 2بیارایند.را براي همدیگر 
هاي خود را تمییز کنیـد   لباس«3؛»گیرد گمان در دل او جاي نمی شوهر آرایش ننماید، بی

و موهاي خود را اصلاح کنید، مسواك بزنید و آراسته و پـاکیزه باشـید؛ زیـرا یهودیـان     
آراستگه نبودن زن یا شوهر افزون بر ایـن کـه    4».ندشان زناکار شد چنین نکردند و زنان

                                         
لنُّصاب أَنْ تُظـَائرُوهم و لـَا   الیْهودیۀِ و النَّصراَنیۀِ أَحب إِلیَ منْ إِرضَاعِ النَّاصبیِۀِ فَاحذَروا ا قَالَ رضَا«. 1

  . 162ص ، 15ج ، الوسائل مستدرك». تنَُاکحوهم و لَا توُادوهم
 . 237، ص75، جبحارالأنوار. 2
 . 242، ص 1، جنثر الدر. 3
اسرائیلَ لَم  : اغْسلوُا ثیابکُم و خذُُوا منْ شُعورکُِم واستاکوُا و تَزَینوُا و تنََظَّفوُا فإَِنَّ بنیعن رسول اللَّه«. 4

 
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تواند منشأ آزارهاي دیگري نیز باشد؛براي نمونه، یکـی   شود، می موجب آزار دیگري می
رغبتی به آمیزش جنسی یا تحریک نشدن عواطف نسبت به دیگري همـین   از عوامل بی

  عدم آراستگی فرد است.
خضاب کرده بود. گفـتم: قربانـت    را دیدم که گوید: ابوالحسن حسن بن جهم می

آري. آراسته بودن از عواملی است که بر پاکـدامنی زن  «اید؟! فرمود:  گردم خضاب کرده
کنند که شوهرانشان آراسـته بـودن را تـرك     افزاید. زنان، از آن رو ترك پاکدامنی می می
ه سـر  ک سپس فرمود: آیا تو دوست داري همسرت را مانند خودت (در حالی». نمایند می

و وضع مرتبی نداري) ببینی؟ گفتم: نه. فرمود: او هم همین گونه است. آن گـاه فرمـود:   
 1».پاکیزگی، خوشبو بودن، اصلاح کردن مو و فراوانی آمیزش، از صفات پیامبران است«

  2».زن مسلمان باید خود را براي شوهرش خوشبو سازد«فرمود:  امیرالمومنین

  ترک نظافت کودکان .۲ـ۱۰

ت بهداشت و حفظ آراستگی کودکان نیز از جملـه وظـایف والـدین اسـت. عـدم      رعای
هـاي بهداشـتی و جسـمی از پیامـدهاي اجتمـاعی نیـز        آراستگی طفل علاوه بر آسـیب 

سالان و سایر افـراد طـرد    برخوردار است. کودکی که تمیز و آراسته نیست از سوي هم
ن ایـن افـراد پیامـدهاي روانـی و     گیرد. منزلـت پـایی   می مهري قرار  شود و مورد بی  می

هـاي غیـر    که وي در اغلب مـوارد وادار بـه حرکـت    اجتماعی خاصی دارد از جمله این
                                                                                                

مساؤُهن ک فَزَنَتلوُنَ ذلفْعکوُنوُا ی640، ص 6، جکنزالعمال؛ 20، صنهج الفصاحه». ی . 
م إِنَّ     رأَیت أبَا الْحسنِعنِ الْحسنِ بنِ جهمٍ قَالَ «. 1 اختَْضَب فَقُلْت جعلْت فداك اختَْضـَبت فَقـَالَ نَعـ

ا  ۀَ ثُم قَالَ أَ یسرُّك أَنْ تَالتَّهیئَِۀَ مما یزِید فی عفَّۀِ النِّساء و لَقدَ تَرَك النِّساء الْعفَّۀَ بتَِرْك أَزواجِهِنَّ التَّهیئَِ راَهـ
نْ أَخْلـَاقِ الْأَ   ف و   علیَ ما تَراَك علیَه إِذاَ کنُْت علیَ غیَرِ تَهیئَِۀٍ قُلْت لَا قَالَ فَهو ذاَك ثُم قَالَ مـ اء التَّنَظُّـ نبْیِـ

 . 568، ص 5، ج کافی. .»التَّطیَب و حلْقُ الشَّعرِ و کثَْرةَُ الطَّرُوقَۀِ.. 
 . 622، ص 2 ، جالخصال». : لتَطیَبِ الْمرأْةَُ الْمسلمۀُ لزَوجِهامؤمنینٍعن أمیر ال«. 2
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ها منزلت او را با  شود در حالی که همین تلاش متعارف براي کسب منزلت اجتماعی می
توان از جملـه   سازد. بر این اساس ترك نظافت کودکان را می کاهش بیشتري مواجه می

یق آزار اجتماعی شمرد. علاوه بر آزار اجتماعی، آزار روحی روانی کودکان را نیز مصاد
دست و روى فرزندانتان را از «:ندفرمود رسول خدا که به دنبال خواهد داشت کما این

و در کنـد   حس میزیرا شیطان بوى چربى را  ؛ید و پاکیزه کنیدیچربى و بوى طعام بشو
  1.»بینند ازد و فرشتگان موکل او آزار مىاند وحشت مىه خواب، کودك را ب

  به زن خانهتحميل کار در  .۳ـ۱۰

در بسیاري از جوامع، بنا بر یک تقسـیم کـار فرهنگـی، همـه کارهـاي خانـه از جملـه        
آشپزي، پاکیزگی خانه، رسیدگی به امور فرزندان، پذیرایی از میهمان و حتـی در مـوارد   

زن گذاشـته شـده اسـت. در ایـن       هاي خانه بر عهده بسیاري خیاطی و خرید نیازمندي
اجرت، تعطیلـی، مرخصـی و بازنشسـتگی وجـود      گونه پرداخت تقسیم کار نه تنها هیچ

ندارد، بلکه هیچ عذري از زن نیز در ترك وظایف خود پذیرفته نیست. از سـوي دیگـر   
داشتن فرزندان خردسال، کار بیرون از خانه و تحصیل و اموري از این قبیل نیـز بـراي   

نجـام  آورد و زن موظـف بـه ا   زن هیچ گونه تغییري در این تقسیم کار بـه وجـود نمـی   
هاي تفریحی و زیارتی، هنگام  هاست. در تعطیلات رسمی، در مسافرت زمان همۀ آن هم

نشـیند و بـه اصـطلاح     حضور میهمان در خانه و غیره مرد با مجوز عرف به راحتی مـی 
کند؛ اما زن با رضایت کامل برآمـده از فرهنـگ    خستگی کار روزمره را از تن بیرون می

ان ناپذیر به آمـاده کـردن وسـایل آسـایش دیگـر اعضـاي       حاکم بر جامعه با تلاشی پای
پذیري در  باره این است که زنان نیز با جامعه پردازد. نکتۀ شایان توجه در این خانواده می

                                         
بی فـی رقـاده، ویتـَأذىّ بهـا       عنه«. 1 : اغسلوا صبیانَکُم من الغَمر؛ِ فإنّ الشیّطانَ یشَم الغَمرَ فیفـزَع الصـ

  . 551، ص7 ، جحکم النبی الأعظم(ص)». الکاتبان
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پذیرند، بلکه هنگام ازدواج خود  این فرهنگ به راحتی با آن کنار آمده و نه تنها آن را می
. حتی هنگامی که شـوهر بیکـار و زن شـاغل    کنند را براي انجام همه این امور آماده می

که ممکن اسـت   کارهاي خانگی را بر دوش دارند. با آن  است باز هم زنان بار مسئولیت
هـا و وظـایف بـه     مردان کارهاي بیشتري در امور مربوط به خانه انجام دهند؛ اما نقـش 

  1شود. ندرت معکوس می
معاش خانواده خود زحمات فراوانی البته نگارنده توجه دارد که مرد نیز براي تأمین 

کند نیازهاي  شود و در بسیاري موارد با فعالیت در دو یا چند شغل تلاش می متحمل می
هـاي ماهیانـه و    خانواده خود را فراهم نماید؛ اما جز مواردي اندك، بیشـتر از مرخصـی  

از چنـین   سالیانه و نیز حقوق، پاداش و بازنشستگی برخوردارند در حالی که زن نه تنها
حقوقی برخوردار نیست، بلکه از نگاه فرهنگی انجام کارهـاي خانـه از جملـه وظـایف     

آید و این همان چیزي است که خود او هم آن را پذیرفته است و  الزامی او به شمار می
هاي دین اسلام و فتـاواي علمـا کـار در منـزل وظیفـۀ زن       حال این که بر اساس آموزه

به این امر وادار کرد. به عبارت دیگر به طور عام هیچ کس حق توان او را  نیست و نمی
توانـد   ندارد وظیفۀ خود را به دوش دیگري بیاندازد و بـه طـور خـاص مـرد نیـز نمـی      

  کارهاي خود را به همسرش تحمیل کند که روایات زیر شاهدي بر این ادعا هستند:
امیر  2».، ملعون استکسی که زحمتش را بردوش مردم بیندازد«فرمود:  پیامبر اکرم

پسرم اگر نیرومندي، بر طاعت حق نیرومند بـاش  «به محمد بن حنفیه فرمود:  مؤمنان
توانی کاري کنی که زن جز به انـدازه کـار    و اگر ضعیفی بر گناه ضعیف باش و اگر می

تر  خود، شغلی نداشته باشد چنین کن که براي حفظ جمالش بهتر و براي جانش راحت
کار و به هر حال با او مدارا کن و خـوب   ت؛ زیرا زن گل است نه خدمتتر اس و آسان
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 مـردي از امیرالمـومنین   1».مصاحبت کن تا عیش خوب و غیر مکدري داشـته باشـی  
پـذیرم بـه شـرط آن کـه سـه چیـز را        دعوت کرد. آن حضرت فرمود: دعوت تو را مـی 

خارج خانه آماده چیزي از «ضمانت کنی. او گفت: آن سه چیز چیست؟ حضرت فرمود: 
نکنی، چیزي که در خانه است از ما دریغ ننمایی و این که به خانواده خویش اجحـاف  

در کارهاي خانـه بـا همسـرش حضـرت فاطمـه(س)       همکاري امیرالمومنین 2».نکنی
شاهد دیگري است که مرد نباید توقع انجام همه امور منزل توسط بانو را داشته باشـد.  

کرد و آسیاکردن، درست کردن خمیر  کرد و جاروب می یه میحضرت هیزم و آب را ته
  3و پخت نان با حضرت زهرا(س) بود.

االله  آیـت  6االله سیسـتانی،  آیـت  5االله خـویی،  آیـت  4فقهاي معاصر از جمله امام خمینی،
مرد حق نـدارد زن  «اند  نیز در این باره چنین فتوا داده 8االله فاضل لنکرانی و آیت 7تبریزي

  ».کند وادارخدمت خانه خود را به 
                                         

ت فَاضـْعف  لمحمد بنِ الْحنَفیۀِ یا بنیَ إذِاَ قوَِیت فَاقوْ علیَ طَاعۀِ اللَّه و إِنْ ضـَعفْ  عن أَمیرُ الْمؤْمنینَ«. 1
ا و   عنْ معصیۀِ اللَّه و إِنِ استَطَعت أَنْ لَا تُملِّک الْمرأْةََ منْ أَمرِها ما جاوز نَفْسها فَافْعلْ فإَِ ه أدَوم لجمالهـ نَّـ

تسَلی انَۀٌ وحیرأْةََ را فإَِنَّ الْمهالحنُ لسأَح ا وهالبخیَ لۀَ  أَربحنِ الصسأَح الٍ ولیَ کُلِّ حا عارِهَانَۀٍ فدرَمبِقَه
 557ص :  3الفقیه ج :  لایحضره من ».لَها فیَصفوُ عیشُک

2 .»یلنْ عع یلع لٌ فَقاَلَ لَهجر اهعد أنََّه  َنالَیلُ عخُالٍ لاَ تدصی ثلَاَثَ خنَ للَی أَنْ تَضْمع نْ خاَرجٍِ وئاً مشَی
یلع هابَفأَج لَک کَالِ قاَلَ ذلیباِلْع فحُلاَ تج و تیی الْبئاً فنَّا شَیرُ عخ279، ص24، جالشیعۀ وسائل».  لاَ تَد . 

3 .»اللَّه دبنْ أبَیِ ععَیننؤْمیرُ الْمقَالَ کَانَ أَم ی ی وتَقسی و بتَطحی  نُ و کنْسُ و کَانَت فَاطمۀُ(ع) تَطْحـ
 . 222، ص 20، ج همان». تَعجِنُ و تَخبِْزُ

  . 2414، مسأله 335، ص توضیح المسائل. امام خمینی، 4
  . 2423، مسأله 432، ص توضیح المسائل. آیت االله خویی، 5
  . 2423، مسأله 504، ص توضیح المسائل. آیت االله سیستانی، 6
  . 2423، مسأله 424، ص توضیح المسائل. آیت االله تبریزي، 7
  . 2482، مسأله 467، ص توضیح المسائل.. آیت االله فاضل لنکرانی، 8
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هر چند کار خانگی از دیدگاه متون دینی وظیفه الزامـی بـانو نیسـت، امـا در زمـره      
وظایف غیر الزامی او قرار دارد؛ زیرا به هر حال یکی باید این وظیفه را بر عهده بگیـرد  
و آن زن است که مناسب این امر است؛ اما نکته ظریف و مهمـی کـه وجـود دارد ایـن     

اگر در باور فرهنگی کـار خـانگی وظیفـه الزامـی زن شـمرده نشـود توقـع و        است که 
آید و در صورت اختلال در کارهاي خانه او مورد بازخواسـت   انتظارات از او پایین می

  شود. کشد قدردانی می بیند و نیز از بانو به خاطرز زحماتی که می شود و آزار نمی نمی
که پرورش فرزندان با عشق و مراقبت کافی  در قرن نوزدهم کاملاً پذیرفته شده بود

(نقش بانو) و کسب درآمد کافی براي تامین معاش خانواده (نقش شوهر) نیازمند داشتن 
ها هـم   تخصص از سوي هر یک از دو زوج؛ یعنی تقسیم کار بود. این تقسیم مسئولیت

 ـ سبب ایجاد اندیشه درآمد خانوادگی لازم جهت تأمین نیازهاي خانواده نج نفـره و  اي پ
هم وضع بسیاري از قوانین براي جلوگیري از رقابت ناعادلانه مردان مجرد یا زنـان بـا   
مردان متأهل در کسب مشاغل کمیاب شده بود. به این ترتیب مـردان بیشـتر بـه سـوي     

شدند. این روش هنوز هـم در سراسـر جهـان     بازار کار و زنان به سوي خانه کشیده می
چه این نظام در آن زمـان پدیـد    روش تولید ثروت است. آنترین  مولدترین و تخصصی

  1آورد وابستگی نبود، همبستگی خانوادگی بود. می

  از برقراي ارتباط با ديگرانجلوگيري  .۴ـ۱۰

باشـد.   از جمله مصادیق آزار اجتماعی سالمندان، جلوگیري از ازدواج مجـدد آنـان مـی   
  ز سـالمندان هنـوز بـه ارضـاي    جداي از مسائل غریزي جنسی، که ممکن است برخی ا

  هـا بـه یـک همـدم     عاطفی آن است؛ زیرا در این دوران، آن  آن نیاز داشته باشند، مسأله
  هاي روانی حاصل از تنهایی دور بماننـد. قـرآن کـریم بـه ایـن      نیاز دارند تا از گرفتاري
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  هـاى قـدرت اوسـت کـه برایتـان از      از نشـانه «فرمایـد:   نیاز عاطفی اشـاره کـرده و مـی   
  تـا بـه ایشـان آرامـش یابیـد و میـان شـما دوسـتى و        . نس خودتان همسرانى آفریـد ج

اگر بینوا باشند خدا به کرم خود توانگرشـان  . هایتان را همسر دهید عزب 1.مهربانى نهاد
  2».خواهد ساخت

زن نیز حق دارد با خویشاوندان خود ارتباط برقرار نماید و از این راه با احسـان بـه   
ن خود افزون بر انجام تکلیف در صله رحم، به رشـد و بهبـود روابـط    والدین و خویشا

اجتماعی خویش یاري رساند. روشن است که جلوگیري شوهر از ارتباطات همسـرش  
 امـام صـادق  موجب آزار بانو شده و پیامدهاي فراوانی نیز به دنبال خواهـد داشـت.   

نـذر در مـال خـود انجـام      بنده آزاد کردن، بخشش و مانندتواند کاري  زن نمی«: فرمود
  3.»نیکی به والدین و صله رحمت، زکا، دهد، مگر در حج واجب

  روابط با نامحرم .۵ـ۱۰

اند که در چارچوب شرع انجام شـوند وگرنـه همـه روابـط      روابط اجتماعی وقتی مثبت
وگوهاي صمیمانه میان زن و مرد نامحرم تا روابـط جنسـی نامشـروع     نامشروع از گفت

آورد.  زن رخ دهد، خواه از سوي مرد، موجبات آزار دیگري را فراهم میخواه از سوي 
شکند، ازجمله زنی کـه   اي علی، چهار چیز کمر انسان را می«فرمایند:  می رسول خدا

                                         
ودةً و رحمۀً إِنَّ و منْ آیاته أَنْ خَلَقَ لَکُم منْ أَنْفُسکُم أَزواجاً لتَسکنُوُا إِلیَها و جعلَ بینَکُم م: «21، . روم1

  . »ذلک لَآیات لقوَمٍ یتَفَکَّرُونَ  فی
نْ     و أَنْکحوا الْأَیامى: م32، . نور2 ه مـ منْکُم و الصالحینَ منْ عبادکُم و إِمائکُم إِنْ یکوُنوُا فُقَراء یغنْهِم اللَّـ

لیمع عواس اللَّه و هفَضْل .«  
3 .»عاللَّه دبنْ أبَیِ ع   ٍلـَا نـَذْر ۀٍ وبلَا ه بیِرٍ وَلَا تد قَۀٍ ودلَا ص تْقٍ وی عرٌ فا أَمجِهوز عرأَْةِ ملْمل سَقَالَ لی  

لَۀِ       دیها أَو صـ ج أَو زکـَاةٍ أَو بـِرِّ والـ ا فی مالها إِلَّا بإِذِْنِ زوجِها إِلَّا فی حـ   ،الفقیـه  لا یحضـره   مـن  ». قَراَبتهـ
 . 439ص  ،3ج 
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و هـر گـاه زن،   «1؛»کنـد  کند؛ ولی او به شوهرش خیانت می شوهرش از او نگهداري می
بیرون برود و شـوهرش بـه ایـن راضـی     اش  خود را بیاراید و خوشبو کند و از در خانه

دارد، بـراي شـوهرش یـک خانـه در آتـش سـاخته        باشد، به ازاي هر قدمی که بـر مـی  
ازدواج کنید و طلاق ندهیـد؛ زیـرا خداونـد مـردان و     «فرماید:  می امام باقر 2».شود می

  3».خواهند) را دوست ندارد بازي می زنان بلهوس (ازدواج را تنها براي هوس

  کاري فرزندان هبز .۶ـ۱۰

از دیگر موارد خشونت اجتماعی، کارهاي ناشایستی است که در اجتماع و یا خانواده از 
 گـردد. امـام کـاظم    سرافکندگی والدین مـی  ساري و زند و سبب شرم فرزندان سر می

باعـث   :حق پدر بـر فرزنـدش چیسـت؟ فرمـود    : پرسیدمردي از رسول خدا«: فرمود
در حـدیث سـان دیـدن     4 .»)که مردم پدرش را دشنام دهنـد  کاري نکند( دشنام او نشود

گروهی را لعن کرد از جمله کسی که بر پدر و مادر  سواره نظام است که رسول خدا
شود که پدر و مادرش را لعنت  خود لعنت کند. مردي پرسید یا رسول االله کسی پیدا می

آنان پدر و مادرش را لعنت کند و  آري، پدران و مادران مردم را لعنت می«: کند؟ فرمود
  1».فرزند نباید براي والدین خود دشنام بیاورد« 5؛»کنند می

                                         
، الفقیه لایحضره من. .»أَربعۀٌ منْ قوَاصمِ الظَّهرِ... و زوجۀٌ یحفَظُها زوجها و هی تَخوُنُه  ..یا علی عنه«. 1

 . 366ص ، 4ج 
2 .»ِقَالَ النَّبی ورأْةَُ إذِاَ خَرَجالْم ا ... وجِهزَونیَ لباضٍ یر کبذَِل جالزَّو طِّرةًَ وتَعنَۀً متَزَیا مارِهابِ دنْ بم ت

 . 250، ص 100، ج بحارالأنوار. .»بِکُلِّ قدَمٍ بیت فی النَّارِ.. 
 . 9ص ، 22، ج الشیعۀ وسائل». و الذَّواقَات تَزَوجوا و لَا تُطَلِّقوُا فإَِنَّ اللَّه لَا یحب الذَّواقینَقال الباقر«. 3
». ما حقُّ الوْالد علیَ ولدَه قَالَ... و لَا یستَسب لَه قَالَ سأَلَ رجلٌ رسولَ اللَّه عنْ أبَیِ الْحسنِ موسی«. 4

 . 506ص ، 21ج ، همان
ا      اللَّهفی حدیث عرْضِ الْخیَلِ أَنَّ رسولَ «. 5 لٌ یـ ه فَقـَالَ رجـ لَعنَ جماعۀً إِلیَ أَنْ قَالَ و منْ لَعنَ أبَویـ

 
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  فرزندان ينيترک آموزش د .۷ـ۱۰

به برخى از کودکان نگاه کرد و فرمود: واى به حال  پیامبر: «ه استآمد روایتدر 
فرزندان آخرالزمان از پدرانشان! گفتند: اى پیامبر خدا! از پدران مشرك آنان؟ فرمود: نه، 

آموزند، اگر فرزندانشان خـود،   از پدران مؤمنشان که هیچ یک از واجبات را به آنان نمى
ند و به متاع اندك دنیا از آن خشنودند. من دار چیزى فرا گیرند آنان را از این کار باز مى

فرزندانتان را در نیکى یـارى کنیـد؛   « 2؛»از آنان بیزارم و آنان نیز از من بیزار خواهند بود
 امـام علـی   3».توانـد نافرمـانى را از فرزنـدش دور سـازد     زیرا هر کس بخواهـد، مـى  

تمـاعى نخواهـد   در بزرگـى تقـدم اج   دانـش نیـاموزد  کسى که در کوچکى فرماید: م می
 4.»داشت

  هاي آسیبی، خشونت خانگی جدول شاخص
  ها شاخص  ها مؤلفه  ابعاد

    جسمی
  قتل

  ضرب و جرح
  هل دادن

  پرت کردن اشیاء

                                                                                                
ج ، بحارالأنوار». یلْعنُ أبَویه فَقَالَ نَعم یلْعنُ آباء الرِّجالِ و أُمهاتهِم فیَلْعنوُنَ أبَویه رسولَ اللَّه أَ یوجد رجلٌ 

  . 47ص ، 71
1 .»لَه بتَسلَا تَس رةََ... ورَیأبَیِ ه یثدی حۀِ فایی النِّههمان. ». قَالَ ف  
أنه نظر إلى بعض الأطفال فقال ویل لأولاد آخر الزمان من آبائهم فقیل یا رسول االله  روي عن النبی«. 2

لفـرائض و إذا تعلمـوا أولادهـم    من آبائهم المشرکین فقال لا من آبائهم المؤمنین لا یعلمونهم شیئا من ا
  . 106ص ، الأخبار جامع ». ء و هم منی براء منعوهم و رضوا عنهم بعرض یسیر من الدنیا فأنا منهم بري

اى دیگـر از نهـج    پیـام رسـول ترجمـه   ». أعینوا أولادکم على البرّ من شاء استخرج العقوق من ولـده «. 3
  . 537، صالفصاحه

  . 43، ص غررالحکم». یتقدم فی الکبر من لم یتعلم فی الصغر لم«. 4
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    کلامی

  تمسخر
  فریاد

  فحاشی
  تهمت
  منت

    روانی

  بداخلاقی
  نگاه تهدید آمیز
  نگاه تحقیر آمیز
  نگاه غضب آلود

  تکبر
  سوءظن
  ناسپاسی

  بی توجهی
  خوردنتنها غذا 

  ترك خانواده

    جنسی
  ترك آمیزش
  تمکین نکردن
  ترك ملاعبه

  آمیزش غیر متعارف

    اقتصادي

  تدبیري بی
  هاي دیگري تصرف بدون اجازه در دارایی

  پرداخت نکردن مهریه
  تعیین مهریه بالا

  پرداخت نکردن نفقه
  بخل در پرداخت نفقه

  درخواست نفقه بیش از توان مرد

    اجتماعی
  ترك آراستگی

  تحمیل کار خانه بر بانو
  منع روابط

  روابط با نامحرم

  
  



  

  

  

  

  

  

  

  فصل دوم: طلاق



  
  
  
  
  

  مقدمه
همچـون   ؛است عوامـل فراوانـی  طلاق از جمله مشکلات گریبانگیر همۀ جوامع بشري 

هـاي   باشـد. مقـالات و کتـاب    کفو نبودن هسـمران مـی   انتخاب نادرست و نسنجیده، هم
انـد.   زیادي در این باره نگاشته شده است که همه با نگاهی ناپسند به این پدیده پرداخته

ر اند زن و مـردي کـه بنـاب    ها شمرده ترین حلال هاي اسلامی نیز طلاق را نکوهیده آموزه
چـه   باید به لوازم پیوند زناشـویی و آن کنند،  هنجارهاي دینی یا قانونی با هم ازدواج می

ها، آگاهانه یا ناآگاهانه از  اگر هر یک از آنولی موجب پایداري آن است، پایبند باشند؛ 
این پیوند از هم گسسته شـده و بنیـان خـانواده از بـین     ، انجام وظایف خود سرباز زنند

دارد کـه طـلاق تنهـا یکـی از     اي  م گسـترده زناشویی مفهوگسست پیوند البته  1رود. می
ایـن  هاي دیگر  شکل، مرگ یکی از دو همسر، متارکه و فسخ ازدواج و اسباب آن است

  :ختپردا معنا و مفهوم طلاق ، باید نخست به بنابراین 2.رخداد هستند
، سـرانجام گذاشـتن و  ، آزاد کردن، ترك کردن، واییطلاق اسم مصدر به معناي رها

خـواه ایـن   ، و برداشتن محدودیت اسـت  3شدن از پیوند و عهد و پیمان یو خال یرهای

                                         
 . 59، مترجم ناصحی، ویدا، صخانواه و جامعه. گود، 1
  . 229، صاسلام و جامعه شناسی خانواده. بستان، 2
  . 523، ص مفردات ألفاظ القرآن. اصفهانى، 3
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 1؛عهد و پیمان باشـد   محدودیت، محدودیت طبیعی باشد یا به قید ثانوي و یا به واسطه
از محدودیتی است که به وسیله  2اما در اصطلاح لغوي به برداشته شدن و جدا کردن زن

هاي لغـوي، ایـن    با توجه به تعریف 3و پیمان بین زوجین برقرار شده است.عقد و عهد 
بـه وظـایف    همسرانرسد که جدایی جسمی زن از مرد و عمل نکردن  نکته به ذهن می

بـر مهـر تاییـد    افـزون  اما در واقع دین مبین اسلام  شود؛ و طلاق می خود باعث جدایی
؛ که بدون آن از نظر دین اسلام طلاقی زایداف میقید دیگري را به آن ، زدن به تعریف بالا

 صورت نگرفته است. طلاق در اصطلاح شرعی عبارت است از: ازالۀ قید النکّاح بصیغۀ
که از طرف شوهر  4است یبا صیغه مخصوص ازدواجپیوند  ازبین بردنطلاق  ؛خصوصۀم

  5گیرد. شوهر صورت می
در این تعریف براي این است که تعریف فسـخ نکـاح   »غۀ مخصوصصی«قید  آوردن

از تعریف طلاق خارج شود؛ زیرا در مواردي که عقد نکاح به علّت تـدلیس یـا عیـب،    
بغیر «مخصوص نیست. گاهی در تعریف طلاق، قید  ۀبه صیغ يشود دیگر نیاز یفسخ م
. بـه  جدا کننـد لاق مطلق تا بدین وسیله خلع و مبارات را از ط اند افزودهرا نیز  6»عوض

با صیغه مخصـوص و رعایـت تشـریفات     یانحلال عقد نکاح دائم ییعن ؛هرحال طلاق
  :جدا کرد تا سر درگمی پیش نیایدمفاهیم نزدیک به آن  را ازباید طلاق البته  7ویژه.

                                         
 . 112، ص 7 ، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطفوى، 1
ذیـل  ، معجم الوسـیط ؛ 523، ص مفردات ألفاظ القرآن؛ اصفهانى، 101، ص5 ، جکتاب العین. فراهیدى، 2

  کلمه طلق. 
 . 112، ص 7 ، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطفوى، 3
  ذیل کلمه طلق. ، معجم الوسیط؛ 3، ص 32 ، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. نجفى، 4
  . 5، ص 5 ، جحقوق مدنى. امامى، 5
  . 207، ص5، ج مجمع البحرینى، . طریح6
 . 380، صبررسى فقهى حقوق خانواده نکاح و انحلال آن. محقق داماد یزدى، 7
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هـایی   اند، امـا تفـاوت   : این دو واژه گرچه از نظر معنا به هم نزدیکطلاق و فسخ. 1
کـه بـا    قطع قرارداد زوجیت است بدون آن، فسخوجود دارد که عبارتند از:  میان آن دو
، در فسـخ ؛ زن از مهر محروم خواهـد بـود  ، در فسخ؛ طلاق همراه باشد ویژةتشریفات 

ی از اقسام طـلاق امکـان   برخکه در  شود، حال آن روابط زوجیت به طور کامل قطع می
  وجود دارد. دوبارهج ابازگشت به زندگی زناشویی بدون ازدو

در بسیاري از جوامـع ازدواج  : این دو کلمه نیز با هم متفاوتند. طلاق و اظهار فقد. 2
یابد که فرزند یا فرزندانی متولد شده باشند. بنابراین در صـورتی کـه    زمانی رسمیت می

فـرد و جامعـه    سـوي ازدواج آنـان از  ، از ازدواج بگذرد و فرزندي بـه دنیـا نیاورنـد    یمعین زمان
فـرد دیگـري    حق دارند بدون فسـخ قـرارداد زوجیـت، بـا     ها آنو هر یک از  نادیده گرفته شده

  و این شیوه از نظر اسلام نامشروع است. گویند که بدان طلاق ارتجالی می کنندازدواج 
کننـد و در   : در مواردي زن و مرد بدون طلاق، خانه را تـرك مـی  جدایی و طلاق. 3
گونـه جـدایی طـلاق نیسـت، هـر چنـد        شوند. ایـن  ستقر میي والدین یا بستگان م خانه
 1تواند به طلاق منجر شود. می

اي شرعی از هم جدا شوند، باید شرایط آن را رعایـت   ، به گونه که زوجین براي این
هاي فقهی شـرایطی بـراي    کرده و بنا بر آن از هم جدا شوند و به همین خاطر در کتاب

هـا حکـم    با توجـه بـه آن   طلاق گفته شده است که مرد و زن و نیز شرایطی براي خود
صـیغه طـلاق بـه     3باشـد،  2گردد. طلاق باید مطابق با مقرارات شـریعت  طلاق صادر می

                                         
  . 2، صطلاق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن. ساروخانی، 1
 . 419، ص: بررسى فقهى حقوق خانواده نکاح و انحلال آن. محقق داماد یزدى، 2
فقهی و روایی ما، طلاق بدعی نامیده شده است و با ذکر این نکته هـر   . این نوع از جدایی در ادبیات3

ي اثناء عشري باشد، داخل در این عنوان نبوده و منجر به جـدایی زن و   طلاقی که خلاف مذهب شیعه
 شود.  مرد نمی
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شرایطی کـه مـرد بایـد هنگـام طـلاق       1و دو مرد عادل شاهد باشند. عربی خوانده شود
شده است پاك  و شرایطی که براي زن گفته 2بلوغ، عقل و اختیار داشته باشد عبارتند از:

  3بودن از حیض و نفاس است.

  فلسفه طلاق
  ی برآمده از میل طبیعی دو جنس مخـالف بـه یکـدیگر اسـت و شـرایط     زناشوی یزندگ

  ، اصـل دیگـري  برابـري و  يبـر دو اصـل آزاد  افزون در ازدواج اي دارد.  ویژه و ضوابط 
  افـراد سـالیان  ، ایـن اصـل  توجـه بـه   . با وجود دارد به نام محبت، وحدت و همدلی نیز

  امـا اگـر بـه خـاطر     ؛ترین مشکلی در کنار هم زندگی کنند ون کوچکدتوانند ب دراز می
این اصل به حاشـیه  ها،  ؛ مانند اشتباه بودن نوع ازدواج و کیفیت پیوند بین آنبروز عللی
  برگشت به ایـن زنـدگی دشـوار خواهـد    رکن اصلی خانواده از بین رفته و ، رانده شود

  ولـی ایـن  ، کنار هـم نگـه داشـت   غیره،  قانون و اجباران این دو نفر را به . شاید بتوبود
  افـزون بـر ایـن، بـا     4.خواهـد داشـت  دیگـري   پیامـدهاي کار نیـز بـه صـلاح نبـوده و     

داري،  دینی، ضـعف دیـن   اي؛ مانند بی رو هستیم که در شرایط ویژه روایات فراوانی روبه
  طـلاق  5بـودن،  السـلام  علـیهم  اهل بیتبد اخلاقی، ارتکاب به فحشا، ظلم و مخالف با 

  دانند. بنابراین در مواردي کـه کارکردهـاي مطلـوب خـانواده بـا اخـتلالات       را جایز می
  رو شود و ادامه زندگی مشترك مفاسـدي بیشـتر از پیامـدهاي منفـی طـلاق      جدي روبه

                                         
 . 1387، صرساله توضیح و المسائل نه مرجع، مطابق با فتواي امام خمینی ره. راشدي، 1
 . 1382. همان، ص2
 . 1383. همان، ص3
  . 248، ص19 ، جآثار  مجموعه. مطهرى، 4
  . 12ص ، 22ج ، الشیعۀ وسائل. حرّ عاملى، 5
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  به بار آورد در چنین شرایطی اسلام به جواز یـا رجحـان و احیانـا لـزوم طـلاق حکـم      
  1ده است.کر

میل  که مرد نسبت به زن خود بی همینو  استدر دین یهود طلاق در اختیار مردان 
مـرد  رد. هیچ اختیاري نـدا  باره اینو زن در  دهد باشد، او را طلاق میو از او متنفر  شده

ۀ خـود بیـرون   د و او را از خانهد و به دستش می هنوشت اي  نامه در چنین شرایطی طلاق
،   نامه طلاق شود و نیز در این نوشته مینامه تاریخ طلاق و علت آن  . در این طلاقکند می
از او شوهر دیگري اختیار نماید. همچنین مـرد حـق    پسد هد به زن خود اجازه می مرد

کـه در   د. بـا ایـن  کنو رجوع ا، به استکه زن، شوهر دیگري اختیار نکرده ردتا زمانی دا
خـداي  «تاکید شده کـه:   توراتولی در کتاب  ؛شده استدین یهود طلاق جایز شمرده 

  2.»اسرائیل از آن نفرت دارد بنی
  اي سه مذهب کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان در دین مسیحیت نیـز دیـدگاه ویـژه   

و با هیچ   3است درباره طلاق دارند. در مذهب کاتولیک بر حرام بودن طلاق تأکیده شده
شوهر، پیوند زناشویی گسستنی نیست. تنها راهی  عنوانی حتی در صورت خیانت زن و

کننـد، ایـن    به پیمان زناشویی پیشنهاد مـی   هاي مسیحی در صورت خیانت را که اسقف
برقرار شود. در این صورت زن و مرد جداي از »تفرقه جسمانی«بین زن و مرد  است که 

 ـ  هم زندگی می ار زوجیـت بـر   کنند؛ اما از نظر قانونی همسر یکدیگر شمرده شـده و آث
ازدواج کنـد و مـرد نیـز     تواند با مـرد دیگـري    که زن نمی شود از جمله این ها بار می آن

                                         
 . 232ص ،شناسی خانواده اسلام و جامعه؛ بستان، 192، صخانواده از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی. مشایخی، 1
 . 99، صطلاق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن. ساروخانی، 2
ها  منزله جسد و احد هستند و از یکدیگر دور نیستند پس در صورتی که خداوند آن  زن و شوهر به«. 3

. »باشد دو نباید تفرقه ایجاد کند(در نتیجه طلاق حرام می  را با یکدیگر جمع کرده است، انسانی بین آن
 . 9-8آیه ، انجیل مرقس(
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امـا در دو مـذهب ارتـدوکس و پروتسـتان،      1تواند با زن دیگري عقد ازدواج ببندد؛ نمی
در زناشویی مشروع شـمرده شـده اسـت و در      2طلاق در موارد نادري؛ همچون خیانت

کنند. بنابر عقایـد ایـن دو مـذهب، پـس از      می  را به شدت محکومصورت آن  غیر این 
اما  3باشند؛ وقوع طلاق، زن و شوهر هر دو از ازدواج حتی با افراد بیگانه نیز محروم می

 دیگـر ماننـد  ، طـلاق در دنیـاي مسـیحیت    ۀبا مسـئل ، با گذشت زمان و پیشرفت جوامع
هاي اجتماعی برخوردي نوین صـورت پـذیرفت. بـا تـلاش و پیگیـري مـردم و        پدیده

ن اگر در هنگام انعقـاد  آانتشار یافت که به موجب ، احکام بطلان ازدواج پذیرش کلیسا
شـد کـه    کـه فـردي مـدعی مـی     هر یک از طرفین فاقد اعتبار بوده یـا ایـن  ، عقد ازدواج

یی برآید، این عقود قابل انحلال خواهد بـود.  ي امور زناشو تواند از عهده همسرش نمی
، سرانجام شناخت و پذیرش واقعیت غالب گردید و در صورت تحقق شرایط مشـخص 

  4مجاز شناخته شد.طلاق 
تواند زن خـود   یو به ظاهر، مرد هر وقت که بخواهد م حرام نیستاسلام  طلاق در

طـلاق کنـد،    درخواسـت گـاه  توانـد از داد  یم ـ اي ویژهرا طلاق دهد و زن نیز در موارد 
بوده و تا زمانی که و ناپسند  ي نکوهیدهاسلام امر نگاهنیست که طلاق در  یشک هرچند

آمیز وجود دارد، حتی سخن گفـتن از آن نیـز ناپسـند     زندگی مسالمت  راهی براي ادامه

                                         
 . 99، صعوامل آنطلاق پژوهشی در شناخت واقعیت و . ساروخانی، 1
 ـ  ا ایـن ؛ ماننـد  طلاق گوید  ییکسی که زن خود را جز در خیانت بر زناشو«. 2 عمـل  ه سـت کـه او را ب

 . 22-21  آیه، اصحاح پنجم، انجیل متی. »داشته است وا  نامشروعی
ازدواج کند عمل غیرقانونی(زنا) انجـام داده و    مردي که همسر خود را طلاق گوید و با زن دیگري«. 3

  تزویج کند، عمل خلاف قانون انجام داده، زانیه  نیز زنی که از شوهر خویش جدا شود و با مرد دیگري
هـایی از مکتـب    درس، و دنیـاي مسـیحیت    مسأله طلاق؛ حقانی زنجانی، انجیل مرقس. »شود محسوب می

 . 50، ص179شماره . اسلام
  . 99ص، طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن. ساروخانی، 4
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خواهد آستانۀ صبر خویش را بـالا ببـرد و موجبـات فروپاشـی      اسلام از مرد می 1است.
گوید سزاوار است کـه حتـی بخشـی از حقـوق      به زن نیز می 2ه را فراهم ننماید.خانواد

از اهـل بیـت علـیهم     فراوانیروایات  3خود را به شوهر ببخشد تا منجر به طلاق نشود.
کننـد:   است که در مجموع بر چند زمینه تاکیـد مـی    السلام در نکوهش طلاق وارد شده

در حد متعارف نگـه  نرخ طلاق چه  است و چنآن ناپذیر و البته گریز طلاق امري آسیبی
باید کوشـید  و نیز باشد. داشته تواند کارکردهایی براي خانواده و جامعه  داشته شود، می

 یباید وجدان جمعو سرانجام این که  از بروز طلاق جلوگیري شود توان جایی که میتا 
را مورد سـرزنش قـرار    گرفتهزوجیت تاکید نماید و هر فرد طلاق  پایداري و تقدسبر 

جا که در صورت تکرار و تعدد، موجبات طرد اجتمـاعی تلـویحی او فـراهم     دهد تا آن
طبیعی است، فشار اجتماعی برآمده از این طرد، کاهش نرخ طلاق و سـازگاري و   4آید.

مداراي بیشتر در خانواده را به دنبال خواهد داشـت. بنـابراین، جـواز طـلاق از جملـه      
هاي فراوانی است کـه در صـورت حرمـت     اعی است که مانع از آسیبضروریات اجتم

طلاق در جامعه پدیدار خواهد است با این حال این پرسش مهم مطرح است کـه حـق   
 طلاق به چه کسی داده شود؟

برهمـا و درایرانباسـتان و   ، ینیهـود یدرآ. اسـت  هـا بسـیار   ، گفتـه حـق طـلاق   بارهدر
حق طـلاق در  در دین مبین اسلام نیز . وده استحمورابی طلاق به دست مردان ب قوانین

                                         
 .  259، ص 2 ، جدعائم الإسلام. تمیمى، 1
2 .»یلنْ عع نْهم کنَفْس افع رِ الطَّلَاقِ وی أَمف أَنْ تتََکَلَّم ذَراح و یهۀَ کَانَ فتَاباً إِلىَ رفَِاعک کتََب ا  أَنَّه  مـ

علیَک فَارفعَ ذَلک إِلىَ أقَوْمهِم علىَ الْمنْهاجِ فَقدَ اندْرست طـُرُقُ  وجدت إِلىَ ذَلک سبیِلًا فإَِنْ غَلَب الْأَمرُ 
 همان. ». الْمنَاکحِ و الطَّلَاقِ و غیَرَها الْمبتدَعونَ

 . 370، صخانواده از دیدگاه امیرالمومنین. قائمی، 3
 . 101، صآنطلاق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل . ساروخانی، 4
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خداونـد متعـال   «فرمایـد:   مـی  رسول خدا 2است. شده سپرده 1شرایط معمولی به مرد
چون امر ، کند یاجابت نمرا  خواهد بین او و همسرش جدایی اندازد یکه م يمرد يدعا

ع و هـر چنـد زن نیـز از طریـق خل ـ    3».طلاق و جدایی به دست خود او داده شده است
  تواند درخواست طلاق وکالتی نماید. مبارات یا شروط ضمن عقد می

  عوامل طلاق
 یکـی پایبنـد   :توان به دو دسته تقسیم نمود عوامل طلاق را می، در یک تقسیم استقرایی

عـارف و ارضـاي نیـاز جنسـی و     به تعهدات از جمله تعهد نسبت به معاشرت مت نبودن
، نهمسـرا عفتـی یکـی از    بـی ، که فاصله عاطفین است همسراتفاهم میان  دیگري نبود

  .از جمله مصادیق آن استمعتاد بودن کاري و  به دین یا بزه توجهی بی

 به تعهدات پايبند نبودنالف) 

شود که افزون بر سر و سامان گـرفتن   با ازدواج، پیمان مقدسی بین مرد و زن برقرار می
د شد. این پیمان تعهدهاي را براي نیز خواه ها باعث خوشنودي خدا و پیامبر اکرم آن

ها، سـعادت خـانواده و اجتمـاع راتضـمین      همسران به همراه دارد که پایبند بودن به آن
کند. این تعهدات، همۀ وظایف الزامی زن؛ مانند تمکین و وظایف الزامی مرد؛ ماننـد   می

وظایف شان،  گیرد و کوتاهی هر یک از همسران در انجام ها را در بر می تأمین نیازمندي
                                         

 . 289، ص 3 ، جات جدیدئاستفتا؛ مکارم شیرازى، 385، ص 1 ، جات جدیدئاستفتا. تبریزى، 1

  . 37، ص البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن. صادقى تهرانى، 2
3 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر : یه و هرأََتطَلَاقُ ام هلَ بیِدعلٌ ججر ملَه ابتَجلَا یس سا خَمیهطا یعم هْندع و یهْتؤُذ

أَنَّه قَالَ ثَلَاثَۀٌ یدعونَ فَلَا یستَجاب لَهم:  عنِ الصادقِ«؛12ص ، 22ج ، الشیعۀ وسائل. .»و لَم یخَلِّ سبیِلَها.. 
اللَّهم فَرِّقْ بینی و بینَها فیَقوُلُ اللَّه عزَّ و جلَّ أَ  أَو قَالَ یردَ علیَهِم دعاؤُهم... و رجلٌ کَانَت عندْه امرأَةٌَ فَقَالَ

إِلیَک کلْ ذَلعأَج 168، ص 3 ، جمن لا یحضره الفقیه». لَم . 
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تواند منجر به بروز مشکلاتی شود و در صورت استمرار، طـلاق را در پـی خواهـد     می
افتـد بـه خـاطر     هایی که در جامعۀ کنونی ما اتفاق می داشت. بنابراین، دلیل عمده طلاق

ها و رعایت نکردن حقوق طرف مقابـل؛ یعنـی پرداخـت نکـردن      نپرداختن به مسئولیت
  یکو، تأمین نکردن نیاز جنسی و نبود تفاهم است.نفقه، نداشتن معاشرت ن

  معاشرت نيکو . نداشتن١

در غـم و شـادي    زنـدگی کننـد و  اند که با هـم   زن و مرد در ضمن ازدواج متعهد شده
، رویـی  با خـوش ، همسري زن و مرد به این معنی است که سلوکشان. شریک هم باشند

سبب ایجاد نفرت و کینه یا  چه آنجام این دو باید از ان. و مهربانی همراه باشدمسالمت 
به همین دلیل یکی از وظایفی که باید بین زن و . بپرهیزند، غم و اندوه در دیگري است

ها (زنـان)   و با آن«د: یفرما یقرآن کریم م. معاشرت نیکو است، داشتن مرد رعایت شود
کـه از نظـر    به معناي رفتـاري اسـت  ، معروف در برابر منکر 1»به شایستگی رفتار کنید

، قسمت در انصاف از اعم، ایشان حقوق شرعی و عقلی پسندیده باشد که در کل به اداء
 نگویـد  بد به او و نزند را او یعنی، شود می گفته يخوش رفتار وي خوش گفتار و نفقه

، توان به ناسزاگویی بنابراین از جمله مصادیق سوء معاشرت می 2.باشد رو گشاده او با و
بیـرون  ، هـاي او  به همسر و خواسته توجهی بی، تحقیر (توهین)، مشاجره، ضرب و شتم
  .گیري در مخارج اشاره کرد ضرر رساندن و سخت، ظلم، کردن از خانه

این باشـد کـه زن نیـاز     3شاید علت مخاطب قرار دادن مرد در این آیه و دیگر آیات

                                         
 . و عاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف: «19، . نساء1

  ،جوامـع الجـامع  ؛ طبرسـى،   80، ص5 نـا، ج  ، متـرجم بـی  مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن     . طبرسى، 2
   . 571، ص1 ج

 . 229و  231، ؛ بقره19، . نساء3
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تر  ی و قوة عاطفی کمدر مقابل، مرد داراي توانایی جسم 1شدید به عاطفه و محبت دارد.
است، در نتیجه احتمال ضرب و شـتم و کـم تـوجهی از سـوي مـرد بیشـتر اسـت. در        

نیز بر این موضوع تاکید فـراوان شـده اسـت. لـوازم      3و قوانین حقوق خانواده 2احادیث
حسن معاشرت مربوط به رفتـار  توان معین کرد؛ چرا که  حسن معاشرت را به دقت نمی

باشد که ممکن اسـت   ات، رسوم اجتماعی و مقررات شرع میزوجین مطابق عرف، عاد
توان گفت زن و شـوهر بایـد بـا     اما در کل می بر حسب زمان، مکان و افراد تغییر کند؛

خـوار، بـا ادب، بـا     اخلاق، خوش برخورد، دلسوز، مددکار، غـم  یکدیگر مهربان، خوش
بنـابراین تمـام    4ر باشـند. رفتا گو، رازدار، امین، وفادار، خیرخواه و خوش انصاف، راست

آیند یا امـوري کـه بـا عشـق بـه کـانون        اموري که از نظر اجتماعی توهین به شمار می
خانواده و اقتضاي محبت بین دو همسر منافات دارنـد از مصـادیق سـوء معاشـرت در     

  خانواده است.
هاي  یکی از مصادیق سوء معاشرت ضرب و شتم است. گاهی اختلافات و درگیري

ها با مهار خـود   و مرد منجر به بگو مگو و فریادهاي بلند خواهد شد که باید آنبین زن 
به این درگیري پایان دهند؛ اما در برخی از موارد به خاطر عواملی از جمله ضعف مهار 

                                         
 . 45ص ، در آمدي بر نظام خانواده در اسلامفر،  . سالاري1
2 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع       و کُماء الِ فـَأَحبوا نسـ ی الرِّجـ ا فـ ا همتُهـ   قَالَ: إِنَّ الْمرْأةََ خُلقَت منَ الرَّجلِ و إِنَّمـ

ه «؛227ص، 100ج ، بحارالأنوار». إِنَّ الرَّجلَ خُلقَ منَ الْأَرضِ فإَِنَّما همتُه فی الْأَرضِ  :و قَالَ رسولُ اللَّـ
دمحم ۀَ بنِْتمفَاط عنَّ مشَرُهحکوُنُ می رِ وَالْقب ذاَبنَّ عنْهع اللَّه َرفْعی اءنَ النِّسثَلَاثٌ م   رَتب ص امرأَةٌَ صـ

لزَوجِها یعطی اللَّه تَعالىَ  علىَ غَیرةَِ زوجِها و امرأَةٌَ صبرَت علىَ سوء خُلُقِ زوجِها و امرأَةٌَ وهبت صداقَها
، إرشاد القلوب إلـى الصـواب  ». لکُلِّ واحدةٍ منْهنَّ ثوَاب أَلْف شَهیِد و یکتُْب لکُلِّ واحد منْهنَّ عبادةَ سنَۀ

 . 176، ص 1 ج
  قانون مدنی.  1103-1102. ماده هاي3
 . 62، صآشنایی با وظایف و حقوق زن. امینی، 4



   665 فصل دوم: طلاق

زشتی که   شود. این عمل با همه درونی، این تنش بالا گرفته و منجر به ضرب و شتم می
تحمل است، اما در برخی مواقع قابل تحمل نبوده و ضـررهاي  به دنبال دارد، غالبا قابل 

روحی و جسمی زیادي را به دنبال دارد و تا مرز قتل از جانب زوجین به ویژه از طرف 
  شود. مرد کشیده می

بسیاري از مراجعه کنندگان به مراجع قضایی، ضرب و شتم را علت طـلاق معرفـی   
توانـد خـود را مهـار کنـد، یعنـی       د نمـی اند و به همین خاطر در مـواردي کـه مـر    کرده

شود،  اي تشدید گردیده که هر بگو مگویی منجر به اعمال خشونت می گونه اختلافات به
تر این گونه از سوء معاشرت بـه سـه دسـته     به عبارت روشن 1بهترین کار جدایی است.

ز شود که در صورت اخیر پـس ا  قابل اغماض، قابل تحمل و غیر قابل تحمل تقسیم می
  طی مراحل درمانی و اصلاحی، طلاق ضروري خواهد بود.

کـه   2رفتاري همسران با یکدیگر یکی دیگر از مصادیق حسن معاشرت اسـت  خوش
آثار زیادي را به دنبال دارد؛ اما اگر این عامل در زندگی نادیده گرفته شود، مسلماً باعث 

 ـ   اختلافات زیادي در زندگی خواهد شد. از یک ادي بـه ایـن نکتـه    سـو در روایـات زی
و از سوي دیگـر نیـز تحمـل آزار     3است  پرداخته شده و از آزار دادن یکدیگر نهی شده

هاي موجود قابل تحمـل نبـوده و    همسر مورد تاکید قرار گرفته است؛ گاهی بد اخلاقی
شود. که در روایات نیز به این نکته اشاره شده است و در  منجر به درگیري همسران می

  تواند او را طلاق دهد. ویژه از سوي زن، مرد می ین مسأله بهصورت بروز ا
شدم. تا خواستم از بد اخلاقی  ي اباالحسن وارد خانه«گوید:  خطاب بن مسلمه می

همسرم شکایت کنم، فرمود: پدرم زن بد اخلاقی را به زوجیت من درآورد. من به ایشان 
                                         

  . 31، ص6 . همان، ج1
 . 202ه، صتحکیم خانواد. محمدي ري شهري، 2
 . 423، ص6 ، جتفسیر تحکیم. انصاریان، 3
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جدا نشوي؟ خداوند جـدایی   شکایت کردم و او فرمود: چه چیزي باعث شده که از او
پـنج  «کنـد:   نقـل مـی   از پیـامبر اکـرم   امام صادق 1».را در اختیار تو قرار داده است

مردي که خداوند طلاق زنی را که او را  شود، از جمله اند که دعایشان اجابت نمی گروه
  2».کند کند در اختیار او قرار داده است؛ ولی او زن را آزاد نمی اذیت می

زن نهاده شده است، پذیرش ریاست مرد اسـت. قـرآن     وظایفی که بر عهدهیکی از 
ي بقره به این نکته تصریح کرده اسـت.   سوره 2ي  ي نساء و آیه سوره 34ي  کریم در آیه
از جمله حقوق شوهر بر زن این اسـت کـه از   «فرماید:  باره می نیز در این رسول اکرم

اي از اموال منزل ندهد،  ، بدون اجازة او صدقهاو اطاعت کند، در برابرش نافرمانی نکند
 3».همسـرش از منـزل خـارج نشـود      مستحبی بگیرد و بدون اجازه  تنها با اجازة او روزه

و در صـورت عمـل نکـردن،     4اطاعت زن از مرد در این امور از نظر شرع واجب است
  5شود. یحکم به ناشزه بودن زن شده و به منظور اصلاح او حکم به قطع نفقه او م

هاي زن و مرد بـه جـایی برسـد کـه در اداي حقـوق واجـب یکـدیگر         اگر درگیري
و توان حل اختلافات خود را نداشته باشند، قرآن کریم به خاطر اهمیـت   6کوتاهی کرده

ها کمک نمایند تـا   دهد خویشاوندان آن بقاي خانواده و مبغوضی بودن طلاق دستور می
                                         

و أَنَا أُرِید أَنْ أَشْکوُ إِلیَه ما أَلْقیَ منِ امرأََتی منْ  خَطَّابِ بنِ مسلَمۀَ قَالَ: دخَلْت علیَه یعنی أبَا الْحسنِ«. 1
نْ   سوء خُلُقها فَابتَدأَنی فَقَالَ إِنَّ أبَیِ زوجنی مرَّةً امرأَةًَ سیئَۀَ الْخُلُقِ فَشَکوَت ذَلک إِلیَه فَ ک مـ قَالَ ما یمنَعـ

إِلیَک کذَل لَ اللَّهعج َا قدهراَق56ص، 6ج ، کافیکلینى، ». ف . 
2 .»اللَّه دبنْ أبَیِ عع َقولُ اللَّهسالَ قَالَ ر     ه خَمسۀٌ لَا یستَجاب لَهم رجلٌ جعلَ اللَّه بیِـده طَلـَاقَ امرأََتـ

 . 13، ص22ج، الشیعۀ وسائلحر عاملى، ». فَهیِ تؤُذْیه و عندْه ما یعطیها و لَم یخَلِّ سبیِلَها
 . 112، ص14. همان، ج3
 .  174، صبانوان احکام. مکارم شیرازى، 4
 . 52، ص4 ، جاتئاستفتا. بهجت فومنى، 5
 .  7689، ص 25 ، جکتاب نکاح. شبیرى زنجانى، 6
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از جدایی میان آن دو [: زن و شوهر] بیم دارید پـس  و اگر «شان را حل کنند:  مشکلات
ــد. اگــر ســرِ   داوري از خــانواده آن [شــوهر] و داوري از خــانواده آن [زن ــین کنی ] تعی

 1».سازگاري دارند، خدا میانِ آن دو سازگاري خواهد داد. آري! خدا دانـاي آگـاه اسـت   
سوزتر خواهند بود.  دل تر و ها نسبت به زندگی فرزندان و خویشان خود آگاه چرا که آن

مرد و یک فرد بـا   به همین سبب یک فرد بالغ، عاقل و داراي تدبیر و آگاهی از خانواده
ها  شوند تا میان آن زن براي داوري بین همسران دعوت می  همین مشخصات از خانواده

ها جلوگیري کنند. اگر حکمین توافق کردند  صلح برقرار کرده و از فروپاشی خانوادة آن
که با شرایط لحاظ شـده، همسـران بـه زنـدگی خـود ادامـه بدهنـد، در ایـن صـورت          

هـا بـه جـدایی،     ها عمل شود. در صـورت توافـق آن   آن  الاجراء بوده و باید به گفته لازم
کـه   اطاعت از حکمین لازم نیست، مگر اینکه زن و مرد به طلاق رضـایت داده یـا ایـن   

در این صورت اگر حکمین به این  2حکمین بدهند. اختیار تام در متارکه یا عدم آن را به
ها به صلاح نبوده و پیامدهاي منفی آن بیشتر از طلاق  نتیجه برسند که کنار هم بودن آن

ها حکم کرده که با رعایت شـرایط طـلاق و جـاري سـاختن      خواهد بود، به جدایی آن
  شود. ها می ي آن منجر به جدایی آن صیغه

تــوان در ســه دســته جــاي داد: دســته اول ســوء   یمصــادیق ســوء معاشــرت را مــ
ها را نادیده بگیرد و به راحتی  تواند آن هاي کم اهمیت است و طرف مقابل می معاشرت

شوند و  هایی است که به راحتی نادیده گرفته نمی از آن بگذرد؛ دسته دوم سوء معاشرت
دسـته سـوم از   هـا را تحمـل کـرد و     تـوان آن  شوند؛ اما می موجب اختلاف همسران می

                                         
قِ  «35، . نساء1 و إِن ْخفتُْم شقاقَ بینهِما فَابعثوُا حکَماً منْ أَهله و حکَماً منْ أَهلها إِنْ یریدا إصِلاحاً یوفِّـ

 ». اللَّه بینَهما إِنَّ اللَّه کانَ علیماً خبَیراً
؛  757ام خمینی، ص ام ۀبا حاشی، وسیلۀ النجاة؛ اصفهانى،  90، ص4 ، ج  جامع المسائل. بهجت فومنى، 2

 . 217، ص 3 ي صافی گلپایگانی، ج با حاشیههمان، 
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پوشـی کـرد و نـه     ها چشم توان از آن مصادیق سوء معاشرت، رفتارهایی است که نه می
  هـا نیسـت.   اي که فرد به هیچ عنوان قادر به کنار آمدن بـا آن  قابل تحمل هستند به گونه

تواند رفتار خویش را اصلاح کنـد یـا ایـن کـه      از سوي دیگر شخص خاطی نیز یا نمی
  ارد. در این صـورت اسـت کـه، حـاکم شـرع در مـورد زن حکـم       تمایلی به اصلاح ند

  ي زنـدگی موجـب عسـر و حـرج     و درباره مـرد نیـز اگـر ادامـه     کند به ناشزه بودن می
چه عسـر   تواند به حاکم شرع مراجعه و درخواست طلاق کند. چنآن زوجه شود، زن می

نماید و اگر نتواند تواند زوج را وادار به طلاق  و حرج در محکمه ثابت شود، دادگاه می
اي کـه   خـانواده  1شود. او را وادار به طلاق کند، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می

گرفتار سوء معاشرت نوع سوم است و امکان درمان یا اصلاح نیز وجـود نـدارد، بـراي    
هاي شدیدتر، طلاق ضروري است و نباید نسبت به آن تردید نشان  جلوگیري از آسیب

معاشرت نوع دوم نیز هرچنـد طـلاق ضـروري نیسـت، امـا اگـر احتمـال         داد. در سوء
تري وجود داشته باشد، طلاق پسندیده و در مورد سـوء معاشـرت نـوع     هاي مهم آسیب

  اول طلاق نکوهیده است.

 پرداخت نفقه. ٢

  2ي زنـدگی،  مرد نهاده شده، تـأمین هزینـه    از جمله وظایفی که پس از ازدواج، بر عهده
از قبیل نـان، بـرنج، گوشـت،     4هاي روزمرهّ نیازمنديو  3خوراك، پوشاك، مسکناعم از 

  کـه زنـدگی   5قند و چاي، میوه، فرش، نوشیدنی، تنقلات و دیگـر لـوازم و ضـروریاتی   
                                         

  قانون مدنی.  1130. ماده1
 . 194، ص 3 ، جحقوق مدنى. طاهرى، 2
  . 338، ص 22 ؛ جفقه الصادق علیه السلام. حسینى روحانى، 3
   297، ص 2 ، جشرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. حلىّ، 4
 . 403، ص 2 ، ججامع المسائلفاضل موحدى لنکرانى، . 5
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از این وظیفه در کتب فقهی و ادبیات شرعی، با عنـوان   1، استشود بدون آن متزلزل می
  نفقه یاد شده است.

  رد را براي زنـدگی زن فـراهم کنـد؛ امـا اگـر از پرداخـت آن      مرد باید همۀ این موا
  توانـد بـه حـاکم شـرع رجـوع کــرده      نـاتوان باشـد یـا از آن خـودداري ورزد، زن مـی     

  زنـدگی زن نبـوده یـا نتوانـد      اگر مرد حاضر به پرداخت هزینه 2و درخواست نفقه کند.
  کنـد و  طـلاق مـی  آن را بپردازد و او را طـلاق هـم ندهـد حـاکم شـرع او را وادار بـه       

  پرداخـت نکـردن   3شـد.  اگر طلاق ندهد، زن از سوي حاکم شـرع طـلاق داده خواهـد    
نفقه در این شرایط یکی از موارد طلاق ضروري است کـه شـرع و قـانون همسـران را     

  کند. ملزم به جدایی می
هاي کنونی به خاطر نپرداختن هزینه زندگی از سـوي مـرد اسـت،     بسیاري از طلاق

به  5گرانی و اموري از این قبیل است. 4عامل بیشتر برآمده از بیکاري، اعتیاد،هرچند این 
هر حال پرداخت نکردن نفقه یا بخل و خست در تأمین نیازهـاي خـانواده نیـز در سـه     

توان آن را نادیده گرفت که در این صـورت   بندي است: یکی این که می طبقه قابل دسته
هاي دیگري  تحمل است؛ اما ترس از وقوع آسیب طلاق ناپسند است؛ دیگر این که قابل

وجود دارد که در این صورت طلاق پسندیده است و سوم این که در حد عسر و حرج 
  بوده و قابل تحمل نباشد که در این صورت طلاق ضروري است.

                                         
  .  290، ص2 ، جالزکاة فی الشریعۀ الإسلامیۀ الغراء. سبحانى تبریزى، 1
 . 194، ص 3 ، جحقوق مدنى. طاهرى، 2
 .  376، ص 1 ، جات جدیدئاستفتا؛ تبریزى، 2533، ص 1 ، جات جدیدئاستفتا. مکارم شیرازى، 3
 . 5/9/84. ایسنا، 4
عامل افزایش طلاق در تهران، (به نقل از مهدي رحمتی، جامعه شناس)،  85. نوسانات اقتصادي سال 5

24/1/86  ،shahr. ir . 
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  نياز جنسي نکردن مينأت. ٣

نسـی زن و  در نگاه اسلام یکی از اهداف ازدواج، ارضاي مناسب و مشروع نیازهـاي ج 
ي زن و مـرد گذاشـته، بـرآورده     اي که شرع مقدس بر عهـده  ترین وظیفه مرد است. مهم

فرمایـد:   باشد. قرآن کریم درباره به طلاق رجعـی مـی   کردن نیازهاي جنسی یکدیگر می
شان دارید  چون زنان را طلاق گفتید و به پایان عده خویش رسیدند، پس به خوبی نگاه«

خـوبی   دوبـار اسـت، پـس از آن، زن را بـه       طلاقِ رجعی« 1؛»کنیدیا به خوبی آزادشان 
  2».نگهدارید و یا او را به شایستگی آزاد نمایید

یکی از مصادیق امساك به معروف، تأمین نیـاز جنسـی زن توسـط همسـر خـویش      
بار، در رختخواب همسـرش   کم هر چهار شب یک به همین علت مرد باید دست 3است.

البتـه ایـن بعـد حقـوقی و      5چهار ماه یک بار با او آمیزش کنـد.  کم هر و دست 4بخوابد
حداقلی این امر است وگرنه مرد باید نیازهـاي جنسـی همسـر خـود را بـرآورده سـازد. زن نیـز        

بـه زمـان    باید نیاز جنسی شوهرش را برآوده کرده و او را بدون مانع عقلی یـا شـرعی، محـدود   
یـاد  » تمکـین «آن در اصطلاح فقهی بـا عنـوان   که از  6یا مکان و یا کیفیت خاصی نکند،

حال اگر زن و مرد باید نیازهاي جنسی یکدیگر را کامل تأمین کنند. شده است. بنابراین 
هر یک از همسران به صورت عمد؛ مانند تمکین نکردن، آمیزش نکـردن بـیش از چهـار مـاه یـا      

خـود بـه     وظیفـه  بـه انجـام   غیر عمد؛ مانند زود انزالی، ضعف جسمی، سرد مزاجی و غیره قـادر 

                                         
 . »و إذِا طَلَّقتُْم النِّساء فبَلَغْنَ أَجلَهنَّ فَأَمسکوُهنَّ بِمعرُوف أَو سرِّحوهنَّ بِمعرُوف: «231، . بقره1
 . »الطَّلاقُ مرَّتانِ فإَِمساك بِمعرُوف أَو تَسرِیح بإِِحسانٍ: «229، . بقره2
 . 292، ص19 ، جسیرى در سیره ائمه اطهار. مطهرى، 3
 . 446، ص4 ، جحقوق مدنى؛ امامى، 171، صاحکام بانوان. مکارم شیرازى، 4
 . 509، ص توضیح المسائلخمینى،  امام. 5
 . 207، ص 3 ج، اتئاستفتا؛امام خمینى، 171ص  ،احکام بانوان. مکارم شیرازى، 6
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 هـا را  طور کامل نباشند و احتمال گناه و انحراف نیز وجود داشته باشد، جدایی بـین آن 
امـا اگـر آگاهانـه یـا ناآگاهانـه نتوانـد وظـایف         1.کنـد  ممدوح است و شرع از آن جلوگیري نمـی 

  2خواهد کرد. ها را وادار به جدایی خود را انجام دهد و عسر و حرج پیش آید شرع آن
هـایی کـه در    بر اساس برخی از تحقیقات در ایران، دست کم پنجـاه درصـد طـلاق   

گیرد، ریشه در مسائل جنسـی دارد   هاي گوناگون صورت می هاي خانواده به بهانه دادگاه
هایی که مشکلات جنسی همسران برطـرف شـده،    و به تجربه ثابت شده که در خانواده

ولی به خاطر شرح و بیان نشدن آن توسط 3کرده است؛ مشکلات خانوادگی نیز فروکش
شود. بنابراین اگـر در خـانواده نیـاز     زوجین، موجب بسیاري از مشکلات خانوادگی می

ها به هر دلیلی تأمین نشود و این مسأله قابل اصلاح نبوده  جنسی همسران یا یکی از آن
باشـد یـا موجـب    و موجب عسر و حرج نیز شود، یعنی براي همسـران قابـل تحمـل ن   

انحراف جنسی یا حتی ترس از آن شود، سفارش به ازدواج دوبـاره بـراي مـردان، اگـر     
  یابد. عیب از زن باشد، یا طلاق، اگر عیب از مرد باشد، رجحان می

  تفاهم نداشتنب) 

کنـد؛ امـا    کفو و هماهنگ بودن زن و مرد در زندگی بسیاري از مشکلات را حل می هم
اي، مذهبی و خلاصه در همه امور زندگی اگر بـا مـدارا و    سلیقهنبود هماهنگی فکري، 

پوشی همراه نباشد، باعث بروز اختلافات شدید در خانواده خواهـد شـد. روشـن     چشم
کفو بـودن موجـب رجحـان طـلاق نیسـت و تنهـا در        است که اختلافات برآمده از هم

فـی مثـل رنجـش    صورتی که این اختلافات عمیق و حل ناشدنی باشند و پیامـدهاي من 
                                         

 . 292، ص19 ، جسیرى در سیره ائمه اطهار. مطهرى، 1
 . 263، ص 1 ، جات جدیدئاستفتا. مکارم شیرازى، 2
 . 386، صتحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث. محمدي ري شهري، 3
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پذیري دینی فرزندان و از این قبیـل امـور باشـد،     مداوم طرفین، ایجاد اختلال در جامعه
طلاق رجحان دارد. در این شرایط طلاق راه مناسبی براي رهایی از این همه اختلافـات  

  کند. هاي شدید و بروز طلاق عاطفی شدت پیدا می چرا که احتمال درگیري1خواهد بود؛

  از يکديگر همسران. ناخشنودي ١

کند کـه   فرق نمیتنفر گاهی از برآمده رفتار و شرایط ظاهري یکی از زن و مرد است و 
کـه   هاي طبیعی باشد، مانند زشتی و نقص بعضـی اعضـاء، یـا آن    ناخشنودي، از ویژگی

گی،  زبانی، ترك زندگی خانواد بدبرآمده از عوارض خارجی باشد، مانند ازدواج مجدد، 
گـاهی نیـز    2نت در رفتار، نپرداختن نفقه، و غیره نداشـتن معاشـرت نیکـو.   اعتیاد، خشو

هـا دچـار تنفـر از     ممکن است اخلاق و رفتار همسران مناسب باشد؛ ولـی یکـی از آن  
اي که حاضر به ادامه زندگی با دیگري نباشد. در ایـن مـوارد    دیگري شده باشد به گونه

  شود. طلاق خلع و مبارات مطرح می
کی از اقسام طلاق است که به دلیل ناخشنودي بانو از شـوهر صـورت   طلاق خلع ی

که زن چون شـوهرش را دوسـت نـدارد،    شود  طلاق خلع به طلاقی گفته می 3گیرد. می
 4کند. دهد و از او درخواست طلاق می یا مالی معادل و یا بیشتر از آن را به او می  مهریه

شود و آن هنگامی اسـت کـه    مطرح میطلاق خلع از سوي زن «فرماید:  می امام رضا
زن به دلیل کراهتی که از شوهر دارد حاضر به اطاعـت و تمکـین از او نباشـد. در ایـن     

  5».کنـد او را طـلاق دهـد    تواند در برابر مـالی کـه از او دریافـت مـی     صورت شوهر می

                                         
  . 31، ص 6 ، جالروضۀالبهیۀ. عاملى، 1
  . 48، ص 5 ، جحقوق مدنى. امامى، 2
  . 623، ص 3 ، مترجم اسلامى، جتحریر الوسیلهخمینى، امام . 3
  . 48، ص 5 ، جحقوق مدنى. امامى، 4
  . 164، ص 101 ، جبحار الأنوار. مجلسی، 5
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رفت و عـرض   دختري به نام جمیله شوهرش را دوست نداشت، در نزد رسول خدا
رسول اللهّ! شوهر من در دین و اخلاق مشکلی ندارد، اما هنگامی که بـه سـوي    کرد: یا

تر از  قدتر و زشت تر و کوتاه اي نشسته در حالی که سیاه خیمه رفتم دیدم او در میان عده
نازل شد. پس ثابت (شوهر زن) گفت: یا رسول اللهّ!  1همه است. در این هنگام آیه خلع

به عنوان مهریه به او داده بودم، بـه مـن برگردانـد. حضـرت بـه جمیلـه       به او بفرماید باغی را که 
 گردانم. فرمود: نه، تنها باغ خـودش را  گویی؟ گفت: بیشتر از آن هم برمی فرمود: چه می

اي، از او بگیـر و رهـایش کـن، در     چـه را بـه او داده   فرمود: آن  برگردان، سپس به ثابت
  2اسلام بود. در» طلاق خلع«ق گرفت و این نخستین جمیله با دادن باغ به ثابت، طلا نتیجه

  شـود کـه مـرد و زن هـر دو یکـدیگر را دوسـت       طلاق مبارات زمـانی جـاري مـی   
  نداشته باشند و تنها در دو جهت بـا طـلاق خلـع مغـایرت دارد. یکـی کراهتـی اسـت       

  کـه زن مهریـه یـا معـادل مهریـه را      دو طرفه که منجر به طلاق شده است و دیگـر ایـن  
  بـه هـر حـال زن بایـد مـالی بـه مـرد بدهـد و مـرد          3.پردازد، نـه بیشـتر از آن   شوهر خود میبه 

و احتمالا این شرط با وجود ایـن کـه مـرد هـم نسـبت بـه زن کراهـت دارد مـانعی          4را راضی نماید
براي جلوگیري از وقوع طلاق، به این معنی که ممکن اسـت زن از پرداخـت مـال بـه مـرد      است 

  ها باشد. مرد هم راضی به طلاق زن نشود و همین امر موجب سازگاري آنخودداري کند و 

  بي توجهي به احکام دين. ٢

  دین اسلام با برخی از گناهان با حساسیت بیشـتري برخـورد کـرده اسـت. در زنـدگی     
هایی دارد وبه همین خاطر زندگی با افرادي  مشترك نیز به هر یک از زن و مرد سفارش

                                         
  . 229، . بقره1
  . 387ص، 15ج ، الوسائل مستدرك. نورى، 2
  . 49، ص5 ، جحقوق مدنىامامى، . 3
  . 295، ص22ج ، الشیعۀ وسائل. حرّ عاملى، 4
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منافق گروه دیگري افراد  1کند. عتیاد دارند را رد و طلاق را پیشنهاد میکه به مواد الکلی ا
افرادي هم کـه ضـروریات دیـن را     2ها نهی کرده است. هستند که شرع از زندگی با آن

ها پایبند نیستند نیز از موارد طلاق ضروري شمرده شده اسـت. اگـر    انکار کرده و به آن
توجه هستند، بـا اعمـال و رفتـار     سبت به دین بیفرزندان تحت تاثیر پدر یا مادري که ن

دعـوت  4یا ترك واجباتی چـون نمـاز و روزه   3حجابی، خود ناخودآگاه فرزندان را به بی
  کنند. جدا کردن و طلاق دادن مورد اشکال واقع نشده است. می

ویژه در هنگـام   هایی است که در روایات زیادي به پاکدامن بودن زن یکی از ویژگی
مسر مورد تاکید قرارگرفته است، اما زمانی که این ویژگی وجود نداشته یـا از  انتخاب ه

گویـد از امـام    فضل بن یونس مـی بین رفته باشد، شرع مقدس دستور طلاق داده است. 
درباره مردي که با زنی ازدواج کرده و پیش از همبسـتر شـدن بـا او، زنـا داده      کاظم

ها جدایی بینـداز و بـر او حـد جـاري کـن و       بین آن«باشد، پرسیدم. حضرت فرمودند: 
  5».هم براي او قرار مده  مهریه

  بيتاحترامي به اهل  بي. ٣

تـوان راه   یکی از منابع شیعی به شمار می آید که با توجه به آن می ي اهل بیت سیره
شود که به خاطر  هایی دیده می نیز طلاق بهتر زیستن را آموخت. در زندگی اهل بیت

                                         
 . 175، ص1، جإرشادالقلوبالیالصواب. دیلمى، 1
2 .»ولُ اللَّهسقَالَ ر و : یف حُفت اتَتإذِاَ م ی النَّارِ وف تبِسقَۀٌ حنَافم یه قٍ وبتَِزْوِیجِ فَاس تیضرأَةٍَ را اممأَی

قَالَت لَا إِلَه إِلَّا اللَّه لَعنَها کُلُّ ملَک بینَ السماء و الْأَرضِ و غَضب اللَّه قبَرِها سبعونَ باباً منَ الْعذاَبِ و إِنْ 
 همان. . »علیَها فی الدنیْا و الْآخرةَِ و کتََب اللَّه علیَها فی کُلِّ یومٍ و لیَلَۀٍ سبعینَ خَطیئَ

 .  394، ص 2 ، ججدیدات ئاستفتا. مکارم شیرازى، 3
 . 392، ص 2 . همان، ج4
 . 417، ص3ج ، الفقیه لایحضره من. صدوق، 5
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توان این نکته  واقع شده است. از این مطلب می احترامی همسرشان به امیرالمومنین بی
نباشد، جدایی از او بهتر  ویژه مرد اگر موافق اهل بیت را برداشت کرد که همسران به

تر در فرزندان  خواهد بود؛ چرا که احتمال تحریف عقیده در زن یا مرد و یا از همه مهم
همسر زیباي داشت که او را دوست نیز داشت؛ امـا روزي او   دقوجود دارد. امام صا

شوند.  شوند. یاران از حضرت علت طلاق را جویا می را طلاق داده و بسیار غمگین می
را پیش او ذکر کردم. او از بزرگواري آن حضـرت   نام امام علی«فرمایند:  حضرت می

  1».بم، اکراه داشتمهاي جهنم بچس اي از تکه کاست و من از اینکه به قطعه

  يريگ جهينت
و دین اسلام نیز به این موضـوع   نیستیک امر آسیبی  تنها طلاق چه گفته شد بنا بر آن

بـه  ، بر اهمیت دادن به تحکیم خانوادهافزون بلکه در نگاه اسلام ، کند گونه نگاه نمی این
در فراوانـی داده شــده اسـت، بــه همـین خــاطر     فلسـفه وجــودي ازدواج نیـز اهمیــت  

 را همسـران سازش و بخشـش از سـوي    ، نخستاند هایی که دچار مشکل شده خانواده
اگر مشکل فراتر از این باشد حکمیت نزدیکان و کارشناسان خانواده را ، کند پیشنهاد می

هـا   از به نتیجه نرسـیدن از ایـن راه   و پس به عنوان راه حل دیگري سفارش کرده است
 ، ادامـۀ انـدازد  اصلی ازدواج را به خطـر مـی   ۀو فلسف است که ادامه زندگی دشوار بوده

این . گزیند را برمی ها آنعقل نیز جدایی بین و  زندگی این چنینی را به صلاح نمی داند
یکدیگر  برابرجدایی زمانی است که هر یک از زن و مرد قادر به انجام وظایف خود در 

 دین اسـلام در ایـن گونـه مـوارد    . و یا غیر عمدباشد عمدي ، توانینانباشند؛ خواه این 

                                         
ذَل   عنْ أبَیِ جعفَرٍ«. 1 ا و اغـْتَم لـ ک أَنَّه کَانَت عندْه امرأَةٌَ تُعجبِه و کَانَ لَها محباً فَأصَبح یوماً و قدَ طَلَّقَهـ

قَ جأَنْ أُلْص تفَکَرِه تْهیاً ع فتَنََقَّصلع ا فَقَالَ إِنِّی ذکََرْتطَلَّقتَْه مل یهالوم ضعب فَقَالَ لَهم نَّمهرِ جمنْ جرةًَ م
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چـرا کـه در    ؛کنـد  باز طلاق را پیشنهاد مـی ، حد عسر و حرج نرسیده باشد حتی اگر به
منجـر بـه   انـد،   خودداري کردهبا هم اختلاف داشته و از طلاق  همسرانبیشتر موارد که 
. تر از طلاق آشـکار خواهـد بـود    شود که به مراتب بدتر و مشکل آفرین طلاق پنهان می

هاي عـاطفی   در جامعه گسترش پیدا کند از بروز طلاق پسندیدههاي  اگر طلاقبنابراین، 
ي انتخـاب جدیـدي قـرار     و پنهان جلوگیري کرده و هر یک از زن و مرد را در آسـتانه 

و البته این همه  دهد  دهد که امکان بهتر بودن آن نسبت به زندگی قبلی را افزایش می می
توجهی به راهبردهـاي پیشـگیرانه نیسـت، بلکـه طـلاق       ق و بیبه معنی استقبال از طلا

  ترین نرخ نگه داشت. هاي مناسب در پایین ي راه حل ضروري را نیز باید با ارائه
 هاي آسیبی طلاق ها و شاخص جدول ابعاد، مؤلفه

 ها شاخص ها مؤلفه ابعاد

  
  
  
  

  ضروري
 

  
  سوء معاشرت شدید

  نشوز زن
  تنفر شدید

  اختلاف دینی
  عفتی بی

 

  پرداخت نکردن نفقه
  تمکین نکردن زن

  ارضا نکردن نیاز جنسی زن
  نبود سازش پس از حکمیت

  ترك خانواده
  پنج سالبیش از محکومیت زوج به حبس 

  ضرب و شتم
  هاي ساري روانی ابتلاء به بیماري، هاي صعب العلاج ابتلاء به بیماري

  شرب خمر
  انکار ضروریات دین
 ارتکاب به فحشاء

  
  پسندیده

 

  ترس از ارتکاب به فحشاء
  ترس از ارتکاب گناه

 ترس از سستی در دین

  میزان تمایل به فحشاء
  میزان تمایل به گناه
 میزان سستی در دین

  
  

 ناپسند

  
 

  توان آن را نادیده گرفت سوء معاشرتیکه می
  پوشی کرد توان از آن چشم ناخشنودي که می

  گرفتتوان آن را نادیده  اختلاف دینی که می
  پوشی کرد توان از آن چشم مبالاتی که می بی

 



  
  
  
  
  
  
  

  بخش پایانی:
  ها دهی شاخص آوري و ارزش گردهم



  
  
  
  
  

 خانواده مطلوب يها شاخصاز  يکل يينما

پردازد. خـانواده در   ها، به کلیت ساختار خانواده مطلوب اسلامی می نماي کلی شاخص
گیـرد و   اي شـکل مـی   منطق دین، نهادي مقدس است که در چارچوب معیارهاي ویـژه 

شود. به ایـن صـورت کـه     دهی می مناسبات درونی آن از راه هنجارهاي مشخص سامان
ي دیگـر از   ا کننـد، دسـته   هاي نظام خانواده را تعریـف مـی   ههنجارها، جایگااي از  دسته

نماینـد و در چـارچوب دسـته سـوم از      هـا را تعیـین مـی    هنجارها، روابطه میان جایگاه
هـاي مربـوط    شود. از ایفاي درست نقش دهی می هاي هر جایگاه سازمان هنجارها، نقش

لـوب اسـلامی محقـق    به هر جایگاه است که کارکردهاي خواسته شـده از خـانواده مط  
تـر، نمـایی کلـی     رسد. به عبارت روشـن  هاي خانوادگی به حداقل می گردد و آسیب می

اي نشـان دهنـده نمـایی الگـویی از سـاختار و چگـونگی پیونـد و         ها، تا اندازه شاخص
تنیدگی ابعاد و مناسبات درونی خانواده اسلامی اسـت و بـا توجـه بـه ایـن نمـا،        درهم

هایی که براي خـانواده اسـلامی تعریـف شـده اسـت را       ی شاخصتوان ارتباط منطق می
  مشخص کرد.

  ازدواج يهاشاخص. ۱
دهـد و   دینی بـه خـانواده را نشـان مـی      هاي ازدواج در حقیقت رویکرد جامعه شاخص

  تشکیل خانواده است.  همگی مقدمه
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  یابند. ترین سن پس از بلوغ جنسی به رشد اجتماعی دست می افراد در نزدیک. 1
  کنند. افراد در سن رشد ازدواج می. 2
  افراد در انتخاب همسر خود آزادند.. 3
 شناسند. هاي لازم را می افراد هنگام انتخاب همسر ملاك. 4

  .کنند افراد براي انتخاب همسر با والدین یا افراد متخصص مشورت می. 5
  کنند. کفو خود ازدواج می افراد با هم. 6
 شود. و ساده برگزار می ترین هزینه ازدواج با کم. 7

  شوند. افراد در جشن عروسی مرتکب حرام نمی. 8
  میزان مهریه از مهرالسنه بیشتر نیست.. 9

  کند. شوهر هنگام عقد مهریه را به بانو تقدیم می. 10
  بخشد. بانو اگر بخواهد همه یا بخشی از مهریه را به شوهرش می. 11
  بندند. عیوب هم می شوهر و بانو پس از ازدواج چشم به روي. 12

  يساختار يهاشاخص. ۲
کـم از سـه جایگـاه شـوهري ـ       ساختار خانواده مطلوب دست ها: الف)شمار جایگاه

هـا وجـود    پدري، بانویی ـ مادري و فرزندي برخوردار است و اگر یکی از این جایگـاه  
انـد،   نداشته باشد، جز مواردي که فرزندان ازدواج کرده و خانوادة جدیدي تشـکیل داده 

هاي  تک سرپرست یا خانوادههاي  بنابراین خانوادهخانواده ساختار ناقص خواهد داشت. 
هـایی،   بدون فرزند داراي ساختار ناقص و نامطلوب بوده و افزایش ترخ چنین خـانواده 

  شود. آسیب محسوب می
مراتب، نه عمودي و نـه    ساختار خانواده مطلوب از حیث سلسله ب) سلسله مراتب:

  دموکراتیک بلکه عمودي تعدیل یافته است.
  پدر سرپرست خانواده است.. 1
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  پدر از بیشترین اختیارات مالی برخوردار است.. 2
  پدر از بیشترین اقتدار برخوردار است.. 3
  نماید. پدر به سلیقه و خواست دیگران توجه می. 4
 بانو سرپرست خانه است.. 5

  بانو از استقلال مالی برخوردار است.. 6
  نماید. مادر بیشترین خدمات را دریافت می. 7
  و مراقبت برخوردارند. فرزندان از حمایت. 8
  .سالمندان از حمایت و مراقبت برخوردارند. 9

  همه اعضاي خانواده از احترام برخوردارند.. 10

  يهنجار يهاشاخص. ۳
  شناسند. اعضاي خانواده هنجارهاي جایگاه خود را می. 1
  کنند. اعضاي خانواده به هنجارهاي جایگاه خود عمل می. 2
  پایبندي به هنجارها از سوي دیگران هستند.اعضاي خانواده، خواهان . 3

  يکارکرد يهاشاخص. ۴
  گیرد. روابط جنسی در چارچوب ازدواج انجام می. 1
  کند. خانواده نسل توحیدي را بازتولید می. 2
  نرخ رشد جمعیت مطلوب است.. 3
  شود. از افراد در خانواده حمایت و مراقبت می. 4
  شوند. پذیر می دینی، جامعهاي  افراد در خانواده به شیوه. 5
  شود. نیاز عاطفی افراد در چارچوب خانواده ارضا می. 6
  یابند. افراد در خانواده به آرامش دست می. 7
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  يبيآس يهاشاخص. ۵
  رسد. نرخ خشونت خانگی به حداقل می. 1
  رسد. نرخ طلاق به حداقل می. 2

  خانواده مطلوب يها شاخصاز  يليتفص يينما
بندي گردیده،  درباره نهاد خانواده، پس از استخراج از منابع دینی، دسته هنجارهاي دینی

هاي درون دینی که بـراي فهـم متـون     شوند است؛ یعنی با روش تبیین و تفسیر دینی می
یـابی بـه    رود، بـه بررسـی متـون دینـی بـراي دسـت       دینی و برداشت از آن به کار مـی 

هاي این پژوهش در چـارچوب مفـاهیم    ایم. یافته هاي خانواده مطلوب پرداخته شاخص
بندي و چگونگی  ها، ملاك دسته بندي گردیده است. باید پیش از ارائه شاخص ذیل طبقه

  ها توضیح داده شود. بندي آن طبقه

  ها شاخص يبند ملاک دسته
اسـلام بـراي همـه ابعـاد زنـدگی       جامعیت و جاودانگی اسلام، این حقیقت اسـت کـه  

  هاي تاریخی حکم و برنامه دارد. در جامعه اسلامی همـه  ها در همه فراز و نشیب انسان
گانه فقهی است.  رفتارها و کردارهاي فردي و جمعی افراد، داراي حکمی از احکام پنج

ز هاي خانواده نیز بیرون از این چارچوب نبوده و در واقع متصف به تکلیفـی ا  شاخص
ها بتواند فراتر از  شوند؛ اما براي این که شاخص تکالیف الزامی و یا غیرالزامی شرعی می

جایگاه ارزشی خود، نشان دهنده ابعاد درهم تنیده خانواده مطلوب از دیدگاه اسلام نیـز  
ها و معیارهایی که در جداسازي مسـائل علـوم، رایـج     باشند، لازم است بر مبناي ملاك

تـر، رفتارهـا و مناسـباتی کـه در      بندي شود. به عبـارت روشـن   طبقه بندي و است دسته
گیرنـد غیـر از بعـد تکلیفـی، داراي ابعـاد       چارچوب و یا معطوف به خانواده شکل مـی 

ها، به   باشند. بر همین مبنا در این پژوهش، شاخص اعتقادي، اخلاقی و اجتماعی نیز می
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اند. بـراي ایـن    تماعی تقسیم شدهتکلیفی، اخلاقی و اج -هاي اعتقادي، حقوقی شاخص
ها را با وضوح بیشتر نشـان داد،   هاي متفاوت این شاخص که بتوان میزان اهمیت و وزن

هـا در نظـام    لازم است که برخی از مفاهیم بـالا، تعریـف گردیـده و میـزان اهمیـت آن     
  معرفتی اسلام بیان گردد.

نظام معرفتی اسلام به شمار : مراد از عقاید، اصول دین است؛ اصولی که مبناي عقاید
بـدیهی اسـت،    1آمده و بر هر مسلمانی لازم است تلاش علمی به آن اعتقاد پیـدا کنـد.  

  هاي معطوف به باورهاي دینی از بیشترین اهمیت برخوردار است. شاخص
هـاي    : مـراد از احکـام، دسـتورهایی دربـاره افعـال و فعالیـت      احکام و تکالیف دینی

ر ارتباط با مسأله احکام، مفهـوم حـق و تکلیـف نیـز مطـرح      د 2خارجی مکلفین است.
دهند یا سودي است که  هاي دینی آن را به انسان می شود: حق قدرتی است که آموزه می

حق از مفاهیم اضافی است و در هرحقی سه طرف مطرح  3کند. قانون از آن حمایت می
ي که حق بـه آن  است: کسی که حق براي اوست، کسی که حق برعهده او است و چیز

و مراد از تکلیف در اصطلاح دین، اوامر الهی در مورد افعال انسـانی   4تعلق گرفته است
هرجـا کـه حقـی     5شـوند.  به واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح تقسیم می است که

اند.  وجود دارد، تکلیف نیز وجود دارد. همه احکام عبادي حق خداوند و تکلیف بندگان
را صاحب حق می دانیم، در مقابل باید پدر و مادرش را مکلف بـه   هنگامی که کودکی

اداي آن حق بدانیم. حق همیشه به سود فرد است، اما تکلیف بر عهده اوست. بنـابراین  

                                         
 . 67 -72، ص بینی اسلامی(انسان و ایمان) مقدمه بر جهانمطهري، . 1
 همان. . 2
 . 26، صحق و تکلیف. جوادي آملی، 3
 . نورمگز. امام علی(ع) حق و تکلیف. دکتر احمد بهشتی، 4
  . 31، صتکلیفحق و . جوادي آملی، 5
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و تکلیف بـه خـلاف حـق     1حق به خلاف تکلیف قابل اسقاط یا واگذاري به غیر است
هاي حقوقی و تکلیفی در این  خصخلاصه این که، مراد از شا 2گیرد. متعلق فتوا قرار می

هـاي اعتقـادي از    جا تکالیف الزامی؛ یعنی واجب و حرام اسـت کـه پـس از شـاخص    
  بیشترین اهمیت برخوردارند.

درباره اخلاق تعاریف نسبتا متفاوتی گفته شده است. اخلاق جمـع خُلـق و    اخلاق:
ي تعبیـر  خُلق عبارت از ملکات نفسانی است که در فارسـی از آن بـه سرشـت و خـو    

اخـلاق   3دهنـد.  هایی که افراد بر اساس آن کارهاي خود را انجـام مـی   سرشت شود. می
معناي دیگر اخلاق  4شوند. عبارت از افعالی است که آن افعال و نیز فاعل آن ستایش می

اخـلاق   5رسـاند.  مجموعه قواعد و دستوراتی است که رعایت آن انسان را به کمال مـی 
ها و وظایف انسان در  و اخلاقیات، ویژگی 6قی و بانگ باطنیعمل به حکم وجدان اخلا

کنند که اخلاق صفات  مجموع این تعاریف این حقیقت را بازگو می 7قبال خویش است.
کند و عمل افراد متصف  و ملکات نفسانی است که انسان بر مبناي آن ملکات، عمل می

  گردد. به اخلاقی و غیر اخلاقی می
خی از اصول کلی اخلاقی، بـدیهی و فطـري هسـتند؛ یعنـی     برنسبت دین و اخلاق: 

ها را بـاور دارنـد و بـا     ها فطرتا برخی فضایل و رذایل اخلاقی را درك کرده و آن انسان
                                         

 . نورمگز. حق و تکلیف امام علی. دکتر احمد بهشتی، 1
 . 1384تابستان  1، فصلنامه اندیشه نوین دینی، شماره مبانی کلامی حق و تکلیف. جوادي آملی، 2
 . 15. مدرسی، میزگیرد دین و اخلاق، مجله معرفت، شماره 3
 . همان. 4
 . همان. 5
، مرکز تحقیقات کامپیوتري تفکر معاصر ایران(سروش، حائري و داوري)فلسفه اخلاق نزد سه م. داوري، 6

 علوم اسلامی. 
 . 67 -72، ص بینی اسلامی(انسان و ایمان) مقدمه بر جهان. مطهري، 7
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کنند و بر همین  گزاري می ها را ارزش هاي اخلاقی است که پدیده توجه به همان ارزش
ی جوامع غیر دینی، اصـول  آورند. پس ممکن است در برخ مبناست که به دین ایمان می

ها نیازمند باورداشـت   زیرا اصل پذیرش دین از سوي انسان 1اخلاقی وجود داشته باشد؛
اي از اصول اخلاقی نیاز جدي به دین و  برخی از اصول اخلاقی است؛ اما پذیرش دسته

ماننـد اسـت؛ زیـرا     احکام دینی ندارد. هر چند نظام اخلاقی ادیان آسمانی، کامـل و بـی  
ها بدون دین توان درك کامل از سعادت و شقاوت خویش را ندارند و نیـز دیـن    انانس

آید و به همین دلیل اسـت کـه    ترین ضمانت اجرایی براي امور اخلاقی به شمار می مهم
هاي مهمـی   جا که بخش از آن 2باشد. پذیر نمی گیري نظام اخلاقی بدون دین امکان شکل

گردنـد،   بنـدي مـی   زامی شرعی بـوده و در همـان بخـش دسـته    از امور اخلاقی از موارد احکام ال
متعلـق حکـم    جـا، آن دسـته از امـور اخلاقـی اسـت کـه       هاي اخلاقی، در ایـن  مراد از شاخص

  ها در رتبه سوم از اهمیت قرار دارند. الزامی شارع نیست. این دسته از شاخص
هـاي   و ارزشآن دسته از هنجارهایی هستند که ریشه در عرف هنجارهاي اجتماعی: 

اجتماعی ردع نشده از سوي شارع دارند، داراي حکم غیر الزامی بوده و به شکل روشن 
هاي نـاظر بـه    تر شاخص باشند. به عبارت روشن هاي مهم اخلاقی نیز نمی حامل ارزش

هنجارهاي اجتماعی، آن دسته از هنجارهایی است که منشأ و پشـتوانه عرفـی داشـته و    
شارع نیز نباشد.  به جامعه دیگر تفاوت کنند و مورد ردع و منع اي ممکن است از جامعه

  هاي از کمترین اهمیت و برخوردارند. چنین شاخص
مسأله مهم دیگر، این کـه خـود ایـن ابعـاد (عقایـد، احکـام، اخـلاق و هنجارهـاي         

تـوان بـه سـادگی و     هـا نمـی   هاي گوناگونی دارند که بدون توجه بـه آن  لایه اجتماعی)

                                         
 . نورمگز. حق و تکلیف امام علی. دکتر احمد بهشتی، 1
 . 15. میزگرد دین و اخلاق، مجله معرفت، شماره 2
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ترین  ترین و در عین حال جامع ها را فهمید. مهم جایگاه و میزان اهمیت شاخصروشنی 
هاي شناختی، انگیزشی و رفتاري. برمبناي حکمت متعالیـه،   اند از: لایه ها عبارت این لایه

و هـر یـک از ایـن دو دسـته قـوا، در       1باشـد  انسان داراي قواي شناختی و تحریکی می
 2دهنـد.  انی، کارهاي مخصوص آن مرحله را انجام مـی مراحل نفس نباتی، حیوانی و انس

چنین است که نخست قواي شناختی با مسأله درگیر  رابطه قواي شناختی و تحریکی این
آیند. ایـن مسـأله    ها شکل گرفته و رفتارها به وجود می شوند و متناسب با آن، انگیزه می

 3عاطفه نیز صادق اسـت.  در همه انفعالات؛ مانند تعجب، ترس، امید، شرمندگی، زجر و
هـایی   ها و میل نماید، انگیزه هایی که فرد کسب می تر بر اساس شناخت به عبارت روشن

گیـري و   آید. در گام بعدي، بایستی توان تصمیم در درون فرد به وجود می  نسبت به آن
هاي متضاد، یکی را انتخاب کنـد. در مرحلـه پایـانی،     انتخاب ایجاد شود تا بین گرایش

کند، در صورت تحقق شرایط بیرونی به مرحله عمل درآورد؛ یعنی  چه را انتخاب می نآ
شناسان  روان 4بایستی در خارج شرایطی فراهم باشد تا انسان بتواند کاري را انجام دهد.

هاي نگرش، سه بعد شناختی، انگیزشی و آمادگی بـراي عمـل (و    اجتماعی نیز در بحث
مناسـبات   ین ـیع يهـا  هیها به عنوان لا ن اساس، شاخصیراب 5اند. یا رفتار) را طرح کرده

 يو ظـاهر  ینیع يباشند. رفتارها یز مین  یزشیو انگ یشناخت يها شهیر ي، دارایاجتماع
باشند که بـه   یها م ر مورد سنجش در رفتار انسانیمتغ یانعکاس دهنده واقع یدر صورت

  ز توجه شود.یها ن ن رفتاریریز يها هیلا

                                         
  . 74، صفصوص الحکم؛ 221، ص8، جالحکمه المتعالیه. 1
  201 – 183، صشواهد الربوبیه. ر. ك: 2
  . 260، صمبداء و المعاد. 3
  . 395 – 394، صشناسی شناسی، انسان معارف قرآن: خداشناسی، کیهان. مصباح یزدي، محمد تقی، 4
 . 137، صشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی روان. مسعود آذربایجانی و دیگران، 5
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) ي، رفتاریزشی، انگیسه گانه (شناخت يها هیلا يها، برمبنا مجموع شاخصن، یبنابرا
) در سه حلقه مرتبط یو اجتماع ی، اخلاقیفی، تکليچهارگانه (اعتقاد يو انواع رفتارها

پردازد، در  یها م شاخص یت کلیاند. حلقه اول به ابعاد و هو م شدهیو مترتب به هم تنظ
 يها عاد ترسیم شده است و حلقه سوم حامل شاخصن ابیا یاصل يها حلقه دوم، مؤلفه

  باشد. یم یار خانواده مطلوب اسلامیمع

 ها : ابعاد شاخصاول حلقه

هـاي   اعضاي خانواده بـه عقایـد و احکـام دینـی و ارزش     :ها شاخص یبعد شناخت )الف
  اخلاقی و اجتماعی آشنایی دارند.

هـاي   احکـام دینـی و ارزش  اعضاي خـانواده بـه عقایـد و     :ها شاخص یزشیبعد انگ )ب
 اخلاقی و اجتماعی باور دارند.

هاي اخلاقی  اعضاي خانواده به عقاید و احکام دینی و ارزش :ها شاخص يبعد رفتار )ج
 بند هستند. و اجتماعی پاي

 ها ابعاد شاخص يها لفهؤحلقه دوم: م

  يبعد شناخت يهالفهؤم )الف

توحید، نبوت، معاد، عدل الهی، خاتمیت، اعضاي خانواده نسبت به اصول دین یعنی . 1
خـانواده بـا    ياعضـا امامت و نسبت به ضروریات دین، شناخت لازم و کافی دارند.

  دارند. یینبوت آشنا
هـاي   اعضاي خانواده نسبت به حقوق شرعی خود و دیگـران و همچنـین مسـئولیت   . 2

 و کافی دارند. مشرعی خود و دیگران شناخت لاز

  ي اخلاقــی، حقــوق غیــر الزامــی نســبت بــه رفتارهــاي پســندیدهاعضــاي خــانواده . 3
  هاي غیر الزامی خـود و دیگـران شـناخت لازم    خود و دیگران و همچنین مسئولیت

  و کافی دارند.
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هاي مورد نیاز، شناخت  اعضاي خانواده با هنجارهاي اجتماعی، علوم، فنون و مهارت. 4
  .لازم و کافی دارند

  يزشيبعد انگ يهالفهؤم )ب

اعضاي خانواده نسبت به اصول دین یعنی توحید، عدل الهی، نبوت، امامـت، معـاد،   . 1
  خاتمیت و همچنین نسبت به ضروریات دین باور دارند.

اعضاي خانواده نسبت به تکالیف عبـادي خـود، حقـوق شـرعی خـود و دیگـران و       . 2
  هاي شرعی خود و دیگران باور دارند. همچنین مسئولیت

ي اخلاقی، استیفاي حقوق اخلاقی خود،  نسبت به رفتارهاي پسندیده اعضاي خانواده. 3
  هاي اخلاقی خود علاقه و تمایل دارند. انجام مسئولیت

هـاي   اعضاي خانواده نسبت به هنجارهاي اجتماعی مشروع، علوم، فنـون و مهـارت  . 4
  .لازم و مورد نیاز علاقه و تمایل دارند

  يبعد رفتار يهالفه ؤم )ج

  کنند. یخانواده در همه کارها به خداوند متعال توکل م ياعضا. 1
  باشند. یخداوند م يبه رضا یخانواده راض ياعضا. 2
  است. و ائمه معصومین ره رسول اکرمیخانواده س ياعضا يالگو. 3
  کنند. یرا لحاظ م يخود محاسبات اخرو يخانواده در رفتارها ياعضا. 4
  کنند. هاي شرعی خود عمل می مسئولیت اعضاي خانواده به تکالیف دینی و. 5
 .کنند هاي اخلاقی خود در قبال دیگران عمل می اعضاي خانواده به مسئولیت. 
  .شان عمل کنندیاخلاق يهاتیخواهند به مسئول یگران میخانواده از د ياعضا. 7
  .کنند یعمل م یاجتماع يخانواده به هنجارها ياعضا. 8
هـاي لازم   عالمانه و با به کارگیري علوم، فنـون و مهـارت  اعضاي خانواده آگاهانه و . 9

  زنند. دست به عمل می
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 اريمع يها حلقه سوم: شاخص

  يمطلوب اعتقاد يها شاخص )الف

  باشند. ین آشنا میزن و شوهر هنگام ازدواج با اصول د. 1
  دارند. يخانواده توافق اعتقاد ياعضا. 2
  شود. یالااالله) آشنا م د (لاالهیبا کلمه توح یکودك در سه سالگ. 3
  شود. یست روز، با شهادت به نبوت آشنا میکودك در سن سه سال و هفت ماه و ب. 4
  دانند. یم یخانواده تنها خداوند را خالق هست ياعضا. 5
  دانند. یخانواده تنها خداوند را مدبر عالم م ياعضا. 6
  دانند. یمرا عادلانه   یاله يها ه خود از نعمتیخانواده سهم ياعضا. 7
  شکرگزارند. یاله يها خانواده در برابر نعمت ياعضا. 8
  ها صبورند. بتیخانواده در برابر بلاها و مص ياعضا. 9

  ش هم توجه دارند.یایخانواده هنگام بروز مشکلات به دعا و ن ياعضا. 10
  گذرند. یش مین از جان خویحفظ د يخانواده برا ياعضا. 11
  دانند. یامبران میرا خاتم پ خانواده رسول اکرم ياعضا. 12
  هستند.  یعه دوازده امامیخانواده ش ياعضا. 13
  دانند. یار میاخت يخانواده انسان را دارا ياعضا. 14
  مان دارند.یا يخانواده به ثواب و عقاب اخرو ياعضا. 15
  مان دارند.یخانواده به بهشت و جهنم ا ياعضا. 16

  ينيمطلوب احکام د يها شاخص )ب

  رد.یگ یان زن و مرد شکل میق عقد ازدواج میت از طریزوج .1
  کنند. یدختر و پسر بالغ، زود ازدواج م .2
  د.ینما یخود ازدواج م یدختر باکره با اذن ول .3
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  هستند. يکفو اعتقاد زن و شوهر هنگام ازدواج هم .4
  باشند. ین آشنا میات دیزن و شوهر هنگام ازدواج با ضرور .5
  باشند. یآشنا م ینیهنگام ازدواج با احکام د زن وشوهر .6
  د.یزن مؤمنه با مرد مومن ازدواج نما .7
  ش را دارند.یف خویزن و شوهر هنگام ازدواج توان انجام وظا .8
  داشته باشد. یا خدماتی ید ارزش مالیه بایمهر .9

  ه را دارد.یشوهر هنگام عقد، قصد پرداخت مهر .10
  بپردازد.ش یه را به همسر خوید مهریمرد با .11
  ه خود استقلال دارد.یمصرف مهر یزن در چگونگ .12
  شود. یز میاز اسراف و حران الهی پره یدر مراسم عروس .13
  نماید. بانو از شوهر خویش تمکین می .14
  کند. کم هر چهار شب یک بار نزد همسر خویش بیتوته می شوهر دست .15
  کنند. هیچ کدام از همسران آمیزش را ترك نمی .16
  آراید. خود را می بانو تنها براي شوهر، .17
شـوهرش   يخـود را حـق انحصـار    یو جنس یجسم يها ییبایزن، لذت بردن از ز .18

  داند. یم
  کند. یاوست، محافظت و مراقبت م يشوهر از همسرش که حق انحصار .19
  کنند. یم يگر خودداریکدینامتعارف با  یزن و شوهر از ارتباط جنس .20
  پذیرند. والدین فرزندآوري را می .21
  کنند. مشروع فرزند خودداري میوالدین از سقط نا .22
  والدین به حلال بودن در آمد خود توجه دارند. .23
  کنند. والدین از فرزند خویش مراقبت می .24
  کنند. والدین فرزند پسر خویش را ختنه می .25
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  کنند. والدین هنگام تنبیه بدنی فرزند خویش به حدود شرعی توجه می .26
  گویند. والدین به فرزندان خویش دروغ نمی .27
  بر رفتار فرزندان خویش نظارت دارند.والدین  .28
  کنند. والدین از فرزندان فقیر خویش حمایت می .29
  کند. نه ازدواج فرزند بالغ خویش را تأمین میین هزیوالد .30
  کند. یه میهمسر و فرزندانش مسکن مناسب ته يمرد برا .31
  کند. یه میمناسب ته يهمسر و فرزندانش غذا يمرد برا .32
  کند. یه میهمسر و فرزندانش پوشاك مناسب ته يمرد برا .33
  کند. یه میهمسر و فرزندانش لوازم بهداشتی به اندازه کافی ته يمرد برا .34
  کند. یه میدرمانی همسر و فرزندانش را ته يازهایمرد ن .35
  کنند. اعضاي خانواده از اسراف پرهیز می .36
  کنند. ین خود اطاعت میفرزندان از والد .37
  ند.ینما ین مین خود را تأمیدوال  يازهاین فرزندان  .38
  ند.ینما یت مین خود را رعایوالد یم خصوصیفرزندان حر .39
  باشند. یگفتار م ن خود خوشیفرزندان نسبت به والد .40
  باشند. یرفتار م  ن خود خوشیفرزندان نسبت به والد .41
  کنند. یز مین خود پرهیفرزندان از مقابله به مثل در برابر رفتارهاي ناپسند والد .42
  ند.ینما یم يگزار ن خود سپاسیاز والد فرزندان .43
  کند. یدر منزل محافظت م يمعنو يپدر از فضا .44
  کنند. یخود عمل م يف عبادیخانواده به تکال ياعضا .45
  دهند. اعضاي خانواده احکام دین را به یکدیگر آموزش می .46
  کنند. اعضاي خانواده یکدیگر را به انجام اعمال خوب سفارش می .47
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  کنند. را به ترك اعمال ناپسند سفارش میاعضاي خانواده یکدیگر  .48
  کنند. خانواده، خانواده خویش را ترك نمی ياعضا .49
  کنند. اعضاي خانواده بر اعضاي درگذشته، آداب کفن و دفن را رعایت می .50
پسر بزرگ خانواده، واجبات انجام نشـده پـدر خـانواده را پـس از مـرگ او، قضـا        .51

  نماید. می
  کنند. یم يخوددار یط نامشروع جنسرواب يخانواده از برقرار ياعضا .52
  کنند. یم يخوددار ینامشروع جنس یخانواده از دوست ياعضا .53
  کنند. اعضاي خانواده از خودارضایی خودداري می .54
  کنند. هاي گوناگون از پوشش مناسب استفاده می اعضاي خانواده در محیط .55
  نمایند. خانواده در برخورد با نامحرم حدود شرعی را رعایت می ياعضا .56
 ـبانو و دختران بالغ هنگام سخن گفتن با نامحرم از کلمـات   .57  ـا لحـن تحر ی  ـآم کی ز ی

  کنند. یاستفاده نم
  کنند. ز در برابر نامحرم خود داري مییک آمیاز تبسم تحر بانو و دختران بالغ .58
  کنند. ود دیگران را تحریک نمیبانو و دختران بالغ با نوع راه رفتن خ .59
  دهند. یاعضاي خانواده با نامحرم دست نم .60
  کنند. اعضاي خانواده از بوسیدن نامحرم خودداري می .61
  کنند. آمیز محارم خودداري می اعضاي خانواده از بوسیدن تحریک .62
  گرند.یکدیاعضاي خانواده رازدار  .63
  گرند.یکدیدار  اعضاي خانواده امانت .64
  وجود ندارد. یقتل خانگ یسلامدر خانواده مطلوب ا .65
  ند.ینما یز میگر پرهیخانواده از ضرب و جرح همد ياعضا .66
  کنند. اعضاي خانواده نسبت به یکدیگر فحاشی نمی .67
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  زنند. اعضاي خانواده به یکدیگر تهمت نمی .68
  کنند. اعضاي خانواده یکدیگر را تمسخر نمی .69
  دارند. یاعضاي خانواده با بستگان خود روابط خانوادگ .70
  اعضاي خانواده در پرداخت دیه قتل غیرعمدي خویشاوندان مشارکت دارند. .71
  رد.یبگ تواند طلاق  یکند، زن م  ياگر شوهر از پرداخت نفقه خوددار .72
گر یکـد ید و نبود سازش پس از حکمیت، از یزن و شوهر هنگام بروز اختلاف شد .73

  شوند. جدا می
  توانـد درخواسـت   یبـانو م ـ اگر شوهر به حبس بیش از پنج سـال، محکـوم گـردد،     .74

  د.یطلاق نما
  د.یتواند درخواست طلاق نما یزند، زن م یاگر مرد همواره همسرش را کتک م .75
تواند  یم يگریهاي صعب العلاج روانی مبتلا باشد، د از همسران به بیماري یکیاگر  .76

  از او جدا شود.
  وانـد از ت یم ـ يگـر یردار مبـتلا باشـد، د  ی ـهـاي واگ  از همسران به بیمـاري  یکیاگر  .77

  او جدا شود.
  تواند از او جدا شود. یم يگریخوار باشد، د از همسران شراب یکیاگر  .78
  تواند از او جدا شود. یم يگریاز همسران منکر ضروریات دین گردد، د یکیاگر  .79
  تواند از او جدا شود. یم يگریاز همسران آلوده به فحشاء باشد، د یکیاگر  .80

  هاي اخلاقي مطلوب ارزش يها شاخص )ج

  ند.ینما یدن به سن بلوغ ازدواج میپس از رس یدختر و پسر اندک .1
  د.ینما ین خود مشورت میازدواج با والد يفرزند پسر برا .2
  د.ینما ین خود مشورت میازدواج با والد يرباکره برایدختر غ .3
  هستند. یکفو اخلاق زن و شوهر هنگام ازدواج هم .4

694  سلاماهاي خانواده مطلوب از دیدگاه  شاخص 

  متناسب دارند. یلات جنسیاو تم يزن و شوهر توانمند .5
  متناسب دارند. يتوانمند يزن و شوهر در فرزندآور .6
  متناسب دارند. يل به فرزندآوریزن و شوهر تما  .7
  کنند. زن و شوهر هنگام ازدواج مهریه سنگین وضع نمی  .8
  بخشد. بانو همه یا بخشی از مهریه را به همسر خویش می  .9

  داند. یمرد به خود م يمند علاقهه و نشانه صداقت و یه را هدیزن مهر .10
  ر ساختن مرد را ندارد.یه قصد اسین مهرییدر تع زن .11
  ندارد. یه قصد فخر فروشین مهرییزن در تع .12
  شتر نیست.یه از مهرالسنه بیمهر .13
  کند. یه درنگ نمیمرد در دادن مهر .14
  شود. یمه داده میول یدر جشن عروس .15
  شود. یرگزار مداشت عروس و داماد ب یبه خاطر گرام یمراسم عروس .16
  همسران هنگام آمیزش ملاعبه دارند. .17
  کنند. زن و شوهر هنگام آمیزش بهداشت جنسی را رعایت می .18
  باشد. یهر یک از همسران قادر به تحریک جنسی همسر خویش م .19
  هر یک از همسران قادر به تأمین نیاز جنسی همسر خویش هست. .20
  برند. همسران از آمیزش لذت می .21
  رضایت دارند.همسران از آمیزش  .22
  زن و شوهر هنگام آمیزش به امور معنوي توجه دارند. .23
  کنند. زن و شوهر هنگام آمیزش طهارت شرعی را رعایت می .24
  کنند. ل خویش را مهار مییزن و شوهر هنگام آمیزش تخ .25
  گیرند.  زن و شوهر شرایط مکانی مناسب براي آمیزش را در نظر می .26
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  گیرند. آمیزش را در نظر میزن و شوهر شرایط زمانی مناسب براي  .27
شود، از تغذیـه مناسـب    فرزندآوري انجام می يش از آمیزشی که برایزن و شوهر پ .28

  کنند. استفاده می
  گردد. یساختار خانواده با تولد فرزند کامل م .29
  ت کنند.یتوانند فرزند خویش را ترب یوالدین م .30
  کنند. والدین براي فرزند خویش نام مناسب انتخاب می .31
  گویند. در گوش راست نوزاد اذان و در گوش چپ او اقامه میوالدین  .32
  دارند. والدین کام نوزاد خویش را با تربت کربلا برمی .33
  دهند. والدین براي فرزندان خود سنت عقیقه را انجام می .34
  کنند. والدین به فرزند خویش سلام می .35
  کنند. والدین در قبال فرزندان به عهد خویش وفا می .36
  کنند. یش را تشویق موالدین فرزند خوی .37
  کنند. یهاي فرزند خویش را متناسب با سن او ارزیابی م والدین فعالیت .38
  سازند. والدین براي تنبیه فرزند خویش او را از پاداش محروم می .39
  دهند. کار پاداش می تنبیه فرزند خطاکار خویش، به فرزند درست يوالدین برا .40
  هستند.رو  انهیوالدین در ابراز محبت به فرزندان م .41
  کنند. والدین حتی نسبت به فرزندي که محبت زیادي به او ندارند، ابراز محبت می .42
  بوسند. والدین فرزندان خویش را می .43
  دهند. والدین به فرزندان خود هدیه می .44
  کنند. زن و شوهر روابط جنسی خود را از فرزندان پنهان می .45
  کنند. می والدین از آمیزش در محلی که کودکی خوابیده است خودداري .46
  بستر خواب نونهالان از یکدیگر جداست. .47
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  بستر خواب نونهالان از والدین جداست. .48
  کنند. افراد نامحرم از بوسیدن نونهالان خودداري می .49
  کنند. دختر و پسر ممیز از بوسیدن یکدیگر خودداري می .50
ا لحـن  ی ـز هنگام سخن گفتن با نامحرم ازکلمـات  یآم کیدختر نابالغ از سخنان تحر .51

  کنند. یز استفاده نمیآم کیتحر
  کند. ز در برابر نامحرم خودداري مییک آمیاز تبسم تحر دختر نابالغ .52
  کند. دختر نابالغ با نوع راه رفتن خود دیگران را تحریک نمی .53
  شوند. ش از بلوغ به خواندن نماز وادار مییفرزندان پ .54
  گیرند. ش از بلوغ روزه مییفرزندان خانواده پ .55
  گیرند. م مستحبات از والدین خویش اجازه میفرزندان براي انجا .56
  باشند. ین خود میگزار والد فرزندان خدمت .57
  دارند. یش، از خود گذشتگین خویفرزندان در برابر والد .58
  کنند. فرزندان در برآوردن نیازهاي والدین خویش شتاب می .59
  کنند. ینم یاحترام ین بین خود کمتریفرزندان نسبت به والد .60
  دارند. ین، مادر را مقدم میبه والد یرسان خدمتفرزندان در  .61
  کند. یاز در مال او تصرف میاز، بدون اجازه فرزندش به اندازه نیپدر هنگام ن .62
  باشند. ین خود میوالد  گاه هیفرزندان تک .63
  کنند. ین به فرزندان خود افتخار میوالد .64
  نان دارند.یوراثت فرزندان خود اطم ن به حسن یوالد .65
  دارند. یم یاد و نام شان را گرامینان دارند که فرزندان ین اطمیوالد .66
  کنند. مالی والدین خویش را پرداخت می یفرزندان بده .67
  کنند. یه مین خود را تهیفرزندان وسایل رفاهی والد .68
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هـا در نظـر    فرزندان در وصیت خویش سهم بیشتري از سهم الارث والدین براي آن .69
  گیرند. می

  دارند. یم یش را گرامفرزندان دوستان والدین خوی .70
ز ی ـمردم شـود پره  يشان از سو نیکه موجب لعن والد يفرزندان از انجام دادن کار .71

  کنند. یم
  کنند. ین خود را بازگو میفرزندان فضائل والد .72
  باشند. ر مییپذ  اعضاي خانواده مسئولیت .73
  ند.ینما یگر مراقبت میهمد يت معنویخانواده از شخص ياعضا .74
  کنند. یکدیگر دعا میاعضاي خانواده براي  .75
  خواهند. اعضاي خانواده براي یکدیگر آمرزش می .76
  دهند. یاعضاي خانواده براي سلامتی یکدیگر صدقه م .77
  دهند. اعضاي خانواده به نیابت از یکدیگر عبادت مستحبی انجام می .78
  کنند. یاعضاي خانواده به زیارت قبور اعضاي در گذشته توجه م .79
  خوانند. توانند قرآن می یاعضاي خانواده تا آنجا که م .80
  اعضاي خانواده اهل دعا و مناجات هستند. .81
  کنند. یگران مشارکت میاعضاي خانواده، در حل مشکلات د .82
  کنند. اعضاي خانواده حریم خصوصی یکدیگر را حفظ می .83
  کنند. داري می والدین از انجام رفتارهاي ناپسند در حضور فرزندان خود .84
  کنند. رعایت میاعضاي خانواده اصول بهداشتی را  .85
  باشند. یاعضاي خانواده آراسته م .86
  اعضاي خانواده از نشاط کافی برخوردارند. .87
  اعضاي خانواده نسبت به یکدیگر اعتماد دارند. .88
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  دارند. یم یاعضاي خانواده یکدیگر را گرام .89
  ند.ینما یم یگر قدردانیاعضاي خانواده از همد .90
  کنند. یگر افتخار میاعضاي خانواده به همد .91
  شوند. یگر خوشحال میکدیدن یخانواده از د اعضاي .92
  شوند. یگر دلتنگ میدن همدیاعضاي خانواده از ند .93
  کنند. یم یپوش اعضاي خانواده از خطاهاي یکدیگر چشم .94
  کنند. گر اعضا، مقابله به مثل نمییاعضاي خانواده در برابر رفتارهاي آزاردهنده د .95
  کنند. عذرخواهی میاعضاي خانواده هنگام ارتکاب خطا از دیگران  .96
  کنند. گر صبوري مییاعضاي خانواده در برابر آزار همد .97
  گذارند. اعضاي خانواده بر یکدیگر منت نمی .98
  کنند. اعضاي خانواده یکدیگر را با نگاه تحقیر نمی .99

  کنند. اعضاي خانواده یکدیگر را با نگاه تهدید نمی.100
  ورزند. اعضاي خانواده نسبت به یکدیگر تکبر نمی.101
  انواده نسبت به یکدیگر حسن ظن دارند.اعضاي خ.102
  دیگر کدورتی در دل ندارند. اعضاي خانواده نسبت به یک.103
  کشند. اعضاي خانواده بر سر یکدیگر فریاد نمی.104
  کنند. ین نمیگر توهیهمد اعضاي خانواده به.105
     دارند. يشتریب یخانواده نسبت به کودکان، توجه عاطف ياعضا.106
  ندارند. گر وحشتیاعضاي خانواده از همد.107
  باشند. یر میپذ یگر آشتیکدیخانواده نسبت به  ياعضا.108
  رفتارند. گر خوشیاعضاي خانواده باهمد.109
  گفتارند. گر خوشیاعضاي خانواده باهمد.110
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  ند.ینما یبرخورد م ییرو گر با خوشیاعضاي خانواده با همد.111
  دهند. اعضاي خانواده به سخنان یکدیگر گوش می.112
  سرپرستی خویشاوندان نیازمند، موافقند.اعضاي خانواده با پذیرش  .113
  اعضاي خانواده با انفاق به خویشان نیازمند موافقند. .114
  کنند. یم يهمکار یمعیشت يازهاین نیخانواده در تأم ياعضا .115
  خواهند. یش از توان سرپرست خانواده از او به نفقه نمیاعضاي خانواده ب .116
  بهبود بخشد.کند سطح رفاه خانواده را  سرپرست خانواده تلاش می .117
  گر اعضا توجه دارد.یسرپرست خانواده به سلیقه د.118
  کند. یمرد در دادن نفقه سخاوتمندانه عمل م .119
  د.ینما یبانو، مدبرانه مصرف م.120
  کند. رون رفتن شوهر از خانه، او را بدرقه مییبانو هنگام ب .121
  رود. شواز او مییبانو هنگام بازگشت شوهر به خانه، به پ.122
 ـاز همسران بترسد اگر طـلاق بـه فحشـاء نگ    یکیهرگاه .123 رد آلـوده گـردد، طـلاق    ی

  ده است.یپسند
را در معرض گناه قـرار دهـد،    يگریرد، دیها بترسد اگر طلاق نگ از آن یکیهرگاه .124

  ده است.یطلاق پسند
رد، اعتقـاداتش سسـت گـردد، طـلاق     ی ـها بترسد اگـر طـلاق نگ   از آن یکیهرگاه .125

  ده است.یپسند

 هاي اجتماعي وب ارزشمطل يها شاخص )د

ل خـانواده،  یتشک يبرا یط مناسب اجتماعیدختر و پسر پس از به دست آوردن شرا .1
  ند.ینما یازدواج م

  دارند. یلات همسانیدختر و پسر هنگام ازدواج در تحص .2

700  سلاماهاي خانواده مطلوب از دیدگاه  شاخص 

  دارند. یهمسان یدختر و پسر هنگام ازدواج به لحاظ هوش .3
  دارند. یهمسان ياز رفاه اقتصاد يدختر و پسر هنگام ازدواج به لحاظ برخوردار .4
  دارند. یهمسان یدختر و پسر هنگام ازدواج منزلت و شئون اجتماع .5
  دارند. یدختر و پسر هنگام ازدواج تناسب شغل .6
  دارند. یدختر و پسر هنگام ازدواج تناسب سن .7
  مشترك دارند. یاجتماع يها دختر و پسر هنگام ازدواج ارزش .8
  دارند. یاندام دختر و پسر هنگام ازدواج تناسب .9

  دارند. یهمسان یجسم یا سلامتیت یدختر و پسر هنگام ازدواج معلول .10
  متناسب دارند. ییبایدختر و پسر هنگام ازدواج ز .11
  کند. ین نمیین تعیش را سنگیه خویزن مهر .12
  ه ندارد.یمهر يبه ارزش اقتصاد یزن توجه .13
  ه ندارد.یمهر یبخش ت منزلتیثیبه ح یزن توجه .14
  انه مرد ندارد.ینوجو یلات جنسین در مهار تمایه سنگیبه نقش مهر یزن توجه .15
  مرد هنگام ازدواج توان پرداخت نفقه، مناسب حال همسر را دارد. .16
  خوب است عروس جهاز داشته باشد. .17
  ه شود.یمناسب ته يمه دادن، غذایخوب است در ول .18
  والدین با کودك خویش برخورد کودکانه دارند. .19
  کنند. بازي میوالدین با کودك خویش  .20
  ریزند. می یوالدین با فرزندان خویش طرح دوست .21
  والدین به تفریح فرزندان خویش توجه دارند. .22
  دارند. والدین فرزندان خویش را از هفت سالگی به کارهاي مناسب وامی .23
  سنجند. یاو م يها يمند خود از کودك را با توان يها والدین خواسته .24
  کنند. دان بالغ خویش مشورت میها با فرزن گیري والدین در تصمیم .25
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  کند. پدر مخارج تحصیلی فرزندان خویش را تأمین می .26
  نیازند. فرزندان رشدیافتۀ خانواده از امر و نهی دیگران بی .27
  دهند. هاي متعارف از خود بروز می فرزندان رشدیافته خانواده کنش .28
  نگرند. ناك نمی اعضاي خانواده یکدیگر را با دیده غضب .29
  ند.ینما یگر مراقبت میل همدیخانواده از وسا ياعضا .30
  کنند. اعضاي خانواده ورزش می .31
  کنند. ینم یتوجه یگر بیخانواده نسبت به همد ياعضا .32
  کنند. یم يگر خودداریکدی ياء به سویخانواده از پرت کردن اش ياعضا .33
  کند. یم ییگر را راهنمایخانواده همد ياعضا .34
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 ق 1413اول، تهران، بنیاد دایرة المعارف اسلامى، 
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  ه.ق1420، دار احیاء التراث العربی، بیروت، سوم، مفاتیح الغیبفخرالدین راضی،  .290
  .ق  ه 1410، چ دوم، قم، هجرت، العینفراهیدي، خلیل بن احمد،  .291
 .1372جا، منصوري،  ، بیشناسی اجتماعی خانواده و طلاق آسیبفرجاد، محمد حسین،  .292
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  فصلنامه حوزه و دانشگاه .295
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  ، نجـف،  ، چ دوممشکاة الأنوار فـی غـرر الأخبـار   فضل بن حسن حفید شیخ طبرسى،  .298
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 .1363اسلامی ایران، واحد انتشارات، 
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  .ق. ه1405العربی، 
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 .1367، قم، دارالکتاب، تفسیر قمیقمی، علی ابن ابراهیم،  .329
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  .1386 ، تهران، سخن،زا و مشکل آفرین کارهایی که در به حداقل رساندن عواقب آسیب
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  .1389، ترجمه مینا امیري، تهران، گلپا، چگونه به همسر خود عشق بورزیمکري، جان،  .333
، ترجمه فرهاد صادقی، تهـران،  راز ناسازگاري مردان مریخی و زنان ونوسیکري، جان،  .334

 .1387قطره، 
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  .1372جا، شرکت انتشار،  ، بیحقوق مدنی خانوادهکاتوزیان، ناصر،  .337
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 ؟؟88جا، ذهن آویز؟، سیزدهم،  کیهان نیا، اصغر، جوانان و ازدواج، بی .340
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، قـم، انتشـارات مدرسـه امـام علـى بـن ابـى        جدید استفتاءاتمکارم شیرازي، ناصـر،   .402
  ق  ه  ،1427طالب

، قـم  ، انتشارات مدرسۀ الإمام علی بن أبی طالـب أنوار الفقاهۀمکارم شیرازى، ناصر،  .403
  ق  ه 1425ایران، اول،  -

ه امام علی بـن ابـی   ، قم، انتشارات مدرس52، چ رساله توضیح المسائلمکارم شیرازي،  .404
  ق.  ،1429طالب

، تهـران،  بررسی تـاریخی منزلـت زن از دیـدگاه اسـلام    مکنون، ثریا. صانع پور، مریم،  .405
  .1374سازمان تبلیغات اسلامی، 

چ:  مسعود مکـارم،   -، مصحح: محمد رضا حامدى کتاب النکاح،  مکارم شیرازى، ناصر .406
  ق.  ه  ،1424، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب اول

، چ یازدهم، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابـی  احکام بانوانمکارم شیرازي، ناصر،  .407
  ق.  ه  ،1428طالب

بـن   ، قـم، مدرسـه علـی   الأمثـل فـی تفسـیر کتـاب االله المنـزل     مکارم شیرازي، ناصر،  .408
  ه.ق ،1421طالب ابی

، الباهرة من الأصداف الطـاهرة الدرةُ مکی العاملی محمد بن جمال الدین( شهید ثانی)،  .409
  تا. نا، بی ، بی بی جا بی

بـه   24، مجله حورا شماره تغییر در نگرش و برنامهملک افضلی، حسین، گفت و گو :  .410
  .1390-9-25نقل از سایت دفتر مطالعات و تحقیقات زنان دریافت جمعه 

ت سـهامی انتشـار،   ، تهران: شـرک ها ها و دیدگاه انحرافات اجتماعی نظریهممتاز، فریده،  .411
  .3، چ1387

، ، در یک جلد، مؤسسه آل البیتفقه الرضا، منسوب به امام رضا، على بن موسى .412
  ق.  ه 1406ایران، اول،  -مشهد 

  .1376، قم، مولف، هاي حرام لقمهموسوي خراسانی، سید حسن،  .413
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  تا. بی، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، تحریر الوسیلۀموسوي خمینى، سید روح اللهّ،  .414
، چ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسـته بـه   استفتاءاتموسوي خمینی، روح اللهّ،  .415

  ق.  ه 1422جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
، موسسـه تنظـیم و نشـر آثـار امـام      شرح چهل حـدیث موسوي خمینی، سید روح االله،  .416

  .1373ـ تهران ـ  خمینی
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتـر   ،توضیح المسائلاالله،  موسوي خمینی، سید روح .417

  تا. انتشارات اسلامی، قم، بی
، بیـروت، موسسـه   مواهب الرحمان فی تفسیر القرآنموسوي سبزواري، سید عبـدالعلی،   .418

  ه.ق1409البیت،  اهل
  .1374، قم، جامعه مدرسین، ترجمه تفسیر المیزانموسوي همدانی، طباطبایی سید محمدباقر،  .419
تهران، مؤسسه تنظـیم و نشـر آثـار      ، چ اول، نجاة العباداللهّ،  موسوى خمینى، سید روح .420

  ق  ه 1422 امام خمینى قدس سره، 
جـا،   ، بـی  معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجالموسوى خویى، سید ابو القاسم،  .421

  تا. نا، بی بی
  .ق  ه 1413، قم: دار القرآن الکریم،هدایۀ العبادموسوى گلپایگانى، سید محمدرضا،  .422
، تهـران، فصـلنامه جمعیـت،    بررسی تحول ازدواج در ایرانموسوي بلادي، صدرالدین،  .423

  .1378، 28و  27سازمان ثبت احوال، ش
، هـا  تأثیر الگوهاي جدید انتخاب همسر بر روند افـزایش آسـیب  موسوي، رقیه سادات،  .424

، بـه نقـل از سـایت دفتـر مطالعـات و تحقیقـات زنـان، تـاریخ         29مجله حورا، شماره 
  .25/9/1390یافت جمعه در

  ، پزشکی قانونی.بررسی همسرآزاري در زنان شوهردار شهرستان اصفهانموسوي، محسن ـ  .425
، نشریۀ حقوق زنان، سال سـوم،  هاي خشونت علیه زنان علل و ریشهمولاوردي، شهین،  .426

  ؛1371، تیرماه  10شمارة 
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  .1385نگار ـ تهران ـ  دانش، حقوقدان: کالبدشکافی خشونت علیه زنانمولاوردي، شهیندخت،  .427
  .1383، تهران، اطلا عات،آور عاشورا پیاممهاجرانی، عطااالله،  .428
  نا. جا، بی ، بیشخصیت و حقوق زن در اسلاممهریزي، محمدمهدي،  .429
  .1375، ، چاپ: دوم اسلامى  ، تهران، فرهنگ ابجدى عربى فارسىمهیار، رضا،  .430
  . ش 1365، فراهانى،  ، تهران چ دوم ،ترجمه مکارم الأخلاق،  میر باقرى سید ابراهیم .431
  .1376، قم، نهضت، گاه فاطمه زهرا تجلی بارگاه فاطمه معصومهمیرعظیمی، سیدجعفر،  .432
چینـی و شـیرین نـوري،      ، ترجمه عباسدل شوهرت را روشن کن چراغمن،  الن، کرید .433

  .1389تهران، البرز، 
  .1381، بهار 3، فصلنامه پژوهش زنان، شماره همسرآزارينازپرور بشیر،  .434
  .1384، چاپ اول، تهران، انتشارات روزنو، بازپژوهی حقوق زنناصر قربان نیا و همکاران،  .435
  .1385، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانوادهناصر کاتوزیان،  .436
، چاپ هفـتم، تهـران، شـرکت    دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقیناصرکاتوزیان،  .437

  . 1384انتشار سهامی، 
  ه.ق1398، تهران، اسلامیه، تفسیر آساننجفی خمینی، محمد جواد،  .438
، چ هفتم، بیروت، دار إحیـاء  جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفى، محمد حسن،  .439

  ق  ه 1404التراث العربی، 
جا، موسسـه انتشـارات    ، بیاخلاق در خانواده و تربیت فرزندنجفی یزدي، سید محمد،  .440

  .1379ر، چاپ دوم، عصر ظهو
  .1382، ترجمه رویا منجم، تهران، علم، روان شناسی شادينجمی، رابرت الیاس،  .441
، چ اول، مصـر، دار  الفواتح الالهیـه و المفـاتح الغیبیـه   نخجوانى نعمت االله بن محمـود،   .442

  م. 1999رکابى للنشر،



   735 فهرست منابع

  .1385، تهران، آییژ، جمعیت و تنظیم خانوادهنخعی، مهناز،  .443
  تا. اعلمى، بی  ، بیروت، ،چ چهارم جامع السعاداتنراقى ملا محمد مهدى،  .444
، مؤسسـه آل  مستند الشـیعۀ فـی أحکـام الشـریعۀ    نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى،  .445

  ق.  ه 1415ایران، اول،  -، قم البیت
  ،1388، وحدت بخش، پنجم،قم، معراج السعادهنراقی، ملا احمد،  .446
  نرم افزار رهبري .447
  نا. جا، بی تا، بی ، بیالسنن الکبرينسائی، أبو عبد الرحمن،  .448
بـه نقـل    24؛ اهداف و نتایج، مجله حورا شماره هاي کنترل جمعیت سیاستنگاه ویژه :  .449

  .      1390-9-25از سایت دفتر مطالعات و تحقیقات زنان دریافت جمعه 
ه نقل از سایت دفتـر  ، ب29، مجله حورا، شماره آسیب شناسی روابط زوجین ;نگاه ویژه .450

  .25/9/1390مطالعات و تحقیقات زنان، تاریخ در یافت جمعه
  .5، چ1388، تهران: خجسته، تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطیتاالله،  نوذري عزت .451
، ترجمه فخرالـدین اصـغري و دیگـران،    تحولات حقوقی جهان اسلامنورمن اندرسون،  .452

  .1376چاپ اول، قم، دفترتبلیغات اسلامی ،
، چ اول، بیـروت، مؤسسـه آل   مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلنورى، میرزا حسین،  .453

  ق  ه  ،1408البیت
  .1384، تهران، نوید نور، اسلام و عقاید و آراء بشري؛ یا جاهلیت و اسلامنوري، یحیی،  .454
، چ اول، بیـروت دار  مراح لبید لکشف معنى القرآن المجیدنووى جاوى محمد بن عمر،  .455

  ق 1417الکتب العلمیه، 
  تا. بی ،  انتشارات رضى  ، چ اول، قم، روضۀ الواعظین و بصیرة المتعظین  نیشابورى فتال، .456
  ، اصــفهان، موسســه فرهنگــی هنــري رزمنــدگانفرهنــگ فاطمیــهپــور، مهــدي،  نیلــی .457

  .1377اسلام، 
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 ، چ ششم، تهـران، نشـر  شناسی مفاهیم اساسی جامعهوبر ماکس، مترجم:احمد صدارتی،  .458
  1384مرکز، 

جلـد، انتشـارات    16، الجواهر الفخریۀ فی شرح الروضۀ البهیۀوجدانى فخر، قدرت االله،  .459
  ق  ه 1426ایران، دوم،  -سماء قلم، قم 

  ق.  ه  ،1428قم، مدرسه امام باقر  ، چاپ نهم،توضیح المسائلوحید خراسانى، حسین،  .460
  .88بهار، هاجر، شماره سوم، احکام خانوادهوحیدي، محمد،  .461
، ترجمـه   احکام ، آداب، حقوق و مسئولیتها و فقه خانواده در جهان معاصر،  وهبه زحیلی .462

  .1384، احسان ،  عبدالعزیز سلیمی. تهران
بـه نقـل    24، مجله حورا شماره ها در هزاره سوم جمعیت و چالشهاجري، عبدالرسول،  .463

  .1390-9-25از سایت دفتر مطالعات و تحقیقات زنان دریافت جمعه
، پایـان نامـه   1374هادیان، اکبر، بررسی پدیـده طـلاق در شهرسـتان کرمـان در سـال       .464

  .1374دانشگاه کرمان، 
قـم،    ، چ اول،بیـت  فرهنگ فقه مطابق مـذهب اهـل  هاشمى شاهرودى، سید محمود،  .465

   ق  ه   ،1426بیت مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل
، قـم، بوسـتان   در قلمرو فقه اسـلامی و حقـوق ایـران   کفویت در ازدواج هدایتی، علی،  .466

  .1389کتاب، 
، هاي تهرانـی  عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان مطالعه موردي خانوادههمتی رضا،  .467

  تا، ، بی12جا فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره  بی
انتشارات اسلامى وابسته به ، قم، دفتر العروة الوثقىیزدى، سید محمد کاظم طباطبایى،  .468

  ق.  ه 1419جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
، ترجمـۀ محمـد ابـراهیم آیتـی، تهـران،      تـاریخ یعقـوبی  یعقوب،  یعقوبی، احمد بن ابی .469
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